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 به نام خدا

 ، درام. ژانر : معمایی ، جنایی  | به قلم : سروناز روحی  |  نام رمان : لیست 

 سخن نویسنده : 

و  خوانندگان گرامی ، استفاده ی هرگونه اسامی،  مکان ها و زمان بندی این قصه ، صرفا تصادفی

خواهشمند است در صورتی که این رونی ندارد .نشات گرفته از تخیلات نویسنده بوده و نمود بی

آن و همچنین از رضایت نویسنده رمان به صورت رایگان به دست شما رسیده است ، از هزینه ی 

 مطلع شوید پس از آن شروع به مطالعه ی اثر نمایید.

@sarvrouhi آی دی تلگرام:     

*** 

*** 

به بهانه سال به ایران برمی گردد ،  دهجوان و زیباست که پس از  ، دختری هرابیحا زَضُخلاصه : 

و در واپسین لحظات عمرش خواستار ملاقات  در بستر بیماری استکمال زهرابی پدرش ی اینکه 

 با تنها دخترش است.

به محض ورود ضحا به ایران ، رازی برملا می شود و او تلاش میکند تا متوجه اسرار عمارت 

زهرابی ها شود . هیچ کس از بازگشت ضحا راضی نیست و درست زمانی که میخواهد وطن را 

مردی مرموز و غیر قابل ترک کند و به زندگی سابقش برگردد ، ناگزیر به ماندن می شود . با ورود 

، ضحا برای مسیری که در آن قرار میگیرد آمادگی  مه چیز به نحو دیگری پیش می رودنفوذ، ه

    !  ندارد

 :  مقدمه

  . داره یستیچک ل کی یهر آدم

موقت و  یها ستیدانش آموز قطعا تفاوت داره . چک ل کی ستیمسافر با چک ل هی ستیل چک

 ! دائم یها ستیچک ل

  .بره یطرف و اون طرف م نیهر روز همراه خودش به ا یکه هر آدم یلیوسا
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شون رو حفظ  یقاعدگ میدارن چون معمولا تقو یپد بهداشت هی فشونیک یبه اکثر زن ها تو بیقر

  .ستندین

  . هم فرق داره ایپارانو هی ستیبا چک ل یآدم عاد هی ستیچک ل 

پول و  مارانیکه از دست انواع و اقسام ب  مارستانیب رشیکارمند پذ هیبا  یآدم وسواس ستیل چک

 ! هم متفاوته رهیگیم یکارت اعتبار

  ! ، برداشتن نخ دندون باشه ستشیدندون پزشک چک ل هی دیشا

 . داشته باشه شویمهر نظام پزشک شهیپزشک همراه خودش هم هی

 !همراهشه تشیپاکت کبر ایو فندک  گاریس یبسته  شهیهم یگاریس هی

  .ذارهیجا نم ییجا شویضد افسردگ یافسرده داروها ماریب هی

  .کنهیوقت فراموش نم چیرو ه یلعنت یکه مبتلا به آسمه ، اون اسپر یکس

 ! با خودش کاندوم داره شهیدوون ژوان هم هی

  ... کنهیرو فراموش نم یزنِ اهلِ رابطه ، ال د هی

  ! دارن ! دبل اسپرسو ستیهم چک ل یدونن تو خوراک یکه فلسفه م ییبه نظر من اونا یحت

  ! بره ینم ادیمعتاد سورنگشو از  هی

 ... اسلحه اش همراهشه شهیقاتل هم هی

 ! ... ومن

  !باشه ؟ یچ ذارمیم ستمیل یکه تو یزیچ نیمهمتر یکنیفکر م تو

 ییجنا#درام # ییمعما# یروح_سروناز# ستیل_رمان#

  

  . یاول : عمارت پدر فصل

 کیمدل است از  کی شهیآدم ها به من ، هم ی رهیخ ی. نگاه هامیبود رهیدر چشم هم خ چشم

کنند. مثلا  یجور نگاهم م کیآدم ها  یهمه  بای. البته در اکثر اوقات ! تقر کندیم یرویقاعده پ

 کیمردها پر از تحر یحسرت ... نگاه ها یادیزن ها به من پر از سوءظن است و مقدار ز ینگاه ها
@shahregoftegoo 
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. زن ها  زنمیزل ممن هم بهش بلافاصله  شودیم رهیمرد به من خ کی ی. معمولا وقت یجنس یها

!  دوست دارم  شتریمن معاشرت با زن ها را ب نجاستیو جالب ا کنندیبا من ارتباط برقرار نم ادیز

  .آمد یم ببه حسا یمن موضوع ناهنجار یبرا دنیقد کش

که به  یتا وقت فهممینم یزیکنم ، حداقل از ظاهرش چ کیهم تحر یزن یجنس یاگر قوه  یحت

اصولا خودم را مجاب  خوردیزن در من وول م کیبا  دنیخواب یوسوسه  شهی. هم اوردیزبان ب

تا دلم بخواهد  شودیباعث م ی... معمولا کنجکاو یکنجکاو یندارم ول یاجیکه بهش احت کنمیم

  ! ا اوکنم . البته نه ب یابیرا ارز وردم نیبار ا کی

 .آمد یاش گرفته بود و جلوم هیحالا گر گریکه د ییاو

بغلم  خواستیخوشحال بود. دلتنگ بود. م دنمیمشمئز کننده زد احتمالا از د یآمد لبخند جلو

  .را منجمد کنم یهر آدم توانستمیکند. سرد بودم . م

گذاشت و  میبازوها یرا رو شیکه محتاط ، جلو آمد . دستها ییکه آرام بود و قدم ها یلحن با

 یونیبخندن ! مد ستیوقت قرار ن چیکه ه یی... صورت سرد و لبهایوحش یگفت: همون چشما

  .بودم رییدنبال تغ یفکر کن

 ! یگفت: خوش اومد یچشمان پراز اشک با

با من بخوابد  خواستیتا بغلم کند قطعا دلش نم کردیبود که  مجابش م یحس یکرد . دلتنگ بغلم

زنان پر از حسرت و سوءظن نبود .تنگ تر در  گریبغلم کند و نگاه او برعکس د خواستیفقط م

بغل گرم و دوستانه و  کیبغل کند  خواستیاش را فقط م یاغوشم گرفت. دوست دوران نوجوان

جذاب شده  میزن ها برا دایزن بود و جد کی نکهیبا وجود ا کردینم کمیآغوش تحر نیا؛   یمیصم

  ! من نبود یمورد علاقه  پیبا او بخوابم چون اصلا تا خواستمیاقعا نمبودند.البته  من هم و

  ! واقعا دلم برات تنگ شده بود-

نبودم. نه او... نه وطن... نه مردم... نه  زیچ چیطرفه بود و من دلتنگ ه کیحس  نیکه ا هرچند

  ... خاک نیخاک ! نه ا نیاز ا یگریقبرستان د چیها ... نه ه ابانیخ

تو  نیبه صورتم انداخت و گفت : مع یتر بود . نگاه یرا از من فاصله داد  ؛ چشمانش کم تنش

 .منتظرته نیماش
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 : هنوز ازدواج نکرده؟ دمیبه شانه اش قدم برداشتم و پرس شانه

 ! و جواب داد: دل برادر منو نشکن دیخند

  

پس انداختم ، خود به خود  ایاون ور دن دیو سف اهیس یتوله  هی یبهش بگ یزدم : وقت  یپوزخند

  .نرمال داشته باشه یزندگ هیتا  رهیگیم میتصم

 یخودش را م دیکرد ؟! شا یچه کار م نیگردم با مع یبداند دنبال رابطه با زن ها م نکهیا تصور

 یآمد برا ینباشد . از مرد ها بدش م یمرد چیبا ه گرید خواستیبود که م یکشت ! عاشق زن

کردم لبخند  میذهنم ترس یتو نیمع یکه برا یدرمورد زن ها کنجکاو بود. از چهره ا نیهم

  .لبم نشست یرو یبزرگ

 ؟یخندیچرا م-

  .را ندادم جوابش

 ! یزد یساخته. قبلا انقدر تند حرف نم گهیآدم د هیاز تو  سی: پاردیآمد و پرس دنبالم

  :تم تا به من برسد نگاهش کردم و گفتمآهسته رف یبالا بود به خاطر قدم ، کم میقدم ها سرعت

گربه رو همون اول  یدیم حیترج یو تنها ادامه بد یبمون یو تنها بخوا یکن یتنها زندگ یوقت-

 !یسر ببر

 !منظورت دم حجله است ؟-

 ! به انتخاب تو. نحوه اشم به انتخاب من ذارمیمحل کشتار  رو م شنیمنظورم کشتنه! حالا لوک-

 .هاج و واج نگاهم کرد همانطور

شد تنها  ادهیپ نیدست تکان داد و مع شیمنتظرمان بود، برا نیدر ماش نیگفته اش مع طبق

  خانم دیدوستانه گفت: خوش اومد یصندوق گذاشت با لبخند یچمدان کوچکم را برداشت و تو

. 

موهات  ی! جلو یپخته تر شد شی. به نسبت ده سال پ نمتیب ی. خوشحالم منیممنون مع- 

و هنوز بهش اصرار  ادیوقت بهت نم چیهم که ه یپرفسور شیبلند تر شده . ر تیشونیو پ ختهیر

 ! یدار
@shahregoftegoo 
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 دینیبنش دییباز کرد: بفرما میاحمق تر به نظر برسد.در را برا شدیزد که موجب م یلبخند نیمع

 .دیسفر هست یخسته 

 .کندینم رییزن هرگز تغ نیا گفتیاو هم با خود م احتمالا

 رییتغ کیکه مردها را دوست نداشتم خودش  نیکرده بودم ! هم رییتغ یلیاز نظر خودم خ یول

  .آمد یشگرف به حساب م

 یگاریدادم س نییرا پا شهی، ش میزد رونیعقب تنم را رها کردم . از فرودگاه که ب یصندل یرو

 .گذاشتم و مقابلش فندک زدم میلبها انیم

و رفع  رانیا نیایب دیبار هم به فکرتون نرس کی یمدت حت نینگاهم کرد و گفت: تو ا نهیاز آ نیمع

 د؟یکن یدلتنگ

  ... گرفتم وگفتم: نه گاریمحکم از س یکام

 .سکوت کرد نیمع

 .قاطع من دهانش را بست نه

  

 نیشهر...  ا ینوهایاز کاز یکیبودم تو  یروسپ پریاستر هیگرفتم و گفتم: گاریاز س یگرید کام

آوردم چون  ای، بچه رو دن گهید یبارشو سقط کردم و دو مرتبه  کیمدت ، سه بار حامله شدم که 

وقت سر  چیه گهید نکهیشو نداشتم حضانت بچه ها هم به پدرشون سپردم به شرط ا یمال ییتوانا

 هم مدل یشرکت مد و طراح هیام . تو  یراض میبهم دادن از زندگ ینشه پول خوب دایکله ام پ و

 امیب دیبا نیاجاره بدم که گفت ینتونستم ادامه بدم. خواستم رحممو قانون گهید یبودم بعد از باردار

 !  رانیا

 .دیبه عقب چرخ ماندانا

 دانیم یماندم. وقت رهیخ اهیس یزدم و به جاده  رونیب میلبها انیرا با آرامش از م گارمیس دود

 !جهنم برگشتم نیباورم شد که بعد از ده سال به ا دمیرا د یآزاد

 خواهدیآدم م کیفهمم چرا  یوقت نم چیتو احمقانه است . ه طیدانستن شرا یاصرار آدم ها برا 

بود.  ازهایرفع ن یمن ، به معن یمعاشرت مشکل داشتم. معاشرت برا یاز تو بداند . اصولا با معنا

@shahregoftegoo 
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 کینه در  کردمیم یکردم به هرحال من در شهر زندگ یبا ادم ها معاشرت م میازهایدر حد رفع ن

  ! کیو تار اهیغار س

 .. ممنون . خداحافظ شهی. چقدر م خوامیلباسو م نیبه پوشاک  . سلام... من ا ازین

 .. ممنون. خداحافظشهی. چقدر مخوامیکه م ییها یخوراک نیبه خوراک  . سلام... ا ازین

 .ممنون. خداحافظ شه؟یمن چقدر م یها دی. سلام... خریبه لوازم بهداشت ازین

  .. باشه . خوبه . ممنون. خداحافظ !  وروی 200 ی. سلام... شب رابطهبه  ازین

  .پردازم .خداحافظ یخرابه. باشه م نی. سلام. ا ساتیبه تاس ازین

 .خداحافظ. باشه . ممنون. ستیبه پزشک . سلام . حالم خوب ن ازین

  – . مانیبه ا ازین

 – .به باور ازین

  -.به عشق ازین

 .! خداحافظ خوامشیبه بچه . سلام .نه ممنون نم ازین

 اجیبه من احت گرانینداشتم و د گرانیبه د یاجیبود که اصولا احت نیا اتمیخصوص نیبارز تر از

خاک  یداشت تا او را تو کیدرجه  لیفام کیبه  اجیکفن و دفن احت یداشتند مثل حالا.  بابا برا

ن و بعد یکردم. اول اثبات ، بعد تدف یماجرا م نیصرف ا دیام را با یده روز کار بایپرت کند . تقر

:ضحا  ندیوبگو زندیمن اشک تمساح بر یو برا ندیای. اقوام بابا ب نیپس از تدف یمراسم احمقانه 

  . تییو تنها یکس یبرا ب رمیجان ... بم

 . ام خوشحال بودم ییالبته من ذاتا با تنها و

. بهتر  یگرفتیهتل م دیو ماندانا فورا گفت: نبا دمیکش یقیساختمان هتل ، نفس عم دنید با

 خونه؟ یبر ستین

  .است نهیگز نیمن بهتر یفعلا هتل برا-

  . دیگذاشتیقدم سر چشم ما م دیبا دیتعارف کرد: شا نیمع

  !ندارم یصورت کار یمن با اعضا-

@shahregoftegoo 



سروناز روحی  |رمان لیست   

و محتوای داستان تقدیم می گردد. نویسنده با قلم این فایل کامل نیست ، عیارسنج جهت آشنایی شما  

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 ! بود ساکت شوم نیو مفهوم نگاهش ا دیبه عقب چرخ ماندانا

   

 داریشده ام . البته بودم فقط خواب بودم رفتم ب یدانست من چه آدم یم دیبا نیهرحال مع هب

 رانیاز ا ی؟! شکوفا... بله من وقت ندیگوی. چه مداشدیشدم... آشکار شدم. پنهانم پ لیشدم . تبد

 .رفتم شکوفا شدم

 یلبخند مصنوع کیخاطر جمع شود  نکهیا یساکم را به دستم داد و برا نیشد، مع ادهیپ ماندانا

 .دیزدم وگفتم: ممنونم واقعا لطف کرد

  !بمونم؟ شتیامشب پ یخوایمحو من بود و ماندانا گفت: م نیمع

  : کردم یام کردند  و من مدام با خودم فکر م یتشکر کردم  به هرحال همراه محترمانه

  ! به همدم . نه ممنون ازین

 ! . تشکرلیبه فام ازین

 .که زنگ بزند و حالم را بپرسد یبه کس ازین

 !!! شت . نه نه نه پوف

 ...یکه تنها نباش شتیپ امیصبحونه م یصبح بود که ماندانا دستم را فشرد: برا یدو یحوال ساعت

 ! لطفا ایب نیگوشش کردم وگفتم: بدون مع کیرا نزد خودم

 .کنمیاصرار کردم: خواهش م  تیبه لب نشاند و با جد یلبخند ماندانا

دهد،  لیکند و کارت اتاق را تحو یکه رسپشن مدارکم را بررس یتکان داد و هر دو تازمان یسر

 شیها اطیاحت یبا من دست داد . با همه  نیو مع دیکنارم ماندند وسپس ماندانا گونه ام را بوس

  . کرده بود یشرویامشب جدا پ

مردم فقط هم زبان  نیکنم. من با ا دایپ بیمملکت غر نیدو بالاخره گذاشتند تا خودم را در ا هر

  ! نه کمتر شتریبودم نه ب

بند دار  یدر اتاق را باز کردم چراغ ها روشن شد. با همان لباس ها بدون درآوردن بوت ها یوقت

  .و شال را به عقب هل دادم دمیکش رونیتنم بمسخره را از یتخت نشستم . مانتو ی، لبه  یمشک
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کرکره را کنار زدم و از پنجره به شهر  یبه اطرافم انداختم و سپس از جا برخاستم ، کم ینگاه

فرق داشت. دوش گرفتم  شانیشکل بود فقط برج ها کی شانیشهرها ، شبها یشدم. همه  رهیخ

فردا  نیهم خواهدیبالش گذاشتم احساس کردم دلم م یسرم را رو یرا کرم زدم و وقت میدستها

 .نمیبار پدررا بب نیآخر یبرا نکهیو برگردم ! بدون ا  رمیبگ طیبل

و  دیپرس یزده م جانی. ماندانا ه میهتل همراه با ماندانا صبحانه خورد یروز بعد ، در کافه  صبح

ده سال دست  نیا یانا بودم که طمن دروغگو نبودم پنهان کار هم نبودم. احتمالا تنها دوست ماند

بود که من از روسها و عرب ها و  بیعج شیرابطه برقرار کرده بود ! و برا بهیمرد غر ستیکم با ب

  .کنم فیتعر یخاطرات متعدد توانستمیها م ییترک ها و کانادا

 ...گفت: خب بعدش یزده م جانیماندانا ه یهمه شان ، مشخص بود ول یکه خاتمه  هرچند

بود . واقعا  کیپاتر کنمیآشنا شدم اسمش فکر م یرلندیپسر ا هیبود: بعد از مکس با  نیبعدش ا و

 !بود یباب اسفنج کِیپاتر هیشب

 ؟ی: درمورد بچه ها واقعا راستشو گفتدیقهقهه زد و پرس ماندانا

 .را ندادم جوابش

  ه؟یامروزت چ یکرد و گفت: خب برنامه  ینیاز سوالش عقب نش ماندانا

 . پدرم بگو طیاز شرا-

  :چشمانش پر از اشک شد بلافاصله

 .ضحا واقعا متاسفم-

همون موقع که نوزده سالم  کنمی... فکر مدمی... صداش هم نشندمشیزدم: من ده ساله ند یلبخند

 حیصر پرسمیازش م یوقت کنمیکردم و کفن و دفنش رو انجام دادم خواهش م یبود براش سوگوار

  .و قاطع برام حرف بزن

  ! یفهمیم ینداره ... حالا با صلاح صحبت کن یغم و حزن گفت: حال و روز خوب تینها با

 !صلاح
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هم  یخیبا برادرم چه تار قایو فکر کردم دق دمیآوردن نامش توسط ماندانا ابرو در هم کش از

هم  دی... شاشیهم دوازده سال پ دی؟! شا شیسال پ ازدهی ای شی! ده سال پ میصحبت شده بود

 ! هرگز

  ... یهتل وقت تلف کن یتو یخوایهنوز هم م ای یبر یخوایبا آرامش گفت: م ماندانا

  !ستم؟ین گهید یآدم ها هیبه چشمان نگران ماندانا کردم : به نظرت چرا من شب ینگاه

  ...ی. وگرنه که نرمال ینرمال نباش یآدم ها هیشب یخوای: تو خودت مدیخند ماندانا

  . ستیبده . اصلا خوب ن یلی... خ ستیودکا ن نجایو گفتم: بده ا دمیاز قهوه نوش یکم

 ؟یخوریصبحها ودکا م-

  .کنهیسبک ! شارژم م نیوا-

من با شماها  یگفتم: سبک زندگ یشخندیو من با ن دیکش قینفس عم کیاز دستم فقط  ماندانا

  . فرق داره یلیخ

 . کنمیبهت اصرار نم نیهم ی. برا دونمیم-

  ؟ یکنیاصرار نم یبه چ-

بابا  طیافتاده بود مکث کرد و گفت: خب ... خب شرا ریتوسط من گ نکهیاز ا یلحظه ا ماندانا

دارن  یو ظاهرت! تاسوعا عاشورا نذر پی! ت میالان هم تو محرم هست نیبزرگت ... خونتون ... هم

 ! گمیم یچ گهید یدونی... م

تازه  یدارید هی تیاش زدم وگفتم: اتفاقا اومدم امسال با اهل ب یسطح یها یبه نگران یلبخند

  ! کنم

 !ت؟ی: کدوم اهل ب دیبه چانه اش کش یدست ماندانا

  ...گهیبراشون د میپزیم مهیهمونا که ق-

 !باهاشون؟ ایبراشون -

 !؟ راتیخ میگفتی؟ م گمی.... درست م میکن راتیکه براشون خ میپز یم مهیهم باهاشون ق-

  : آب دهانش را قورت داد ماندانا
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 !میدینذر م-

فاتحه  گهی؟ اونا هم به رحمت خدا رفتن د کنهی... م کنهیفرق نم یلیخ !Any way  .همون-

  ... ستین ادمی؟  میدینم میدیم

 .منتظره نیتو ماش نیوگفت: مع دیکش یازدستم پوف ماندانا

 ! وتیمدت ؟! چه ک نیا ی... همه زمیعز-

؟!  یاتو درست کن قهیکم  هی یخوایکرد گفت: م یم میکه تماشا یجا برخاستم و ماندانا درحال از

  . گشت ارشاد هنوزم هست

  !؟ی: چدمیپرس متعجب

 یبرنت اونجا که عرب ن یاون تو بعد م کننیتو رو پرت م یهستن به خاطر بد حجاب ییون ها هی-

 .انداخت

  .اوردمیهم سر درن شیکلمه از حرفها کی یحت

  ! شنیمثلا توش ده نفر جا م نهیمدل ماش هی...  نیگفت: ون ... ماش جمیگ دیکه د ماندانا

  !!! هیگشت ارشادم چ دونمیم ی! حتهیون چ دونمیم-

  :زد شخندین ماندانا

  ! ون هست دونهی ابونیاتو درست کن اون ور خ قهی-

  ...اوه شت-

 : بهتر شد؟دمیام را پوشاندم وپرس نهیماند را مرتب کردم و چاک س یسرم نم یکه خوب رو یشال

 !!! کثافت یکرد و گفت: واقعا خوشگل میتماشا هیچند ثان ماندانا

  !؟ دیخوابینثارش کردم . شب را با من م یلبخند

 کجاست؟ نیمع یوگفتم: گفت دمیام را بالا کش ینیب

  ...هتل یجلو نیتو ماش-
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 یروز تهران، رو یزده از تماشا جانیاتاق ماند. ه یتو لیماندانا از هتل خارج شدم ، وسا یپا هم

ام چهره ام بود!  ی. تنها شانس زندگ کردیم میتماشا یرگیبا خ نیعقب نشستم و مع یصندل

  ! نبود لمیباب م ادیکه ز یچشمانم... اندامم... و البته قد بلند

سبک  یاسموک شی. آرا شدیبا من چشم تو چشم م نهی. از آشدمیم نیمتوجه نگاه مع یاز گاه هر

بود و  یاز نظر خودم عاد نیهم ی. براکردمیبود که هر روز ازش استفاده م یزیو رژ لب قرمز ، چ

  . ما را  به فاک بدهد یبود همه  کیچون چند مرتبه نزد یعاد ریغ نیاز نظر مع

... ینیحس یتاسوعا کیپوش بود . محرم بود ... نزد اهیلذت نبردم. شهر س کیپر تراف ریمس از

مردم را پر کند از  یبود که کاسه بشقاب ها نیا ی فتهی، ش یاحتمالا مثل هر سال عمارت زهراب

که  یا یمیقد ای دیبا هر اسم جد گریبود د مهی! به هرحال ق یبه قول ماندانا نذر ای!  راتیخ

 . داشت

  

 ادمی یا هیثان ی، برا لوفری، بن بست ن یهفدهم شرق ابانیخ ی، انتها  یآجر یوارهاید دنید از

عمارت مخوف پر از خاطرات مزخرف را ترک کرده بودم. حالا  نیآمد که روز آخر چطور ا

  . نمیلحظات بب نیرا در واپس یکمال زهراب خواستمیم

  !شدی... زنده بود ... داشت به درک واصل مدیکشیکه نفس م ییروزها نیآخر

 یشد . با دقت به فضا یسو و آن سو م نیا میدر عمارت توسط نس ی، بر بالا اهیپرچم س کی

 ؟یدار شویدرست سر کوچه متوقف شده بود و ماندانا رو به من گفت: آمادگ نیکوچه زل زدم ، مع

رو با خودم  ییایتالیکفن ا نی. مرغوب تر رانیپاشدم اومدم ا یا یبا چه آمادگ یکنیفکر م-

 !آوردم یسوغات

 ها کفن دارن؟ ییایتالیمبهوت گفت: ا ماندانا

  . از اون جنس خوباش همراهمه یکی...  گهید دهیسف یزدم: پارچه  شخندین

او را در حال  خواهمیو من در عقب را باز کردم، مطمئن بودم که م کردیبا دهان باز نگاهم م ماندانا

  !نمیاحتضار بب
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سوار  شیرا رو یگوچ یمشک فیسر شانه ام مدام در حال سقوط بود، بند ک یرو پانچ از یمانتو

 .ستادمیکردم که مدام سرُ نخورد. مقابل در ا

ام ،  ییطلا یپویگذاشتم ، با فندک ز میلبها انینخ م کی دم،یکش رونیرا ب گارمیس پاکت

 .دیسوخته چسب یاز آن گرفتم و سپس نگاهم به در قهوه ا یروشنش کردم کام

زنگ  یوجود انگشتم را رو نیشده بود، مضطرب بودند با ا ادهیپ نیو مع کردیم میتماشا ماندانا

خواسته  یبود و انگار نه انگار از ضحا زهراب میلبها یرو ی... ژرف... موثر ! لبخندیفشردم و طولان

  . که پدرش را دفن کند دیایبودند تا ب

  ! آمده بودم بهر تماشا شتریب

که بهش خو گرفته  یداشته باشم و سپس ... برگردم به همان قبرستان دهیاقوام پوس نیبا ا یدارید

 شیربات پ کی هیشب نجای. ادیطلب یکه دوستش داشتم و من را م یسگ یبودم . به همان زندگ

آمد ، استفراغ  یآنان که خوششان م یاز افکار منسوخ شده را جلو یسر کی دیفرض بودم که با

 . ردمک یم

 ...آمد: چه خبره... چه خبره اومدم یمرد از پشت در م ریپ یصدا

 .باز شد میسوخته به رو یقهوه ا در

گل بود . با  یساق تو یها مهیاش تا ن یباغبان یباز کرد . چکمه ها می، دررا به رو لیبا ب مرد

بست گفتم:  یم کمیلا اله الا الله به خ یو ه کردینگاه م یچشم ریرو به او که من را ز یلبخند

 !؟یسول یچطور

 !؟ یدستش را پرت کرد و با بهت گفت: خانم جون شما خودت یتو لیب ناگهان

 !دراز شدم؟ یادیسمتش رفتم و گفتم: ز به

 داد زد: ضحا خانم اومدن... خانم ... آقا.... ضحا خانم اومدن رتیراهم کنار رفت و با ح یجلو از

....  

 یرود به هرحال ، من با گام ها یم یک یپ دانستمیکرد . نم یرا ط اطیدوان دوان ، مسافت ح و

را  میکردم... آسفالت پاها یبود معاشقه م میها یمامن کودک یکه روز یاطی، داشتم با ح یآرام

 وبود . زنگ زده بود  شیهنوز هم سرجا یمیو درخت ها تن و بدنم را ...الاکلنگ قد کردینوازش م
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 یرو دادمیم حی، ترج یفلز مکتین ینشستن رو ینوجوان بودم به جا یآمد که وقت یم ادمیمن 

الاکلنگ   مکتیمتصل به ن یها رهیرا از عقب به دستگ می! بعد دستها نمیبنش کیبار ی لهیم

، سراسر  لهیکرد ، از برخورد واژنم با آن م یصلاح، با قدرت من را به بالا پرت م یبچسبانم و وقت

 ! یی: خود ارضا ندیگویکار م نیبه ا دمیفهمشدم ! بعدها  یغرق لذت م

هم داشت که من  یگرید ی: واژن ... البته اسم ها گفتندیشد م یکه غرق لذت م هیبه آن ناح و

 .نداشتم انهیبا آنها م ادیز

  

 .متوقف شدم دیرس یپله ها که به ساختمان سه طبقه م مقابل

 دیبا یاهال یهمه  گری، د مانیسل یخودم هم سوال بود . با سر وصدا یرفتم برا یداخل نم چرا

  .و رغبت خودم لیمن برگشتم ! البته به درخواست خودشان برگشتم نه به م دندیفهم یم

کرد و گفت: چه  یاخم دنمیچهارچوب قرار گرفت وبا د ی انهیباز شد ، صلاح در م یا شهیش در

  ...عجب

 ! نثارش کردم: سلام خان داداش یتصنع یلبخند

  . نه الان یایگفتم ب شیگفت: سه هفته پ کردیام م یکه با دقت وارس یآمد و درحال جلو

 م؟یشده؟ بابا رو از دست داد رید-

 .... پس خداحافظ گمیم تیشد و خونسرد گفتم: باشه تسل رهیخ میبه سرتاپا متاسف

 ... را برگرداندم که بروم ، صلاح داد زد: ضحا میرو

... رمیو م گمیفاتحه م هی ی. ادرس قطعه و قبر وبگ گهیاومدم د ریوگفتم: د دمیسمتش چرخ به

  . کنمیرفته . گوگل م ادمی ستمیالبته بلد ن

 .و بر خلاف انتظارم بغلم کرد ستادیا میآمد کاملا رو به رو نییاز پله ها پا صلاح

  !نبود؟ ی؟! شوخ یدم: جدز شخندین

 !یمن فاصله گرفت وگفت: دراز شد از

  ! دمیهم قد کش یسالگ ستیکه بعد از ب نمیزم یکره  نیفکر کنم تنها دختر ا-
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  ...تو میرا پشت کمرم گذاشت و گفت: بر دستش

 !جدا بابا مرده ؟-

  ...اری... وقتم بس ادهیحرف ز میکرد و گفت: بر میتماشا صلاح

زن صلاح که جدا اسمش رافراموش کرده  دنیباز شد ، از د میپله ها بالا رفتم، در خانه که به رو از

 .شدم جیگ یبودم لحظه ا

 شده؟ ی:  چدیگوشم پرس ریاز توقفم ز صلاح

  بود؟ یاسم زنت چ-

  ! جهیخد-

ارسال نشد فقط از  میهم از آن مراسم برا یعکس یشان نبودم، که حت ینه تنها در عروس من

  ! شب کی! بدون شناخت ... در یبرادرم ازدواج کرد! سنت دمیماندانا فهم قیطر

 !!! جهیکردم و با لبخند گفتم : سلام خد یهان

زن  ، از همان زن  نیتکان داد. ا میبرا یسر کیجلو آمد و  ینگاهم کرد ، کم ییبا ترش رو زن

حسادت !  شیبرا دمیهشدار بود ، پوست سف شیقدم برا.  دیترس یمن م یبود که از نگاه ها ییها

چنگ نگه دارد که مبادا  آن مار  یکه خشتک شوهرش را محکم تو گرفتیرشادتش را به کار م

درنده ، برادرم باشد .  تیخاص یاگر مرد مذکور ، آن نرِ ب یپرده بلرزد ! بترسد ! حت شتکوچک پ

  . باز هم او حس خطر داشت

  . را دراز کردم دستم

  . دیهم به ناچار گفت: سلام ضحا خانم. خوش اومد او

  . را فشرد دستم

و  دمیداد ، بوس یسرخ کرده م یسبز یکند . گونه اش را که بو یجلو آمد با من روبوس یحت

 ! نمتونیب یسپس گفتم: خوشحالم م

  ...نطوریمنم هم-

  ... گفتند: عمه ... عمه ضحا جانیتا بچه از پله ها روانه شدند با ه دو
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 ! یچقدر خوشگل یوگفت: وا دیشان محکم کمرم را چسب یکی

بود و دختر کوچکتر همانطور که عروسکش را بغل زده بود ، دمِ پرِ  دهیمحکم من را چسب پسرک

 .کردیم میبود و هاج و واج تماشا ستادهیدامن مادرش ا

 .دیکرد و پسرک را عقب کش ییتقلا پسر هفت هشت ساله اش به من، یکیاز نزد جهیخد

!!!  دزیبچه . بچه ! ک دی... نو نو...... نه ببخش یتوله هم دار دونستمیزدم و گفتم: نم یشخندین

  !ه؟ی.اسماشون چ دیخوشحالم بچه دار

 ! ی: محمد عل دیدست بر سر پسرش کش جهیخد

  ! خانمه نبیز نمیبالا برد و گفت: ا نیزم یدخترک را از رو و

 ... خوشگلن .بامزه ان یلیکردم و گفتم: چه خوب. خ یهوم

  

  ... فورا گفت: ضحا خسته است صلاح

. اورمینشستم ، زن صلاح آنقدر خودش را پوشانده بود که نتوانستم پانچو را از تنم درب یمبل یرو

 !؟ یایمن بود و پسرش گفت: عمه ضحا از کجا م ی رهیدخترش خ

  .زمیتامل کردم وگفتم: فرانسه عز یکم یقبرستان ول میبگو خواستم

 ...بابا فرانسه کجاست-

 ؟یدیفرستاد و رو به من گفت: امروز رس اهیعوض جواب پسرک را دنبال نخود س صلاح

 ...شبید-

شربته  نیبود ا یجام برداشتم و گفتم: چ کیشربت وارد سالن شد تشکر کردم و  ینیبا س جهیخد

 !اسمش نوک زبونمه

 !نیسکنجب-

! تشنه بودم . معاشرت با ادم  دمیگلوکز موجود در جام را سر کش یو همه  دمییاز عطرش بو یکم

 .کردیام م یعصب ی، فرسنگ ها با من فاصله داشتند کم ایدن ایکه دن دیجد یها
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 کیآنقدر قابل نبودم که  یآن ها رفت . حت یدخترش را بغل زد و پسرک هم به هوا جهیخد

  !ندیساعت هم در جوارم بنش

مردها بود احتمالا به خاطر روابط  گریاش بر خلاف د یرگی؛ خ  کردیم میبا دقت تماشا صلاح

نکند مبادا اعتقاداتش در هم بشکند. او  میتماشا گریکه از موضع د دادیم حیمان ترج یلیفام

جهان بودم اصلا بلد نبودم  یبه درونم ببرد . من هم که رسوا یبا کنکاش از ظاهرم پ خواستیم

هم  رونیب نیکنم!هرچه آن تو بود ، تعفن بود ... کثافت بود ... زهر بود ... ا یرا مخف رونمیرون و بد

 یگرما یام ... تا مغز پر از شهوتم ! تا درون پر از آشوبم ... حت نهیبود ! از قلب پر از ک تیقابل رو

  ! هستم یچطور زن قایببرند من دق یپ یبه اشاره ا توانستندیوجودم ! همه م

شکم داشت .  یداشتم ، متوسط قامت بود ، چهار شانه و کم یبر خلاف من ، که قد بلند صلاح

محاسنش  خواستیبود و م دهیرا نتراش شیاش مشهود بود هرچند که گونه ها یپرفسور شیر

  ! مردانه اش باشد یهنوز فروغ چهره 

  . زدیم یبه مشک میبود و من چشمها یصلاح قهوه ا چشمان

 یشباهت چی! در ظاهر ه یصاف بود و پر کلاغ میو مجعد بود و من ذات موها ییخرما شیموها او

  ! میشرف یذاتا پدرسگ و ب میدانستینبود فقط جفتمان م هیوالبته باطنمان هم شب میبا هم نداشت

  . بود نیکرد هم یبودنمان متصل م یکه ما را به زهراب یزیچ تنها

برو استراحت کن تا غذا  یخواین شکله و دست نخورده ... اگر م: اتاقت همودیکش ینفس صلاح

  . حاضر بشه

 !ملاقات بابا ؟ میر ینم-

شده  نییتع شیاز پ یمخصوص و ساعت ها یکه داره ، تو روزها یخاص طیبا توجه به شرا میریم-

 !؟ ادتهیخونه که  نیا طیملاقاتش کرد .فردا تاسوعاست، پس فردا عاشورا ... شرا شهیم

 !؟ مهیق یجا پ نیا زنیریو درشت م زیر-

 !!! یقرمه سبز-

عمارت را درهم  یو عرفان  ازیپر از راز و ن یقهقهه ام فضا یکه صدا دمیحرفش لبم را گز از

 ! نشکند
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  :صرفا وقتم بگذرد گفتم نکهیا یبرا دیپرس ینم ینداشت . حت یحرف چیه کردیباز نگاهم م صلاح

 !است مهیفقط ق کردمیفکر م-

  ! مهیجفتش ! تاسوعا قرمه ... عاشورا ق-

 !یلباس مناسب بپوش هیکرد و گفت: بهتره  یو او لبخندش را مخف دمیکش یهوم

  :ام در هم رفت چهره

 ! هتل رمیمن م-

 ؟یو ساز خودتو بزن یکن یسرکش یخوایباز هم م ایبه خانواده  یو وصل بش ینیبابا رو بب یاومد-

 یقراره چه نقش قایو دعا خوندن و مناجاتتون من دق یجا برخاستم وگفتم: وسط مراسم مذهب از

کنم ؟!!! من ده ساله غسل هم  ینامه براتون بخونم؟ مداح ارتی؟ ز رمیکنم ؟! قرآن دستم بگ یباز

  ! کنمینم

 .دیدو شیاز حرفم خون به گونه ها صلاح

  !؟ یکن رونمیاز خونه ب ای؟!  یمن و بزن یخوای؟! م هیگفتم: چ خونسرد

 انداخت ینظر هیخدا به تو هم  دی! شا یبهتر باشه توبه کن دیدر آمد و گفت: شا میرو به رو صلاح

.  

 !میایکنار ب میتونیم شتریبا هم ب میزنیخدا به تو نظر کرده بسه ! ما حرف نم-

آدم رفتار کن. بابا در  نیهفته ع کیضحا ...  ستیاز اون خبرا ن نجایاز دستم گفت: ا یکفر صلاح

 نی... مناسب بلند شو... بعد از مرگشم گورتو گم کن ! عنیحال مرگه . مناسب بپوش... مناسب بش

 ! یکه رفته بود یده سال یهمه 

 گهی... قطعا از ارثم محرومم پس د دیکردیبه حضور من نبود صلاح ! خودتون دفنش م یازیاصلا ن-

   !ن؟یخوایاز جون من م یچ

به رذل بودن  یخوایبودن تنها دخترش تو مراسم دفنشه ! چقدر م چارهیب رمردیپ تیوص نیآخر-

 !؟ یادامه بد

  .کردم سکوت
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  !!! بکن یکار هیخانواده ات  یبارم که شده واسه  هی یگفت: برا یصلاح کفر 

 !کردن ؟ کاریمن چ یخانواده ام برا-

... برو خدا رو شکر  ستیات ن نهیرو س ... سرتیکشی، نفس م یکه هنوز زنده ا نیزد: هم شمین

  ! کن

امد. خجالت  یپچ و پچشان م یآشپزخانه بود و صدا یرا گفت و از من فاصله گرفت. زنش تو نیا

 نیآنها به خاطر من تا ا نکهیا یمکث کردم و سپس برا یبالا بروم ... کم یبه طبقه  دمیکش یم

 .و آهسته صحبت نکنند ، از پله ها بالا رفتم ریحد ز

نداده بودند،  رییرا تغ شیکه هنوز مبل ها شدیم یبزرگ منیاول ساختمان ، شامل نش ی طبقه

بود و اگر  یبهداشت سیدر مرکز قرار داشت و مبل ها اطراف بودند، حمام و سرو یمیقد ونیزیتلو

  . دانست یمناسب استراحتشان م فضا را نیآمد ، پدربزرگم ا یمهمان از شهرستان م

 یفرستاد ! حالا طبقه  یم نییپا یماندند را به طبقه  یاتاق م نیکه عموما در ا یزن و شوهر و

  ! میهم کم اتاق نداشت نییپا

اول... دوم...  ی... طبقه نیزم ریهمکف... ز یبود که مدام اتاق  بسازد ! تو نیعاشق ا پدربزرگم

باغ اتاق نساخته بود! ته باغ سه چهار تا اتاق به هم  یبال مگس ها یسوم... پشت بام! فقط رو

 د،اول که تمام ش یاز طبقه  دمیوزنش فراهم کرده بود . به هرحال  بازد  مانیسل یمتصل برا

 یکوچکتر ، اتاق من ، صلاح ... و عمو انشیم منینش یدوم هم اتاق خواب ها بود و فضا یطبقه 

 دیعمه ام بود ... سوسن ! که قبل از تولدم از وبا مرده بود! شا یق که برااتا کیو   میکوچکم ابراه

شد و  فروغ.  بعد ها آن اتاق متعلق به  ستین ادمی قشیبدتر ! دق یماریب کی ایهم سرطان... 

  . کرد اریکام میتقد یفروغ آنجا را دو دست

اتاقم، وادارم کرد تا  چشم از آن در قهوه  یشدم  و سپس هوس بودن تو رهیخ میدر اتاق ابراه به

  .بود میرنگ بردارم. اتاقم مقابل اتاق ابراه یا

عوض شده ، اما همان  نجایا زیهمه چ کردمیاتاق را که باز کردم ، بر خلاف تصورم ، که فکر م در

همان کرده بودم هنوز به  اهشانیس یکه در نوجوان ییوارهایمانده بود. د یشکل دست نخورده باق

دوم در  یبودم و لنگه  دهیتار عنکبوت کش دیسف یلنگه در کمدم، با قلم مو کی یرنگ بودند. رو

  ! عنکبوت بود که چشمانش را قرمز کرده بودم کی، 
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...  یخاکستر ی. پرده هادمیو سپس به عقب چرخ دمیبه نقش عنکبوت چشم قرمزم کش یدست

تنگ  یو خاکستر اهیس یفضا نیا ی! چقدر دلم برا ی... فرش اتاقم خاکستریروکش تختم مشک

 .شده بود

 .زل زدم شهیش ریز ینشستم و به عکس ها رمیتحر زیم پشت

...  یصفحه اسکلت ی، ساعت ها یچرم ی... دستبند هایفوسیت ی... موهارستانمیدب دوستان

  !یمشک ی... لحظه هایمشک ی! دفتر ها یمشک یخودکار ها

 .دمیاتاق باز شد ، از جا پر در

 !!! ی... خوش اومد نجاستیا یک نیلبش بالا آمد و گفت: بب یسو کی دنمید با

  ! یدی... قد کشی! رشد کرد یچشمانش بودم که جلو آمد : چقدر بزرگ شد ی رهیخ

  .زل زدم شیام را به دست گرفت.به چشمها چانه

چشمان پدرم... اما نافذ تر ، صورتش گرد بود  و مثل صلاح،  هیشب یبلند قامت ، با چشمان مرد

  .ام ماند رهیکرد و  خ کیرا به هم نزد شیو محاسن بود. ابروها شیصورتش پر از ر

همه  اهن و تلوپ ! باز  نیهمه دبدبه و کبکبه ! با ا نیبودم با ا ریموجود حق کیدر برابر او ،  هنوز

:  دیشود و بگو رهیصورتم خ یه ام را لمس کند . با وقاحت توشود ... چان کمیتوانست نزد یاو م

   ! یخوش اومد

  ! یاب یوگفتم: چطور دمیام را عقب کش چانه

 دامونینامرد و کم پ یبرادر زاده  یاز احوال پرس میام کرد: ما که خوب یوارس یبا لبخند میابراه

 !میگذرونی...م میسازیو م میسوزی... م

  ... یخوش بگذرون... یخوش باشخوبه! -

  ...ی... ولمون کردیرفت نجایاز انبودم. خوش  گهیبدون تو که د-

 دونمیرنگش را مرتب کرد، و رو به من گفت: م یسورمه ا راهنیپ ی قهیشلوارش زل زدم و او  به

 ! میبا هم وقت بگذرون ما،یقد ادیروز وقت بذار به  هیدلت تنگ شده ، 

  .شلوارش گرفتم که وحشت کرد یاش را از رو یالت تناسل یآنقدر ناگهان دمیرا جلو کش خودم
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  ...نبودم یرانیوقته با مرد ا یلی! خ نیبهتر از ا یزدم  وگفتم: حتما... چ یلبخند

  ! پشت سرش چسباند و گفت: زشته نکن . خوددار باش دختر واریر ابه د سرش

 ! مایاز قد شتری... ب ی. حت مایکردم و گفتم: خوددارم... مثل قد شیرها

لب گذاشت و از اتاق  یصلاح ، لب رو یکه با صدا دیبگو یزیزد خواست چ یپوزخند میابراه

  ... کردیم شیرفت. صلاح صدا رونیب

 ! یکجا موند ی... ابیاب-

 یآرام یرفت . در اتاق بسته بود ، با گام ها اریشد و من چشمم به اتاق کام ریاز پله ها سراز یاب

  . که در حال گفتگو بودند نمیرا بب یصلاح و اب ی افهیتوانستم ق ینرده ها م یفتم، از بالاجلو ر

 وارید یسو کیقرمز که به  ینیو پوستر لامبورگ دمیکش نییرا پا اریدر اتاق کام ی رهیدستگ

 کیبود که توجهم را جلب کرد . جلوتر رفتم. تختش مثل  یزیچ نیبود ، اول دهیاتاقش چسب

  . بادبان ها را داشتند لیاتاق شما یاز چوب گردو و پرده ها زشیبود ، م یکشت

  .آسمان وادارش کرده بود سقف را رنگ کند دیشا ای ایاش به در علاقه

  !جانیبودم... او رنگارنگ و پر از ه اهیرنگ و س یمن ب هرچقدر

اتاق انداختم ، کتابخانه  یبه فضا ی... نگاه2022بود ! سال  سمسیمتعلق به کر غاممیپ نیآخر

. ستادمیا میسرجا ی، لحظه ا اریقاب عکس فروغ ، کمال و کام دنیکردم و از د یاش را وارس

نژاد و اصل  نی! بر خلاف من که از ا 50به  50 بیترک کیاز فروغ بود و کمال !  یبیترک اریکام

 فهیکتابخانه صح یداشت ! تو یکاف زانی! از هر دوژن به م ارینبرده بودم. برعکس کام یارث دانچن

 ! قرمز توبورگ هفت درصد یقوط کیسطل زباله ،  یعاشورا بود ... تو ارتیو ز هیسجاد ی

! شهیمثل هم کردیم یچیدستم از مغزم سرپ یکتابخانه بمانم ول یکرد پا یعکس وادارم م قاب

م در آن کارها را بکند که درآمد ییمن سندروم دست نا آرام داشتم. دستم عادت داشت کارها

کند و گوشزد و سپس تذکر ! اخرش هشدار  یکند نف یشد ... مغزم هم عادت داشت نه یم شتریب

خودسر بودند و  یبدنم کم ی. اجزامی... به هرحال تا امروز با هم کنار امده بوداخطار شیو انتها

در  دیبا نهایا یتنم نشده بود. با همه  نیخانواده رشد کرده بود هنوز تابع قوان نیمغزم چون در ا
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حس ها در من مرده  ینداشتم. همه  یسالها بود احساسات امدیآمد که ن یبه وجود م یمن حس

  . شد یباعث در آمدم م  نیآمد شهوت بود! ا یکه به کارم م یبودند تنها حس

  .طبقه قرار دادم و از اتاق خارج شدم یخوشبخت را تو یعکس خانواده  قاب

 ... سوم بودم یطبقه  منینش یتو

  . نشستم که دختر بچه بالا آمد یرنگ یمبل خاکستر یرو

 ! گولو یز یز یحواله اش کردم و گفتم: چطور یلبخند

 ! ستیگولو ن یز یاخم گفت: اسم من ز با

 ! ستیاسم منم ضحا ن-

 ؟ هیباز شد: پس اسمت چ اخمش

 .نمی... بدو ... بدو بب نییپا ایبالا ! ب ی... باز رفتنبی... زنبیزد: ز غیکه مادرش ج میبگو خواستم

 .آمد نییدخترک دوان دوان از پله ها پا و

 دایپ یسرگرم کیخودم  یبرا دیکسالت آور بود و من با نجایام سر رفته بود . ماندن در ا حوصله

  .خواستمیم فایکارت داشتم و گذشته از آن رمز وا میس کیبه  اجی.احت کردمیم

 .رفتم نییکه داشتم از پله ها پا ینا به هنجار تیوضع نیاز ا کلافه

زن  یصحبت ها یتا کنون ازدواج نکرده و گرما یاب دانستمیزن گرم گرفته بود . م کیبا  جهیخد

 دنمی. زن با د دیکش یخط محکم م کیباشد  شیزن هوو نیا دیحس که شا نیا ی، رو جهیبا خد

 ...یو گفت: سلام خانم زهراب دیرنگش را جلو کش یمشک یروسر

   ! و مونس خانم مانیکرد: خاطره خانم هستن ، دختر آقا سل یمعرف جهیکردم و خد سلام

 .! چقدر چهره اش عوض شده بود  چارهیداشتم . طفلک ب ادیرا خوب به  او

 یزرد رنگ تو یبه النگوها یکرد . نگاه یمن بود ، داشت مرور خاطره م ی رهینگاهش که خ با

 ... مچش کردم وگفتم: حالت چطوره خاطره

 .سال داشت من تازه پانزده ساله بودم ستیاو ب یمان کم بود! وقت یسن اختلاف

 .دیگفت: خوش اومد نیمن دست داد و سنگ با
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 .بود خیاش  پنجه

  . داد یو پنج سال نشانش م یاز س شتریصورتش ب یرو یها چروک

 ! هنوز جوان بودم! البته در ظاهر من

داشتم وبر خلاف  یدیلباسم باز بود ، پوست سف ی قهیکرد ،  ینگاهم م یچشم ریز جهیخد

 خیو  دیشناختند تن به برنزه کردن ندادم ... رنگ سف یکه من را م ییاز آدم ها یلیانتظارات خ

زدم، از  یبهشان نم یکه اکثر اوقات دست ییو ابروها یپرکلاغ یو موها یپوستم با چشمان مشک

،  یبعضا بادمجان ایو رژ لب قرمز  یاسموک شیساخته بود . مخصوصا با آرا یوحش اهرظ کیمن 

نشود و  دیانقدر سرخ و سف نکهیا یو برا دمیام را بالا کش قهیکارم را جلو ببرم ! توانستمیخوب م

بلوز  هیبهم  یخوایام بردارد گفتم: من چمدونم تو هتله . م نهیدست از سر نگاه کردن به چاک س

 ! مثلا یبد یمشک

 ! حرفم گل از گلش شکفت نیا از

 .زمیگفت: آره حتما عز جانیه با

دست چپش را به  یتو قیکشاند و من ماندم و خاطره... انگشتر عق رونیخودش را از آشپزخانه ب و

 ؟یحلقه گذاشتم وگفتم: ازدواج کرد ینشانه 

 .گفت: بله سرد

 چند وقته؟-

 ...پنج سال-

 .مبارکه-

 .ممنون-

 ؟یهم دار بچه-

  . خدا نخواسته هنوز-

قطعا خدا  یعنی!  یبجنبون یدست هیخودت هم  دیبا یکردم وگفتم: انشاالله خدا بخواد ول یهان

 ! یتو انجامش ند یتا وقت تونهینم
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 ! ها سر بزنم گیبرم به د یستیمن با دیحرفم صورتش سرخ شد وگفت: ببخش از

  ! برداشتم وگفتم: باشه یلیکانتر ، شل ی وهیظرف م یتو از

 یرا فراهم م یو اجاق  وبساط نذر گیافتاد ، داشتند د اطیکه رفت تازه چشمم به ح خاطره

انداختم . به نظرم  نکیس یکاسه  یرا خوردم و هسته اش را به آشپزخانه بردم و تو لیکردند. شل

  ! ها عوض شده بود نتیرنگ کاب

که واقعا  یبلوز مشک کی جهینداشت ؛ خد میبرا یتیاز سر شانه ام افتاده بود و اهم گرید پانچو

  ...اتو کردمش زهیگرفت وگفت: تم میشک مردانه بود به سو یمردانه بود ! ب

 ! یانزجار بلوز را گرفتم وگفتم: مرس با

 !نش؟یپوشیم-

و تو از  ردیم ینه ؟! با خودم گفتم ضحا فقط چند روز است انشاالله پدر زودتر م میبگو توانستمیم

 ! یشو یخلاص م گریجهنم بار د نیا

 ! به لبم نشاندم: حتما یلبخند

  .ام دوخت و بالاخره رفت نهیبار نگاهش را به س نی. آخر دیلبخند زد وبعد نفس راحت کش کی

 شیو دگمه ها دمیتاپم پوش یرا رو زیکه سابقا متعلق به من بود ، شوم یاتاق رفتم ، همان اتاق به

را  میاز گرما در آن اتاق هلاک شوم ، موها نکهیرا بالا دادم و قبل از ا شیها نیرا باز گذاشتم، آست

  .سرم بستم یبالا یدم اسب

 ! خوردمیم یزیچ دیبودم و با گرسنه

  

آمده بودند گرم گفتگو بود ،  یکه به تازگ یکه با چند زن جهیخد دنیآمدم ، از د نییپله ها پا از

و به سمت من  دیاز زن ها چادر بر سرش کش یکیمتوجهم شد و  جهیر ابالا دادم خد میابروها

 آنهامن از  نکهیآمدم وسلام کردم.  البته نه به خاطر ا نییبرگشت. خرامان خرامان از پله ها پا

عادت  یارتباط داشتم! سلامم صرفا از رو یبه برقرار لیتما ایدوستشان داشتم  ایآمد  یخوشم م

 .گذاشت یم تمیخانه و محله بر شخص نیبود که ا

 !!! بودم یم ستیبا یکه م یخواست ! نه آن یکه م یزیکرد به چ یم لیمن را تبد رانیا
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گفت: به به چه خانم  یبه چشمانش بود با لبخند یطب نکیع کیداشت و  یکه سن و سال یزن

 .ماشاالله هزار ماشاالله ییبایز

ر ابالا دادم و زن  میابرو یتا کیاش ،  یمیمتعجب از برخورد صم دیرا بوس میبلند شد و رو و

که چادر به شانه  یکیتکان داد و  میسلام برا یبه نشانه  یتر داشت سر ینسب یکه حجاب یگرید

که من  زدیدر آغوشش خواب بود هم خواست به احترامم برخ یساله ا کیبود و طفل  شیها

 ! بچه بخوابد نیداشت . بنش یچه لزوم یعنینگذاشتم 

هم خانم  شونیهستن  . ا انیخانم معمار شونیکرد: ضحا خانم ، ا یمعرف بیمحترم به ترت جهیخد

  .یو خانم تراب یشکور

من بود.  ی قهیکه قطعا منظورش  دیاش کش قهیبه  یدست جهینثارشان کردم و خد یآمد خوش

از زن ها پنهان کنم مگر خودشان نداشتند به هرحال کلافه  دیرا چرا با میها نهیسر س دانستمینم

با اشاره خواست تا به  جهیرا بستم و خد زیشوم یکه قرار بود نثارم کنند دگمه ها ییاز تذکرها

 .بروم پزخانهآش

 .شرمنده دایشو گفت: ببخ ستادی، ا یغذا خور زیم پشت

 ؟یبابت چ_

 .دمیآقا صلاح بگن من همونو انجام م یهرچ_

 !مشخصه-

 یگریجور د یعنیرفت  یم شیپ ینطوریخب مکالمه مان هم یبزنم ول هیقصد نداشتم کنا البته

 .ممکن نبود

و سفره  رسنیخانم ها هم م یباق گهید ی قهیو گفت: چند دق دیکش میبه بازو یدست جهیخد

  . ندازمیم

 .دستتون درد نکنه-

 !میبر یم یبرا نو عروس محرم میحواله ام کرد وگفت: ما رسم دار یلبخند

 م؟ینوعروس؟ نو عروس دار-

 .امسال می. عروس دار گهی: اره ددیخند
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 ن؟یکادو بد اهیلباس س نیخوایبه عروس م-

جانماز متبرک شده از حرم آقا امام رضا  هیقواره چادر از مکه ...  هی.  گهی: آره ددیباز خند جهیخد

  . جلدم کلام الله هیکه مال نجفه.  آب زمزم و  خاک کربلا .  قیانگشتر عق هی... 

 .دیکش یم ریبودن لبخندم داشت ت یاز شدت تصنع میلبها یها چهیماه

 . حال گفتم: مبارک باشه نیبا ا 

نو عروسش  یهم برا اریو چهار ع ستیپلاک ب هی دهیگوشم گفت: مادر دوماد ، زحمت کش ریز

  . دهیخر

 چارهیخوشم اومد. عروس ب نیخوبه از ا نیخوبه . ا یلی. واقعا خ یکردم: به به به سلامت یهوم

 !!! یاول زندگ رهیدستشو بگ یزیچ هیحداقل 

 هست؟ یبحث بخوابد گفتم: حالا عروس ک نکهیا یکرد وبرا یهمانطور بر و بر نگاهم م جهیخد

 !!! یبه زود یفهمیلب زد: م یراض یشد و با لبخند یم یمیداشت با من صم گرید دیخند

 . کردم و گفتم : مبارکش باشه . به هرحال خوشبخت بشه یهان

 ...یشال نازکم بدم سرت بذار هیگوشم گفت:  ریز جهیخد

  

 نجاستیامروز ا طیصرفا به خاطر شرا دمیهم پوش نیاگر ا ستمیمن اصلا اهل حجاب ن نیبب-

  .ستمیمهمونتون ن ادمیز

 .داشت انیجر یمخصوص ینفهم کیچشمانش  یمکث کرد تو جهیخد

  . سرم ذارمیاگر اومدن خودم شال دارم . م یول ستنین ونیرا فوت کردم: الان که آقا نفسم

 ! دیو تابع ریقانون پذ یلیگفتا شما خ یکه صلاح م یزیبرعکس چ یخانم یلیخ-

بودم خرج مراسم هفت را  دواریسه روز... ام ای!!! ناچار بودم تابع باشم . چون کلا دو روز بود .  تابع

 .کنم یآدمِ تابع را باز کیبدهند که مجبور نباشم نقش  هیریبه خ

 ! نیایدوماد که اومدن شما هم ب یبا حفظ لبخندش گفت: خانواده  جهیخد

 ... باشه-
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 یی: طلادمیپرس حمیبرود صرفا جهت تفر نکهیردارد. قبل از اگفتم باشد که دست از سرم ب فقط

 اره؟یو چهار ع ستیب ارنیکه م

 !.: بله . مبارک باشهدیخند ینخود جهیخد

 !مبارک باشد که انگار عروس منم گفتیم یطور

 .شد یاز کنترل خارج م میخنده ها یحرفش قهقهه زدم و گاه از

 کیتاپ  یواقعا هوا گرم بود و من رو دمیآب نوش یهرحال او از آشپزخانه خارج شد و من  کم به

 .به تنم بود که صرفا بتوانم نظر زن برادرم را جلب کنم اهیس زیشوم

  .کردند یم مینشستم . زن ها با دقت تماشا یمبل یرو

 یوجود اصرار نیکرد . با ا یجلب توجه م دمیسف انیعر یکوتاه بود و ساق پا یکم شلوارم

 .نمینداشتم تا درست و مناسب بنش

که آمده  یشد. به چشم تنها کس یم رهینشست و فقط به من خ یگوشه م کی یهر از گاه نبیز

 ! بودم او بود

 .بفهمم توانستمیاش م رهیخ ینگاه ها از

 .دیرایب فیزد: ضحا خانم... ضحا خانم تشر میبلند صدا جهیخانه باز شد ، خد در

مادر ماندانا و خودش شوکه شدم. از بودنشان آنجا  دنیدر بود و ناگهان از د یاسپند جلو ینیس با

  .شد و  ماندانا بغلم کرد ریبه قلبم سراز یحس خرسند تینها یب

 .گرداند یاسپند را دور سر ماندانا م جهیو خد دیرا بوس میرو

 ماندانا بود؟ عروس

 .اوردین انیبه م یدرمورد ازدواجش و امروز حرف میکه با هم ، صحبت کرده بود یمدت نیا یط

 یآنها با سلام و صلوات رو یگفت  همه  یم جهیکه خد ییایپر بود از هدا ینقره ا یها مجمع

. تشکر کردم . خوش آمد گفت و با دقت صورتم را دیشد  و مادر ماندانا من را بوس دهیچ زیم

 .کرد یوارس
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 میاز بازو یشکونین جهینفر وارد خانه شد، خد نیکه آخر نیو سپس مع میصلاح و ابراه االلهی با

 !گرفت که به ناچار فقط خودم را به اتاق رساندم تا شال سرم کنم

  .شدند یخوب م یدستم به سخت یرو یها یکبود

پرت کردم ، از ذ هنم گذشت پدرم در حال مرگ است . رو به قبله است  میموها یرا که رو شال

  آوردند؟ ینو عروس م یبرا یها بساط محرم یزهراب یابا و اجداد یخانه  یآن وقت تو

سفره بودند چند  دنیمردم زدم و  به سالن برگشتم. زن ها مشغول چ نیبه احوالات ا یپوزخند

 یوجوراب ها  اهیس راهنیمودب و محجوب با پ نیمع هم اضافه شدند  و گرید ی بهیمرد غر

 .از سالن نشسته بود یکنج دیسف

  . باانزجار به آشپزخانه رفتم 

 ...نیکشیپلو به دستم داد و گفت: ضحا خانم زحمت م سید یکی

 .مینه بگو نتوانستم

از پشت  یکیگذاشتم  ،  نیزم یرو یپهن شده  یسفره  یرا رو سیکه د نیکردم و هم قبول

 ! غذا سیات بازه شالت نره تو د قهیات ...  قهیو با تب وتاب گفت:  دیسرم  دست به کمرم کش

 .بود انی. خانم معمار دمیعقب چرخ به

  . و دهانش را بست دیکردم و از شدت اخمم خودش پا پس کش یاخم

 توانستندیزن ها م نیبودنم موقت است . ا نجایو ا میکه کجا دیایب ادمیتا باز  دیطول کش یا لحظه

 !!!رندیتوپم را پر کنند. آتشم بزنند و باعث شوم تا آتش بگ

رفت که ماندانا کنارم باشد و مادرش سمت  شیپ یسفره به نحو دمانینشستم و چ یکنج

 راهنیو پ دیسف ی... چهار زانو با جوراب ها نینشسته بود! مع یچه  آدم مهم می... رو به روگرمید

 یچندان ب شیلبخند ها نکهیا یمن هم برا زدیو لبخند م کردیم میتماشا یه!  اهیو شلوار س

بخندد من  نیبود. مع نینبود!!! همه اش هم یگرید یدادم . سرگرم یارزش نشود جوابش را م

هم  نیپچ پچ کنند و ماندانا چرا ساکت بود ؟! ا شانیآدم ها با خودشان و هم تراز ها یبخندم باق

 !کردیم جمیگ
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از من توقع نداشت و صرفا جهت  یخوشبختانه کس ستادندیمغرب بود که همه شان به نماز ا اذان

 یدئوهایو یخودم نشستم و مشغول تماشا یگوشه از سالن برا کیسرگرم باشم ،  نکهیا

 . شدم نستاگراممیا

  ...بودم .سگها و گربه ها واناتیح عاشق

 یکه چادر مشک یدرحال نبیجمع کرده بودم و شال دور گردنم افتاده بود که ز رمیرا ز میپاها

 ؟یخونیام کرد و سپس گفت: تو چرا نماز نم یبه سرش بود جلو آمد. خوب وارس یرنگ

 !نقلِ بلا ؟ یگیم یو گفتم: تو چ دمیاش را کش ینیب

  . خورد یبود و تاب م ستادهیا میجلو همانطور

 شناختم؟ یکه م یتیخانه... مثل اکثر نیا یآدم ها یمثل باقارشادم کند ؟  خواستیم

 تیعمه جانو اذ ای...  ب نبیچشمانش زل زده بودم که مادرش دوباره نازل شد و گفت : ز یتو

 .نکن

 .شدم به عمه جان لیلچک به سرم انداختم تبد کیو  دمیپوش زیشوم یوقت از

 .گذاشت یهم بر سرم م نیکرد . شک نداشتم. تاج زر یعبادتم م خواندمینماز م اگر

 . خانه باشم یکرد تا تو ی،وادارم م اطیح یتو یهرحال حوصله ام سر رفته بود وبساط نذر به

دراز بکشم تا  یحداقل چند ساعت توانستمی، به اتاق سابقم رفتم. آنجا م یکاریب نیاز ا کلافه

را  می، پا شدیکه پخش م یکی... هم سو با موز دمیتخت دراز کش یملافه  یامشب تمام شود. رو

 .به در خورد یدادم که تقه ا یتکان م

 . گوشم در اوردم که ماندانا وارد اتاق شد یرا از تو یهندزفر

 ؟ی: خوبدیبه من انداخت و پرس ینگاه

 !: من که آره تو ؟دمیتخت خودم را بالا کش یرو

 ...یبر نجایزودتر از ا دیگفت: با زدیچشمانش که دو دو م با

 هتل؟ یرسونی. منو م کردمی. داشتم منم بهش فکر م قایلبم آمد: دق یرو یلبخند

 !!! هتل ی... که بر یبر یملت و دروازه رد بش یاز جلو ینطوریهم ذارهیصلاح نم-
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 .دیلبم ماس یرو لبخند

گرفت وگفت:  میجفت ساق دست  و مقنعه به سو کیو  یچادر مشک کیبلوزش  ریاز ز  ماندانا

برگرد  ادیم رتیوگ یتونیکه م یطیبل نی. زودتر برو هتل وبا اول کنمیم تیرو بپوش... منم راه نایا

 !!! برو فرانسه

  

 هیگفتم: الان چرا  کردمیاش م یبه صورت پر از ترسش نشست . همانطور که خوب وارس نگاهم

  !شد ؟ یگانگستر هیدفعه قض

  !در که نگران تو ام... نگران داداشمم هستم: همونقدیدستم را کش ماندانا

 !؟ نیشده مع ی؟ جوجو... چ نیرا بغل زدم : مع میزانوها

 . نکنه ابونیگرگ ب بیکه خدا نص رنیگیم یلقمه ا هیدارن واسش -

 !؟ مهیق ایعدس پلو -

  ... شد: ضحا یاز دستم کفر ماندانا

 ... یزن یشده آخه خوب حرف نم یو گفتم: چ دمیخند

 !عروس برونه ؟ یفهمینم-

 . آخه یشب عاشورا چه عروس برون-

 ! ینیکم چشمهاتو وا کن تا بب هید آخه -

.  رمیگیازت م یوحش بیو وا یستادی. جلوم ا دمی. تو رو د دمیدرشت کردم: د شیرا برا چشمانم

؟ کدوم هست اصلا ؟  یهست یشده؟ واسه دختره کفر ی. الان چیاریدرم یخواهر شوهر باز

 ؟ هینکیهمون ع

 ! یکنارم نشست و گفت: تو که خنگ نبود رانیح ماندانا

  بود ؟ بتول ؟ ی. نکنه اون دختر قد بلنده است ؟ اسمش چ ریحالا هوش منو به سخره نگ-

  ! اسمش ضحاست-

  ... تا بنا گوش باز شد و گفتم: نه بابا شمین

@shahregoftegoo 



سروناز روحی  |رمان لیست   

و محتوای داستان تقدیم می گردد. نویسنده با قلم این فایل کامل نیست ، عیارسنج جهت آشنایی شما  

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

. خدا رو شکر...  رنیگ ی... دارن تو رو واسه اش لقمه م رسهیده ساله اش م یداداشم داره به آرزو-

 ! یناراض ی! گور بابا ی... صلاح راضیراض نی... معیتو راض

 .دمیخند ریدل س کیحرفش  نیا از

! ما  یبخند دیگفت: بخند ... معلومه با کردینگاهم م ظیقهقهه زدم و ماندانا همانطور که با غ بلند

  ! والله میکن هیگر دیبا

 خودم خبر ندارم؟ شمیکه تمام شد گفتم: الان دارم عروس م میها خنده

 ی... خانواده  نجایآقا کمال ، تو رو کشونده ا یضیمر یبه هوا دهیبرنامه رو چ نیخان داداشت ا-

...  غمبرهیسنت پ گنیم یمنم خام شدن ...  هم که از خدا خواسته. کجاش غلطه ؟ ازشون بپرس

  ... و یخوایتو نم دونمیم از من بپرس که یول

 و ؟؟؟ خوامیمن نم-

 یدی؟! تن م یفاحشه ا ؟یهست ی؟ روسپ یا کارهی: تو فرانسه چ دیبه صورتش کش یدست ماندانا

  ؟ نهیاز ا ری... غگهیخودته د ی! حرفها یدیهم رحم اجاره م دی...  شایریگیپول م

 !زیعز یشبها نیشبم به برادرت حال بدم ثواب داره مخصوصا تو ا هیحالا -

 ... یخند یم یبا داداشم !!! بعد نشست کننیسرم داد زد: ضحا دارن عقدت م یعصب ماندانا

 ! مجبورم کنه خوادیم یخودم نخوام ک یمن وقت وونهیزانو شدم و با خنده گفتم: آخه د چهار

 نیشد وگفت: محمد صلاح ! خان داداش محترمت ... اگر گذاشت پاتو از ا رهیچشمانم خ یتو

 مویلیفام رونیب یشهر بذار نی! اگر گذاشت پاتو از اکنمی... اسممو عوض م رونیب یخونه بذار

  ... رونیب یاستان بذار  نی... اگر گذاشت پاتو از ا کنمیعوض م

 ؟ یدیم رییرو تغ تیآلت تناسل-

 هی! اوضاع برام  ی... گفتی... مرس ینباش . اوک یزد و گفتم: باشه ... عصبان شیبه موها یچنگ

  . شد یکننده بود الان کاملا شفاف ساز جیمقدار گ

  !!! نیزم یشده ... آب شده رفته تو بی! گم شده ... غ ستین ضی: آقا کمال مردیسمتم چرخ به

شما  ی... خانم والده اتون پ نیینجایبلند گفت: اوا ماندانا خانم شما ا جهیاتاق باز شد و خد در
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 !در نگیبهش م-

 !... دره، در یکه بازش کرد یهاج و واجم شد و گفتم: اون جهیخد

به  خواستمیگرفت ومن م یرا نشانه م امیمغز یهاداشت نورون بایتقر قیعم یهابا نفس ماندانا

استفاده  ی! و البته نحوهاموزمیب تیبود احترام و ادب و ترب یو پنج سالگ یس یکه در آستانه یزن

 .از در

 !کنن؟یاز در ها چطور استفاده م یدونیگفتم: م جهیقدم از تخت جدا شدم و رو به خد کی

 !نازک کرد و گفت: ماندانا خانم میبرا یچشم پشت

  !؟یدونیخانم! سنت استفاده از در ها رو م جهی: خددمیو من توپ کردینگاهش نم ماندانا

  .دست از صدا کردن ماندانا برداشت و بدون بستن در، رفت بالاخره

 ؟یتخت فرود آمد گفتم: حرفاتو زد یو رو به ماندانا که لبه دمیدر را کوب میپا با

 !؟یدیمنو شن یگفت: حرفهامو زدم تو حرفها شدیداشت قرمز م گریکه د یچشمان با

دارن سور و سات وصلت منو  هی! منظورت چست؟ین ضیشده مر بیمن غ یکه بابا هیمنظورت چ-

 اد؟یحرف و خزعبلات از کجا م نی... اصلا ا کننیم ایمه

  . دمیدر چرخ یبه سو یخواست لب باز کند که در اتاق باز شد و من عاص ماندانا

گفت:  یکرد با لحن خشک یم میخونسردش داشت تماشا یرو شدم. چشمهابهبار با صلاح رو نیا

 ؟یگفت یبه زن من چ

توهم  یاستفاده از در براش گذاشتم که لازمه برا یجلسه درمورد  نحوه هی یچیالا دادم: هب شانه

 نه؟ دیدر بزن نیستیبذارم. زن و شوهر کلا بلد ن

 .. حالا هم برو رد کارتدهینداره. رو من جواب نم دهیخواند و گفتم: فا ییلب دعا ریز صلاح

 .دلم بخواد بخورم یهر گه تونمیاش مام تو هر نقطهنه بابا ... من تو خونه-

 !اون که نوش جونت-

 !: با من و زنم درست رفتار کندیتوپ صلاح
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 د؟یادامه بد تونیشعوریو به ب نیچطور از در ها استفاده کن دیرینگ ادیکه تا آخر عمر -

 .برخاست و گفت: بهتره من برم تیوضع نیکلافه از ا ماندانا

شده  جیگ یکم شیچهارچوب در کنار رفت و ماندانا از اتاق خارج شد. از حرفها یاز جلو صلاح

 دادمیم حیمن مرده بود. به هرحال ترج یترس! چون ترس برا میبگو توانمیبودم و البته ... نم

  !فرار کرد از نگاه صلاح یماندانا بماند ول

 !ن داداشخا یقراره شوهرم بد گنیشدم وگفتم: م رهیصلاح خ یچشمان جد یتو

 !اتم؟هیبده به فکر آت-

. ستین شیحال کریباش که زنت مفهوم در و پ اتهیمن که مساعده ... تو به فکر آت یهی: آتدمیخند

 کاری. چرنیگیاشتباه م لهیخودش... همه جا رو با طو یلنگه یکی. ارهیهم بچه بار م ینطوریهم

 !بعدش؟ ارشاد؟ کننیم

  !شه؟یگاو مگه ارشادم م-

! قهیدم به دق دنشیو دوش شهی... پستونش پر مدهیم ی! گوشت خوبدهیم یخوب ریارشاد بشه ش-

... دنیهامو مک رهیگاو بودنم تموم شده ... ش یدوره گهید ی! ولدنمیخوب دوش امیمن گاو خوب

  ! بودم یمن چه ماده گاو خوب دوننیپخش کردن ! کل محل م راممیش

 ؟یکنیرو تمومش نم یجلو آمد: بلبل زبون یگام صلاح

و رو  دمیکش رونیب یگاریپاکت س فم،یک یهم انداختم از تو یرا رو میتخت نشستم و پاها یلبه

 ؟ ی. شوهرم بدنجایا امیب یمنو خوند یبه صلاح گفتم: واسه چ

 !زن داد دیتو رو با-

 .یاشاره کرد یخوب یچه قدر به نکته-

 ؟یبکش یآوارگ یخوای. چقدر مخوامیگرفتم و صلاح گفت: من  مصلحتتو م گاریاز س یکام

 !ام؟گفته من آواره یک-

 !؟یدار یخونه زندگ-
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دارم  یچ یبدون هیاجیچه احت گهید میواسه آوارگ یترس یکه م یاگر انقدر رو من شناخت دار-

 داره؟ ریازدواجم تاث یندارم؟ تو یچ

... شناخته انیخوب ینشست و رو به من گفت: خانواده رمیتحر زیپشت م یصندل یرو صلاح

 !لیشده... با فرهنگ و اص

 لن؟یتکاندم وگفتم: مثل ما بافرهنگ و اص نیزم یبه فرش، رو تیاهم یرا ب گاریس خاکستر

 .خوامیچشم بست و سپس گفت: بدتو نم یلحظه ا صلاح

خان  یدیچیمن نسخه پ یبرا یکرد خودیو برم... ب نمیرو بب ضمونیمر یبابا نجایمن اومدم ا-

 .دهییخودت! از مادر نزا یلنگه یکیتو دست  یدست منو بذار یکه بخوا یباش یداداش! سگ ک

 !رو به روتم نشسته دهییزا-

 ... بردارم که دستش را جلو آورد وگفت: اما زیخ خواستم

  .داد یمعامله م یبو شی "اما"

 یکس یپا یسنگ جلو یخودیو ب یباش یدر چشمش دوختم و گفت: اگر دختر خوب چشم

 .میحلش کن یدوستانه و رفاقت میتونی... میننداز

 !م؟یشد قیمن و تو رف یک-

... از می... هم خانواده امی. هم خونستین یضحا! چاره.ا میرفاقت کن شهیباعث م یزهراب یلیفام-

من! اتفاقا دوستت هم  یتن... خواهر ییتو ضحا یستین اری! تو کام میپدر و مادر هی یتخم و ترکه

 ! یکنیم الیکه خ یزیدارم بر عکس اون چ

شد. تو  یآب تنم تمام م شدمیم یعصب یخشک شده بود. وقت میدهانم را قورت دادم. گلو آب

  !ارضا شدن هم سخت بود یحت تیعصبان

 .و گفت: حالا اگر معامله به مذاقت خوش اومد ندا بده تا بگم دیکش شیصورتش را پ صلاح

 !حرفتو کامل کن بعد برو-

 !پول ارزش قائله یکه واسه ی... دختر یهست ینیب زیتو دختر ت دونستمیزد: م یلبخند صلاح

  .: تهشو بگو دمیرا کش گارمیس یرا تکان دادم و ته مانده دستم
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 .آخرشه یهابابا نفس-

 !وجود نداره ییبابا گنیمردم م-

 .رو گوش بده گهیکه خان داداشت م ی... اونبافنیمردم شعر م-

 ...خونه نیاز ا اریخونسرد گفت: قبل رفتن فروغ و کام صلاح

 !: مگه رفتن؟رمیرا بگ رتمیح یجلو نتوانستم

  !شیسال پ کی-

بلد بود ... نه  یبود. نه زنونگ یتیخاص ی. زن بادتهیبالا رفت و صلاح گفت: فروغ و که  میابروها

  !که نه معلوم بود مرده نه معلوم بود زنه یآدم هی... پسرشم لنگه خودش بار اورد. یمادر

براشون  یادی. احترام زادیازشون خوشم م سازنیخودشون رو م تیترنس سکشوال! اتفاقا هو-

که  یباش یزیچ یریبگ میو تصم یقائل نباش یارزش چیخدا ه یخواسته یقائلم! تو فکر کن برا

  .خوادیم ی... جسارت بزرگ کنهیاز مغزت تراوش م ادیکه از فکرت م یزی! چیخوایم

 !گفت: گوش بده یعصب صلاح

 .بالا اومد یگند هیبستم و صلاح گفت: قبل رفتنشون  لب

  !هاست؟که مربوط به اسپرم یگند-

ما مربوط به  یخانواده. یشده تو فیو من با خنده گفتم: اخه تنها گندِ تعر دیکش یپف صلاح

  !!!نشدن ختهیاسپرمه! که دور ر یادیمقدار ز تیفعال

 !ضحا-

  !ی... برد داد به دولابدیسف دیزدم و صلاح گفت: از دسته چک بابا، سه فقره چک کش یشخندین

 هیفرش فروشا که  یراسته یهابابا ... مغازه ییبه صلاح ماند و صلاح گفت: از کل دارا نگاهم

 !کاشان... همه بسته شدن و پلمپ ی... تا کارگاه هاومدیازش درم یصد تا زهراب گفتنیم یزهراب

 .خوشم اومد از فروغ. خفن بود-

گردونمش...  یکه من دارم م میدیم یهم با مغازه ا ی... خرج زندگ میخونه رو دار نیالان هم-

 !قرضه ری! بابا تا خرخره زی! تارو پود زهرابیفرش زهراب گنینم گهید
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 .پس زنده است-

 ! نداره یشوخ ی. لوسمرهیمیداره م-

بخواب  نجایکردم. سکوتم که کش آمد صلاح آرام و شمرده گفت: حالا فکراتو بکن . شبم ا سکوت

 !نه ای یقدم براش بردار هیبابات واست ارزش داره که  نیبرو تو هتل فکر کن ... بب یخواست ای

کاشان دوباره رونق  یکارگاه ها ایاد؟ راسته فرش فروشا آب ای شهیصاف م هاتونیازدواج کنم بده-

 ره؟یگیم

 .ادیهم کوتاه م یو دولاب دهیرو م یاز بده یبخش هی-

  !من شوهر کنم؟ نهیا یشرط دولاب-

سر صحبت  می... نشستستیراست کار ما ن نیهم گفته مع ی! دولابنهیدخترش خاطرخواه مع-

  ! یگره از مشکلات باز کن یبتون دیشا رانیا یایب میتوئه ... گفت یچشمش پ نیمع میدید

 : وگفتم دمیخند

 ؟یکنیم ی... شوهر کنم صلاح؟ شوخدمیشن یچ یگفت یشد چ یالله الله! چ-

  !یتوش نکاشته باش ستین یشکمت سبزه... گل ری... تو که زهیموقته. صور-

 !صلاح یگ یم ینه گه! چ کارمیگل م-

 !هات؟ یگل کار ستی. مگه سر پول ن دهیته.... پول خوبم م یمشتر نمیفکر کن ا-

 .شدم رهیچشمان صلاح خ به

  . نداشتم نیآست یتو یبار بود که جواب نیاول یبرا

... زیکار واسه خانواده بکن... فروغ گند زده به همه چ هیو سپس گفت:  دیلب مال یلب رو صلاح

دور خودمون  میساله ما دار کیما رو بچزونه که خب  خواستیم ستیپول ن یهم پ یدولاب

پسره  نیمدت با ا هی. بابا هم رو به قبله است... ستین ی. کم آدممینبرد یی. راه به جامیچرخیم

اصلا حق  دمیبهت شرط م ی. محضررمیگیافتاد طلاقتو خودم م ابی... بعدم که آبا از آس نعقد ک

دستشه اونم بذاره اجرا خونه رو هم مصادره  گهیچک د هی یبهت بده ... دولاب گمیم یطلاق محضر

دختر داره... واسش  هی ایکرده. از دار دن یخودکش یسه چهار بار نی. دخترش برا خاطر معکننیم
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هفته  هی... از خداشه. اصلا گفته  هیراض نمی. معکنهی. واسه خاطر دختره هم شده، ما رو ول مزهیعز

 .یخوایم یچ گهیازش... د شهیم ریهم زن من باشه بسه! چشمم س

 .کردمیفقط نگاهش م زدهرتیح همانطور

... فقط اگر گذرهیم شمیتا الان گذشته باق ستیهم ن یبالاخره از جا بلند شد وگفت: اجبار صلاح

 هیخونه به من... که بتونم  نیبده در مورد ا یوکالت محضر هی... یانجامش بد یتونیو نم یخواینم

 .رو گفتم هایست روش نذاره! گفتند یکنم که دولاب شیکار

 : بابا کجاست؟دمیبرود پرس رونیاز اتاق ب نکهیاز ا قبل

 .مارستانیب-

 نمش؟یب یم یک-

  ! ... ممنوع الملاقاتهوی یس یشده تو آ میحالش وخ-

 هی گردهیگفتم ضحا داره برم نکهیشد وصلاح گفت: به روح مادرمون قسم، به محض ا کیبار نگاهم

اومدن واسه  نیمع یهم که شب تاسوعا خانواده ینیب یاوضاع بدتر شد. م ار،یطاقت ب گهیکم د

 ..میوقت ندار ادیکه ز نهیخاطر ا

 !و عباس؟ نهی! مال واموال مهمتر از حسنه؟یپول مهمتر از د یعنی-

ماند و گفت: عقدِ  یشانیپ یبر رو شیهاکه سه رد از ناخن یرا چنگ زد طور اشیشانیپ صلاح

واسه خاطر مراسم جشن و بزمه! مگه  یهتک حرمت تیمشکله! حکا یالنفسه ب یعزا، ف یتو

  !؟یخوایم یعروس

 !! لباس عروس نپوشم؟امیدونه دختر زهراب هی-

 !بپوش... تو باغ قر بده امیبدوزن بعد ا گمیلباستم م-

 !ستمین یمن راض-

 یچون واسه داشتن و حفظش قدم یاموال ندار یتو یحق یپس وکالت بده و به سلامت... ول-

  .ریبگ می! فکراتو بکن بعد تصمیبرنداشت

 .دیاز اتاق خارج شد و در را کوب اورد،یب انیبه م یگریسخن د نکهیرا گفت و بدون ا نیا
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 . زدیر یروز فروغ بالاخره زهرش را م کی دانستمیدستم گرفتم م یتخت نشستم وسرم را تو یرو

 "زو"دوم : به من بگو  فصل

 یاز عرق، شب گذشته را تو سیاتاق گرم بود و تنم خ یرا باز کردم. هوا میمردها، پلکها یصدا از

بودم. البته  داریادامه داشت ب یصبح که عزادار یهامهیعمارت ماندم و تا ن ی... تو دمیاتاق خواب

 .کردمیداشتم فکر م شترینشده بود ... ب یخواب یسر و صدا باعث ب

آمد  یبدم نم ینا گرفته بودند ول یلباس داشتم. هرچند که بو نجایم، هنوز اکمد را باز کرد در

 !باشد زمیهنوز سا کنمیکه انتخاب م یداشتم بلوز و شلوار دیو ام رمیدوش بگ

کنده شده از درخت آلبالو  یترکه کی. کیچوب خشک بار کیلاغرتر بودم. مثل  شیسال پ ده

پرتش  ایو به در کشدیشن ها م یرو یقلب کیدارد  یبرش م یکه دم ساحل افتاده و هرکس

  !ساحل یتو کندیهم زود تفش م ایدر کندیم

 .به در خورد یاتخت که گذاشتم تقه یرا رو هالباس

 !زدم و گفتم: بله یخندشین

 .ضحا خانم دیداریب-

 !بله بفرما تو-

 .دوخت نیبه تنم زل زد و سپس چشم به زم یاشد لحظه رهیرخش ت دنم،یرا باز کرد و از د در

 !صبحانه حاضره دیداریمقابلش بودم و بالاخره گفت: گفتم اگر ب یو شورت تور نیبا سوت من

 . حموم بالا آبش گرمه؟امیبعد ب رمیدوش بگ خوامیم-

  .ذارم یبله براتون حوله هم م-

 .امیبعد م رمیگیباشه پس دوش م-

 ! براتون ارمیتنتون نشه. لباسم م دیها کرد و گفت: شابه لباس ینگاه

  !باشه-

 !: ضحا خانمدیکش غیسمت در اتاق آمدم که ج به
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قرار داد . نگاهش کردم وگفت:  ریگوشم را تحت تاث یبه شدت حلزون غشیج ی. صدادمیترس واقعا

ظهر  ینه. آشپز اومده براتو سالن خو فتنیکه راه نم نطوریبکش ا ییرو هیخواهر...  یچادر هی

 .کننیرفت و آمد م می... آقا ابراه انیهست . گذشته از اون، بالا ن نییعاشورا هزار تا مهمون پا

چشمش  یفکر کردم چه خبر شده . غصه نخور اب یدیکش غیجور ج هیاش زدم: اوه به شانه یدست

 .پره

 یبزرگ نیبه ا یروز عزا نی... نکندمیبروم که گفت: شما رو به مادر ابوالفضل قسمتون م خواستم

 !نیو تار نکن رهیچشم بندگون خدا رو ت

 نهیهرکس منو بب یکنیفکر م جهیخد یوگفتم :جد دمیکش نییام پاشانه یرا از رو نمیسوت بند

 ؟یروشن و نوران ای شه؟یم وتاررهیچشمش ت

... درست یزاده ا... مسلمون یتنم به چشمانم زل زد و گفت: شما مسلمون یو به جا دیگز لب

  ! دیتا حموم با چادر بر ارمیبراتون چادر ب دیبه خدا. بذار ستین

 !تنمو بشورم خوامیباچادر برم تو حموم؟ م-

  ...ضحا خانم تو رو خدا! شما رو به حضرت عباس-

التماس نکند و کفرم را در  نیازا شتریکل ائمه را به عنوان قسم زا به راه کند و ب نکهیاز ا قبل

 .اریقبول کردم وگفتم: باشه برو چادرتو ب اوردین

 !گهید دیمونیجا م نینگاهم کرد و گفت: هم رفتینم

  .کردند یوقت به من اعتماد نم چیه هازن

  ! اری... برو چادرتو ب جهیگفتم: خد متحکم

شدم که نکند از کوره در بروم  رهیزدم و به سقف خ میبه موها یبه عقب برداشت و من چنگ یقدم

 !دیکه نبا میبگو یزیچ کی و

دادم چادر تن  یبه او م یقیتشو کیشد که در بزند و حالا من  تیترب شبیبود! د نیهم تیترب

از  کردمیکردم که با آن از دم اتاقم تا حمام بروم! لابد بعدش هم دوباره چادر سرم م یام مبرهنه

شده  هشانیشب رانیتحملم را بالا ببر ... آه خدا. آمده بودم ا یآستانه ایآمدم! خدا یحمام تا اتاق م

 !کردم؟ یذهنم فکرش را نم یتو ی. چند سال بود حتزدمیبودم. خدا را صدا م
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 .به در خورد یاتقه دوباره

 !بود گفتم: بله دهیآموزش د نکهیاز ا خشنود

 .دیگرفت و گفت: هرکدوم دوست دار میفقره چادر به سو دو

 !تا آخر عمرم سرم کنم ستیطرح و رنگش برداشتم وگفتم: قرار که ن یرا بدون تماشا یکی

به  ینگاه جهیپوشاند خد یرا م میساق پا یها مهیکه به زحمت تا ن دمیسرم کش یچادر را رو و

  . پام شما برو تو حموم یرنگ انداخت و سپس گفت: من م یمشک یبا لاک ها میانگشتان پا

 !ادین ی! کس؟یاومدم چ رونیفکرش را مشغول نگه دارم گفتم: از حموم ب نکهیا یبرا

 ی. نگاهختندیصورتش با هم فرو ر یسپتامبر، تو ازدهی یدوقلو یهاپلاسکو به انضمام برج برج

 .دینالان به من کرد و گفت: صدام کن

 .سر و صدا نیتو ا رسهیشورش کردم: صدام نم یکم

حملش کند.  توانستیبود که نم نیکه دستش گرفته بود آنقدر بزرگ و سنگ یچه کنم یکاسه

 ! یواقع یعزا کیعزا گرفته بود 

 .کردیم یآمدن من از حمام داشت سوگوار رونیب یبرا

گفتم:  میتیاز دست من سکته کند و دو طفل معصوم را  نکهینثارش کردم و قبل از ا یشخندین

  . است قهیبمون حموم من کلا پنج دق

  .برق زدند چشمانش

  .دیایبالا ن ،یکه کس دییپا یمن آمد به قول خودش داشت م یرا تکان دادم و پ سرم

دوش آب سرد  کیچقدر به  دمیتازه فهم ختیپوستم ر یآب خنک بر رو یحمام رفتم و وقت یتو

 !داشتم اجیاحت

 یدوش اساس کی دیباخورد به هرحال، من  یبه چشم م شتریبچگانه ب یحمام بالا شامپوها یتو

 یرا شستم و رو میکه بود کارم را راه انداختم، لباسها ییزهایگرفتم و با همان چ یهتل م یتو

و در  دمیچیاست را مثل لنگ دورم پ زیگفته بود تم جهیکه خد یاخشک کن، پهن کردم. حوله

  !تو اتاق میحمام را که باز کردم. او با عجله جلو آمد و گفت: چادر بذار سرت بر
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  !کردم یم فیتعر امیدوستان فرانسو یخاطره را برا نیا حتما

راحت شد که من در امانم و تنم در  الشیآمد و خ جهیخد قینفس عم یوارد اتاق شدم صدا یوقت

 . ندینب یظهر عاشورا گناه نشود! کس خواستیامان است و چشم مرد ها در امان تر! م

 شیکه دگمه ها پوریگ نیآست یبلوز مشک کیآورده بود را نگاه کردم.  میکه برا ییلباسها

 یهاو از لباس دمیکش ی. پفی! شال مشکیمشک ونیو دامن ر ونیبلوز ر کیبودند.  یدیمروار

مامان  یباز هم بهتر از آن شورت نخ یتنگ ول یهنوز اندازه بودند هرچند کم دمیپوش ریز یمیقد

من  یکش پهن و خدا نیبود! با سوت تیقابل رو یصورت یهابه کررات پروانه شیرو کهبود  یدوز

زدم و سرم را  یشخندی... نیقرمز زرشک ایپوشد؟  ینم یست پلنگ جه،یخد یعنیصلاح!  چارهی... ب

 ،ینخ اهیتاپ س کی یداده بود را رو شبیکه د یزیخانواده نشوم. همان شوم ریتکان دادم تا درگ

 .در زد جهیرا که بستم، خد نمیج یم را تنم کردم. دگمهخود وارشل دمیپوش

 

 بله؟-

 .یبرات سشوار آوردم موهاتو خشک کن-

 کیکرد  یکه داشت مجابم م یالحظه هم از آن حس مادرانه کیآمد  یلحظه ازش بدم م کی

  .هم تحملش کنم گریروز د

  .گذاشت وگفت: مرطوب کننده هم آوردم میبرا یرانیا یوپیکرم ت کیکردم و  تشکر

 .بار جدا لبخند زدم نیا

  !نیترقشنگ شیرا مرتب کرد وگفت: بدون آرا اشیمشک یروسر

دوم شخص فرد. از من بزرگتر بود.  ییهاوقت کیزد و  یدوم شخص جمع حرف م ییهاوقت کی

هرچند من جدا  گذاشتیخب احترام م یول ردیبا من گرم بگ توانستینم یلیو خ دیکشیخجالت م

 .کردیشمارم عدد هزار را رد م یآمدم. اگر م یشده بودم. کوتاه م لیبدیب یضحا کی

 !یمرس-

 .صبحانه حاضره نییپا رمیمن م-

 .ممنون-
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 زیم یرا خشک کردم و سشوار را رو میموها دم،یمال میرفت و من کرم را به دستها بالاخره

کارم تمام شد  یبود را تا زدم و تخت را مرتب کردم. وقت دهیچ میکه برا ییگذاشتم بماند. لباسها

 .شدم رهیخ میهابه چشم

 یو کم دمیلبم مال یشناختم. به هرحال رژ لبم را رو یخودم را نم یگاه ،یاسموک شیآرا بدون

رفتم جدا  نییپا یبه نظر نرسد. به طبقه  شانیپر یلیخ دمیرا رنگ دادم تا  پوست سف میهاگونه

 .کرد یسلام پرت م کی دید یغوغا بود. هرکس من را م

به شدت سلطنت طلب بود و به  رانیا یام، تو یرانیا تیشخص زمیدادم. مکان یهم جواب م من

برگردم  یکردم وقت یفاصله گرفته بودم و فکر نم زیشد! ده سال بود از همه چ یم رهیذاتم چ

  .نبود لمینداشتم. باب م که دوست یزیدوباره بشوم همان ضحا! چ

 .ختیر یچا میبرا جهینشستم.خد زیآشپزخانه پشت م یتو

که با  ینیو پسرش ح کردیخوردند. دخترش فقط نگاهم م یو دخترش هم داشتند صبحانه م پسر

 !داد گفت: موهات چقدر قشنگه یم راژیسفره و یقرمزش رو نیماش

 واقعا؟-

 !خورهیم چیمامان تو هم پ یاره. موها-

  .سرش بود یکردم روسر جهیبه خد ینگاه

  !ترهمامان قشنگ یگفت: موها نبیز

  .آره. معلومه-

 ینعلبک یشد، نانش را تو یمادرش نشدم راض یمن با او دچار تنش در مورد موها نکهیاز ا نبیز

 ؟یشیعروس م یخورد گفت: تو دار یاش را مزد و همانطور که صبحانه شیچا

 !افتاد نکیاز دستش به س ینعلبک جهیخد

 گفته؟ یگفتم: نه! ک خونسرد

 !خالم گفته-

 !ه؟یات کخاله-
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 .یخاله رق-

بابا جون. مگه  شیپ اطیبرو تو ح یخانم صبحانه خورد نبیگفت: ز جهیکردم و خد یهوم

 ؟یتماشا کن یخواستینم

 د؟یکم و کسر ندار یزیگفت: چ جهیاز جا برخاست و خد نبیز

 تو باغه؟ یعنیرونه؟یصلاح ب-

 .کننیبله... دارن به آشپزها کمک م-

! جهیهم رفت و من ماندم و خد ی. محمد علدمیبلع ریلقمه نان و پن کیخوردم و  یچا یکم

 !ان؟یظهر عاشورا هم م نیمع یکه گفتم: خانواده کردیم نیریرا ش شیداشت چا

   .مراسم دعا یشد و گفت: بله. برا رهیبه چشمانم خ جهیخد

 هست ؟ یک یخواستگار-

 .ادیز دونمیفرو افتاده گفت: والا من نم یهابا شانه جهیخد

 !بان؟یتو شام غر یعنی هیمثلا امشب خواستگار خوامیحالا م-

 .روز عقد مشخص کنن انیو گفت: نه. فرداست. قبل سوم امام م دیلبش زبان کش یرو

  !شده فیتکل نییتع زیپس همه چ-

 .دونمیبه من و من افتاد: والله من درست نم جهیخد

 !؟یدیبابامو د-

دستشو  یمراقب بچه باشه ... پارسال اطیرفته تو ح نبیجا برخاست و گفت: برم به باباش بگم ز از

  .میو دوا درمون بود مارستانیب ریسوزونده بود . تا هفت امام درگ

ماندانا بود تا از او  خواستیچقدر دلم م بلند شد و رفت. زیم یبدهد از پا یجواب نکهیبدون ا و

 .بپرسم اوضاع از چه قرار است

شناختم، از  یرا م یگرفتم. دولاب میانگشتها انینان سنگک برشته م یاسفره زل زدم و تکه به

بازار حرف اول را بزند. پدر هم که پسرِ  یسابق بود که دوست داشت تو یهالیحسودها و بخ
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بود که  نیباشم ا نجایا توانستمیکه هنوز م یلیبازارِ فرش! تنها دل کیبود! مردِ  یزهراب یقدرت  عل

  !مجبور نبودم فعلا با او رو به رو شوم

  . وارد آشپزخانه شد صلاح

آمد! خودم را  یچه کارها که از من برنم زمیکرد به احترامش برخ یداشت وادارم م یرانیا زمیمکان

 !منقبض کردم که بلند نشوم

 ؟ینشست و گفت: فکراتو کرد زیبه چشمان صلاح کردم و صلاح پشت م ینگاه

 !گودرت خدا کجاست؟-

 ؟یک-

 !جون یقُد-

 !کرد: کاشون یاخم

  . ماند یروشن م دیکاشان با یجا و چراغ عمارت تو نیبود، چراغ ا نیهر ساله ا مراسم

 ه؟یاون نظرش چ-

  !ستیمخالف ن یبا نظر کس ینگاهم کرد و گفت: کس صلاح

 .کنن یخواستگار خوانیفردا م گهیوگفتم: زنت م دمیمانده بود را نوش یکه باق ییاز چا یکم

  !داره یرسم و رسوم یزیحرف بزنن بالاخره هرچ انیم-

 !ه؟یصور یهمه چ دوننینم نیمع یو گفتم: خانواده دمیرا جلو کش امتنه

  .رهی. قراره سهم بگنهیشرط ما با مع نینه. ا-

 !ینگفت شبیو د نیا-

خوب  یریسر و سامون بگ یو قبول کرد یینجای! بفهمه ایرو نزد یحرف قدرت عل شبیتو هم د-

عمارت مال تو  گهیرو سرت د زنیو آب توبه هم که بر یارینوه هم که ب هی رسهیبهت ارث م

  .شهیم

 .دمیبلند خند یصدا با
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سالن بابت  یکه تو ییهازن. آنقدر که کردیخوشبختانه جلب توجه م ایمتاسفانه  میهاخنده

 .ستادندیا یارفتند لحظه یبرداشتن و گذاشتن رژه م

  .نان و مربا به دهان برد و گفت: کمتر بخند یاوصلاح لقمه کردندیم میتماشا پوشاهیس فرشتگان

  !یکنیم جمییبا حرفهات ته-

  .نشو. جواب بده جییته-

 !اد؟یب رمیچقدر قراره گ-

  .وجود گفت: طبق سهمت نیکرد با ا یصلاح مشمئزم م یطرفه کی لبخند

  !رمیبگ هید دیو با تهیجنا هیبودن خودش  ی... بالاخره اولاد زهرابهیاون که حق اولاد-

بود سر تو  یاگهی! د اخه دهن منو باز نکن. هر کس دمونیکه هزار بار کشت میریبگ دیرو ما با هید-

 !دیبر یدم حوض گوشت تا گوشت م ذاشتیم

  !دیو نکرد دینخواست نکهیحالا نه ا-

کرده باشه  یجا واسه من کار هیام بود بردم وگفتم: فروغ خرخره یکه رو یانگشتم را به زخم سر

  !ریهمون شبه ولاغ

 !یچرون یم یدار نطوریساطور توئه ا ریدستمون ز یدونیپنجه گره زد و گفت: م صلاح

 یمن، بزن کسیبه خاطر کروموزوم دُبل ا یخوایاگر م! قبوله. کیاگر سهم من دو باشه و سهم تو -

و حوضت  یتو بمون یو برم ول ادین رمیگ یچیو منو حذف. از الان بگم حاضرم ه یکار و خراب کن

  !و چمچاره گرفتنت

باشه و  یقراره صور یکه همه چ ستین تیدستم را گرفت و گفت: چرا حال زمیبرخ نکهیاز ا قبل

آخرشه در  ی. بابا روزهامیریگیپس م یهامون رو از دولاب. ما چکرهیگیپولشو م نیموقت. مع

! کنمیکنم گوشتشو سرخ م داشیپ نکهیفروغ و به محض ا یپ گردمی... بعدم من مرهیمیآرامش م

  . کرده تیخاص یب یکه ما رو مچل تو

 کشهیم یودولاب کنهینم یخودکش گهید ن،یبعد ازدواج من با مع یکه دختر دولاب یدونیاز کجا م-

 عقب؟
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آزاره ...  ی... پستیپول که ن ی. پادیهم واسه خاطر دخترش کنار م یعقب. دولاب کشهیدختره م-

هم  یخارج ی. چهار تا مشترشهیو کلک کنده م میامسال هواشو دار شگاهیانتقام. ما هم نما یپ

  .که دهنشو ببنده ذارمیبراش م

 !کنار؟ رهیعاشق م هی یبه چه زبون-

مرتبه نه با مردن...  نی. البته ارونیب ندازهیم دونیرقابت کنه... خودشو از م تونهیبا تو نم دونهیم-

 !قتیفقط فهمِ حق

 .. نترسادیم رتیگ یلنگه ابرو بالا دادم و گفت: پول خوب کی. امدیحرف صلاح بدم ن نیا از

 !صورت نه نیا ری. در غخوامیسهم تو روم-

  !باشه نه-

قدم رو  نیبه من انداخت و گفت: به حق خودت قانع باش ضحا! ا یگفت و برخاست، نگاه راحت

 !یگور به گور یاون کام یواسه همه است واسه خودت و من و... حت یبردار

  .با آنها چه کار کنم دیدانستم با یکه نم ییباغ رفت و من ماندم و فکرها به

 کیها مشغول آبکش کردن برنج بودند و مردها کنم، به باغ رفتم. زن یوقت کش یکم نکهیا یبرا

ها زل زده بودند...  به آبکش بزرگ زرشک مهیق یپا هیبرشته و بق یهامرغ و ران گید یپا یسر

 .انگشتم را قلقلک داد یبودم که کس

 شده؟ یبه من کرد و من گفتم: چ ینگاه نبیز

 ؟یهلم بد یایتابه م هیاونجا ته باغ -

 !آدم ها نیا یتکاپو یداد تا تماشا یمزه م شتریتکان دادم وقت گذراندن با او، ب یسر

 یلوله شده، را مرتب کردم و او رو یبودند پتوها زانیخرمالو آو نیسنگ یاز شاخه یآب یهاطناب

  .را به طناب گرفت و هلش دادم شیتاب نشست. دستها

  .بردم یاو را با خودم م توانستمیم

 ؟یکه تابش دادم گفت: تو از آسمون اومد همانطور

 ه؟یکشور چ یدونی... مگهیکشور د هیکردم و گفتم:  یاخنده
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 !نجایجا به جز ا هی. دونمیم-

 .اش رفته بودجوابش خوشم آمد. هوشش به عمه از

 .آره-

 ه؟یاسم اونجا چ-

  !فرانسه-

 ...ف...سانه-

 !فرانسه-

 !فران..سه؟-

 .اره-

  !؟یکنیم کاریاونجا چ-

 .یکنیمردا کار م یبرا گهیگفت: بابام م نبیکردم و ز سکوت

  .کنمیکار م یشرکت معمار هیو گفتم: تو  دمیدرهم کش ابرو

 !ه؟یچ یمعمار-

 ؟ینیب یخونه رو م نی... مثلا ایمعمار-

 !اره-

اش کجا باشه... باشه... در و پنجره یخونه چه شکل نی... که اکشمیمعمار، طرح م هیمن به عنوان -

 !آشپزخونه و اتاقش کجا باشه

 ؟یاش را سر بردم و گفت: بچه هم دارحوصله ییگوادهیز با

  !نه-

 ؟یدونه هم ندار هی یحت-

  !بچه ندارم یچیو گفتم: ه دمیخند

 !چرا؟-
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 .گهیندارم د-

  .کننیم یباز یمحمدعل. همه با کنهینم یبا من باز چکسیه نجایو گفت: ا دیکش ینفس

لاغرش گذاشتم  یزانوها یرا رو میآمدم و دستها شیاز پشت تابش بدهم.، رو به رو نکهیا یجا به

 .کردینم یبا من باز چکسیوگفتم: منم هم سن تو بودم ه

 ؟یکرد یم کاریچ ییتو تنها-

 .شدم یعاشق معمار نیهم ی. برادمیکشیم ینقاش-

 .دوست دارم یو گفت: منم نقاش میوجه اشتراک داشت کیزد انگار با هم  یلبخند

 م؟یبکش ینقاش میتاب خوردن خسته شد و گفت: بر از

سو و آن  نیافتاده در ا یهاییآمد دم پا نییرا تکان دادم تاب را که نگه داشتم از آن پا سرم

 ه؟یگذاشتم و گفت: لاکت مشک شیپاها یرا جلو شیسو

 . نگاه کردم وگفتم: آره میهاناخن به

  .منم دوست دارم لاک بزنم-

  .بزن خرمیبرات م-

 کنن؟یرد شد و گفت: مامان و بابام دعوام نم یچشمانش برق یتو

 .دهیبرام لاک خر "زو"نه! بهشون بگو -

 ؟یداد: چ ینیبه ب نیچ

 ؟یدونستیاسم من زو ئه! م-

 .ضحا گهیضحا... بابا بهت م-

  !به من بگو زو... تو هیاسم الک نیا-

 مثل رازه؟-

 .و گفتم: آره دمیخند

 !آمد و گفت: باشه زو خوشش
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 .گفت: زو یو نخود دیخند زیبعد از تلفظ زو، ر و

را نشانم دهد.  شیهایو مدادرنگ یدفتر نقاش خواستیم میرا گرفتم و با هم به عمارت رفت دستش

ن هم حاضر نبودم تن به ازدواج جها یهمه ی. در ازارفتمیو م دمیکشیم یبرگ با او نقاش کی

 !نیمثل مع یبدهم آن هم با مرد یصور

 ه؟یچ نیبودم انداخت و گفت: ا دهیکه کش ییرهایبه تصو ینگاه ش،یسه برگ که پر کردم برا دو

 .عنکبوت-

 !...ییداد و گفت: ا نیرا چ صورتش

 !تمساحه هی نمیزدم وگفتم: ا یشخندین

 !قشنگه نیا-

  .کنمیکرد وگفت: سبزش م یبودم. نگاه دهیکش شیلب آب را برا یاقورباغه ریتصو

 .باشه-

به در انداخت و سپس گفت:  یها، نگاهبچه یسر وصدا دنیسبز را که برداشت با شن یرنگ مداد

 .کنمیرنگش م امیبرم بعد م

نگه  میدستها ینشسته بودم، سرم را تو اشینقاش یهابرگه یکردم و همانطور که پا قبول

  .داشتم

 !شد خودش نه تیاتاق گشوده شد. زنش ترب در

 ؟یانگشتانش چرخاند و گفت: فکراتو کرد یرا لا قشیعق حیتسب صلاح

 .برم هتل دیجا برخاستم وگفتم: با از

  .ناهارتو بخور بعد برو-

  ! خان داداش دهیرس ادیاز شما به ما ز-

  !شلوغه و دسته است ابونایخ کهیخوب بود. الانم تراف یموندیم-

 ! خورهیجماعت نم نیمن به ا سیس-

 س؟یشد: س کیبار نگاهش
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  !... ذاتزمی. مکانستمیس-

  .دمیفهم یتکان داد به معنا سر

 .انجام بدم تونمیو نم یخوایکه ازم م یچشمانش زل زدم وگفتم: من کار یتو

 .تکان داد : قبوله سر

  . رفتیفقط پذ یکند. ول هاتیچانه بزند. ه یداشتم قدر انتظار

  .بابا رو بده مارستانیجا برخاستم و گفتم: آدرس ب از

  .میریبا هم م- 

 ؟یک-

چطوره. خوب بود مساعد بود  طشیشرا نمیبه دکترش بب زنمیامروز که عاشوراست فردا زنگ م-

 .میریم

 !یبد دیوکالتو با یداریبرنم یشدم و او گفت: حالا که قدم رهیبه صلاح خ مشکوک

  :شدم رهیبه چشمانش خ خونسرد

 .دمیباشه بهت وکالت م-

ملاقات  میرفتیم میکه داشت ی... موقعگهیمن ماند و گفتم: همون فردا د یرهیخ یاهیثان چشمانش

  .بابا

 .کرد و سپس گفت: باشه. خداحافظ قبول

 .رفت و

 میدوان دوان به سو نبیاندازه معامله کردن با صلاح راحت بود؟! از اتاق خارج شدم که ز نیا تا

 و پرسشگر گفت: کجا؟ دیآمد، شلوارم را چسب

 .موندم یلی... خگهیبرم د-

 .بعد برو میامو رنگ کنقورباغه-

 !رفتمیدلش را نشکنم، پذ نکهیا یو برا دمیرا کش اشینیب
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 یزیخواهد چه چ یم دیبگو نکهیرسم کرد وقبل از ا رهیدا کی دیکاغذ کش یمداد را رو نبیز

مفهوم چه کار کند رو به من  معصومانه نگاه کرد و گفت: چرا  یب یرهیقصد دارد با آن دا ایبکشد 

 تو رو دوست نداره؟ چکسیه

من تو رو  یو گفت :  ول دیرنگش را بر هم کوب یلبم آمد. چشمان درشت و مشک یرو یلبخند

 .دوست دارم

م و گفتم: من برام مهم را نوازش کرد شیکه نداشت، دخترک پوست استخوان بود. موها لپ

 .دوست دارم یلیدوستم نداره. من خودم، خودمو خ یدوستم داره ک یک ستین

 .شهیگرد شد: مگه م چشمانش

خودمو دوست دارم. چشمامو دوست دارم... صورتمو دوست دارم... موهامو...  یلیآره ... من خ-

 ...اسممو

 ضحا؟-

 .دوست دارم یلینه... زو! من زو اَم! من زو رو خ-

  !من اسممو دوست ندارم-

  چرا؟-

 .بالا انداخت و گفت: دوست داشتم اسمم بهاره بود یا شانه

 چرا بهاره؟-

 .رهیگیکه گل داره تولد م یموقع اطیتو مهدمون اسمش بهاره است، تو ح یهر کس -

 ؟یدونیم هیت ک... تولدیومدیم ایتو بهار به دن دینداره تو با یربط نیا یعنی...  نیخب ... ا-

. لهیمهدا تعط گنیبارشم م هیبارش بارون ...  هی ادیبارش برف م هیبالا انداخت و گفت: تولدم  شانه

  .هوا آلوده است

  . زمستون ای... یزییمتولد پا دیشا-

 .ارهیکه برام بابانوئل، کادو ب ستین سمسیکر کیتولدم نزد یحت-

  .ارمیسوخت و گفتم: من برات م تشیبه حال مظلوم دلم
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 ؟یکنیبرق زد: بعد منو بهاره هم صدا م چشمانش

به  ،یکردم گفتم: اگر اسمتو دوست ندار ینگاه م شیچشمها یرا گرفتم و همانطور که تو دستش

 !هی! بهاره هم اسم قشنگهیچ دتیبگو اسم جد یشناس یکه م یهرکس

  به همه بگم؟-

  !بهاره صدات کنه یکه دوست دار یزدم: به هرکس یادست کوچکش بوسه پشت

 .: بهارهدیخند ینخود

 بهاره؟ یو گفتم: چطور دمیهم خند من

لب  ریز جهیگرفت . خد ی. در اتاق باز شد، با او وقت گذراندن، از من زمان را مدیخند بلندتر

 .آوردن فیتشر نیآقا مع یگفت: خانواده

 داخل لطفا؟ یایبلند کنم گفتم: م نیزم یبخورم و باسن مبارک را از رو یتکان نکهیاز ا قبل

. اومدن عرض میمعطلشون کن ستینگاه به عقب انداخت و سپس در را بست و گفت: درست ن کی

  . سلام

 .عرضشون که تو سرشون بخوره-

که پشت لبم  ییو ناسزاها نیسنگ یهابه جمله تیاهم یرفت و من ب نبینگاهش به ز جهیخد

 :شد گفت، گفتم یبچه نم یبودند و جلو دهیصف کش

  !نون؟یعروس ب اومدن

 !عقده گهید یباشه هفته یبدن ... با خودت صحبت کنن ... هر چ یاومدن سر سلامت-

  !من که به خان داداش گفتم نه-

 .مکث کرد: من که خبر ندارم مهمون اومده اومدم بگم جهیخد

 .هم علت داشت نجایضحا رفته. موندنم ا ! بهشون بگویخوبه گفت-

 ه؟یلب زد: علتش چ جهیخد

 !کردم یکار هیجا برخاستم و گفتم: حداقل  از

 ؟یچه کار-
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  بود نه؟ دیبه بعد اسمشو دوست داره! کارم مف نیکه اسمشو دوست نداشت. از ا یابچه-

و  زی. شومدمیچرخ شیبرود، به سو رهیدستم به دستگ نکهیقبل از ا دمیاش کوببه شانه یاشانه و

 یآخر طور یو شلوار از اتاق خارج شدم. لحظه اهیاتاق انداختم و با همان تاپ س یشال را تو

 .لبم نشست یبر رو یلبخند نرم اریاخت یو چشمانش چهار تا شد که ب دیلبش را گز

 

 .آمد یداشت از کاسه در م نیمادر مع چشمانِ

دارش زل زدم و  نینگ یکرد. به انگشترها یام مسرش بود و چادر کش دارش، داشت خفه مقنعه

  . او به هر حال به احترامم برخاست

 .کرد یم میتماشا یخاص یرگیدادم و ماندانا با خ سلام

  .هم حضور داشت انیمعمار خانم

 "بهتان خوش بگذرد؟ یعزادار " میچه بگو دانستمیو منگشان کردم. نم جیگ یهابه چهره ینگاه

  !"نیمع یبرا دیدیمن را پسند دیدیزحمت کش" "دیخوش آمد "

 .وادارم کرد به عقب برگردم نیبودم که سلام مع ریگدندان یجمله کیسرم دنبال  یتو

نشده و نفخ دارد! لابد به  یاش خالمعده دیرسیبه تنش بود و به نظر م روزید یهالباس همان

شکمش خوب چفت نشده بود و  یرو ی! که دگمهیقرمه سبز یاهایلوب ای مهیق یهاخاطر لپه

 یو جورابها اشیلباس مشک ریز دیسف یراهنیرپیز انیباز بود و تنها تناسب اجرا شده م شیلا

 .دبو دشیسف

 .کرد یکه مادرش خط ونشان کش نگاهش م دمید ن،یمع یسر بچرخانم به سو نکهیاز ا قبل

 !با شما صحبت کنم خواستمیگفت: من م یبا لحن آرام نیمع

  :و گفتم رفتمیپذ عیسر

 !اتفاقا منم-

 !اتاقم منتظرتونم یبالا گفتم: تو یسر به طبقه یاشاره با

  .ها بالا رفتمنوک پنجه از پله یرو و
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 یلمیآمد. عجب ف نییپا یها از طبقهزن یو وا یها یِپله را بالا نرفته بودم که صدا نیآخر هنوز

و ماندانا آب  دیمال یرا م شیهاداشت شانه انیخودش را به غش زده بود و معمار نیبود! مادر مع

 دیکوب یدست پشت دست م یهم دلواپس ه جهی. خد ختیر یمادرش م یو به گلو زدیقند هم م

  .بالاخره صلاح وارد خانه شد و

 !گفت: بسپارش به من نیمع به

 !خودم صحبت کنم آقا صلاح دیمانع شد: بذار نیکه مع دیایها بالا باز پله خواست

گفت! چرا  ینم زیچ چیچرا ه دانمیزبانش را دوخته بود. نم نیگفت و مادر مع یمیچه بگو صلاح

کرد! من که  یلب باز نم یخورد ول یکرد... چرا داشت از درون جر م یهمه فشار را تحمل م نیا

کرده  رابیمحله را س کیها من ز نظر آنا دانستمیدانستم چقدر مخالف هستند. من که م یم

همه اصرار و سکوت  نیا گریدانستند د یهستم و اتفاقا انها هم م یچه کس دانستمیکه م منبودم. 

 چه بود؟ یبرا

 نیآتش زدم که مع یگاریتخت نشستم. س یخودم را به اتاق کشاندم و لبه دمیرا د نیمع یهیسا

 .و جواب دادم: بفرما دیبه در کوب

چش و چارش را خوب  میهانهیتخت باز گذاشتم و دولا شدم که س یرو یرا طور میپاها و

! رفتمیپذ یم ،یوجه قابل قبول ی... تنم را! خب من در ازاگریخواست د یرا م نی. هماوردیدرب

  .خواستینم ییهمه قصه سرا نیا گرید

 در اتاق را بست و رو به من گفت: حالتون خوبه؟ نیمع

... اون اواخر دوست پسرم ازم ی. بعد شد روزگرفتمیم یگرفتم وگفتم: قبلا، ساعت گاریاز س یکام

خودمو  یهایکنسل شد. مشتر هابهیبا غر دنیخواب گهید نیهم یخواست فقط با اون باشم برا

 .کنمیمثل قبل کار نم گهی. الان دستیبد ن یخوبه ول گمینم ستیدارم. بازارشم بد ن

 د؟یکنیم کاریالان چ-

  .کنمی! همونو میکه تو بخوا یکار-

 د؟یکنیبا من ازدواج م-

  !نیمع یگذار باش ریبرام تاث شهیدوم شخص حرف زدن باعث نم-
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 ؟یکنیفکر م یزد و گفت: درمورد من چ یلبخند نیمع

شب کنارت بخوابم و ازت پول  هیبتونم  کنمیشد و من هم راحت گفتم:  فکر م یمیصم راحت

 . رونیب یکشیتر از من مهم راحت خوابه،یتو م هم عطش ینطوری! ارمینگ

چشم به جهان  یسنت یخانواده هیکه تو  یرانیمرد ا هیساکت ماند و من گفتم: به عنوان  نیمع

ات رو و سرکوفت خانواده یمثل من تا آخر عمرت بمون یگشوده، فکر نکنم دلت بخواد با زن

 !هم مشخصه میاجتماع گاهیشمالم نداره! جا! شغل من مشخصه... غرب و شرق و جنوب و یبشنو

 .گهید هیکاف-

 !اممن چه کاره یبدون دیبا هم. تو با میبذار صادق باش-

  !هیشما شغلتون چ دونمیو گفت: من م دیکش یقینفس عم نیمع

 د؟یبا من ازدواج کن یخوایوجود م نیبه لبم آمد: با ا یلبخند

 .صورتش شدم یرهیچشمانم زل زد و خ یتو

آن خال که قد عدس بود  زد،یداشت که هر بار که پلک م یاخال قهوه کیراستش  یابرو ریز

 یم گاریاو هم س کردیم امیزردش حال یزد و دندان ها یخورد. لبخندش دلم را م یم یتکان

  .کشد

و حرف بزند.  ستدیبا میداد رو به رو یبه او اجازه م رانیا طیو شرا رانیبه نفس نداشت اما ا اعتماد

 یانداخت دو دل م یم نییسرش را پا یکرد در برابرم. کم یم میتعظ یبود کم یگریهر مرد د

 .بود دهیذهنش هزار بار من را در یکرد و تو یرا تماشا م میهاچشم انهیاو ، وحش یشد و مردد ول

  :اصلا گوش نواز نبود گفت شیکه صدا یلحن آرام با

 فرانسه یژان نوول تو یهیاز موسسات تحت نظر آتل یکیو نه ساله! کارمند  ستیب ،یضحا زهراب-

(AJN)  یو خصوص یتجار یهاملت! طراح مخصوص پروژه ستیصد و ب یاز گروه ها یکیعضو !

 نیتئاتر و موزه ! آخر یآمف یهاسالن یطراح نِ یطراح قابل اعتماد و البته عضو گروه متخصص هی

. اونقدر آدم اطرافت بود که منو دمتید یساختمون تجار هی یهیقطر موقع افتتاح یبار تو

من دارم تماشات  دیفکرشم به ذهنت خطور نکرد که شا یحت یول یهم شناخت دی. شاینشناخت
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 راهنیاون پ ی. قد بلندش تودیدرخش یها ملباس نیترکه با ساده ی! زننمیو من همون مع کنمیم

  !بود رینظ یکه فقط شونه شده بودند ب ییساده و موها نکیع هیبا  یمشک ی هو شلوار ساد دیسف

 یبراون، هم خونه ا یتیسیلی. فکننیکه گفت: زو. همه زو صدات م میبگو یزیباز کردم چ لب

و  ینبود زهی! چون دوشیدوست کمکش کرد هیبعد از ازدواج به مشکل خورد و به عنوان  زت،یعز

دوقلو شدن !  هیو اونا صاحب  ینداشت رحمتو اجاره داد تیموضوع اهم نیاصلا هم برات ا

رو به تو  دیکه با هم رنت کرده بود یالطفت، خونه یمهاجرت کرد و در ازا ایسترالبه ا یتیسیلیف

 !کمکت یاون کمکت کرد در ازا ینخواست یزیتو چ نه،یداد. البته نه به عنوان هز هیهد

نتونستم دست از سرت بردارم! تو  گهید دمتیقطر د یتو یگفت: من وقت نیجا بلند شدم و مع از

که  یزی... چگنیکه همه م یزی. خلاف چیشیژان نوول محسوب م یهیآتل یمعمارها نیجزو برتر

در  یول یکه هست ینشون بد یدار لیکه تما یزیراجع بهت بگن... چ رانیهمه تو ا یدوست دار

! من عاشقت شدم ضحا... دوباره یو منو گول بزن ینکن با حرفهات طفره بر ی! پس سعیستیواقع ن

 شییبایهست که ز یتو محل دختر دمیکه خودمو شناختم و فهم ی... و دوباره! از همون وقت

 یکنیم کاریبا خودت چ یتو دار دمیفهم یهاست... عاشقت شدم. وقت یزبانزده! دختر زهراب

 یو دار رونیب یدیاون گه و کثافت خودتو کش نیکه چطور از ب دمتید وبارهالان د یشکستم... ول

 شتریب یکنم؟! هرچ یازت چشم پوش تونمینخوامت... چطور م تونمی! چطور میدرخش یم

 !!!از تو بگذرم تونمیشم... چطور م ی... جلدت مشمیجذبت م شتریب یکن یسرکش

 

 .سرخ شده بود یحالت  عاجزانه ، کم نیبه صورتش دوختم که در ا چشم

که جاذبه دارند ، منِ  زو  یبا کلمات کردیم یداد و سع یرا تکان م شیپر از تمنا بود و لبها نگاهش

 .را جذب کند

حاضر است  میکند برا یکه ادعا م یکردم و با مرد یدرنگ نم یاگر ضحا بودم ... لحظه ا دیشا

کشد ، را  یانتظارش را م یکه هر دختر ییندرلایو آن عاقبت س رفتمیدست م ی، دست تو ردیبم

  .زد یرقم م

دانه !  کی یکی... دردانه و  یزهراب ی... فرزند ارشد قدرت علی، دختر کمال زهراب یزهراب ضحا

 ! یخانه ... نور چشم دیام
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 یکنج پستو بودم ، با هر غزلش ، تار و پود دلم م ی دهیاگر آن دخترک آفتاب مهتاب ند دیشا

 .دیلرز

و پنج  دیجلد کلام الله مج کیکردم و دست آخر ، با  یخودم  زمزمه م یرا برا شیها دهیقص

 .آمدم یدر م نیشمعدان و احتمالا چهار ده سکه ، به عقد مع نهیو آ دیشاخه نبات ، تور سپ

 !نبودم یخب من ضحا زهراب یول

  zoo zarabi  !  یبود . من زو بودم ! زو زَراب نیهم قایدق موضوع

  . و سرکش بود یزن عاص کیشناخت  یخانه من را م نیاز ا رونیب یایکه دن یزیچ

علاقه ام به تو  نیبه خاطر ا یماند و گفت: من واقعا دوست دارم  حت رهیچشمانم خ یتو نیمع

 .ستمیا یخانواده ام م یجلو

  : و گفتم دمیکش نیمع یگونه  یرفتم . پشت انگشت اشاره و وسطم را رو جلو

 نیسر وصاحب ، با ا یمملکت ب نیتو ا دهیآدم ند یمثل من حاضره با تو یزن یکرد الیخ چرا

  کنه ؟ یزندگ شهیاند یدگم و ب یخانواده 

حرفم جا خورد و من دلسوزانه گفتم: اصلا فکر نکن که من تکون نخوردم چرا ... تکون خوردم !  از

بود ...  زی. رشک بر انگو تفحص درمورد خودم به وجد اومدم  قیهمه تحق نیاز ا یشوخ یب  یواقع

... یبگ یکه دوست داشت یرو گفت ییزهای! چ ینیبب یکه دوست داشت یدیرو د ییزهایتو چ

با  یلیخ یکه تو ازم ساخت یتیواقع ی! ول یمن بجنگ یبرا یکه به خاطرشون حاضر ییزهایچ

  ... که هستم فاصله داره یزیچ

 !نده شینما اهیضحا خودت رو انقدر س یستین یکلافه گفت: تو روسپ نیمع

 یکنیکه تو از گفتنش فرار م یریبه همون خواسته هام از همون مس دنیرس یبرا قایمن دق-

من بودند چه بسا  یاز زندگ یاصلا ! اون لحظات اون روزها اون مرد ها برگ مونمیگذشتم و بگم پش

 یآخر هفته ها با هم پارت یمن هستن که گاه کیو نزد یمیصم یهاشون دوستا یسر کی

 ا،یدن کی... سبک فکر کردنم با تو نه   دنمی... سبک لباس پوشمیمن سبک زندگ نی... مع میریگیم

  ...جهان ... که صد کهکشان با تو فرق داره ! با خانواده ات کینه 

 .! نه خانواده ام یکن یتو قراره با من زندگ-
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خونه فرار کردم ... قبل از  نیاز ا شیبه ما ! من ده سال پ ! نگاه کن به من ... به خودت ... نیمع-

نسل بعد و نواده ها و بچه  یخونه بذارن !!! برا نیستون ا یباشکوه رو یدرمیتاکس هیاز سرم  نکهیا

من  یبه پر و پا ادی... پس لطف کن ز ضهینامرسوم و کج و مر زیچ هیها... اصلا ما شدن من وتو ، 

   ... ادیبرم... نه با فر یم شیمدرنم ! کارامو با گفتگو پ یایدن یچون من بزرگ شده  چینپ

 .ماند میمظلوم و خاموش به تماشا نیمع

 یایدرب یدیکه دور خودت تن یا لهیپ نیتو از ا ذارهیرا با گفتن : مادرت هرگز نم میغرا یسخنران

 !رساندم انی، به پا

 :از اتاق خارج شوم دستم را گرفت و گفت نکهیاز ا قبل

  ....یاز دستم بر یسادگ نیبذارم به هم تونمیمن دوست دارم ... نم-

 میقاطعانه تصم یتونیهنوز نم نکهیا کنه؟یناراحتم م یچ یدونیحواله اش دادم : م یلبخند

  ! دست و پاتو بسته یمسائل اعتقاد یسر کی... و یریبگ

  .ستمین نایمن مثل ا-

از  یخوایچون م یکنیدونن تو همون هم انکار م یمنو م قتیحداقل حق نای! ا یبدتر یچرا ... حت-

 منیخود اهر دیمن شا زمیکه کارت درسته ! عز یباش یو راض یبساز دیسف یفرشته  هیمن 

 !یو قطع ناشدن قهینباشم اما خواهرشم !  نسبتمون عم

آمدم  رونیکه خورده بود، به حال خود رها کردم و از اتاق ب یرا با آن شکست مذبوحانه ا او

وادارم کرد  جهیخد یشدم. اصرارها ریسراز نییرفت و سپس از پله ها به پا اری.چشمم به اتاق کام

 ینم ازهشد و اج یم زانمینا معلوم مدام آو یلیبنا به دلا نبیتا ناهار کنارشان باشم. مخصوصا که ز

زن ها که نک  نیا یرفتم و مدام برا یمودبم فرو م یپوسته  یتو دیم. باخودم باش یلیداد که خ

 .کردم یکردند عرض ارادت م یو ناله م

خداحافظ سرد گفت و ماندانا دستم را با التماس  کی نیهشت شب بود، مادر مع  یحوال ساعت

آنها چه  دمیفهمیزند که من توافق نکنم . من م یم ادیکه فر دمید یم شیچشمها یفشرد تو

 !جرات حرف زدن نداشتند نیحرف مع ی، رو  دمیفهمیم یدارند و حت یحال

  .شناختم یگذاشتند را از خودشان بهتر م یتخم طلا م شانیکه انگار پسر ها برا ییها خانواده
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داد  هیو به ستون تک ستادیکه داشت ، ا یاز کمر درد یبا خستگ جهیفرود آمدم و خد یمبل یرو

 دنی، صلاح مشغول نوش دیپشتش صاف شود خودش را کش نکهیا یسرش را به عقب برد و برا

 .داد یم بیباغ را ترت  یتو بانیداشت ، بساط شام غر میبود و ابراه یچا

 ! برو دراز بکش یگفتم: خسته شد جهیخد روبه

 .به خودش زحمت سر بالا گرفتن هم نداد صلاح

 !دارهن یخدمت امام و کردم خستگ-

 .  داشت یو ظروف ، واقعا خستگ گیآن همه د شستن

 ! دوان دوان آمد و گفت: من بهاره ام ... من بهاره ام نبیز

 !نبهی... اسمت زینبی: تو زگفتیوم دیدو یاو م یهم پ یعل محمد

 ! : نه من از امروز بهاره امدیکش غیج نبیز

جدا کرد  واریکمر از د جهیاش چشم دوختم که خد یزبان نیریپا انداختم و با لذت به ش یرو پا

 ؟یگفت یچ یگفت: چ داشتیبرم ییکه آمده بود و خرما نبیورو به ز

 . : من بهاره ام . اسمم بهاره استدیچانه بالا کش نبیز

 ؟یچ یعنی-

 ... منو بهاره صدا کنن دیهمه با یعنی-

 تا حالا؟ یوا رفت و صلاح گفت: از ک جهیخد

 ! از امروز-

بهاره . مامان جون تو  میبهت بگ دیبا یآب دهانش را قورت داد و گفت: واسه خاطر چ جهیخد

 !یدار یقشنگ نیخودت اسم به ا

 ... اسمو دوست ندارم نیمن ا ستینه اسمم قشنگ ن-

 . صورت خودش یتو دیمحکم کوب جهیخد

  . وحشت کرد و صلاح برخاست نبیز

 ؟یریگیآژانس م هیمن  یاوضاع از کنترل خارج شود رو به صلاح گفتم: برا نکهیقبل از ا من
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  . دیرا نشن حرفم

 گفته اسمت بده؟ یو گفت: ک ستادیا نبیز یبه رو رو

 ... اسم ... اه اه نیا هیدوستش ندارم... چ گهینگفته ! خودم د یکس-

 یدونی... میکنیاهانت م یچ یو گفت: خدا به دور. برا دیصورت او کوب یدستش را تو جهیخد

 !صاحب اسمت چقدر بزرگه ؟

 ! ضجه زد شینفس گرفت و دهانش را باز کرد و با تک تک سلول ها کی دخترک

 .کار من است دیبه من انداخت . فهم یکشان کشان او را به آشپزخانه برد و صلاح نگاه جهیخد

  !دهنت ... آره ؟ یتو زمیآمد: فلفل بر یم جهیخد یصدا

  .چه کار کنم دانستمیرخاستم نمجا ب از

 !کنهیم کاریداره چ یعمو اب نیو گفت: برو بب دیکش یبه سر محمد عل یدست صلاح

: هنوزم به  میباعث شد تا جلو بروم و بگو نبیز یها هیگر یگفت و صدا یچشم یعل محمد

 !ن؟یکنیبچه بزرگ م یمیسبک قد

 یکرد تی... خودتو تربیمن دار یبچه  کاری! چ یندازیزد: هنوزم که جفتک م یشخندین صلاح

 .من نداشته باشد یبچه ها تیبه ترب ی. کار هیکاف

 .بود ختهیدهانش فلفل ر یتو یجد یجد دمیکه آمد د نبیز غیج یصدا

و  دیچرخ یآمد و دور خودش م رونی، دخترک را آتش زد و چنان از آشپزخانه ب تیخاص یب زنک

را گرفتم  شیچطور بازو دمیخود شدم و به سمتش حمله کردم، نفهم یکرد که از خود ب یم هیگر

 ! وونیح یختیتو دهنش فلفل ر یچ یوگفتم: برا دمیو با تمام قوا او را به کانتر کوب

 .مونیسر زندگ یاوار بش یاومد دونستمی!!! متهیخاص یب ی: کار توئه... کار تودیکش غیج جهیخد

 !!! جهیخونسرد گفت: خد صلاح

 !؟ تیاهانت کنه ! اونم به اهل ب یدیم ادیپنج ساله  یافتاد: به بچه  هیبه گر او

  !کردم که او را نکشم ؟ یخودم را کنترل م چطور

 !!! محروم نکنم یداد هنوز انسان باشم  و او را از زندگ یکائنات به من قدرت م چطور
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  ...ممکن بود در برابرش سکوت کنم چطور

  ... بچه رو ساکت کن ولش کن اونو ایب جهیدوباره صدا کرد: خد صلاح

برداشتم ، بچه که داشت آتش  یدو گوجه فرنگ یکیظرف ماست و  خچالی یدادم و از تو هلش

 . در را بستم دیایب میبه سو جهیخد  نکهیرا با خودم به حمام بردم و قبل از ا گرفتیم

 نشستم نیزم یتخت خواباندم و خودم رو یرا رو نبیز

 .که در اتاق باز شد، باز ادب را فراموش کردند کردمیبه صورتش نگاه م داشتم

بودم گفت: هنوز برنامه  رهیفرو کرد و روبه من که همچنان به دخترش خ بیدستها را در ج صلاح

 همونه؟

 !!!عقد کنم نیمحضر با مع میگفتم: نه فردا بر یوقاحتش عصب از

 ادیب رمیکه گ یطیبل نیلبش امد کنارم نشست و من رو به او گفتم: فردا با اول یرو یلبخند

 !گردمیبرم

 ؟یبابات چ-

 !که شفا بدم؟ حمیمس ایره؟ی!!! به نظرت من خدام که نذارم بمرهیمیداره م یگی! مگه نمیچیه-

 .شد رهیبه چشمانم خ صلاح

 .کردمیکه با سراسر وجودم احساسش م زدیموج م ینگاهش نفرت ته

 .اش بودم رهیام بود و خ رهیخ

 !وکالت بده، بعدش برو می: فردا بردیکش ینفس صلاح

 !!!دمیبعد وکالت م بنمیبابا رو م خرمیم طیبل-

 !ماند و لب زد: باشه رهیخ میچشمها یتو

! حرفم را درک کرد و سپس رفتیحالت پذ نیتر یدر منطق یداشتم طوفان به پا کند ول انتظار

 ؟یمونیم ای یری: مدیخروجش از اتاق پرسبرخاست، قبل 

 !رمیم-

 !!!به اسم تو دارم یکه خواهر هیروز نیکرد و لب زد: پس فردا آخر نگاهم
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 !میستیخانواده ن شهیم یزدم: ما ده سال شخندین

 زدم: صلاح؟ شیداد ، در را باز کرد و صدا سرتکان

 .و نگاهم کرد دیسرشانه به عقب چرخ از

 هنوز قدرت زنده است؟ یوقت کنهیازت دوا م یوکالت من چه درد-

بخواد از  یو فروغ دست روش بذارن و دولاب اریکام نکهیخونه مال کماله ضحا، قبل ا نیا-

 !!!بشه سرهکی فشیتکل دیبا اره،یچنگمون درب

 !کنمیم ازتین یب یبش یازدواجت با من! اگر راض تیو صلاح گفت: مسئول دمیلب مال یرو لب

توی چشمان سیاه صلاح خیره شدم : چطور میتونی بی نیازم کنی ؟ وقتی ذاتا بی نیاز پا به این 

 دنیا گذاشتم ؟! 

صلاح سکوت کرد و با پوزخندی گفتم : کسی رو به بی نیازی مشتاق کن  که نیازمند باشه ... نه 

 منی که یه عمر ول کردم و قید همه چیزو زدم و رفتم.

پس  لبهایش تکان خوردند  : همین چهار تا آجر و از دست بدیم راضی نفسش را فوت کرد و س

 میشی ؟ 

 مگه چیزی گیر من میاد وقتی قراره وکالت بدم ؟-

صلاح دستی به پیشانی کشید و کلافه از حاضر جوابی ام گفت: من که گفتم با معین ازدواج کن و 

 بذار همه چیز طبق برنامه پیش بره ... 

 گ بابا کشوندی ایران که شوهرم بدی ؟منو به بهونه ی مر-

 تو که عزیزم داری زن میگیری تا اینکه شوهر کنی...-

لبخندی به لبم آمد این تعریفش بعد از بیست و نه سالی که پا به این جهان گذاشته بودم واقعا به 

 مزاجم خوش آمد. 

 صلاح دست ها را در جیب فرو کرد : من نمیذارم انگشت معین بهت بخوره . 

 باشم ندارم ! ن مشکلی با اینکه باهاشمیدونی م-

 چشمانش به خون نشست و رگ گردنش بیرون زد ولی سرجایش ماند.
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را نداشت . وقتش را هم نگذاشت تا زو را به خاک بنشاند . حتی نه  "زو"جرات نزدیک شدن به 

ط عاجز و با دستش را بالا کشید که توی گوشم بکوبد نه عربده اش گوشهایم را کر کرد . فق

التماس خیره ام شد که شام غریبان امسالش را آلوده نکنم به حرفهای رکیک ! زننده ... و البته 

 ضد ناموس .

 صلاح به زور گفت: مشکلت چیه؟

مشکلم اینه که نمیخوام . مشکلم اینه که مشکلش با یک شب کارش راه نمیفته... مشکلم سیاه -

کردن شناسنامه است ...  مشکلم اینه که تو میخوای من عقد معین باشم ... و این پروسه ی 

رضایت دولابی و برگردوندن چک ها و اموال شاید چند ماه طول بکشه و من نیومدم چند ماه 

 نم. اینجا بمو

 من اومدم کمال زهرابی رو خاک کنم و یه تف بندازم رو قبرش و بعدم سوار هواپیما بشم و برم ... 

صلاح پلک زد و من بدون هیچ حسی گفتم :متاسفم که احساساتم رو به این خانواده و خاندان از 

 دست دادم . 

 برای همین دخترمو زیر بال وپرت گرفتی که اسمشو عوض کنه؟ -

 را قورت دادم و گفتم : من امشب برمیگردم هتل. آب دهانم

صلاح سر تکان داد و گفت: فردا میام دنبالت ... وکالت بده . برو ... دیگه این خاندان و خانواده رو 

 برای همیشه فراموش کن ما هم تو رو فراموش میکنیم.

خواستم بگویم زینب را نزد من بفرست اما نماند تا بشنود من هنوز شاید یک رگ از تنم ، برای 

 این خاندان می تپد و خون تویش جریان دارد . 

 از اتاق که خارج شد و در را بست ، پنجه هایم را لای موهایم فرو بردم.

 نمیدانم چرا مغزم تیر کشید. 

 ه حتی خودم هم از پا دربیاورم . گاهی سنگینی حرفهایم به حدی بود ک

پیشانی زینب را بوسیدم . مهر این دختر به دلم مانده بود . می ترسیدم رهایش کنم و رها شود و 

 یک زوی دیگر ... 

 نه ! 
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 شاید او مثل زو نمی شد. شاید چیزی بدتر از زو... شاید هم چیزی بهتر از زو ... 

روم و قبول کرد . همین که برایم آژانس گرفت و وقتی بامداد بود که به صلاح گفتم به هتل می 

که از در عمارت قدرت علی زهرابی قدم به بیرون گذاشتم تازه فهمیدم هوای تهران نیست که 

خفه ام می کند ... هوای عمارت است که من را می کشد . ریه هایم را مسدود میکند و باعث 

 میشود سرم به دوََران بیفتد.

ک دوش  در آرامش گرفتم و برهنه توی اتاق گشتم ... لباس خواب قرمز رنگی به هتل رسیدم، ی

 به تنم کردم و سرم که به بالش رسید خواب چشمانم را ربود .

 

 مرگ بهتر است! فصل سوم : 

 مرد با سر طاس ، روی تشک مخصوص بیمارستان دراز کشیده بود.

یلاتور متصل بود . نمایشگر علائم یک لوله از بینی اش می گذشت، یکی توی دهانش و به ونت

 حیاتی ، ضربان قلب و سطح اکسیژن جاری در خونش را نمایش می داد. 

 یک شیشه شاید دو در دو ، به علاوه ی چند گام فاصله از تخت ، من را به او می رساند.

 اویی که روزی پدرم بود ! بالای سر بیمار  ، یک تابلو بود : کمال زهرابی !

سا که نفس های آخرش را می کشید قدرت علی، بساط محرمش را ول نکرده بود .  در این وانف

 هرچند به قول صلاح، رفته بود شفا بگیرد ... 

از من بپرسی میگویم رفته بود دخترهای کارگاه را ببیند و شاید یک صیغه ی تازه لا به لای 

 عزاداری اش ، گیر بیاورد . 

، این قسم بی آبرویی ها به ریشه ی پیرمرد نمی چسبید ولی البته بعد از به دنیاآمدن کامیار 

خب... مار گزیده ذاتا از ریسمان سیاه و سفید هم میترسد.خانواده ی ما هم ترسو بود . از همه 

چیز میترسید. از اینکه در کوچه خیابان زو را با پسر ببینند میترسیدند ، از اینکه ابراهیم مجرد 

روغ بگذارد برود و کامیار که عاشق دامن بود ، جدی جدی بخواهد دم و بماند و عزب ! از اینکه ف

 دستگاهش را بردارد و واژینالش را پریسینگ بزند !

 راستش همه چیز بر سر این خانواده آمده است . هرچه که زهرابی ها از آن می ترسیدند !

@shahregoftegoo 
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 دستی به شانه ام نشست ، به صورت صلاح نگاه کردم وگفت : کافیه؟

 مرگ برایش بهتر است تا اینطور زنده ماندن !آخرین بار به شمایل مرد خیره شدم. برای 

شبیه پدرم نبود ! سرطان جدا صورتش را دربر گرفته بود. پرستار اجازه ی ورود نداده بود و من 

 باید از همین پشت پنجره خداحافظی میکردم.  نتوانستم چیزی بگویم . 

. و بعد حرف می زدیم . حداقل توی این حرف زدن ها دوست داشتم دستش را می گرفتم ..

لحظاتی پدر بود و من دخترش بودم ! بدون ترس... بدون خشونت ... بدون جنگ... بدون درد ! 

 بدون خونریزی !

 انگشتم را به شیشه چسباندم وگفتم: نمیشه برم داخل؟

 قدغنه ! گفتم که ...-

 فوت کردم و لب زد: بریم ؟! گفته بود ! تقریبا قانعم کرده بود. نفسم را

ولی... یک خط عمود ساده بود و  "بابا  "انگشتم عمود روی شیشه پایین آمد . خواستم بنویسم 

من هم تغییری در آن ایجاد نکردم. به هرحال من پدر نداشتم . مادر هم سالها پیش رفته بود آن 

 دنیا... مطمئن بودم جای کمال زهرابی پیش مادر نیست . 

 با صلاح از آی سی یو خارج شدیم . همگام

 ماسک را از روی صورتم برداشتم و او پاکت بلیط را به دستم داد و گفت: برای ساعت هفت امروز...

 لبخندی زدم: ممنون !

 بلیط رابا دقت وارسی کردم وصلاح طعنه زد: فرست کلاسه !

 یک تای ابرویم را بالا داد: این حجم از ولخرجیت ! عجیبه ... 

 یگه برنمیگردی میخوام یه خاطره ی خوب ازم داشته باشی!د-

 نیشخند زدم و سوار ماشین شدیم.

 همین که کمربندم را بستم به محضر خانه ای در همان حوالی اشاره زدم: همین جا خوب نیست؟

 نه ... میریم سمت خونه ... اونجا حاجی بُرقِعی هست ، من بیشتر به اون اعتماد دارم.-

 .بلیط ، پاسپورت ، و همه ی مدارک لازم توی کیفم بود .  چیزی نگفتم

@shahregoftegoo 
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 به رو به رو خیره بودم و صلاح پرسید: میخوای ببرمت شهر و بگردی؟

نگاهش کردم وگفتم: نه ! بریم محضر خونه ... کارتو انجام بدیم و من برمیگردم هتل تا اتاق و 

 تحویل بدم. 

    همان جایی رفت که بهش اصرار داشت .  سری تکان داد و بدون اینکه مخالفت کند ، به

 کیمکث کرد و مثل  یماندم و صلاح لحظه ا رهیداشت خ یآجر یبه ساختمان محضر که  نما

 ! یکه اموالت رو به برادرت ببخش یستیمجبور ن یعقد کن نیبا مع ی: اگر بخوادیبرادر موجه پرس

  یچ ارینگاهش کردم وگفتم: کام ینشدم ، لحظه ا ادهیپ یول دمیخودم کش یرا  به سو رهیدستگ

 ؟ی؟ از اون چطور وکالت گرفت

ضحا ! اگر دارم با تو  زنمیگردن شکسته رو گردن م اریشد و گفت: من کام رهیچشمانم خ یتو

فروغ رحم  ی. من به تخم و ترکه رونیب میمادر زد هیچون من و تو از شکم  کنمیمراعات م

 !بخوام باهاش معامله کنم نکهی... چه برسه به ا کنمینم

 ؟یندار یخبر چیازش ه-

 !کنمیو حامله اش م کنمیم دایرو پ تیخاص یب ی زهیسنگم باشه اون دوش ری. ز کنمیم داشیپ-

  ! یامن .... از شر تو و قدرت عل یجا هیلحن گزنده اش ، اخم کردم : فروغ بردتش  از

همه مثل مگس دور و اطرافش  رهی. کمال که بم شهیم دایکش آمد: فروغ هم سر وکله اش پ لبش

 ...کننیوز وز م

 یدلم نم یذره ا نیهم یمن هم رحم نداشتم . برا نیهم یرحم بودند برا یها ذاتا ب یزهراب

  ...سوخت . دلتنگ نبودم

پشت در  ی، لحظه ا  میساختمان بالا رفت یمیقد یمن آمد، از پله ها یشدم و صلاح پ ادهیپ

 ... در بازهدییخشک جواب داد: بفرما یبا  دو سرفه  یرمردی، پ دیماندم و صلاح دو تقه به در کوب

.  

  .خانم ، بانو ... زن محترم، اول داخل شوم کیباز شد و صلاح اجازه داد مثل  یژیبا ق در

 .کهنه نشستم و صلاح خم شد و سلام کرد یها یصندل یرو

@shahregoftegoo 
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گفت: به به جناب  ینشسته بود، سر بالا گرفت و رو به صلاح با لبخند یزن شخوانیپشت پ 

  . دیخوش آمد یزهراب

 .سر تکان داد: ممنون صلاح

به  یآمد ، نگاه رونیب شخوانیقرار داد و از پشت پ زشیم یرا رو نکشیع دنمیبرخاست با د زن

 ...یخانم زهراب دیب زد: خوش آمدمن کرد و ل

 ییچا هیآقا ،  دیآبدارخانه بود گفت:  حم یکه تو یرمردیدر آمد و در را بست ، رو به پ یسو به

  . بگردون

 هست؟ ی: حاجدیکنارم نشست و پرس صلاح

 .کنمیهستن ... الان هماهنگ م-

  . فشردمیمشت م یرا تو فمی، بند ک اریاخت ینشست و من ب کنارم

  .همراهش مشغول شد و من به ساعت زل زدم یبا گوش صلاح

 یو پاسپورتم را وارس ی، شناسنامه ، کارت مل دمیکش رونیب فمیک یرا از تو طمیبل گریبار د کی

  !؟ یهست ینشان بدهد گفت: نگران چ یواکنش نکهیکردم و صلاح بدون ا 

  ! یچیرا لمس کردم وگفتم : ه طیبل کاغذ

  ؟ یشد مونیشده؟ پش یبرد : چ بشیج یرا تو یگوش صلاح

 ! یا یمونینه ! چه پش-

 ... دییاتاق محضردار باز شد  زن گفت: بفرما در

. برخاستم  دیچرخ میقدم از من فاصله گرفت و به سو کیبرخاست و من هنوز نشسته بودم  صلاح

  .  شد یقلبم داشت از کنترل خارج م یکه تپش ها ی، در حال

  !هفده هجده ساله نبودم ی. من که زو دمیکش یقیعم نفس

 ! به من انداخت و صلاح گفت: خواهرم هستن ینگاه رمردیپ

 اهی... سدمیپوشی... ساده مدمیچرخ یمن ساده م یمتناسب با خاندان نه ول دیساده بود شا ظاهرم

  ! و ساده
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  ...باشراحت  نیاشاره کرد: بش یبود ، صلاح به صندل یصندل کیتنها  رمردیاتاق پ یتو

  ... بلند گفت: مدارکتون رمردیپ

. ختمیر زیم یو رو دمیکش رونیب فیک پیمضطرب ، مدارک را از ز ینگاهم کرد و من کم صلاح

 .و شناسنامه بسنده کرد یمرد پاسپورتم را با قلمش کنار زد و فقط به کارت مل

 ...یکرد: خانم زهراب میصدا رمردی، به هرحال پ دیطول کش قهیده دق دیشا

 ! گفت: مبارکه آقا صلاح رمردیپ ی، امضا کردم اثر انگشت دادم و وقت ستادمیا میپاها یرو

  .دمیکش قینفس عم کی

شوم و خب  یقرار است زن کس دیمن، با اثر انگشت من ... شا یجا نوشته نشده بود با امضا چیه

 یده بار متن را مرور کردم و با لغات ثبت شده تو یباب نخواندم ! ول نیرا در ا یجمله ا چی... ه

با  یبرگه ا چینبود، دروغ نبود، فقط بخشش مال بود و بس ! ه یذهنم مطابقت دادم ! کلاهبردار

نبود  نیمنوط به ا یدرخواست چینبود ... ه میرو شیپ فتمیمضمون  که قرار است به دردسر ب نیا

بار  نیاول یبرا دیبه صلاح اعتماد کردم. شا یا هیو ثان دلم قرص شد یلحظه ا یبابت برا نیو از ا

 ! به صلاح اعتماد کردم

را که  ستالیکر ی. زن شکلات تو میگذاشت مهیبود را نصفه ن ریکه رنگشان مثل ق ییها یچا

رفع  گهیاست را پخش کرد و سپس صلاح گفت: ما د شیمشخص نبود متعلق به چند سال پ

 ! میکن یزحمت م

 ساختمان بیرون زدم رو به او گفتم: خب از اینجا راهمون از هم سواست ...وقتی از 

 صلاح سری تکان داد: هرجا بخوای بری میرسونمت...

 خودم میخوام تنها باشم و یه کم بگردم! -

 باشه!-

دستش را به سویم دراز کرد وگفت: کثافت کاری و بذار کنار . یه زندگی نرمال برای خودت دست 

 و پا کن. 

 از کجا میدونی نرمال زندگی نمی کنم؟-

 shahregoftegoo@ صلاح یک لبخند یک طرفه زد : شوهر کردی؟
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 نچ !-

 خوش باشی!-

 قدمی ازش فاصله گرفتم وگفتم: تو هم همینطور...

 پول مول داری؟-

 سر تکان دادم و گفتم: دیدار به قیامت !

گر برایم یک نقطه شد و این را گفتم و تقریبا با گام های تندی از او دور شدم، آنقدر دور که دی

 غریبه ! برادر نبود ... یک رهگذر بود . 

بند کیف محکم توی مشتم نگه داشتم میترسیدم هر آن کسی کیفم را بقاپد . به هتل نرفتم، یک 

تاکسی گرفتم و بهشت زهرا مقصدم بود . کمی درمورد پیدا کردن خاک مادر ، سردرگم بودم ولی 

سنگ سفید کهنه شده بود واز وسط ترک برداشته بود . دستم را بالاخره سنگش را پیدا کردم. 

روی نامش نشاندم و سپس با بطری آبی که متعلق به قبر دیگری بود ، آب پر کردم و قبرش را 

 شستم .دست خالی آمده بودم. 

اعتقاد نداشتم فقط ترس این بود که نکند ، او اعتقاد داشته باشد و نیاز.... برای همین فاتحه 

 اندم. خو

پنجه ام را مشت کردم و گفتم: پسرت همه چیز و ازم گرفت.... ولی اشکال نداره ! من راضی ام... 

راضی ام به این آزادی ! بابتش هم هم خون دادم هم پول. فکر نکنم دیگه پام به این جهنم باز 

 بشه . اگر ندیدمت ... 

دار به قیامت ... به تو میگم بیا اشک از چشمم روی سنگش چکید ، خفه گفتم: به صلاح گفتم دی

 تو خوابم ! فکر کنم دوست دارم با اینکه چیزی ازت تو ذهنم نیست ... ولی فکر کنم دوست دارم !

 سنگش را بوسیدم خواستم بلند شوم که یک مرد بر بالین قبر مادرم حاضر بود.

ی.... نگاهم می کرد .یک ماسک بهداشتی مشکی رنگ روی صورتش داشت و عینک آفتاب

 دستهایش توی جیب بود و پیراهن سیاهش احتمالا به خاطر این ایام بود.

 شال افتاده دور گردنم را سرم کردم و گفتم: با این زن نسبتی دارید؟

 نگاهم میکرد . جوابم را نداد.
@shahregoftegoo 
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از پشت عینکش حس میکردم تماشایم می کند و جواب نمی دهد با این وجود ، کیفم را که روی 

دوش بود یک طرفه انداختم و برای اینکه امن باشد دستم را روی بندش گذاشتم و گفتم: من 

 اقوام مادریمو ندیدم هیچ وقت ! 

 !دستش را توی جیبش کرد و سپس مشتش را بیرون آورد و به سمت من گرفت

 موهای کوتاه مشکی رنگش را تماشا میکردم عینک دودی حتی ابروهایش را هم در بر گرفته بود . 

به مشت گره خورده اش زل زدم وقبل از اینکه حرفی بزنم خودش مشتش را باز کرد و کف 

 دستش را نشانم داد.

 یک کارت سفید بی رنگ بود .

 تبلیغات ؟! توی بهشت زهرا ؟! 

 همانطور که پشت ورویش را نگاه می کردم پرسیدم: این کارت چیه؟ کارت را برداشتم و

جلو آمد ، یک سر وگردن از من بلندتر بود ، چهار شانه و گردن کلفت . نفسم را فوت کردم و 

 گفتم: نمیخوامش !

 کارت را روی زمین انداختم و گفتم: برو رد کارت ! 

ام باز بود و خب مقصر او نبود، کارت را  یک کارت دیگر از توی جیبش بیرون کشید ، و چون یقه

 درست لای چاک ِ سینه ام گذاشت و این مرتبه قبل از اینکه منِ مسخ شده حرکتی کنم رفت!

با انزجار از این بیمارهای جنسی که توی جامعه رژه می رفتند کارت را توی کیفم انداختم و برای 

هر آن ممکن است همه چیز را از دستم آخرین بار بلیط و مدارکم را چک کردم. فکر میکردم 

 بدهم. 

یک تاکسی دربستِ در اختیار گرفتم، توی هتل، همه چیز را جمع کردم. عجله داشتم .خیلی تا 

 غروب وقت بود و میخواستم همه ی وقتم را توی فرودگاه بگذرانم.

توی فرودگاه غذا بخورم... استراحت کنم ... و هر غلط دیگری ! دلم نمیخواست توی شهر باشم . 

دردسترس باشم ... دلم نمیخواست کسی کیفم را بقاپد. دلم نمیخواست فکر کنم سرم کلاه 

 گذاشته اند ... 

 لباس هایم را جمع کردم  ، زیپ چمدان را که بستم قدری قلبم آرام گرفت.

@shahregoftegoo 
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هتل خواستم به ماندانا زنگ بزنم ولی ، پشیمان شدم . گوشی را سرجایش گذاشتم و با با تلفن 

 دقت همه جا را گشتم تا چیزی از من جا نمانده باشد.

با هتل تسویه کردم، سوار تاکسی شدم و مستقیم به فرودگاه رفتیم .ساعت تازه دوی بعداز ظهر 

 بود و بلیطم برای ساعت هفت شب بود.

 ت هم باز نشده بود.هنوز حتی گی

چمدان جلوی پایم قرار داشت و من با تلفن همراه مشغول گوش دادن به یک پادکست بودم تا 

 قدری ارامش را به جانم برگردانم.

با وجود اینکه میل به غذا نداشتم اما برای وقت کشی ، توی کافه ای رفتم ، پاستا سفارش دادم. 

زدم. از احوالش جویا می شدم ... یک خاله داشت  دلم میخواست به فک وفامیل فروغ زنگ می

یاشاید عمه. شماره اش آنقدر رند بود که پس از ده سال هنوز توی ذهنم ثبت داشتم . البته نه به 

خاطر رندی شماره ... به خاطر رفتارهای خوبش ! برعکس فروغ ... که زن بد طینت و احمقی بود 

 د که هنوز شماره اش توی حافظه ام جان داشت . ... آن زن با من آنقدر مهربان رفتار کر

 دستی به پیشانی ام کشیدم حرفهای صلاح را مرور کردم.

کارهایی که توی دستم مانده بود را  روی تکه کاغذی نوشتم ! کارت سفید که پشت و رویش 

م سفید بود هنوز توی کیفم جا خوش کرده بود و من فکر کردم  واقعا دیگر هیچ وقت با ابراهی

 چهره به چهره نمی شوم . 

ساعت سه بعد از ظهر بود ، از لای سوغات سرا ها رد می شدم . هیچ چیز دندان گیری به چشمم 

 نمیخورد که بخرم !

 گیت باز نشده بود !

 ساعت سه و سی دقیقه بود ، خسته و کلافه یک قهوه سفارش دادم ... 

خانه رفتم ، پانزده دقیقه توانستم دراز بکشم و نوشیدن قهوه، پنج دقیقه وقتم را پر کرد . به نماز

چشمهایم را ببندم و بعد از ترس قاپیدن کیفم ، چهار زانو شدم... بعد به دیوار تکیه دادم و در 

نهایت وقتی دیگر هیچ پوزیشن دیگری نبود که توی نمازخانه برای نشستن امتحان کنم از آنجا 

 خارج شدم!
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 بود !ساعت تازه چهار بعد از ظهر 

 سه ساعت تا پرواز وقت داشتم ... سه ساعتی که هر یک دقیقه اش به اندازه ی هزار سال بود . 

روی صندلی انتظار نشسته بودم دولا شده ، درحالی که آرنج هایم روی ران های پایم بود ، با 

 کارت سفیدی که هیچ رنگ  ولعابی نداشت زیر ناخن هایم را تمیز میکردم. 

رم نشستند پروازشان شد رفتند ، بازآدم های جدید آمدند و در نهایت خسته از تماشا هزار نفر کنا

 کردن آدم ها ... 

 کمرم را صاف کردمو به ساعت توی سالن خیره شدم !

 پنج و پانزده دقیقه!

آهی کشیدم و دوباره خم شدم کارت را لای انگشتهایم چرخاندم فوتش کردم ، کارت رقصید ... از 

م پایین  آوردمش و دوباره آن را بالا کشیدم، زیر نور مهتابی که مستقیم بهش می جلوی چشمان

 خورد، یک ردیف عدد طوسی کمرنگ ، قابل رویت شد .

 با پلاس نود و هشت شروع می شد ...

 753قبل از اینکه شماره را کامل بخوانم، یک زن از بلندگوها اعلام کرد: مسافرین محترم پرواز 

 مراجعه فرمایید...  83الی  80پاریس جهت ارائه ی مدارک خود به گیت های تهران به مقصد 

 نفس عمیقی کشیدم ، دو پا داشتم، دو بال روی شانه ام سبز شد .

تقریبا دومین نفر توی صف بودم! گیت شماره ی پاسپورت و بلیط را از توی کیفم بیرون کشیدم و 

 هشتاد و یک ! دختر جوان لبخندی به رویم زد.

 ارت پرواز نفر جلویی که صادر شد ، من بلیط و پاسپورت، کارت ملی را مقابلش قرار دادم.ک

 او با کمی معطلی ، کارت پروازم را صادر کرد .

چمدانم را روی نوار غلتان سیاه ، از جلوی چشمانم دور شد و برچسب چمدان روی کارت پرواز ، 

 ثبت شد . لبخندی به لبم آمد یک نفس عمیق کشیدم.

باجه ی چک پاسپورت ، شلوغ بود و صفش طولانی ... کمی این پا و آن پا کردم. هفت نفر به من 

 مانده بود.
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 نفس عمیق کشیدم ، کف دستهایم عرق کرده بودند . شش نفر به من مانده بود...

 بند کیفم را محکم توی مشتم فشردم ! پنج نفر به من مانده بود !

 دخترش ، کلی وقتم را گرفتند! یک نفر به من مانده بود...مرد شکم گنده و همسر و پسر و 

مردی که پاسپورت ها را چک می کرد جوان بود قد بلند و لاغر اندام ! روی پاسپورت ها مهر می 

 زد و به سالن دیگر راهنمایی میکرد.

 نوبت من شد ! 

کرد . سپس پاسپورتم و باقی مدارک و کارت پروازم را جلویش ریختم و او لحظاتی درنگ 

 ابروهایش تنگ شد و گفت: برای شما کارت پرواز صادر شده؟

 حیرت زده گفتم: نباید می شد؟!

 لحظه ای تامل کرد و گفت: اجازه بدید مجدد چک کنم !

چک کردنش طولانی شد ، لحظه ای نگاهم کرد وگفت: متاسفانه شما توی سیستم اجازه ی 

 خروج از کشور و ندارید!

 من ممنوع الخروجم؟ چرا ؟!!!نگاهم باریک شد: 

 مرد مکثی کرد: نمیدونم فکر میکنم یه باگ سیستمی باشه!

 من عوارض خروج از کشور هم پرداخت کردم!-

 پشت سری ام نچی کرد و مرد گفت: میخواین به اطلاعات شما رو ارجاع بدم!

وع الخروج باشم! تو این ده سال اصلا متوجه نمیشم من بعد از ده سال اومدم  ایران چرا باید ممن-

یک بارم  ایران نیومدم! نزدیکترین کشوری که بهش مسافرت کردم قطر و دبی و ترکیه بوده!!! نه 

 ایران ... 

 ولی پاسپورتتون سال پیش تمدید شده؟!-

 لبم را گزیدم : درسته! برای همین میگم ممکن نیست باگ داشته باشه ... 

 ه سنج شده بود: اگر نیومدید ایران چطور پاسپورتتون رو تمدید کردید؟مامور چک پاسپورت نکت

 مهمه الان؟-
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مامور حرف نزد و من زبان گزیدم تا بیشتر توضیح ندهم و گندی که پدیدآمده بود را هم نزنم! 

 امکان نداشت به خاطر پاسپورت ممنوع الخروج باشم!

ز  نچ نچ های مکررش گفتم: ممکنه پشت سری یک مرد بی حوصله و بی اخلاق بود! کلافه ا

 دوباره چک کنید!

 مامور چک پاسپورت دوباره اسمم را توی سیستم زد.

 دیدم که شناسنامه ام را باز کرد  ، کارت ملی ام توی دستش بود و پاسپورتم رو به رویش باز !

 لبم را گزیدم : پاسپورتم منقضی شده ؟! یعنی تو سیستم  اکسپایره ؟! 

 رد . نفسم را راحت از بابت این موضوع بیرون دادم. مامور نچی ک

درست نبود که بگویم ولی بند را به آب داده بودم. اما واقعیت این بود که پاسپورتم مشکلی 

نداشت  ! چون بابتش وکیل گرفته بودم هزار تا کار قانونی و غیر قانونی کرده بودم تا بتوانم بیایم! 

گذشته پاسپورتم اتفاقا اعتبار داشت و وکیل خوبی داشتم تا  چون ده سال گذشته بود و از سال

همه چیز را قانونی انجام دهد ! چون سال گذشته باید می آمدم ایران برای یک نمایشگاه 

 معماری... و نیامدم چون از ایران متنفر بودم ! 

 امسال آمدم چون پدر در حال مرگ بود!!! 

 مرد پشت سرم بلند نق زد: تموم نشد؟!!!

مامور چک پاسپورت کارت ملی را به سویم گرفت: برید اطلاعات به هرحال الان ممنوع الخروج 

 هستید!

 رو چه حسابی؟-

 رو حساب اینکه قانونه خانم!-

عصبی پرسیدم: چه قانونی منو ممنوع الخروج کرده؟ من پاسپورتم اعتبار داره . عوارض خروج از 

اینجا و امروز نمیتونم برگردم؟ من شهروند فرانسه ام!!! کشور و پرداخت کردم کلا سه روزه اومدم 

 الانم باید برگردم!

مامور چک پاسپورت لب زد: من متوجه عصبانیت شما هستم ، ولی میگم ممکنه این باگ سیستم 

 باشه و به خاطر شباهت اسم وفامیل...
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 ضحا زهرابی !

 اسم روتینی نبود!

 هرکسی ضحا نبود...

 هرکسی زهرابی نبود!

 لعنتی ، پایم را روی زمین کوبیدم: ممکنه دلیل ممنوع الخروج بودن منو بگید ؟!

شناسنامه ام را به سویم گرفت و گفت: مطمئنم یه اشتباه سیستمی هست .... حالا بازم برای 

 اطلاعات بیشتر میتونید به باجه ی مقابل مراجعه کنید. 

 همه رو معطل کردی ! مرد پشت سری ام کفری گفت: خانم برو دیگه یک ساعته

 محلش ندادم وگفتم: چرا من ممنوع الخروجم؟بخاطر پاسپورتم ؟!

مامور چک پاسپورت گفت: نه خانم . همسر شما ، شما رو ممنوع الخروج کردن ... الان هم تو 

سامانه دولت ، این موضوع ذکر شده با توجه به احراز هویت شما اصلا نباید کارت پرواز براتون 

 !!! صادر میشد

وا رفتم: آقا چی میگی من اصلا ازدواج نکردم این... این ... این شناسنامه ی منه ! نگاه کنید 

 صفحه ی دومش... خا... خالیه!!!

زبانم می گرفت ، چون قلبم طوری توی سینه می کوبید که نمیتوانستم روی تکلمم مسلط باشم. 

 امکان نداشت . 

ت: برای همین خدمتتون عرض کردم این باگ سیستمه مامور چک پاسپورت با روی گشاده ای گف

 ممکنه به خاطر تشابه نام ، از طرف ثبت احوال این مشکل پیش اومده باشه!

زنی از صف گفت: دخترم نگران نباش این چند روزه حل میشه ! منم موقعی که شناسنامه امو 

 حوال درست میشه!عوض کرده بودم اسم یه پسر تو شناسنامه ام ذکر شده بود. بری ثبت ا

 مرد پشت سرم گفت: خانم برو دیگه وقت ما رو هم گرفتی !

جلو آمد و من قبل از اینکه  ی که مدام غر می زد خود به خود از صف به بیرون پرت شدم ! مرد

آخرین فرصتم را از دست بدهم گفتم: ببخشید الان تو این سیستم شما، اسم شوهر من ذکر 

 رم اسم شوهری توش نیست!!!شده؟ بابا من شناسنامه دا
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 دختر جوانی توی صف گفت: خدا بده شانس... شاید میخواد ببریش فرانسه!

 صف خندید و من کم مانده بود جدی جدی گریه کنم! 

 منی که کم پیش می آمد برای کسی زار بزنم...

 برای چیزی هق... 

 برای حرفی ناله کنم !

 برای دردی تقاضای دارو...

ددار بودم و سکوت پیشه ام بود! منی که تمام تلاشم این بود مقتدر و با منی که همیشه خو

 صلابت ظاهر شوم!

 حالا از پس چنین چیز احمقانه ای بر نمی آمدم.

 یک مرد لاغر مردنی ترکه ای به من میگفت نمیتوانم از مرز خارج شوم!

 به منی که برای پیشبرد اهدافم از همه چیز میگذشتم! 

 نگذارند؟! چطور می توانستند.چطور میخواستند 

 مامور چک پاسپورت با دقت به سیستم خیره بود و من به چهره ی او زل زده بودم.

لحظه ای از سکوتش ، کلافه شدم وگفتم: اسمشون رو بهم بگید واقعا دیگه خواسته ی بیشتری 

 ندارم!

احوال ایرانه دیگه ! یه کم مرد توی صف غر زد: بابا شوهر کردی دیگه کوتاه بیا! اینم سیستم ثبت 

 دنگ  وفنگ داره ولی حل میشه!

هست ! ابلاغیه ی ممنوعیت اسمشون آقای معین عامری محلاتی !   مامور چک پاسپورت گفت: 

خروج از کشور شما هم امروز ساعت ده صبح ابلاغ شده بیشتر از این هم نمیتونم بهتون اطلاعات 

 ر از من راهنمایی تون میکنند!بدم شرمنده !برید باجه ی رو به رو بهت

 کارت پرواز از دستم سقوط کرد.

 گفته بودم اینجا جهنم است! 
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 گفته بودم زن ها را بیشتر دوست دارم!

 گفته بودم معین با یک شب کارش با من تمام نمی شود!

رین نه ... گفته بودم از صلاح بیزارم... زو ! زو ... زو ... آتششان بزن زو ! بیچاره شان کن زو ... نف

 همین دنیا را برایشان جهنم کن زو ! 

 به آن باجه ی رو به رو هجوم بردم.

مرد پشت میز نشسته بود، پرچم ایران کنجی از میزش قرار داشت ، پایه اش طلایی بود و به 

خاطر باد اسپیلت، ریشه های طلایی پرچم رقص ضعیفی داشتند . مرد تلفن به دستش بود و روی 

 سینه اش چسبیده بود نوشته بود: امیر حجتی ! اتیکتی که به

برای ثانیه ای نگاهش کردم و او با یک خداحافظ ، تلفن را سرجایش گذاشت و گفت: بفرمایید 

 خواهرم !

شال دور گردنم بود، چاک سینه ام نمایان، پانجو هم روی سر شانه ام نمی ماند نافرمانی میکرد . 

گر شانه ام بود و متزلزل به نظر می رسیدم . آشفته و البته توی توازن نبودم. بند کیفم سمت دی

 گیج!

شناسنامه و پاسپورت و کارت پروازم را روی میزش پرت کردم وگفتم: صفحه ی دوم شناسنامه ی 

 من خالیه! من شوهر ندارم . توی سیستم شما از طرف شوهر نداشته ام ممنوع الخروجم !

 شناسنامه ام را باز کرد .  مرد نفس عمیقی کشید دست جلو  کشید و

 لبخندی به من زد و گفت: خوب هستین خانم زهرابی؟!

بند کیف را توی مشتم نگه داشتم ! خودش روی زمین داشت کشیده می شد . من را می 

 شناخت؟!

 با دست اشاره کرد: بفرماییدی بنشینید .

 نه جلو رفتم نه عقب آمدم.

ه بچه های بار بگو ، چمدون به شماره ی بیسیمش را جلوی دهانش نگه داشت وگفت: ب

 رو بیارن پیش من! نره تو پرواز! 2356897
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حیران نگاهش کردم و او بیسیم را روی میزش قرار داد و گفت : بفرمایید بشینید یه اب خنکی 

 چیزی براتون سفارش بدم! آب طالبی خوبه؟

و کت و شلوار مشکی اش به چشمان سیاه مرد خیره شدم .محاسنش مشکی بود و پیراهن مشکی 

باعث میشد از گرما احساس هلاکت کنم. لحظه ای تماشایش کردم وگفتم: مشکل از کجاست؟ 

سیستم ثبت احوال کشور انقدر بی سر و صاحبه؟بدون عقدنامه ... بدون سیاه کردن صفحه ی دوم 

 شناسنامه ی من ، چطور میخواین منو اینجا نگه دارید و ممنوع الخروج کنید؟

 ی لبخندی زد: چرا نمی شینید؟حجت

 بشینم برات ساک بزنم؟!-

 از حرفم چنان وا رفت که لحظه ای همه ی کلمات توی ذهنش پرید . 

قبل از اینکه وارد آن فاز عرفانی شود و ذکرهایش را بگوید از آنچه شنیده بود و استغفار کند 

 درست کن من برم! گفتم: اگر با یه ربع ساک زدن مشکل حله من انجامش بدم سیستم و

اخم هایش را در هم کرد و گفت: مشکل سیستمی هست . ربطی به شناسنامه و عقد نامه نداره . 

توی سیستم شما متاهل هستی و همسرتون ممنوع الخروجتون کرده! برای همین نمیتونیم رو 

 پاسپورتتون مهر خروج بزنیم!

 نیم ساعت خوبه؟!-

کشید و لب زد: خانم ... من با برادر شما ، حاج بابای  حجتی سرخ شد ، یقه اش را کمی پایین

 شما سلام علیک دارم ... این چه ادبیاتیه آخه !

 ادبیاتم بده ولی کارم خوبه! میخوای امتحان کنی؟-

حیران داشت تماشایم میکرد قاعدتا باید نگاهش را می دزدید ولی خب داشت به من نگاه میکرد 

 شت!وبرای همین چشم از من برنمیدا

موهای مشکی رنگ شلاقی ام دوره ام کرده بودند و برای همین میدانستم میتوانم با این وجناتم 

 خامش کنم! او هم به نظر چندان قوی نبود که دربرابرم گارد بگیرد . ناتوان بود . 

نزدیکش شدم، کف دستهایم را لبه ی میز گذاشتم و کمی خم شدم، نگاهش به دوربین بالای 

 گفت: خانم زهرابی !سرش رفت و 
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 یک ساعت؟! -

 ببین خواهرم !!!-

انگشت اشاره ام را تهدید آمیز بالا آوردم: من خواهرت نیستم. چی میخوای... یورو ؟ دلار ؟! صیغه 

 ی یک ساعته برات کافی نیست؟ دو ساعت؟ اصلا بیا ببرمت ...

 الله اکبر شما چرا حرف متوجه نمیشی!-

 تو اهل معامله ای ! بوی ترشحاتتو حس میکنم! -

عرق کرد و دستش را به پیشانی اش کشید و گفت: خانم زهرابی... شما نمیتونی از مملکت خارج 

 بشی ! مشخصا ممنوع الخروجی ! باید بری ثبت احوال این مشکل و برطرف کنی!

ثبت کرد! کی وقت کرد تو من سه روزه اومدم . کی شوهر کردم؟! کی ثبت احوال اسم شوهرمو -

 تاسوعا یا عاشورا ؟! یا امروز صبح ؟!!!

ببین خواهرم ، طبق سیستم که داریم می بینیم ، شما متاهل هستی ! شوهرت هم حالا معلوم -

نیست به هر دلیلی شما رو ممنوع الخروج کرده! اگر میخوای بری از ایران باید اول اینو رفعش 

 . برو خیر پیش ! فی امان الله! کنی ! فردا برو ثبت احوال ..

زمین زیر پایم مثل گهواره شد . میدانستم ممکن است سقوط کنم ! نه به خاطر اینکه قوی نیستم 

گاهی جسمم از روحم عقب می ماند آنقدر عقب که خودش را به غش و ضعف می زد تا روحم 

 بیش از این تیز نشود و دور نشود و بیشتر پیش جسمم بماند.

آرامش گفت: شما اینجا بنشینید من دوباره سیستم رو چک میکنم ! یه کم به خودتون مرد با 

 مسلط باشید.

 شما منو میشناسی... از رفقای برادرم هستی ! -

 ش پشت سرش اشاره زد : این هنر خاندان شماست ... به تابلو فر

 به تار و پود فرش لاکی خیره ماندم.

 نکه روحم بیش از حد از جسمم جلو نزند روی صندلی نشستم. برایم آب آورد و به ناچار برای ای 

از پشت در شیشه ای دیدمش ، که با مامور چک پاسپورت در حال بررسی بودند . هر دو توی 

مانیتور فرو رفته بودند ودر نهایت، وقتی گوشی موبایلش را دم گوشش گذاشت لحظاتی را خارج از 
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: خوشبختانه پرواز دو ساعت تاخیر داره . تا اون موقع به باجه ماند و سپس وقتی در را گشود گفت

بچه ها سفارش کردم اگر این مشکل سیستمی حل شد شما حتما برید و پروازتون رو ازدست 

ندید !  جسارتا با برادرتون هم تماس گرفتم گفتن خودشون رو میرسونن ... کار دیگه ای هست 

 بتونم براتون انجام بدم؟

 ندم.به صورتش خیره ما

 محترم نگاهم میکرد . 

 ارام گفت: کاری که از دست من برمیاد همینه . 

 سری تکان دادم و ساکت ماندم. به دستهایی که می لرزیدند خیره شدم . 

من مدتها بود لرزش دست نداشتم . مدتها بود آرام بودم. زندگی ام را می کردم خوب یا بد ؛ به 

این ها نبودم! تابع خودم بودم و خودم از خودم مشتق  کسی آزاری نمی رساندم اصلا اهل رسوم

 می گرفتم و زندگی ام رو به راه بود . همه چیز رو به راه بود. 

زنجیر بند کیفم را توی دستم نگه داشتم ، آن را دور مچم پیچیدم وآنقدر محکم فشارش دادم که 

 خون جمع شد و دستم رنگ به رنگ. 

ردم که مرد که مدام در رفت و آمد بود ، با هول خودش را توی به کاشی های زیر پایم نگاه میک

 اتاق پرت کرد . چمدانم دستش بود، روی میز گذاشت و سپس گفت: این هم چمدونتون !

 نگاهی به چشمانش کردم وگفتم: من هنوزم میتونم باهات معامله کنم!

شده بود را از توی  یک بسته ی مشکی رنگ که توی نایلون زباله ی سیاه با چسب مهر و موم

 جیبش در آورد.

 قد وقواره ی بسته ، به قاعده ی یک پاور بانک بود . البته شاید سنگین تر!

آن را روی چمدانم گذاشت وگفت: به حرمت آشنایی دورم با پدربزرگ و برادرتون، این مورد رو 

 گزارش نمیکنم!

 نگاهم باریک شد: چیو؟

 پرسید؟!تو چمدون شما پیدا شده از من می -

 shahregoftegoo@ به بسته زل زدم !
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 حجتی کفری گفت: داشتید مخدر می بردید اون ور مرز ؟! 

 نه گریه کردم نه عصبانی تر شدم!

 فقط لبهایم را از هم فاصله دادم که هوای بیشتری را به ریه هایم وارد کنم .

 با مکثی گفت: اصلا موندم مامور های گیت ورودی چطور این موضوع رو متوجه نشدن؟!

چون من حاملش نبودم! اینو کردن تو پاچه ام !!! همونطور که گاف سیستم ثبت احوال رو کردن -

 تو پاچه ام !

 حجتی عصبی گفت: الان باور کنم حرفتون رو ؟! من باید این رو صورت جلسه کنم! 

شانه هایم را لاقید بالا انداختم : خب بکن ! واقعا فکر میکنی من با دو ساعت تاخیر جهنمم 

 بهشت میشه؟!

 مرد کلافه بیسیم زد : به آقا رسول بگو بیان اینجا . آره بابا من هنوزسر شیفتم!

 بیسیم را روی میز پرت کرد و سرش را توی دستهایش گرفت.

نگاهم از باجه به بیرون رفت از لای کرکره های قهوه ای سوخته، به آن مامور چک پاسپورت با 

ت موقع تغییر شیفت بود . یک نفر دیگر ، یک زن سرجایش حسرت نگاه می کردم.  از جا برخاس

نشست و سپس حجتی گفت: الان این رو بدیم بچه های شناسایی که واست بد میشه میفتی 

 زندون!

 لحنش صمیمی شد . 

نگاهم از مامور زن به سمت حجتی چرخید: موقع ورودم هیچ گیتی بوق نزد که با خودم مواد 

 حمل میکنم ! 

 !کارتو بلدی-

 دیگه موندنی شدم چه فایده ! بلد بودم الان نشسته بودم تو هواپیما ... -

 حجتی با نگاه تلخی گفت: من اینوباید گزارش بدم!

 خوابیدن تو بازداشتگاه و ترجیح میدم به خوابیدن خونه ی زهرابی ها ! کارتو بکن.-

 مرد عصبی ناله کرد: لا اله الا الله !!!
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و او نگاهش را از من دزدید . هرچه بیشتر به صورتش زل می زدم به چشمهای مرد خیره شدم 

بیشتر ، از من و خیرگی های من ، فرار می کرد. آنقدر که دیگر از پشت میز برخاست و گفت: 

 باشید اینجا تا صلاح خان تشریف بیارن !

 پوزخندی زدم: چه خانی می چسبونی بیخ ریش اسم کثیفش...

ف از اتاق خارج شد . نفسم آهسته آهسته از سینه بیرون دادم . یک نگاهی به من انداخت و متاس

بار همه چیز را مرور کردم ! از فرار فروغ ، تا چک هایی که دست دولابی بود !  وکالت محضری که 

به صلاح دادم بند بندش را به یاد داشتم! هیچ جایش خطا نداشت . باگ نداشت ... اشتباه نداشت 

من را اینطور در این جهنم نگه دارند؟! اصلا چرا میخواستند ؟! مگر من آن . چطور می توانستند 

مگر نمیخواستند سرم را گوشت تا گوشت لب استخر عمارت دختر بد بی آبروی بی حیا نبودم ؟! 

 ببرند و آن زمان فروغ مانع شد و بعد دیگر توی آن خانه نماندم !

 عد از ده سال ؟! مگر دیگر برایشان مهم بود؟! حالا مهم شد ؟! ب

 آن موقع به فکر اینکه شوهرم بدهند نبودند حالا به فکر افتادند ؟!

سر انگشتم را به شقیقه ی نبض دارم چسباندم و قدری آن ناحیه را مالش دادم، یاد مردی افتادم 

که توی قبرستان سد راهم شده بود .البته سد که نه ! فقط یک شماره به من داد ... در واقع یک 

 کارت ! که اگر سایه روشنش میکردم اعداد را می توانستم ببینم. توی کیف و جیبهایم دنبال

کارت بودم که در اتاق باز شد. قدرت علی زهرابی! لعنتی من میخواستم او را موقع تشییع جنازه 

کماکان بر تخت پادشاهی اش بود !   ببینم ! نه اینجا ! نه در این موضع که من بی دفاع بودم و او 

 چقدر دوست داشتم ذلت کشیدن او را می دیدم تا کمال را ! 

ورده بود ! لاغر و ترکه ای ، به زور پیراهن کلاسیک مردانه ی لارج پیرمرد قیافه اش تکان نخ

، که آن هم هیچ وقت درز پیراهن روی  اندازه اش میشد لارج می پوشید که بزرگ به نظر برسد .

سر شانه ی لاغر و استخوانی اش چفت نمی شد ، باید مدیوم می پوشید ولی خب تن نمیداد به 

 گ باشد و همه ی تلاش هایش زمخت و دور از چهارچوب بود !لباس های کوچک! میخواست بزر

آدم هایی که درونشان ، مغزشان ، وجدانشان کوچک است ، از نظر من آدم کوچکی بود !  تهش

نمیتوانند بزرگ باشند . نمیتوانستند خان باشند . زور می زد بزرگ زاده باشد !!! ولی تهش قدرت 
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علی زهرابی بود! از قَدَر و توانا بودن فقط اسمش را داشت .از خان بودن هم فقط مردم خان  خان 

 ان به تعویق نیفتد . به خیکش می بستند که مقرری ش

اسمش را تریلی نمی کشید شاید یک موتور گاز سوز ! پت پت کنان ، می افتاد توی کوچه ، و از 

سر کوچه دیگر حرکت نمیکرد باید پدال میزد مثل دوچرخه! . قدرت علی زهرابی ، یه ادمِ فیک 

م بزرگی اش مال وقتی بود که سعی میکرد ادای بزرگ زاده ها را در بیاورد و توی زندگی اش تما

بود که میخواست نوه اش را مثل یک خروس سر ببرد ! کل افتخارش این بود ! میگفتند صدقه 

 سریِ رحمتِ قدرت خان، ضحا رو سر نبریدیم . این مایه ی دل غشه ی خاندان !!!

 همانطور چشم توی چشم من دوخت و من هم نگاهش میکردم.

 نشست .دست آخر یک هیهات کرد و روبه رویم 

 صلاح کفری گفت: معلومه اینجا چه خبره؟!!!

خدایا برادر نانجیب من ، چه وارسته و نجیب رفتار می کرد . از من می پرسید اینجا چه خبر است 

! 

نگاهی به صلاح کردم و قدرت خان چانه به عصا نشاند و همانطور که چشمهایش مثل تغار ِ گلیِ 

یت سرگرم کردن من را داشت، توی حدقه می چرخید کنج حیاط خانه باغ  ، که گاهی مسئول

 .خوب وارسی ام کرد و سپس مرد برگشت.

نگاهی به هر دو کرد و با سلام وصلوات و احترام و چاکرم مخلصم به پشت میزنشست و شرح 

 ماوقع داد . 

 اولا من شوهر داشتم !

 دوما من یک بسته مواد مخدر به وزن دو کیلوگرم هم داشتم ! 

بایم داشت می مرد و البته هنوز توی کما بود ! توی برزخ بود . برزخ زهرابی ها هم جایی باسوما 

 بود  ... ماندنش یه درد داشت رفتنش هزار درد ! 

پیرمرد در سکوت تماشایم میکرد . وسط سرش طاس و بغل سرش موها سپید بودند. بینی عقابی 

آن جای مهر هم به مانند  انداخته بود. اش ، کمی سرخ شده بود و یقه آخوندی ، رد به گردنش

 سابق پر رنگ و توی چشم بود . 
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صلاح چانه می زد ، مرد نباید درمورد بسته حرفی میزد و حجتی میگفت : این بسته صورت 

 جلسه شده ! الان دیگه کاری از من برنمیاد!

 نگاهش کردم: قبلا برمیومد امیر ؟!

از اینکه اسمش را خالی صدا زدم سه جفت چشم به من خیره شدند . پا روی پا انداختم و گفتم: 

 فکر میکردم کلا کاری ازت برنمیاد ... 

حجتی اخم کرد و صلاح گفت: من میبرمش خونه ! این وصله ها هم به ریش ما نمیچسبه ! 

 خودت یه جور این موضوع رو حل وفصلش کن !

 ازدواج تو سیستم ثبت احوال ؟!طعنه زدم: مثل ثبت 

صلاح نگاهم نکرد  و حجتی خودکارش را روی کاغذ گذاشت و گفت: این موضوع باید قانونی بره 

 جلو ... 

 صلاح کفری گفت: حالیت نیست قضیه چیه؟! میگم این بسته مال این دختر نیست ...

 این دختر فقط شوهر داره وبس !-

 خارج از برنامه اتفاق افتاده ؟! تو ریتم شما نبود ؟!صلاح نگاهم کرد ولبخندی زدم: این 

 محلم نداد.

 خندیدم: تو فقط میخواستی من بمونم نه ؟ فکر اینجاشو نکرده بودی ...

 صلاح کفری جوابم را داد: نکنه اینم شاهکارته ! 

 شاهکار زیاد دارم!-

 حجتی دخالت کرد: صلاح خان به خودت مسلط باش...

 چرا باید حراست فرودگاه وبرادرم انقدر با هم صمیمی باشن ! جالب نیست؟!کنایه زدم: موندم 

صلاح پوفی کشید و گفت: اقا امیر برادر من  ، این دختر سه روزه اومده ایران اصلا چطور میتونه 

 یه همچین متاعی رو جور کنه ! بعدم با این بلاهت بخواد از مرز خارجش کنه ؟!

رود هم متوجه نشده  . وگرنه که تو بازرسی اولیه ، باید ضبط می حجتی مکث داد و گفت: مامور و

 شد . 
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صلاح هوفی کرد: خودت داری میگی تو بازرسی اولیه نبوده ، موقع انتقال بار ، رویت شده پس 

 مشخصا دسیسه است. 

 دخالت کردم: مگه به جز تو کس دیگه ای هم هست برای من دسیسه کنه!

 که قدرت زانوی صلاح را فشرد که سرجا بماند. صلاح خواست به من حمله کند 

، کالا ضبط شده ، تا ده حجتی لب زد: از عهده ی من خارجه ، الان مسئول بار گزارش کرده 

اصلا  ، شما میخواین چطور این موضوع رو لاپوشونی کنیم؟!دقیقه دیگه اینجا پر مامور میشه

ن گزارش بدم... نمیتونم همینطوری گزارش رد امکان نداره . منم چهار تا بالادست دارم باید بهشو

 کنم بگم بسته آرد و شکر بوده ! 

 صلاح  عصبی گفت: چی هست؟

 از بالا گزارش اومده تریاکه!-

 نیشخند زدم: ببریم با چای شیرین مصرف کنیم!

 صلاح چشم غره  ای به من رفت  و من در آرامش نگاهشان میکردم.

برعهده ی اینها باشد . نه از شعورشان برمی آمد، نه ذهنشان  احساس میکردم این یکی نمیتواند ،

 تا اینجا کار میکرد نه آمادگی چنین برنامه ریزی ای داشتند .

صلاح میخواست دستم را بگیرد و ببرد ... حجتی نمیگذاشت ! از نظرش باید من تحویل پلیس 

 میشدم ومراتب اداری رعایت می شد . به هرحال شغلش به خطرمیفتاد.

از لای کرکره ها به بیرون نگاه کردم ، دختری که جای مامور چک پاسپورت ، شیفتش شروع 

شده بود، با متانت ، با مردم حرف می زد و مهر خروج را می زد. نگاهی به بسته ی روی چمدانم 

 کردم ، حجتی بیسیم میزد صلاح چانه . قدرت خان هم ساکت و خاموش تماشایم میکرد . 

خروج بود که مردی با کوله ی مشکی رنگش ، انتهای صف قرار گرفت. یک کلاه  چشمم به مسیر

 کپ مشکی بر سرش بود . 

 بحث حجتی و صلاح بالا گرفت.

بود گاهی به من نگاه  مسکوتقدرت هم  آنقدر که دیگر داشتند بر سر هم داد می کشیدند .

 میکرد گاهی هم متحکم صدا می کرد : صلاح!
@shahregoftegoo 
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 گرفت.و صلاح قرار نمی 

میدانستم چقدر برایش گران تمام شده که امشب به خانه نمی روم .البته برای من که دیگر فرقی 

 نداشت . 

مردی که کلاه کپ مشکی داشت  ، به سوی من چرخید . درست داشت به من نگاه میکرد یا 

ن حداقل به این باجه . همان ماسک مشکی رنگ ، روی صورتش بود و عینک دودی نداشت اما م

 نتوانستم درست و حسابی چشمانش را ببینم.

 انگشت کوچک و شستش را طوری دم صورتش نگه داشت که انگار میگفت: به من زنگ بزن ! 

اشاره اش ، وادارم کرد از جا برخیزم ، حجتی فریاد کشید و من خودم را از باجه ی اطلاعات 

امور به جانم حمله کردند و روی زانو بیرون انداختم ، پنج قدم مانده بود که به مرد برسم، سه م

 هایم فرود آمدم  دستهایم را دو زن نگه داشتند و حجتی داد کشید: ایست ! 

مرد کلاه کپش را پایین کشید ، بدون اینکه مهر خروج پاسپورتش را زن متصدی بر روی 

 پاسپورتش بکوبد، از صف خارج شد  ورفت . 

ناباور صلاح، قدرت و البته خشمگین حجتی ، من را  دستبند به دستم زده شد و جلوی چشم های

 دستگیر کردند .

 نه به خاطر اینکه شوهر داشتم! به خاطر آن بسته ی دو کیلویی که داشتم ... 

صورتم به کف زمین چسبیده بود و به پاهای مردم نگاه میکردم که حلقه زده بودند و چسبیدن 

 ه اند و من را نگاه می کنند.پاهایشان روی زمین نشانم می داد که ایستاد

فقط میدانستم تقاضا زیاد بود . یک غریبه میخواست  منی که معلوم نبود چرا باید ایران بمانم !

بمانم... فامیل میخواست بمانم... معین میخواست بمانم ! احتمالا تنها کسی که میخواست برود ، 

 خود زو بود ! شاید حتی ضحا هم میخواست بماند . 

**** 

 نج بازداشتگاه نشسته بودم . ک

قرار بود توی هواپیما باشم ... ولی جدا بازداشت شده بودم . به خاطر دو کیلوگرم تریاک ! که 

بخت بد من فرود آمده بود . نمیدانستم اسم شوهرِ ثبت  چمدان نمیدانم از کجای آسمان توی
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رایم باز شده بود ! یا هم جواب نشده توی شناسنامه ام مشکلم باشد ...  یا پرونده ی مخدری که ب

های متناقضم در خصوص تمدید پاسپورت به بازپرس پرونده! قیافه اش دیدنی بود وقتی گفتم ده 

سال است پایم به ایران نرسیده و او تاریخ اعتبار پاسپورتم را نشان داد و با کمی کنکاش صورتش 

 وفتی رو برات تمدید کرده ؟!سرخ و سرخ تر شد و عاقبت گفت: تو نیومدی ایران کی این ک

 لبخند ساده ای اکتفا کرده بودم  و گفته بودم : وکیل میخواهم !  و من به

برای کفن و دفن پدری که هنوز نمرده بود  و وصلت با معینی که به  پرونده ام از یک ماندن ساده،

خاطر نجات دختر دولابی باید بهش تن می دادم و حالا همه چیز به کنار ، الان با پرونده ی 

  به یک کلاف بزرگ و سردرگم !مخدر چه کار می کردم؟ این  تبدیل شده بود 

 توی سرم یک مرد  سیاه پوش مدام رژه می رفت.

نمیدانم چرا از توی قبرستان تا توی صف چک پاسپورت ، مدام این مرد توی سرم رژه می رفت و 

 حس میکردم بی ارتباط با این تریاک های لعنتی نیست . 

 توی بازداشتگاه سه زن بودیم.

یکی من که کنجی چمباتمه زده بودم، یکی دختر جوانی که مف مفش کل سلول را برداشته بود 

معتادی بود که مدام توی چرت می رفت و با هر بار گریه ی دختر ، چرتش پاره و یکی هم زن 

 می شد.

 چنگی به موهایم زدم و فکر کردم : با این اوصاف معین باز هم پی من می آید...

 در آهنی با صدای تلقی باز شد زن بلند گفت: زهرابی !

 برخاستم و لب زد: بیا جلو باید ببرمت. 

دم و او دستبند نزد . خوشحال کفشهایم را که جلوی موکت ، در سلول در دستهایم را جلو کشی

آورده بودم به پا کردم و همراه زن از سلول خارج شدم. از راهروی کلانتری که گذشتیم، جلوی در 

 اتاق سرهنگ، متوقف شد ، تقه ای به در زد و مرد با صدای بلند گفت: بفرستش داخل!

 ودم را جلو کشیدم.دستگیره را پایین داد و من خ

سرهنگی که تابه حال از من بازپرسی کرده بود به سر وریختم نگاهی کرد و من شال را روی 

 موهایم پرت کردم و لبخندی زدم.
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 لبخندم نشان از ناشی گری ام داشت درمورد پاسپورت و قضایای پشتش ! 

وش مرد را به سخره چند ثانیه خیره ی من بود و من دست خودم نبود خنده ام گرفته بود. ه

گرفته بودم . شخصیت آگاهی اش را دچار تزلزل کرده بودم. هر مرتبه یک جور قصه ی رفتنم از 

 ایران را تعریف کرده بودم و هر مرتبه چشمهایش گرد و گرد تر می شد . 

 حالا هم طوری نگاهم میکرد که انگار بچه ی تخسی بودم ولی کش تنبانم دستش بود.

اشاره زد ، آرام فرود آمدم واو خودکار آبی رنگ را میان انگشتانش نگه داشت و  با سر به صندلی

 گفت: تا همین الان برادر و عموت و پدربزرگت پیگیر کارت بودن.

 پنجه هایم را در هم فرو بردم و گفتم: دستشون درد نکنه!

 سوءسابقه هم نداری اینو چک کردم تو بیوگرافیت !-

 فت خنده ام گرفت و لب زدم: دستتون درد نکنه!از لفظ بیوگرافی ای که گ

 عصبی از خنده های بی وقت من گفت :میدونی حکم دو کیلو تریاک چیه؟ 

سری تکان دادم و ناله کرد: آخه دختر جون ، بخوام این پرونده رو جز به جز برم جلو باید از 

 اینجا با دو کیلو مواد !خروج غیر قانونیت بگیرم تا تمدید پاسپورت غیر قانونیت و نشستنت 

 روی لبهایم زبان کشیدم وگفتم: میگم تو سوابقم جستجو کردید نفهمیدید من کی شوهر کردم؟ 

پوفی کرد و خودش را به عقب کشید شکمش را جلو داد و دستهایش را جلوی پیراهن سبزش در 

 ..هم فرو برد وگفت: بیچاره پدربزرگ وپدر و برادرت که از دست تو چی میکشن .

شما که غریبه نیستید تا الان هم درمورد ورود و خروجم هم سعی کردید با من همراهی کنید و -

این یه قلم هم به من بگین تاریخ ثبت ازدواج من کی بوده واقعا همه چیز و نادیده بگیرید... 

 ممنونتون میشم!

ید بلند ول داد توی سرهنگ با اخم تماشایم میکرد و همان لحظه تقه ای به در خورد، یک بفرمای

 اتاق و در اتاق باز شد.

 صلاح پرونده ی سبزی به دستش بود و پیراهنش از شلوار بیرون.

 کلافه با موهای ژولیده ای جلوی میز سرهنگ آمد وگفت : خدمت شما. 

 shahregoftegoo@ پرونده را روی میز گذاشت و رو به روی من ، نشست . 
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بوده باید بره دادسرا . الان من بچه های سرهنگ نفس عمیقی کشید : این مورد تو فرودگاه 

 فرودگاه رو چطور قانع کنم این مورد رو در نظر نگیرن!

صلاح دستش را به سینه چسباند و نالید: جناب معززی سلام ویژه رسوندن دیگه ریش و قیچی 

دست شماست ... ولی خواهر من سه روزه اومده ایران. یک روزش توی هتل بوده ... دو روزش 

ما ! امروز صبح هم رفته محضر خونه درمورد اموال به منی که برادرشم وکالت داده بابت پیش 

 قدم به قدمش من شاهد دارم . 

 اینا رو باید به قاضی پرونده بگید...-

 الان این دختر شب تو بازداشتگاه بمونه؟-

 نیشخندی زدم: مشکلی ندارما ...

که به کاغذ های توی پرونده نگاه میکرد صلاح چشم غره ای به من رفت و سرهنگ همانطور 

 گفت: تیمسار معززی برای من عزیز هستن و محترم...

صلاح چانه زد: اگر بشه که ما بتونیم ببریمش خونه . من خودم تعهد میدم که از جلوی چشمام 

 جم نخوره اصلا نمیتونه از ایران بره ....ممنوع الخروجه ! 

 بر ندارم!!! نیش زدم: چون که شوهر کردم خودم خ

 و با صدای بلند خندیدم.

 سرهنگ و صلاح با هم نگاهم می کردند .

خنده ام را جمع کردم و سرهنگ گفت: بیا اینجا تعهد بده که از شهر خارج نمیشی ! پاسپورت و 

 شناسنامه و کارت ملیت هم اینجا پیش من میمونه ... تا بررسی های بعدی... 

 . صلاح تشکر کرد ، از جا برخاستم

 صادقانه گفتم: اگر براتون بد میشه من تو بازداشتگاه مشکل ندارما ... 

 صلاح غرولند کرد: ضحا ! 

سرهنگ تعهد نامه را پیش رویم گذاشت و صلاح گفت: سند هم خدمت خودتونه . دیگه من 

 هرکار از دستم برمیومد انجام دادم . این وصله ها به خانواده ی من نمی چسبه  جناب سرهنگ !

@shahregoftegoo 
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 شاید من داشتم برای مصرف شخصی میبردم !-

سرهنگ پوفی کرد و صلاح دستم را چنان کشید که از فشار پنجه هایش توی بازویم ، بی اراده 

صورتم در هم شد . کار امضا و اثر انگشت که تمام شد ، صلاح با سرهنگ دست داد و من وسایلم 

 را تحویل گرفتم. 

ی به صلاح کردم که مثل تپه ای از باروت بود به انتظار یک از کلانتری که بیرون آمدیم ، نگاه

 جرقه!

کسی که باید دلخور می شد و می خروشید من بودم ! زوی درونم را آرام نگه داشتم . وقت بود ... 

 فعلا که محکوم به ماندن بودم... !  من که فعلا ایران بودم !

*** 

  .گاه بودبرگشتن به عمارت ، به مثابه برگشتن به شکنجه 

 ندازندیدهانِ من چموش ب یکردند تا افسار تو ی، تلاش م یماندن در آن خانه که حضرات زهراب

،  ییزهایچ دیبا گذشت ده سال، شا کردمیم الیآورد . خ یبه ارمغان نم یگرید زیچ یجز دلسرد

 ! باطل الیخ یزه یعوض شود ول رشانیدرضم یی، قاعده ها ینیقوان

رفتند ! افکارشان  یم نینه از ب دندیپوس یبودند . نه م ییایکرد . آنها موم ینم رییتغ زیچ چیه

  . شد یمنتقل م گریبه نسل د ی! از نسل رایبود ... نام یابد

سو و آن سو  نیبودم که با وزش باد به ا رهیدرختان خ اهیس ی هیدر را گشود و من به سا مانیسل

  . ادیرفتند . چشمم به شمشاد ها بود که صلاح گفت: فردا عاقد م یم

مدرن رفتار  ی... مثل آدم هامی... گفتگو کنمیبا هم معامله کن ایبه لبم نشست : پس ب یپوزخند

 !همش شوآف بود؟ میکن

  ! یاریدرب یباز دهیکه دم بر رونیب دمتیشد و لب زد: از زندان نکش رهیام خ دهیچشمان در به

دست قدرت خان !  ریکه ور دست بابا بود و ز یشناختم! محمد صلاح یکه م یشد صلاح حالا

که به دست داشت خرخره ام را  یبا دشنه ا یرا گرفته بود تا کمال زهراب میکه شانه ها یمرد

 .ببرد

  ... کرد باشد یکه وانمود م یزیمن ... او بود ! نه آن چ یواقع برادر
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  . رو دوست دارم دیجد یسر تکان دادم: چالش هابه خنده باز شد و  لبم

  ! برم یسرتو م یجد یجد یجفتک بنداز یکرد وگفت: بخوا کیرا به سمتم نزد خودش

هنوز همون  یکنیم الیمرتبه من بخوام سر تو رو ببرم ! چرا خ نیا دیچشمانش زل زدم: شا یتو

 ! شمیده سال پ یزبون بسته 

  .شدم ادهیپ نیاز ماش و

  ! رونیدست و پا بکشتت ب ریکه از ز ستیفروغ ن گهیداد زد: د بلند

 ....آب ریز ی: چرا ؟ سر اون هم کرددمیچرخ شیسو به

 ! یایتا ب دمیخوشحال داد زد : بابا ... نخواب نبیز

دوختم .  نبیرا به اغوشش چسباند و من چشم در چشمان ز نبیشد ز ادهیپ نیاز ماش صلاح

 .نشود کمیمغزش را شسته بودند تا نزد

 هیو پر از اخم و غرور و تعصب بود گفتم:  کردیم میبه لبم آمد و رو به صلاح که تماشا یلبخند

 ؟ینیب ینم یبه من بکن ... فرق ینگاه

بلدمت ضحا ...  ی. ول یندازی! عوض تشکر ... باز جفتک م یتر ایح یشده و ب شتریوقاحتت ب-

 !یمرتبه راه فرار دار نینکن ا الیخ

 .فتادمیاز تک  وتا ن یچرا واقعا نداشتم. ول دروغ

 یکنیآدمِ نترس رو نترسون چون فقط کلمه خرج م هیوقت  چیبه صورتش کردم و گفتم: ه ینگاه

  ! پوچ... عبث هودهیب

بخواهد دانست که  یصلاح نم گریشروع شده که صلاح د یآمد باز یعمارت شدم ؛ به نظر م وارد

  . کار تمام شود خواستیو متمدنانه سرگرم کند . م یدوست داشتن یمن را با حرفها

 نیا ستمیحالا هم از نظر س نیآمدم البته هم یدر م نیشد که من به عقد مع یتمام م یوقت کار

جماعت  نیا ینداریکوچک مثل روزنه ته قلبم بود آن هم د دیام کیدولت ، من عقد شده بودم . 

را خودشان ساخته بودند به خورد  نید نیزدند ا یازش دم م نهایکه ا ینید نیبود البته نه ا

کردند . از نظر آنها من بدون خطبه هنوز  یم تیداده بودند و سفت و جفت پا ازش حما شانخود

من  تیدر دولت ، کار تمام شده باشد  اما در نها ستمینبودم ولو ، در س نیزن مع یوقانون یشرع
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 نیاز دست ا گریتوانستم فکر کنم که چطور بار د یتا آن زمان م دینبودم و شا نیزن مع یشرع

مهر بزرگ ممنوع الخروج  کی... پاسپورت ... با یفرار کنم ! البته بدون شناسنامه، کارت مل تجماع

  !!! بودن

 گذاشتم؟ یدلم م یرا کجا نیشوهرم بود !!! ا یکه شرعا شوهرم نبود و قانون یشوهر والبته

وقتی لبه ی تخت فرود آمدم ، تختی که روزگاری مامن همه ی غصه ها و درد ها و رنج هایم بود 

، تازه تازه حس کردم که چه بر سرم آمده است . مدارک شناسایی ام را به کل از دست داده بودم. 

مدند و گاه بر اساس هویتم... فردیتم ... تصمیم هایی که گاه بر اساس عقل در ذهنم پدید می آ

 احساس... همه شان را با هم از من گرفتند.

آرنجهایم را روی زانوهایم گذاشتم، چنگال هایم را لای موهایم بردم و آنقدر موهای سیاه را 

 کشیدم که قدری خون به سرم جریان یابد . باید چه کار می کردم؟!

ساعت سه صبح بود . من بعد از ده سال به ایران نیامده بودم که گرفتارم کنند و وادارم کنند با 

 یک مرد احمق که حتی شلوارش را نمی تواند به تنهایی بالا بکشد ازدواج کنم . 

یک لحظه دلم برای فروغ تنگ شد . او که بود حداقل می شد حرف زد داد کشید یا زاری کرد . 

... اما تهش یک زن بود ! حدقل مثل این زن دوستش نداشتمبود ... دوستم نداشت  نامادری بدی

ها نبود ... کمی واقعی تر زن بود . به هویتم احترام می گذاشت به آنچه می خواستم ... به آنچه 

 بودم... به آنچه میخواستم باشم.

 از جا بلند شدم.

س شده بودم ... توی این شهر... این من حتی یک تلفن همراه هم نداشتم. توی این خانه حب

 استان... این کشور لعنتی !

دستم را به پیشانی ام کشیدم ... حتی دیگر لباس هم نداشتم! چمدانم توقیف بود ... مدارکم ضبط 

شده بودند ... و تعهد داده بودم پا از این کشور به بیرون نمی گذارم! فردا عاقد می آمد ... عقدم 

 می کردند.

نمیشد در یک لحظه ، در یک چشم به هم زدن گیرم بیندازند و بخواهند استقلال وآزادی ام باورم 

 را اینطور از من بگیرند و من را مطیع  وفرمانبردار خودشان کنند.
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حتی یک نفر هم نداشتم که دست کمک به سویش دراز کنم وبگویم من را از این جهنم دره 

 بیرون بکش ! 

 در اتاق باز شد . 

 ی به چشمان سیاه ابراهیم کردم.نگاه

 یک سیگار بر لبش بود.

جلو رفتم ، دید که بیدارم کامل توی چهارچوب پدیدار شد ، دستم را جلو کشیدم و سیگار روی 

لبهایش را برداشتم. کام محکمی از بهمن نیم سوز شده گرفتم و گفتم: عروسی برادرزاده اته ! کو 

 ریسه و میز و صندلی جشن! 

 م عاشورا چه ریسه ای چه جشنی!وسط ایو-

لبه ی تخت نشستم و با نفس های عمیق سعی میکردم چشمان پر شده از اشک را که البته به 

 خاطر دود بهمن بود، کنترل کنم.

 جلو آمد و کنار دستم نشست . 

 نگاهی به ظاهرش کردم با ده سال پیش فرقی نداشت به فرش زیر پایش زل زد .

کنارش... می ترسیدم... بعد ترس کنار رفت شد نفرت... حالا هیچ نبود نه نفرت قبلا نا آرام بودم 

 نه ترس !

 پاکت سیگارش را درآورد و یکی دیگر تعارفم زد. 

 برداشتم برایم فندک گرفت دو پک محکم که گرفتم گفت: میتونم کمکت کنم بری...

 نشنیدی مدارکمو گرفتن!-

 نشنیدی میخوان بدنت به معین ؟! -

 که معین بدترین مردی بود که روی زمین میتوانست شوهرم باشد . آخ 

 از کی تا حالا به دشمن میشه اعتماد کرد... -

 هنوزم به خاطر گذشته از من دل چرکینی ؟!-
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شده بود عموی نگاهش کردم . عمویی که تا دیروز به خونم تشنه بود و به خونش تشنه، حالا 

تغییر می  "بی بی دی بابی دی بوم " ذات کثافتشان را با ورد به حال آدم هامهربان ؟! از کی تا 

 دادند و میشدند مهربان ترین مهربان ها! 

به صورتش نگاه کردم . تکیده شده بود . نه طی این چند وقت... منظور ده سال است . طی این ده 

های هم  مهمان رد سال شکسته شده بود . گوشه ی چشمانش چین خورده بودند و موهایش  

 سپید بود .

 موهای سیاه روی سینه اش تنها چیزی بود که با گذشته فرقی نکرده بود . 

 این همه سال مجرد موندی ؟-

 پاسوز عشقت شدم ... گفتم که !-

 پوزخند زدم و پرسیدم:

 چرا زن نگرفتی؟-

 نمیشنوی نه ؟! از عشق تو عزب موندم.-

تادم . سرفه ها که تمام شد ، توی چشمانم زل خندیدم . خنده ام آنقدر عمیق بود که به سرفه اف

 بخوای میتونم فراریت بدم . ببرمت یه جای دور... زد و گفت: 

 نگاهش کردم.

 به نظر نمی آمد شوخی کند یا قصد مزاح داشته باشد . 

 توی صورتش خیره شدم و پرسیدم: 

 در ازاش چی از من میخوای ؟ -

 به جای معین با من ازدواج کن. -

به لبم آمد و ابی خونسرد گفت: هیچکس تو نمیشه ... هیشکی تو نمیشه ... بعد این همه  لبخندی

سال ، گشتم وگشتم ... اصلا نه چشمات گیرم میاد نه صورتت نه دهن ولبات... کاش از تو زیاد بود 

 ! حیف فقط یه دونه است...

 لابد برای نمونه است .-
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 برمت همون جا که بودی... راست گفتم ! دستتو بذاری تو دست من ، می-

نفس عمیقی کشیدم و گفتم: برو گمشو ابی... برو بذار امشب قبل زندگی متاهلیم یه شب سرمو 

 راحت بذارم زمین !

 ابی ساکت نگاهم کرد.

روی تخت دراز کشیدم و دومین سیگار را مثل اولی، روی پاتختی گذاشتم وگفتم: برو رد کارت ... 

 هیچ وقت نمیرسه... تو خون به مغزت نرسیده !

ازجا برخاست ، قبل اینکه از اتاق خارج شود گفت: اینا دست به یکی کردن ، تو رو بکشن ایران... 

الانم حبست کردن اینجا ... من راهت میندازم . یادت میاد ... ده سال پیش موقع رفتن ... من 

 جلوتو نگرفتم... 

 بگیری...چون یه عمر عذاب وجدان داشتی ! نتونستی جلومو -

لبخندی به لبش امد وگفت: ضحا... من واقعا عاشقتم ! خیال میکردم این عشق سرد شده خاموش 

شده مرده رفته پی کارش... دوباره دیدمت جون گرفتم .نمیذارم اذیتت کنن ... تو دستتو بذار تو 

 دست من ! ببین برات چیکار میکنم .

 ز انگشتر نجفت خجالت بکشی ! به دست پیش آمده اش نگاهی کردم و گفتم: کاش ا

 لبخندی به لب آورد: اگر میخوای ازاین مخمصه نجات  پیدا کنی ، چاره ی کارت پیش ابیه !

مرگ برام بهتره تا چاره ی کارم پیش تو بودن ... موندم از قدرت و صلاح و کمال ، که چطور -

 .. توی بی همه چیز و که  تن من و آباد کردی ، هنوز زنده نگه داشتن.

 از این جماعتی که دم از مسلمونی و عبد و زهد می زنن بعیده ! 

ابی توی چشمانم خیره ماند و گفت: فکراتو بکن... من فردا رو برات میخرم ... تو باقی عمرتو بخر 

 ... 

 از کی ؟-

 از من ! -

 تو عموی منی و میخوای شوهرم باشی؟-
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دستش را بر شانه ام گذاشت دقیق توی چشمانم خیره شد وگفت: بیخیال نسبت ها باش... حیف 

 تو نیست؟ زن معین بشی... 

 حیف منه که زن تو بشم !-

عوضش خوشبختت میکنم میذارم به هر راه و طریقی که میلته بری... ولی شب ها برگرد پیش -

 از توبچه میخوام! من ... تشنه ام نذار... چشم به راهم نذار... من

 دستم را بالا کشیدم و محکم توی صورتش کوبیدم.

 صورتش کج شد نگاهش هم کمی خروشان ولی هیچ کاری نکرد.

سر بالا گرفت و لب زد: فکراتو بکن ... بین من و معین ... من عاصی ترم.... لنگه ی خودتم... 

 حداقل ، زبون این جماعت و خوب میفهمم... 

ین موجودی هستی که توی زندگیم دیدم ابی ! گمشو برو .... گمشو برو تا جیغ تو زبون نفهم تر-

 و شیون نکردم...

 لبخندی زد: یه روز پشیمون میشی که چرا منو قبول نکردی!

 این را گفت و در را بست . 

در که بسته شد ، حس کردم دیگر قلبم توی سینه ، جایی ندارد . داشت می ترکید ! به نفس 

 بودم .  نفس افتاده

 فصل چهارم : محبس 

 در عمارت شده بود آرزویم.

در به سلیمان مثل شیر ، جلوی در آهنی ، کشیک می داد که مبادا ، دختری که یک روز پا از این 

 بیرون گذاشته بود ، دوباره شورش نکند . ساعت حوالی هفت صبح بود و من بیدار بودم . 

 تمام شب گذشته بیدار بودم.یعنی نه اینکه به خواب رفته باشم... 

همه ی آنچه که بر سرم پیش آمده بود را مرور کردم .همه ی پیغام هایی که صلاح برایم فرستاده 

 بود تا بیایم به دیدن پدر ! مضمون تک تک پیغام ها این بود: اخرین وصیت کمال زهرابی...

 آخرین خواسته ی کمال زهرابی !
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 روزهای آخر کمال زهرابی! 

 آخر با کمال زهرابی !دیدار 

هجرت برای من دو فصل داشت ... فصلی که مثل یک جوانه شروع به روییدن کردم ... فصلی که 

 گنداب و لجنی که دورم را احاطه کرده بود از سر و رویم پاک میکردم.

 میانه های روییدن ، دلتنگ می شدم...

میانه های زدودن ، نفرین می کردم ، ناسزا می گفتم و غمگین بودم که چرا من ! چرا باید من 

 اینطور درگیر منجلاب سنت ها باشم. 

سرم را میان دستهایم گرفته بودم و به بختم لعنت می فرستادم و دنبال راه فرار بودم که تقه ای 

 جلوی در ایستاده بود. به در خورد . چشمانم بالا آمد ، خدیجه با یک مجمع 

 به رنگ خوش چای نشسته توی مجمع زل زدم و لب زد: بیدار بودین؟

 به صورت پف کرده و خواب آلودش زل زدم : مگه میشد خوابید...

تنه اش را جلو کشید، روی زمین مجمع را گذاشت و سپس ، بقچه ی  حریر شیری رنگ را پیش 

 ست . پایم گذاشت و گفت: این پیشکشی من به شما

به چشمان خدیجه زل زدم و گفت: درسته ایام عزاست ولی هر عروسی باید رخت سفید تنش 

 باشه موقعی که بله رو به عاقد میده . 

 به آن چادر سفید نشسته توی حریر زل زدم .

 از تخت تنه ام را پایین کشیدم و گفتم: میدونی نمیخوام زن کسی بشم؟

ع بیرون گذاشت یک سفره روی زمین پهن کرد و لب زد : پیش دستی پنیر وکره را از توی مجم

 میدونم . 

 پس چه اصراری داری که بیشعوریتو به رخم بکشی؟-

از زخم زبانم نسخوخت لبش به لبخند باز شد و گفت: عروس بد عنقی هستی . آقا معین مرد بدی 

 نیست . 

 زانویم را بغل کردم :میدونی من چطور از این خونه رفتم...
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 ا توی ظرف نان گذاشت و لب زد: میدونم.نان ر

 میدونی با چه سر وصدایی همه چیز و ول کردم و فقط جونمو برداشتم وفرار کردم؟-

 نفس عمیقی کشید : خودتون اشتباه کردید.

 من داشتم تو یه مملکت غریب با هزاران هزار کیلومتر فاصله از اینجا زندگیمو میکردم!-

 داد: توی چشمانم خیره شد و جواب 

حیثیت زهرابی ها ، عین عصاشون میمونه ... به عصا تکیه میکنن قدم برمیدارن ... حرف میزنن... -

سر بالا میگیرن... نفس میکشن ... شما حیثیتشون رو... آبروشون رو بردید... این اواخر صلاح روز و 

 شب نداشت !

 ا گذاشتم ... اهم باریک شد: از چی حرف میزنی؟ من مگه نشونی از خودم اینجنگ

نگاهش چرخید و پشت سرش را تماشا کرد وقتی دید کسی نیست برگشت ، به چشمانم خیره 

ماند و گفت: پسر آقای فتوحی ، حرفهای ناشایستی از شما زد. شاید باید بیشتر وقت میگذاشتید و 

 دقت میکردید و میشناختید ... 

 بهت زده گفتم: کاوه ؟!

خدیجه لب روی لب مالید : پسر آقای فتوحی ، آدم وارسته و آبرو داریه... اون روز بابا کمال، جلو 

صلاح به گریه افتاد که فقط شما ر وبرگردونه تا بیشتر صدای تشت رسوایی نپیچه تو سر این 

 مردم لُغُز خون ! 

 شل شدم. 

وای مرداد ماه ، خوزستان ... روی زمین وا رفتم... مثل بستنی آب شده، روی آسفالتی توی ه

 همانقدر وا رفتم  به ثانیه نکشید که استخوان هایم هم تحلیل رفتند. انگار تنم ستون نداشت.

خدیجه به چشمانم خیره شد : پسر فتوحی ها رو به جنون کشیدی ! میومد اینجا زار میزد .... 

هش . دوره ... ناپیداست ... التماس میکرد.... هرکی میگفت ما دستمون کوتاهه ... نمیرسیم ب

باورش نمیشد . دلش مونده بود تو شبهای پاریس... ولی تنش اینجا بود . میون درخت های باغ 

 پرسه میزد پی تو ! 

 کاوه ؟! کاوه فتوحی ؟!! -
@shahregoftegoo 
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 خدا رحمتش کنه ... ناکام از دنیا رفت . نور به قبرش بباره ! -

 مات شدم: کاوه مرده ؟!!!

 خدیجه به چشمان براق من ، که از وحشت دو سه برابر هم شده بودند خیره ماند. 

 ناراحت شدی؟-

چنگی به موهای مشکی لخت زدم و آن مزاحم ها را به عقب راندم  ، پریشان تر به صورتم هجوم 

 آوردند وگفتم: نشم؟

 راسته میگن بچه ی اونو فروختی ؟! -

 پوفی کشیدم. 

هم کم کینه ای نیستن .... اوضاع سامون نیست . هرکس که رسیده ، یه خدیجه گفت: فتوحی ها 

 ترکی به این خمره ی طلا زده ! 

 خمره ی طلا دست کیه؟!-

 توی چشمانم زل زد : تو... 

 نیشخندم عمق گرفت و خدیجه گفت: واقعا برای فتوحی ناراحت شدی ؟! 

 آدم بود ! نبود ؟!-

 ؟!  شانه بالا داد و پرسید: عروسش میشدی

 در اتاق باز شد و جوابی که نداشتم را نداشته نگه داشتم!

 خاطره من و من کنان گفت: صلاح خان کارتون داره ...

 خدیجه به چشمان من چشم دوخت و گفت: شر نکن !

 از  حالت التماس کلماتش ، بدم آمد . خاطره تنش را جلو کشید و گفت: آقا معین هم اومدن ...

 هم فرو رفت که خدیجه چنگی به بازویم زد وگفت: مردم خوبی ان! سگرمه هایم بیشتر در

 پوزخندی زدم : ما مردم بدی هستیم ... 

خواستم برخیزم که باز نگهم داشت و لب زد: این خونه رو مفت مفت از دست می دیم... هرچی 

 shahregoftegoo@ هست  ، نیست میشه ... لج نکن ... سرکشی نکن ...
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ن بابای من کشیده ؟! میفهمی تو سرتو با چی پر کردن ؟! به خاطر چهار تا چک دو زاری که ز-

 احتمالا کاه ... 

من افسار کلماتم را توی عصبانیت از دست می دادم  و خدیجه هرچقدر بغض میکرد و چشمانش 

 آلوده به اشک میشد باز هم نمیتوانست منِ سرکش وحشی را رام کند.

 حتی با زاری و التماس.

 ن وبچه هام آواره ی کوچه و خیابون می شیم... بغضش دو سه برابر شد : م

 خاطره با پر روسری اشک صورتش راپاک کرد.

حس میکردم درمورد پدرش سلیمان این طور مغموم است  .خانه زاد ما بودند ... عمری خاک 

 باغچه مان را بیل زد و مادرش خدمت هر کس و ناکسی که به این خانه راه دادیم کرد. 

 تو که این چیزها رو بد نمی دونی... برات چه فرق داره ؟!خدیجه لب زد : 

تا با برادر دوستم ... تا کسی که شوهرمه !  ولشو بگیرم... فرقه ! باشم ، پ غریبهاینکه یه شب با یه -

حتی اسما ... رسما... عرفا ... لعنتی من ممنوع الخروجم بدون عقد!!! شوهر دارم بدون خطبه... د و 

 یه بچه هم میذارن تو بغلم ... میگن به سلامتی مادر شدی ! بدون زایمان ... ! روز دیگه لابد 

خاطره نگاهم می کرد و خدیجه لب زد : تو به صلاح گوش بده بذار از این وضع دربیایم ... بعد 

 فکرشو میکنی.... هرچی باشه داداشته . بدت رو نمیخواد . 

الا برو ببین چی میگه صلاح ... شاید صلاحت خاطره انگشتانش را می چلاند و خدیجه گفت : ح

 در اینه!

پوزخندی زدم و بدون اینکه مجالی دهم تا دوباره افکارم را به سمت و سوی خودشان بکشند، از 

 اتاق خارج شدم . 

از پله ها پایین رفتم ، قدرت روی مبل سلطنتی نشسته بود . عصا میان دستهایش جا خوش کرده 

چای خیره نگاه می کرد . چای توی استکان کمر باریک سه خط طلایی ... بود و زل زل به بخار 

 این استکان ها ، برای من حکم مرور جهنم داشت. 

@shahregoftegoo 
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همیشه سر تصمیم های کوچک و بزرگ زهرابی ها، سر و کله ی این استکان پیدا میشد .توی 

یک جایی...  نعلبکی گل سرخی که اگر میگشتی لب پر شده بود . هرکدامشان از یه بخشی...

 خورده بودند! 

صلاح سر بالا گرفت . معین به تبعش... نگاهم کرد و لبخندش جلوی قدرت زهرابی باعث میشد 

 منفور تر از همیشه باشد . حتی منفور تر از خود قدرت !

 صلاح کمی روی نشیمن مبل تک نفره جا به جا شد و گفت: بشین !

 تحکمش میلم را کج می کرد .

ولی ماندم. میخواستم فریاد بکشم ولی سکوت کردم... روی مبلی نشستم و بی  میخواستم بروم

اهمیت به نگاه های سه مرد روی سر و سینه ام ، خم شدم و استکان چای زهرابی بزرگ را 

 برداشتم.

 جام زهر بو ددیگر... زودتر می نوشیدم کلکش کنده میشد!

 صلاح آرام گفت: تشنه بودی...

 سنه هم هست !قدرت به حرف آمد: گر

 معین ظرف شکلات را نزدیکم کرد. 

 چشمم به معین رفت باز لبخند دلبرانه ای زد.

زهرابی ها یک شعار دارند : گوشت هم را بخورند ... استخوان دور نمی ریزند ... با استخوان ها چه 

ن را وقتی کار میکنند؟  استخوان هم می خورند ... پایش بیفتد مو و ناخن هم را هم می خورند! ای

داشتند سرم را می بریدند زیر گوشم گفتند . گفتند  قرار است تکه ام کنند و بخورند ! با استخوان 

 هایم!

 چای را یک نفس سر کشیدم وصلاح گفت: امروز عاقد میاد . 

 معین سر پایین انداخت و من براق توی چشمان صلاح خیره شدم.

 آید . یک راست رفت سر اصل مطلب...صلاح می دانست من از مقدمه چینی بدم می 

قدرت نگاهش را از زیر ابروهای جو گندمی به من دوخت و پرسیدم: معین از حمل مخدر من خبر 

 shahregoftegoo@ داره ؟!
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 معین آنی سرش را بالا کشید.

 از بی توجهی اش به مهره های گردنش جدا دلم سوخت . 

 صلاح چشم غره ای به من رفت و معین پرسید: چی شده آقا صلاح؟

به جای صلاح من گفتم: توی ساک وسایلم موقع خروج ، دو کیلو تریاک پیدا کردن ... اگر زهرابی 

نبودم احتمالا امروز راهی زندون میشدم... به هرحال زهرابی بودن باید یه مزایایی هم داشته باشه 

 . 

 معین ابرو درهم کشید.

 به نظر می رسید باور میکند من دروغ گو نیستم . 

 سرفه ای زد و صلاح گفت: این مشکلم بر طرف میشه... قدرت تک

معین ولی به تک و تا افتاد : آقا صلاح شماکه مطلعی همینطوریشم من خانواده ام ، با این وصلت 

 مشکل دارن ... این خبر اگر بین فامیل و قوم و خویش من درز پیدا کنه من بیچاره میشم.

 صلاح پلکی زد: از چی میترسی پسر جون ...

 از زبون تند وتیز من !-

 صلاح هُشم کرد !

نیشخند زدم: زبون بریده به درد معین نمیخورم ... میخوای کارد بذار زبونمو بچین ! تو که دستت 

به همه ی چاقوهای این خونه میره ... میدونی کدوم تیز تره کدوم کند تر! یکیشو بچین بیار ... بد 

 میگم؟!

 : اقا صلاح ... معین پنجه هایش را در هم چلاند

صلاح کفری از دست من که انگار نباید می گفتم رو به معین گفت: تو که میدونی خواهر من 

 چطور آدمیه نمیدونی؟

 ... این دیگه نبود !اخم کرد : آقا صلاح ، معین حالی به حالی شد 

 صلاح پاکتی سیگار بیرون کشید و گفت: حالا هست نمیخوای به سلامت ! 

@shahregoftegoo 
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برداشتم. قضیه داشت جالب می شد . با سر  و صدا پوست تافی را جدا کردم ...  خم شدم شکلاتی

ده سالی بود تافی نخورده بودم! تافی کرم کاراملی که مطلوب دندان های مصنوعی قدرت خان 

بود! به دندان های من ولی می پیچید.. دردم می آورد . تیر میکشید... بعضی وقتا برای چشیدن 

 به این درد تن بدهم. به اینکه دهانم تیر بکشد . شیرینی حاضر بودم

 معین ساکت شد و صلاح کامی از سیگار گرفت و پرسید: خب... چی شد ؟ منصرف شدی.

معین کلافه شده بود : نه آقا... مگه حکایت یه روز دوروزه که منصرف بشم... مگه انتخاب واحد 

 دانشکده است...

 ود تهدید کرد: بحث یه عمر زندگیه !صلاح با انگشتانی که سیگار لایشان ب

 خندیدم: مگه کذایی نیست وصلت ؟!

 صلاح چشم در چشمم دوخت.

قدرت عصا کوبید زمین ... عصا کوبیدن زمین ، حکم همان ترکه ی آلبالو را داشت که به اسبی که 

 یورتمه می رفت می کوبیدند . میخواستند کماکان یورتمه برود.

 خوشبختت میکنم. معین لب روی لب مالید: من

من خوشبختم! متاسفانه موضوع اینه که من تنهایی... کاملا خوشبختم. راضی ام... مشکلی ندارم -

... و تو مثل یه مگس مزاحم میخوای همه ی روزهای خوب منو تبدیل کنی به خاطره ... البته با 

 کمک این دو نفر!

 اون زندگی نمیگن خوشبختی !قدرت چشم در چشمم دوخت و بالاخره سکوتش را شکست: به 

 به زندگی شما میگن ؟!-

 صلاح توپید: ضحا !!!

زو . ! من حتی اسمم رو هم عوض کردم ... هیچی از شما نخواستم... حالا منو به زور کشوندید -

 اینجا ... دارید شوهرم میدید ؟

 صلاح خودش را لبه ی مبل کشید . 

 با اشاره ی سر گفت: باید با هم حرف بزنیم!

@shahregoftegoo 
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 حرفاتو زدی.... حالا گوش کن ! پوست تافی را روی میز پرت کردم و گفتم: 

 صلاح غرید : ضحا ...

 قدرت دخالت کرد: بذار حرفشو بزنه! بگو ....

توی چشمان پیرمرد خیره شدم وگفتم: من حاضرم بمیرم... ولی با این گوساله که هر و از بر 

 تشخیص نمیده ازدواج نکنم ! 

 معین یخ کرد . 

نان میخ من شد و خیره ، که لحظه ای دلم به حالش سوخت . یک گوساله ی کوچک سیاه بود چ

 ! 

 صلاح سر تکان داد: حرف میزنیم ضحا حرف بزنیم ... الان وقت عقده گشایی نیست .

 شده خودمو بکشم شده به جای عروسی ، عزا برام بگیرین ... با این آدم ازدواج نمیکنم . -

 تو حیاط هم یه بادی به کله ات بخوره ... هم حرف بزنیم. صلاح برخاست: بیا 

برخاست و دیگر ننشست که قدرت بگوید چه کند ... بلند شد از خانه بیرون زد و من برخاستم.  

معین ناراحت نگاهم میکرد وقدرت در سکوت.پی صلاح از ساختمان بیرون زدم . بچه ها هنوز 

 ه شده را جمع می کرد . خواب بودند . سلیمان داشت برگهای ریخت

صلاح ته سیگارش را توی باغچه انداخت و رو به من گفت: خودتو زدی به خریت ... حرفای منو 

 نشنیدی ؟! کوری نمی بینی وضعو ... 

گفتی بیا ایران واسه کفن و دفن بابا ... حاضر باش ! یدونه دختر بابا ... دردونه ی بابا ... وصیت -

اینجا ... تو ثبت احوال ، یه زن متاهلم! هرچی هم ارث قرار بود به من باباست.... منو کشوندی 

برسه مطلقا ازم گرفتی ! به بهانه ی مواد و کوفت و هزار مسئله ی دیگه ... منو به این خاری 

 رسوندی!

 تریاکه کار من نیست!-

 پس کار کیه؟-

 تو صورتم زل زد و به طعنه گفت: 

 عاشق مرده زیاد داری... -
@shahregoftegoo 
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 انقدر بی همه چیز نیست .... نه وقتشو داره نه حوصلشو....  فتوحی-

پوزخندی به لبش نشست و گفتم: نکنه همه چیز بهانه است. نکنه پشت این ماجرا فتوحیه؟! یکی 

 دیگه خودشو کشته مرده ... از عشق من افتاده تو هچل... من باید تاوان پس بدم ؟!

 صلاح به سکوتش ادامه داد.

چشمهای من زل بزن و بگو... قضیه ی چک هایی که دست دولابیه دروغه ! بگو مرد باش و تو -

اصلا هرچی گفتم کسشعر محض بوده ! بگو فتوحی که دید پسرش مرد خواست انتقام بگیره ... 

 شما رو رسونده به اینجا که  دست منو بذارید تو دست معین !!!

ه که تا به حال هزار بار مرده بودی و سرت به جایی خورده ؟ فتوحی میخواست باهات کاری بکن-

صد بار ختمتو گرفته بودیم ... فتوحی ها کمر شکسته شدن ... کاوه شون هم بی جنم بود ... 

 یکی خواسته یکی نخواسته ... یکی مرده ! به تو چه ... دخلش به تو نیست ! 

 نفسم را فوت کردم و گفتم: کی تو ساک من مواد میذاره ؟ 

 کار من نیست.-

 ولی ثبت احوال کار توئه !!!-

 صلاح توی چشمانم خیره شد و رک گفت: گفتم موقته.

 بحث خوشبختی و یه عمر سازش میکنی موقتی در کار نیست . -

 باید پسره رو خامش کنم رضایت بده با خواهر جنده ی من وصلت کنه ؟!!!!-

 چند وقت باید ایران بمونم؟!-

 از پنج شش ماه نمیذارم طول بکشه ! صلاح قدری آرام شد و لب زد: بیشتر 

 پنج شش ماه ؟!-

صلاح توی صورتم زل زد: یه عروسی برات میگیرم... جهازتم میچینم... تو فامیل که بپیچه ... 

 دولابی هم کوتاه میاد... کوتاه بیا ... بذار یه بار یه کاری واسه ما کرده باشی که آبرومون حفظ بشه!

 ینطور آبرو حفظ کردن !مرگ برام به صرفه تره تا ا-

 صورتش عبوس شد و چانه ام را گرفت: 
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 نمیخوای یه زندگی عادی شروع کنی نه ؟!-

 پوزخند زدم: من یه زندگی عادی داشتم ... تو اونو ازم گرفتی!

 صلاح یک نفس عمیق کشید: تو به هرزگی میگی زندگی عادی ؟!

. مال خودمه تنمه روحمه اختیارشو  من زندگیم عادیه . هرزگی منم به کسی آسیبی نمیرسونه-

دارم... تو این خراب شده هم نبودم !حالا منو به زور برگردوندی ... به بهانه های واهی... غل و 

 زنجیرم کردی... 

 جالبه دنبال راه فرار نیستی ؟!-

 نیشخند زدم: کجا برم؟ پیش اقوام ... پیش دوستان .... 

 ت خوردن چطوریه صلاح؟! توی صورتم زل زد و گفتم: میدونی شکس

 صلاح سیگاری آتش زد همانطور که  کنجی از لبش نگهش می داشت گفت: اینو تو باید بدونی !

 مگه من شکست خوردم ؟!-

نگاهی به ظاهرم کرد وگفتم : اگر فکر میکنی هیچی تو فکرم نیست اشتباه میکنی... اگر فکر 

 رم...  بازم اشتباه میکنی.کردی اونقدر بهت زده ام که نتونم کاری از پیش بب

صلاح کامی از سیگار گرفت با لذت دودش را توی ریه برد و همانطور که از میان لبهایش ان را 

 بیرون میفرستاد گفت: ولی قبول کن که خیلی نزدیک شدم که تو حس کنی شکست خوردی !

چرا ؟! چی برادر من توی آستانه ی چهل سالگی ، دنبال خرد کردن و شکستن خواهرشه ؟! -

 انقدر ما رو از هم دور میکنه؟

 حیثیت نداشته ی تو ... بی آبرویی تو ... بی عفتی تو... بی ناموسی تو !!! بس نیست ؟! -

 منو بدی به معین ... حیثیت برمیگرده ؟ اب رفته به جو برمیگرده؟ عفتم برمیگرده ؟!!! -

که یه روز مجبورت کردم پاتو کج  توی صورتم خیره ماند: نه ... ولی دل من حداقل خنک میشه

 نذاری !
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خندیدم . دست خودم نبود . خنده ام افسارگسیخته بود و گستاخانه ! صلاح جدی حرف زده بود 

پای جمله اش نقطه گذاشته بود . بدون فحش و ناسزا و الفاظ رکیک همه ی آنچه که در درونش 

 ثانیه ای درکش کنم فقط خندیدم. بود را بلغور کرده بود و من برای اینکه سعی کنم برای 

 بلند و رها ! انگار نه انگار که قرار است چند ساعت بعد چه به روزم بیاورند . 

خنده ام کنترل نشده بود و نمیتوانستم شدتش را کم کنم . صلاح آخرین کام را از سیگار گرفت 

 به این روز افتاده ... توی چشمانم زل زد و گفت: بابا از غصه ی حرف وحدیثی که پشت سر تو بود

خنده ی نامربوطم را جمع کردم و رو به صلاح گفتم: من رفتم که غصه ای نباشه ! منو 

برگردوندید که چی بشه؟ رو زخمتون دوباره نمک میزنید از نو بازش کردید ... دوباره  حرف مردم 

. از این دیوار حیثیت میشه سرب داغ تو سرتون ... توی مغزتون ... من که خارج از اینجا بودم ..

 خودمو بیرون کشیدم منو آوردید پشت این دیوار که چی بشه ؟! میکشتید راحت تر بودید . 

صلاح فیلتر سیگار را انداخت و گفت: عاقد که اومد یه بله بگو تموم بشه . یه مدتم مدارا کن ... 

 آبرو رفتار کنی .  بعدم برو به همون قبرستونی که بودی ! کسی چشم داشتی نداره که تو با

 این را گفت وبه داخل ساختمان رفت.

وقتی در شیشه ای کوبیده شد ، حس کردم یکی از رگ های اصلی مغزی ام ترکید که این چنین 

 درد را توی سرم حس میکردم ! دردی که موذی بود . کشنده بود و خاموش نمی شد ! 

با وجود ابراهیم و سلیمان که لحظه ای در را دقیقا باید چه کاری میکردم؟ از خانه فرار می کردم 

رها نمی کردند حتی یکی و دو مرد درشت اندام هم به کارگری گرفته بودند که مراقب من باشند 

؟! از زن های این خانه کمک میگرفتم... دقیقا چطور میشد از این خانه که به مثابه زندان بود 

 بیرون بیایم؟!

 ساعت دوی بعد از ظهر بود . 

و ساعت دیگر عاقد می آمد البته به گفته ی خودشان ! معین از صبح پابه پای صلاح این سو و د

آن سوی باغ می چرخید و قدرت هم از پنجره ی اتاق می دیدم که روی صندلی راک نشسته بود  

! خدیجه هر از گاهی برایش چای می آورد و خنده های بی سرانجام ابراهیم وصلاح و معین ، تا 

 ی بالا می آمد.طبقه 
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 یک رخت آویز ، به دستگیره ی دایره ای کمد آویزان بود کاور سیاه لباس ! 

خاطره برایم آورده بود . میگفت برایش خوش یمن بوده! لباس خودش بوده که سر عقد پوشیده و 

 حالا تنش نمی شود . برای من لباس آورده بودند تا بپوشم و عاقد بیاید. خطبه را بخواند و معین

 دستم را بگیرد و ببرد !

 با خودم فکر میکردم اگر عقد کنم و بعد سوار اتومبیل معین شوم شاید راه فراری باشد ...

بعد به خودم نهیب میزدم ، زو عاقل باش ! بدون مدارک شناسایی  و پول دقیقا چه کاری از دستم 

بودند. هیچ چیز نداشتم ! جیب بر می آمد ... بدون دلار ویورو هایم ! حتی آن ها هم از من گرفته 

هایم خالی بود ... تلفن همراه هم نداشتم ! فقط یک کارت بود توی دستم که رویش یک شماره به 

رنگ خاکستری قرار داشت و شماره ی خاکستری را وقتی در معرض نور می گرفتم پدیدار می 

 شد .

م به آستین بیرون زده ی کارت را میان دندان های ردیف بالایم گذاشتم و لبه ی تخت نشست

 لباس سفید از کاور خیره شدم.

دنبال یک تلفن بودم ! دنبال یک چاره ... یا یک راه کمک ! هرچه که بود ...هرچیزی که حداقل 

 لحظاتی همه چیز را به تعویق بیندازد ... حتی برای چند دقیقه! یا لحظه... یا ثانیه  .

تلفن نبود ... اتاق ابراهیم هم تلفن نداشت . اتاق پدر و به پیشانی ام دست کشیدم . توی اتاق من 

 فروغ هم همچنین !

از جا برخاستم . زوایای اتاق کامیار را قبل از رفتن به یاد نداشتم ... اخیرا هم تلفنی آنجا به 

چشمم نخورده بود  شاید اضافه کرده باشد شاید ... به اتاق کامیار یورش بردم و همه جا را زیر و 

ردم . خسته  ونا امید روی تخت نشستم . ساعت دیواری اش باطری اش خواب رفته بود. این رو ک

 کارت می توانست کمکم کند؟

 صاحب خطش؟! حس میکردم بو برده بود ... برای همین میخواست با من ارتباط بگیرد. 

 با صدای قرچ و قرچ چیزی ، چشمم به در رفت.

 .زینب از لای در داشت تماشایم می کرد
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لبخندی حواله ا ش کردم و او از دیدن لبخندم همانطور که دستگیره را پایین می کشید گفت: تو 

 چرا شبیه عروسا نیستی....

 به تخت اشاره زدم که بیاید و کنارم بنشیند.

 قبول کرد ، کنارم نشست و موهای چتری اش را کنار زد تا اتاق را بهتر ببیند . 

 کامیار ومیشناختی؟-

 کامی ...عمو -

 اره !-

 باهام بازی میکرد.-

 چه بازی؟-

 دستهایش را کودکانه باز کرد وگفت: یادم نیست ... ولی برام شعر می خوند با گیتارش ! 

 دستی به موهایش کشیدم و تقاضای احمقانه ام را مطرح کردم: تو که موبایل نداری داری؟

 نگاهی به من کرد و گفت: من نه ... داداش داره ! 

 لبم زبان کشیدم وگفتم : جدا ؟  روی

 اره . شاد  داره باهاش درس میخونه . -

 گیج گفتم : شاد چیه؟

 دوباره دستهایش را باز کرد و نمی دانمش را برایم نمایش داد  . 

 آرام گونه اش را نوازش کردم وگفتم: گوشی داداش و میتونی برام بیاری؟ 

 از روی تخت پایین پرید و دستش را گرفتم: بدون اینکه کسی بفهمه !!! 

 چشمانش برقی زد و بعد لبخند کودکانه اش منظور دار شد و گفت: یواشکی؟

نمیدانم چرا باید به من اعتماد میکرد منی که با حرفهایم باعث شده بودم تا لوزالمعده اش بسوزد 

 و خب من عمه اش بودم شاید به من رفته بود ... و با این وجود شیطنتی توی چشمانش بود

 لحظه میخوام. میخوام یه زنگ بزنم ! سر تکان دادم: یواشکی! واسه ی چند 
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 باشه . وایسا...-

 و دوان دوان از اتاق خارج شد.

کارت را توی جیبم گذاشتم  ودستهایم را در هم فرو بردم وفکر کردم: گاهی بد است به هیچ چیز 

 ته باشی که توی تنگنا ، بهش چنگ بزنی ! اعتقاد نداش

 جیغ های زینب از دست برادرش ، تا طبقه ی بالا می آمد.

 طول کشید ... شاید سی دقیقه ! شاید هم بیشتر... تمام مدت روی تخت کامیار نشسته بودم . 

 زینب با موهای آشفته در اتاق را باز کرد و گفت : بیا ! زود بگیرش... الان میادش...

 وشی را توی دستم نگه داشتم و زینب با چشمانی که دو دو می زد تماشایم می کرد . گ

 کارت را از جیبم بیرون کشیدم ، اعداد را یکی یکی زدم و وقتی دایره ی سبز رنگ را لمس کردم ! 

 بعد از یک بوق ارتباط وصل شد . بدون هیچ صدایی ...

 زمزمه کردم : الو ...

 جوابی نداد. 

سکوتش دستی به پیشانی ام کشیدم . زینب را صدای می زدند ، چشم از من گرفت واز  کلافه از

 اتاق بیرون دوید . گوشی توی دستم عرق کرده بود.

لب های خشکم را بر هم کوبیدم وگفتم: من دیدمت ! هم توی قبرستون ... هم فرودگاه ! تو 

 ونم !   همونی هستی که توی چمدون من مواد گذاشتی تا نرم... که بم

 صدای نفسش آمد.

 گوش میکرد.

 یک دقیقه ، از  ارتباط تلفنی میانمان گذشته بود . 

  آب دهانم را قورت دادم و گفتم: مسئولیت موندن من با توئه ! 

 جوابی نداد ولی ارتباط قطع نشده بود . 

وحشت کرده بودم ... این واقعیت داشت که ترسیده بودم ... به یک غریبه که حتی صورتش را 

 نمی شناختم میخواستم عاجزانه التماس کنم تا نجاتم دهد . 
@shahregoftegoo 
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نمیدونم کی هستی چی هستی... ولی ساعت چهار منو به عقد یه آدمی درمیارن که تا سر کوچه -

وبی بهت بدم اگر منو از این مخمصه دربیاری... حتی رفتنش بی اجازه نیست ... میتونم پول خ

 میتونم با خودم از ایران ببرمت ! 

 ارتباط برقرار بود و او در سکوت فقط گوش می داد. 

 اگر تو از طرف صلاح هستی قطع کن ! بذار بفهمم کی دوسته کی دشمن ! -

 جوابی نداد . 

ساعت سه و نیم نیای ! خودمو میکشم ! و  از سکوتش عاصی شدم وگفتم: اگر تالبم را گزیدم ... 

 مسئولیت این مرگ با توئه ! 

دیگر نگاه نکردم چقدر زمان از مکالمه مان گذشته بود . تماس را قطع کردم و بالاخره یک قطره 

 اشک از گوشه ی چشمم چکید . شماره را پاک کردم و گوشی را روی تخت کامیار گذاشتم.

سه بود ! توی کمد لباسهایم کف زمین نشسته بودم. گنجه ی  به اتاق برگشتم ! ساعت نزدیک

اتاقم بزرگ بود . و دقیقا زیر موزاییک دوم ، از ردیف سوم ، یک گنج قرار داشت. با قیچی ، دور تا 

دور درز موزاییک لق را با نوک قیچی  باز کردم. درزی که سالها بود دست نخورده باقی مانده بود. 

 کمی بالا آمد با نوک قیچی که زیرش انداخته بودم ، آن را بالا کشیدم .  موزاییک توی جا لرزید

 بسته ی مشکی رنگ هنوز سرجایش بود .  

بسته ای که متعلق به ده سال پیش بود ... اسم آدمی که این را به من داده بود را اصلا به خاطر 

 ا به خوبی به یاد داشتم!نمیاوردم ولی صورتش.... دندان های خرگوشی اش.... موهای چتری اش ر

 بهم گفته بود : آدم اگر قراره بمیره بهتره خودش ، خودشو بکشه ! 

 بعد خندیده بود و من گفته بودم : کاش منم چیزی داشتم ، که بتونم خودمو باهاش بکشم ! 

فردایش این بسته ی مرگ موش را برایم آورده بود . خندیده بود و گفته بود: پیشت باشه ! هر 

 ری اگر حامله بشه ، دور از چشم بابا و مامانش... لازمش میشه! دخت

 بسته را به سینه ام چسباندم.

 نمیدانستم مرگ موش ها  ، تاریخ انقضا دارند یا نه ... 

 shahregoftegoo@ سم ها ... تاریخ انقضا دارند یا نه !
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 زهر ها ... تاریخ انقضا دارند یا نه !

 باشد  ونکشد ...اگر منقضی شده باشد و اثرش را از دست داده 

 صدای در آمد.

 بسته را زیر لباسم پنهان کردم ، از کمد بیرون آمدم و گفتم: بله ! 

در با صدای قیژی باز شد ، شکمم را تو دادم تا بسته مشخص نباشد  . البته او هم توجهی به 

 شکمم نداشت به چشمانم خیره بود . 

ع که تویش لوازم آرایش و لباس زیر نو بود . خاطره جلوی رویم ایستاده بود . با حوله و یک مجم

 همانطور که نگاهم می کرد گفت: اینا برا شماست ...

 یکی از سفید آب هایی که توی ظرف سفالی بود را برداشتم و نگاهش کردم.

 خاطره به آرامی گفت: آقا معین پسر خوبی ان !

 توی چشم هایش زل زدم وگفتم: من بدم ! 

 خاطره لب گزید: این حرفو نزن خانم . 

 چرا ؟! مگه دروغه ؟!-

 شما فقط فرق دارید ...-

 با کی ؟!-

 خاطره نفسی کشید: با ماها ...

 فرق خوب یا بد ؟!-

خاطره سینی را محکم تر به شکمش چسباند و گفت: فرق دارید . نمیدونم خوبه یا بد ... میدونم 

 ه ... نگاهتون به آدم ها هم فرق داره.دنیاتون فرق داره . فکرتون فرق دار

لبخندی به لبم آمد . این زن تایپ مورد علاقه ام نبود ولی میتوانستم بیشتر با او حرف بزنم تا 

 خدیجه !

او حداقل باور داشت دنیای آدم ها با هم فرق دارد . نگاه آدم ها با هم فرق دارد ... زندگی آدم ها 

 م ها با هم فرق دارد !... عقاید... افکار و ذهنیت آد
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 حداقل کمتر مقابلم بود ...

شاید اگر مهلت داشت ... یا میدان ! کنارم بود ! یا پشتم بود ... شاید در دنیای خودش بود و من 

 کنارش بودم ! 

الان لجاجت نکنید ... عقد کنید بعد عقد رامش خاطره چند ثانیه خیره ی چشمانم ماند و گفت : 

تونه همین حالا هم به اشاره ی شما جونشو فدا میکنه. هرچی بگیدجوابش کنید. معین خان رام

 چشمه ! 

 پوزخند زدم : 

 جونشو میخوام چیکار ؟! جون خودمو می خوام ... -

نگاه خاطره ، رنگ تیره ای گرفت . خاطره اش مربوط به من بود . برای هر دختری دیدن سر 

 بریدن یک دختر دیگر ، خاطره ی بدیست ! 

خاطره مکث کردبعد انگار خواست دلداری ام بدهد و لب زد:  نمیشه خانم . راه فرار نیست . 

 میدونم چه حالی دارید ولی بعد عقد شاید دست و بالتون باز تر باشه!

 پوزخند زدم سفید آب را توی ظرفش برگرداندم وگفتم: شاید هم بسته تر !!! 

بروهاتون رو برمی دارم ... یه کم آرایش کنید ... به یه دوش بگیرید سرتون سبک بشه ... یه کم ا-

 خودتون برسید . نذارید خیال کنن خودتون رو باختید ! 

 نباختم؟-

خاطره لبخند زد: شما هیچ وقت سرتون رو خم نکردید . من یادمه ... بابت هرکاری که کردید 

 مسئولیتش هم قبول کردید . 

 میخوای هنوز شجاع باشم؟-

 بر جوانان عیب نیست . خندید : آرزو 

 من قهرمانتم ؟!-

خنده روی لبش ماسید از سوال جدی ام جا خورد و با کمی تامل گفت: فقط نمیخوام اونا خیال 

 کنن که شما قبول کردید چون چاره ای ندارید . میخوام فکر کنم یه نقشه ای تو سرتون هست ...
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 . این را گفت ، سینی را گذاشت و سپس از اتاق خارج شد 

دلم به حال تنهایی اش سوخت ... دلم به حال آن فرقی که او هم با دیگران داشت سوخت ! دلم 

 به حال اینکه نمی توانستم کمکش کنم تا دنیای خودش را بسازد بیشتر از همیشه سوخت . 

اگر قرار بود برای مرگ آراسته باشم ، حمام انتخاب خوبی بود . دوش گرفتم ! بعد همانطور برهنه 

تا اتاق امدم . حوله را تن زدم و سپس جلوی آینه ایستادم . بسته را توی کمد پنهان کرده بودم ... 

 لباس ها را به تنم کردم موهایم را با سشوار خشک کردم. 

 روی صندلی نشستم و آرایش کردم.

موهای شلاقی مشکی دورم را احاطه کرده بود و لبهای سرخ و آرایش اسموکی ، همیشه برای 

شان دادن اینکه من حالم خوب است ، به دادم می رسد. با دقت ریمل زدم. با پرفیوم شنلِ فیک، ن

 خودم را معطر کردم . 

 لباس سفید برازنده ام بود هرچند نه مدلش باب سلیقه ام بود نه دوختش...

یقه ی کت سفید بیرون کشیدم . چند ثانیه شال سفید را دست نخورده گذاشتم و موها را از توی 

 به خودم و تصویرم خیره شدم  و سپس لبه ی تخت نشستم. ساعت سه بعد از ظهر بود . 

 با صدای زنگ در ، پرده را کنار زدم. امید کمرنگی داشتم ، که غریبه بیاید  وکمکم کند . 

 ولی غریبه هیچ اثری تا این لحظه از خودش نشان نداده بود . 

مان کند می گذشت ... به در و دیوار اتاق خیره بودم که در اتاق باز شد ، صلاح لباس آراسته ای ز

به تن داشت . پیراهن سورمه ای  به همراه کت و شلواری تیره تر، باعث شده بود در نظرم مرتب 

ش هایش ریبه نظر برسد بوی ادکلن مردانه اش هم اتفاقا با اینکه سلیقه ام نبود اما خوب بود . 

 مرتب بود و نگاهش خیره . 

 به چشمانم زل زد و لب زد: پس بالاخره رخت عروسی رو به تن تو دیدیم !

 خوشحالی؟!-

 صلاح خندید : از عروسی خواهرم چطور میتونم ناراحت باشم. 

درحالی که  خوبه حداقل توی زندگیم تلاش کردم یکی از اعضای خانواده ام رو خوشحال کنم.-

 اده ام ، هرگز نخواستند من رو خوشحال کنند.اعضای خانو
@shahregoftegoo 



سروناز روحی  |رمان لیست   

و محتوای داستان تقدیم می گردد. نویسنده با قلم این فایل کامل نیست ، عیارسنج جهت آشنایی شما  

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 تو زیادی اهل حساب وکتابی...-

نیشش زدم: تو اهل حساب و کتابی که اموال منو از چنگم در آوردی... از پدر خبر دقیقی نمیدی 

... منو به عقد معین درمیاری تا  میراثت رو حفظ کنی ! و نهایتا قراره چی به سرم بیاد ؟ یه قبر 

 توی قبرستون ؟! 

اینکه کوتاه اومدی... یا صلاح دستی به غبغبش کشید و گفت: الان این خونسردیتو بذارم به پای 

 باز تو سرت نقشه ریختی که بی آبرویی کنی ؟!

 خاطره راست می گفت.

 نباید نشان می دادم باختم . 

کنج لبم به نشانه ی پوزخند بالا امد و صلاح کفری از این آرامش پرسید: چیه ؟! کبکت خروس 

 میخونه.

چشمان برادرم آتش گرفتند میدانستم که برخاستم و موهایم را با لوندی از روی صورتم کنار زدم 

 توی نگاهم چه آتشی دارم. 

صلاح ولی خودداری می کرد . دست بر شانه ی صلاح گذاشتم و گفتم: عروسیمه . دارم میشم زن 

 معین ! لبخند نزنم ؟ نرقصم؟ نچرخم؟!

 صلاح ابرو در هم کشید و من هنوز امیدوار بودم که راه حل بهتری از مردن وجود دارد . 

با این وجود خم ابرویش سنگین بود . ثانیه ای به چشمانم زل زد وسپس گفت: بی آبرویی نکن . 

 مثل آدم یه بله بگو و خلاص... 

نوز . صلاح دستم را کشید چند ثانیه ماندم وسکوتم کش آمد. بسته ی چاره ام، توی کمد بود ه

 وگفت: وقتشه ...

 قلبم تکانی خورد ، فرصت آماده کردن جام زهر را نداشتم . 

فکر کردم عقدم کند بعد بیایم و بنوشم ! چه فرقی می کرد ... به هرحال من در سیستم این دولت 

 ، متاهل محسوب می شدم !

@shahregoftegoo 



سروناز روحی  |رمان لیست   

و محتوای داستان تقدیم می گردد. نویسنده با قلم این فایل کامل نیست ، عیارسنج جهت آشنایی شما  

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

خواهرش را به دست گرفته بود و آرام و  با هم از اتاق خارج شدیم . مثل یک برادر با وجود، دست

رام ، من را از پله ها پایین می کشید. به جمع پایین که نگاه کردم حس کردم دنیا دور سرم می 

 چرخد.

تازه فهمیدم همه چیز واقعیست . نه خواب است نه خیال... مادر معین و ماندانا با چشمانی سرخ 

ندانا فقط یک شال طوسی کمرنگ بر روی موهایش تماشایم می کردند. لباسشان تیره بود و ما

 انداخته بود و من از همین زاویه می فهمیدم ساعت ها پیش مفصل گریه کرده است . 

معین اما لبخند میزد . کت و شلوار مشکی و پیراهن سفید بر تن داشت . جوراب های سفیدش 

 بیشتر دلم را بهم می زد . بیشتر از سابق ! 

ا که پیراهن عروسکی قرمز رنگی به تن بچه کرده بود را محکم نگه داشته خدیجه دست زینب ر

بود و ابی ! ابی من را فقط نگاه می کرد به مثال یک قربانی !!! پیرمردی در لباس روحانی نشسته 

 بود و مرد جوانی کنارش دفتر بزرگ را روی پاهایش نگه داشته بود و به دفتر نگاه می کرد.

ی مبل سه نفره حاضر بود و من آخرین پله را پایین آمدم. پایم که به زمین قدرت خان با عصا رو

رسید حس کردم سرگیجه بیشتر شد ! خاطره  سینی شربت های مهیا شده را دور گرداند. من را 

 کنار معین نشاندند . 

 معین شربت آلبالوی خنکش را یک نفس سرکشید . من میل نداشتم.

 پریده عزیزم!او زیر گوشم گفت: بخور رنگت 

 نگاهش نکردم به قطرات شبنم دور لیوان خیره شدم . 

وصلت این زوج، کارگاهی که توی گوهردشت کرج دایر قدرت سرپا شد و بلند گفت : به میمنت ، 

 شده رو تقدیم معین میکنم . زیر پرچم امام حسین عاقبت بخیر بشید.

 ر پایین انداخت.مادر معین نگاهش دچار تغیری به خصوصی شد و ماندانا س

 معین دست بر سینه اش گذاشت و گفت: ممنونم آقا جون . 

 صلاح خم شد شربتش را برداشت و رو به عاقد گفت: شروع کن حاجی !

 حاج اقا ، دستی به محاسن حنایی رنگش کشید و گفت: با اجازه ی حاج قدرت زهرابی... 
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لیوان را روی میز گذاشت ، ابی  قدرت سر تکان داد و صلاح آخرین قطره ی شربتش را نوشید

دست به گلویش کشید و شربت را سر کشید و قدرت لبه ی صندلی نشست و خاطره گفت: آقا 

 برای شما کم شیرین درست کردم!

 قدرت تشکر کرد . 

زن ها نوشیدنی شان را خورده بودند .سالن گرم بود دستهایم را به هم قلاب کردم. تنها کسی که 

بالو نزده بود ، من بودم ... چشمم به مرد جوان کنار عاقد رفت که دفتر برایش لب به آن شربت آل

 باز بود و دستش به خودکار ... 

سلیمان و زنش هم داشتند برایم دعا می خواندند حتی ان دو هم شربتشان را نوشیده بودند . 

کنار عاقد محمد علی هم دومین جام را داشت مینوشید و خاطره شمایلش پریشان بود. جوان 

 مستقیم نگاهم میکرد . 

 چشمانش برایم حال و هوای عجیبی داشت . 

ماسکی به صورتش بود ، یک ماسک مشکی رنگ ! موهایش مرتب شانه شده بودند و داشتم به 

وَ  نَ،یالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العْالَمِ مِ،یبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِجوراب هایش نگاه میکردم که عاقد گفت: 

و آله  هیالله عل یو قال رسول الله )صل .نَیمُحَمَّدٍ وَ عِترَتِهِ الأقدَس نَ،یالخَلائِقِ أجمَع دِیِ  سَ یالصَّلاةُ عَلَ

 . یمِنِّ سَیْفلََ  یفَمَنْ رَغبَِ عَنْ سُنَّتِ یوسلم(: النِّکَاحُ سنَُّتِ

 عاقد دستی به سرش کشید و لحظه ای مکث داد . 

 ر عاقد بود و همان لحظه ، محمد علی با زانو روی زمین افتاد.چشمم به مرد کنا

خدیجه جیغ کشید و لحظه ای بعد صلاح دستش را به سرش گرفت ، قدرت خان نمی توانست 

لرزش دستش را متوقف کند  ، ابی پهن زمین شد و نگاهم به معین رفت . نفسش به خر خر 

 افتاده بود خواست برخیزد که نشد ...

 ی حال گفت: این چی بود به خورد ما دادید  ...ماندانا ب

 وسرش بی حال روی شانه ی مادرش افتاد . 

عاقد سرش به سینه افتاد و صلاح تا اخرین لحظه قبل از بسته شدن چشمانش ، نگاهش به من 

 بود و دست آخر فقط فریاد کشید: ضحا !!!!!!!!!!!
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ا بغل داشت چشمانش بسته شد . زینب چشمانش بسته شد و  خدیجه وقتی که محمد علی ر

سلیمان و زنش جلوی در افتادند  و عاقد به خاطر خم بودن سرش به جلو، عمامه اش روی زمین 

 افتاد. 

وحشت سر تاپایم را گرفته بود . مرد با ارامش دفتر را بست ساعت مچی اش رابالا کشید و نگاهی 

 به عقربه ها انداخت.

 م .به عقب چرخیدم ساعت را نگاه کرد

پانزده و بیست و پنج دقیقه بود ! وقتی چشمم را از ساعت گرفتم دیدم که او رو به رویم ایستاده و 

 جام شربت را به سوی من گرفته است !

 به شربت خیره شدم وسپس نگاهم بالا آمد .

 مصر بود که بنوشم . نامطمئن پرسیدم: اینم توش همونه که به خورد بقیه دادی ؟

 راستی خاطره کجا بود ؟! با چشم پی او می گشتم و دستگیرم نشد . 

 نگاهم توی نگاه مرد نشست و لب زدم:  اجباریه ؟!

 حتی تایید هم نکرد . 

 اگر اجباری نیست میتونم بگم تشنه نیستم! -

 هیچ تغییری در نگاهش پدیدار نشد . 

! و توی فرودگاه هم دیدمت ...  توی تماس تلفنی هم ساکت بودی ... البته توی قبرستون هم-

 الان چی باید صدات کنم؟!

 باز جوابی نداد. 

 عصبی از این سکوت بی انتهایش پرسیدم: 

 تو کی هستی؟!-

سکوتش طولانی شد و قبل از اینکه بگذارد سوال دیگری بپرسم ، دستش را برد پشت کمرش ، 

دی ای بپرسم یک اسلحه ی کوچک به قبل از اینکه دوباره سوال جخواستم دهانم را باز کنم ولی 

 سمت چشمانم نشانه گرفت.
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برای یک لحظه، فقط یک لحظه از ذهنم گذشت که عقد با معین را به رفتن با این مرد ترجیح 

 می دادم !

خطر عضو جدانشدنی زندگی زو بود ... اما اینکه یکی بر و بر توی صورتم زل بزند و بخاطر نخوردن 

اسلحه بکشد ! راستش اینجایش برایم ترسناک بود . یعنی ذره ذره مردن  یک شربت احمقانه برایم

ترسناک بود در واقع قسمت ترسناکش اینجا بود که نمی دانستی دقیقا چه ساعت و تاریخی 

چشمت را به روی این جهان کذایی می بندی !  دوست داشتم زمان مرگم دست خودم باشد ! 

بودم در یک لحظه که هرگز بهش فکر نکردم ! ناگهان  هرچند که   من عاشق مرگ های ناگهانی

 مرگ !!! وسط فصل تابستان یا بهار ... حین نوشیدن یک موکا شاید یا بستنی میوه ای !

 سر اسلحه که به پیشانی ام چسبید ضربان قلبم کمی وحشیانه شد .

من را به هم شربت را به سختی دم لبم بردم و از فکرم گذشت کسی که می آید تا مراسم عقد 

 بزند نمی تواند مرگم را بخواهد . 

پنجه ام  که تا به حال جام را محکم نگه داشته بود، شل شد و جام و محتویاتش روی زمین پرت 

 نگاهم قدری رنگ شیطنت گرفت و گفتم: متاسفم! شد و شکست .

 خوب به صورتم دقیق شد . 

سوخت که مدارکی نداشتم که بتوانم از  دلم به حالش سوخت. البته بیشتر دلم به حال خودم می

این در خارج شوم و با این اوصاف ،  غریبه رو به رویم ایستاده بود. یک اسلحه به دستش داشت و 

 جام شربت روی زمین ریخته  و شکسته بود . 

 اسلحه اش را به همان جایی بازگرداند که ان را برداشته بود. سکوتش کش آمد . 

 م همراهت بیام هرجا که مد نظرته ! میتونم تو بیداری ه-

 نگاهش خشمگین شد . 

 کمی از من فاصله گرفت به نظر می رسید قرار است فکر کند . 

 نفسم را فوت کردم و گفتم : درمورد مخدری که وبالم شده هم لابد خبر داری نه ؟ 
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م . کجا هیچ حرفی نزد از پشت میز ، بیرون آمدم کنار دستش ایستادم وگفتم: خب من حاضر

قراره بریم؟ میتونی روی زو حساب کنی ! هم سریعم ... هم کم حرف! البته الان شاید به نظرت پر 

 حرف بیام ولی الان شرایطم نا مساعده ! 

یک لحظه رویش را از من برگرداند و سپس در یک حرکت ناگهانی چنان ضربه ای به شقیقه ام 

چشمانم سیاهی رفت و بعد تاریکی به همه چیز  کوبید که زانوهایم شل شد . روی زمین افتادم

 چیره شد . 

 فصل پنجم : غریبه 

این مرتبه ی دوم بود که چشمانم را باز می کردم و از شدت دردی که توی شقیقه ام می پیچید  

و به رستن گاه موهایم میرسید چشم فرو می بستم به هرچه که پیش رویم بود . پلکهایم سنگین 

ت بود و همین موجب می شد تا هوشیار نمانم. یک پتوی نازک روی تنم نشسته بودند و جایم راح

بود و سرم توی بالشی فرو رفته بود که بوی وایتکس و اتوی ملحفه اش جدا خواب را برایم راحت 

 میکرد فقط یک موضوع وجود داشت ! نمیدانستم شب است یا روز !

شقیقه به قوت خودش پا برجا بود و رخوت برای همین وقتی مرتبه ی دوم ، هوشیار شدم، درد 

رخت خواب کماکان می توانست به جانم چیره شود ، ولی حس گمی وادارم کرد که هوشیار 

 بمانم!

روی آرنج تنه ام را بالا کشیدم و به اتاقی که در آن حبس شده بودم زل زدم ! یک فضای چند در 

میشد و سه ضلع دیگر دیوار بودند و در  چند مربعی بود ، یک ضلع دیوار به تراس و کمد منتهی

 ورودی درست  وسط دیوار رو به روی تراس قرار داشت . که بسته هم بود !

یک پاتختی قهوه ای با دو کشو کنار تخت موجود بود و تخت ، ساده بود . ساده و قهوه ای ! پتوی 

ملحفه های سفید روی  مسافرتی که رویم کشیده بودند تمیز بود حتی میتوانستم بگویم نو بود !

بالش هم به خاطر حضور من چروک بود ! پاهایم را از روی تخت آویزان کردم به قالیچه ی چهار 

متری که کف اتاق پهن بود خیره شدم. هوا گرگ و میش بود نمی دانستم که دم صبح  است یا 

 حوالی عصر ! 

نجات هم داده بود "! البته من را  "غریبه من را دزدیده بود  "فقط از بابت یک چیز یقین داشتم 

" ! 
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برای رفع کنجکاوی ، کشوهای پاتختی را باز کردم ! خبری نبود ... هیچ وسیله ای توی کشو ها به 

چشم نمی خورد . از تخت پایین آمدم یک لحظه سرگیجه مانع شد تا یک قدم جلو بروم و برای 

اندازه ی یک گردو ورم داشت . حالم  همین تاج تخت را نگه داشتم تا نقش زمین نشوم! سرم به

 که جا آمد  به سمت گنجه رفتم و درهایش را گشودم.

به جز رخت خواب ... هیچ چیز قابل توجهی به چشمم نیامد. پتوهایی که در ساک های طلقی تا 

شده بودند و بالش هایی که به تازگی از خشک شویی گرفته شده بودند حتی تاریخ به نایلون دور 

ا ضمیمه بود! یک ماه پیش کسی این بالش ها را به خشک شویی داده بود و از آن موقع بالش ه

 نایلون دورش را نکنده بود.

در کمد را بستم. در تراس قفل بود ! از همان جا به منظره ی پیش رو زل زدم . شبیه یک باغ بود 

بلند  و آسمان صاف  ... در ورودی را نمی دیدم ولی استخر خالی پیش چشمم بود. درخت های قد

 ! همچنان گیج ترم می کرد که چه وقتی از روز است ! 

سمت در اتاق رفتم . قفل بود . لبه ی تخت نشستم به دستهایم زل زدم که صدای چرخش کلید 

را توی قفل در شنیدم ! کمی خودم را جمع کردم که بالاخره قامت غریبه توی چهارچوب پدیدار 

. از بودن نان و شیشه ی مربا و خامه و عسل و گردو و پنیر  شد یک سینی توی دستش بود

 فهمیدم صبح خیلی زود است !

 جلو آمد بی اختیار سلام کردم. 

توی سینی خشنود نگاهی بهم انداخت وسپس سینی را روی پاتختی گذاشت . از حضور فلاسک 

 شدم. گلویم خشک بود . 

 و بشورم ؟! دستی به صورتم کشیدم و گفتم: میتونم دست و روم

 نیم نگاهی به من انداخت وپرسیدم: ساعت چنده ؟!

باز محلم نگذاشت . تی شرت مشکی رنگ و شلوار راحتی سیاه به تن داشت و جوراب های مشکی 

 ! روی صورتش هم ماسک بود . موهایش بر خلاف روز گذشته آمده بودند روی پیشانی !

نمو آب بکشم... دستهامو بشورم... صورتمم خواست برود که گفتم: من واقعا احتیاج دارم ده

 همینطور !!! حتی دوش بگیرم ! و البته بدونم ساعت چنده ...
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 از اتاق خارج شد ، در را بست و دو قفله کرد . 

پوفی کشیدم و کلافه از این اوضاعی که برایم به ارمغان آورده بود لحظاتی به برش نان های لواش 

ودم قسم بخورم که همه شان مربع هستند و اتفاقا ابعادشان ده در توی سینی خیره ماندم. حاضر ب

ده است ! یکی از لواش ها را برداشتم و با دیگری مقایسه کردم! انگار با شابلون نان ها را بریده اند 

 . 

در اتاق مجدد باز شد ! نان را سرجایش گذاشتم و او با یک لگن وارد اتاق شد . یک بطری آب یک 

 که بسته بندی اش باز نشده بود، خمیر دندان و مایع دستشویی ! مسواک تازه 

لگن را کناری گذاشت و بطری آب را روی زمین قرار داد مسواک و خمیر دندان را برایم کنار 

سینی چید و از توی جیبش یک ساعت مچی مردانه بیرون کشید و با یک چشم غره از اتاق خارج 

 سکوت فرو رفت.  شد ! در را دو قفله کرد و اتاق در

ساعت مچی را نگاه کردم . یک روز از آن عقد کذایی گذشته بود ساعت شش صبح بود و من باید 

مانند دوران قاجار دست و رویم را توی لگن می شستم! پوفی کشیدم و سپس از جا برخاستم 

 واقعا نیاز داشتم حداقل صورتم را بشویم!!!

*** 

 سه روز گذشته بود . 

 یک اتاق که تراسش از حیاط با نرده های قطور و فلزی جدا می شد ، حبس بودم .  سه روز من در

سه روز راس ساعت هفت صبح ، صبحانه می آورد . روتین نان و پنیر وگردو و عسل و مربا و خامه 

تکرار می شد . نان فقط لواش بود . برش های ده در ده ! چای خارجی دم می کرد بدون هل و 

 طر دیگری ! دارچین و هیچ ع

راس ساعت هشت اجازه می داد از اتاق خارج شوم و در کناری دقیقا سرویس بهداشتی بود ! ده 

 دقیقه وقت داشتم تا اگر بخواهم دوش بگیرم یا از سرویس بهداشتی استفاده کنم . 

 راس ساعت ده ، پنج دقیقه حق استفاده از سرویس را داشتم .

راس ساعت دوازده ناهار بود . زرشک پلو با مرغ، قرمه سبزی ، قیمه ! غذاهایی که طی این سه 

روز خورده بودم . غذاها همگی از رستوران سفارش داده می شد . نمیدانستم کجا برچسب روی 
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در را می کند و قاشق و چنگال پلاستیکی از کاورش بیرون امده بودند و هیچ نشانی از رستوران 

 د ! نبو

 ساعت دوی بعد از ظهر می توانستم از سرویس بهداشتی استفاده کنم !

ساعت چهار بعد از ظهر به من چای و کیک یا چای و بیسکوییت می داد ... ساقه طلایی ! کیک 

 درنا ! 

ساعت شش بعد از ظهر سیب و خیار برایم می آورد ! همگی قاچ شده ! که نخواهم از کارد 

 استفاده کنم  !

 هشت شب موقع شام بود ! همان غذای ظهر تکرار می شد . ساعت

 ساعت ده شب سرویس بهداشتی و خاموشی ! 

سه روز به جز صبح ها که بعد از یک ساعت من را به سرویس می برد باقی روز من هر دو ساعت 

 منتظرش بودم ! بلکه این خلوت ترسناک وسکون را با دقایقی که کنارم می ایستاد یا رو به روی

 در سرویس بهداشتی حاضر بود احساس تنهایی نکنم.

 تنهایی حس عجیبی بود!

تا کنون انقدر تنها خودم را در سکوت رها ندیده بودم. تمام سرگرمی ام دراز کشیدن روی تخت 

 بود و شمردن ثانیه ها ! 

می  هر بار که در اتاق باز می شد به احترامش می نشستم . توی سینی محتویات مورد نیازم را

آورد . سرویس بهداشتی هم جای جذابی شده بود . خودم را در آینه تماشا می کردم و سعی 

 میکردم آرام باشم ! تا ابد که نمی توانست اینطور بماند!

حتی بسته های بهداشتی مورد نیاز ماهانه هم توی قفسه های سرویس بهداشتی وجود داشت 

 توی یک لیوان یک بار مصرف توی قفسه بود . دیگر مسواکم را توی اتاق نمی زدم! مسواکم 

 کسالت بیچاره ام کرده بود . 

 بعضی وقت ها بعد از ظهر ها می خوابیدم ولی هیچ رفت وامدش به اتاق را از دست نمی دادم.

در یک سکوت عجیبی ، می آمد و به حرفهای من اهمیت نمی داد . یک بار دستش را گرفتم 

را از دستم بیرون کشید . در واقع وقتی امروز صبح هم برهنه نگاهی به من کرد وسپس دستش 
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توی اتاق نشسته بودم تا بیاید ! باز هم واکنشی نشان نداد! مرد بی حس و حال بود ! چشمانش 

 حس خاصی را تداعی نمی کرد و ماسک مشکی رنگش واقعا عصبانی ام می کرد .

 سکوتش هم جور دیگری آزار دهنده بود .

 عر زمزمه می کردم .با خودم یک ش

ساعت یازده و سی دقیقه بود ... به نظر می آمد تمام این سه روز تمام زندگی و کار و همه چیز را 

رها کرده بود و مانده بود تا به امور من رسیدگی کند. با من کاری نداشت حرف نمی زد و صرفا 

 برایم مهیا می کرد . واجبات خوراک و اجابت مزاج را 

ه ! درحالی که ساعت هفت صبح جلویش عریان نشسته بودم ! این مرتبه لباسهایم را کلافه و خست

 پوشیده بودم و شرمنده به در نگاه میکردم.

دقایق کش می آمدند. راس ساعت دوازده ، در اتاق باز شد . برخاستم و با صدای آرامی گفتم: 

 بابت صبح متاسفم!

از اتاق خارج شود گفتم: میشه بهم بگی منو آوردی سینی را روی  پاتختی گذاشت و قبل از اینکه 

 اینجا و تا کی قراره این وضعیت ادامه پیدا کنه ؟! 

 لحظه ای مکث داد.

 امیدوار بودم حتی یک کلمه بگوید ولی در سکوت ایستاده بود.

چنگی به موهایم زدم و گفتم: حداقل یه تاریخ بهم بده ! یا یه کاری باهام بکن که خیال کنم 

 یدنم ارزشی داره! دزد

 جوابم را نداد فقط از اتاق خارج شد و در را بست !

گوشهایم را تیز کرده بودم ولی لبه ی تخت فرود آمدم . عاصی و خسته ، موهایم را به عقب راندم. 

هیچ صدایی از آن سوی در نمی آمد . ساعت حوالی یک بود . جلوی تراس ایستاده بودم و از لا به 

لای نرده ها به حیاط خیره بودم . محوطه بالااستفاده مانده بود . انگشتم را روی شیشه می 

 آمد !  کشیدم و درحالی که با خودم اهنگی زمزمه می کردم صدای یک زن

 از تراس کنده شدم وخودم را به در اتاق چسباندم.

@shahregoftegoo 



سروناز روحی  |رمان لیست   

و محتوای داستان تقدیم می گردد. نویسنده با قلم این فایل کامل نیست ، عیارسنج جهت آشنایی شما  

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

زن صدایش ضعیف بود ولی حاضر بودم قسم بخورم که یک زن است ! صدایش طور خاصی بود . 

 یک صدای نا مفهوم و گنگ ! صدایی شبیه : نه ! نه ... نمیخوام...

 اما خ را خوب تلفظ نمی کرد . شبیه نمی آم بود ! ولی نمیام نبود ! 

 گوشم به دربود که ناگهان یک ضربه ی محکم به در چوبی خورد و من از وحشت عقب کشیدم . 

در اتاق باز شد و دیدم او از بازویش یک دختر را که هم سن و سال خودم بود را روی زمین می 

 کشید !

اتاق کشان کشان او را تا دم تخت آورد و رهایش کرد به نفس نفس افتاده بود. وقتی میخواست از 

خارج شود ، دختر به پایش آویزان شد و گاز محکمی از ساق پایش گرفت خودم را جلو کشیدم و 

دست دختر را به عقب کشیدم تا رهایش کند و وقتی موهایش از روی صورتش کنار رفتند تازه 

 فهمیدم دخترک سندروم داون است !

 عاصی است و نمیخواهد توی اتاق بماند ! 

من نگاه مشکی رنگش را در چشمانم دوخت و سپس از اتاق خارج شد ، در به هرحال بابت کمک 

را دوقفله کرد و دخترک رو زانوهایش بالا آمد مشت به در کوبید و داد زد : به فروغ می گم... 

 اوری.... اوری.... به فروغ میگم !!!! 

 اوری؟!

 اسمش اوری بود ؟!

 حداقل یک اسم از او داشتم . 

و با مشتش به در می کوبید و فقط تکرار می کرد : به فروغ میگم ! به فروغ  دخترک گریه می کرد

 می گم... 

همانطور گریه می کرد و من نمیدانستم چه کار کنم! لبه ی تخت نشستم و به او خیره شدم 

موهایش را که کنار می زد گوش های بله اش ، چشمان باریک و بادامی اش باعث می شد لبخند 

 ی چهره اش ولی خب دهانش را باز کرد و رو به من گفت: تو رو می کشم !!!بزنم به مهربان

 سعی کردم آرام باشم: چرا منو می کشی ؟! 

@shahregoftegoo 
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سینه هایش بدون سینه بند بودند تی شرت سفید رنگ و شلوار جین به تن داشت . موهایش تا 

ش خشن بود اما سر شانه بودند و بینی اش کوفته ای بود و از گریه نوکش قرمز شده بود صدای

دخترانگی داشت . لبهایش نازک بودند و وقتی حرف می زد چاک میان دندان های جلوی بالا از 

 چهره اش یک چهره ی شیرین می ساخت. 

 همانطور که توی چشمهای من خیره بود گفت: نوذر مال منه ! 

 خوب بود دو اسم و یک اسم آشنا ! فروغ ... اوری ... نوذر !!!

 !  میشناسمکشیدم و گفتم: من که نوذر و ن روی لبم زبان

ابرو هایم را بالا دادم دو تا تخته زیر بغلش بود .  انها را پهلوی در اتاق باز شد ، از دیدن اوری ، 

 دیوار تکیه داد و دخترک دوباره به جانش حمله کرد وگفت: اوری تو شوهر منی !!! شوهرمی ....

کمی موهایش را نوازش کرد و سپس پیشانی اش را  آویزانش شد و اوری خسته بغلش کرد  .

 بوسید.

 دخترک آرام شد ولی لبهایش را نشان داد و گفت: لبامو بوس کن ... 

 همانطور بر  وبر زل زده بود به او و دخترک گفت: من میفهمم .... 

 اوری سرتکان داد و دخترک بار دیگر گفت: بگو این بره !

 منظورش من بودم. "این"از 

 ت کردم: منم از خدامه برم !!!دخال

 توی چشمانم خیره شد: پس برو... اوری مال منه ... نوذر مال منه ... فروغم مال منه !

 شانه بالا دادم: رو هیچ کدومشون ادعایی ندارم!

 دخترک از گردن اوری اویزان شد و گفت: منو دوست داشته باش... 

اوری سر تکان داد و در نهایت بالاخره دستهای دختر را از دور گردنش باز کرد  و از اتاق خارج 

شد ، باقی تیر وتخته ها را آورد و تخت را سوار کرد وتمام مدت من نگاهش میکردم و دخترک 

سعی  تازه وارد کنارم نشسته بود و تلاش میکرد تا ارام باشد ! البته ناخن هایش را می جوید و من

 میکردم حتی الامکان نگاهش نکنم. 

@shahregoftegoo 
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 خسته از این سکوت رو به او که ناخن می جوید پرسیدم: اسمت چیه؟

 نگاهم کرد . اخمی بین ابروهای نازک و کم پشت خرمایی رنگش نشست و گفت: به تو چه !

 اوری صدایش را صاف کرد!

 طوری که متوجهش کند و دخترک با مظلومیت گفت: تولو !

  تولو ؟!-

 برای ثانیه ای فکر کردم و سپس گفتم: طلوع ! چه اسم قشنگی داری...

 توی چشمانم زل زد و با نگاهی گداخته گفت: طلوع منم !!! 

 منم زو ام !-

 نگاهش آرام شد : زو ...

 زو !!!-

 همینطوری زو ؟-

 زو !-

 مثل باغ وحش ؟!-

 خندیدم . با صدای بلند! بی ربط هم نمی گفت ! 

م که تمام شد ، تازه فهمیدم دخترک بی سواد نیست ! اتفاقا بیشتر از ذهنش ولی خنده های

میفهمد ... بیشترا ز شمایلش... و یک ترسی داشت و این ترسش را میفهمیدم با پوست و گوشت و 

 خونم می فهمیدم !

 همانطور که نگاهم می کرد گفت  : اوری.... اینو بفرست بره! 

توی کمد رخت خواب ها یک تشک  پهن کرد بالش و ملحفه  اوری آخرین پیچ تخت را بست از

 هم گذاشت و طلوع گفت: من رو تخت خودم می خوابم!

 اوری را دیوانه کرده بود.

 دستی به صورتش کشید و من پرسیدم: تمام این مدت کجا بودی ؟

 shahregoftegoo@ خونم ! -
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 خونه ات کجاست؟-

 اینجا !-

 هومی کردم: خونه ی تو اینجاست؟!

 موهایش را پشت گوش های بله اش انداخت و رو به م نگفت: تو باید بری....سر تکان داد و 

 حتما میرم ! اوری کلید بده من رفتم!!!-

 برو !-

سکوت کردم و اوری بالاخره سرپا شد دستهایش را به کمرش مالید و سپس چند دقیقه به ما دو 

 نفر نگاه کرد و سپس ، بدون هیچ حرفی از اتاق خارج شد .

 رفتنش یک چیز فراموشش شد!به محض 

فقط خودم را به بیرون پرت در اتاق را قفل نکرد ! این برای زوی فرصت طلب نکته ی بارزی بود ! 

 کردم.

 نفهمیدم چطور گام برمیداشتم. 

 میخواستم بروم به هر قیمتی که شده!

اول از این حبس خانگی خودم را رها می کردم و سپس ... برمیگشتم! به جایی که بهش تعلق 

داشتم . مالم بود جانم بود هویت تازه ام بود ... مامن آرزوها و رویاهایم بود. شغلم بود زندگی ام 

 بود! من متعلق به اینجا نبودم. 

ل می دادم به سالن اصلی ختم شود ، با نفسم را در سینه حبس کردم وتا انتهای دالانی که احتما

 گام های تندی جلو رفتم. 

وقتی پایم به سالن رسید از خنکی کف سنگ های مرمری لحظه ای توی جا ماندم و همین مکث 

 ، وادارم کرد تا زل بزنم به سالن وسیعی که پیش رویم بود!

و عتیقه ها  وتاکسی  سالنی که بیشتر شبیه یک موزه ی سلطنتی می ماند. لوسترهای اشرافی

 درمی هایی که میتوانستم بوی اصل بودنشان را ذره ذره با سلولهایم حس کنم. 

@shahregoftegoo 
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پرده های مخمل ایتالیایی  کمی فضا را مکدر کرده بود و مبل های سلطنتی مقابل پنجره، انقدر 

. جذابیت  مرغوب بودند که حتی با وجود اینکه سنی ازشان گذشته بود اما از تک و تا نیفتاده بود

خانه ، دکوراسیونی که نظیرش را فقط در سینمای کلاسیک قدیمی دیده بودم  باعث میشد تا 

 فرار نکنم ! تا بایستم...

به چوب های مرغوب مبل ها دستی بکشم و به ناهار خوری شانزده نفره که سرویس غذاخوری 

 نقره رویش چیده شده بود خیره بمانم!

 نست هنوز من را از مرز رد کند! هر جفت قاشق و چنگالش میتوا

به بشقاب های چینی زل زدم ... خانه یا متعلق به یک مرد روس بد عنق قدیمی بود ! یا یک 

انگلیسی تمام عیار که توی این مخروبه گیر افتاده بود. شاید هم تیمساری از زمان پهلوی... همان 

 های نقره شان را نبردند !هایی که مجبور شدند رها کنند و با خودشان قاشق و چنگال 

عکس قدی مردی روی یکی از دیوارهای خانه بود. عکس که نه ... نقاشی ، جلو رفتم مرد سیبیل 

های کلفتی داشت . موهای جلوی سرش کم پشت بود و شقیقه هایش خاکستری... نگاهش نافذ 

دم فکر می کردم حتما بود . یک لنگه ابرو بالا داده بود و درحالی به من خیره شده بود که با خو

 من به اشتباهی مرتکب شده بودم. 

 چشم از عکس که برداشتم راه خروج را پیش گرفتم.

دستگیره ی در طلایی بود و وقتی آن را به سمت پایین کشیدم حدسم کاملا درست بود در قفل 

راسی که بود . به سوی آشپزخانه رفتم. همه جا برق میزد و بوی رایت شامه ام را نوازش کرد  ت

 منتهی به باغ میشد هم قفل بود . 

پوفی کشیدم و چشمم از پنجره به سالن برگشت . آشپزخانه را مدرن کرده بودند . کابینت ها از 

جنس چوب استخوانی بودند و یک جعبه ی کمک های اولیه تنها چیزی بود که روی کانتر به 

م پز کم کم در قفسه ها خود نمایی چشم می خورد . البته دستگاه قهوه ساز و چای ساز و آرا

 کردند . 

 حیران فضایی بودم که تویش گیر کرده بودم که سایه ی یک نفر را دیدم.

 خواستم از آشپزخانه خارج شوم که  یک نفر من را سفت به خودش چسباند!

@shahregoftegoo 



سروناز روحی  |رمان لیست   

و محتوای داستان تقدیم می گردد. نویسنده با قلم این فایل کامل نیست ، عیارسنج جهت آشنایی شما  

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

دستش را محکم جلوی دهانم گرفت و قبل از اینکه فکر کنم همه چیز به پایان رسیده ، تصمیم 

 فتم چشمانم را باز کنم . ترجیح می دادم با چشم های باز بمیرم !گر

 من را به سمت چپ کشید و از جلوی ورودی آشپزخانه کنار برد . 

نفسم به سختی بالا می آمد و سایه ی زن را دیدم یک حریر سورمه ای به تنش بود و پا برهنه با 

 موهای پریشان و البته عصای سفید وارد اشپزخانه شد.

در یخچال را گشود  و با لمس یک بطری که جای مشخصش را می دانست ، خودش را به سمت 

سینک برد، هنوز پشتش به من بود و وقتی لیوانی برداشت و سر بطری را خم کرد و صدای آب را 

 نشنید .عاصی گفت: لوری... اینجایی؟

 لوری زحمت کشیده بود آمده بود جلوی دهان من را گرفته بود!

 سمت ما چرخید. زن به

 فروغ بود.

مستقیم نگاهم می کرد ... با لبهای چاک چاک و چشمانی که دورش گود رفته و کبود بود نگاهم 

 میکرد.

 لیوان را به سوی من گرفت و لب زد: لوری این لیوان رو پر می کنی ؟! بایدقرص هامو بخورم!

 خواستم تقلا کنم وفروغ گفت: لوری .... اینجا نیستی ؟!

 نداد. جواب

فروغ لیوان را توی سینک گذاشت و عصایش را برداشت .  آخرین باری که فروغ را دیده بودم بینا 

بود! چشم داشت ... و از یک خانواده ی متوسط ومعمولی بود. لباس های ابریشمی ای که پدرم 

نمی  برایش نمی خرید حسرتش بود و گردنبند مروارید احتمالا آرزوی دیرینه ای بود که به آن

 رسید چون  زهرابی ها اصالتا مقتصد و خسیس بودند! 

دستی به گردنبند مروارید جواهر نشانش کشید وبا غیظ گفت: من هنوز سایه ها رو می بینم 

 لوری... وانمود میکنی که اینجا نیستی ناراحتم می کنه!

وغ بود و دید از آشپزخانه که خارج شد دستهای لوری شل شد  ازش فاصله گرفتم. نگاهش به فر

 که تقلا نمی کنم وسر و صدا !
@shahregoftegoo 
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 انگشت اشاره اش را روی بینی گذاشت  و فروغ ناگهان برگشت و گفت: از طلوع خبری نشد ؟!

لوری جواب نداد . من یک شبح ناظر بودم که بدون هیچ دلیل موجهی به رباینده ام اعتماد کردم 

 و سکوت را انتخاب !

کرد: کامی نیست ... طلوع نیست ... نوذر نیست ... منو با توی  فروغ عصا به زمین کوبید و ناله

 دیوونه اینجا تنها گذاشتن ... خدا لعنتشون کنه!

چشمانش به اشک نشست و عصا را عصبی بر زمین کوبید پشتش را به ما کرد و همانطور با بغض 

 گفت: چرا حرف نمی زنی که چی به سر نوذر اومده ... 

ید و عصایش را تکان داد و لب زد: وضع اینجور نمی مونه لوری... بالاخره با آشفتگی دوباره چرخ

 نوذر برمیگرده و شکایت تو رو به اون می کنم ! 

کلافه تر زمزمه کرد: صدای این دختره ی بی نوا هم نمیاد ... چه بلایی سرش آوردی هان؟! هنوز 

 هم برای ما عزیزه روی چشممون جا داره ... چرا جواب نمیدی؟!

 عصایش را به ناکجا پرت کرد و سرش را میان دستهایش گرفت . 

 با بغض ناله کرد : لوری حرف بزن .... خدا لعنتت کنه . نوذر به چی تو اعتماد داره !

کمی عقب رفت و خودش را روی یک مبل رها کرد اما مختصات ذهنی اش اشتباه بود و به جای 

 نشستن روی نشیمن مبل، پهن زمین شد.

 سرجایم تکان خوردم و لوری زودتر از من به سوی او رفت.

فروغ همانطور که هق هق می کرد روی زمین نشسته بود و لوری او را بغل گرفت بازوهای 

نحیفش را میان مشتش نگه  داشت و تنش را بالا کشید، او را لبه ی مبل نشاند و فروغ با بغض 

 نبود بیاریش اینجا ... پس چرا بهم نمیگی کجاست ... گفت: بهم بگو طلوع برگشته یا نه؟ مگه قرار 

اشک های فروغ را پاک کرد و فروغ دستش را کشید و نالید: نوذر بهم گفته تو حرفه ای هستی ! 

 از حرفه ای بودن چی میدونی ؟ فقط سکوت؟! یا فقط خشم؟! 

 لوری حرف نمی زد . 

را نمیری پی نوذر... چرا طلوع و نمیاری فروغ کلافه ناله کرد: چرا دنبال پسرم نمی گردی... چ

 اینجا !!! 

@shahregoftegoo 
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یقه اش را پیدا کرد وپیراهن مردانه ی او را مشت کرد و با حرص گفت: چرا به من نمیگی چه 

 بلایی سر برادر و پسرم اومده !!! 

 نوذر برادرش بود؟!

 تا جایی که میدانستم برادرش مرده بود ... 

لوری پوفی کرد و دستهایش را از یقه جدا کرد ، از جا برخاست به اشپزخانه آمد لیوانی آب فراهم 

فروغ این بار به التماس گفت: فقط کرد ووقتی به سالن برگشت و لیوان آب را به دست فروغ داد 

 بگو زنده ان یا نه ! 

 ر بار لعنتت کنه ! باز جواب نداد وفروغ به هق هق افتاد : خدا لعنتت کنه . خدا هزا

دستش را جلوی صورتش نگه داشت و کمی خودش را سبک کرد . ارام روی مبلی نشستم . لوری 

به سمتم چرخید وقتی دیدساکتم و تکان نمیخورم ونمی جنبم چشم از من برداشت و به فروغ 

 زل زد.

پسرمو پیدا فروغ دستهایش را از جلوی صورتش پایین کشید و رو به لوری گفت: خواهش میکنم 

 کن ... التماست میکنم!

 سکوت مرد شکست !

 صدای بم و مردانه و گیرایش توی فضا پیچید : برای پیدا کردن پسرت اینجا نیستم!

 فروغ نالید:پس اینجا چیکار می کنی ؟! 

 تا بکشمت ! -

 پس چرا نمیکشی؟-

 توی لیست مرگ من نیستی ! -

 ن رو لعنت کنه !فروغ آه کشید: خدا لعنتت کنه !!! خدا همتو

 بهتره بخوابی. -

 فروغ با بغض گفت: به طلوع که صدمه نزدی؟

 نگاهش به من افتاد و  در جواب فروغ گفت: هنوز نه ! 

@shahregoftegoo 
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 برو از اینجا ... -

 ی ! چاره ای ندارم . باید باشم . توی لیست مرگ-

برش تکیه زده دستهای فروغ را گرفت وبه آرامی بلندش کرد . همانطور که فروغ به شانه ی ست

 بود گفت: کامی رو برام پیدا کن.

 حیطه ی کاریم نیست . -

 فروغ سرش را برشانه ی لوری گذاشت و  زمزمه کرد: حیطه ی کاریت چیه ؟! 

 تو میدونی !-

 حیفی برای این همه دشمن داشتن ...-

 دشمنام زیادن که هنوز میشناسمت ! -

فروغ بالاخره خندید و زمزمه کرد : از وقتی اومدی این طولانی ترین تایمیه که با هم حرف زدیم 

 ... 

 و همانطور با خنده های ظریف لب زد : نوذر بفهمه ... دیگه باید کفنمو بپوشم ... 

 تو دهنتو ببندی نوذر نمی فهمه ! -

 هنوزم بلد نیستی با یه زن چطور باید حرف بزنی...-

 همین حرف نمی زنم! برای-

از جوابش خوشم آمد یک لنگه ابرو را بالا دادم و فروغ را هدایت کرد تا از پله های مارپیچ قهوه 

 ای رنگ بالا برود.

دست فروغ به نرده که رسید  چند پله را که بالا رفت ناگهان به من خیره شد و گفت: یه سایه رو 

 مبله ! 

 یه ها میرن ... انعکاس نوره ! پرده ها رو بکشم سا-

 فروغ چشم از من گرفت و رو به لوری گفت: روزها چیکار میکنی ... 

 به کارام میرسم!-

 کارت چیه ؟-
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 فروغ من از حرف زدن خوشم نمیاد . برو بخواب . -

فروغ چند ثانیه همانطور سر جا ماند و سپس ، سلانه سلانه از پله ها  بالا رفت و صدایش وقتی در 

 ی شد توی فضا پیچید : پسرمو پیدا کن ... پیچ پلکان گم م

 جز لیست کارای من نیست!-

 بذارش توی لیستت ... پولشو بهت می دم . -

 این را گفت و دیگر صدایی نیامد.

چند ثانیه پای پلکان ماند وبالاخره نگاهش سمت من چرخید. چشمانش بر خلاف وقتی که به 

ه ی اول بود که صورتش را کامل می دیدم. جای فروغ نگاه می کرد هیچ محبتی نداشت این مرتب

 اسکار روی صورتش من را می ترساند.

هرچند که با هر قدمی که به سوی من می آمد، ضربان قلبم تند تر می شد ولی از وقتی صدای 

گرم و گیرایش را شنیده بودم و می دانستم فروغ اینجاست و قدری با فروغ مهربان است ؛ کمتر 

 می ترسیدم . 

 لبته ترس که نه ! ا

 کمتر دچار این حس بلاتکلیفی می شدم که نمیدانستم دقیقا اسمش چیست!  

مقابلم ایستاد به احترامش برخاستم. قد بلند بود و درشت اندام ... چهار شانه و با وجود زخم تازه 

ی صورتش شاید حالا علت ماسک زدنش برایم روشن شده بود و خب حرف زدن هم دوست 

 نداشت. 

 توی چشمان سیاه و نافذش زل زدم وگفتم: باید بهت بگم عزرائیل؟!

 سکوت کرده بود.

به آن زخم خیره شدم که از کنار پره ی بینی راستش اُریب پایین می آمد از پوست بالای لبش 

رد می شد و توی چانه گم ... لبهایش بی تکان بر هم چفت بودند.زخم روی لبها  زودتر بهبودیافته 

 بود.

 یه ای خیره ی من ماند وسپس دستم را توی دستش گرفت . ثان

 نه جیغ  کشیدم نه تقلا کردم . با آرامش گفتم: نباید از اتاق میومدم بیرون؟
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 نگاهش باریک شد : میخواستی فرار کنی ؟

 جایی دارم برم ؟! -

 پس چرا اومدی از اتاق بیرون؟!-

جای فکر کردن به سوال ، فقط به تن و صدایش آنقدری خوب بود که لحظه ای دلم بخواهد به 

 آهنگ مردانه اش فکر کنم.

توی چشمان مشکی رنگش خیره شدم ابروهایش را با حالت خاصی به هم نزدیک کرده بود اخم 

 نبود حتی یک خط هم میان ابروهایش نبود ولی نگاهش را ترسناک و جدی میکرد . 

 مایوس گفتم: اومدم ببینم کجام!

 فهمیدی ؟-

 ی بالا دادم و گفتم: توی کیفم مخدر گذاشتی ... هیچ غلطی نمیتونم بکنم . شانه ا

 بهتره بمونی !-

 به چه قیمتی؟-

 جواب نداد و عصبی ناله کردم: 

که چی بشه؟ به زنجموره های فروغ درمورد کامی گوش بدم ؟! یا سکوت عذاب دهنده ی تو رو -

 !تحلیل کنم ؟ یا اون دختر سندروم رو تر وخشک کنم؟

 سه تاش !-

از لحنش بی اراده لبخند زدم و گفتم: نگفتی عزرائیلی؟ لیست مرگ داری؟! آدم خفنی به نظر 

 میای ؟! 

 دستم را همانطور که توی دست نگه داشته بود ، محکم کشید و دنبال خودش برد.

ی  میخواست به همان اتاق برگردم وگفتم: ثابت کردم میتونم ثابت وساکن باشم ! مثل یه برکه

 خاموش... وقتی فروغ بود میتونستم جیغ بکشم! یا دست و پا بزنم.

 مطمئنی گردنت رو نمی شکستم؟!-
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از جدیت جمله اش لحظه ای خشکم زد پایم نکشید که پی اش بروم و به عقب چرخید : میدونی 

 گردن چند نفر و شکستم؟!

 من را به اتاق برد و دخترک خواب بود .

: حداقل بگو برای چی باید اینجا در سکوت بمونم؟ چرا نمیذاری لبه ی تخت که نشستم گفتم

 فروغ بفهمه که من اینجام... 

 از فروغ دستور نمی گیرم!-

 از کی دستور میگیری؟-

 هیچکس !-

 پدرمو می شناسی؟-

 نگاهش باریک شد و لب زدم : کمال زهرابی... 

 نمیشناسم.-

 لابد نوذر ومیشناسی...-

 پرسیدم: اصلا کی هستی ؟  جوابم را نداد و سردرگم

 یه کارگزار ! -

 کارگزار ؟ رباینده ... نگهبان ؟! دقیقا چی هستی ؟ -

 فقط یه کارگزار ... -

پوفی کشیدم و لب زدم: نوذر کیه ؟ فروغ و از کجا میشناسی... این دختر کیه ؟ من اینجا چه 

غلطی میکنم؟ چرا منو کشوندی اینجا ... رسیدگی هات بیشتر از رسیدگی های یه گروگان گیره... 

عت ولی من آزادی ندارم.... حتی نمیتونم توی اون سالن فاخر روی یکی از مبل ها بیشتر از نیم سا

 بشینم ... 

 جواب نداد . 

سکوت انتخابی اش عاصی ام کرده بود . چنگی به موهایم زدم و گفتم: باید بهم بگی چی در 

 انتظارمه . 
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 مرگ؟!-

 حالت گفتارش سوالی بود.

 به جای اینکه من بپرسم او پرسیده بود . شاید میخواست سر از توقعم دربیاورد !

 آرام گفتم: اگر مرگه پس تمومش کن!

 زندگی؟!-

 من اینجا جایی ندارم !باکاری که در حقم کردی...-

 توی چشمهایم خیره شد و با آرامش خاصی گفت: 

 پس شکیبا باش ! -

و توی جمله اش حسی بود که میتوانستم تا ابد به آن حس چنگ بزنم و اعتماد کنم هرچند که 

کن نبود... هرچند که من اهلش ... هرچند که من آدم اعتماد کردن نبودم... هرچند که ممنباید 

 نبودم و اهلی نمی شدم !

ولی یک لحظه ذهنم غلاف کرد و گفت: شکیبا باش و صدای مرد توی سرم پیچید و دلم خواست 

 شکیبا باشم !!! البته من زو بودم ! 

 فصل ششم : کارگزار

 نام : لوری... البته کمی شک داشتم! 

 نام خانوادگی : نامشخص !

 و نود ... شاید هم بیشتر !  قد و قواره صد

 شغل : کار گزار ! 

 رنگ مورد علاقه : مشکی ! 

 سن : شاید سی و شش سال  ! 

 امتیاز تمایل به حرف زدن را همیشه از دست می داد ! 
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تمام چیزی که از مرد می دانستم همین بود و البته شماره اش حفظم بود . یک شماره ی غیر رند 

را نمی بست . گاهی اجازه می داد توی سالن مجلل خانه قدم بزنم روی دم دستی ! دیگر در اتاق 

 مبل ها بنشینم و قهوه اش را با من صرف می کرد . 

تلخ بود که ترجیح می دادم نخورم  چون  البته قهوه ای که به دستم می داد یک اسپرسوی دابلِ

برای همین مثل جام دم. قهوه با پوستم سازگار نبود ولی فرصت تماشای سالن را از دست میدا

 زهر آن را می نوشیدم.

فرصت دیدن پیرمردی که روی دیوار نقشش مانده بود. فرصت زیر نظر گرفتن مردی که هیچ 

اطلاعاتی از خودش به بیرون نشر نمی داد ! فرصت سکوت کردن و در سکوت ماندن !!! توی 

 زندگی ام هیچ وقت انقدر ساکت نبودم . 

ساکت نمی ماند . همیشه یک حالت وجود داشت: آدم ها در برابر من هیچ کس هم دربرابرم 

 سکوت نمی کردند . 

من را به حرف می کشیدند ... وادارم میکردند از زندگی ام بگویم... از علاقه مندی ها ... روزمرگی 

از مقدار شهوتم زیاد پرس و جو می شد ! از فیتیش های مورد علاقه ام ... از استایل هایی که ها ... 

 دوست داشتم ... و البته کمتر آدمی پیدا می شد در برابرم سکوت کند . 

 این امتیاز را تمام و کمال می گرفت!

 در برابرم سکوت می کرد  و نه تنها سکوت میکرد که حتی نگاهمم نمی کرد ! 

  مشکی ، کامل به او تعلق می گرفت.امتیاز سکوت در برابر زوی وحشی ِ

قهوه اش را که می نوشید ، با نگاهی که منظور خاصی پشتش نبود آلارم می داد وقت برگشتن به 

اتاق است . البته با توجه به هم اتاقی جدیدم، روزها کمتر کلافه می شدم. صحبت کردن با دختر 

و گاهی نوازش کردنش ، باعث میشد صبح زودتر ظهر و ظهر زودتر شب شود ... نقاشی کشیدن ... 

 . 

 علت حضورم در عمارت نا مشخص بود!

 هویت نوذر نا مشخص بود ...

 نابینایی فروغ یک سوال بزرگ توی سرم بود ...
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و بزرگترین علامت توی سرم کارگزار بود! هویتش... شغلش... علاقه مندی هایش... علت 

مکش ... نمیدانستم دشمن است یا دوست ! روی یک لبه ی باریک حرکت میکرد حضورش... ک

 شاید دقیقا روی یک مو حرکت می کرد . 

فنجان قهوه را روی نعلبکی قرار دادم تمام مدتی که او امورم را رتق و فتق میکرد یک چیز را به 

چیز را خط کشی شده خوبی دریافتم ... وسواس داشت! به نظافت اهمیت می داد و به شدت همه 

 و طبق قانون انجام می داد.

پا روی پا انداخته بود و به پوتین های مشکی واکس خورده اش که حتی یک اتم خاک رویش 

 ننشسته بود زل زدم  وسپس چشمم بالا آمد همانطور که تماشایم میکرد با قهوه اش لاس می زد!

 لش باهوش و هوشیاره ! روی لبم زبان کشیدم و گفتم: این دختره بر خلاف مشک

جوابی نداد و من صرفا برای اینکه وقت بگذرانم گفتم: نوذر پدرشه ... فروغ هم عمه اش ! جالبه 

 نمیدونستم زن بابای من یه برادر داره ... کامی هم برادر این دختره !

 لوری نگاهم می کرد.

سکوتش کاملا شگفت زده ام کرد داده هایم را روی میز ریختم و منتظر به رد یا تایید او بودم که 

 ! 

انگشتم را به پیشانی ام کشیدم و گفتم: پلیس بالاخره متوجه غیبت طولانی من میشه نمیشه؟ ده 

 روزه منو دزدیدی ! 

 کمی راحت تر روی مبل لم داد و زمزمه کردم: شاید خودت پلیسی... 

ن ... تو بی دست و پا به نظر شبیه پلیس ها نیستی . مخصوصا پلیسای ایرانی اونا بی دست و پا-

 نمیای !

ته نگاهش حس کردم یک رضایتی دارد هرچند شاید هم اشتباه می کردم . بافتن شده بود این 

 روزها یک کار دم دستی و بی علت ... 

 برای خودم می بافتم! قصه ... سرنوشت ... فرضیه ! 
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نون شبشو چطور جور میکنه ؟!  روی لبم زبان کشیدم: کارگزار نمیخواد بگه دقیقا شغلش چیه ؟

پوتین های گرونی پات میکنی ! کت چرمی و ... کمربند دولچه اند گابانا ... من فرق فیک و اصل و 

 میفهمم!

 تنهایک کلمه به زبان آورد: خوش به حالت ! 

 امتیاز ارتباط برقرار کردن را کامل از دست داده بودم . 

م . لباس مردانه ای به تنم بود یک پیراهن سفید که پا روی پا انداختم و به صورتش خیره شد

احتمال نمیدادم متعلق به او باشد چرا که دگمه ی سر آستینش افتاده بود و شلوار دختری که 

هم اتاقم بود را پوشیده بودم!  البته سر شلوار چند بار سعی کرد قانعم کند که باید کون لخت 

 و غیره و ذالک رضایت داد که شلوار پایم بماند. توی خانه بچرخم که با چند نقاشی وبازی 

 خودش را لبه ی مبل کشید.

 تایم قهوه به پایان رسیده بود و امروز هم دست از پا درازتر نمی خواستم به اتاق برگردم.

 خسته از این بلاتکلیفی گفتم: تا کی باید به این وضعیت ادامه بدم؟

 نگاهش باریک شد . 

توضیحی به من بدی که دقیقا اینجا چه غلطی میکنم و باید منتظر چی فکر نمیکنی باید یه -

 باشم؟!

 نوذر !-

 کی میادش این نوذر خان ؟!اصلا کی هست ؟!-

 پدرت !-

 لبخندی زدم و گفتم: شناسنامه امو دیدی ؟! من دختر کمال زهرابی ام ... 

روی نعلبکی گذاشت و  شانه ای بالا انداخت و بی هیچ حرفی خودش را بالا کشید . فنجانش را

 سپس گفت: برگرد به اتاقت !

 چند دقیقه ی دیگه میخوام اینجا باشم ... مثل پدرهای مستبد رفتار نکن . -

 توی صورتم خیره ماند روی مبل برگشت و دستهایش را در هم فرو برد . 
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آنقدر به سکوتش ادامه داد که خودم را جلو کشیدم وگفتم: باشه فهمیدم دیگه جای سوال 

 پرسیدن نیست ! بهتره برم تو اتاق وقت گذروندن با اون دختر به تو شرف داره! 

 تنش را جلو کشید که همان وقت صدای تلفن آمد.

ثانیه به چشمانم خیره شد ، این اولین بار بود که صدای تلفن این خانه به گوشم می رسید، چند 

تلفن آنقدر زنگ خورد که بالاخره رفت روی پیغامگیر .... صدای مردانه ای توی فضا پیچید : کد 

 هشتاد وهشت ... ساعت سه ی صبح ! 

 و تماس قطع شد . 

 روی لبهایم زبان کشیدم و گفتم: کد هشتاد و هشت توی اورژانس به معنی ایست قلبی بزرگساله !

لند به سویم برداشت بازوهایم را گرفت و تنم را بالا کشید . توی چشمانم خیره شد و دو قدم ب

 گفت: روی شغلم حساسم !

 کارگزار اورژانس هم هستی لوری خان؟ میخوای بری به کی تنفس دهان به دهان بدی ... -

دیگری طعنه ام شاید کمی  شهوت آمیز بود ولی قصد توهین نداشتم نگاهش تیره تر از هر وقت 

شد . صدایش را کلفت کرد و کاملا به تارهای صوتی اش مسلط بود که با لحن موحش آوری 

 گفت: 

 من عزرائیلم ! حواستو جمع کن!-

 به اسکار روی صورتش خیره شدم  و لب زدم: واسه کشتن من پول خوبی گیرت میاد ؟! 

 این مرتبه سکوت نکرد و رک توی صورتم گفت:

 صاحب این قصر میشم!-

 پس چرا کار وتموم نمیکنی؟-

 آخر لیستی ! من به نوبت می رم جلو!-

 چند ثانیه به آن چشمان نافذ و گیرا خیره ماندم و سپس گفتم: نمیشه نوبت منو جلو بندازی ؟!

 مذاکره می کنم . -

@shahregoftegoo 
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از حرفش یکه خوردم و سپس ، وقتی دید که سکوتم کش آمده لب زد : بهتره برگردی تو آلونکت 

 ... من کلی کار دارم . 

حداقل در و به روم قفل نکن . دیدی که میتونم سکوت کنم ... میتونم وانمود کنم چیزی نمی -

 نه!بینم .... میتونم دور از دید باشم ... و البته فکر فرار هم به سرم نز

 نمیتونی فرار کنی !-

 من آدم احمقی نیستم.-

 اسائه ی ادب نکردم!-

از احترامی که برایم قائل شد لحظه ای رضایتمند نگاهش کردم و سپس گفتم : فقط بهم بگو 

 دقیقا برای چی و چه منظوری اینجام . 

 یه کارگزار از علت و معلول نمی پرسه پولشو میگیره و فرمانبرداره ! -

 ی بهت دادن؟پول خوب-

 لبخند کمرنگی به لبش آمد. 

 عصبی گفتم: 

بهت نمیاد فرمان بردار لال وبی منطقی باشی ! بدون دلیل وسوال یک نفر و  از عقد اجباریش -

فراریش بدی بیاریش این عمارت ... و به همه ی خرده فرمایشاتش جواب بدی ... از یه زن کور 

فته ات شده ، نقش یه حامی رو بازی کنی. یه کم حمایت کنی و برای یه دختر سندروم که شی

 فراتر ازیه کارگزار معمولی هستی. 

 توی صورتم خیره ماند و سکوت را انتخاب کرد.

ساده ترین راه حلی که به ذهنش می رسید همین بود . درموقعیت اطلاعات دادن که قرار 

 می شد!off میگرفت . 

 قرار کند گفتم: اسمت واقعا لوری هست ؟ یا اوری ؟! خسته از اینکه نمی خواست با من ارتباط بر

همانطور خیره ام بود که کلافه گفتم: معمولا آدم ها امتیاز ارتباط برقرار کردن با من رو کامل 

 کسب می کردن !!!
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 این را گفتم و چرخیدم .

 .  میخواستم به اتاق برگردم .سر و کله زدن با آن دخترک را به این وضعیت ترجیح می دادم

وارد اتاق شدم ، لبه ی تخت که فرود آمدم انتظار داشتم بیاید و در را قفل کند ولی فقط به 

بستنش اکتفا کرد . طلوع خواب بود و من هم دراز کشیدم . آنقدر از این دنده به آن دنده شدم تا 

 بالاخره خواب چشمانم را ربود.

 نگینم را از هم باز کنم . صدای سرفه های خشنی که می آمد، وادارم کرد پلکهای س

روی تخت تنم را بالا کشیدم ، یک مرد در حال سرفه کردن بود . به عقربه های شبرنگ ساعت رو 

میزی زل زدم . از چهار بامداد گذشته بود ... پاهایم را از روی تخت پایین کشیدم. طلوع طوری 

سوز صبح ، وادارم کرد تا دلسوز  خوابیده بود که تی شرتش تا نیمه های سینه اش بالا رفته بود و

 باشم . پتورا تا زیر گردنش بالا کشیدم و با صدای سرفه ی دیگر ، از اتاق خارج شدم. 

 در باز بود و من تمام شب خواب آلوده بودم و فرصت جستجو در خانه را حرام کرده بودم.

توی تاریکی سالن، پی کلید برق بودم که بالاخره سایه اش را دیدم .  وقتی چشمم به تاریکی 

عادت کرد ابعاد تنش را تشخیص دادم! لوری روی کاناپه نشسته بود و یک کوله پشتی  کنار 

 پایش قرار داشت . آباژور را روشن کردم کلید آن در دسترس تر بود. 

ی را روشن کرد ، چشمان لوری روی صورتم نشست ، با گام نور زردی اززیر کلاهک فضای کم

 های لرزانی جلو رفتم و پرسیدم: همه چیز مرتبه؟

 همانطور نشسته من را تماشا می کرد .

 سری تکان داد: بهتره بخوابی!

به نظرم دروغ میگفت. فاحش و واضح ! خواستم نزدیکش شوم که دستش را درست روی مچ 

 ادت ندارم حرفهامو تکرار کنم!دستم گذاشت و گفت: من ع

 وقتی کمی روی نیم تنه ی بالایش خم شدم ، حس کردم بوی آهن به شامه ام می رسد.

به لباس مشکی رنگ و کمربند برزنتی اش زل زدم و سپس چشمم دوباره روی صورتش نشست و 

 پرسیدم: زخمی شدی؟

 جوابم را نداد فقط خودش را کمی به جلو کشید . 
@shahregoftegoo 
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د دردی را پنهان می کند ، خواست کوله اش را به سمت خودش بکشد که حس به نظر می آم

 کردم آنقدر کند عمل میکند که وقت دارم تا کوله را تصاحب کنم و اتفاقا همین کار هم کردم.

 کلید های خانه را گیر می آوردم و خب ... پایان حضور زو در این عمارت رقم می خورد ! 

 تکان نخورد فقط تماشایم می کرد .  کوله را بغل زده بودم و او

لحظه ای ازش فاصله گرفتم که گفت: برات بهتره اینجا بمونی... اون بیرون هیچ خبر خوشایندی 

 نیست!

 به سمتش چرخیدم و گفتم: اون بیرون زندگی واقعیم منتظرمه ! 

منظورت شوهر قانونیته ؟!یا مخدری که آخرین بار از ساکت جمع کردن ؟! یا مدارکی که ضبط -

 شدن ؟! 

 انتهای جمله اش به سرفه افتاد . 

ساک را روی زمین گذاشتم ، زیپش را باز کردم و به محض اینکه محتویاتش پیش چشمانم خود 

 نمایی کردند لحظه ای دست از کنکاش برداشتم! 

لاحی تویش به چشم می خورد ! حتی اسم بعضی هایشان را نمی دانستم . مهمترینش همه نوع س

 دو کلت مشکی رنگ بودند ! با خشاب های پر ... 

دنبال کلید زیپ های جلو را باز کردم که از دیدن عکس یک مرد توی زیپ جلو ، که یک قطره 

ناختم  ولی آن لکه ی خونِ خون رویش ریخته شده بود ، متحیر ماندم. قیافه ی مرد را نمی ش

 نشسته بر گوشه ی عکس وادارم می کرد حداقل امشب فرار نکنم ! 

روی زانوهایم فرود آمدم لوری ساکت بود ... وقتی نگاهش کردم از نور کمرنگی که روی صورتش 

 افتاده بود فهمیدم چشمانش بسته است . 

ویات ساک را خالی کردم و با دیدن دستش به پهلو بود و من فرصت را غنیمت شمردم ، تمام محت

 یک دفتر چه ی سورمه ای رنگ ، آن را باز کردم.

 ، که صفحه ی اولش را در برگرفته بود ، چند صفحه جلو رفتم. 1395از تاریخ اردیبهشت سال 

 توی هر صفحه فقط یک سری مشخصات ذکر شده بود.

 shahregoftegoo@ ... 1359خرداد ماه : محمد علی کامیاب ... متولد  95سال 
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 ...  1350اسفند ماه : امیر کاشف اولیا . متولد  96چند صفحه جلو رفتم سال 

 فروردین ماه : فروغ مطلبیان !   1400به نیمه های دفترچه رسیدم. سال 

 زیر اسم فروغ یک خط کشیده شده بود . 

 ... 1364... فرودین ماه : صلاح زهرابی  متولد  1401را تمام کردم و سال  1400سال 

 ... 1358اردیبهشت ماه : ابراهیم زهرابی متولد  1401سال 

 به مرداد ماه رسیدم. 

 !  1371ضحا زهرابی ... متولد 

  :. زمان مرگ 1345متولد   .صفحه ی شهریور را باز کردم : حجت پارسا  :25:15  !زمان مرگ

 30:3  ! 

# 70_پارت  

 

 ! مرگ را بستم ستیل

  ! یمکنز یامضا حک شده بود : لور کیجلد  پشت

 یشتریب یکربن ها دیاکس یکنم که د رونیب نهیاز س یکردم طور یو نفسم را سع دمیکش یپوف

 ایداشتم نعشه باشم !  اجیپر کنند. احت ژنیاکس یرا با کم شانیخارج شوند و جا میاز سلول ها

 المیشوم و خ داریمحقر و کوچکم در فرانسه ب یخانه  یبود تو نیحالت ا نیبهتر ایمست ... 

کدام رخ نداد . من هنوز در  چیکابوس مزخرف است . به هرحال ! ه کیدوران  نیا اشدراحت ب

 ! مبل بود یرو یمکنز یسالن عمارت ناکجا آباد نشسته بودم. لور

  ! من یاسباب و اثاثش جلو ی کوله

بود به اسم حجت پارسا ! و زمان مرگش  یشده بود متعلق به مرد ادیکه از آن  یمرگ نیآخر

  . شده بود یزخم یمرگ لور یماجرا یبود . تو شیپ میساعت و ن کیمن ،  نیطبق تخم

رنگ  اهیس یکوله پشت کی یخانه پا یسو نیبسته نشسته بود و من ، ا یمبل با چشمان یرو

 .بودم فرود آمده میزانوها یمجهز به هر گونه سلاح، رو
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 ! دختر سندروم داخل اتاق خواب بود کی

 ! کرد یپسر گم شده اش دست و پنجه نرم م یو غصه  یینایدر اتاق بالا با ناب میبابا زن

ام بکشم ! و  قهیکنار شق قایرا بردارم و ماشه را دق اهیلحظه از ذهنم گذشت آن کلت س کی یبرا

  . من کم نبود یزندگ یلحظه ها تو نیازا

زمان  یاسم من ، کلمه  یزننده بود و جلو قیتعو یمن کلمه  یاسم  مردان خانواده  یجلو

 .هم نبودم دیکه هنوز زنده بودم شا یسوزاند ! من یمرگ دلم را م

 !باغ خلاص شوم نیاز ا خواستمینبود ... م دیکوله کل یجا برخاستم تو از

کشتند . دم حوض... با چاقو مثل گوسفند!  یآدم م میمرسوم قد یها به روش ها یزهراب

  . آوردم یرا تاب نم یمکنز یمثل لور یآدم یتکنولوژ

و نا  دمیام کش یشانیبه پ یمثل گهواره شده بود، دست میپا ریز نیاز جا برخاستم . زم یسخت به

 .بود شیبهایج یتو دیاز فرار ، به سمتش رفتم. شا دیام

بند بند انگشت  یرد خون، رو شیبردم که به محض برخورد انگشتانم با پهلو کشیرا نزد دستم

از مال من مرغوب تر  اهشیبلند و س یبود و مژه ها دهیدستم نشست . چهره اش رنگ پر یها

 یکه نم یبود ! که احتمالا مرد نیکردم هم یبهش فکر م دیکه آن لحظه نبا یزیبودند! چ

 یچشمانش را م یاش ، که وقت افهیاش با قاتل خوش ق ییروایرو نی، آخر اشناختم حجت پارس

 !ترسناک است ای نیشد ، چقدر دلنش یبست مظلوم  و مانند پسر بچه ها م

 .اش را عقب راندم نهیس یاش را گرفتم و سر افتاده به سو شانه

  . نبود دیاز کل یفرو کردم . خبر یشلوارش به سخت یها بیج یرا تو دستم

 ! از شهر دوره نجایو گفت: ا دیلرز شیکه تمام شد ، پلکها میجستجو

 .من را به عقب پراند شیصدا

  .شود  و کارم را همان نقطه تمام کند کیهرحال آنقدر جان نداشت تا به کوله اش نزد به

 !ها رو بهم بده دیکل-

 .ستیدر کار ن یدیکل-
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هم چون  دی؟ شا یکن ینکن مثل ارواح حرکت م ه؟یخراب شده چطور نیورود و خروجت به ا-

  .رد بشم وارهایاز د رمیبگ ادی دیبا یمن و کشت

  . یکنیم یبه نفعته . بعدا قدردان یتیهو یلبش بالا آمد و گفت: ب ی گوشه

 !که هنوز زنده ام ی. درحال امیمرده به حساب م هیمن  ستیل یتو-

 !تا ثابت کنند هنوز زنده ان کنندیمرده ها تلاش م یهمه -

 ! اش را چنگ زدم و گفتم: من هنوز زنده ام قهی

  ! سابقت تینه با هو گهی! البته د یکه بالا آمد چشمانش را باز کرد و گفت: زنده ا صورتش

 ؟ هیچ دمیجد تیهو-

 ! انیطلوع مطلب-

 

بودن  یلیبود . هم فاماز دست داده  یادیهم افتاد . خون ز یدوباره رو شیرا گفت و چشمها نیا

 یرا م یزیخونر یجلو یطور دیآمد . کلافه به آشپزخانه رفتم با یبه حساب م یبا فروغ ، خبر بد

پله ها  یها مهیکه فروغ ن دمیبهش رس یکردم و وقت دایاز کشو ها پ دیسف یگرفتم... چند پارچه 

 .بود

 .آمد نییتوقفش را کنسل کرد وپا یآرام یاو با گام ها یاش وحشت کردم ول هیسا از

 .آدم ها باشم یاز باق زانیروح گر کیالسابق مثل  یکما ف ایاز حضورم حرف بزنم  دانستمینم

آمد . دستش به  یم نییپا انیعر یرنگش را بالا گرفت و با پنجه ها یساتن زرشک راهنیپ فروغ

بودم انداخت و سپس  ستادهیکه ا ییبه جا ی. نگاهزانیاز مچ دستش آو دیسف ینرده بود و عصا

 .آنجا پهن شده بود یلور یآمد که کوله  یری، از همان مس دیکوب نیرا کف زم شیعصا یوقت

 دنی... شنیزنیحرف م یکیبا  یتو دار کنمیبه سرم حس م زنهیم یخواب یکه ب ییشبها نیا-

 ؟یسالن یهم سرسام آور... تو یقوت قلبه گاه یصدات گاه

 .امدین یجواب
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کنم که چطور تو رو  دایپ یراه حل تونستمیم دمید یم ی: اگر درست و حساب دیکش یپوف فروغ

 نجایا شیاریو با خودت م یکرد داینکنه دوست دختر پ ؟یکردیصحبت م یسرجات بنشونم ! با ک

 !؟

  . باز بود مهیوادارم کرد نگاهش کنم چشمانش ن یلور سکوت

!  هیمباهات و خرسند ی هیمن ما یکه البته برا یحشر و نشر دار یگفت: اگر با کس یعصب فروغ

 هی....  میدختر خلاص شد نیا یها ی... تازه از شر فتنه گر ستیطلوع درست ن یجلو نجایا یول

 ! نیبه پا نکن گهید شیآت

 .آمد وسر عصا به کوله خورد میمستق گریقدم د دو

 یستی... مراقب طلوع ن یول کرد نجایو گفت: باز دم و دستگاهت رو ا دیکش ینفس کلافه ا فروغ

   نه ؟

دچار سندروم شده بودم.  یکه سندروم داشت؟! البته من هم به تازگ یدختر ایطلوع؟ من ؟  کدام

 !!! سندروم روح بودن ... مرده بودن ! زنده نبودن

رو  یگفت: امشب سر ک یو با کلافگ ختیکوله ر یکوله را که پخش و پلا کرده بودم را تو لیوسا

  !؟ یآب کرد ریز

 !؟ یخونه ا ی... کجایشد : با تو ام ! لور یوفروغ عصبان دینشن یجواب

 ! نجامیرمق گفت: ا یآمد ب شیصدا

 ؟یفراموش کرد یزود نیشد : قرارت با نوذر رو به هم شتریفروغ ب تیعصبان

 .سر قرارم هستم-

  ...بود یم نجایا دیبود ... پسرم با یم شمیپ دیمن با یبرادرزاده  یاگر سر قرارت بود-

 یدونیهان؟ م ؟یداریکار برنم نیکه دست از ا رسهیجلوتر آمد و گفت: نوذر کم بهت م فروغ

 ؟یدیبه کارت ادامه م یکه بفهمه تو باز دار شهیم ینوذرچقدر عصبان

 ... جلو رمیم ستیمن طبق ل-

 ستیل نیا یکجا ؟یرسیم اریبه کام ستیل نیا یکجا ؟یرسیبه طلوع م یلعنت ستیل نیا یکجا-

 shahregoftegoo@ ؟یرس یها م یبه زهراب
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 .را بست و سکوت کرد چشمانش

 گردهیده ... نوذر که تا ابد نرفته . برم یدستت م یکار هیجنون آخر سر  نیگفت: ا یعاص فروغ

 ؟ یدیم یاون موقع جوابش رو چ

 .شد نگاهش کردم یکه طولان سکوتش

. عصا را تند  دیشده ... فروغ هم متوجه شد . از سکوتش فهم هوشیب گریمرتبه د نیکردم ا حس

 یرا به صورت لور شیو فروغ دستها دمیشد ، من کنار کش کینزد یو وقت دیکوب نیتر بر زم

 ... یدیکرد وگفت: حالت خوبه؟ چرا جواب نم کینزد

سرباز  هیکرد و لب زد: چت شده ؟ خوابت برده؟ تو که مثل  شیتر صدا شانیتر و پر نگران

 !ی... لوری!!! لوریخوابیچشم باز م هیچشم بسته و  هیآگاه با  شهیهم

خون رو حس کرد وحشت زده گفت:  یسیخ یو وقت دیکش یلور یو تنه  نهیس یرا رو انگشتانش

 ! ... لهراسبی.... لوریجواب بده ... لور ی؟! لور یشد یتو زخم

 

را  قشیتلفن برد ، محل دق یمبل ها خودش را کشان کشان به سو یاز لا به لا  مهیسراس فروغ

مرد از پشت  ی، صدا یمعطل یشماره گرفت، بعد از کم کیدانست و به محض برداشتن تلفن  یم

سر  شیاز جمله ها یول یتوانستم بشنوم هرچند نه به درست یمن هم م یکه حت یخط آمد طور

 .تماس فروغ خشنود است از در آوردم که

...  دهیشده ! جوابمو نم یزخم یبا عجله گفت: دکتر حشمت ، زود خودت رو برسون ... لور فروغ

  !هوشهیب کنمیفکر م

  . مچم نشست یکه رد انگشتانش رو کردمیبه فروغ نگاه م داشتم

، وحشت زده گردنم را خم کردم و گوشم را  اوردیکردم و او در تلاش بود تا سرش ر ابالا ب نگاهش

  ! لب گفت: خودتو پنهان کن ریدم دهانش بردم که ز

  . کلنجار نرفتم نیهم یجواب دادن نداشت . برا یچرا ، نا دمیپرس یم اگر

 : کجا ؟دمیشدم و پرس رهیصورتش خ یتو

  !یرونیش ریبالا. اتاق ز یطبقه -
@shahregoftegoo 
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 یبه او اعتماد م دیفقط انگار با طیشرا نی. در ا کف دستم گذاشت دیکل کی بشیج یاز تو و

 . کف دستم بود دیکردم . فروغ تلفنش تمام شد کل

 شیباشد و همان وقت دستم به بازو کشیحمله کرد تا نزد شیفروغ به سو دم،یرا کنار کش خودم

 !پله ها بدوم یو  به سو رمیبگ شیجهت مخالف را پ خواستمیم یخورد وقت

 شد ؟ دایمن را گرفت وبا حرص گفت: باز تو سر و کله ات پ فروغ

 .بودم ساکت

تا صد  دیبا یشد داریاز خواب ب یرا گرفت وگفت: هزار مرتبه نگفتم وقت میبازوها یعصب فروغ

 ؟یبخواب یکه دوباره بتون یبشمار

  .طلوع اشتباه گرفته بود یکیرا با آن  من

 .بودم ساکت

 ؟ یزن یبا حرص گفت: چرا حرف نم فروغ

 .زده بود خشکم

؟  یو لب زد: چرا ساکت  دیفروغ متوجه من بود دست به سر وصورتم کش یآخ گفت ول کی یلور

 هان؟

و من  دیکش غیکند که همان وقت مچ دستش را گاز گرفتم، فروغ ج یکردم دارد شک م حس

 ی... بدیچشم سف ی: دختره  گفتیبه ست پله ها رفتم ، او ناسزا م یتند یهلش دادم، با گام ها

 ....زیهمه چ

 !ندادم . گذاشتم فکر کند من همان طلوع سندروم هستم یتیاهم

 کیقفل انداختم و در را باز کردم ، انتظار  یرا تو دیکل یآخر رساندم و وقت یرا به طبقه  خودم

هم  یبهداشت سیحمام وسرو یمامن گرم و نرم بود که حت کیآنجا  یرا داشتم ول فیکث طیمح

 !کوچک خچالی کیداشت و البته 

  ! اتاق پسرانه بود کی هیشب شتریب

 ....واقع اتاق لهراسب در

@shahregoftegoo 
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  ! یلور

قانع کننده گذاشتم تا  یجا کیبا ارزش  یش کیرا مثل  دیرا بستم و از داخل قفل کرم کل در

 گریبودم را بار د دهیکه شن ییزهایچ یتخت که نشستم فرصت کردم همه  یگمش نکنم لبه 

 !مرور کنم

ام وصلت کنم ! البته به زور ... و  یبودم ... قرار بود با برادر دوست دوران کودک یضحا زهراب من

من را ممنوع  قایمرد در آمده بودم که همان مرد دق کیثبت احوال من به عقد  ستمیاجبار ! در س

 ! وج کرده بودالخر

عمارت آمدم ... ! و  نیکار گزار من را نجات داد ... به ا کیکه قرار بود خطبه خوانده شود،  یروز

خانه  نیکه اهل ا یمشترک تیهو کیبا  میبود که ما دو دختر بود نیقسمت ماجرا ا نیتر بیعج

 ! "انیطلوع مطلب "بهش اصرار داشتند 

  . سردر گم کننده بود میماجرا برا یباق

 !وار بغل زدم نیرا جن میو زانوها دمیتخت دراز کش یپهلو رو به

 ... ماندم رهیخ میرو شیپ یخاکستر وارید به

بود ...  انشانیم یمیقد ییآشنا کی،  نهیرید یدوست کیبود ... انگار  یمیبا لهراسب صم فروغ

  !؟ قیاسمش نوشته بود : تعو یلهراسب جلو دانستیو م کردیبا او صحبت م یگر و شاک خیتوب

  !نداشتم یحس چینوذر ه درمورد

 !فروغ پر از سوال بودم درمورد

 ! لهراسب... دوست داشتم مغزش را بشکافم و

 

  هفتم : آلبوم فصل

 یبهداشت سیسرو ییروشو ریو با آب ش گذاشتمینان باگت م یبود که ژامبون را لا یروز نیسوم

 .دادم یفرو م

  .در نداشتم یآن سو یاز آدم ها یخبر

@shahregoftegoo 
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به  بهیمرد غر کیکند ...  تیریمد کردیم یکه فروغ سع دم،یشن یرا م شانیسر و صدا یگاه یول

رفت ...  یساعت بعد م کیآمد ...  یاسم حشمت که پزشک بود هر روز صبح ساعت هشت، م

  .رفت یساعت بعدش م کیصبح ،  بیآمد و به همان ترت یعصر م یحوال

آلبوم عکس  که متعلق به   کیکرده بودم ...  دایپ یمی، چند کتاب قد یاتاق لهراسب مکنز یتو

چرا  دیرسینم جهیکه سر و کله زدن با آن به نت یاش بود ... و البته لپ تاپ یسالگ ستیب یروزها

 ! که رمز داشت

 یرفتم، فکر نم رانیاز ا شیده سال پ یکار طاقت فرسا ...  وقت کیشده بود  میکردن برا جستجو

  . بگذارد میهمه سوال برا نیشوم . که ا یا یانتها و ته یب ی رهیدا نیکردم گرفتار چن

 یچه م نجایبودم ... ا یبود؟ اگر من زو زهراب یبودم ... ان دختر چه کس انیمن طلوع مطلب اگر

ما بود ... او پس چه کاره بود؟ چه  شیما پ یسال در خانه و کاشانه  ستیکردم ؟ فروغ که ب

  !داشت ؟ ینقش

 . نداشتند یپر از سوال بود و سوالات تمام سرم

 یبود که آلبوم عکس ها ستمیب یمرتبه  نیتقه به در وحشت زده سرم را بالا گرفتم ا یصدا با

  . کردم یلهراسب را نگاه م

 ! یدر و باز کن یتونیاز پشت در آمد: م شیصدا

گذاشتم دور دهانم را که پر از  خرده نان بود را پاک کردم و  شیآلبوم را سر جا دمیجا پر از

لحظه خوشحال شدم .  کیسرپا  دنشیباز کردم و از د شیرا برداشتم ، در را به رو دیسپس کل

زد و از شر عقد  یو با من دو کلمه حرف م دید یبود که من را م یحداقل زنده بود و تنها کس

 !داد یاتم منج نیکردن با مع

 خوبه؟ زیبه چشمانم کرد و گفت: همه چ یزده بود نگاه هیعصا تک به

به تن  اهیو شلوار س راهنیپ کیکه داشت را به جلو هل داد  یا یچوب یتکان دادم و عصا سر

 ؟یگردیکرد تا بپرسم : از ختم برم یوادارم م اهشیس یداشت و جوراب ها

 !سرپا بمونم تونمینم ادیز-

 !تختش اشاره زدم: اتاق خودته به

@shahregoftegoo 
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 رونیب تویدو موه خچالی ینبود از تو بهیغر میاتاق برا نیا گری. د میتخت فرود آمد یهم لبه  با

سرد پر  یو از غذاها خچالی یاتاق که تو نیتو ا امیروز ب هیقراره  یدونستیو گفتم: م دمیکش

 ؟ یکرد

  ! تیبه هرحال قابل رو یکمرنگ بود ول لبخندش

بخورم...  ییچا هیگفتم:دلم لک زده  دمیاز آن نوش یمن جرعه ا یرا از دستم گرفت و وقت تویموه

  ! یزریفر یو ژامبون با نون ها هیزرشک پلو با مرغ! مردم از خوردن الو ای.... رینون پن ای

  ! شهیمشخص م فتیتکل ایگفت: نوذر فردا م کردیکه نگاهم م همانطور

 !؟ یو نفله کن یک دهیاون دستور م ست؟یصاحب کارت؟ رئ ه؟یچشمانش زل زدم: نوذر ک یتو

  . ادیبه لب آورد و گفت: از نوذر خوشت م یلبخند

چرا من  یچه خبره؟! بهم بگ نجایا قایدق یکه بهم بگ نیلهراسب؟ از ا ادیخوشم م یاز چ یدونیم-

 تی... و چه شخص هیچ هیک قای! دقه؟یک انیطلبطلوع م یخودمو از فروغ پنهان کنم ... بهم بگ دیبا

به حال  تاکه  ی! ادم شناسمشیکه نم ی.... نه از ادم ادیخوشم م نایازا  یدونیداره ! م یا یکوفت

 !!! داره یتیو چه هو هیک هیچ دونمیکه نم ی... آدمدمشیند

 وگفتم: زخمت چطوره؟ دمیبلع تویازموه ینگاهم کرد و من جرعه ا هیثان چند

 !به صورتم انداخت: خوبه ینگاه

 ؟یبر یم ینفع ای یتو واقعا هوامو دار-

 ! تیضرر نداره هواخواه-

 بتمیو گفت: فروغ متوجه غ دیکش قینفس عم کیرا بالا دادم و او  میحرفش جا خوردم ابروها از

 ! ارمیو م کنمیم ایگرم مه یغذا هیبمون . برات  نجای. فعلا ا کشهیطول نم ادیشه . ز یم

 

کنم چون  خوادفراریدلم نم یمن حت نیاز جا برخاست و من کلافه گفتم: بب دیرا جلو کش خودش

بابتش ندارم . نه پول  یمدرک چیه یزنیهم که ازش حرف م یدیجد تیممنوع الخروجم ... هو

نوذر  یبهم بگ ستی... پس بد نامیآدم مرده به حساب م هیکارت ... رسما  مینه س لیدارم نه موبا

  !ماجراست ؟ نیا یکجا
@shahregoftegoo 
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 ! همه اش-

 !؟ یهمه چ-

 ...از سرش تا تهش-

 رو به رو بشم؟ یبگو قراره با چ قای!!! بهم دق یمکنز یلور یزنیحرف م یرمز-

 ! دتیجد یزندگ یبا وجه ها-

تو بغلم  امویفرانسه ... رو یو داشتم تو دمیجد یکردم: وجهه ؟ کدوم وجهه؟ من زندگ ینوچ

ها رد شدم از روم  یلیخ ی. از رو خوامیبه اون نقطه که م دمیگرفتم و با خودم بردمش... رس

که به قول خودت نوذر خانت همه  یکارگزار هی... حالا تو دمیبهش رس یها رد شدن ول یلیخ

 یلعنت انیطلوع مطلب نیا یگیکلمه به من نم کی ی!!! و حت یتو قفس انداخت منوکاره است 

 !ه؟یک

 !!! ییصورتم پرت کرد: تو یتو رک

 یقدرت عل ی... نوه ی... خواهر صلاح زهرابیام ! دختر کمال زهراب یزدم: من ضحا زهراب پوزخند

  !!! یزهراب

! از نسل محترم  ینینائ انِیالدوله مطلب ریزه ی! نواده  انی.... دختر نوذر مطلبیانیتو طلوع مطلب-

  ...  !! شاه عباس هیصفو

و افتخار منه  یو گفت: باعث خوشبخت دیایکه به زخمش فشار ن یکرد  طور یفیخف میتعظ میبرا

 ! من یکه به شما خدمت کنم بانو

 !برکه یوزغ بود موقع تماشا کی یلبها یبه بزرگ میلبها یلبخند رو بایتقر

گفتم: پس من خون  دیکش یچشمانش را به رخم م یتو تیکرد و جد یک نگاهم م همانطور

 !تو رگ هامه ؟ یفاشرا

 !بله-

 شم؟یهم حساب م یصفو یجز  سلسله -

  ! بله-
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 !ام ؟ یصفو یبانو هیپس -

 ! بله-

 ؟یتو هم کارگزار من-

 !بله-

 ... رونیب یخراب شده ببر نیمنو از ا دمیپس بهت دستور م-

 ! ستیدر حال حاضر ممکن ن-

  !چرا ؟-

  ... ها دنبالت هستن یزهراب-

  ام؟یمرده به حساب م هیها  یزهراب یبرا یگیمگه نم-

به  توننی... نم یاموال ی هیبرن... وارث کل یتکان داد و در جوابم گفت: دنبالتن ... ازت نفع م یسر

  ... کنن یازت چشم پوش یسادگ نیهم

 !دمیرو بخش زیوکالت نامه ، به صلاح برادرم ... همه چ کی یماجراها ط نیا یمن قبل از همه -

الان  زی... درواقع همه چ تیاصل تینه با هو یدیبخش یضحا زهراب تیبا هو ی... ول یدیبله ! بخش-

بازار... عمارت  ی! مغازه ها نیکاشان و نائ یفرش باف یکاخ ... تمام کارگاه ها نیمتعلق به توئه .... ا

  ! اصفهان یها نیها !!! زم یزهراب

. من فقط  کنهیشفاف تر صحبت م ادیکه لب زد: نوذر خان که ب کردمیداشتم نگاهش م همانطور

  .رو اعلام کردم ترهایت

! ؟یور یدر ایشر و ورن  یگیکه م یینایاز اتاق خارج شود که فورا گفتم: صبر کن ... ا خواست

 ایکودن ؟  ای؟!  یواقعا احمق ای؟  یدینقطه از حماقت رس نیداروها رو مغزت اثر گذاشتن که به ا

 .... ایخنگ... 

... وارث کل اموال به ی.... از نسل صفو یشاهدخت هی! تو  تهیزندگ تیواقع نیکلامم گفت: ا انیم

سالها  نیکه تمام ا زنیهمه چ یمشت انگل ب هیها فقط  یخان ! زهراب رالدولهیجا مونده از زه

  ... رو پنهان کنن قتیکردن حق یسع
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  رو آشکار کنه ؟ قتیاز لپ لپ دراومده حق انیسال مطلب یبعد از س قایدق-

 ؟ یدیبه لبش آمد و گفت: اون دختر سندروم رو د یلبخند

اشکار شده که  قتیسال حق یتکان دادم و لب زد: شما دو نفر وجا به جا کردن .... بعد از س سر

  ! یی... طلوع تو ستیاون طلوع ن

پسر  خوادیعلتش روشنه! اون م کنمیمرا فوت کردم و سپس لب زد: اگر از فروغ پنهات  نفسم

 تیو در نها زننیتاخت م اریها تو رو با کام یمطمئنم زهراب یباشه ... ول زیخودش وارث همه چ

  ! رسهیاز شماها نم چکدومیدستمون به ه گهید

به  نهیکه با طمان کردمینگاهش م رانیسرم فرو کرده بود ح یباره تو کیکه  یحجم اطلاعات از

افتاده  رونیکه از حدقه ام ب یبه چشمان ینگاه مین د،یچرخ میسمت در اتاق رفت و سپس به سو

! اون موقع من  ادی.. نوذرخان م گهیو چهار ساعت د ستیب هیبودند انداخت و با آرامش گفت: 

 یدوران باهات بدرفتار نیبشم ! اگر ا تیکار و به دستش بسپارم و رفع مسئول یرشته  تونمیم

 !یمنو ببخش دوارمیکردم و منصف نبودم ام

  . خم کرد و از اتاق خارج شد یرا کم سرش

 داشتم تا نفس بکشم اجیگرفتم . فقط چند لحظه احت میدستها انینشستم و سرم را م نیزم یرو

! 

لباس اقدام  دنیپوش یشده بود که نتوانم برا رهیدور تنم بود و کسالت آنقدر به جانم چ حوله

  . کنم یخاص

نبود تا موقع  یچشم گشوده بودم و کس یعاد یخانواده  کیدر  یعنیبودم...  یدختر عاد کی اگر

ام قابل کنترل  یوحش یخو نیا یدست کم ، کم ایبگذارد ...  زهیجا میپاها انی، م یخود شناس

 اهیکردم و به حال دوران س یگوشه کز م کیآوردم .  یاتفاقات کم م نیاز حجم ا دیبود شا

را انتخاب  یزنانه ، کنج نیو تابع قوان ختمیر یخوردم. اشک م یغصه م یاپیپ یها وبحران یزندگ

 !کردم یبه باورم شک م یاعتقاد نیو تابع قوان کردمیم

جهان  کیکه خودش خودش را متولد کرد ، در  یبود  که من ، به عنوان زو ... دختر نیا موضوع

 .کردم ینم تیرا رعا یخاص نیانتها پرت شده بودم که مواز یو ب ینامتناه
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... و آنجا اعتقاد ... مرد ها  دنی... خواب نیقانون من لذت بردن بود . لذت بردن از غذا ... نوش تنها

 ییستون ها نیا یاتفاق نیبود که کوچکتر نیباور بودم و تمام تلاشم بر ا یمفهوم نداشت . من ب

  . آمد را نشکند یکه به نظر متزلزل م

 .کردم ینم هیهرحال من گر به

 ...نبودم هنوز میمستق یصراط چیه به

  ! نداشت یخاص یجا مانیدر کنج ذهنم باور و ا و

ماه  کی... هرچند که من میکارفرما ی... نگرانمیبودم. کارها مینگران به هم خوردن برنامه ها فقط

 یروانیش ریاتاق ز یتو نجایو حالا ا رفتمیم یپ یس یس یبه م دیداشتم و با یقیتشو لاتیتعط

من بود چه  یجا یگریهرکس د کردمیتخت کارگزار نشسته بودم وفکر م یها لبه  انیمطلب

 !داد؟یهمه واقعه نشان م نینسبت به ا یواکنش

 . به در اتاق خورد یا تقه

 .دمیچیرا محکم تر دور تنم پ حوله

 دایبلبشو پ نیبه خاطرشان محجوب باشم .البته وسط ا شانیکردند جلو یآدم ها وادارم م یبعض

 !بود یکار سخت یکردن قرص ال د

 !بله-

  . اتاق باز شد در

 !مرتبه زیگفت: همه چ سمیخ یموها دنیگرم وارد اتاق شد و با د یغذا ینیس با

 !بکشم گاریس تونستمیم خواستی: دلم م دمیکش یقیعم نفس

پا انداختم. پاکت  یتخت نشست و من پا رو یقرار داد  کنار دستم لبه  ریتحر زیم یرا رو ینیس

 .تعارف کرد میبه سو یگاریس

کرد گفت: بعد از صرف ناهار ، حدودا  یم میبرداشتم و او همانطور که داشت تماشا ینخ یتشکر با

  .انیساعت سه  نوذر خان م یحوال

 !خوبه-
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  ! داده بشه بیقراره ترت یمهمون هیبه مناسبت ورودشون -

 !یبالا انداختم: چه عال یا شانه

  ! گرفتم و سپس گفت: کسالت شاهدخت رو کم حرف کرده گاریاز س یفندک زد پک میبرا

 شه؟یتموم م تتیبه صورتش انداختم و لب زدم: مامور ینگاه

 .بله-

 ....تاسف-

  !از چه جهت ؟-

  ... شناسمیکه نم یجماعت نیکنار اومد با ا شدیبا تو م-

  .... شمان یصورتم انداخت و گفت: خانواده  یتو ینگاه

 دن؟یاز دست م یسادگ نیوفادار شون رو به هم ی هیشوال یول-

  . ها باشم انیمطلب ی هیدارم تا شوال یمهمتر یمن کارا-

  ؟یچه کار قای: دقدمیگرفتم و پرس گاریاز س یگرید کام

 .شغل خودمو دارم-

 ؟یشغلت ودوست دار-

 .ستمیعلاقه ن یبهش ب-

 بره؟ ی: چقدر زمان مدمیو پرس دمیلب مال یرو لب

 ؟یچ-

 ... عادت کردن-

 !به؟-

  ... شغلت-

 بره یلحظه زمان م کیباشه ، فقط  یشد و لب زد: هدف بزرگ رهیخ قیبه چشمانم دق هیثان چند

!  
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  ...یکشیکه بخاطرش آدم م هیهدف بزرگت چ-

 .رمیجلو م ستیو گفت: من طبق ل دیرا جلو کش خودش

  !دستوره ؟ هی ستیل نیپشت ا-

  ! هدفه هی-

  انقدر والاست ؟-

  !  والا اریماند و جواب داد: بس رهیچشمانم خ یتو

مراسم شب چند نفر به  یدر اتاق رفت و گفت: برا یبپرسم به سو یگریسوال د نکهیاز ا قبل

  ! خودتونه شاهدخت یخونه  نجایا دینکن یبی... غر انیکمک شما م

 ... یمن کار کن یبه لفظ شاهدخت زدم وگفتم: اگرقرار باشه برا یپوزخند

 ! زد و جواب داد  : نرخ من بالاست . فعلا یلبخند

 ! را داشتند تا مغزم را بجوند نیا تیکه همه شان قابل یرا بست و من ماندم ودوباره افکار در

  . دمیآن را بلع فتدیغذا از دهن ب نکهیاز ا قبل

 هیادو میتنظ یساعت ها پا یزن دیرس یبود . به نظر م یخانگ یغذاها هیمرتبه شب نیاش ا مزه

  . بود یجهت رنگ و لعابش جدا عال نیوقت صرف کرده و به هم شیها

دادم سشوار نکشم. مسواک  حیهوا ترج یرا شانه کردم هنوز نم دار بود و به خاطر گرما میموها

  .بسنده کردم یمردانه و شلوار گرمکن مشک دیبلوز سف دنیزدم و به پوش

 .به درخورد یزدم که تقه ا یعالم خودم چرخ م یتو

به سن و  بایتقر یشد و دختر جوان دهیکش نییدر پا ی رهیدستگ دمیدستم تنه ام را بالا کش یرو

 دیسف زیشوم کی رشیبه تن داشت و درست ز یسارافون زرشک کیسال خودم وارد اتاق شد . 

 .کرد یم میتماشا جانیپر از ه یکرده بود و با چشمان سیرا دو طرف گ شیبود. موها دهیپوش

خان  یگفت: لور یاقیجلو آمد و با لحن پر از اشت یبودم که گام رهیدر سکوت به او خ همانطور

 . گفتن باورم نشد

 .دلم ارام گرفت یقدر یآوردن اسم لور با
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  ! ...  دختر فتانه و بابکیبه من زل زد و سپس گفت: من گلناز هستم . گل هیثان

 !کنم یباشم که خودمو باهاش معرف یک دیمن الان با دونمیدهانم را قورت دادم و گفتم: نم آب

داشت و  ییرایاش کوچک ... چشمان گ ینیبود و ب یخرگوش شیزد دندان ها یلبخند یگل

... دختر  دیهست انیلا پرت شدند و گفت: خب شما بانو طلوع مطلباش به با ینازک هلال یابروها

  ... نوذر خان یدردونه 

 .گنیم نویا نجایمنو آوردن ا یاز وقت-

 جلوتر ؟ امیب-

و گفتم:  دمیصورتم شد . دستم را به تخت کش کیآمد که نزد شیتکان دادم و او  آنقدر پ سر

 ...نیبش

...  ادیزبونشون بند م قهیگفت : نوذرخان بفهمن مطمئنم چند دق جانینشست و با ه کنارم

  ! نییچکه پا یو بعد اشک از چشماشون گوله گوله م کننیزل زل نگاه چشماتون م نطوریهم

 ؟یهست یتو ک-

. من و مامان و بابام و داداشم  حامد ! البته حامدمون شهرستانه .  میگلناز ... خونه زاد یگل-

 ! ماهشه کیر داره ازدواج کرده دخت

 ن؟یروزها کجا بود نیگفتم: ا جیبه صورتش زل زدم و گ هیثان چند

خان ما رو پخش  ی... لور مارستانیرفت وآمد ... نوذر خان که حالشون بد شد و رفت ب یتو-

نوذرخان ... مامان هم رفت گرگان که به برادرم و  یکارها یبرا میبود مارستانیکردن ... من وبابا ب

  . عروس کمک کنه

 .یدیپس منو ند-

 ! خان تازه امروز اعلام کردن که شما رو برگردوندن یلور-

 امروز؟-

گوشم گفت: از ترس بانو فروغ سکوت کردن . صلاح  ریکرد و سپس ز کینزد یرا کم صورتش

  ! و سلامت حیر خونه باشن .... بالا سر شما ... صحبگن که خود نوذر خان بالا س یدونستن موقع
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نوذر خان ...  دارید یهم برا انیاقوام م ینگاهش کردم و سپس گفت: امشب هم ، همه  ساکت

 .رنیبرگشتن شما رو جشن بگ دیهم با

  ... دیکردم :ببخش شیکه فورا صدا زدیبرخ خواست

  ... : جانم بانودیچرخ میسو به

  در گوشم ؟ یبکوب یلیس هی یتونیم-

 . کرد یگرد نگاهم م یچشمان با

 . دارم اجیتکان دادم وگفتم: بهش احت سر

...  داریب ای میخواب میکه باور کن دیریبگ شگونیما رو ن  دیگفت: بانو  شما با نیریو ش دیخند

لبخند به لبش  هیاومد خدا رو شکر... نوذر خان  یرفت روشن دیخونه پر کش نیبالاخره ظلمت از ا

و  هسال دنبال دخترش باشه و بالاخره اون لحظه برسه که بغلش کن یس شهیباورش م ی... ک ادیم

  . بوش کنه

که  دونمیدخترک زل زده بودم که فورا گفت: طلوع خانم م طنتیبه صورت پر از ش همانطور

. به  کردمیرو بالش به شما فکر م ذاشتمیسرمو م یاز شبها وقت یلیمن خ ی.... ول شهیباورتون نم

 هاهل خونه بهش فکر کردن به شما ... ب یچشمهاتون ... به سرنوشتتون .... به روز وشبتون ... همه 

  ! شهیم یچ دیروز برگرد هیاگر  نکهیا

 بشه؟ یقراره چ-

 حالا که نوذر خان چشماش به صورت دیحالا که هست دیبگم بهتون که حالا که برگشت ینجوریا-

خونه  نیبه اهل ا گهی... انگار د کنهیوقت  غروب نم چیافتاب ه گهی.... انگار د شهیدخترش روشن م

  ! خورهیکس غم نم چیه گهیبگم د ینطوری.... ا ادیاشک نم چکسی... از چشم ه نهیشیگرد غم نم

  ! خوش انیپا هیمونه ...  یم یینمایس یها لمیو گفتم: مثل آخر ف دمیبه صورتم کش یدست

  ... بانو .... تازه اولشه ! شروع شده ستیتهش ن نیا یو گفت: ول دیبلند خند یگل

  ... ... چشمهاتون بانو. چشمهاتون دیهست بایز تینها یوگفت: شما  ب دیبه گونه ام کش یدست

لباس  رمیدر را ببندد برگشت وگفت: م نکهیرا گفت و نرم نرمک از اتاق خارج شد قبل از ا نیا

 ! لباس فاخر به تنش باشه امشب هی دی... شاهدخت با ارمیهاتون رو ب
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کائنات و جهان قسم ... من مو بر تنم راست  یشده دروغ نبود! به همه  یته دلم خال گفتمیم اگر

 . صورتم تف کرده بودند یکه تو یقتیشده بود از حجم حق

 

 .تصورم نسبت به لباس فاخر بود نیاخراز جنس مخمل، و البته دنباله اش،  یسورمه ا راهنیپ

 یکه اطرافم را احاطه کرده بودند همخوان ییوموها یهرحال با پوست تن و چشمان مشک به

 .داشت

 .ام بود یدوران نوجوان فاتیتوص مثل

در آن  کهیقصه ا نی، اخر کردمیو شبق زده ام زل زده بودم و فکر م یبه چشمان وحش نهیآ یتو

 بود نامش چه بود؟ کردهرییبرعکس، تغ ایشب تا صبح  کیاز  زیناگهان همه چ

 آن را خوانده بودم؟ یک

 بود؟ نیا میآرزو

بود، آزار دهنده به نظر  میکه به پا یپاشنه دار نود یاز زانو چاک داشت و کفش ها راهنیپ

 .دیرسینم

 ....دینوذز خان هست هیبا حض نگاهم کرد و گفت: شما چقدر شب یگل

 !نوذر

 .کردینم جادیدر من ا یدرخششچینام ه نیا

 .جنباند یرا در من نم یسلول چیه

 !کردینم ریرا درگ ذهنم

باشد ، صرفا فقط  نیسهمگ ای نیجذاب ، سنگ میبرا نکهیا یاسم! به جا نیاسم بود... و ا کی فقط

 سیپار یتو نکهیفراموشش کنم! البته به شرط ا گریسال د توانستمیبود که م تیخاص ینام ب کی

 .قهوه ام باشم دنیمشغول نوش

 ...گرفت و گفت: بانو میسو بهیومیپرف

 .را معطر کردم خودم
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 .دادم رونیب نهینرم نرم نفسم را از س نکشدریشامه ام ت نکهیا یو برا دمیکشیقیعمنفس

  ... امشب افتیض یخانه! برالهراسب ی هیهد نیگرفت و گفت : ا میرا به سو یسینفیجعبه  یگل

 .را داشت قو کیبود و طرح  نیبه نگ نیمز ییبایباز کردم، گردنبند ز یرا با کنجکاو جعبه

 ...کننینم یخان معمولا انقدر ولخرجگفت: لهراسب جانیه بایگل

 ش؟یشناسیچند وقته م-

 یوقت... ازشنیمدست راست نوذرخان محسوب شونیگردنبند برداشت و گفت: اچشم از یگل

 .خان هم کنارشونه یلور دونمی... م شناسمینوذرخانو م

 ه؟یآدم مهم-

 .گفت: بله کردیاش نگاه م ییبایکه با حسرت به ز یگردنبند را به دور گردنم بست و درحال یگل

 نوذر؟ یبرا-

 !همه یبرا-

 : چطور؟دمیپرس متعجب

 شونیبا ا . نوذرخان بدون مشورتنوذرخانهیو دست پرورده  مشاور ییجورا هیخان خب لهراسب-

 .خورهیآب هم نم یحت

 ؟یفروغ چ-

 د؟؟؟یخواینم هیپشت چشمتون سا یجوابم را بدهد گفت: برا نکهیا یکرد و به جارو ترش یگل

 !دمیم حیرو ترج یسادگ-

 !بانو دیهست بایز تینها یشما ب-

 ؟یزدم و گفتم : فروغ چ یشخندین

به در خورد و  یدل دل کرد و سپس تقه ا یکم یرها شده برگشتم گل یبه مکالمه  نکهیا از

 .دییمن گفت: بفرما یجایگل

 !گردهیدنبالت م خانی، لور یگفت: گل یسال چهار شانه ا انیو مرد م  شدبازدر
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کارم باهات تموم  منیاو از اتاق خارج شود گفتم: گل نکهیاز اکرد و من قبلکنارم عبور ازفرزیگل

 !نشده

 . سر تکان داد، در را بست یتعارفو هشدار چیبدون ه دمر

  !گفتم: فروغو دیچرخ میسو بهیگل

چروک  یو مفلس ! که برا چارهیبزیکن نیسوالاتتون باشه نه ا یزمان پاسخگو دیبانو اجازه بد-

نه  مینه قدرت فروغ خاتون رو دار میشکنجه! ما خونه زاد زش،یزبون ت یو برا شهیم هیرختش تنب

 نباشهو  دارمیخان باشه برم یسفرهسر یکه نون منتمیچاکر ب هیخان ! من و فراست لهراسب زور

 !هست یسقف کنمیخدا رو شکر م

 هم خورده؟ یسیمگه به پ یزنیکه ازش حرف م یخان نیا-

مثل شما  یزاده ا بیهاست از نج  ینوذرخان تو چنگ زهراب ییدارا ی: همه گفتمستاصلیگل

 و خشت به خشت! الیر الیر تاریبگ

همانطور به گلی زل زده بودم که گلی دستش را جلو کشید و گفت: میدونم که فکر میکنید همه 

چیز مثل یه رویاست یا یه قصه .... ولی واقعیت اینه که نوذر خان تمام چشم و چراغش شمایید ... 

و میکشه و میفهمید چه حسیه فروغش شمایید.... شب  وروزش شمایید .... مطمئنم خون خون ر

که خانواده اتون رو دوباره نرم نرم پیدا کنید و خودتون رو ، سایه ی واقعی چیزی که هستید رو 

توی چشمهای تک تکشون ببینید. چشم آدم هایی که دوستون دارن ... برای شما ارزش قائل 

ارزش... مثل تنها مروارید هستن و میخوان که شما رو داشته باشن ... حفظ کنن مثل یه جواهر با 

باقی مونده از کل دریاها و اقیانوس های جهان ! شما برای نوذر خان دقیقا همین مثال هستید .... 

 تنها چیزی که براش واقعیه و باقی مونده ! 

حرفهای یک کنیز به قول خودش، نباید تا این حد من را تکان می داد ولی ... من که قلبم از 

 شمان گلی خیره بودم که گفت: اجازه بدید زمان گویای همه چیزه .سنگ نبود . توی چ

 و با یک با اجازه از اتاق خارج شد . 

به خودم و تصویرم در آینه خیره شدم . گذشته باعث حقارتم بود و حالم موجب سوال ! امان از 

 آینده ای که هیچ شناختی ازش نداشتم .
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ده بود که ترجیح دادم مابقی سوالات را به بعد موکول به هرحال ماندن توی اتاق انقدر کلافه کنن

 کنم.

من فقط باید برمیگشتم ! به جایی که در آنجا ناچار به از خودگذشتگی نبودم ! ناچار به سر خم 

 کردن نبودم ناچار به پذیرفتن اجبار نبودم ... جایی که در آن ناچار نبودم بهشتم بود! 

 ویی با لهراسب ! خروجم از اتاق مصادف شد با رویا ر

 مردی که حالا در ظاهر یک مشاور اعظم احتمالا جلوی رویم پدیدار شده بود.

لبخند میزد  وبا نگاهی  دوستانه تماشایم می کرد و جالب بود در نگاهش هیچ حس جنسی ای 

پیدا نبود. کت وشلوار برازنده ای به تن داشت و پیراهن سفید رنگش آنقدری به گردن بالا بلندش 

 وزن بخشیده بود که نیازی به کراوات و پاپیون نباشد.

پوشت سفید روی جیب سینه اش و کت شلوار مشکی رنگ ، اندامش را بی نقص جلوه می داد . 

مثل یک زن حریص خریدارانه نگاهش می کردم بر خلاف او ، من را ساده می دید . در قالب یک 

 زن ! یک انسان ! و جنسیت خیلی مطرح نبود.

 را جلو کشید وگفت: خوشحالم که حال و روز بهتری داری ! دستش

 تشکری کردم و گفتم: خب برنامه ی امشب چیه...

 ضیافت بازگشت شما و نوذرخان .-

 میدونه من اینجام؟-

 هنوز نه !-

به زخمی که تا چانه اش پایین آمده بود و جا انداخته بود نگاهی کردم وگفتم: لوری لباس رزمشو 

 دراورده؟

 دد میپوشه!مج-

 به دستور کی؟-

 چشمانش برقی زد : هرکس که بخواد بهم لیستی بده ... 

 به لیست کردن علاقه داری؟-
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 به برنامه ریزی!-

 وقت شناس و دقیقی هستی... هومی کشیدم و گفتم: پس ذاتا آدم 

 لبخندی حواله ام داد و گفت: من برای نوذر خان همه چیز هستم . 

 نوذر خان یه کارگزار یا یه مشاور اعظم باشی.... فکر میکنم تو ... بیشتر از اینکه برای -

 سکوت کردم .مردد بودم بین گفتن و نگفتن توی جدال بودم که لب زد: فکر میکنی که من ؟!

 صورتم را نزدیک گوشش بردم وگفتم: یه قاتل حرفه ای هستی ! 

 لبخندی به لبش آمد و گفت: من فقط برای حفظ بقا می کوشم ! 

 نه رد کرد نه تایید! پس حدس من درست بود . مردد پرسیدم: 

 بقای خودت ؟ -

 و اطرافیانم!-

 من جمله کی؟-

شما شاهدخت ... من برای بقای شما همچنان در حال جنگ هستم  و امشب صرفا چند ساعت -

 باید استراحت کنم و البته پایکوبی !

 میده!عصبی گفتم:به من میگی شاهدخت حس مزخرفی بهم دست 

 تمایل داری چی صدات کنم؟-

 زو !-

 زوی عزیز ...-

 موضوع اینجاست که رفتار امروزت با رفتار روزهای ابتدایی خیلی دچار تغییر و اختلافه!-

 دست توی جیبش کرد و پاکتی به سمتم گرفت وگفت: زوی عزیز  عذرخواهی من رو پذیرا باش. 

پاکت را باز کردم و وقتی به برگه ی آزمایش خیره شدم لحظه ای چشمانم تار شد . برگه ی 

 آزمایش ژنتیک و احتمالا دی ان ای من بود ! 
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سروناز روحی  |رمان لیست   

و محتوای داستان تقدیم می گردد. نویسنده با قلم این فایل کامل نیست ، عیارسنج جهت آشنایی شما  

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

تعادلم  داشت از دست میرفت که با قدرت نگهم داشت وگفت: وقت برای فروپاشی هست امروز با 

. لذت ببر و اجازه بده زمان حلال اقتدار درست مثل یک شاهدخت روی این فرش قرمز راه برو

 مشکلات باشه!

 به سختی گفتم: اگر همه ی ا ینها واقعی باشه ... من سی سال عمرم فدا شده ! 

 نیم رخم را با دقت وارسی کرد و گفت: سی سال عمر زیادیه ! 

اگر اگر هویت واقعی من طلوع مطلبیان باشه ... اگر من واقعا یه نجیب زاده ی صفوی باشم ... -

همه چیز همون شکلی باشه که داری ازش حرف میزنی !!! چطور میشه ادامه داد با این همه 

 حیرت و وحشت  و کینه ؟!

نگران حیرت نباش  عادی میشه . وحشتی در کار نیست فقط شوکه و موقته ! برای کینه ... من -

 راه حل زیاد دارم.

 نگاهش کردم.

 دلداری اش به دلم نشست.

ام کرد وگفت: لیستت رو آماده کن تا بهت بگم چطور شروع میشه و چطور به چشمکی حواله 

 انتها می رسه ... 

در آن حال وخیم لبخند کمرنگی به لبم نشست و گفتم: فقط با حذف کردن میتونی راه چاره 

 پیش روم بذاری؟

 حذف... شکنجه ... حبس... درد ... انتقام ... مرگ ! -

سیاه را بر لب جاری می کرد که لحظه ای وحشت زده نگاهش چنان سبکبال و راحت کلمات 

کردم و چشمان آرام و سیاهش طوری بود که انگار درمورد گیلاس ، شاهتوت ، آب طالبی و 

 بستنی یخی حرف می زد . 

 بازویم را محترمانه گرفت وگفت: تا پایین پله ها همراهیت می کنم زوی عزیز ! 

 نفسی کشیدم وگفتم: ما دوستیم؟

 بله ! و البته من کارگزار پدرت هستم و میتونم کارگزار خودت هم باشم. -

 shahregoftegoo@ فکر میکنم ا ز پیشنهادت استقبال کنم . -
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 لبخندی به لبش آمد وگفت: زوی عزیز برای رسیدن فقط باید گاهی تامل کرد ! 

 کاغذ را پس گرفت و گفتم : سی سال کافی نیست؟

 من عجول نیستم!-

 ه شماره ی پنج برسم!من  ولی عجله دارم ب-

 چند ثانیه صبر کرد: انتقام؟

با نفرت لب زدم: زهرابی ها باید سزای تک تک روزهایی که برام جهنم ساختن رو پس بدن .... 

 همشون . 

 زوی عزیز امشب به انتقام فکر نکن . میخوام تو رو با پدرت آشنا کنم. -

که به پایین قدم گذاشتم و سپس بعدی ها ...  و دستم را کشید تا پرت شوم به جلو.... اولین پله را

توی خونم گرمای خاصی حس میکردم . گرما و وجدی که تا به حال مثلش را توی جانم ندیده 

بودم ! هیچ وقت این زو را در خودم ندیده بودم . این زوی وحشی که میخواست تک تک زهرابی 

 ودم ! ها را به صلابه بکشد ! خدایا سی سال تمام من در بند ب

 از پله ها پایین آمدم. 

طوری که دستم اشاره ی کوتاهی به بازوی لهراسب داشت واو شاید یک پله از من جلو تر گام بر 

 می داشت . 

شاید به خاطر فصلی از زندگی ام که در جوار آدم  انتظار یک مهمانی ساده و کم تشریفات داشتم

هایی گذشته بود که در این دو ماه مخصوص هیچ لباس روشنی بر تن نمی کردند. لحظه ای گیج 

گل آرایی سالن آنقدری جذاب بود که لحظه ای بخواهم روی   بودم و سپس خودم را پیدا کردم.

باز بودند هوای مطبوعی بود ،  چند مرد و زن پله ها بمانم و فقط تماشا کنم . پنجره ها همگی 

میانسال، مشغول گفتگو بودند و فروغ روی صندلی لهستانی راک نشسته بود یک گیلاس با مایع 

قرمز رنگ به دستش بود و زنی کنار دستش ایستاده و با او هم صحبت بود. هرچند که من فروغ 

 را می شناختم از معاشرت با  زن حس راحتی نداشت . 

دستم را به دامنم کشیدم و زانویم از لای چاک بیرون آمد پله را که به پایین رفتم مردی توجهش 

 به من جلب شد و بلند گفت: شهدخت !
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 و سر وصدای سالن فروکش کرد . 

لهراسب با من مثل یک شی گرانبها رفتار می کرد ، به آرامی از پله ها پایین می امد و من 

تخلیه کنم اما یادم رفته بود! دوران  عشوه گری من انگار شمه ام را اینجا میتوانستم تمام ناز و کر

به پایان رسیده بود . یعنی نه حوصله اش بود نه تبش ... نه حتی انگیزه اش ! من هنوز به درستی 

 ماجرا شک داشتم . 

با  میترسیدم همه چیز خواب باشد و همین لهراسب من را به آن عمارت برگرداند و من سر عقد

 معین خودم را لعنت کنم . 

مردی که شهدخت را نثارم کرده بود فورا جلو آمد خم شد دستم را بوسید و ناباورانه گفت: 

 خوشحالم که زنده ام و این لحظه و روز رو به عین دیدم! 

لهراسب زیر گوشم گفت: جناب وزیری هستند ، از دوستان قدیمی نوذرخان . البته حسابدار 

 رش بافی . کارگاه های ف

وزیری مرد طاسی بود کت و شلوار طوسی خوش دوختی به تن داشت  . دستمال گردنی با تار و 

پود نقره ای   و ساعت زرد طلایی اش کمی نامناسب بود اما به هرحال آنقدری متین و خوش 

 برخورد رفتار می کرد که به ناگاه برایش لبخند بزنم!

عقب رفت و مرد و زنی پیش آمدند ، زن مثال انگلیسی ها  از  لبخندم چشمانش برقی زد قدمی به

برایم تعظیم کرد و مرد دستم را بوسید لهراسب معرفی کرد: بانو جمیله زاهد و جناب یزدگرد 

 زاهد ! نسبت و تبارشون برمیگرده به روزهایی که زهیر خان زنده بودند !

قب کشیدم و زیر گوش لهراسب گفتم: جمع یک خدا بیامرز نثار زهیر خان کرد و من چانه ام را ع

 زهیر کی بود؟

 او زیر گوشم آرام گفت: پدر نوذر خان !

هانی کردم و با جمیله دست دادم و یزدگرد دوستانه گفت: خبر بازگشت شما برای ما بی نهایت 

 مسرت بخش بود ... خوشحالیم که نور دوباره به این خونه برگشت.

 ست به دست فروغ مقابلم ایستاد . زنی که تا به حال پیش فروغ بود د

 زن با چشمانی پر از اشک و صدایی مملو از لابه ، ناله کرد : طلوع جان ... طلوع جان ... 
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و سخت من را درآغوش گرفت وگفت: باورم نمیشه ! باورم نمیشه زنده ام و این روز رو می بینم. 

 ت!سی سال عمر من فدای لبخند و غمزه ی چشم های بی گناه وپاک

 چشم هایش را بر شانه ام گذاشت و شانه لرزان می گریست.

 نگاهم به جمع افتاد که چند نفری دستمال هایشان را دم صورت گرفتند و های های گریستند ! 

 من با این فامیل زیاد خو نمی گرفتم مطمئن بودم!

ونه خوش اومدی فروغ نفر بعدی بود با همان چشمان نا بینا دست بر صورتم کشید و لب زد: به خ

 . 

 قدری سرد ! طوری که میتوانست کلماتش لرز به جانم بیندازد . 

 قدری زمخت ! انگار نه انگار عمه ی دور و دراز من است ...

قدری مصنوعی ! طوری که باعث پچ و پچ دیگران شد . با این وجود من دستش را گرفتم وگفتم: 

 ید ! ممنون از اینکه من رو در جمع خودتون پذیرا شد

صدای هیجان زده ی جمع از شنیدن جمله ام ، باعث لبخندم شد . لهراسب دستم را گرفت 

 میخواست با هر فردی که آنجاست یک خوش و بش دوستانه داشته باشم.

تمام مدت ولی پسر جوانی توجهم را به خودش جلب کرده بود . کنار ستونی ایستاده بود و پیپ 

می کشید . یک پیراهن سفید تنش بود و ساسبندرهای طوسی که با شلوار و پوتین هایش 

 سنخیت داشتند . 

ظاهرش با آدمهای سالن فرق داشت مثل من حوصله ی این جماعت را نداشت ! خسته و کسل 

پیپ دود میکرد و هر از گاهی وقتی گلی با سینی نوشیدنی از جلویش رد می شد او  یکی از  فقط

 جام هارا برمی داشت . 

 ضیافت دوستانه بود جمعیت هم شاید به زور به صد نفر می رسید . 

من دل دل میکردم برای دیدن ریخت نوذر خان مطلبیان ! میخواستم ببینم پدری که انقدر سبقه 

دم های این سالن برایش جان می دادند و به دخترش به چشم نور و الماس نگاه می داشت و آ

 کردند سی سال دقیقا کدام قبرستانی بود ؟! 

 وقتی فرصت شد که روی یک مبل بنشینم ، لهراسب را دوره کرده بودند.
@shahregoftegoo 
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ایی فرصت خوبی بود که یک لحظه به جماعت حاضر توی سالن نگاه کنم و از تفاوت هایشان با ج

که بزرگ شده بودم گاهی دچار حرص شوم و گاهی دچار خوشحالی! آدم های به ظاهر فرهیخته 

 هم باگ های خودشان را داشتند ! 

 نگاه های خیره شان ... لبخند های تصنعی شان ... چشمان مرموز و سکوت های نا به هنگامشان ! 

روهای مسکن به خواب رفته و کمی لهراسب گفته بود نوذرخان به محض ورود به خانه به خاطر دا

دیگر او را در جمع خواهیم داشت . دلشوره نداشتم ولی دوست داشتم زودتر او را ببینم و بعد 

 بنشینیم و بی توجه به این همه تشریفات چهار کلام حرف حساب بزنیم.

 جای خالی دخترک سندروم توی ضیافت به چشم می آمد. 

نگه داشته بودم و درحالی که تلاش می کردم خودم را با وقایع نوشیدنی خنک را میان انگشتانم 

 جدید وفق بدهم همان پسری که ظاهرش دنیا دنیا با ادم های این جمع توفیر داشت جلو آمد.

 کنارم روی مبل نشست و پرسید: اشراف زاده بودن بهتره یا یه آدم معمولی؟

 پوزخندی زدم: بستگی داره !

 به چی؟-

 ی ! به تعریف معمول-

 جامش را به لبه ی جام من کوبید و لب زد : من آریام ! 

 زو !-

 لوری گفته بود مصری به ادای اسم قدیمی ... -

سری تکان دادم صمیمیت لحنش کمکم می کرد که از آن فضای بی انتهایی که تویش بودم 

ن جریان قدری فاصله بگیرم . نزدیک باشم به چیزی که توی آن داشتیم زندگی میکردیم. به آ

 احمقانه ! نه این تاریخ محقر و مجهوری که خودشان برای خودشان ساخته بودند ! 

 کمی از نوشیدنی ام نوشیدم و پرسیدم: برای نوذر چه شخصیتی داری؟

 چطور؟-
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آدم های اینجا همگی برای نوذر چیزی هستند ... آشپز... صراف... صحاف... کارگزار .... کنیز... -

 !!! تو برای نوذر چی هستی؟ ... بافنده  ... طبیب... کتابدارحسابدار ... وکیل

 لبخندی به لبش نشست و گفت: شاگرد !!!

خندیدم  واو هم همراهی ام کرد وگفت: برای منم سخته توی این قرن باشی ... با آیفون و آیپد و 

حرف بزنی و  توی دم و دستگاه اینا با چرتکه و قلم پر و لحن قدیمی و نسل هوش مصنوعی ایرپاد

 مدام به خیک و کون هر آدمی جناب و خان و شاهزاده ببندی ! 

زندگی میکنیم و این همه  1400نیشخندم عمیق تر شد : خوبه پس هنوز داریم تو سال بعد از 

 آدم مغایر با چیزی که توی جامعه در جریانه رو چطور توجیه میکنی؟

 میخوان قصر بسازن و اعلام پادشاهی کنن!بذار با توهماتشون خوش باشن .اینا رو ول کنی -

 لبخند زدم . 

آریا کمی دیگر از نوشیدنی اش سر کشید و گفت: به هرحال اگر تاثیری داره خوشبحالت که 

 برگشتی به خانواده ی اصلیت ! 

 نمیدونم خوش به حالی داره ؟ -

ن نه اونقدر گرسنگی شانه بالا داد و لاقید گفت: نه . این آدمها نه اونقدر میخورن که سیر ش

 میکشن که بمیرن ... یه خط باریکه زو ... خیلی نحیف. از مو نازک تر... 

 ولی شوی خوبیه!-

 سر تکان داد: بستگی داره از کدوم جهت بهش زل بزنی!

 از کجا باید نگاهش کنم؟-

 از اون سمتی که بتونی بپری ! -

 نگاهم باریک شد: بپرم؟

خودش را جلو کشید میخواست برخیزد توی چشمانم زل زد و گفت: آزادی زو ... بند دام ِ 

مطلبیان از طلاست ... از الماسه ! رشته کردنش با دندون نشدنیه ! حالا بگو تعریفت از معمولی 

 چیه ! 
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 تعریفی نداشتم.

.... نگفتنی بود که در ان لحظه خشکم زده بود . بیشتر از اینکه چیزی برای گفتن داشته باشم 

 حجم دهانم را در برگرفته بود. 

نگاهش دلسوزانه شد و برخاست جام خالی را روی میز قرار داد و دستها را در جیب فرو کرد و به 

 محض اینکه از من فاصله گرفت از عمارت بیرون زد . 

داشتم حرفهایش را لهراسب خیره خیره تماشایم میکرد مکالمه با آریا ، تمام شده بود و حالا وقت 

 آنالیز کنم . 

 آزادی رکن مهمی بود که من چند هفته ای میشد از دست داده بودم.

چیزی که به چنگ و دندان به دستش آورده بودم و حالا که طعم خوشش زیر زبانم بود ، دیگر 

 نداشتم . وانگهی همه چیز زیر و روشده بود . همه چیز از دست رفته بود و همه چیز شرایط و

 اشکالش تغییر کرده بود.

لهراسب که تنهایی ام را دید ، فرصت را غنیمت شمرد و کنارم نشست . قبل از اینکه یکی از این 

 مهمان ها من را تنها گیر بیاورد و از گذشته ی پر ابهتم سوال کند! 

 دگمه ی کتش را باز کرد و با خونسردی به صورتم خیره شد . 

گرانی برای زانوهای عریانم یا چاک سینه ام ، پلکی زدم و پرسیدم : پا روی پا انداختم ، بدون ن

 نوذر بیدار نشد؟

 دارن آماده میشن.-

اضطراب گنگی زیر پوستم می دوید . چند ثانیه به چشمان لهراسب خیره شدم و گفتم : قراره با 

 چی رو به رو بشم.

 یک پیرمرد !-

یر گوشم گفت: چیزی خاطر شاهدخت رو مکدر از جواب صادقانه اش لبخندی به لب آوردم و او ز

 کرده ! 

 شناخت سه هفته ای کمکت میکنه منو مکدر ببینی یا...-

 shahregoftegoo@ میان کلامم گفت: اطرافیان نوذر و به خوبی میشناسم . 
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 پر سوال زمزمه کردم:آریا !

 لبخندی به لب نشاند و گفت: مکدر نباش زبون تند و تیزی داره ولی قابل اعتماده!

 میشناسیش.چقدر -

 به قدری که بتونم حالاتش رو پیش بینی کنم !-

 و حالت بعدیش چیه؟-

 بیاد داخل... یه نوشیدنی صرف کنه و با دختر جوانی که اسمش فروزانه به معاشرت بپردازه ! -

 به در خیره شدم و گفتم : درمورد ادعاش چی؟ 

 هر آدمی ادعای مخصوص خودش رو داره!-

 ادعای تو چیه لهراسب؟-

 پا روی پا انداخت و با خونسردی گفت: دقت بالا ! 

 هومی کشیدم  و پرسید: تو ؟

 زیر بار حرف زور نمی رم. من-

 خوش فکری به القابت اضافه شد . -

 فکر نیست من عمل میکنم بهش. محرز نیست؟ زهرابی ها رو میشناسی؟-

 کمابیش.-

 میدونی با دخترهاشون چیکار میکنن؟-

 و به چشمانم زل زد . سکوت کرد 

لب زدم: من توی فرانسه زندگی میکنم . یه زهرابی ام . آزادم ... و هیچ کس نمیتونه  با خونسردی

  این آزادی رو از من بگیره !

 لهراسب لبخندی دوستانه زد : درسته . 

 خواستم چیز دیگری بگویم که چشمم به اریا رفت، در را گشود وارد عمارت شد، از سینی گلی 

 دو نوشیدنی برداشت و مستقیم به سوی دختری رفت که احتمال می دادم نامش فروزان باشد . 
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یک نفس عمیق از میان لبهایم بیرون فرستادم که لهراسب گفت: صبوری رو به لیست خلقیاتت 

 اضافه کن ، شاهدخت !

  نوذر زمانی شاه بوده؟-

 میشد که باشه !-

 وی ! بی عرضگی صاب الممالک وقت مشهوده ! نیست! شاه دوری بوده ... صفوی قاجار پهل-

 لبخندی به لب نشاند : 

جدش شاه بوده و اگر به عقب برگردیم اشتباهات رو تکرار نکنیم ... شاید همه چیز طور دیگری -

 رقم می خورد . 

 موضوع اینه تو این جهان و منظومه گزینه ی بازگشت به عقب آفه ! -

 بله ! ولی ترسیم آینده آنه ! -

صورتم را نزدیک صورتش بردم و گفتم : چطور میخوای آینده ای رو ترسیم کنم کنار مردی که 

 فقط سه هفته است اسمش رو شنیدم!

 اموالتو پس بگیر و از آزادی بعدش لذت ببر... -

اه و سلاح کافی یک لنگه ابرویم بالارفت و لهراسب خشک و خونسرد گفت: برای جنگیدن فقط سپ

 نیست ! به یه فراست و استراتژی احتیاجه ! 

 این جنگ منه؟-

 اگر دختری هستی که زهرابی ها تو رو به خون کشیدن بله ! -

 توی رگهایم یک جنون درحال متولد شدن بود .  

 لهراسب برخاست و گفت: فقط کافیه یه لیست آماده کنی ! من اینطوری کار میکنم . 

رد و سپس لب زد : به حرفهای آریا توجه نکن . هرکسی تو این خونه رازی داره چشمکی نثارم ک

 ... غمی داره ... سرگذشتی داره ! 

 و سرگذشت تو چیه؟-

 لبخند نامحسوسی زد آنقدر که باید جستجو میکردم تا انحنای لبهایش را میفهمیدم.
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 داره؟با کمی درنگ لب زد: برای شاهدخت سرگذشت یه کارگذار اهمیت 

 برای رفع کنجکاوی و گذروندن وقت چرا که نه ! -

سر فرصت به یه شام دوستانه دعوتت میکنم و خارج از فضایی که درش هستیم درمورد خودم -

 صحبت میکنم !

 فکر میکنم بپذیرم! چرا که نه . بدم نمیاد بفهمم زندگی کارگذار سابق بر این چطور بوده ... -

 ! نبوده ریدندون گ_

 ! یدست راست نوذر نجایبوده که ا  ییروزها نیا یبوده سوا یهرچ-

خیره ی چشمانم شده بود و من هم دقیقا به صورتش زل زده بودم تا بفهمم واقعا در سر مرد چه 

می گذرد ! هم صحبتی با او جذاب به نظر می رسید فکر نمیکردم یک روز بتوانم با مردی حرف 

 بزنم که شغل مخصوصی داشته باشد ! 

هرچند بی رحمی اش را ندیده بودم . حالت نگاهش ، چشمان مشکی و نافذش و البته ظاهر پر 

دیسیپلینش نمیتوانست قانعم کند که این مرد می تواند یک قاتل حرفه ای باشد . بیشتر شبیه 

 آدم هایی بود که موجبات ترس دیگران را فراهم می کرد.

 کنم وقتش باشه ! خودش را به جلو کشید و خونسرد گفت: فکر می

 تشویشم توی چهره ام نمود پیدا کرد که لب زد: مضطرب نباش بانو .

 به ساعت مچی اش نگاهی انداخت و سپس برخاست و پرسیدم: از کدوم طرف میاد.

بهتره ملاقات ابتدایی خصوصی باشه . یه خلوت پدر و دختری . چیزی که حق هر دوی شماست -

 . 

میکردم اعتماد به نفس داشته باشم چیزی که همیشه توی چنته ام بود از جا برخاستم ، سعی 

 ولی رو به رو شدن با نوذر ... این یکی کمی نگرانم میکرد.

 به هرحال تا اتاق مشایعتم کرد . حس میکردم سالن ساکت است ، همه ما را تماشا می کنند.

ا تماشایم می کردند خیره لهراسب دو تقه به در کوبید به عقب چرخیدم به جماعتی که  سرپ

 ماندم که صدای مرد پر صلابت از آن سوی در اتاق به گوشم نشست: بیا داخل.
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لهراسب دستگیره را به پایین کشید و دست بر کمرم گذاشت با فشار کوتاهی به پشتم، وادارم کرد 

 قدمی به جلو بردارم.

 ه بود.مرد پشت به در، رو به پنجره های مخمل کوب زرشکی رنگ ایستاد

اتاق را دود کمرنگ پیپ فرا گرفته بود و من وقتی وارد اتاق شدم که صدای قیژ آمد . در پشت 

 سرم بسته شد . لهراسب ترجیح داد ملاقات من و نوذر کاملا خصوصی و بر پایه ی دو نفر باشد. 

برای  دامنم را کمی بالا کشیدم قدمی به جلو برداشتم که صدای گیرای مرد توی اتاق پیچید :

 رسیدن به این لحظه هزار بار مردم ... هزار بار بیشتر ولی زنده شدم. 

 شوخ طبعی ام کمی بی موقع سر از تخم درآورده بود.

 میدونستم شاید من هم برای رسیدن به این نقطه میمرد م وزنده میشدم!-

 صدای خنده ی کوتاه مرد که آمد لبم را گزیدم. 

اب می کرد برای آشنایی با مردم ! برای شروع ... برای مراوده !  زو گاهی کلمات نا موزونی انتخ

خب تخصصش این نبود ! تخصصش فریفتن بود ... زیبا جلوه دادن! بلد بودن ... من مقابل مردی 

به سن پدرم نا بلد بودم که چطور باشم ! چون ذاتا هیچ مکالمه ی دو نفره ای با کمال زهرابی 

 نداشتم !

 ش مشخص بود چون او اصلا پدرم نبود . و شاید حالا دلیل

نوذر به سویم برگشت نیمه ی صورتش در نوری که از پنجره می تابید گم بود و نیمه ی دیگرش ، 

برایم پر از ابهت و اقتدار بود . چیزی که هیچ وقت توی چهره ی با آن سیبیل های چخماقی 

 د که دوست داشتم بیشتر او را بشناسم! کمال ندیده بودم ... او اما برایم نمونه ی بارز مردی بو

بدون اینکه من را نگاه کند دست به عصا زده بود و کت و شلوار طوسی رنگش خوش دوخت و 

 برازنده ی  اندامش بود . چهار شانه ، با سری که انگار هرگز خم نشده بود. جلوی هیچکس . 

 قدری ماند وگفت: دوست داری جلو بیای؟

 و قدمی پیش رفتم. آنقدر که با آغوشش شاید چند قدم فاصله بود.از سوالش لبخندی زدم 

 قبل از هرچیز میخوام بهت بگم که خوشحالم می بینمت . و خوشحالم اینجایی... -
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به دستش نگاه کردم بر خلاف صوت و  صورتش،کمی لرزش داشت . لرزشی که پنهان کردنش 

ی با قالب شاید سیلیکونی ... چیزی ممکن نبود . یک ماسک مشکی رنگ به دستش داشت . ماسک

 که بند داشت  و میانه ی بند سگکی وجود داشت که احتمالا پشت سرش بسته میشد. 

 به سکوتم ادامه دادم که نوذر پرسید: زخم ها اذیتت نمیکنن؟

 نه ! -

خواست ماسک را به صورتش بزند که دستم را جلو کشیدم و پنجه ام را روی ماسک گذاشتم و 

 ی این اولین ملاقات فکر میکنم حقم باشه تمام و کمال از نوذر مطلبیان بهره مند بشم! گفتم:تو

 کامل به سمتم چرخید . 

از دیدن نیمه ی سوخته ی صورتش ، و چشمی که جایش یک پرتز سفید بود باید دلم بهم می 

 میشد . زخم ها باعث قدرتم خورد ولی من زخم ها را دوست داشتم. زخم ها اذیتم نمی کرد. 

پنجه ام را جلو کشیدم پوست مچاله اش را لمس کردم و با پشت انگشت اشاره ، زیر چشمی که 

 تویش پرتز سفید بود را نوازش...

 او با تک چشمش با دقت تماشایم می کرد . 

 مهری که توی نگاهش بود ، در نگاه هیچ کدام از زهرابی ها ندیده بودم. 

سیبیل هایش بر بالای لبی که نیمی از آن سوخته بود ، رشد کافی نداشتند و آن سوی دیگر 

صورتش... یک مرد خوش قیافه بود . مردی که حتی با گذر زمان و گرد کهنسالی که بر صورتش 

نشسته بود هنوز آنقدر جذاب بود که با سوختگی صورتش، نداشتن چشمش....  اعتراف کنم این 

 ه از دوران صفویه خوش قیافه است! مرد بازماند

 عصا از دستش به زمین افتاد.

چشمش پر از اشک شده بود صورتم را میان دستهایش گرفت و گفت: به خونه خوش اومدی ... 

 طلوع !

 .داد یم یدلتنگ ینوذر بو آغوش

  . داد یم دنیو حالا رس دنیعمر دو کی یبو
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 یرا رو شیاش فشرد و لبها نهیسرم را به س یوقت یکردم ول یکس زود اعتماد نم چیبه ه معمولا

  . واقعا پدرم باشد خواهدیحس کردم دلم م دیگذاشت و بوس میموها

  . مانعم بود یسد نامرئ کی یاحساساتم را نشان دهم ول خواستیم دلم

که گذشت به خودش مسلط  یکه بود ، نوذر تنگ و سخت من را در بر گرفته بود و کم هرچه

  . شد

 .میکار دار یلیماند ولب زد: ما با هم خ رهیبه صورتم خ سشیآن تک چشم خ با

 .من پر از سوالم-

 . سال سکوت کردم یگذاشت: و من س میگونه ها یرا رو شیدستها

 چرا؟-

  . ام را نوازش کرد : آزاد نبودم گونه

 بند بودنت؟ یتو  لیمچاله اش زل زدم و گفتم: و دل مرخین به

 ...یسرپا بشنو یخواینممفصله . تو که -

 یکه لحظه ا میدر اتاق رفت یبا آرامش به سو د،یبه علامت نه تکان دادم و نوذر من را کش یسر

 ...یبه فروغ توجه نشون ند یلیکن خ یماند و گفت: سع

 .جا بود نیسوال هم نیمهمتر

 یمعن ین هزار بمن هزار بار به توا یپسر داشت ! و سکوتش ... برا کیزن کمال بود! از او  فروغ

  . بود

 !هم نشون نده یتوجه یتکان دادم و نوذر دوستانه گفت: و البته ب یسر

که برام کرده بودن تو  یفاتیگفت: از توص یلبم نشست و نوذر با خوش یرو یکمرنگ لبخند

 ...یباتریز

 !ممنون-

  .و باهوش تر-

 .گرفت یمن هوشم را نشانه نم یدر گذشته  یمرد چیه
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باشد که دوست داشتم دوستشان  ییمرد ها یمن صدر همه  یدر لحظه برا توانستیم نوذر

  . وبهانه اش لیداشته باشم و نه فرصتش بود نه دل

 ! ام را ییبایکرد نه ز یم شینوذر بهانه داشتم دوستش داشته باشم . هوشم را ستا یبرا

 .کنم هیبه بعد به دخترم تک نیاز ا خوامینوذر را به دستش دادم و او گفت: م یشدم عصا خم

  .گاه هیدانستند نه تک یبلا م یها دختر را نشانه  یزهراب

 یپدرانه گفت: برا یتخت گذاشتم جلو رفتم او دست بر شانه ام گذاشت و با لبخند یرا رو عصا

  .دمیلحظه ها هزار بار نقشه کش نیا

 .دندیکش یحذف دختر نقشه م یها برا یزهراب

 !شیایود نه آرزو و رواش مهم ب یخوش نه

از  تونهیمنو م یکس گهیشانه ام نشست لبخندش قوت گرفت وگفت: مگه د یانگشتانش که رو سر

 ... ارهیپا درب

 !دانستند یاز پا درآمدنشان م لیها  من را دل یزهراب

 !شانییآبرویخم شدن و ب لیدل

  . کرد یم میبا لذت از حضورم تماشا نوذر

  . تنم ، از جسمم گذشت یرو یلحظه لمس سر انگشتان نوذر با لمس انگشتان اب کی

زنانه ام سخت  یکرد و اندام ها یم یتراش لی. پوستم دلشدیادآورمیرا  یبدنم لحظات سخت یگاه

 .شدند یمنقبض م

 .آمد یبود که بعضا از مرد ها و لمسشان بدم م نیهم یبرا دیخودم نبود ! شا دست

کردنش به من ... بد نبود! هرچند  هیپنجه اش... تک ینیشانه ام بد نبود . سنگ یدست نوذر رو اما

  . شد یم ادآوریرا  ینیکه جسمم مدام داشت خاطرات سهمگ

 .سکوت کردم یداشتم نعره بکشم ول دوست
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چطور  گفتم: میاز اتاق خارج شو نکهیداد قبل از ا نییرا که پا رهینوذر که جلو رفت، دستگ دست

 سالها رو گرفت؟ نیا یانتقام همه  شهیم

از داشتنت از  خوامیام انداخت و لب زد : فعلا م یبه چشمان وحش ینگاه دیچرخ میبه سو نوذر

... سر از پا نشناسم ... آفتاب من طلوع کرده .  رمیلمس بودنت لذت ببرم . از حضورت جشن بگ

 تهمه سال اسار نی... بعد ایکیهمه سال تار نیمن روشن شده ... قلبم پر از نوره . بعد ا یخونه 

  ! ... من کنار دخترم امروز آزادم

 .اش دلم قرص شد یآزاد ریتعب از

مانعم  یزیچ یرا ببوسم ول شیدوست داشتم رو یلحظه ا یگفت. برا یکه سخن م ییروشنا از

  . شدیم

  ! فعلا وقتش نبود ینداشتم ول یستینبودم. رودربا یخجالت من

سالن به وجد امده بودند نواختند جماعت حاضر در ی، نوازندگان با قدرت م میاتاق که خارج شد از

  .رفتینملبشان کنار یلبخند از رو یلحظه او شدیم یپر و خال شانیچشما

آمدند با  شیپ یگریداخل سالن طور د یجدا حالم را جا آورد .  ادم ها انویو پ ولنیو یصدا

  ... لحظات نیاز هزار بار مردن و زنده شدن در ا ییپر از اشک ... و خطابه ها یچشمان

 . به نظر فوق العاده بود زیچ همه

 .ایرو کی مثل

 .و از دورنظاره گر ما بود دیکشیم یبرگ گاریزده بود س هیتک یبه ستون لهراسب

  . خورد یراک تاب م یلهستان یصندل یکماکان رو فروغ

که انتخاب  یدارد که  نوذر من را انتخاب کند درحال یبفهمم که چه احساس بد توانستمیم

 !کجا بود؟ اریبود و بس! وحالا کام اریها کام یزهراب ی شهیهم

 .افتاد ایسالن به آر یتو چشمم

 یاز آب پرتقال را تو یو جرعه ا گذاشتیم ینیریدهانش ش یطلوع سندروم نشسته بود تو کنار

  . به خاطر نوذر... سکوت کردم یبود ول شماریسوال ب می. براختیر یحلقش م
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که هر بار هر کس  یاز بودن من حس غرور کند و من هم مغرور باشم و ببالم به شاهدخت خواستم

 !نبود یبد یای... رو یبود ول ایرو زیکرد! هرچند در تصورم همه چ یصورتم زمزمه م یتو

 .دیرس انیبه پا افتیض

را پاک کردم وبه  شمیارا یرا شستم و وقت میبه تن کردم، موها یلباس راحت تر یبا کمک گل من

 نگران من است؟ شتریب یشدم از ذهنم گذشت: کدام زهراب رهیچشمانم خ ریتصو

 .بود چکدامی: ه جواب

 .دیکشیرا برس م میموها یبود و به نرم ستادهیپشت سرم ا یگل

 . متفکر بود یقدر

 :انداختم و گفتمپا  یرو پا

 ه؟ینوذر چ یبرنامه  معمولا

 :شد رهیبه من خ نهیا یتو یگل

  .کننیم یو به اسبا سرکش رنیبعد به اصطبل م کنن،یم یرو ادهیها پ صبح

اگر نه هم  کننیفروغ بانو حوصله اش به جا باشه ناهار و با هم صرف مخونه و اگر انیم ظهرها

 یکه اگر برن هفت روز رنیهم تا رامسر م ی! گاهیخوان یو مثنو رنیگیشب شعر م یتنها. گاه

 !موننیم

 زنه؟ینم یو گفتم: فروغ از کمال حرف دمیکش یهوم

 یخونه، جز دلنگرون نیکه فروغ بانو برگشتن به ا ریاخ میسال و ن کی نینه به اون صورت. تو ا-

  !نشده یشتریاقا کمال صحبت ب نیخان و نفر اریکام یبرا

 .میقرار بود یبودند و همه ب ماریکه نوذر خان امسال مداوم ب مخصوصا

 ؟ی: طلوع چدمیتامل کردم و پرس هیثان چند

 را بافت و گفت: شما؟ میموها یگل

 که تا الان طلوع بوده یطلوع-

 .ام شد رهیخ
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 !عمر طلوع نبودم یمن همه -

 :دیکش قیعم ینفس

 !طفل معصوم هم هست اون

 .غم بود یچشمان گل یتو

شد با اخم  دایاز لهراسب بپرسم که در اتاق باز شد  وخود حلال زاده اش سر و کله اش پ خواستم

 !ستیگفت: برو به اون کله شق بگو امشب وقتش ن یواضح

 .دیپر یاز رخسار گل رنگ

 !!!مگه ستمی: با تو ندیشده که لهراسب عربده کش یبپرسم چ خواستم

 .در هجوم برد و دوان دوان از اتاق خارج شد یبه سو یگل

 .سوالم از اتاق خارج شدبه لهراسب رفت و لهراسب بدون توجه به من و چشمان پر نگاهم

 .آمد یم ادیفر یصدا

صدا  یاز تن و اوا یول دمیشنیهرچند من نا واضح م دیکشیآمد که عربده م یم یجوان یصدا

 .حد عجز و لابه کند و نزار باشد نیتا ا توانستیاو نم از نظرم ست،ین لهراسبیمطمئن بودم صدا

 .مراقب رفت و امدم نبود یدختر نوذر خان بودم و کس منگریدر اتاق رفتم، د یسو به

 یها ادیفر یامدم، صدا نییکوتاه و کمرنگم را بغل گرفتم و از اتاق خارج شدم چند پله پا یازاد

 .بود ایآر

 یبا او مکالمه داشتم حالا عاص قهیو چند دق گذشتیفقط چند ساعت از شناختم از او م کهیمرد

 .بود شانیو پر

 .نیبش نجایا ایقربونت برم ب ایآمد: ب یهم م یگل یصدا

 !!!: قربونش نروزدیم غیطلوع ج و

 .امدم نییپایشتریها را با شتاب ب پله

سوار هم کرده و به  زیم یرا رو شیآتش زده بود، پاها یبرگ گاریدر چشم لهراسب شدم، س چشم

 .بود رهیخواست زل زل خ یبرم گاریکه از س یدود
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 .ستیفروغ هم ن یحت ستینوذر ن دم،یفهم شانیحال رها نیا از

 ؟یکنیروشن م یمنو ک فی: تکلدیکلافه غر ایآر

 .شد رهیبه من خبرداشت و گاریجواب دهد. چشم از خط دود س نکهیا بدون

به اسم نوبر، که  یشمرد از چنگ زن متیمتوجهم شد و همان وقت طلوع فرصت را غن ایار نگاه

 .دیچسب ایمسئول اشپزخانه بود فرار کرد و به آر

 !میبا هم فرار کن ایشد و گفت: ب زانیاو شیبازو از

 .دیکشیم گاریاشک چشمش را پاک کرد و لهراسب در ارامش س یگل

  !مال ماست نجایخونه برو... ا نیو گفت: از ا دیامدم طلوع با سمتم چرخ نییپله را که پا نیاخر

 !مال منه ایرا محکمتر بغل زد و گفت: ار ایار یبازو و

قراره  یخان ک یمجاز باشد که حرف بزند گفت: لور گریانداخت و انگارکه د نییسرش را پا یگل

 ما مشخص بشه؟ فیتکل

 ف؟ی: کدوم تکلدیتکاند و پرس یرگایجا س یرا تو گاریشد، سخم لهراسب

 دمیبر دمیبه جنون رس گهید لا مروت من د ؟یدیروز منو دطلوع را عقب راند و گفت: حال و ایآر

 !خستم کم آوردم

 :افتاده بود خروشان ناله کرد زمشیاتش به ه ایبود و ار ایار یبا چشمانش پ یگل

اجراش نبوده باشم! به حرف تو و نوذر  ینبوده که پ ینکرده باشم، دستورنبوده که یکار گهید

صبر کن تا  ی! خستم خسته!گفتکشمینم دمیبر گهیو ماه! د دیخان شبمو روز فرض کردم و خورش

رو  نوصبر کن تا با ی! گفترانی! اومد ارانیا ادیصبر کن تا بانو ب یشد گفت دایبشه! بانو پ دایبانو پ

 پس؟ هان؟ فتهیقرعه به نام ما م یو حاضر! ک یح نجاستیا شی.... آوردارمیب

 .کردیم شیخونسرد تماشا لهراسب

 !اومدهصبرکن ، صبرم سر یکسل گفت: گفت ایآر

  :دیکشیقیعمنفس لهراسب

 .دمیباشه انتقال م دم،لازمیلازم بود شن یهرچ ،یها رو گفت یگفتن
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 .کردینگاهش م ایآر

 !: وقت خوابهدیبه هم کوب راشیدستهالهراسب

و  دیبگو یکم میبزن حرف خواستمیاورفتم، م یدر چشم من دوخت از جا برخاست و من پ چشم

 !من بشنوم

پر  یبه افکار پشت سر و نگاه ها خانه،واریدوبه در کردیرنج و بغضش  وادارم م ا،یآر یحرفها آتش

 !از سوئظن همه شک کنم

 گریکه د یآنقدر رفت،یجلو مو او رها و ازاد  داشتمیمن پشت سرش گام برم م،یباغ شد وارد

 .محو شد یدرخت ها کم یعمارت پشت شاخه ها

 به نشستن؟ لی: تمادیاشاره زد و پرس یمکتین به

 !مثبت-

به اسمان فرود امد و من کنار دستش نشستم مکتین یلنگه ابرو بالا داد، رو کیتک کلمه ام  از

 نگران؟: دلدیشدم و پرس رهیخ

 !یکم-

 از بابت؟-

هست که  یعاشق من تینها ینداره ب یاز چهره اش سوخته چشم یمیکردم که ن دایپ یپدر-

 !کرده میازم ترس اشیکه تو رو شناسهیرو م یاون یدونی! مشناسهینم

 میگذاشتم ،برا میلبها انیبرگ را م گاریبرداشتم و س یکیتعارف زد،  میرا به سو گارشیس پاکت

 یکه دودش را تو ی، چشمانم پر از اشک شد و درحال دیچیدماغم پ یفندک زد، توتون تندش تو

 داشتم،ینگه م هیر

 ان؟یمطلب ای یتحمل کردم و سپس لهراسب گفت: زهراب یقدر

 با گذشت چند ساعت؟-

 کنم؟ کاریگفتم: قراره چ جیزد و من گ یشخندین

 !طوفان-
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 چیمملکت ه نیدارم تو ا دیکشور جد هیسالمه، شغل دارم خونه دارم  یداره من س حوصلهیک-

 !ندارم یکار

 !یواه الاتیخ-

 بهتی؟چینوذر یگفتم: تو چرا انقدر بنده  یزخم بود عصب یکه مثل استخوان لا ییترهایت از

 رسه؟یم

 !آرامش-

 شتر؟یب حیتوض بهلیتما-

 !ماند و رک گفت: نه رهیچشمانم خ یتو

 .کرد میتماشا هیماند و چند ثان رهیصورتم خ به

 ؟یازدواج کرد-

 .به تبعاتش فکر نکردم دم،یو فقط پرس دیهنگام به دهانم امد. فکر نکرده زبانم چرخسوال نا به نیا

نگهت  یجواب بدهد گفت: چ نکهیا یشد و به جا رهینگاه از من گرفت و به آسمان خ لهراسب

 شاهدخت؟ دارهیم

 :را تماشا کردم و گفتم کردیکه دنبال م یریمس همان

 ن؟یزم رو

 !آره-

 !ییرها-

 ست؟یرها شدن ن شتریمرگ ب-

! مرگ برام عقب دمیم حیاز مردن ترج شتریو ب کنمیفرو م گرانیکه تو چشم د یا یآزاد نیمن ا-

 !هینینش

 زو؟ ایبه لبش آمد و گفت: طلوع  یلبخند

  ...هنوز زو-

 !شهیزمونه، معجزه محسوب م نیو رو به من گفت: طلوع بودن تو ااز آسمان گرفت چشم
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باشم که ول کرد رفت کند و رفت .  خوامیم ییبالا دادم و گفتم: من همون زو یدیلاق ی شانه

که پشتش سلسله  یاسم و نشون هیدارم!  ی. الان چکردیم شرفتیشو بغل زده بود و داشت پ یازاد

  داره؟ یا دهیاست؟ فا

 !وارث آره یبرا-

 خوامیطلوع باشم. نم خوامیخو گرفته بودم . نم میو تنهام. با زندگ کهیندارم. ی: من وارثدمیخند

 .ستیمن ن ندیکنم که خوشا یمجبور بشم کار

 !ستیزو ن یحرفها نیا-

 ه؟یک یپس حرفها-

 !ضحا-

گفت: زو  یشخندیکند، با ن داریدرونم را ب یولایه خواستیاو انگار مشدم و قیچشمانش دق به

ضحا به زور زو رو عقب  دیاسکان و به ضحا داده! البته ش جان،ی! الان تو مرکز ثقل هجانهیدنبال ه

 !!!زده

 !!!برگردم فرانسه خوامیو گفتم: چه زو چه ضحا چه طلوع! من م دمیکش یقیعم نفس

 .دمیم بشویترت زنمیباشه. با نوذر خان حرف م-

طلوع  ،یستین ریاس گهید نجایجواب مثبتش شوکه نگاهش کردم که برخاست و گفت: ا از

تا فردا  یبمون یخوای. اگر میبر دیمنه، اگر قرار به رفتنه با تی! حفاظت و ارامشت مسئولیانیمطلب

 !یفراموش یعنیجنگ، رفتن  یعنیفکرهاتو بکن. موندن 

 .زدم: لهراسب شیبرود که صدا خواست

بودم تازه  ستادهیپشتش ا یوقت دیرسیو من برخاستم قدم به زحمت تا سرشانه اش م ستادیا

که قصد تصاحبم را داشتند و  ییمردانه و درشتش شدم من چشمم پر بود از مردها بتیمتوجه ه

نفوذش را داشت و یبیرها باشم و خودم! کشش عج دادیپروا ، اجازه م یبود و ب بیمرد ... عج نیا

 یگرداندم و گفتم: برا یبرم شیعقلم را سرجا دیمکث دادم با یلحظه ا کردم،یحس م دمخو یرو

 .داشت لیدل دیموندن با

 !یدار-
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 !ندارم-

 !و گفت: خوب فکر کن دیسمتم چرخ به

خودم را خلاص کنم گفتم: من  نکهیا یو برا دانستیاز من م شتریبود که انگار ب یطور نگاهش

 !بدم ستیکه بهت ل ستمین زاریها ب یاونقدر از زهراب

 !م؟یابراه یصورتم رک گفت: حت یتو

 .از من فاصله گرفت یکلمه قدم کی یگفتن حت بدون

تحمل وزنم را نداشت، خودم را  ییتوانا مینتوانستم پاها یبه داخل ساختمان برگردم ول خواستم

 .رها کردم و به اسمان چشم دوختم مکتین یرو

قبل از  کرد،یلهراسب حرکت م یبا شتاب به سو ای، سرم را بالا گرفتم، آر یکس یقدم ها یصدا با

برد، مشت محکمش  ورشیلهراسب  یاو به سو م،ینشان ده یالعمل لهراسب عکس ایمن  نکه،یا

 .کردجشیبود که لهراسب را گ نیو سهمگ یانقدر قو

زد با  مهیخ شیپرت کرد و رو نیزم یو قبل از فرود مشت دوم، لهراسب او را رو دمیکش ینیه

 .برد شیرا به گلو شیدستهااو نشست و ی نهیس یاش رو یتمام ابعاد وجود

شد و ناله  شیبازو زانیدوان دوان خودش را به او رساند، آو یسرخ شده بود که گل ینفس یاز ب ایار

 !شهی. بخدا از بدبختکنمیخان التماست م یخان... غلط کرد! لور یکرد: لور

 دنشینفس کش یبرا کیراه بار کی کردینگاه م ایار یفقط به چشمان از حدقه درامده  لهراسب

در  یرگیداشت تا پوستش از ت ژنیماند نه انقدر اکس یهوا م یکه نه ب کیگذاشته بود انقدر بار

 .دیایب

... شما که دیروز ما خبر دارشما که از حال و ستیسرنوشت درست ن نیهق هق کرد: بخدا ا یگل

و رومون دست بلند  دیکنیم خیسر سفره! شما چرا توب دی... شما ما رو نگه داشتدییسرور ما دیسالار

  !خدا ما رو زده ...دیکنیم

 .ساکت بود لهراسب

با التماس گفت: بخدا  یو گل دیچک نییپا یچشمش قطره اشک یاز گوشه  کرد،ینمتقلا هم ایار

  ...میشیمجنون م میاورده، دارتحت فشاره کم
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 دیستین نی! شاه نش دهنتونذارمیمدهن خودمو یکمه؟! لقمه  تونیزبان باز کرد: چرا؟ چ بالاخره

 یمرتبه چ هینبود حالا  یتماشا کردم! حرفرواداهاتون دیراه انداخت دیخواست ییهر شو !دیکه هست

بلند  تکه رو من دس نجایبه ا یدیشد که رس یبره؟ چ ی لهیف ای دیگوساله نخورد یشده؟ راسته 

مصادره و طبق زدن  یبرتون داشت، نقشه  الاتیخ ؟یرفتننوذر خان مسافره و التونی! به خیکن

 شد؟؟؟ نوذر خان برگشت؟ شاهدخت برگشت؟ کسانیخونه تو سرتون با خاک  نیاجر اجر ا

!!!  مییپادو مینوچه ا میخان! ما نوکر یلور میباشیبا عجز گفت: ما سگ ک دیشرمنده لب گز یگل

 .بوده نیا ریمگه غ

 .به سرفه افتاد ایبرخاست و ار لهراسب

 !شده نیا ریو لب زد: چه خبر شده که غ دیچرخیسمت گل به

خودت بع  ایبذار عقدش کنم  ایحامله است! شکمش بالا اومده  یکه نفسش جا امد گفت: گل ایار

  !!! من چاقو فرو کن کیخ

 .کردیرا پاک م شیاشک ها یبا پر روسر یگل

 .کردیدر سکوت نگاهش م لهراسب

 .کردندینگاه م شانیپا ریبه سنگفرش ز ریهر دو سر به ز یگلو ایار

 : چند وقته؟دیپرس نفسش را فوت کرد و لهراسب

 !ماه دو ماه کی: دیاش را بالا کش ینیب یگل

  !بالا باشه؟ پتیگفت: نگفتم ز ایشد و خطاب به ار رهیبه اسمان خ لهراسب

 !اقا یگفت-

 !آقاش حساسه ننه اش پاش لب گوره ینگفتم گل-

  !اقا یت: گفختیریصورت اشک م یبه پهنا ایار

 ً  ! نگفتم مثل چشماته-

 !چرا اقا-

 :گفترا بالا گرفت و اوسرزد و شیبه موها یخم شد چنگ ایاز اسمان گرفت و رو به ار چشم
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 کنه؟یمفروتو چشمش خیادم س-

اریا چیزی نگفت . رمقش را نداشت و گلی شکسته بود. توی خودش... من معنی شکستن را 

میفهمیدم. اینکه ادم چطور در درونش می ریزد . جلو رفتم گلی را که میخواست روی زمین 

بنشیند را گرفتم و بالا نگهش داشتم روی پاهایش. میخواستم جاذبه ای که از سنت ها منشا 

 خم نکند . میگرفت، قامتش را 

 ای چند ثانیه به چشمانش زل زدم.لهراسب به من خیره شد وبر

مهتاب و نور کمرنگ چراغ های باغ که مثل فانوس عمل می کردند ، باعث شد تا دو رنگ متفاوت 

یک نیمه ی صورتش پر از کشش و از چشمهایش ببینم . یک چشمش سبز بود یکی قهوه ای! 

 ز شرارت و پلیدی ! البته یک پلید جذاب !جذابیت بود و نیمه ی دیگرش پر ا

برای چند دقیقه نمی توانستم تمرکز کنم که از کدام زاویه به او خیره شوم که با صدای خشکی 

رو به گلی و آریا گفت: جمع کنید برگردید داخل. به اندازه ی کافی امشب بی آبرو شدیم جلوی 

 شاهدخت!

بغل گرفت و با سری افکنده به زیر ، به سوی  آریا برخاست و گلی کمکش کرد بازویش را در

 عمارت رفتند.

 گلی قبلش رو به من گفت: شرمنده با نو ! 

لبخندی حواله اش دادم و به محض اینکه از ما فاصله گرفتند چشمهایم پی دو رنگ متفاوت 

 !هتروکرومیاچشمان او دوید . آنقدر کنجکاوانه نگاهش کردم که به آرامی لب زد: 

زده از اینکه فهمید به چه آنقدر دقت می کنم گفتم: یه نیمرخت مهربون تر از نیمرخ خجالت 

 دیگرت هست!

 بالاخره لبخند نامحسوسی به لبش آمد.

 آنقدر که باید پی یک خط اریب کنار لبش می بودم که پیدایش شد.

ن که تا این هم دستهایم را به سینه زدم و گفتم: خب ... چی باعث میشه کارگزار نذاره دو تا جوو

 برای هم مهم و با اهمیت هستند به هم نرسن! 

 سیاست !-
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 سیاست فردی یا اجتماعی ؟-

 هرخانواده ای سیاست خودشو داره .-

 پوزخندی زدم: اینجا درمورد سیاست نوذر حرف میزنی؟

 درمورد دلخوری و کینه اش . -

 گیج پرسیدم: به چه منظور؟

ه برای من با اهمیت هستند حتی اگر لازم باشه گاهی باهاشون به منظور اینکه آدم های این خون-

 تند و جدی برخورد کنم.

 قبول کردم این مرتبه به چشم قهوه ای اش خیره شدم و گفتم: ولی خیلی نرم هم نبودی !

 به اندازه ی کافی بودم که جرات کردن چنین بی مسئولیتی  ای رو جار بزنن !!! -

 فقط به تو گفتن!-

 ام !من همه -

هومی کشیدم و چشمم به نگاه سبزش چسبید و گفتم: بذار برسن به هم. یه عروسی براشون بگیر 

 و بفرستشون برن سر خونه زندگیشون!

 آریا مسئولیت هایی داره که باید اول به اون ها رسیدگی کنه . -

 مسئولیت هاشو در کنار زنش میتونه انجام بده . -

و توی صورتم خیره ماند و گفت: سیاست اینجا معنی پیدا  لهراسب قدری صورتش را پیش کشید

 میکنه.

سیاست و بی مسئولیتی تو سلول به سلول همه ی آدم های این مملکت نشتی داده . غیر از اینه -

 ؟!

 نوذر فرق داره . -

 تو هم ؟-

 سر تکان داد و در جوابم گفت: من نماینده ی نوذرم ... نمیتونم چشم پوشی کنم !

 پوفی کشیدم: از چی ؟ از عشق دو تا انسان ؟! 

@shahregoftegoo 
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 از خیانت !-

کدوم خیانت . این دو نفر به هم علاقه دارن احساسشون رو ندیدی ؟ منی که نمیشناسمشون -

 لمسش کردم . 

 برای طرفداری زوده شاهدخت ! به هرحال من مسئولیت هایی دارم.-

 ضافه کنی!پس بهتره به لیست مسئولیتت ازدواج این دو تا رو ا-

 اون وقت سر من رو بالای طاق این عمارت میگذارند ! -

 چرا ؟ انقدر وصلت دوتا ... چی می گن... خدمه ی این عمارت به قولی مهمه ؟-

 پوزخندی زد و توی صورتم رک گفت : برای نوذر خان مهمه!

 از چه حیث؟-

  ه دامادش ، به دخترش خیانت کنه .هیچ پدر زنی تمایل ندار

  ! ستیهشتم : اجبار ن فصل

 

 یرنگ م دیچشمم به آن تک چشم سف یآن تک چشم پر از اقتدارش زل زده بودم  و هر ازگاه به

 .نشست

مرد پشت  یوقت تیپاسخ بدهد و در نها کردیم یکوتاه سع یبه دستش بود ، با چند کلمه  تلفنش

من ...  لیمن ... وک ریوز شد رو به او گفت: با لهراسب هماهنگ کن . مشاور من ... یخط عصبان

  ! پسر من !!! لهراسبه

 .تماس قطع شد و

 . را در هم فرو برد شیکار قرار داد و دستا زیم یرا رو یگوش

 ؟ ینیش یبودم گفت:  چرا نم یبه من که عاص رو

 نم؟یبش-

 .بالا رفته بود میاراده صدا یب

 ...داخل ایبه در خورد و نوذر پاسخ داد: ب یا تقه

@shahregoftegoo 
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پا  یکار نوذر نشست و پا رو زیم یمهمان رو به رو یاز مبل ها یکی یوارد اتاق شد ، رو لهراسب

  .انداخت

 !انجام بده که مدام به من زنگ نزنه یوارسته رو طور یخط به رو به او گفت : کارا میدر ن نوذر

 یانجام شده که مدام به شما زنگ نزنه ول یوارسته طور یچشم به نوذر دوخت : کارها لهراسب

 .! از کنترل من خارجهزنهیزنگ م

 دخترم؟ ینیشیاو زد و رو به من گفت: چرا نم یبه حاضر جواب یفیخف یچشم غره  نوذر

ها انتقام گرفته  یاز زهراب ای شه؟یخانه و خانواده حل م نیالان با نشستن من مشکلات ا نم؟یبش-

 نوذر خان؟ شهیحادث م یمن چ با نشستن قایدق شه؟؟؟یم

 . بابا یبه من بگ یتونیتو م-

صورتش  یباز بود را تو یبا بالها یرا که عقاب زشیم یرو یرا داشتم که مجسمه  نیا ییتوانا

 دیو گفتم: چرا به من نگفته بود دمیکش قیعم ینفس رمیچشمش را هم از او بگ یکیبکوبم و آن 

 !که مجرد نباشم دیکرد یزیبرنامه ر یهم برام طور نجایا

  . یموضوع آشفته شد نیکه چقدر از ا دونمیابرو بالا انداخت : من م نوذر

من  دیذاشتینم دیدونستیو گفتم: اگر م ستادمیا زشیم یدرست رو به رو دمیرا جلو کش خودم

 ...آشفته بشم

 .یبه خودت مسلط باش دیبا-

  با شوهرم اشنا بشم ؟ نجایا امیکه ب دیسفره عقد بلند کرد هی: چطور؟! منو از سر دمیکش داد

 . ساکت بود لهراسب

 دایبه پ یدیام چکسیرو بهت بگم دخترم . طلوع جان ... ه ینکته ا هیگفت: بذار  یبا تعلل نوذر

خودم. با منش خودم ...   تیبا ترب یوارث کردمیدست و پا م یخودم وارث یبرا دیشدنت نداشت . با

آخرت و  یبرا یمیتصم نیچن یمن بود یشده باشه! تو هم جا نیخونه عج نیوخون ا یکه با  پ

 !!!یکردینسلت م عاقبت

 !است بهیبرام هزار هزار پشت غر نیزن یکه ازش حرف م ینسل نی: ادمیکش یآه

 shahregoftegoo@ !دخترم یشناسی. با لحظه به لحظه اش... مگه چند وقته منو م میکنیگفت: آشنات م نوذرمهربان
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 . مکررش به دلم نشسته بود یدخترم گفتن ها مهر

 نکهیا یمن غصه  یگفت و نوذر با آرامش گفت: حالا که تو هست یکماکان سخن نم لهراسب

. حالا که تو  چه کار کنه خوادیم اریکه کام ستین ینقل ی. حالا که تو هست خورمیندارم و نم یوارث

 ی... چشمهاتو م کنمی.... نفس هاتو حس م کنمیلمس م نمیب ی.... تو رو می... تو وجود دار یهست

.  ستمین اریاغ یوابسته  گهیقرص قرصم دخترم! د ستیتو دلم ن ی!!! غم رمیگی....دستهاتو م نمیب

 ! زنم یکشم ... به دخترم رو م یها رو نم بهیمنت غر

نوذر گفت: به لهراسب سپردم  یول زیبابت چه چ یزن یبه من رو م میترش کنم و بگو خواستم

  ؟ گهید یگرفت لیطلاق رو انجام بده . وک یکارها

 .در چشم نوذر دوخت و جواب داد: بله در حال انجامه چشم

 . رهیم شیطبق برنامه پ زیمهربان لب زد: نگران نباش... همه چ نوذر

 .به احساساتم مسلط باشم یتا کم کردیما جبروت مرد وادارم مپوزخند بزنم ا خواستم

چشمش بود التهاب درونم را کاهش داد و گفت : به لهراسب گفتم طلاقشو  یکه تو یهمان حس با

 یزیاست . خدا رو شکر برنامه ها طبق چ گهیدختر د هی یپسر هم خودش دلبسته  نی. ا رهیبگ

 به لطف لهراسب یشد دایبکنه پ یهرکس اقدام نکهی. تو قبل از ا میرفت که انتظارشو داشت شیپ

!  

  .ساکت بود لهراسب

  برات فراهم کنم ؟ یخوایم یچ گهیگفت: د یبا تعلل نوذر

  ... دارم یکه توش زندگ یبرم ! برگردم به کشور خوامی: من مدمیکش یپوف

قانع کردن تو رو  ییتوانا یلور کردمیبه لهراسب کرد و سپس به من گفت: فکر م ینگاه مین نوذر

  ! داشته باشه

تر فرار کنم و  عیهرچه سر خوادیمتاسفانه در حال حاضر نه تنها قانع نشدم که بمونم بلکه دلم م-

 ! برم

 ؟ی: فرار کندیابرو درهم کش نوذر

  . ستمین نجای: من اصلا متعلق به ادمیکش یآه

@shahregoftegoo 
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  ... بهت بگم یزیچ هی... بذار یکه بر ستین فی.... ح ینقطه ا نیا یبرا قایتو دق-

 .یتنها بذار یقیما رو دقا شهیرو به لهراسب گفت: م دیایاز آنکه به حرف ب قبل

 .نمیاتاق را ترک کرد و نوذر به من اشاره زد تا بنش یبرخاست بدون حرف لهراسب

  ! .Ce n’est pas la mer à boire : مبل فرود آمدم و گفت یرو یلیم یب با

 ؟ یدون یم شوی: معندیفرانسه اش ابرو بالا دادم و پرس یهجه ل از

ضرب المثل  هی. دیبنوش ایآب در دیکه شما مجبور باش ستین نیچن نیتکان دادم و گفتم: ا سر

 !هیفرانسو

فرتوت  رمردیبا من پ نجایکه دوست ندارم دخترم به اجبار ا نهیلبخند زد و گفت: موضوع ا نوذر

  . نمیچشمهات بب یو کسالت و رخوت تو یناراحت خوامیوقت بگذرونه . نم

  . که برگردم دیاجازه بد دیباشم پس با یدختر با نشاط و پر انرژ هیمن  نیخوایاگر م-

 ...یوقت بگذرون نجایفقط ده روز ا خوامیقبلش ازت م یباشه ول-

 خونه؟ نیا یچطور وقت بگذرونم؟ تو-

... از نبوغت یما رو لمس کن ی... هدف توسعه ینیمن رو بب یکارگاه ها خوامیمن شغل دارم . م-

 ... ینسل و ثروت خودت استفاده کن شرفتیپ یبرا

 ؟ یدیبه سوالاتم پاسخ م یو ک-

 . دمیجواب م شیکیامروز به -

  ؟یکیکردم: فقط  اخم

  ... یکیفعلا -

 ایبا آر یو گفتم: چرا اون دختر سندروم رو مجبور کرد دمیکش یچشمم را گرفت . نفس لبخندش

 ...ازدواج کنه و برعکس

 نیمن و خودشون ا نیحفظ ارتباط ب یداشتند برا لیبود که تما ایآر یخانواده  یخواسته -

دختر  نیاونها قانعم کرد به خصوص که ا یدر ابتدا مخالف بودم اصرار ها رهیوصلت صورت بگ

گذاشتم و لهراسب  یرو پشت سر م یبه مراقبت داشت و من دوران سخت اجیطفل معصوم هم احت

@shahregoftegoo 
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تر  کنهیم یسع ایساله . آر کی. کمتر از رفتمیپذ نیهم یمشغله داشت . برا یکاف یهم به اندازه 

مراقبت کنن در  کننیم یلهراسب هم که هست و هر دو سع کنهیو خشکش کنه بهش محبت م

 !دختر صدمه بزنه نینبود من اجازه ندن فروغ به ا

 ...فروغ با دشمنت ازدواج کنه؟ با کمال یباز کردم و گفتم: چرا گذاشت دهان

که خواست روشنش کند  نیگذاشت هم شیلبها انیرا م گاریبه لبش آمد و س یلبخند نوذر

  .یسوال بپرس کیگفت: قرار بود فقط 

 .میوقت تلف کن دیشدند و گفتم: چرا با لیما نیبه سمت زم میها شانه

 . به زمان هست اجیشناخت احت یبرا-

 یتو تشنه  یاز هرکس شتریب دمیشد و گفت: فقط ده روز طلوع . قول م رهیبه صورتم خ هیثان چند

 !یو حضورت رو به رخ همه بکش یو باش یکه بمون یباش نیا

 .کرد قانعم

 گمیبه لهراسب م رمیگیم طیفردا برات بل ایامروز  نیهم یکه لب زد: اگر بخوا زمیبرخ خواستم

 ...یبفرستت بر

 !آدم بودم نیخودم مردد تر من

که  ییبعد ماندن در کنار ادم ها یبرود و لحظه ا خواستیجان و جسمم م یلحظه همه  کی

 ! کرد که باشم یم جادیدر من ا یمهم بودم ... حس شانیدوستم داشتند برا

 !حضورم را به رخ بکشم خواستمیقول نوذر م به

گم  یکرد وگفت: به لهراسب م عتمیبلند شد تا دم در مشا میبرخاستم او هم به پا یتهرحال وق به

چشمهات برق  ی... تو یخونه کلافه ات کرده خسته شد نی!ا دیبزن یگشت دیبر نهیتدارک بب

 !ستین یشاد

 .دهه است اتفاق افتاده اما سکوت کردم کیموضوع   نیا میبگو خواستم

  . شود یدچار فوران فکر رمردیپ نگذاشتم

 یمشغول بود و کسالت او هم طور یاتاق خارج شدم ، کلافه وسردرگم به آشپزخانه رفتم گل از

 shahregoftegoo@ .بود که نشود هم کلامش باشم
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 ...لحظه نگاهش کردم که لبخند زد وگفت: جانم بانو چند

  . :لهراسب کجاست دمیکنم پرس یبا حرف زدن وقت کش خواهمینکند م الیخ نکهیا یبرا

 ...اطیرفتن داخل ح-

 یکه رو یلهراسب وارد محوطه شدم . درحال یزدم و پ رونیتکان دادم ، از اشپزخانه ب سر

  !زد: بانو میرفتم صدا یسنگفرش راه م

 .دمیسمت صدا چرخ به

  . در دست داشت یگاریزده بود و پاکت س هیتک وارید به

 .رفتم جلو

 !رمیبگ طی: بلدیفندک زد و پرس مینخ برداشتم برا کیم کند . که تعارف دیمساعد د خودش

 .گفت ده روز زمان بدم-

 .خوبه-

  :گفتم یعصب یحالت با

  ! کنم از خواسته هام ینیمن عقب نش شهی! اون باعث م هینیعقب نش یبه معن رفتنیپذ-

  : زد یکمرنگ لبخند

  ! هوشه یاعلام تفکره ! صبر نشونه  یبه معن-

 .را بالا دادم میلنگه ابرو کی

 .ینیبرمت شرکت و بب یگفت: فردا م همیمکث کرد و در جواب نگاه عاقل اندر سف لهراسب

 .حرفها باشه نیمفلس تر از ا کردمیفکر م-

 .  ستین-

 .خوبه-

 ه؟یفردا چ یبرنامه  گهید-

 !... تئاتر... کنسرت ... رستوران نمای. س دی... مرکز خر کین کیاردو ... پ میقراره بر-

@shahregoftegoo 
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 : همش ؟دمیزده پرس رتیح

 . بالا داد : من مطلق در خدمتم شانه

 ؟یکرد یریگ میتا به حال از خودت هم تصم-

 !بابت ؟-

  ... زن رو هی! مثلا  یتو شهر بگردون یرو ببر یکی یموضوعات مختلف... مثلا نخوا-

 !ام یاز شغلم راض-

   ؟یدار تیاحساس رضااز گردوندن من تو شهر -

  ه؟یچ تی... برنامه وقدم بعد نیبهتر از ا ی!!!چ یباش یناراض ادیزدم: البته . به نظر نم ششین

 فهیمن ذاتا با دخترها مراوده ندارم ! فقط انجام وظ کنمیشاهدخت عرض م یجهت آسودگ-

  . کنمیم

  ! یبمون ینطوریهم می: خوبه ... تافت بهت بزن دمیکش یهوم

 ! دهه کیبالاست . حدودا  میماندگار-

 ...بوده ... جالب شد ! خب یدهه زن نیدهه ... پس قبل از آغاز ا کیحرفش شوکه گفتم:  از

  .کوباند و خاموشش کرد واریرا به د گارشیس

 دی. شا یکه بمون یگرفت میتصم یبه من انداخت و لب زد: ده روز که تموم شد وقت ینگاه مین

 میکه بخوا ستیجالب توجه ن یمن اونقدر یصورت دونستن از گذشته  نیا ریگفتم .. در غ

  . میکلمات و وقت رو صرفش کن

  . که از حرفش به ومن وارد شد نشود یکه متوجه حجم فشار دمیلب مال یرو لب

 دیرو از د ایدنبالت . دوست دارم دن امیساعت هشت م یگذشت وسپس لب زد: فردا برا یکم

  ! همه سال دنبالت گشته نیا یچ ینوذر برا یبفهم دیشا ینطوری! ا  ینیطلوع بب

دختر سندروم رو وادار کنه به جوجه  هیشده اونقدر که حاضر شده  دیزدم: هرچند که نا ام طعنه

  !!! ... یکش

 ! شهیذهنم مرور م یدنبالت اومده .   لحظه به لحظه اش تو دوارانهیو هزار بار ام-

@shahregoftegoo 
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  . گفت: فعلا بانو . تا فردا یبا لبخند کمرنگنگاهش کردم و  هیثان چند

 قینفس عم کیشدن در محوطه آمد من فقط  دهیکوب یصدا یاز عمارت فاصله گرفت و وقت و

 شدم . رهیبه آسمان خ یچارگ یب تیو با نها دمیکش

پانزده ساله بودم . شاید هم کمتر... به خاطر قد و قواره و سینه هایی که دیگر حالت وفرم خوبی 

 گرفته بودند ، بیشتر به چشم می امدم. شاید همه گمان می بردند بیست سال دارم . 

اما واقعیت این بود من چهارده یا پانزده سال داشتم. چهارده ساله ای که از بخت خوب ، پوستش 

آینه بود و حتی موهای زائد هم پشت لب و زیر بغلش آنقدر کمرنگ بود که به چشم نمی مثل 

 آمد.

بر خلاف موهای سرم ، مژه هایم ، ابروهایم ... پوست کم مویی داشتم . همین باعث میشد وقتی 

 یک پیراهن حلقه ای به تنم می کردم چشم ها به سویم برمیگشت.

 پانزده ساله بودم!

تاپ و شلوارک بنفش رنگ با طرح کارتونی سونیک آبی ، روی تخت نشسته بودم  توی اتاق با یک

. گیتار مشکی رنگی داشتم ناخن هایم لاک های قرمز داشت ، روی سیم های گیتار با بی دقتی و 

 ناملایمتی راک می نواختم!

از اینکه حرف هنوز جلسه ی دوم آموزش بود ... در اتاق باز شد . ابراهیم با حوله وارد شد و قبل 

 بزنم در را پشت سرش بست . بند کمربندش را باز کرد و ...

 چشمانم را گشودم! 

مدت ها بود این خواب و لحظه به خاطرم نمی آمد . مدت ها بود توی آرامش بودم ... تمام 

 دلخوشی ام راه رفتن کنار خیابان ها بود  و نوشیدن قهوه های گرم!

 م که صدای ناله آمد.سرم را توی دست هایم نگه داشت

به خاطر کابوسی بود که دیده بودم ، یا حجم پریشانی ام اما هوشیار از تخت پایین آمدم. اتاق 

مجللی که به من داده بودند نظرم را نگرفته بود . آنقدرم میلم به رفتن بود که هیچ چیز نمی 

 توانست مجابم کند به ماندن .

 ا گشودم ، یک ناله ی خفیف تر از قبلی شنیدم!عرق روی پیشانی ام را پاک کردم ودر ر
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ناله ها شبیه ناله های  ارضا کننده یا تحریک کننده نبود! بیشتر انگار کسی داشت  دختری را 

 اذیت می کرد . ناله ها از روی ترس بود . پله ها را پایین رفتم سعی میکردم سر وصدا تولید نکنم.

از این ساکن بودم . لای در اتاق باز بود . صدای ناله ی پر اتاق طلوع ، همان جایی بود که تا قبل 

 شدت تری شنیدم!

پا تند کردم و جلو رفتم در را گشودم که از دیدن لهراسب و آریا وسط اتاق پوفی کشیدم و طلوع 

 دستهایش را جلوی دهانش گذاشته بود و سعی میکرد گریه اش را آرام کند. 

را با بلوز وشلوار نخی راحتی ام ورانداز میکرد گفت: شرمنده  پوفی کشیدم و آریا همانطور که من

 خواب شب و بهتون حروم کردیم انگار !

 لهراسب نگاهم کرد.

 خسته بود.

درحالی که چشمانش از فرط خواب سرخ  او هم با یک تی شرت سفید رنگ و شلوار نایکی سیاه ،

 و مردد من را نگاه می کرد .  بود بر بالین طلوع که روی زمین نشسته بود ؛ ایستاده بود

تنه ام را جلو کشیدم ، طلوع عروسکی را بغل زده بود که سرش از تنش جدا شده بود برای آن 

 مویه می کرد . 

 آریا خم شد وگفت: یکی دیگه عین همینو برات میخرم . 

 صورتش را جمع کرد و گفت: من همینو میخوام . مونس و میخوام. 

آمد به نظر می رسید هر دو با شنیدن صدای ناله ، خودشان را به طبقه  لهراسب لبه ی تخت فرود

 ی پایین رسانده بودند.

 آریا مقابل طلوع نشست وگفت: من خودم همین مونس و برات خریده بودم یادت نیست . 

طلوع به پهنای صورت اشک می ریخت لبهای نازکش را بر هم گذاشت و سپس گفت: تو دیگه 

 رام نخریدی ...خیلی وقته هیچی ب

و چهاردست وپا به سوی لهراسب رفت سرش را روی زانوی لهراسب گذاشت و با هق هق گفت: تو 

 شوهرم باش. تو رو دوست دارم .

 shahregoftegoo@ لهراسب دستی به موهایش کشید و گفت: باید بخوابی دختر خوبی باش . برو بخواب .
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! تو رو میخوام . تو رو دوست  طلوع چانه اش را بر زانوی لهراسب گذاشت و لب زد: تو مال منی

 دارم  . تو پیشم بخواب.

لهراسب گونه اش را نوازش کرد اشک هایش را پاک کرد وگفت: اگر قول بدی دختر خوبی باشی 

 من برات تو این خونه چهارشنبه سوری راه میندازم! 

 طلوع اشکهایش را پاک کرد وگفت: اینو آتیش میزنی؟

 و اشاره اش به سوی من بود !

 الی بود ... میخواست من زنده زنده در آتش بسوزم ! ع

قدری انجا معطل کردم ، نمیدانستم باید بمانم یا به اتاق برگردم و با کابوس و شب و کاسه های 

 چه کنمم دست و پنجه نرم کنم . 

 طلوع همانطور که سرش روی پای لهراسب بود آرام گفت: برام میسوزونیش؟

 بی اراده پوزخندی زدم.

 به سویم چرخید . با نگاهی وحشی به من چشم دوخت و لب زد : نخند ! که

 چسباندم تا نیشخندم بزرگتر نشود. انگشتانم را دور دهانم

متوجه شد که هنوز لبخند به لب دارم و برای همین برخاست به سویم حمله کرد و با عصبانیت 

 گفت: میدم سر تو از تنت جدا کنن!

 ت مناسب نیست با این لحن صحبت کنی!قدمی عقب رفتم وگفتم: برا

 با چشمان پر اشکی رو به من گفت : من دختر این خونه نیستم دیگه . 

 از لرزش صدایش استخوانم سوخت . 

 لهراسب برخاست و از پشت بازوهایش را گرفت و گفت : باید آروم باشی طلوع !

من طلوع نیستم دیگه نیستم . من شاهدخت نیستم بانو نیستم ... دختر نوذر نیستم! دیگه مال -

 این خونه نیستم . میخواین پسم بدین ! 

لهراسب او را محکم نگه داشت و آریا کلافه گفت: عزیز دلم ... قربون صورت ماهت بشم اینطوری 

 خونه ای!  گریه نکن ... تو بانویی... شاهدختی... تو عروس این
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 آریا او را در اغوش گرفت وگفت: همسر خوشگلم . خانمم...

با ناخن هایش گردن او را محکم به چنگ گرفت و سپس با خشونت او را به عقب هل داد و گفت: 

 تو خیانتکاری... برو به جهنم! ازت متنفرم.

د زنی بیشتر به لهراسب پوفی کشید و او را بغل زد قبل از اینکه با چنگ گرفتن موهایش وخو

 خودش آسیب برساند گفت: برات همه کار میکنم به شرطی که آروم باشی.

با گریه گفت: تو دوستم داشته باش. تو مثل منی... هیشکی دوست نداره . بیا ما همو دوست 

 داشته باشیم. 

 لهراسب سر تکان  داد: باشه . باید بخوابی... من دوست دارم . 

 پیشم میخوابی ؟! -

 قصه میخونم! برات-

 سینه هامو فشار میدی ؟ -

دهانم از جمله اش باز ماند که لهراسب پلکهایش را بست و رو به آریا گفت: این کارا برای تو خوب 

 نیست . یه بانو موقع خواب...

 میان کلامش آمد: آریا موقع خواب سینه هامو می مالید !!!

لهراسب لپ هایش را باد کرد آریا آب دهانش را قورت داد ، یک گام به عقب رفت و لهراسب 

 گفت: تو برو توی تخت دراز بکش. من میام برات قصه میگم . 

 به نظر می آمد قبول کرده است.

خستگی چشمهایش و خماری نگاهش نشان میداد آنقدر خوابش می آید که دیگر نای مجادله 

 ندارد . 

ب کمکش کرد تا دراز بکشد . عروسک بی سر را از روی زمین برداشت ، سرش را موقتی جا لهراس

 زد و گفت: فکر کنم مونس امشب بتونه کنارت بخوابه!

 طلوع با غصه گفت: ولی سینه هامو نمی ماله ! 

 لهراسب نگاه خشکی به آریا انداخت و رو به طلوع گفت: من الان برمیگردم.
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 تاچند بشمارم؟-

 سب رو به آریا گفت : تا صد !!! یا صد و پنجاه ... لهرا

 طلوع قبول کرد . 

لهراسب با اشاره ی سر به در اتاق ، به همراه آریا خارج شد ، من مانده بودم و طلوعی که با 

 چشمانی وحشی من را تماشا می کرد، برایش دستی تکان دادم وگفتم: شب بخیر طلوع!

 دم.و پا تند کردم و از اتاق خارج ش

لهراسب ، آریا را به حیاط می برد پی آن دو نفر راه افتادم ، هنوز پایم به سنگفرش نرسیده بود که 

 لهراسب از پشت گردن آریا را به جلو هل داد و او سکندری روی زمین افتاد!

کف دستهایش روی زمین ماند و وحشت زده گفت: میخواستم یه شب آرومش کنم ! فقط همین 

... 

 کرد: باور کن بیشتر از این هم نبوده و نیست !و تکرار 

لهراسب دیوانه شده بود لگدی به پهلوی او کوبید و آریا از شدت درد مثل مار به خودش پیچید ، 

به حالت طاق باز افتاد و خواست برخیزد که لهراسب بین زانوهایش زانو زد و بالای کمربندش 

حالا کلکشو بکنم ! میخوای تاکسیدرمیش کنی درست زیر نافش را گرفت و گفت: میتونم همین 

 یا روی آتیش بپزمش کبابش کنم بذارم دهنت ؟!

 آریا وحشت زده گفت: میخوام بدونی که هیچ کاری باهاش نکردم . هیچی .

 از هیچی ای که بدون اطمینان به زبون میاری چیزی عایدم نمیشه.-

 بده . من کاری نکردم! ببرش آزمایشش کن ... ببر به همه عالم و آدم نشونش -

 کاری نکردی پس از کجا میدونه نوازش سینه هاش چه احساسی داره؟-

 بی احساس که نیست . خودت هزار بار شاهد بودی که خودارضایی میکرد ... مگه غیر این بود!-

 تو میدونی دروغ نمیگه! -

به! اذیت بود پریود بود منم دروغ نمیگم . باور کن فقط یکی دو شب بود ... میخواستم راحت بخوا-

 تلاش میکردم آرومش کنم! 
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لهراسب با خشونت توپید : فقط همین؟! وقتی یه دریچه ی جدید به روش باز میکنی توقع داری 

 ما چه گهی بخوریم؟ 

 من کاریش نداشتم!-

از  پس چطور  لذتشو چشیده که از یادش نرفته؟ بدنش خاطرات ومرور میکنه . حالیت میشه؟-

 می کنه ! من تقاضا

 آریا خشک گفت: خب به تقاضاش جواب مثبت بده ! ده سال کمرت خشک شده مرد !

لهراسب خواست با مشت محکم به وسط پایش بکوبد که جلو رفتم وگفتم : با دعوا چیزی حل 

 نمیشه !!! 

 آریا مستاصل گفت: منو از دست این دیوونه نجات بده بانو... خواهش میکنم.

که به یه دختر سندروم داون رحم نمیکنی ؟! به هیچ ماده ای رحم  من دیوونم یا تویی-

 نمیکنی.... حتی به مجسمه ای زن هم رحم نمی کنی ؟! 

 آریا خفه گفت: چرا سعی نمیکنی صداتو بیاری پایین لوری مکنزی ! میخوای گلی بشنوه؟

 م نمیکردی آره !گلی بفهمه تو چه جونوری هستی !!! حیوون !  ماده بودم احتمالا به منم رح-

 آریا لبخندی زد.

از لبخندش لهراسب حرصی شد سیلی محکمی توی صورتش کوبید و آریا با وجود درد اما خندید: 

 مرد حسابی کوتاه بیا . بهت میگم چیزی نیست !

 اگر چیزی نبود اون دختر چنین تقاضایی از من نمی کرد! -

به تنهایی تو پی برده ! می بینی حتی یه معلول ذهنی هم میتونه  حجم تنهایی تو بو بکشه ازت -

 تقاضاهای جنسی میکنه ... 

 لهراسب نفسی کشید خون خونش را می خورد . 

 چنگی به یقه ی آریا زد و اریا با خنده گفت: 

عدم یه کم سرگرم شدیم ب چرا زبون نمی فهمی لوری ! باور کن ... من فقط ماساژش دادم . -

حالا هم طوری براش غیرتی شدی که انگار من به همین . هرچی باشه زنمه ! حداقل زنم بود !!! 

 shahregoftegoo@ ناموس تو دست درازی کردم . لاکردار این دختر یک سال ونیمه زنمه !!! 
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 لهراسب مات نگاهش می کرد و من لبم را گزیدم تا شلیک خنده ام به هوا پرت نشود . 

برای طلوع بیچاره خنده ام نگرفته بود . از حال لهراسب که گیج و منگ بود و نمیدانست چه 

 بگوید از خنده روده بر شده بودم . 

به هرحال مداخله کردم آنقدری که لهراسب دست از سر او برداشت و چند قدم از آریا فاصله 

میکرد مسلط باشد زانوهایش  گرفت . کلافه و سردرگم روی زمین نشست و آریا همانطور که سعی

 را بغل کرد و گفت: بالاخره چی .... کی میخوای برای خودت یه زندگی دست و پا کنی ! 

لهراسب خواست به سمتش یورش ببرد که خودم را سپر آریا کردم و رو به او که خون جلوی 

 چشمانش را گرفته بود گفتم: آروم ...

اریا خونسرد گفت: ببین ... تهش قراره چی بشه؟  کف دستم را روی سینه ی ملتهبش گذاشتم و

تا ابد  خدمتکار ونوچه ی نوذر خان باشی.... حال و روز منو ببینی برات عبرت نیست .  نمیتونم 

دست گلی رو بگیرم و ببرمش یه جایی با هم شروع کنیم . منم مردم دیگه .  اینی هم که 

د ! خوشگلم هست حالا یه کم عقلش نمیرسه که انداختن تو بستر من ، زنم بود .... یعنی زن بو

اتفاقا از خیلی ها بیشتر هوش و حواسش سرجاست ... کاری باهاش نکردم . میخوام بدونی که جلو 

نرفتم پیشروی نکردم. فقط خواستم حس کنه زنه ! یه زنی که دیده میشه . لمس میشه ... وقتی 

صه میخونن براش ناراحت شدم ! وقتی کنارم بهم میگفت زن و شوهرا فقط با هم دراز میکشن و ق

خودارضایی میکرد براش ناراحت بودم ... اوکی ؟ تو این یک سال ونیم هم جلوی خودمو گرفتم 

.حالا هم که خدا رو شکر ... صاحب اصلی برگشته و احتیاجی به مدد ما نیست ! پس به قول و 

به این دختره محبت کن مهر من از وعده ات وفا کن ... دست گلی و بذار تو دستم . یه کمم 

 سرش بیفته ! انقدر سخته ؟ 

 لهراسب نگاهش را باریک کرد و آریا ادامه داد: 

نمیترسی... پس شر اینو از سر من خلاص کن  تو هیچ کاری برات سخت نیست لوری... از هیچی -

 . 

 لهراسب نفسش را فوت کرد . 

یه جوری منو با شماتت نگاه نکن ! فکر کنم یادت   کنار دو مرد ایستاده بودم . آریا کلافه گفت:

 رفته نوذر میخواست ازش صاحب نوه بشه ! 
@shahregoftegoo 
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 لهراسب چنگی به موهایش زد و گفت: بهتره بری بخوابی! 

 این الان یعنی بخشیده شدم؟-

 لهراسب قدمی به جلو آمد و گفت: تا نبرمش دکتر و مطمئن نشم معلقی از نظر من ! 

 فکر میکردم بیشتر از اینها بهم اعتماد داری ... برادرانه !آریا پوزخندی زد: 

 لهراسب پوفی کشید : میدونی چرا بهت اعتمادندارم... 

آریا به لهراسب خیره ماند و گفت: به اندازه ی کافی برات همراه و یاور خوبی نبودم ؟ منو ده ساله 

من زل میزنی و از بی  میشناسی... من مثل برادرم دوست دارم و تو خونسرد توی چشمهای

 اعتمادی حرف میزنی ! 

من با هیچ کدوم از اعضای این خونه و خانواده رفاقت و برادری ندارم . این پنبه رو از توی -

 گوشت بکش بیرون . 

آریا آب دهانش را به سمتی پرتاب کرد  وگفت: پس باید ببینیم کی نوبت به ما میرسه که برسی 

 رق خون خودمون ببینیم آره؟بالای سرمون و خودمون رو غ

 لهراسب سرد گفت: اگر دستورشو داشته باشم همین امشب انتظارشو بکش ! 

اریا برخاست شلوار خاکی اش را تکاند و رو به من گفت: میبینی شهدخت ... این مرد یک دهه 

 است همین شکلی مونده .بدون حس... بدون رنگ... بدون قلب! 

و رو به لهراسب گفت: به جون گلی قسم دستم به این دختر نخورده  انگشت اشاره اش را بالا آورد

ببر تستش کن بالا و پایینش کن ... از من میشنوی خودتو خالی کن ! بالاخره که چی ... تا کی 

 میخوای پشت این ظاهر صخره ایت بمونی و وانمود کنی هیچ زنی برات مهم نیست ! 

نی انگیزشیت تموم شده . بهتره گورتو گم کنی و هیچ زنی برام مهم نیست حالا اگر سخنرا-

 بخوابی ! 

آریا دستهایش را در جیب فرو برد : به عنوان آخرین موعظه ... البته میخوام بدونی که فالگوش 

ایستاده بودم. نوذر داشت با کسی قول و قرار میگذاشت ... میخوام بگم توی حرفهاش شنیدم که 

 تو رو مناسب شهدخت میدونست ! 
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عظیم کوتاهی به جفتمان کرد و سپس گفت: والا حضرت .... شهدخت ! شب بر هردوی شما ت

 خوش !!!

 ساعت هفت صبح روز شنبه بود . 

 دو تقه به در اتاق خورد  لبهایم را بر هم کوبیدم: حاضرم . 

دستگیره به سمت پایین کشیده شد و شمایلش را در چهارچوب دیدم. کت و شلوار خاکستری و 

سفید و کراواتی که مزین به گیره ی نقره ای بود ، از او یک مدیرعامل ساخته بود که  پیراهن

میخواست تک تک اعضای شورا را قانع کند تا مطیع حرفش باشند و بوی خوش ادکلن مردانه اش 

جدا آنقدر موذی بود که تک تک سلول های هوای این اتاق منحوس را بشکند و شامه ام را نوازش 

 ولین مطیعش باشم.کند و من ا

موهایش را رو به بالا شانه زده بود با چشمهای قهوه ای رنگش من را تماشا می کرد . منی که به 

 پوشیدن یک شومیز مشکی و ساپورت و کتانی هایی که برایم تهیه دیده بودند بسنده کرده بودم! 

م و رو به او گفتم: تو با شالی که گلی ساعت شش صبح برایم کنار گذاشته بود را دور گلویم انداخت

 این ظاهر .... من با این تیپ! 

بدون هیچ حرفی قدمی جلو آمد چند ثانیه مکث داد و گفت: فروشگاه های البسه زودتر از ساعت 

 ده باز نمی کنن ! 

 سه ساعت وقت باقی مونده رو دقیقا چیکار کنیم؟ -

ف اتاق زل زده بود گفت: از ایده کنار دستم لبه ی تخت نشست و درحالی که متفکر به پارکت ک

 ات استقبال میکنم!

 ایده ای در کار نیست . -

سرش را بالا کشید و لب زدم: میتونی منو به یه آژانس هواپیمایی ببری و با مدارک جدیدی که 

 ازشون کلی بهم وعده دادی منو بفرستی برم تو لوکیشنی که بودم. 

 هنوز  هیچ وصلی درکار نیست؟-
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چپ و راست تکان دادم و موهایی که شلاقی شده بودند توی صورتم آمدند و گفتم: سرم را به 

متاسفانه نه وصلی در کاره نه معجزه ای رخ داده نه جرقه ای پیش اومده. من دارم وقتم رو به 

 بطالت میگذرونم ! 

 شغل و جایگاه آماده است جهت تقدیم ... میراث معطل امضا و اثر انگشته ! پدری تشنه ی-

 لبخندهای دخترشه ... 

پوفی کشیدم: پدری که ازش حرف میزنی دختری که پیش خودش بزرگ کرده رو به وصلت یه 

نفر دیگه درآورده تا ازش نوه دار بشه و اون نفر دیگه به یه معلول هم رحم نکرده ! دیشب وقت 

 نداشتم موعظه کنم که چقدر طرفمون تشنه ی جنسیه ! 

 ست.اونقدرها هم پسر بدی نی-

 رو به روش می ایستی باهاش جنگ میکنی ... پشت سرش دفاع ؟! -

 خودم بزرگش کردم راه و چاه یادش دادم . سعی کردم کاملش کنم . -

 نیشخندی زدم : در راستای تکاملش یادش ندادی که به دختر معلول دست درازی نکنه ؟! 

 سکوت کرد . 

وزی به یک سوالم جواب میده ... و ده روز زمان خودم را به جلو کشیدم و گفتم: نوذر بهم گفته ر

 داده . امروز روز اوله! دقیقا شنبه هم هست ... با تو هم میشه این قانون رو پیش برد؟

 چه قانونی؟-

 قانون ده بعلاوه ی ده !-

 همانطور خیره ام شد وگفتم: ده روز و ده سوال !

 یک لنگه ابرویش را بالا داد : از من سوالی داری؟

ه بالا دادم: کسالت طوری بهم چیره شده که ترجیح میدم درموردت کنجکاوی کنم تا وقتم شان

 بگذره ! 

یک لبخند نامحسوس به لبش آمد و گفت: باعث افتخاره که شاهدخت درمورد من کنجکاوه !  

 خب اگر به رفع کسالت کمک میکنه . منم از این قانون پیروی میکنم! 
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 به عنوان اولین سوال ! -

 سویم چرخید  ومنتظر نگاهم کرد. به

 مکثی دادم و پرسیدم: آریا میگفت یک دهه است با هیچکس در رابطه نیستی ! چرا ؟ 

 مشغله ها اونقدر زیاد بودن وترافیک کاری بالا که فرصت آشنایی پیش نیومد . -

برای از جواب کوتاهش اخمی کردم که متوجه شد نگاه عاقل اندر سفیهی به من انداخت و گفت: 

 صرف صبحانه جای مناسبی رو در نظر گرفتم . به رفع کسالت شاهدخت کمک شایانی میکنه!

 خواست برخیزد که بازویش را گرفتم وادارش کردم روی تخت بماند.

 ر انتظارمه ! به سویم چرخید و گفتم : بهم بگوی چی د

 از ری اکشنم جا خورد . 

کفری گفتم: بوی غیر واقعی بودن همه چیز طوری داره اذیتم می کنه که حتی شب ها نمیتونم 

بخوابم . من اینجا حبسم . زندانی ام . اختیاری ندارم ... با کلی اخبار جدید مواجه شدم و سوالاتی 

وز فقط به تعدادشون اضافه میشه و بس ! باید یه که اگر همون لحظه ازشون سر درنیارم ، تا آخر ر

 راه حلی باشه که منو از این باتلاق بیرون بکشی ! 

توی چشمانم خیره ماند و لب زد: هیچ دختری حاضر نیست ریسک کنه و با مردی مثل من وارد 

 رابطه بشه ! علت عدم حضور پارتنر در زندگی من ، شغلیه که انتخاب کردم . 

 دمتگزار مخصوص نوذر بودن؟! کارگزار بودن ؟!  نوکر و چاکر بودن ؟! شغلت چیه؟ خ-

 شغلم حذف آدم هاییه که به دیگران آسیب میزنن . -

 در ازاش پول هم میگیری؟-

 بدون چانه زدن جواب داد: بله ! 

 با پول هات چیکار میکنی ؟!-

 صادرات فرش !-

 فکر میکردم برای نوذر کار میکنی ؟-
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صادرات فرش انجام میدم . وجوه دریافتی در چرخه ی شرکت ، حکم سرمایه رو برای نوذر خان -

 دارن ! 

 پس با نوذر سرمایه گذاری کردی ! -

 سری به علامت بله تکان داد و پرسیدم: در کنارش طبق لیست آدم میکشی؟

 لبخندی حواله ام داد و گفت:  نمیخوام موجبات ترس و واهمه رو فراهم کنم . 

 ام بدونم . باعث میشی که آدم ها در لحظه بمیرن ... قلبشون نتپه ؟ واقعا میخو-

 فقط تماشایم می کرد . 

نفس عمیقی کشیدم و گفتم: تا به حال پلیس بهت شک نکرده؟ کسی نخواسته تو رو دستگیر 

 کنه ؟! چطور قسر در میری و فرار می کنی ؟ 

 بعلاوه ی ده !!!  n یم نه شاهدخت قرار بود از قانون ده به علاوه ی ده پیروی کن-

 میخوام تو یکی از این شبهای ماموریتت باشم . منو با خودت می بری؟-

لبخند دندان نمایی تحویلم داد و گفت: بهتره بریم برای صبحانه . این خونه کسالت رو دو چندان 

 می کنه !

رکت من را بالا از جا برخاست و دستش را به سویم دراز کرد وقتی پنجه اش را گرفتم با یک ح

 کشید در چشمانم دقیق شد وگفت: باید شعله ای در تو روشن بشه. 

 ده روزه نمیشه!-

 به نظر من سی ساله که روشنه ! فقط در دالان های ذهنت گمش کردی !-

دستم را روی بازویش گذاشتم و دوستانه گفتم: ببین لهراسب من واقعا میخوام برگردم. به آرامشی 

که توی زندگیم جاری بود عادت کردم . به سکوتش... به اختیار و آزادی و استقلالی که داشتم ... 

 میخوام بدونی که من دنبال انتقام نیستم ! 

 زهرابی ها سهیم باشی !  نوذر خان ازت نمیخواد در راه انتقام از-

 ولی میخواد که باشم و موندن من اینجا به منزله ی سهیم بودن در همین مسیره !!! -
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بهتره به منوی صبحانه فکر کنی . از ده روز زمان باقی مونده . مطمئنم در پایان روز نهم خودت -

 مصر هستی که بمونی حقت رو پس بگیری و ازم میخوای تک تک زهرابی ها رو به صلابه بکشم! 

 پوزخندی زدم: مطمئنم دلم میخوا دبرگردم ! هیچی نمیتونه منو مجبور کنه به موندن ! هیچ چیز

 . هیچ دلیلی... 

متوجهم فعلا کاری ازم برنمیاد جز اینکه توقع داشته باشم این مدت رو صبوری کنی و بعد در -

 انتها نتیجه میگیریم! 

نگاه نافذش وادارم می کرد تا قانع شوم . آنقدر مرد های اطرافم به فکر تن و لبهایم بودند ... آنقدر 

نقشه می کشیدند که مردی این چنین برایم عجیب  برای شب هایی که میخواستند کنارم باشند

بود! مردی که نمیخواست تیک بزند ! لاس بزند ! درمورد سینه هایم حرف بزند و حتی وادارم کند 

 تا با دقت بیشتری به او نگاه کنم.

لهراسب یا لوری جز آن مردهای تاریک دنیایی بود که ترجیح میداد از دور من را تماشا کند و 

گاهش اصلا آزار دهنده بود . بیشتر یک خانه زاد با معرفت بود که میخواست اربابش به البته ن

غایت خوشبختی برسد به ارزویش... به همه ی آنچه که میخواست داشته باشد و به چنگ بیاورد ! 

 و او بی قید وشرط در این مسیر از خودگذشته همه ی جان و هم و غمش را گذاشته بود.

راه به نظر میرسید خودش را اخته کرده است . البته  شاید نه واقعی ... بیشتر و البته در این 

 روحی ! ذهنش اخته بود زنها را نمی دید . 

 پشت سرش از اتاق خارج شدم.

 فروغ در اتاق را باز کرد . 

مثل یک سایه ، یک شبح خودش را جلو کشید و صدا زد: بوی عطرتو از هزار فرسخ می تونم 

 تشخیص بدم!

 لهراسب خونسرد گفت: باعث افتخاره !

 افتخاراتتو کسب کردی من وفراموش  !-

لهراسب نگاهی به من انداخت و سپس گفت: افتخاری در کار نیست  ... فقط جستجو ها ختم به 

 خیر شدند.
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فروغ چانه بالا داد : خیر مال وقتیه که دلی خوش باشه ! دلی که خوش نیست خیر ، هم خیر 

 .. نیست ! شره  .

 من دنبال کامیار هستم.-

اگر بودی تا به حال صد مرتبه بچه ی منو برمیگردوندی به خونه . ولی اربابت گفته نه ! آقات -

 گفته نه ! نوذر گفته نه ! کامیار نه ...

به چشمان خیس از اشک فروغ خیره شدم و فروغ که به سختی پلک میزد ناله کرد: برای تویی 

سنگ پیدا میکنی پیدا کردن کامیار من سخت نیست ولی نمیخوای .تو نه که گمشده ها رو از زیر 

 ... اربابت نمیخواد . 

 هیچ نشونی ازش نیست!-

 از طلوعم نبود ولی حالا چی .... طلوع کنار ماست . -

لهراسب به طعنه گفت: طلوع همیشه بود جلوی چشم ... پیش نگاه تو ... ولی ما دور خودمون می 

 ه های دیگه ! چرخیدیم پی نشون

 فروغ  مشت کرد و قدمی جلو آمد وحشت زده گفت: پس داری تلافی شو سرم درمیاری!

من مخلص وچاکر نوذر خانم هر امر و دستوری از طرف اونو انجام می دم ... ولی دنبال کامیار -

 هستم با وجود اینکه دستورشو ندارم! 

 نیستی ! دنبال چشم روشنی برای پیدا شدن طلوعی ! -

 نمیدانستم چه بگویم که لهراسب گفت: من دنبال هیچ چیز نیستم ! 

همه میدونن وسوسه شدی به اینکه تو هم یه یاری داشته باشی . تو این عمارت زمزمه ای که -

 می پیچه از هیچی نیست تا نگویند چیزکی مردم نگویند چیزها ! 

غ نگاه می کرد به نظر می به چهره ی لهراسب خیره شدم . فک روی فک می سایید و به فرو

رسید با خودش در حال کشمکش است که دهانش باز نشود تا چیزی بگوید که نشود بعدا 

 جمعش کند ! 

فروغ بی توجه به حضور من که احتمال می دادم می داند که در همان حوالی می پلکم رو به 

لهراسب گفت: ده سال پیش زنت مرد ... بچه ات مرد ... بعد از ده سال ، حالا دست گذاشتی رو 
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جواهری که سالها گمش کرده بودن ... هر مردی دلش میخواد صاحب طلوع باشه! حالا که 

داشت ... پس دیگه حرف نزن که اهل عاشقی کردن نیستی ! نگو دنبال کامیارم ... انتظارت ثمره 

بگو گمشده پیدا شده و خدارو شکر ... دیگه به پسر فروغ احتیاجی نیست ! چرا ... چون مایه ی 

 آبرو ریزیه ! 

لهراسب خودش را جلو کشید وگفت : فروغ ... کامیار و که پیداش کردم تحویلت دادم به خاطر 

 حرفهای امروزت سیلی محکمی به صورتت می کوبم ! 

 یه خنجر توی قلبم فرو کن لوری... ولی پسرمو پیدا کن . -

 این را گفت و به اتاق برگشت.

چشمم به لهراسب رفت هنوز دندان روی د ندان می سایید هرچند که اگر به نیمرخش دقت نمی 

م روشن بود که تا چه میزان حرص و کردم به چنین دریافتی از ظاهرش نمی رسیدم ولی برای

 جوش خورده است از حرفهای فروغ. 

باقی پله ها را پایین رفتیم . من را هدایت کرد تا سوار ماشین مشکی رنگی شوم . یک به هرحال 

بی ام دبلیوی سری هفت شد و پشت فرمان نشست . در را  آریا برایم باز کرد و با لبخندی گفت: 

 تو رو خدا تصمیم بگیر بمونی . خواهش میکنم! روز اول مبارک باشه !

 پوزخندی زدم  و سوار شدم. 

خم شد اویزان شیشه، لهراسب شیشه را پایین داد و آریا چانه زد : میگم حالا خوش شانسیه گلی 

 ویاری نیست فعلا ... ولی میخوام بگم خوابش زیاد شده! 

 ده روز دندون سر جیگر بذارین!-

وآریا قبل از اینکه انگشتانش را از دست بدهد دستهایش را عقب کشید . در و شیشه را بالا داد 

وازه های عمارت باز شدند و بالاخره او پا بر روی پدال گذاشت و گفتم: با این دک و پز و عمارت 

 الان معطل اموال زهرابی ها هستین؟!

 لبخند کمرنگی زد: شاهدخت عجله داره ؟!

 تقام بگیرید؟به خاطر پول میخوای ازشون ان-
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همه چیز متعلق به نوذر خانه و فروغ خاتون . اگر می بینید تا امروز سکوت کردن به خاطر تو -

 بوده . 

ی شدن فروغ با کمال ازدواج کنه اونم زن دوم مردی بشه موندم با این همه دشمنی چطور راض-

 وعم؟!که همسرشو از دست داده و یه دختر داره ! اون موقع میدونست من همون طل

 بهتره این سوالات رو نوذر خان جواب بده . -

 اصلا چرا این همه سال صبر کرده ؟! کی فهمیده من همون طلوعم ؟! چطور فهمیده ؟! -

 لبخندی زد: سوالات شدت گرفتن ...

شدت سوالات و هیجان دونستن تنها چیزیه که فعلا ترجیح می دم کمی ازش بدونم تا بتونم -

 تصمیم بگیرم ! 

 جوابی نداد. 

برای اینکه مکالمه مان  طول بکشد چند ثانیه نگاهش کردم اگر حرف نمی زدم هیچ سخنی به 

 زبان نمی آورد. 

 به سویش چرخیدم : پس زن داشتی ! 

 لبخند دوستانه ای زد: عجیبه؟

 شانه بالا دادم: خیال کردم خودتو عقیم کردی ! 

 گفت: یک لنگه ابرو بالا برد و دوستانه در جوابم 

 به چه منظور چنین خیالاتی به سرت زده؟!-

خودشیفتگی بود که می گفتم از بی توجهی به من ، چنین افکاری توی سرم رژه  می رود 

 نیشخندی نثارش کردم و گفتم: هیچ منظوری ! 

 همسرم سالها پیش فوت شد. -

 با نوذر چطور آشنا شدی ؟-
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و راه درستی هم برای طفره رفتن داشته باشد  نگاهی به من کرد و سپس برای اینکه طفره برود

گفت: تا صبحانه بخوریم میشه حوالی ده ... مکالمه با فروغ و تذکر آریا من باب موندگاری تو ، 

 وقت ما رو گرفت ! میرسیم لباس مناسبی تهیه کنیم ! 

 لباس نمیخواستم جواب می خواستم.

 ... من میخوام بدونم.رو ترش کردم و گفتم: بچه که گول نمیزنی  لهراسب.

 تشنه ی حقیقتی و مامور به رفتن؟! -

 سکوت کردم. انگشتهایم را درون هم فرستادم و گفتم: واقعا دنبال کامیار هستی ؟

 البته ! -

 دنبال کشتن چطور؟-

 فعلا همه چیز معلقه !-

 مکثی دادم و پرسیدم: چرا ؟! 

 شت ترجیح می ده خونی ریخته نشه  .علت تعلیق برگشتن توئه . نوذر خان به یمن این بازگ-

 همه ی خون هایی که تو و نوذر خانت ریختید به حق بوده ؟ -

 بلاشک !-

 از اعتماد به نفسش در مورد این موضوع لحظه ای منجمد نگاهش کردم. 

بدون اینکه اکت مخصوصی داشته باشد گفت: به جای به فکر فرو رفتن ترجیح می دم سوال 

 .بپرسی تا جواب بدم 

 متوجه حالتم شد ، کمی نگران ... شاید مضطرب بودم ! با تعللی گفتم: واقعا کشتن برات راحته ؟

 سخت نیست.-

 اولین آدمی که به کام مرگ فرستادیش کی بود؟! -

 م ! و پسر نگاه از جاده ی پیش رویش کند و نیم نگاهی به من انداخت و لب زد: قاتل زن

حیرت زده نگاهش کردم و او بدون هیچ مکثی گفت: البته درست ترش اینه بگم قاتل زنم . پسرم  

 و دخترم ! همسرم باردار بود . شش ماهه یه دختر ... 
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 آب دهانم را به سختی از گلوی خشکم پایین فرستادم و پرسیدم: اشکالی نداره بپرسم چرا ؟! 

یه شغل خوب پیدا کنم یه خونه ی کوچیک تو یه یازده سال پیش ! درست وقتی که تونستم -

محله ی خیلی پایین اجاره کردیم . همسرم کار میکرد . مربی مهد بود. منم حسابدار بودم ! به 

نظر همه چیز روتین میومد ! یه پسر سه ساله داشتیم یعنی وقتی ازدواج کردیم بلافاصله بچه دار 

بتمون شد امید آینده ، بچه ی دوم سر وکله اش پیدا شدیم . وقتی خونه رو اجاره کردیم و شغل ثا

 شد . خوش یمن و خوش برکت می دونستیمش... 

 به رو به رو خیره شد و سکوت کرد.

مزاحم خلوتش نشدمو گفت: من خانواده ای ندارم . در واقع هیچ خانواده ای ندارم . توی پرورشگاه 

تفکر دیگه ای سرپرستی منو به عهده  بزرگ شدم . قدرت زهرابی برای چشم و هم چشمی یا هر

داشت . البته دورادور . حتی فکر نمیکنم من رو هیچ وقت از نزدیک دیده باشه! به هرحال هزینه 

ی تحصیل وازدواجم رو  داد . وقتی که دیگه سر وسامون گرفتم ازش بی خبر بودم . تا اینکه اون 

اندازه ی یه آشغال سر کوچه بردن و گذاشتن  خونه با همسر وبچه ام از بین رفت . کاخ آرزوهام به

 فرو ریخت.

 یعنی چی؟!-

 رک بدون هیچ احساسی در صدا و کلامش گفت: 

توی ساختمون بمب گذاری کردن ...برای کشتن یه نفر دیگه ! اون شب هشت نفر ساکن اون -

 ساختمون باهم تلف شدن به جز من ! 

 لرز کردم : 

 منظورت چیه؟! -

 مات را ادا کرد: با همان خشکی کل

یکی از همسایه ها دشمن داشت . گفتم محله ای که زندگی می کردیم محله ی پایین و البته -

ز اونجا بیرون بیام منتظر بودیم سه ماه دیگه دخترم ا جنجال افرینی بود .  میخواستم بعد از تولد 

 هم تموم بشه وبعدیه خونه ی دیگه پیدا کنیم ولی نشد!

 و حیران پرسیدم: گلویم تیر کشید 
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 چرا اینجوری شد؟!-

 شانه ای با لاقیدی بالا داد و گفت: نمیدونم . 

 نمیدانمش هزار بار سنگین تر از دانسته هایی بود که با من به اشتراک گذاشت! 

حس کردم روی قلبم کوهی فرو ریخته و شاید دماوند تکه تکه شده و هر تکه اش به دهلیز و 

 ن اندازه سهمگین !بطنم برخورد کرده . هما

مکثی دادم که گفته هایش را هضم کنم و سپس پرسیدم: مگه میشه ! یه ساختمون رو ریخت 

 برای انتقام ؟!

من ازش نپرسیدم چرا فکر باقی اعضای ساختمون نبودی . من فقط یه تیر توی شقیقه اش خالی -

 کردم و هنوز هم بوی ادرارش از روی ترس بهترین عطریه که ازش به خاطرم مونده! 

 وقتی درمورد بوی ادرار حرف زد یک نفس عمیق کشید . هنوز از مرور آن لحظه نئشه می شد! 

 از قبل فرو دادم: و بعدش چی شد؟ آب دهانم را سخت تر

 به جرم قتل زندانی شدم! -

 به سویم چرخید : اون موقع بی دست و پا بودم و نا بلد ! 

 حقیقتی که توی ذهنم چرخ می زد را بی فکر به زبان راندم : 

 باید اعدام می شدی ! -

درست مثل من ! بی کس و کار بود فقط باخته بود و  قاتل وکیل و وصی درست و حسابی نداشت-

به هرحال منم اون زمان عقلمو باخته بودم . نوذر خان و من برای انتقام منو به نابودی کشوند! 

 توی زندان با هم اشنا شدیم !

 مات به زور ناله کردم:

 اونم به جرم قتل!-

 !لبخندی حواله ام کرد وگفت: به جرم بدهکاری و چک برگشتی 

سر انگشتم را به شقیقه ام مالیدم : یعنی با هم تو یه بند بودید ؟! تو به عنوان یه قاتل و اون به 

 عنوان یه بدهکار ؟!
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 سری به علامت نه تکان داد و در توضیح گفت: 

یه مدت لوله کشی بند قتل خراب شد و مجبور شدن چند بند و چند زندانی رو با هم یکی کنن  -

ولی خب صرفه ی اقتصادی داشت ! اینطوری با نوذر آشنا شدم . قصه ی  . کار صحیحی نبود

زندگیشو گفت .قصه ی زندگیمو گفتم ! از اونجا اومدیم بیرون ... من شدم بنده ی نوذر و نوذر شد 

 آقا ! 

 مگه بدهکار نبود ؟! چطور از زندان آزادش کردی ! -

 بعد از مرگ موسی ... -

 :  فهمیدم منظورت از موسی چیه! نگاهی به من انداخت و لب زدم

 تو دختر باهوشی هستی !-

 پشت پلکم می پرید: فقط به خاطر هم نشینی با یک موجود و حشی تو زندگیت نابود شد .

 درسته!-

 بعد تصمیم گرفتی باعث و بانی این ادم رو از روی زمین حذف کنی ؟! -

 بود !  چاره ای جز این نبود ! نبودنش هزار بار بهتر از بودنش-

میون کلامت اومدم داشتی می گفتی بعد از مرگ اون عوضی ... چی بود اسمش... موسی ! همون -

 که خونه ات رو با خاک یکسان کرد ! 

توی کار عتیقه بود .ثروت زیادی داشت . من هیچ وقت ته توشو در نیاوردم ولی میدونستم که -

ز اموالشو از چنگش در آورده بود و اون کسی که دنبالش بود و ازش انتقام گرفت بخش زیادی ا

 یک جا باهاش تسویه کرد . به هرحال آدرسشو پیدا کردم.

 آدرس موسی رو !-

 آره.-

 مگه نداشتی مگه نرفتی سر وقتش؟!-

 توجاده ناک اوتش کردم . -

 تصادف؟!-

@shahregoftegoo 



سروناز روحی  |رمان لیست   

و محتوای داستان تقدیم می گردد. نویسنده با قلم این فایل کامل نیست ، عیارسنج جهت آشنایی شما  

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

اول با یه تصادف سد راهش شدم بعد رفتم بالای سرش گیر کرده بود خیال میکرد میخوام -

مکش کنم اسلحه رو که دید فهمید لحظه ی آخره ! بهم گفت توی خونه اش کلی پول و طلا و ک

ولی  جواهر و الماس داره ! من نمیخواستم زن و بچه هامو بفروشم ! به قصد فروش نرفته بودم.

محض مبادا ازش پرسیده بودم که دقیقا کجای خونه اش باید دنبال گنج باشم و اون بهم گفته 

تی آخرین کلمه از دهنش بیرون اومد که گریه می کرد . شلوارش خیس بود و من همون بود . وق

 جا گلوله رو خرجش کردم. بوی باروتش هنوز تیزه زیر بینیم ! 

 لپ هایم را پر از هوا کردم . 

  هنوز مصادره نه !  لبخندی دوستانه به لبهایش نشست و اضافه کرد:  خونه اش پلمپ شده بود .

اون موقع بعد از آزادیم از زندان و هم نشینی با نوذر خان تو همین عمارتی که ازش بیرون اومدیم 

 فهمیدم هر کسی تو ا ین خونه مستعده و یه نشونه ای داره ! نشونه ی حیات ... 

از توی  به سکوتم ا دامه دادم ولهراسب گفت: اریا کمک کرد تا گاوصندوقش رو باز کنیم.

مشت جواهر برداشتم و اونقدری بود که دهن طلبکارهای اصلی نوذر و ببنده .  گاوصندوقش یه

نوذر که آزاد شد تلاش کرد تا عمارتشو از مصادره در بیاره از طلبکارها وقت گرفت  دوباره آوازه ی 

من دبدبه و کبکبه اش توی دهن مردم  پیچید . اطرافیان بهش اعتماد کردن ... به خصوص که 

دایره حذف کرده بودم که کم نداشت از همه مهمتر وارث هم نداشت! من هم به  هم کسی رو از

 تعلیم خودم رسیدم ! آموزش و پرروش مهمه .به هرحال استعدادشو داشتم . 

 استعداد کشتن آدم ها ؟! -

سری به چپ و راست تکان داد و گفت: نمیدونم . به هرحال اونقدری مفید واقع شد که بتونیم با 

سرپا بشیم . من به یه نحو ... ا ون به یه نحو دیگه ! مدتی که گذشت هم اون فهمید  نوذر خان

طلوع دست نیافتنی زیر گوش خودشه ! و هم من انگار سالهاست که تو رو میشناسم بدون اینکه 

ببینمت یا بدونم واقعا وجود داری یا هستی! قدرت علی زهرابی ! کسی که منو توی تمام 

 مالی کرده بود حالا توی لیست منه ! نوجوونیم ساپورت 

 تو معلق نگهش داشتی ! -

 به نوذر خان توضیح دادم . فعلا پذیرفته! -
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لب های خشکم را از هم باز کردم و گفتم: اون روز که اومدی ... ساعت سه بعد از ظهر کسی تو رو 

 نشناخت ؟!

ه ! و من فقط یه بچه ی چهره ام در گذر زمان عوض شده ! قدرت خان خیلی پیر و فرتوت شد-

پرورشگاهی بودم که چند سالی از تحصیل و دانشگاهم توسط زهرابی ها پرداخته شده و بعد از 

 اون سرنوشت عجیب من رو به این خانواده گره زد ! قبول نداری؟

مقابل یک کافه ی دنج که نمای سنگی داشت متوقف شد و گفت: گرسنه نیستی ؟ حرف زدن منو 

 گرسنه کرده!

 بل از اینکه پیاده شود پرسیدم: هیچ وقت نفهمیدی چرا این کار و با زن و بچه ات کردن؟! ق

 توی چشمانم خیره شد . توی نگاهش دو کوه یخ بود ! 

 سرد جواب داد: مهم نیست ! مهم اینه که اونا هم نفس نمیکشن !

 ور ...میز قهوه ای رنگ در کسری از ثانیه پر شد از غذاهای رنگارنگ ! جور وا ج

چشم از لبه ی میز گرفتم و رو به او که به من خیره بود گفتم : ناگهانی منو بمباران اطلاعاتی 

 کردی !

 همانطور جدی وخیره نگاهم کرد وگفت: سوال پرسیدی روشن و شفاف پاسختو گرفتی ! 

 با این جزییات انتظار نداشتم . -

 حق مطلب رو ادا کردم . بگذار به حساب اینکه خواستم رفتارهای بد ابتدایی رو جبران کنم . -

سری تکان دادم و چند ثانیه به چهره ی سرد وبی تفاوتش خیره ماندم و سپس گفتم: احساساتت 

 رو کشتی ؟!

 . هیچ حسی در هیچ ادمی نمی میره . شاید کمرنگ بشه ولی باز هم خودش رو نشون میده -

 بیشتری حسی که توی وجودت کمرنگ شده چیه؟-

 عشق ! -

 لبخندی زدم وگفتم : دلتنگی ؟

 بهش فکر نمیکنم تا دلتنگ نشم . -
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 چطور مردی بودی ؟-

شانه ای بالا داد : مردی که صبح تا شب سر کار بود و با روی خوشی به خونه برمیگشت . زندگی 

 روتینی داشتم . 

 انتخاب عجیب داری نه ؟و حالا یه زندگی یا یه -

 شانه ای با لاقیدی بالا داد و گفت: بانو نگران شده یا ترسیده؟

 بانو داره فکر میکنه جایی از اطلاعاتی که دریافت کرده دروغ و نمایشی بوده یا همش واقعیته ؟ -

 توی کار من دروغ جایگاهی نداره . -

 گذشته رو پیش روم بذاری ! به هرحال انتظار نداشتم به این سرعت همه ی برگ های -

 یک ماهی میشه که برگشتی .باید بدونی دست راست پدرت چه آدمیه . -

لبخندی به لبم آمد: نفهمیدم چطور آدمی هستی ولی فهمیدم گذشته ی سنگینی داشتی ! 

 متاسفم. 

 خاک سرده .  -

 باعث نشده فراموش کنی.-

  فراموش نکردم برای همین راهمو انتخاب کردم. -

ستمال پیچیده شده دور کارد و چنگال را باز کردم و همانطور که سعی میکردم سرم را با اقلام د

روی میز گرم کنم پرسیدم: با نوذر آشنا شدی ... هم پیاله شدین. اون هم قصه اشو برات تعریف 

 کرد و ...

 میان کلامم آمد: حالا تو اینجایی . طلوع مطلبیان ! 

م و رو به او که تکه ای پنیر روی نان می مالید گفتم: یه چیزی برام آرنجم را لبه ی میز گذاشت

 جای سواله . 

 چی؟-

 هیچ سندی نشون من ندادی که واقعیت و هویت من رو بر ملا کنه . -
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نگاه از میز برداشت و در جواب گفت: سندی وجود نداره . سند تویی ... خونته ... نشانه ی 

 مهمترین سند ماست .  همخونی تو با نوذر و فروغ . این

قبول نکردم: باید مدرکی باشه دال بر اینکه من دختر گم شده ی نوذرم . من این مدرک و 

 . میخوام

بدون جنگ پذیرفت توی چشمانم خیره ماند و با لحنی که قطعا خودش به جذابیت صدایش آگاه 

 بود گفت: باشه ! 

 لبخندی بی اختیار به لبم آمد.

 د و سپس پرسید: چه چیزی برای بانو خنده داره ؟! پر سوال خیره ام مان

صرف صبحانه با یک قاتل حرفه ای ! تو هیچ افسانه ای این موضوع بهش پرداخته نشده یا اگرم -

 شده من نشنیدم . 

 رو به افسانه ها ترجیح می دم .   من واقعیات-

بودم . بین انتخاب آدم صبحانه در سکوت صرف شد ، فکرم مشغول بود . بین ماندن ورفتن مردد 

هایی که میشناختم و نمیشناختم دودل. نمیدانستم کدامشان را جدی بگیرم  و کدامشان را از 

 ذهنم بیرون کنم .

در آرامش صبحانه اش را صرف می کرد . بدون اینکه کاری کند تا معذب شوم . یا نگاهش جور  

 خاصی باشد که من را وادار به ماندن کند . صرفا یک همراه بود که میخواست تصمیم بگیرم .

 رابطه ی ما شده بود شبیه رابطه ی خضر  وموسی ! 

بان آوردم : درمورد پس گرفتن اموال نوذر از مهمترین سوالی که ملکه ی ذهنم شده بود را به ز

 زهرابی ها چه نقشه ای تو سرتونه؟ 

 هنوز به پایان ده روز نرسیدیم .مخصوصا که شاهدخت تصمیم قطعیشو نگرفته! -

 لبخندی به لبم آمد: یعنی دیگه نمیخوای در این خصوص به من اطلاعات بدی ؟  

 م شاهدخت در مورد این موضوع قطعی بشه .ارائه ی اطلاعات متعلق به زمانیه که تصمی-

 تو فکر کن من قطعی ام !-
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توی چشمهایم چند ثانیه خیره ماند و با لبخندی که پر از استهزا بود گفت: من قطعیتی در 

 نگاهت نمی بینم.

 آدم شناس خوبی باشی می بینی .-

 من در نگاه شاهدخت انگیزه نمی بینم!-

 ... بسترش هم فراهمه . مهمترین انگیزه رو خودت میدونی-

نگاهش را باریک کرد و من کمی از قهوه نوشیدم وپرسیدم: از کجا میدونی بین من و ابی چی 

 گذشته ؟ 

 جوابی نداد.

کنجکاوی من ولی دو چندان شده بود حاضر بودم قید نه روز باقی مانده را بزنم و همین حالا با او 

از نشکستن سکوتش نا امید شدم گفتم: از  دست معامله بدهم . کمی صبر کردم وسپس وقتی

کجا میدونستین که من تو این تاریخ برمیگردم؟! چطور متوجه ازدواجم شدی و سر بزنگاه رسیدی 

؟! چهره ات چندان تغییر داده نشده بود و اون عاقد ... چطور تن به این داد که تو رو کنار دست 

! درمورد اموالی حرف میزنی که من همه رو خودش حفظ کنه و پا تو خونه ی زهرابی ها بذاره 

 بخشیدم ! 

 لبخند کمرنگی به لبش آمد و در جوابم گفت:

 شاید توی دفتر اسناد هم دستی بر آتش داشته باشم ! -

 از جوابش یک آن ماتم برد .

 تکرار کردم: من همه چیز رو به صلاح واگذار کردم !

 سرش را به علامت نه تکان داد . 

 م آمد و گفتم: تو دقیقا چطور جونوری هستی ؟!لبخندی به لب

اون زمان نمیدونستی یه شاهدختی . نمیدونستی مطلبیانی... دختر نوذرخانی ! از روی احساس -

یا تصمیم گیری های عجولانه اقداماتی به خرج دادی که من موظف بودم به عنوان نماینده ی 

تقاضا کنم برای همین بستر رو به نحوی  پدرت مانعت بشم . نمیتونستم حضورا و رو در رو ازت

 فراهم کردم که بعدا دچار داستان نشیم ! 
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 دچار داستان درمورد اموالی که وجود داره؟!-

 دچار داستان در مورد ادعایی که هرگز ثبت نشده ! -

 من یه کاغذ و امضا زدم و وکالت دادم.-

مناط قانونی نداره ! وقتی علتی  لهراسب خونسرد گفت: کاغذی که وجود نداره ! ثبت نشده ! و

 وجود نداشته باشه پس معلولی در کار نیست . 

سری تکان دادم وگفتم : به هر حال به عنوان یک دختر سهم کمتری از میراث زهرابی ها می برم. 

برادر هایی هم دارم . صلاح ... کامیار ! و عمویی به اسم ابی. این ها رو چطور میخوای حذف کنی 

 میراث به حساب میان ... ؟ مدعیان

 برای حذف هر آدمی شگردی وجود داره !-

 و شگرد تو چیه ؟ -

 روز اوله شاهدخت . صبور باش . -

 پوفی کشیدم  او چه میدانست توی سر و دلم چه می گذرد ! 

صبوری را بلد نبودم . برایم دشوار بود که یک نفر همه چیز را بداند و من را با اطلاعات نصفه و 

 نیمه به حال خود رها کند و مدام بگوید شکیبا باش ! الان نه ... بعدا ! 

 و این بعدا داشت دمار از روزگار منِ بی طاقت در می اورد . 

های اداری متوقف شدیم ، به انتخاب خودم طبق درخواستش مقابل یک فروشگاه بزرگ لباس 

کت و شلوار زنانه ی مشکی رنگ و کالج های چرم خریدم. البته زحمت حسابش را او کشید . به 

نظرم گران شده بود  توی همان اتاق پرو لباس های جدید را به تنم کردم و روسری وینتیج  

وم باید آن را روی موهایم می سفید و مشکی مناسبی هم به دور گردنم بستم که در صورت لز

 گذاشتم . فعلا کسی کاری به من نداشت .

بعد از خرید ، من را به برجی در حوالی شرق تهران برد . برج قدیمی و حدودا بیست طبقه بود . 

نگهبانش توی چرت بود و وقتی سوار آسانسورش شدیم صدای قژ قژ اتاقک فلزی آنقدر روی 

 یکردم توی گودال سقوط میکنیم .اعصابم بود که هر لحظه حس م
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خونسرد بود . ساکت ... سینه اش را به جلو داده بود و نگاه پر غروری داشت ! اسانسور در طبقه ی 

آخر متوقف شد ، موقع توقف تکان شدیدی خورد که به ناچار دستم را به دیوار گرفتم و او با 

 لبخندی گفت: عادت میکنی !

از کابین خارج شدم، واحد شمالی راهرو ، به شماره ی هجده   نفس عمیقی کشیدم و پشت سر او

 یک در قهوه ای رنگ بود که خوب چفت نشده بود و با فشار دستگیره، در به داخل باز شد.

 کنار ایستاد تا من داخل شوم.

 اصرار کردم: خودت برو .

مشکی رنگ  نپذیرفت، وارد راهرو شدم ودختر جوانی به محض دیدنم از جا برخاست . موهای

 چتری اش را که توی چشمش آمده بودند را کنار زد تا با دید بهتری من را رویت کند. 

پارتیشن بعدی هم یک زن بود  ، با مقنعه  و صورتی جا افتاده خیز برداشت و در آخر پسر جوان  

ولاغر درحالی که کش های ساسبندرش را توی مشت نگه داشته بود با لبخندی درخشان و 

 از حضورم گفت: پس شاهدخت واقعا برگشته  !  خشنود

 در پشت سرم با صدا بسته شد.

پسر جوان جلو آمد لبخندش لحظه ای از لب جدا نمی شد و دختری که موهای چتری داشت 

 گفت: بفرمایید اتاق برای پذیرایی مهیاست . 

 تازه صبحانه خوردیم . مایلم بانو مطلبیان رو با شما آشنا کنم .-

وجه یک پیرمرد هم شدم که سینی چای کمرباریک به دستش بود و من را تماشا می کرد تازه مت

 . با بهت و حیرت .

 موهایم را پشت گوش فرستادم .

 از خیرگی نگاه هایشان چیزی دستگیرم نشد . 

به هرحال لهراسب  کنار دستم ایستاد بوی عطر مردانه اش جدا شامه ام را نوازش می کرد رو به 

موهای چتری داشت اشاره زد و گفت: خانم نیکا کمیلی! منشی و مسئول دفتر نوذر  دختری که

 خان ! 

 نیکا سری برایم تکان داد.
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 زن جا افتاده را نشانم داد و لب زد: خانم زهرا پوررحمانی ، حسابدار و مدیر مالی ! 

 جلو آمد با من دست داد . 

ان هدایت کرد وگفت: لطیف رستگار ! خوشوقتمی نثارش کردم  وسپس پنجه اش را به پسر جو

 سمتی نداره . این اطراف می پلکه در صورت لزوم کمک میکنه!

لطیف خندید و همان وقت که لبخندش عمیق شد متوجه د وچال گونه روی صورتش شدم . 

استخوانی بود . حتی بینی اش ! گونه هایش هم وقتی می خندید بیرون میزد . به نظر می رسید 

 باشد . شیطنت در چشمانش باعث میشد خنده های درخشانی داشته باشد. زیر سی سال

بند های ساسبندرش را که مشت کرده بود کمی جلو کشید وسپس تق آن ها را به خودش کوبید 

 و گفت: کارم ولی درسته ! 

 لهراسب ساکت بود ولطیف گفت: تو این اوضاع بد اقتصادی باید بدونی چه شورش ها که نکردم ! 

دوست داشتم بدانم چه کار میکنند هرچند کمابیش در حد تیتر  لحن صمیمی اش لبخند زدم.از 

میدانستم ولی میخواستم وارد جزییات شوم . لطیف به نظر راحت صحبت میکرد و اطلاعات میداد 

 ! 

بر خلاف لهراسب که پنج شش عصا را با هم قورت داده بود ، او اما طوری با من حرف میزد که 

یا مثلا همین دیروز از صرف یک قهوه با هم توی یک انگار سالیان است که من را می شناسد. 

 کافه ی دنج  ، حرف زده بودیم تا الان ! 

  لهراسب در سکوت نگاهش میکرد .

 بان کشید وگفت: پس شاهدخت که میگن واقعیه لهراسب خان؟ لطیف روی لبهایش را ز

 لهراسب غرش کرد: بانو مطلبیان!

 شاهدخت هم مناسبشونه همچین عیار بالاست نیست ؟-

 لبخندی زدم و لهراسب تکرار کرد: 

 بانو طلوع مطلبیان ! -

 وری بود.هیچکس فکر نمیکرد اصلا وجود خارجی داشته باشید ! حداقل تو این شرکت که اینج-
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 لهراسب داشت فک روی فک می سایید.

 من اما خنده ام گرفته بود.

به هرحال لطیف برایم تعظیم کرد و گفت: ولی خوشحالم می بینمتون تو زندگیم یه کویین واقعی 

 رو از نزدیک ندیده بودم انتظارم نداشتم ببینم! 

خوشبختانه یا متاسفانه دامن با طعنه و ناراضی از این جمع خشک صرفا برای تلطیف فضا گفتم: 

پرنسسی تنم نیست که تعظیم کنم و وانمود کنم چه ملکه ی خوشحالی ام! از اینکه احتمالا شاید 

 واقعا کویین باشم . یا نباشم نمیدونم ! 

 لطیف خندید .

هرچند که من انتظار داشتم همه بخندند ولی به لبخند های ساده ای اکتفا کردند و آبدارچی را 

 ب جا انداخته بود .لهراس

پنجه اش را پشت کمرم گذاشت و همانطور که من را به اتاق ریاست هدایت می کرد گفت: ایشون 

 هم آقا نجیب هستن . 

 سری برای پیرمرد تکان دادم و وارد اتاق شدیم . 

خوشبختانه بر خلاف سالن دلگیر که با پارتیشن های قهوه ای ام دی اف ، فضا تفکیک شده بود 

اتاق سراسر پنجره بود و نور . گلدان های سبز و نو رسیده ای در کنجی از اتاق بودند و این 

کتابخانه اش دیدنی بود ! از شاهنامه و گلستان و مثنوی تا انوع اقسام کتب در خصوص فرش و 

 فرش ایرانی ! 

 روی صندلی میز کنفرانس نشستم ، ظرف میوه و شیرینی مهیا بود . 

 قرار گرفت و در اتاق را کسی از خارج اتاق بست .  لهراسب رو به رویم

 در چشمانم خیره شد و گفت: این جا کار میکنیم !

 تو و نوذر ؟-

 نوذر  بیشتر ! گفتم شغل من چیز دیگه است .-

 ولی به نوذر کمک میکنی . -

@shahregoftegoo 
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 برای رفاقتمون ارزش قائلم ! -

 علتش مشخصه؟-

 علت چی؟-

 رفاقت. -

 مشخصه ! -

 هومی کشیدم وگفتم: از روی دین ؟! یا مزدی هم در کاره ! 

 هیچ گرگی محض رضای خدا پی میش نمیگرده . -

 انگشت اشاره ام را بالا کشیدم : پس اعتراف میکنی گرگی !

 اعتراف میکنم که از مزدی که میگیرم راضی ام !-

 پس دنبال مزد بیشتری.-

 شانه ای بالا داد : زندگی خرج داره!

 برای تویی که زن و همسری نداری.نه -

 خودمو دارم ! -

 خندیدم: خودت خرجت بالاست . 

 توی چشمانم براق نگاه کرد : خرج کشتن زیاده ! 

لبخند روی لبم ماسید  و برای اینکه او از این چهره ی ترسناک و بی حسی که گرفته بود فاصله 

 بگیرد صرفا برای شوخی پرسیدم: چطور؟!

 نه ای به حساب میاد!کشتن کار پرهزی-

 چرا؟ بیشتر از یه گلوله و یا یه چاقو نیاز داری؟-

 اینکه  نشونی ازت نمونه پر هزینه است ! -

 شغل بدی داری!-

 سر تکان داد: خیلی بد ! 

 shahregoftegoo@ در اتاق باز شد ، لطیف با یک کارتابل مشکی رنگ وارد اتاق شد و گفت: صبحانه میل کردین؟ 
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 لهراسب جواب داد: بله ! 

طیف روی صندلی مقابل من نشست ، لهراسب صدر میز بود و کارتابل را پیش روی لهراسب ل

گذاشت وگفت: معمولا کم اینجا سر وکله اش پیدا میشه  .حالا که هست باید بودنش رو غنیمت 

 شمرد . 

 لبخندی به لبم آمد و پنجه هایم را در هم فرو بردم . 

 لهراسب بی حوصله گفت: چی شده؟ 

ماه سه تا چک دیگه امون برگشت میخوره . دست چک جدید هم نتونستیم بگیریم چون  تا آخر-

دوتای دیگه از چک های ماه قبلمون هنوز گرو مونده ! وضعیتمون تو سامانه تا خرتناق قرمزه !  

 معامله هم نمیتونیم بکنیم . سقف اعتبار اسنادیمون هم پر شده ! 

 لهراسب نگاهی به لطیف کرد و لطیف با نیشخندی گفت: داریم به قهقرا  میریم ! 

چشمش را از روی صورت لهراسب برداشت و رو به من چشمکی زد و گفت: البته چشممون که به 

 جمال کویین روشن شده خودش یه دنیا نور امیده ! 

 سلطانیان پول نزد ؟لهراسب کارتابل را بست و گفت:  

تانه گفت: وقتی مغفرتی که نزدیک سی میلیارد باید حساب شرکتو شارژ کنه ، به روی لطیف دوس

 مبارکش نمیاره از سلطانیان توقع پول داری؟

 با همین تک جمله فهمیدم اوضاع چقدر نا به سامان است . 

 لهراسب کارتابل را به سوی لطیف هل داد و گفت: پس تو چه کاره ای ؟! 

 ز شیطنت لب زد: با آن چشمان تیز وپر ا

 دو تومن کارتتو شارژ کردم! -

 از کجا ؟!-

 قلکمو شکستم ! -

 نگفتم مغفرتی و سلطانیان باید تا آخر هفته تسویه کنن که بتونیم مابقی بدهی ها رو بدیم .-

 لطیف خودش را جلو کشید : خوشگلم ... دارم بهت میگم به روی مبارکشون هم نیاوردن ! 

@shahregoftegoo 
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لهراسب خشک در جوابش گفت: تو رو استخدام نکردم که مغفرتی وسلطانیان وامثالهم ، خیال 

 کنن یه ملیجک استخدام کردم ... محض خنده و پایکوبی و شادی! 

لطیف لبهایش را برچید و گفت: بخش مالی مغفرتی رو نمیتونم تحت فشار بذارم ! حسابدار 

از دو سه تومنی که برات جور میکنم ازم توقع نداشته  سلطانیان هم که خودت در جریانی ! بیشتر

 باش . شاهدخت هم مبارکت باشه . پیر شید پای هم!

 خواست بلند شود که عربده ی لهراسب من را در جا خشک کرد. 

 بشین !!!-

 صدای فریادش را به این وضوح نشنیده بودم .

گفت: برام مهمه تا دو روز آتی ، آرام بودم و در سکوت به مناظره ی دو نفر خیره که لهراسب 

 مغفرتی تسویه کنه و سلطانیان بار جدیدش رو از ما تقاضا کنه! 

لطیف لبهایش را به آرامی باز کرد یک نفس عمیق از میان آن دو ماهیچه که زیاد هم بهشان فضا 

رف داده نشده بود بیرون فرستاد و با صدای آهسته ای در حالتی که انگار بخواهد در گوشی ح

 بزند گفت: سلطانیان از زر کوب بار خریده ! تا آخر تابستون فرش نمیخواد . 

لهراسب نگاهش را باریک کرد و لطیف گفت: زور میزنم ولی باور کن منم یه کمری دارم یه توانی 

دارم . نمیتونم همه رو خرج سلطانیان  و مدیر فروشش کنم ! تو زنگ بزنی تا آخر سالمون رو 

 ساختی ! 

کی حواله اش کرد و سپس بدون اینکه بگذارد لهراسب حرف دیگری بزند ، از اتاق خارج شد چشم

 . 

لهراسب خودکاری که تمام وقت میان انگشتانش با هنروری خاصی می غلتاند را روی میز رها کرد 

 و رو به من گفت: اوضاع کار به این شکله !

 د . فرش های کارگاه زهرابی ها به نظر به درد بخور میا-

 . به هرحال دارایی توئه باید ازش مراقبت کنیم . قدرت تار و پودش خوبه ! طرح ها هم به روزه -

 البته اولش باید به چنگش بیاریم! -

@shahregoftegoo 
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نمیدانم این جمله از کجای ذهنم بیرون آمد ! حس کردم به اینجا بیشتر تعلق دارم تا مکانی که 

صلاح من را در کار دخالت می داد شاید هرگز پی  حتی یک بار هم پایم بهش باز نشده است . اگر

 معماری نمی رفتم.

 اگر کمال قدری قدرت و حق انتخاب به من می داد ، شاید ایران بودم ...

اگر قدرت من را مایه ی ننگ نمی دید شاید از تارو پود ارزنده بیشتر سر در می آوردم . جنسیتم 

نبودند و نشدند که من را قاطی کارهایشان کنند  آنقدر خار چشم بود که به هیچ صراطی مستقیم

. برای همین رفتم! اگر می ماندم احتمالا دو سه فرزند قد و نیم قد داشتم ! که حتی مادر خوبی 

 هم برایشان نمی شدم .

 لهراسب با دقت من را می کاویید.

 به او خیره شدم وگفتم: حق ندارم در کنارت برای خودم توی فکر برم!

 فکری بودی ؟ توی چه -

 در حال توطئه چینی علیه زهرابی ها!-

 روز اول تصمیم گرفتی !-

 نیشخند زدم: میخوای باشم یا نباشم . 

به جای جواب گفت: هدف شرکت صادرات فرشه . قدمتش زیاد نیست اما به خاطر حربه های 

کار میکنیم باز نوذر خان خوب خودشو بالا کشیده و سری توی سرها درآورده . با آدم های بزرگی 

 هم به خاطر شهرت نوذرخان ! 

 هرچقدرم توضیح بدی من آدم ابتدایی ای تو این کار به حساب میام ! -

 بهتره بدونی . من فقط وظیفه ام رو انجام میدم.-

دین عمیقی داری که تا این حد دختر ناشناس نوذر خان رو توجیه میکنی که همراه و هم پات -

 باشه  . 

 به عنوان وارث این دارایی باید بهت بگم که شغل پدرت چیه ...به هرحال ، -

 خودم را جلو کشیدم و گفتم: چطور میخوای همه چیز و از زهرابی ها بگیری؟

@shahregoftegoo 
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چشمانش برقی زد انگار درمورد این موضوع بیشتر از هرچیز دیگری مشتاق بود . برایش رنج 

 کشیده بود و حالا موقع برداشت بود . 

برای دونستن این ماجرا اول باید خط سمت صورت من نگه داشت و سپس گفت: صورتش را کمی 

 تو مشخص کنی ! یا این وری ... یا اون ور ! 

 لحنش انقدری کاریزماتیک بود که بخواهم در سمت و سوی او باشم . 

ولی پشت کردن به آن همه خاطره ... هرچند بد ... هرچند تلخ ... هرچند پر از صدمه و جراحت ! 

برایم کمی ممکن نبود ! یعنی بود بیشتر احتیاج داشتم به وقت! زمان میخواستم. ده روز کافی بود 

 ؟! 

 فصل نهم :  شوکران 

 زحمتش را کشیده بودند. سر میز شام سرگرم بازی با سوپ خوش طعمی بودم که گلی و مادرش

لهراسب درمورد کار صحبت می کرد ، آریا هم با ما سر میز مینشست فروغ را دیدم که سلانه 

سلانه ، از پله ها پایین می آمد . به محض اینکه به میز نزدیک شد سکوت بین نوذر و لهراسب 

 برقرار شد.

انتخاب کرد ؛ آریا به طلوع غذا قاشق را توی ظرف سوپ رها کردم و فروغ صندلی ای کنار نوذر 

می داد  ومن ، گاهی چشمم به آن دختر میرفت . سرما خورده بود کمی پره های بینی اش قرمز 

 بود و برای همین چندان حوصله نداشت . 

 اما سوپ را خوب می بلعید و فرو می داد . 

ار کرده بود و فروغ که پشت میز نشست دستمال را روی زانوهایش انداخت . موهایش را سشو

 شومیز سبز یاقوتی و دامن مشکی رنگی به تن داشت . پلکی زد و صدا کرد: گلی....

 گلی با عجله سر میز حاضر شد : جانم خانم.

 شام امشب چیه ...-

 فسنجون با گوشت بوقلمون  وسوپ جو . -

 فروغ نفسی کشید و لب زد: بوی خورشت آلو می آمد . خیال کردم خورشت آلو داریم. 

 shahregoftegoo@ فردا براتون حاضر میکنم خانم . چی میل دارین الان.-
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 فروغ آرام گفت: با سوپ شروع میکنم.

گلی برایش توی کاسه کشید و سپس وقتی کنار رفت فروغ بلند گفت: خب طلوع از امروز بگو ... 

 چطور بود شرکت ؟! 

و نوذر با لهراسب در سکوت مشغول صرف شامش بود . آرام و با حوصله غذایش را می جوید 

 لبخندی تماشایم میکرد . 

با فروغ در قالب زو ، یک خروس لاری تمام عیار بودم و حالا ... باید در نقش یک بانو ، ایفای نقش 

 میکردم! بانویی به اسم طلوع!

 خواستم دهان باز کنم که طلوع دیگر گفت: من شرکت نرفتم!

 و رو تا به حال شرکت نبردن! فروغ صورتش به سمت او چرخید: طلوع بیچاره ... چرا ت

 صدایش پر از خشم شد :نمیدونم .لهراسب منو هیچ جا نبرده ! 

به لهراسب نگاه کردم و کمی دیگر از سوپ توی ظرفم بلعیدم  ، دور دهانم را پاک کردم که فروغ 

 گفت: نگفتی اوضاع به چه شکل پیش رفت.

 سامان نیست.به نظر میاد شرکت بدهی های زیادی داره و اوضاع به -

 فروغ پوزخندی زد: شاید به خاطر اعتماد بیش از حد بعضی هاست به آدم هایی که لایق نیستن ! 

لهراسب لبخند کمرنگی زد و نوذر گفت: فروغ جان لهراسب داره به نحو احسن همه چیز و جلو 

 می بره.

شرایطی که منظورت از همه چیز چیه خان داداش ؟! پیدا کردن دخترت... اونم درست در -

 ضحای زهرابی همه ی اموالشو به صلاح بخشیده . 

به لهراسب نگاه کردم قبلا درمورد دروغی بودن آن وکالت نامه  توجیهم کرده بود و نوذر لب زد: 

 نگران نباش . به محض اینکه داراییمون رو از زهرابی ها پس بگیریم همه چیز درست میشه .

میخوای پس بگیری... این دختر به زودی برمیگرده به فروغ بی حوصله گفت: چطور... چطور 

کشوری که انتخابش کرده ! هیچ تعلق خاطری به ما نداره . هرگز نداشته حتی درست و حسابی 

هم ما رو نمی شناسه ... به خانواده ی خودش هم تعلق خاطری نداشته ! من باهاشون زندگی 

 کردم . میشناسمش... 
@shahregoftegoo 
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 ترجیح دادم سکوت کنم . 

 راه نمیگفت . بی

نوذر در آرامش لب زد: اگر این کج خلقی به خاطر جای خالی کامیاره ، دارم بهت میگم لهراسب 

 داره همه ی تلاشش رو میکنه که هرچه سریع تر کامیار وبرگردونه پیش تو ...

فروغ خندید بلند و عصبی.  چشمهایی که بینا نبودند و توی حدقه می چرخیدند را به نوذر 

لب زد : من کور شدم ... با وعده های پوچ و تو خالی کرم نکن نوذر! اگر بدی این سلاخ  دوخت و

بیشتر باور بی همه چیزت سر پسرمو بیاره سر این میز و گوشت تنش رو توی خورشت بریزی ، 

میکنم تا این قول و قرار های احمقانه ات من باب اینکه کامیار وبرمیگردونی ! اگر قرار به برگشتن 

رم بود تا امروز باید برمیگشت ... تا الان ! تا این لحظه که همه ی خانواده به اصطلاح دور هم پس

جمع هستند پسر من هم باید سر این میز مینشست و در مورد اون شرکت کذایی و محصولات و 

 آرمانهاش حرف میزد . در مورد حق و حقوقش.... آتیه اش... افکارش ! خواسته هاش.

 نگفت.نوذر هیچ 

 فروغ سربرگرداند به سمتی که گمان می برد آنجا باشم.

اتفاقا حدسش هم درست بود ، با عصبانیت گفت: تو این آدم های جدیدی که دوره ات کردن رو 

 درست و حسابی نمی شناسی ! اینها ... ریشه اتو میسوزونن ... 

 با طعنه گفتم :چندان به رگ وریشه اعتقادی ندارم ...

 و با تعللی افزودم: عمه جان ! 

 فروغ کنایه زد: سابقا مادر گفتنت به دلم نمی نشست حالا عمه گفتنت ! 

شانه ای بالا انداختم و گفتم: من هنوز تصمیم نگرفتم که در جرگه ی شما بمونم یا برم ... پس 

 بهتره تا زمانی که فرصت دارم تحت فشارم نذارید! 

ت: به جای این حرفها بیاید به سلامتی این دورهمی بنوشیم ... خدا نوذر جامش را بالا کشید وگف

 هیچ پدری رو حسرت به دل دیدن دخترش نذاره ! 

 لهراسب جامش را بالا کشید حتی آن طلوع هم که توی گیلاسش آب پرتقال بود و آریا...
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 فروغ انگشتانش را دور کریستال برد و من بامکثی گفتم: پر از سوالم !

 اده دخترم . فرصت زی-

به تک چشم مهربان نوذر خیره شدم . این مرد دلم را به دست می آورد . با همان رابطه ای که 

صرفا توی کتاب ها ازش خوانده بودم. عنوانی که میگفت: خون ، خون را میکشد.... من را داشت 

 به سوی خودش میکشید . 

 غذا بکشم ؟! کمی از شراب توی جام نوشیدم و سپس گلی پرسید : براتون

 خواستم بگویم سوپ کافیست که نوذر د خالت کرد: چرا که نه ... این پرسیدن داره ...

 و بشقابم را ناگهانی پر از برنج و خورشت کرد.

 قبل از اینکه مقدار بیشتری اضافه کند گفتم: همین کافیه من به شام سبک عادت دارم.

 و گوشت رو شامل شام حساب نمیکنه . نوذر خندید: برعکس لهراسب. غذای خارج از چلو 

 لهراسب لبخند کمرنگی به لب آورد و گفت: بسته به روزشه نوذر خان !

 تو که همه ی روزات شلوغه پسرم ... -

سر پایین انداخت و سپس نوذر گفت: مخصوصا با این ذهن تمیزی که تو داری و دقتی که به 

اد . باید چند وعده چند وعده برات کباب بزنیم و خرج میدی... معلومه . فیل هم باشه از پا در می

 گاو سر ببریم!

لهراسب خندید و فروغ لب زد: کاش میون بلعیدن این وعده ها ... دست از این وعده اون وعده 

 کردن برمی داشتی و پسر منو برمیگردوندی !

 پسرت برمیگرده ! -

 کی !-

 زود !-

 کی میرسه این زود؟!-

ش کرد و نوذر لب زد: لوری به اندازه ی کافی این مدت تحت فشار بوده لهراسب چند ثانیه نگاه

 نیاز به استراحت داره باید خودشو آماده ی نبرد اصلی کنه!
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 فروغ طعنه زد:  نبرد؟

 سپس سرتکان داد و با غیظ گفت: 

هیچ نبردی در کار نیست ! زهرابی ها اونقدر ساده لوح نیستن که اموالی که ازت تصاحب کردن -

و دو د دستی توی مجمع تقدیمت کنن و بگن از اشتباهات  وحروم خوری هاشون سالهاست که ر

 درس گرفتن!

 نوذر با آرامش گفت: کسی هم چنین توقعی نداره !

 تو داری . تو توقعت همینه بدون درد و خون و خونریزی معامله رو حل کنی... -

 دست لهراسب نمی سپاردم!نوذر با خنده گفت: اگر میخواستم همه ی امور و به 

 لهراسب اگر کاری میتونست بکنه تا به حال کرده بود . -

این حرف از تو بعیده فروغ . لهراسب چقدر دیگه زحمت این خانواده رو بکشه . جور همه ی ما -

 رو میکشه و صداش در نمیاد . بدون استراحت . بدون لحظه ای آسایش و آرامش... 

گرز و سپر دستش گرفته .... مگه با اسب می جنگه ! چهار تا گلوله توی  فروغ ناله کرد: مگه رفته

 مغز پوک این و اون شلیک کردن که دیگه خستگی نداره ! 

 نوذر پوفی کرد: فروغ داریم درمورد فشار روانی حرف میزنیم!

 فروغ خندید با حرص لب زد : 

ن پی کامیار چه دخلی به اگر براش اهمیت داشت پی این شغل متعفن نمی رفت . بعدم گشت-

روح و روان داره ... چند تا آدرسه باید بره سراغشون ... از اون آدم ها طلب خبر واطلاعات کنه 

 قطعا اونا میدونن . نشونی میدن ... ادرسی میدن و به کامیار میرسیم. 

 لهراسب کمی از شراب نوشید: فکر میکنی نرفتم؟ 

 فروغ پنجه هایش را مشت کرد : 

 الان کنار ما بود . ی . اگر رفته بودی میفهمیدی که کامیار کجاست . نرفت-

 لهراسب آرام گفت: من  وظایفمو می دونم. کافی و جامع !
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کشید وفروغ لب زد: میدونم نرفتی ! اگر رفته بودی به من  در تایید حرفهای لهراسب نوذر هومی

دیگه ای بودی... هستی ! خوش به  میگفتی ولی نگفتی .... صدات در نیومد .... درگیر چیزهای

حالتون عیش و نوشتون سرجاشه کیفتون کوکه ... قید پسر منم زدین ... لابد چون به مردونگی 

 قبولش ندارین ... 

 نوذر صدا کرد : فروغ ....

فروغ با حرص لب زد : خجالتم نمیکشه کارگزارت نه ؟! با دخترت وعده میگیرن این ور و اون ور... 

نه ات کجا رفته ؟! هر رعیتی رو مینشونی سر سفره ات همین میشه ... به خیالت این غیرت شاها

آدم هایی که دوره ات کردن از ناز و نوازشت احترامت میکنن ؟! یا ریش و سیبیلشون رو چرب 

 کردن برای وعده هایی که بهشون دادی؟! 

 .این را گفت و دستمال را توی ظرف غذایش پرت کرد و از جا برخاست 

قبل از اینکه به سوی پلکان برود رو کرد به من و گفت: خیال نکنی اینا از زهرابی ها بهترن ... 

زهرابی ها حداقل به استخون جماعتی که سر سفره اشون بزرگ شده رحم میکنن ... اینا دریده 

 ان ... درنده ان ! میخورنت .... تیکه تیکه ات میکنن... 

 ا عجله بالا رفت.با گام های بلندی پله ها را ب

 درحالی که هق هق می کرد و من قلبم از صدای گریه اش برای کامیار فشرده شد .

دلم نمیخواست تا این حد نسبت به کامیار بی توجه باشند . دلتنگش بودم . بی آزار بود و همیشه 

دنبال در لاک خودش . آرام بود و پی امیال خودش... فروغ را تا وقتی توی پیچ پلکان گم شود 

 کردم . 

نفسم را توی سینه نگه داشتم و سپس چشمم به لهراسب رفت، با خونسردی تکه ای گوشت را با 

چاقو جدا کرد وسپس ان را بلعید . نگاهش به سوی من کشیده شد لبخند دوستانه ای زد اما من 

 پاهایم لرزید . 

 

***** 
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 یذهن یافکارم غرق بودم . پرسه زدن را دوست داشتم . در دالان ها یبه سقف زل زده بودم و تو

زودتر از ده روز بهشان برسم ... زودتر از هر وقت  خواستمیام ، چند سوال بزرگ مطرح بود که م

  ! یگرید

  ! ها افتادم یچرا من دست زهراب بفهمم

  ... کند دایسال طولش داد تا من را پ ینوذر چرا س بفهمم

 یب یها یزهراب نیبرادرش ، هم یچرا فروغ با کمال ازدواج کرد اگر دشمن قسم خورده  بفهمم

  ! وجودند

 .بالا آمدم میآرنج ها یبالا  ،رو یاز طبقه  ییقدم ها یصدا با

به گردنم  ی. دست زمیو رخوت وادارم کرد برخ یحوصلگ یبود  ، ب امدهیکه به چشمم ن خواب

موقع  نی. آن هم ا دیدو یسو و آن سو م نینفر با شتاب به ا کیو دوباره صدا تکرار شد .  دمیکش

 ییروبدوشامبر طلا ر،یحر راهنیپ یصبح گذشته بود و من سردرگم رو یاز شب... ساعت از دو

 .کمرش را بستم و از اتاق خارج شدم دمیرنگ را پوش

بالا  یدم را به پلکان رساندم و به طبقه خو یکه به سنگ مرمر نشست لرز کردم ول میپاها کف

 .رفتم

آمد . نور کمرنگ  یم رونیجا ب نیکه متعلق به لهراسب بود  ، صدا درست از ا یروانیش ریز اتاق

  . قدم ها واضح تر شد یدر کردم وصدا کیدر چشمم را زد . خودم را نزد ریاز ز یزرد

روزا  نیره ... ا یمن حرف تو کله ام نم یول یرا به در چسباندم که صدا آمد : تو بهم گفت گوشم

 ...شهینم تیو دم نزنم! چرا حال نمیساکت بش تونمینم گهید

  . کرد یو غر و لند م رفتیزن داشت رژه م کی

 .دمیدرست نفهم یزمزمه بود ول هیهم شب یمردانه ا یصدا

دوماه ...  تیماه نها کی یگفت: گفت یخفه ا یاما با صدا یافزود و عصب شیبه سرعت گام ها زن

تا به حق و حقوقم  سمیوا دیبا گهی! چقدر د ی. خستم ... گرفتارم کرد رمیالان سه ماهه من اس

  ! برسم

 ... انقدر راه نرو نیبش ایآمد :ب ایآر یصدا
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  !شم؟یام ، چطور م یعصب یمن وقت یدونی! تو نمخوامینم-

 ! بسازمت ایب-

  !بود یصدا متعلق به گل نیا

 :دیتوپ یکفر زن

 دختره نیا گهیم ی. چ ومدهیمگه شکمش جلو ن ای؟! آر ستی؟!مگه واست ممنوع ن یتو منو بساز-

!  

  ! هندستون کرده ادی لتیف نکهیمثل ا یگفت: گل یکفر ایآر

  !ساکتش کنم؟ خوامیغرغر کرد: بده م یگل

  ! و نوشت شیواسه ع یگردیم هی: بده که دنبال هم پادیغر زن

 ! ساکت باش بابا یزدینم کیو ج یگوشه کز کرده بود هیتو عابد وزاهد  نکهیزد : نه ا هیکنا یگل

...  

  ! ... واسه خشتک مردایتو خودت ساکت باش ... دهنت چهار طاق بازه عمر-

  . ستین یشخص یحساب ها هیالان وقت تسو نیای: بابا کوتاه بدینال ایآر

   !مدت ؟ نیا یگرفت ادیکردن هم  یبزرگتر ایسکوت کرد و زن با حرص گفت: آر یگل

  ... ایفلامک ! کوتاه ب ایبا آرامش گفت: کوتاه ب ایآر

  !خوامیمن سهممو م-

 را گشودم و چشم در چشم فلامک شدم ! در

فلامک در سکوت مطلق نگاهم می کرد . آریا از جا جست و گلی مضطرب گفت: چه شبی بشه 

 امشب ! 

قیافه ی نزار تری داشت از آخرین باری که او را دیده بودم ،هرچند همانطور خیره اش بودم . 

هنوز آنچه که قابل تامل  بود چشمان با شکوه آبی رنگش بودند که تداعی کننده ی قطب شمال 

 بود ! همانقدر برفی و یخ و آبی ! 
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داشتند . توی صورتم خیره بود و موهایی که از ریشه سیاه بودند  نا مرتب روی پیشانی اش حضور 

 پره های بینی کوچکش به ارامی باز و بسته میشد.

 فکر نمیکرد من پشت در باشم .

 فکر نمیکرد با من رو به رو شود ...

آن هم اینجا . در این منطقه ی نا شناخته ... میان آدم هایی که احتمالا او بیشتر از من از آنها 

 شناخت داشت .

یکی در میان بودند  و پنجه های چروک و لاغرش دستی به صورتش کشید ناخن های کاشتش 

 حالی ام میکرد هنوز با دوا روزگارش را می گذراند.

بینی اش رابالا کشید وبا اعتماد به نفسی که ناشی از زیبایی چشمانش بود و هنوز توی صدایش 

 جاری گفت: احوال شاهدخت ! 

 پارسال دوست امسال آشنا !-

 یدی ! بزرگ شدی خانم شدی ... قد کش-

 پوزخندی زدم و گفتم: فرقی نکردی. 

 پیر شدم . روزگار پیرم کرده . معلوم نیست .  -

 از روی دل رحمی گفتم: چشمات هنوز قشنگه ولی... 

لبخندی زد ودندان های زرد رنگش را نمایش داد . خودش را جلو کشید وگفت: خیال میکردم 

 نبینمت ... 

 منم ! -

 گاهی دارم از این ور و اون ور. تو ولی رفتی که رفتی... حال و احوال ابی رو هر از-

 شانه ای با لاقیدی بالا دادم و گفتم: برگشتن نا به هنجاری داشتم . 

 مشخصه ! یه عالم حقیقت کوبیدن تو سر وصورتت ...-

 آریا صدایش را صاف کرد و گلی سیخ  وشق و رق ایستاد . 

 خان . تو جمعمون فقط شما رو کم داشتیم ...به عقب چرخیدم و فلامک گفت: به به لوری 
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 دستهایش را در جیب برده بود و با سگرمه های درهمی به فلامک نگاه می کرد . 

 آریا خواست از کنارش رد شود که سد راهش شد وگفت: سر شب لات هاست کجا با این عجله؟ 

هر چه که بود از حضور آریا سر پایین انداخت . به نظر می ترسید یا شاید خجالت میکشید یا 

فلامک ناراضی بودند به نظر می آمد لهراسب نمی دانست  حداقل درمورد امشب و حضور فلامک 

 اینجا بی اطلاع بود . 

گلی مشغول جویدن پوست لبش شد که فلامک گفت: بیخود صداتو تو سرت ننداز لوری ! این تو 

 بمیری از اون تو بمیری ها نیستا ! 

 ؟! کما فی السابق ؟ من گفتم هست مگه-

 فلامک با حرص گفت: با گنده گوزی برا من حرف نزنا !!! 

لهراسب خونسرد جواب داد : بهتره استراحت کنی . به گلی میسپارم غذای خوبی مهیا کنه سیر 

 بخوابی ! 

 فلامک دستش را توی هوا پرت کرد: گمشو بابا ... من پولمو میخوام . سیر سیرم اتفاقا !!! 

 شب باب طبعته . بنظرم قبل از رد کردنش امتحاش کن! شام ام-

 از شما به من زیاد رسیده!-

 لهراسب بدون مکث جواب داد: این مرتبه دندون گیر تره!

 چیزهای دندون گیر برا منی که نصف دهنم دندون نداره رو بذار سر طاقچه ات دوتا شه ! -

 گفتم کوبیدن نرم شده . -

 نداره نگفتم همش!گفتم دهنم نصفش دندون -

 لهراسب لبخندی زد : میگم باقیشو نکوبن که به مزاجت بسازه! 

گفتم: سفره ای پهن  قبل از اینکه فلامک چیزی بگوید، فلامک لب رو لب مالید و من رو به او

شده و همه ی دشمن های زهرابی ها باید سیراب و شکم سیر از سرش بلند بشن گویا ! حتی از 

 موی من هم نگذشتی نه ؟! دوست دختر سابق ع

@shahregoftegoo 



سروناز روحی  |رمان لیست   

و محتوای داستان تقدیم می گردد. نویسنده با قلم این فایل کامل نیست ، عیارسنج جهت آشنایی شما  

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

لهراسب لبخند کمرنگی به لبش آورد وگفت: پناه دادن به پناه جو از اقدامات نوذرخانه ! من صرفا 

 کارهایی رو میکنم که به من محول میشه ! 

فلامک بلند خندید: برو گه تو بخور... پناه دادن به پناه جو ... من صد تای تو رو می برم لب 

 ونم . سهم منو بالا کشیدی تف به ذات بی شرفت پولت میکنم ! چشمه تشنه برمیگرد

 لهراسب رو به من گفت: به هرحال هنوز فرصت هست به سوالاتت جواب داده بشه . 

 خب این سوال به این بزرگی رو به روی ماست ! فلامک رو چطور وارد این بازی کردی؟! -

 دخت ؟! لهراسب لبخندی به لب آورد : با نوشیدنی موافقی شاه

 فلامک خواست دهن باز کند که با اشاره ی ابروی لهراسب ، آریا و گلی بازوهایش را گرفتند.

قبل از اینکه جیغ بکشد، گلی دست به دهانش گذاشت و خواست ساکتش کند که لهراسب رو به 

 من گفت: بهتره فروغ رو از خواب بیدار نکنیم ! 

به فلامکی که میان دست وپاهای اریا و گلی در حال تقلا کردن بود نگاهی کردم و لهراسب گفت: 

فقط در حدی که یاد بگیره سکوت کنه بچه ها نگهش میدارن . با من بیا . شراب کهنه ای هست 

 عمرش میگن به صد سال میرسه ! 

انگشتهای گلی بیرون میزد  مسخ چشمان مردانه اش شدم و به صدای ناله های فلامک که از لای

 دیگر گوش ندادم . 

آخرین نگاهم را به سوی فلامک گرداندم و لهراسب دست بر پشتم گذاشت و من را به بیرون از 

اتاق هدایت کرد ، در که بسته شد نگاهش کردم وگفتم: بهم بگو این زن اینجا چیکار میکنه؟ چی 

 میخواد؟

 حقش ! -

 و تلخ بین اون و ابی بود و تموم شد . چه حقی... یه رابطه ی مسموم -

 به شاهدخت خساست نمیاد ! -

حیران نگاهش کردم که صندلی میز ناهار خوری را برایم عقب کشید ، دعوتم کرد تا رویش 

 بنشینم .

 shahregoftegoo@ چند ثانیه به چشمانش خیره بودم به سوی بار میرفت که گفتم : کی گفته من خسیسم؟ 
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که رو به رویم مینشست ده بود با دو گیلاس آورد و همانطور شراب کهنه ای که وعده اش را دا

 میگفت: کی گفته نیستی ؟!

 طنز توی کلامش را باور می کردم یا نگاه مثل مرده اش که هیچ حسی در آن پیدا نبود. 

جرعه ای از نوشیدنی را سر کشیدم ، از طعمش به محتویات توی گیلاس خیره شدم  که مچ 

 وپرسید: پسندیدی؟نگاهم را گرفت 

 طعمش رضایت بخشه.-

کمی از شرابش را بویید و سپس نوشید و گفت : باعث خرسندیه شاهدخت چیزی رو بپسنده که 

 کارگزار پیشنهاد کرده!

 تنه ام را کمی جلو کشیدم و گفتم: این کارگزار کی میخواد پرده از حقیقت برداره؟! 

 همه حقایق مقابلته شاهدخت ...-

 م از کجا میدونی که ابی کی بوده و چی بوده !حالا میفهم-

 فلامک زن زجر کشیده ایه !-

 تو از کی شدی حامی زن های زجر کشیده!!!-

 لبخندی حواله ام کرد : فلامک زن ارزشمندیه!

 به اندازه ی طلوع سندروم هم ارزشمنده ؟!یا گلی ؟!  یا من ...-

 تو بالاترین و راس این ماجرایی... خودت رو در حد این زن ها نکش پایین شاهدخت ... -

کمی دیگر از نوشیدنی سر کشیدم و گفتم: این چه بالا نشینی ئه که من هیچی از هیچ کجای 

 کارت نمیدونم کارگزار ؟! 

 نیشخند زد : همین قدر میدونی که میخوایم همه چیز و از زهرابی ها پس بگیریم...

 زه ... همه ی اینا یه عمر وقت میخواد ! پس گرفتن باغ ... کارگاه ... زمین ... مغا-

 خودشون کارهاشون رو انجام دادن...-

 نگاهم باریک شد : از چی حرف میزنی... 

@shahregoftegoo 
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جام شرابش را به لبه ی  جام من کوبید و گفت: همه چیز رو به مرور میفهمی.  اجازه بده اول با 

قتی بند بند وجودت با تار وپود ما اشنا بشی... خو بگیری... اهدافمون رو درک کنی و بعد ... و

اهداف ما ، گره خورد ، اون موقع من دهنمو باز میکنم و هرچی که میدونم ونمیدونم میریزم به 

 پات . 

 از تشنه نگه داشتنم لذت می بری؟!-

 سیراب میشی شاهدخت .-

 من الان دنبال یه قطره ام برا تر شدن لبم ... -

 لبخندش عمیق تر شد: شاهدخت عجوله ! 

 منو کنجکاو نگه داری سود نمی بری ! -

 سود مال وقتیه که تو بخوای با من یکی بشی... -

 وانمود کردن به بی توجهی دست کشید . لبخند زدم و توی سرم فکر کردم پس بالاخره از 

 یک تای ابرویم را بالا دادم وگفتم: کی وقت سود کردنه؟!

 ر شیطونه . عجله کا-

 توی چشمانش زل زدم و پرسیدم: 

 فقط بگو فلامک رو چطوری وارد بازیت کردی که حالا ادعای سهم داره ...-

 سفره بزرگ و وسیعه . نگران نباش . -

 نگران نیستم!-

 پس سوال نپرس...-

 حکایت خضر و موسی است؟!-

 خندید و لب زد: صبور باش . 

 پوفی کشیدم و بی طاقت گفتم: 

 با گلی و طلوع سندروم چه می کنی ... -

 نگران نباش .اول باید بدهی های شرکت و صاف کنم و بعد ....-
@shahregoftegoo 
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 سکوت کرد، و من تشنه گفتم: بعد چی ؟

 وقت حمله است . -

 جامش را تا انتها سر کشید و سپس به من گفت: وقت خوابه شاهدخت . باید استراحت کنی .

 و گفتم: بلایی که سر کسی نمیاری؟!من هم جامم را تا انتها نوشیدم 

 من شغل مشخصی دارم ... توی چهارچوب شغلم عمل میکنم . -

 چند ثانیه نگاهش کردم وگفتم : صلاح بچه داره ... تو قاموست بچه ها رو هم میکشی؟! 

 تو قاموسم هرکس که بهم بابتش پول بده و تو لیستم باشه میکشم . -

 خواستم بپرسم حتی من ؟! 

 والم توی ذهنم خاموش شد . ولی س

دست روی شانه ام گذاشت و لبهایش را نزدیک گوشم کرد، بوی سیگار، بوی شراب نرم توی 

دهانش... بوی ادکلن تلخش، ترکیبی بود که وقتی من هم تا دم دروازه های مستی پیش میرفتم ، 

 گیرا بود . آنقدر که  پوست تنم از برخورد نفس هایش مور مور شود.

لبهایش  رادم گوشم گذاشت و به آرامی با آن صدایی که جدا جادویی شده بود گفت: نگران نباش 

 شاهدخت ... من نمیذارم تو آسیبی ببینی ! 

 گردنم را کمی بالا کشیدم و پرسیدم: چرا ... 

 برای مردن حیفی شاهدخت.-

را مشت کردم و  و لاله ی گوشم را بوسید که حس غلیظی زیر پوستم جاری شد ، پنجه هایم

 سپس از من فاصله گرفت.

وقتی کمی دور شد ، چراغ راهرو را خاموش کرد . در تاریکی نشسته بودم و تنها یک آباژور روشن 

بود . جام شراب و گیلاس پیش رویم بود و من دست جلو کشیدم جام خالی او را برداشتم، کمی 

 بود، کمی نوشیدم. از بطری توی جام خم کردم و از جایی که جای لبهای او

 خنده ام گرفته بود ... خنده ای شنیع ... از بی وقتی حسی که در انتظارش نبودم! 

 از هم گسیخته فصل دهم :  

@shahregoftegoo 
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 صداها نا مفهوم و گنگ بودند.

پرسنل اورژانس چراغ قوه را مستقیم توی چشمم نشانه گرفت و سپس گفت: هوشیاره . خانم 

 صدای منو میشنوید ؟ میتونید صحبت کنید ؟ 

 سوت یکنواخت دست از سرم برنمی داشت . 

گوشهایم ممتد بدون وقفه سوت میکشید . مرد درشت اندام درحالی که بارانی اش از روی آرنجش 

ای سرش نم دار بودند رو به من گفت : مثل آدمیزاد میگی تو عمارت من چه آویزان بود و موه

 گهی میخوردی  یا پاست بدم به آژان و کلانتری ؟!!!

پرسنل اورژانس از جلوی پایم برخاست و رو به همان مردی که با فریاد با من حرف میزد گفت: 

 اینجا اورژانسه آقا آروم باشید.

حال او را ندیده بودم. صورت گردی داشت . شکم داشت ... موهای به نیمرخ مرد زل زدم تا به 

جلوی سرش ریخته بود و دستمال گردن طرح بربری و بارانی کرم رنگش  با شلوار کتان قهوه ای 

سوخته اش هم خوان بودند چترش را درست روی صندلی های انتظار گذاشته بود و من روی 

 موهایم خیس بودند. برانکارد نشسته بودم یک پتو دورم بود و

من را توی حیاط عمارت پیدا کرده بود . به اورژانس زنگ زده بود و حالا من در این نقطه بودم . 

 اینجا ... نشسته بودم و به دستهایم نگاه می کردم . 

 مرد دوباره به سوی من آمد، مقابلم ایستاد و گفت: حرف میزنی یا نه ؟

سنل اورژانس آنژیوکت را توی دستم فرو برد . هیچ دردی همانطور به صورت مرد خیره شدم و پر

 را حس نمیکردم. پرستار رو به من گفت: بهتره دراز بکشی.

 مرد دستش را به سویم تکان داد: این از من و تو سرحال تره ! همش اداست دزد پاپتی !!!

 پرستار در دفاع از من گفت: شما که میگی عمارتت خالیه !

نگ زد و گفت: خانم  خالیه که خالیه . هر جا خالی باشه باید هر غریبه و از مرد پیشانی اش را چ

 راه نرسیده ای بره اونجا ؟!

 پرستار کمکم کرد دراز بکشم.

 پتو را تا روی شانه هایم بالا برد و گفت: اخه این به قیافش نمیاد بی خانمان باشه ...
@shahregoftegoo 
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 یافه است ...به چشم های پرستار خیره شدم و مرد توپید : مگه به ق

 پرستارچشم غره ای به مرد رفت  رو به من گفت: بهت یه آرام بخش میزنم فعلا استراحت کن . 

مرد غرید: باباالان جناب سروان میخواد ازش سوال بپرسه ... برا چی میخوای بخوابونیش.... باید 

 معلوم بشه این تو باغ من چه غلطی میکرده . 

 بارون پناه برده حالا مگه چی کم شده از شما ....پرستار کفری گفت: از سرما از 

 و مرد را بیرون کرد و پرده را کشید.

پتو به مهتابی نیم سوز شده ی سقف خیره شدم. گوشم هنوز سوت میکشید .باران هم می بارید. 

تا نیمه های سینه ام بالا بود . پلک هایم را بستم ... صدای مرد می آمد داشت به یک نفر میگفت: 

مروز من بعد از مدت ها تصمیم گرفتم بیام تهران  وسری به باغ بزنم ... باغ موروثیه و سر ا

تقسیمش اختلافه ... من گفتم بیام یه خبری بگیرم با این دختره رو به رو شدم . گنگ و گیج و 

 لاله ! حرف نمیزنه جناب سروان هیچی نمیگه که از کی اونجاست چند وقته اصلا چی میخواد . 

 چشمانم داشت گرم میشد.

 صدای سوت از دور دست می آمد...

 یک نفر زیر گوشم میگفت: لهراسب همیشه با برنامه کار میکنه ! مو لای درزش نمیره ...

خواستم پلک هایم را باز کنم که انگار قدرت مسکن ، مانع شد . سنگین شدم و بی حس... کرخت 

 شد . و بی هوش. از حال رفتم و دیگر نفهمیدم چه 

*** 

چشمانم را که گشودم خیال میکردم در اتاق قبلی ام بیدار می شوم ولی مهتابی نیم سوز سقفی 

 به من دهن کجی میکرد . 

پتو را با حس حرارت از روی خودم کنار زدم که کسی پرده را کنار کشید پرستار شیفت به نظر 

 عوض شده بود  لبخندی حواله ام کرد و پرسید: بهتری...

 به سکوتم ادامه دادم . 

مرد دیروزی با لباسهای فاخر آبی رنگ و شال گردن پاییزه پیش رویم حاضر شد ، کنار دستش 

 هم یک سروان بود که پرونده ای بغل زده بود وخودکار آبی اش اماده ی نگارش بود.
@shahregoftegoo 
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 سروان رو به من گفت: سلام صبح شما بخیر...

 صبح شده بود؟!

 داشتم .لبهایم را روی هم نگه 

سروان لب زد :من یاوری هستم، طبق شکایت  محسن فخیم ، از حضور نا به هنگام شما توی 

من هم سروان کوشا هستم  عمارت موروثیشون ، میخواستم یک سری اطلاعات ازتون کسب کنم.

 .157از کلانتری 

بید و در همه ی سینه ام تیر میکشید . قلبم به نظر تند می کو چانه ام چروک شده بود از انقباض.

 احوال یک موضوع مشخص بود قرار نبود حرف بزنم ! 

فخیم بی حوصله گفت: جناب سروان این دختر باید زور بالای سرش باشه. اینجوری به حرف 

 نمیاد . 

سروان بی حوصله گفت: اقای فخیم ، طبق گفته ی خودتون هیچ شاهدی نیست ، دوربین مدار 

 نیست . اصلا از کجا معلوم با این خانم تصادف نکرده باشی... بسته هم که نیست . همسایه هم 

فخیم چشمانش گرد شد: من با اسنپ رفتم اونجا اولا ... دوما هم که با اورژانس اومدم بیمارستان . 

 مدارکشم موجوده !!!

سروان خودکار را برداشت ومیان انگشتانش چرخاند و رو به من گفت: خب خانم میخوای همکاری 

ا نه . بخوای اینجوری پیش بری بازداشت میشی... اسم فامیل مشخصات بده ... بعدم اگر کنی ی

کس وکاری داری بگو باهاش تماس بگیریم. شاید هم بتونی یه دلیل موجه بیاری که این اقا از 

 شکایتش صرف نظر کنه!!!

 ساکت بودم.

 قرار نبود این سکوت شکسته شود ...

 رج شد .فخیم پوفی کشید و از اتاق خا

سروان رو به من گفت: اینطوری جلو بری به عنوان گمشده میفرستنت بهزیستی ... همینو 

 میخوای ؟!
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چشمانم را بستم . واقعیت این بود نمیدانستم چه میخوایم. چه لازم دارم ... چه چیزی هستم ... 

 چه کسی هستم ... نام و نشانم را هم انگار گم کرده بودم. 

ل ماندم ، وقتی چشم گشودم ، از اتاق خارج شد .نمیدانم چقدر به همان حاوقتی سکوتم کش آمد

که کارهای ترخیصم را فخیم کرده بود . به هرحال شکایتش هم پس گرفته بود من هیچ چیزی از 

 آن عمارت لعنتی برنداشته بودم در واقع چیزی نبود تا بردارم! 

 عمارت خالی بود...

 بودم.من توی حیاط زیر باران افتاده 

سر وقتم می آید به اورژانس زنگ میزند و سپس به کلانتری  محسن فخیم یکی از وارثین عمارت

اطلاع می دهد .  در همه ی مسیر ساکت بودم. حتی حالا ... و شاید در ادامه هم باید به این 

 سکوت چنگ بزنم. 

 ه بود. سکوت کمکم میکرد خودم را پیدا کنم. زمان و مکان به کل از دستم در رفت

مرخص شدم ... توی کلانتری ، به عنوان یک زن بی نام و نشان تلقی شدم و دو خانواده که 

شمایل گم شده شان مثل من بود امدند برای شناسایی... متعلق به هیچ کدامشان نبودم. زن 

 بیچاره چقدر امید وار بود و نا گهان چه نا امیدانه  نگاهم می کرد . 

ک لحظه به صورتم دست کشید وگفت: چشمهای سحر منم به درشتی اسم دخترش سحر بود .ی

 چشمهای تو بود.

 با خودم گفتم شاید عاقبت سحر بهتر از من باشد . 

سروان کوشا پرونده ام را به دست سرهنگ با تجربه و سن و سال داری داده بود. سرهنگ موسی 

طریقی میخواست من را به حرف حاتم زاده ! مرد مهربان بود محاسن جوگندمی داشت و از هر 

 بیاورد.

 به لباس های گشادتنم خیره شدم .متعلق به دختر فخیم بود.

برایم لباس آورده بود  مرد مهربانی به نظر میرسید هرچند زود شاکی میشد . عصبانی و زود 

  جوش بود. وقتی سرهنگ حاتم زاده پرسید چرا چند ماه اخیر به باغ سر نزده است گفت سفر بوده

 و تقریبا فریاد زده بود .

@shahregoftegoo 
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شاید حوصله ی تکرار مکررات نداشت به هرحال چون هیچ اسبابی در باغ نبود که بشود انگ 

دزدیدن را به من تحمیل کند شکایتش را پس گرفت من هم چون ساکت بودم وخاموش ازاد 

 نشدم.

ده را هم سر کشیدم و ساعت برایم ناهار آوردند . خوردم ... آب آوردند ... نوشیدم ... چای بد دم ش

حوالی شش عصر بود که سرهنگ من را توی اتاق نشاند خوب نگاهم کرد و دست آخر گفت: 

دخترم اگر نخوای همکاری کنی و حرف نزنی مجبورم شما رو به بهزیستی تحویل بدم . از خانمی 

 د عقبت ... با وجنات شما هم بعیده که بزهکار باشه . اگر کسی رو داری بگو زنگ بزنم بیا

کسی را داشتم؟! یا نداشتم... توی لیست اقوامم دنبال یک نفر بودم که بشود به او زنگ زد ! 

لبهایم را محکمتر روی هم میفشردم که مبادا  پوزخند پشت لبم جا خوش کرده بود و من ...

 سرهنگ خیال کند مسخره اش میکنم. 

گفت: میخوای به من بگی چطور میتونم  سرهنگ همانطور که با خودکارش سرگرم بود رو به من

 کمکت کنم؟

سرم را پایین گرفته بودم سایه ام در شیشه ی دودی میز قهوه ای که مقابل مبل ها بود ، شبیه 

یک شبح سردرگم بود. با لباسهایی که به تنم زار می زدند . سرهنگ خیال کرد چشمم پی جعبه 

من آمد رو به رویم نشست ، با آن ولعی که  ی بیسکوییت است از پشت میز برخاست  و به سوی

 غذا میخوردم خیال کرد هنوز گرسنه ام.

در جعبه ی بیسکوییت رابرایم گشود و گفت: باید یه کسی رو توی تهران داشته باشی که بهش 

 زنگ بزنیم ...

 در چشم های سرهنگ خیره شدم.

 دوست دارم. جعبه را به سویم هل داد و گفت: من هم بیسکوییت های سبوس دار

 دستم را جلو کشیدم یکی برداشتم وگفتم: من شاهدخت صفوی ام !

 آنقدر صدایم ضعیف بود که به گمانم نشنید.

 ولی متحیر شد شاید چیزی شبیه یک ناله از گلویم بیرون جسته بود .

 سرهنگ خودش را کمی جلو کشید و گفت: چی ؟ اسمت شاهدخته ؟ فامیلیت صفوی ...

@shahregoftegoo 
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به خنده باز شدند و گفتم: من از نواده های زهیرالدوله هستم ... یه صفوی واقعی ! خندیدم لبهایم 

  از نسل صفویه ! شاه عباس... 

 سرهنگ مات من بود.

بیسکوییت را بلعیدم و سپس دستهایم را زیر بغلم بردم .تنم را بغل کردم و حین تاب خوردن 

 گفتم: به من گفتن از نسل شاه عباسم ... 

 حرفی بهت زده؟کی چنین -

 جوابش راندادم.

 فقط نفسم را مثل فوت از بینی بیرون کردم وگفتم: نمیدونم واقعی بود یا دروغی...

 سرهنگ نفسش را فوت کرد: میدونی ما الان چه سالی هستیم؟

 به چشمان سرهنگ خیره شدم.

 از گیجی نگاهم پرسید: میدونی چه ماهی هستیم؟

 سرم را به علامت نه تکان دادم و گفت: الان پاییزه دخترم.... 

 لبخندی زدم و تکرار کردم: من از نواده های زهیرالدوله  ی صفوی ام ... یه شاهدختم ... 

 سرهنگ چند ثانیه به تماشایم ماند و سپس برخاست . 

شاهدختم . من طلوع  از اتاق خارج شد ومن سرم را توی د ستهایم گرفتم و تکرار کردم : من یه

مطلبیانم ... از نواده های صفوی... از نسل صفوی... من یه شاهدخت واقعی ام... این حقیقت زندگی 

 منه! 

انتقالم به بهزیستی طولانی شد . اول توی همان کلانتری با یک روانشناس مکالمه کردم ... تمام 

طلبیانم... شاهدختم... از نسل حرفهایی که به سرهنگ زدم به او هم گفتم. گفتم من طلوع م

زهیرالدوله ام!  گفته هایم طبق اطلاعات به روز شده ی ثبت احوال ، با هیچ کد ملی ای تطابق 

نداشت یا اگر داشت به سن و قد و قامت و قیافه ام نمی آمد . هرچه بود فخیم دوباره به کلانتری 

ه بوده و بابت تقسیمش هنوز جنگ آمد ، اصرار داشت عمارت همه ی یک سال اخیر خالی از سکن

 است . 

 shahregoftegoo@ من گفته بودم پدرم توی عمارت شاه نشین است و کارگزار دارد . 
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 انگ جنون خیلی زود بر پیشانی ام نشست.

 میخواستم در لحظات اخر بگویم یک زمانی زو بودم ولی... سکوت کردم.

مه ام ... نمیخواستم معین پرونده ی مخدر باز بود علاوه بر آن یک شوهر داشتم ! توی شناسنا

 بیاید  و من را نجات دهد .

 نمیخواستم زهرابی ها بیایند .

 ترجیح میدادم من را به اسایشگاه روانی منتقل شوم اما دیگر هیچ وقت ضحا زهرابی نباشم ! 

طبق امضای روانشناس ، اظهارات سرهنگ و ادعای فخیم مبنی بر خالی بودن عمارت ، هر آنچه 

علیه  خودم شد و من را به اسایشگاه منتقل کردند. در تمام مدت انتقال فقط یک چیز گفته بودم 

 برایم محرز بود من خواب نبودم ! اتفاقا در بیداری محض همه چیز رخ داد .

چند مرتبه خوابم برد بعد بیدار شدم. من را در یک اتاق ساده و کوچک بستری کردند، تخت 

ظهای نزدیک به هم حتی راه عبور اکسیژن را تنگ کرده بود . درست کنار پنجره بود که با حفا

 پلک هایم را بستم و با صدای باز شدن در اتاق ، سرم را از سوی پنجره به تازه وارد چرخاندم.

زن میانسالی بود، به آنژیوکت توی دستم سرمی متصل کرد و درحالی که در کادر بالای سرم 

 خوشگلیت ... اسمم را با ماژیک مینوشت گفت: حیف 

از نو پلک هایم را بستم و وقتی صدای بسته شدن در آمد، روی دستم بالا آمدم ، اسمم را توی 

 کادر نوشته بودند : ضحا زهرابی!

با ناامیدی روی بالش فرود آمدم . قبل از اینکه به اشک مجال خروج از گوشه ی چشمم بدهم ، 

مرد لاغر اندام بلندی پیش آمد روپوش پزشکی به مجدد در اتاق باز شد ، پلکهایم را نبستم ، 

تنش بود و عینک فریم طوسی از چهره اش یه مرد مثبت ساخته بود . مردهایی که اصولا کم با 

 آنها مراوده داشتم.

موهای جو گندمی داشت و بینی عقابی  اش را ریش پرفسوری پوشش داده بود پرونده ای به 

شست وبا لبخندی گفت: فکر میکردم خواب باشید خانم دستش بود، روی صندلی نزدیک تخت ن

 زهرابی! 

 تعمدا فامیلی ام را ادا کرد.

@shahregoftegoo 
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نگاهی به سقف دوختم و او لب زد: با اینکه استعلام هویت شما یه مقدار طولانی شد ولی در 

نهایت نتیجه بخش بود . خوشحالم که با یه مورد مجهول الهویه در ارتباط نیستم . جای شکرش 

 که هنوز تو این مملکت میشه به یک سری اطلاعات دسترسی پیدا کرد .  باقیه

هنوز چشمم به سقف بود که آرام گفت: درمورد طلوع مطلبیان که خودتون رو با اون معرفی 

 کردید هیچ سند و مدرک قابل قبولی نبود . 

جلالی هستم چشمانم از سقف آرام به سوی مرد حرکت کرد و او با آرامش گفت: راستی من نوید 

 . مدد جو و درمانگر شما ... نمیخواین این سکوت رو بشکنید؟ 

 سوژه ی پایان نامه ام ؟ یا یه تحقیق فرمالیته برای امتیاز آخر ترم؟!-

از جوابم شوکه نگاهم کرد ولی بعد لبخندی زد و گفت :خوشحالم میتونیم یه گفتگوی جدی 

 یماران خودم رو درمان میکنم.داشته باشیم . هیچ کدوم .من اینجا شاغلم و ب

 برای روانپزشک بودن زیادی جوون هستی... با احتساب هفت سال پزشکی و چهار سال تخصص ! -

 لبخندی زد: دکترای روانشناسی دارم ! طی هفت سال تحصیل از کارشناسی تا دکترا ! 

 با خانواده ام صحبت کردید؟-

بهشون اطلاع داده شده که شما اینجا بستری هستید و برادرتون برای کارهای بستری حاضر -

 شدند حتی با جناب سرهنگ هم گفتگو کردندولی ترجیح دادن فعلا ملاقاتتون نکنند . 

 اون برادرم نیست.تنه ام را بالا کشیدم زانوهایم را بغل کردم وگفتم : 

 خمی میان ابروهایش پدیدار شد لب زد : پرونده ام را باز کرد و حینی که ا

 اقای صلاح زهرابی . یعنی ادعا میکنید ایشون رو نمیشناسید...-

 نگفتم نمیشناسم . منکر نسبتمون شدم ! -

 چشم از پرونده برداشت و رو به من پرسید: چرا ؟! 

 من متعلق به اون خانواده نیستم.-

 د؟پرونده ام را بست و پرسید: متعلق به کجا هستی

 خاندان مطلبیان ... -

@shahregoftegoo 
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 این آدم ها رو میشناسید؟-

 کنارشون چند ماه زندگی کردم.... -

 میتونید اعضای این خانواده رو برام روشن کنید؟-

پنجه هایم را توی کناره های ساق پایم فرو کردم  و پاهایم را با شدت بیشتری به سینه فشردم 

دختری که با من در کودکی جا به جا شده بود .... وگفتم : پدرم ... عمه ام ... پسر عمه ام... 

 خدمتکارها ... خانه زاد ها ... لطیف... و کارگزار !

جلالی ثانیه ای خودکار را توی دستش نگه داشت و پرسید: ادم هایی که گفتید همگی با شما 

 زندگی میکردند؟

 توی عمارت و شرکت باهاشون رو به رو بودم . -

 خونه باغ خالی از سکنه است که مشکل تقسیم ارث داره ؟! عمارت ؟! منظور همون-

 عبارت خالی از سکنه مثل پتک توی سرم فرود آمد.

نگاه خشمگینم را به سویش دوختم و او دوستانه گفت: خب بگذریم درمورد شرکت چی... آدرسی 

 به سرهنگ دادید تا اون رو پیگیری کنه ؟ 

 د ... میدانستم میخواهد چنین کاری کند. سکوت کردم. میخواست من را به سخره بگیر

جلالی با لحن دوستانه تری گفت: خانواده ی شما هم اعلام مفقودی نکرده بودند این براتون 

 عجیب نیست؟!

 پوزخندی زدم و جلالی لب زد: حتی همسرتون !!!

نگاهم به چشمان مرد نشست و گفتم: اون اومد منو از سر سفره ی عقد بلند کرد و باخودش برد 

 ... 

 اون کیه ؟-

 کارگزار پدرم ! -

 جلالی چند ثانیه با دقت به چشمانم خیره شد  و سپس پرسید: پدرتون با نام فامیلی زهرابی...

 نوذرمطلبیان ! اون پدر واقعیمه !  -

@shahregoftegoo 
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دفترچه ای از جیب بیرون کشید وگفت: پس بیاید یک به یک جلو بریم . شاید باید پای پلیس رو 

به این ماجرا باز کنیم و اطلاعاتی که به ما میدید رو بر طبق استعلامهای آگاهی پیش ببریم . 

 اینطوری تشخیص راحت تر میشه! 

 د چه کسی حرف میزنیم؟خودکارش را روی خط اول قرار داد وگفت: خب ... داریم درمور

 نوذر مطلبیان ! پدرم. اون از نواده های صفویه است . -

 یادداشت کرد و پرسید: خب...

 فروغ مطلبیان ... خواهر نوذر و همسر  مردی که منو بزرگ کرد ! کمال زهرابی ... -

 کمی تعلل کرد ولی یادداشت کرد وسپس گفت: خب... 

 ادر ناتنی سابقم ! کامیار زهرابی ! پسرعمه ام ... بر-

 خشکش زد و با لحظه ای تامل پرسید: پسر عمه وبرادر ناتنی ...

فروغ خواهر نوذر ، همسر مردی شد که من رو بزرگ کرد ... ازش یه پسر داره ... شاید هم یه -

 دختر ...

 پسر یا دختر؟-

 کامیار ترنسه ! -

 ابروهایش را بالا داد و سپس گفت: خب ... دیگه ؟

م ها رو فامیلی هاشون رو به خاطر ندارم ولی لطیف... مشاور مالی شرکت ... گلی از باقی آد-

 خدمتکار ها و آریا که همسر طلوع مطلبیان بود !  و کارگزار ... 

 میان کلامم گفت: اریا یعنی یعنی همسر تو؟!

به سندروم نه ... همسر اون دختری که با من در کودکی جا به جا شده بود . یه دختر که مبتلا -

داون بود . اونجا تو عمارت ما هر دو طلوع بودیم . اون به اسم دیگه ای راضی نمیشد تا کسی 

 صداش کنه ... 

متوجه شدم پس تو در کودکی با یه دختر مبتلا به سندروم جا به جا شدی... تو توی خانواده ی -

 زهرابی بزرگ شدی و دختر زهرابی ها زیر دست نوذر درسته؟

@shahregoftegoo 
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 نا منو به اصلم برگردوندن... من یه شاهدختم ! از نسل صفوی ! حالا او-

درسته . حالا یه سوالی مطرحه ... خانواده ی جدیدت که مطلبیان ها هستند چرا هیچ اثر و -

 نشونی ازشون نیست ؟! 

در بهت و ناباوری نگاهش کردم و او با مکثی گفت: راستی کارگزاری که گفتی اون اسمش چی 

 بود؟! 

 سب ... ملقب به لوری مکنزی !لهرا-

سرتکان داد و گفت: تمام اسامی رو به سرهنگ میدم تا بتونه درموردشون اطلاعات بیشتری کسب 

 کنه . آدرس شرکت هم بگو ...

 آن را هم تا حدودی که به خاطر داشتم گفتم.

ه یادداشت کرد وقتی دفترچه اش را بست رو به من گفت: برادرت فکر میکرد تو به فرانس

 برگشتی...

 پوزخندی زدم: من ممنوع الخروج بودم ... هم از طرف همسر جعلیم... هم به خاطر حمل مخدر ! 

جلالی توی چشمانم خیره شد : که اینطور... ولی از سمت خانواده ی زهرابی گمشدن تو به کسی 

 اطلاع داده نشده بود.

 چون من گم نشدم... من به اصلم برگشتم. به خود واقعیم ! -

 بسیار خب... اگر فکر میکنی خسته شدی گفتگو رو به روز دیگه ای موکول کنیم . -

 چهار زانو شدم وگفتم : میخوام ادامه بدم.

 خوبه . دوست داری درمورد چی صحبت کنی ...-

 درمورد خانواده ام...-

 زهرابی یا مطلبیان ...-

 مطلبیان !-

 چی دوست داری درموردشون بهم بگی ؟!-

 طی شناختی که ازشون پیدا کردم به همین سادگی رهام نمیکنن ... -
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 میدونی ممکنه نیت سوئی داشته باشن؟!-

 پوزخندی زدم: چه نیتی . من دخترشم ... وارث همه ی اموالش...

 مال وثروت قابل توجهی داشت؟-

تم: حالم  قلبم سنگین شد و با حس تیر کشیدن مری ام پنجه ام را به سینه ام چسباندم و گف

 داره بهم میخوره ...

ظرف را جلوی دهانم گرفت خودم دو سوی لگن را نگه داشتم و عق زدم . جز زرداب چیز دیگری 

 توی معده ام نبود.

فورا از جا برخاست و رو به من که داشتم به خودم میپیچیدم کمی بهتر شدم ظرف را گرفت  و

 گفت: بهتره استراحت کنی . 

تب کرد دراز کشیدم . سست و بی جان سرم روی بالش افتاد  و قبل از بالش پشت سرم را مر

 ازت میخوام یه نفس عمیق بکشی...بسته شدن پلک هایم گفت: 

 چشمهایم را بستم . نفس عمیق کشیدم و بعد انگار پرت شدم . از بلندی به یک  گودال سیاه ! 

 فصل یازدهم : روز پنج از ده 

 ت داشتنی تکرار می کرد: زو ... زو ... صدای مردانه ای ، با لحن دوس

پلکهایم لرزید آنقدر خواب خوشی داشتم که دلم نمیخواست بیدار شوم، توی بالش فرو رفته بودم 

 و عطر تمیزی از ملحفه های ساتن شامه ام را نوازش میکرد.

 کسی لبهایش را دم لاله ی گوشم گذاشت و زمزمه کرد: زو ... 

خره به آرامی لای پلکهایم را باز کردم . بر بالینم نشسته بود با لبخند کمی کش وقوس آمدم وبالا

 مردانه و چشمان مرموز با دقت وارسی ام میکرد.

 دستی به سوی موی مزاحمی که قدرت تماشای صد از صدش را گرفته بود بردم و آن را کنار زدم.

 حالا چهره اش واضح تر شد . 

 سه طرح کمربند تتو بود . نیم تنه اش برهنه بود ، روی ساعدش 

 لبخندی حواله ام داد: صبح بخیر شاهدخت .
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وحشت زده روی آرنجم بالا آمدم ملحفه از روی سینه هایم پایین افتاد  وگیج از این وضعیت 

 نگاهی به او که فقط میدان دیدش چشمانم بود خیره شدم.

 نگاهم می کرد.ابایی از برهنگی نیم تنه ام نداشتم او هم بدون هیچ ولعی 

 شاید ولعش را شب گذشته سیراب کرده بودم. 

 ملحفه را کنار کشیدم خوب بود هنوز شورت به پا داشتم و با حرص از تخت پایین آمدم.

سرم گیج رفت. شراب کهنه ای که شب ها بدون نوشیدن آن معمولا به خواب نمی رفتم دیگر کار 

 دستم داده بود.

 گفتم: خب به مرادت رسیدی ....عاصی روی پاهایم ایستادم و 

 او لبخندی به لب آورد: دیشب زیاده روی کردی!

 با دونستن این حقایق تو زیاده روی نمیکردی... -

 موضوع اینه که باید خوددار بود.-

 خودداری؟! من جای نوذر بودم با تانک زهرابی ها رو له میکردم.-

دگمه هایش گفت: ولی نوذر صبر و به جنگ پیراهن سفید رنگ مردانه ای تن زد و حین بستن 

 ترجیح داده.

 صبر... نوذر باید همه چیز وپس بگیره.-

 مهمترین دارایی نوذر تویی که تو رو پس گرفته.-

لباسهایم را از روی زمین برداشتم . حین پوشیدنشان به خودم ناسزا میگفتم معمولا ظرفیتم را 

ب گذشته ... هیچ لحظه اش را به خاطر نیاوردم. از میدانستم ده سال زمان کمی نبود ... اما ش

آنچه که میان ما گذشته بود چیزی نمیدانستم ولهراسب حین  بستن آخرین دگمه ی پیراهنش 

 رو به من گفت: شاهدخت...

نگاهش کردم و لب زد: متاسفم که فکر کردی من ادمی هستم که از زوال عقل دیگران سو 

 استفاده کنم . 

 زوال عقل. به مستی میگی-
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دگمه های سردست را بست و گفت: اینکه باعث شدم فکر کنی که ممکنه بهت دست درازی کرده 

 باشم علی رغم اینکه حواست سرجاش باشه جدا باعث میشه از خودم منزجر بشم.

 شواهد چیز دیگه ای میگه.-

سخت بود به نگاهش شیطنت بار شد ویک لنگه ابرویش را بالا داد وگفت: امتناع کردن از تو 

 هرحال امشب مراقبم که کمتر بنوشی! 

از حرفش حیرت کردم خواست از اتاق خارج شود که بازویش را گرفتم و گفتم: نگو که من تمایل 

 داشتم.

 در سکوت خیره ام ماند.

 مبهوت گفتم: جدا ... من از مرد ها خیلی وقته دیگه خوشم نمیاد .

 !لبخند دوستانه ای زد: مثل من از زن ها 

تکه موی آمده روی صورتم را ملایم به پشت گوشم هدایت کرد و گفت: شاید باید فکری به حال 

 تغییر عادات کرد ... 

حس کردم لاله ی گوشم از لمس نا به هنگام انگشتش داغ شد . به سوی در اتاق چرخید ویک آن 

دم او از اتاق خارج دو سوی روبدوشامبر را به هم نزدیک کردم و کمرش را گره زدم. منتظر م ان

 شود و بعد من پشت سرش به اتاقم برگردم.

از تصور اینکه خواستم نزدیکش شوم لحظه ای خجالت کشیدم وبعد با خودم گفتم خوب بود 

 مست بودم!

این روزها خوب بود سرگرم بودم. سرگرم قصه ای که هر شب پرده ای از آن برایم محرز می شد  

 و سرگرم معماهایی که روزها با آن دست و پنجه نرم میکردم. 

یک مرد کنارم بود که هر لحظه توجهات خیره کننده ای به من داشت و وقتی برهنه از کنارش بر 

 من هم نخورده است .می خیزدم ، اذعان داشت انگشتش به 

 !شدم رهیبه چشمانم خ نهیکمر بند حوله را گره زدم در آ یدوش گرفتم و وقت

 .وجود داشت هیسا کیته نگاهم  یزو بودم ول هنوز

 shahregoftegoo@ .کردیبودنم کم م "زو"که از  یا هیسا
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که در فرانسه جا گرفته بودم  ییابتدا یبود درست مثل سالها اقیبود، اشت ینگاهم برق خاص یتو

 .نرمال داشته باشم یزندگ کیتا  گرفتمیو داشتم خو م

رو به  ریمس کیداشتم  یو سع کردمیم زیمرد را نرمالا کیداشتم رابطه با  ادیموقع را خوب به  آن

هرچند مسیر آنطور که من برنامه ریزی می کردم جلو نمی رفت. آخرین باری  .بروم شیجلو را پ

 که به یک مرد اعتماد کردم مدت ها طول کشید خودِ بازنده ام را پیدا کنم و حالا ... 

با دقت به صورتم خیره شدم . دلم میخواست به خفت رسیدن صلاح را ببینم درست وقتی 

  میدیدند که در چه جایگاهی نشستم .

 یا دلم میخواست ذلت ابی را هم ببینم!

بعضا دوست داشتم ضجه های فروغ را هم بشنوم بدون اهمیت به اینکه ما نسبت خونی با هم 

 داشتیم . 

آغشته کردم اجازه دادم  ملیبه ر میمژه ها یزدم و وقت میکننده را به گونه هامرطوب کرم

 .کنند فایا یرنگ ترخاطرات نقش پر

شاید اگر مرد بودم ، هیچ وقت انقدر سنگدل و بی رحمانه به  من بود! یبرا یبزرگ بودن دردسر زن

قضایا نگاه نمی کردم . آرایش ملایم و سایه ی دودی چیزی بود که چشمانم را پر فروغ و درخشان 

 جلوه می داد . رژ کالباسی را به لبهایم زدم و از اتاق خارج شدم.

تن داشتم  و موهایم را دم اسبی بسته بودم از پله ها که کت وشلوار مشکی و شومیز سفیدی به 

پایین آمدم متوجه گلی شدم که با حال سراسیمه ای از عمارت خارج شد. دنبال لهراسب چشم 

 گرداندم در عمارت نبود . تصمیم گرفتم در باغ منتظرش باشم . 

یرفت لحظه ای معطل از دیدن گلی لا به لای درخت ها که داشت با فندک بدون گازی کلنجار م

کردم روی نیمکت نشسته بود . فیلتر سیگار میان انگشتانش بود و با چشمان سرخی درحال فندک 

 زدن بود . 

متوجهم شد سیگار را پایین کشید و من گامی به سویش برداشتم . لبخندی حواله ام کرد وپرسید: 

 فندک داری؟

 ا به سویش تعارف کردم . از توی جیب کت فندکی که لهراسب به من داده بود ر
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 خودش را کنار کشید تا بنشینم.

 موافقت کردم لهراسب را نمی دیدم گلی پا روی پا انداخت و پرسیدم: باردار نیستی؟!

 یه سیگار ضرری نمیرسونه . -

هومی کشیدم و گفتم: موقعی که باردار بودم یه پرستار تمام وقت داشتم که نمیذاشت دست از پا 

 خطا کنم . 

 نگاهی به نیمرخم کرد و لب زد : ازدواج نا موفق؟

 رحم اجاره ای !-

 هومی کشید و متعجب ثانیه ای خیره ام ماند و پرسید: دیگه برنمیگردی ؟!

 انقدر این جا سوژه و ماجرا ریخته که دیگه یه مدته فکر نمیکنم که اصلا متعلق به اینجا نیستم.-

خندید  کام محکمی از سیگار گرفت و گفت: خاصیت حرفهای لهراسبه ! عین خونِ خویشاونده ... 

 میکشه ! 

 گیراست .-

 چند ثانیه نگاهش کردم و پرسیدم: فلامک کجا رفت؟

 میاد لهراسب میسازتش و میره ... دوباره تا سری بعد . -

 از سمت عموی من ! آشنایی این دو نفر جالبه ! فلامک یه دختر ضربه دیده است-

قصه ی تو هم  گلی کام لذیذی از سیگارش گرفت وگفت: میدونم . قصه ی فلامک و شنیدم . 

 شنیدم ... 

 پاکت سیگارش را به سوی من تعارف زد و پرسیدم: از کی؟

 لهراسب...-

 نخی برداشتم وگفتم: لهراسب رابطه ی نزدیکی با ابی داشته یا فلامک؟!

 زدیک برقرار میکنه ... مهره ی مار داره .اون با همه رابطه ی ن-

 سیگار را با فندک روشن کردم و گفتم: فکر میکنم دلیل موندن منم مهره ی مار لهراسبه !
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گلی خندید  : مردهای اطراف ما آدم های جالبی هستن ... یکی مثل آریا بنده  ونوکر لهراسب... 

هراسب آدم از تماشاش حض میکنه ولی یکی مثل لطیف خوش و خرم و بی دغدغه ! یکی هم مثل ل

 جرات نزدیک شدن بهش نیست . مثل شخصیت های بد فیلم های ترسناک میمونه ... 

 خندیدم : چقدر بزرگش کردی! 

 تو فیلم اره رو دیدی ؟!-

 تک و توک چند سکانس ازش یادمه ... -

 میدونی محوریت اصلی فیلم چیه؟-

 ی زنده نگه داشتن مجبور میکنه دیگران رو بکشند ؟!یه دیوونه ی زنجیری که آدم ها رو برا-

 آدم سالمی بود ! -

توی چشمهای گلی خیره شدم و گلی قاطع گفت: جدی میگم ... یه ادم سالم بود ... دیگران رو هم 

مجبور نمیکرد . اراده اشون رو آزمایش میکرد ... از طرفی هم براشون شرایطی مهیا میکرد تا بین 

تخاب کنند ... تصمیم بگیرن که آیا حاضرن بخشی از وجودشون رو فدا کنند یا مرگ  و زندگی ان

 نه ! 

 تو اینجایی چی رو فدا کردی؟-

 حیثیتم رو ... -

 لبخندی زدم: و من چی رو فدا کردم؟

 احتمالا قلبت رو داری فدا میکنی ! مراقب باش. -

 اینکه برود صدایش کردم: گلی...فیلتر سیگار را روی زمین انداخت و از جا برخاست قبل از 

 به سویم چرخید و پرسیدم : چرا این حرفها رو زدی؟

شاید چون خیلی زود از اتاق لهراسب بیرون اومدی ... شاید فکرمیکردم آدمی مثل تو با چنین -

 اراده و قدرتی که تو چشمهاشه به این سادگی خام نشه.

 اون انگشتش هم به من نخورده ...-

 بالا انداخت و پرسید: موضوع اینه که اگر میخورد ناراحت میشدی؟! گلی شانه ای 
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 از تلنگری که نثارم کردلحظه ای شوکه شدم.

گلی سرش را پایین گرفت وگفت:شاهدخت تو از خون صفوی هستی... رگ و ریشه داری... مراقب 

 اراده ات باش ! 

 داخل شد گلی را همراهی میکرد.وارد عمارت که شد متوجه نگاه تیز لهراسب شدم که تا وقتی 

چشمانش از روی گلی به سوی من چرخید و با لبخند دوستانه ای اشاره کرد تا سوار اتومبیل 

 شوم . 

 فصل دوازدهم : انفصال 

 ازت میخوام که چشمهاتو ببندی و یه نفس عمیق بکشی!-

 چشمانم را بستم  نفس عمیق هم کشیدم. 

 ... الان کجایی؟خب ازت میخوام برگردیم تابستون -

 دارم از پله های هواپیما میام پایین . -

 کدوم پرواز  ؟!-

 هفتصد و بیست و چهار به مقصد تهران ! بعد از ده سال برگشتم... -

 صدایش را صاف کرد و پرسید: بازگشتت علت خاصی داشت؟

البته وصیت پدرم بود ... میخواست تو مراسم خاکسپاریش تنها دخترش حضور داشته باشه. -

 نمیتونم بگم تنها دخترش... چون کمال زهرابی یه دختر نصفه و نیمه ی دیگه هم داشت ... 

 سکوت کرد.

چشمانم را باز کردم وبه صورت متعجبش خیره شدم. ریش های پرفسوری اش کمرنگ تر از هفته 

جابم را ی پیش شده بود. لباس گشاد سفیدی به تنم بود و بالاجبار موقع ملاقات با او باید ح

رعایت میکردم هرچند موهایم با لجبازی اززیر روسری بیرون زده بودند . روپوش سفید پزشکی 

تن داشت و روی اتیکت اسمش انگار لکه ی وایتکس افتاده بود که فامیلی اش را خدشه دار کرده 

 بود . 

 میخوام ازت درمورد دختر نصفه ونیمه بپرسم...-
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 ... میخواست دختر بشه !  کمال زهرابی یه پسر ترنس داره-

 و تو دختر کمال نیستی ؟! -

 ... جای من و ضحا عوض شده .  نه . من دختر نوذرم .... نوذر مطلبیان-

 کی عوض کرده ؟!-

 توی چشمهایش خیره شدم و گفتم:   توی گذشته ... یه پرستار اینکار و کرده ... 

 به دستور کسی؟-

 به دستور کمال... -

 چرا؟!-

 مادرم بود ... نمیخواست مادرم ناراحت باشه که یه بچه ی معلول به دنیا آورده !عاشق -

 از این حرفم روی دفترچه اش چیزی یادداشت کرد .

لحظه ای تعلل کرد و سپس گفت: خب برگردیم ... تو از فرانسه اومدی... بعد از ده سال... برای 

 خاکسپاری پدرت... بعدش چی شد؟!

توی کما بود . من دوباره میخواستم برگردم صلاح مانعم شد .  میخواست ولی کمال نمرد ... -

 بمونم... 

 کمی گیج پرسید: چطور از عمارت فخیم سردرآوردی؟!

 لهراسب منو برد اونجا ... -

 لهراسب دقیقا کی هست ؟! وکیل ؟! معشوق ؟! یا دوست قدیمی... -

 اون یه کارگزاره ... -

نفس عمیقی کشید وقبل از پرسیدن سوال بعدی اش ، تقه ای به درخورد پرستار سرش را به 

 داخل اتاق کشاند و گفت: اقای دکتر... 

 دکتر چشم از من برداشت و جواب داد : بله...

 خانواده ی خانم زهرابی میخوان با شما صحبت کنند . -
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ادم تا رنگ سفید سقف بالای سرم نرم نرم از اتاق خارج شد سرم را روی بالش گذاشتم و اجازه د

 آرامش را به رگ ها و سلول هایم تزریق کند . صدای قیژ لولای در وادارم کرد پلکهایم را باز کنم.

از دیدن صلاح متعجب نشدم . از ریش های بلند و موهای نا مرتبش متعجب شدم. پیراهن 

 را وداع گفته است. سیاهش هم تاکید بر این بود که کمال بالاخره دار فانی

 نگاهی به صندلی ای که تا به حال دکتر روی آن نشسته بود انداخت وپرسید: بشینم؟

سرم را تکان دادم. لبه ی صندلی فرود که آمد خسته و نا امید به تماشایم ماند . چند ثانیه خیره 

 ی چشمهایم شد و سپس گفت : حالت بهتره ؟!

 پوزخندی نثارش کردم .

 گفت: چیزی لازم داری برات بیارم؟!  صلاح با تانی

در سکوت نگاهش کردم و صلاح نفس عمیقی کشید و گفت: فکر کنم دیگه درک کنی چرا 

 نخواستیم پای پلیس به قضیه کشیده بشه ...

 برای همین ترجیح دادی من یه دیوونه ی زنجیری باشم؟! -

 دارو نمیگیری . فقط تحت نظری و مشاوره میشی...-

 بالا آمدم زانوهایم را بغل گرفتم و پرسیدم : میدونی چرا دارو نمیگیرم؟!روی تخت 

صلاح عصبی از جا برخاست و رو به من گفت: اگر یه کم تحمل میکردی معنی همه ی چیزها رو 

 میفهمیدی ...

معنی ازدواجم با معین چی بود ؟! معنی موندن اجباریم تو این خراب شده چی بود؟! تو   معنی -

رو نمیدونی ... بحث تحمل نیست . بحث سکوت انتخابی توئه که ترجیح دادی کار به  "معنی"

 اینجا برسه ! 

 برای اولین بار بهت حق میدم ! -

 چه برادری باشکوهی رو دارم ازت می بینم. -

 اگر دو زار کمتر نفرت داشتی کار به اینجا نمی رسید ...-
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انتقام اون روزهای سیاه و سگی منو از شما  لبخندی زدم : من خیلی خوشحالم که یکی بود تا

بگیره ! خوشحالم که به این روز سیاه افتادی ... خوشحالم که تو گند و منجلابتون دارید دست و 

 پا میزنید.... 

 ضحا الان وقت تسویه حساب شخصی نسیت . -

یس بگی و برای الان وقت این بود که بری مثل یه آدم عادی... یه انسان واقعی همه چیز و به پل-

 گروگان گرفتن خواهرت پرونده تشکیل بدی ! انگ دیوونگی هم از روی پیشونی من پاک کنی ! 

 صلاح سرش را تکان داد : تو میدونی شدنی نیست ... تو میدونی ...

 اتفاقا چون شدنیه اینو ازت میخوام.-

 من تو رو برمیگردونم خونه !-

قرار بو دسر من بریده بشه؟ خونه ای که منو مجبور کدوم خونه ... خونه ای که دم حوضش -

 کردید تا با یه آدم احمق و لوده عقد کنم ... خونه ای که دیگه از هیچ آجرش سهم ندارم؟!

 کی سهم داره ضحا ... کی ؟! -

لحظه ای نگاهش کردم و صلاح با بیچارگی گفت: اگر بخوای میریم خونه ی من ... مطمئنم اونجا 

 اری تا اینجا ... حداقل ...بیشتر آرامش د

 سکوت کرد.

 حداقل چی ؟!-

 اقل باهات مثل یه آدم سالم رفتار میشه...حد-

 تاقبل از همه ی این ماجراها از نظرت من آدم سالمی نبودم ... -

 صلاح توی چشمانم دقیق شد : ضحا ... من وتو خواهر برادریم . 

 باور دارم دختر نوذر مطلبیانم ! راستش بیشتر از اینکه خواهر تو باشم ... واقعا-

 صلاح در سکوت تماشایم کرد و سپس گفت: بهم بگو قراره چیکار کنی ! 

 خواست برخیزد که صدایش کردم: صلاح...

 برای اولین بار در رابطه ی خواهر و برادری مان جواب داد : جانم ؟!

@shahregoftegoo 



سروناز روحی  |رمان لیست   

و محتوای داستان تقدیم می گردد. نویسنده با قلم این فایل کامل نیست ، عیارسنج جهت آشنایی شما  

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 آنقدر جان گفتنش شوکه کننده بود که لحظه ای فراموش کردم چه میخواهم بگویم. 

 توی صورتم خیره ماند و گفتم: معین کجاست ؟

 معین ؟!-

 شوهرم دیگه . هنوزم توی ثبت احوال ... اسمش تو شناسناممه ! -

 اد . اگر میذاشتی همه چیز همونطوری که هست پیش بره هیچ کدوم از این اتفاقات نمیفت-

جالبه که هنوز من مقصر ماجرام ... با اگر و اما و ولی... من توی یه کشور دیگه داشتم زندگیمو -

 میکردم تو منو کشوندی ! 

 صلاح کفری توپید : 

 چون اونجا هم دستش به تو میرسید ... -

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: میخوام با معین حرف بزنم . 

 درمورد چی ؟-

 در مورد اینکه  طلاقم بده ... میخوام برگردم برم همون قبرستونی که بودم. -

 صلاح نفس عمیقی کشید: تو عصبانیت تصمیم نگیر...

 عصبانیت ؟! -

 صلاح با لحن آرامی گفت: بذار ببرمت خونه . اونجا بهتر میتونی فکر کنی و تصمیم بگیری... 

 یشه  !نمیدونم از اعتماد کردن به تو چی نصیبم م-

 عصبانی شد با لحن پر از غیظی گفت: از اعتمادت به اون حروم زاده چی نصیبت شد ؟! 

 توی چشمهای صلاح خیره شدم: حداقل لحظات خوبی داشتم ...

 صلاح جلو آمد مشت عمودش را لبه ی تخت قرار داد و صورتش را نزدیک صورتم کرد وگفت: 

 اش تصمیم گرفتی ؟! برای لحظات خوبت رو باید چیکار کنی ؟! بر-

 فکر میکنی چرا میخوام طلاق بگیرم ؟!-
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صلاح ملحفه ام را چنگ زد غیرت و غرور مردانه اش و حدقه ی سرخ چشمانش باعث شد 

لبخندی بزنم و بگویم : چیه ... شوکه شدی ؟! دوباره میخوای سرمو بذاری دم حوض وسط عمارت 

 ... 

شما نیست ... دارم فکر میکنم همچین بدم نشد !  پوزخندی زدم: هرچند اونجا دیگه متعلق به

 حداقل دل من یکی که خیلی خنک شد ...

 صلاح چشمانش را بست و سپس گفت: کارای ترخیصت رو انجام بدم؟

 سکوت کردم.

 صلاح عصبی صدایم زد: ضحا ... 

توی توی صورتش خیره شدم وگفتم: جوری کارا رو پیش ببر که بتونم با معینم ملاقات کنم . 

 خونه ات هم حق نداری به من امر و نهی کنی ... میخوام آزادم بذاری!

 صلاح دستی به صورتش کشید و لب زد: نمیتونیم بریم پیش پلیس... چرا متوجه نیستی !

 نمیرم ...-

 صلاح باور نکرد  : اجازه بده اول کارای ترخیص و این چیزی که هست رو راست و ریس کنم...

 به تو هیچ ربطی نداره ! این چیزی که هست -

 صلاح لبش را گزید : نگو که میخوای نگهش داری !!! 

معین و بیار به ملاقاتم . تا قبل از اینکه با معین حرف نزنم از اینجا بیرون نمیام میدونی که -

 شاهدخت صفوی بودن کمکم میکنه تا هر وقتی که دلم بخواد اینجا باشم اتفاقا مراقبمم هستن !

 تی خیره ام ماند وسپس قاطع گفت: فقط با این شرط میای ؟!صلاح لحظا

 تند و تیز نگاهش کردم که خودش  را باخت و لب زد: باشه باشه آروم باش... 

 لبم لرزید: آرومم ... 

 صلاح سر پایین گرفت وگفت: به جون بچه هام قسم من فقط سهمتو میخواستم ... 

 سهمم؟!-

 صلاح با عجز ناله کرد: من دو تا بچه دارم تو این شهر شلوغ وبی در و پیکر... 
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 پوزخندی زدم . 

صورتم را جلو کشیدم و نوک بینی ام را نزدیک نوک بینی اش کردم و گفتم : من که دو دستی 

بدون رجز خونی و التماس و تماشای استیصال توی چشمهات بخشیدم!  سهممو بخشیدم ... 

 که بگی دو تا بچه داری  و تو این شهر شلوغ و بی در و پیکر سگ دو میزنی !!! بدون این

لبهایش را به هم مالید دنبال کلمه بود لغتی مناسب برای اینکه دهانم را بدوزد ولی با استیصال 

 تماشایم می کرد . من هم فقط خیره اش بودم .

کم شد سرش را شرمگین پایین در سکوت مطلق نگاهش کردم آنقدر خیره اش ماندم که رویش 

 گرفت وسپس گفت: معین رو امروز بفرستم سراغت؟!

 هرچه زودتر بهتر !-

 صلاح زیر لب گفت: مرخصت کنم ؟

 آره ... -

 فردا پس میریم از اینجا . -

 جایی داری که بمونم؟! -

 هست ... خونه ی من هست ... -

 هش خبر بدی که ...نگاهش کردم و متاثر گفت: کسی هست توی فرانسه بخوای ب

صدای خنده ی هیستریکم که در اتاق پیچید سر پایین انداخت و لب زد: باید زودتر از اینها می 

 پرسیدم.

 کسی و ندارم. -

سری تکان داد و بالاخره رضایت داد تا برود . از جا برخاستم و به سوی پنجره ی تمام حفاظ رفتم 

درحالی که دستانم را به سینه چسباندم از پشت حفاظ ها خیره ی محوطه شدم. محوطه ای که 

 حس میکردم کسی در آنجا من را زیر نظر دارد . 

چسباندم و نفس عمیقی از عطر شیشه ی خاک پیشانی داغ و ملتهبم را به شیشه ی دو جداره 

گرفته به ریه هایم بردم . توی ذهنم دنبال دلیل بودم . و مهمتر از آن دنبال سوال بودم! یک 
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علامت تعجب بزرگ وسط مغزم کمرش تا شده بود . سوالی که حتی طرح واقعی اش در ذهنم 

 شکل نگرفته بود چه برسد به جوابش !

  ی که انگار توی زخم دهن باز و عمیقی مدام انگشت فرو می کنم .دردی وسط قلبم بود درد

 تا صبح بیدار ماندم و به قرار صلاح نا امید . 

ولی او وفادار ماند عهدش را طبق خواسته ی من اجرا کرد . معین را فرستاد سراغم . ساعت 

ملاقات معین توی اتاقم نشسته بود و من را با ظاهر جدیدش شوکه کرده بود. طی این چند ماه 

نزدیک به پانزده کیلو وزن کم کرده بود موهای سرش را کامل تراشیده بود و بالای ابروی راستش 

شکستگی بوجود آمده بود که انتهای ابرویش را به دو بخش تقسیم کرده بود. صورت لاغر و یک 

اصلاح شده اش دلم را می سوزاند استخوان های گونه اش به طرز محسوسی بیرون زده بودند 

 .حالا که سرش را تراشیده بود بهتر میتوانستم زخم های کودکی اش را ببینم. 

تن داشت و کت جیرش را به دست گرفته بود سبد گلی که قبلا پیراهن سورمه ای ضخیمی به 

 روی میز گذاشته بود را با دقت نگاه کردم روی کارت کوچکی نوشته شده بود: گل برای گل !

 پوزخندی حواله اش کردم و پرسیدم : رمز لاغریت چیه؟

 چشم از زمین کند و رو به من گفت: درد دوری !

 زدم و گفتم: خبر داری چی به سرم اومده ؟!پوزخندی به عبارت احمقانه اش 

 انگار نتوانست روی پاهایش بایستد  جلو آمد روی صندلی نشست و رو به من گفت: آره.

 خب نظری کامنتی ... ایده ای ... ادعایی ؟!-

 لبخند محجوبی زد وگفت: مگه رو طلوع مطلبیان از نواده های صفوی میشه ادعا داشت؟! 

ه نیشم باز شد و گفتم : واقعی بود قشنگ بود . فکر کن شب خوابیدی صبح از این حرفش بی اراد

بیدار شدی هم شاهدختی هم کلی ثروت داری... یه خانواده که جون اونایی... عزیزی... محترمی... 

 خدم و حشم داری ! 

 لبخند روی لبش ماسید  وگفت: عاشق چی...

 خندیدم بلند و پر صدا . 

 shahregoftegoo@ تی عاشق هم داری . سری تکان دادم وگفتم: ح
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 سینه چاک بود؟ -

 تو به خودت میگی عاشق سینه چاک ؟!-

 هر روز انتظار اون بله رو کشیدم که داغش به دلم موند ... -

شرمنده ی از روی تخت پایین پریدم و کنار دستش ایستادم متاسف به من خیره شد وگفت: 

د . میخواستمت. منو نمیدیدی ... کاری که باهات کردم هستم ... ولی از روی عشق وعلاقه بو

 نخواستن و پس زده شدن از سمت تو ته دنیاست ضحا ! 

 پوزخندی زدم : من ته دنیا رو دو بار تو زندگیم تماشا کردم . 

 اشک توی چشمان مردانه و مظلومش حلقه زد : من ابی رو گیرش میارم واست ...

برایم میکند و من ... انگشت اشاره ام  خواست برخیزد و شور حسینی بگیرتش و بگوید همه کاری

 را روی سر شانه اش گذاشتم و وادارش کردم سرجایش بماند.

 خم شدم و درحالی که خیره ی چشمانش بودم گفتم: میدونی حامله ام؟

 کلمه توی دهانش ماسید.

درواقع کلمات ... آن هایی که قرار بود من را تحت تاثیر قرار دهند همگی به اتفاق مردند .شبیه 

 یک حمله ی شیمیایی بود که جا در جا همه را مسموم کرد و به شهادت رساند . 

 به جای اینکه دنبال ابی باشی باید دنبال پدر بچه ام باشی ! -

 رسیدم: با صلاح اومدی...انگشتم را از روی سرشانه اش برداشتم وپ

 بله.-

 کارای ترخیصیمو میکنه؟-

 بله...-

 خوبه پس قراره از اینجا راحت شم.-

نفس عمیقی کشید و ساکی که لباس هایی مناسب من داخلش بود را لبه ی تختم گذاشت و 

 گفت: چرا خواستی منو ببینی؟

 چرا نخوام؟-
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 میخواستی منو بشکنی ؟! -

 معنی شکستن و میدونی ؟-

 لپ هایش را پر از هوا کرد وگفت: من دوست دارم ! دوست داشتن من برات معنی شکست میده ؟ 

 تو معنی زور و اجبار و میفهمی؟-

 شاید اونقدر هم بد نبودم ... شاید اگر صبر میکردی حوصله میکردی ...-

 میان کلامش گفتم: عاشقی عشقتو ثابت کن... منم صبرم زیاده ! 

ساک ، شومیزی را بیرون کشیدم و جلوی چشمان معین که تماشایم دست بردم به  زیپ 

میکردلباسم را از تن بیرون کشیدم. سر پایین گرفت و پرسیدم: مگه شوهرم نیستی چرا رو 

 برمیگردونی؟

 یمشتم فشردم و انقدر نگهش داشتم تا چروک رو یرا تو زیاز اتاق خارج شد. شوم حرف نزد فقط

 .تار و پودش مشخص شد

به  شدیم یاصل ابانیهمانطور که وارد خ نیشدم ، مع رهیخ میشدم، به دستها نیمع لیاتومب ارسو

 ؟یبرگرد یخوایگفت: م یارام

 .زدم و نگاهم کماکان به رو به رو بود یپوزخند

 !؟ی: چطور بهش اعتماد کرد دیو پرس دیکش ینفس نیمع

 !قصه اش قشنگ بود-

 ؟یچون قصه گو بود باورش کرد-

 .بودضرر یبقصه اش -

 هی... ییایخولی... افکار مال یبود؟ فانتز یگفت: قصه اش چ را رها کرد و حرصشپر یخنده  نیمع

  ...یکرد نبود اما تو باورش تیواقع بهکیبندش نزد چیداستان پر طمطراق احمقانه که ه

 .باورامو هنوزم دوست دارم-

 .سوزهیدلم به حالت م-

 :زدم زهرخند
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  !خودت بسوزهدلت به حال -

  باشه؟ یقصد دیشا یواقعا فکر نکردتو-

 :را بالا بردم میابروها

 .ش نداشتمقصدبه یکار-

نقشه اش باشه که بخواد تلکه ات  دیشا یفکر نکرد ؟یچ یعنی: دیچرخ میحرفم شوکه به سو از

 کنه؟

 !نه گفتم؟یم راست

 :زدم و گفتم زل نیصورت مع یهم جواب نه بود تو دروغش

 !برام مهم بود؟ یکردفکر -

 تیبرام اهم یکرد الیگره زدم و گفتم: چرا خ نهیس یرا رو میساکت شد و من دستها نیمع

  .برام مهم نبود الشیبه ر الیو زدم که رفتم! پس ر زیهمه چ دیداشت. من ق

 :گفت یکفر نیمع

  !برادر و پدر بزرگت مهم بود یبرا-

رو از دست  یهمه چ احمقانهینقشه  هیبا بچسبن که  یاموالشون رو دو دست خواستنیم-

 !ستمیمن مقصر ن نجایندن.ا

 .  شد رهیصورتم  خ یتو نیمع

 !از جون من؟ یخوایم یگفتم: چ نیمع یام گره زدم و کلافه از  موشکاف نهیس یرا تو میدستها

 س؟یپل شیپ یرینم-

 ریغ یویسنار هیمشت دروغ ؟ با  هی! با میتو کفمون بوده از کف داد یبگم؟! بگم هرچ یبرم چ-

 !یواقع

بچه  نیا فی: تکلدیاش پرس یبه جواب سوال قبل تیاهم یپشت چراغ قرمز متوقف شد ب نیمع

 !ه؟یچ

 !نگهش دارم خوامیگفتم: م نیشکمم گذاشتم و رو به مع یرا رو میپنجه ها ارادهیب

@shahregoftegoo 



سروناز روحی  |رمان لیست   

و محتوای داستان تقدیم می گردد. نویسنده با قلم این فایل کامل نیست ، عیارسنج جهت آشنایی شما  

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 .چرا و چگونه اش نبود یبه خرج دادم که جا برا تیصراحت و قاطع انقدر

 .دیبگو یزیچ خواستیم

اما نشد. کلامش را در نطفه کشت و به  دیهرچقدر تلاش کرد تا بگو کرد،یگفتنش من من م یتو

 !؟یریازش انتقام بگ یخوای: نمدیرا پرسربطش یسوال ب شیجا

 !مگه ابلهم ؟! رم؟یشانسو داد تا از خانوادم انتقام بگ نیکه بهم ا ی! مرد؟یانتقام ؟! از ک-

 .ام ماند و سپس حرکت کرد رهیهمانطور خ نیمع

که متعلق به صلاح بود حرف نزد و من تا مقصد فقط شکمم را نوازش  یبه خانه ا دنیرس تا

 .کردم

 .ارام باشم در ارامش فکرکنم خواستمیم

 .شدیعجولانه به ضررم تمام م یها میتصم

پر از  یا سهیداشتم و ک یام کرد ساک کوچک یبه واحد همراه دنیتا رس نیخانه باز شد. مع در

 !یدارو و لوازم بهداشت

 .تا بغلم کند دیصلاح د نیمع یجلو صلاح

 !من یسر تا پا یکرده بود به تماشا زیامدم زنش چشم ت رونیاغوشش که ب از

 .امدم یمقبول منظر به

  . بودم و نطقم کور مهمان

 .بودند دهیدرازم را چ زبان

 .از حرارت وشهوتم را منجمد کرده بودند پر چشمان

 ...نا ارام شده بود یارامم ول قلب

 .به ضرر بود. هم ضرر من هم ضرر خودشان نیهم

 .در مشغول گفتگو بود یجلو نی. صلاح با مع نشستمیا گوشه

 !امد و گفت: هوا خنکه میبه سو یزرد یدنینوش یمحتو ینینشسته ام، با س دیکه د جهیخد

 shahregoftegoo@ !یشربت اورد-
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 !درستش کردم ولرمه دهیبا اب جوش-

 ه؟ی: شربت چ دمیرا دم دهانم گذاشتم و پرس وانیل

 !زعفرون-

و خود  ختیلباسش ر یرو وانیل اتیصورتش پرت کردم، محتو یقدرتم به سو یرا با همه   وانیل

پشت کرد و صلاح و ونیناله و ش جهیافتاد. خد نیزماش برخورد کرد و سپس بر یشانیبه پ وانیل

 .داخل خانه شدند نیسرش مع

! اشتباهاتت رو ؟یبذارپر قو یمنو لا یخواستیم ینطوریجا برخاستم و رو به صلاح گفتم: ا از

 !؟ینجوری! ا؟یجبران کن

 !خوادیتو م ریمثلا خ ریکرد و رو به من گفت: اروم بگ جهیخد بهینگاهظیبا غ صلاح

 .کن یمنو نخواه صلاح به زنت هم حال ریخ-

 خودت؟ یخونه  یبریافتاد : تو چرا منو نم نیبه چشم مع چشمم

به جای جواب سر چرخاند و من هم به قامتش خیره شدم . شکسته بود طی این مدتی که من 

سرگرم دختر صفوی بودن بودم ، از خودم یک شاهدخت تمام عیار ساخته بودم ... هرچند فرضی 

ز آن فرض لذت برده بودم ... و او از هرچه که بود ناراضی  و رنجور ، روز به روز شکسته تر و ... ا

 محزون تر شده بود.

 روی مبل نشستم . 

خدیجه دست از سرم برداشت . معین عزم رفتن کرد هرچند صلاح هم اصراری به ماندنش نداشت 

 نه.. چراغ ها خاموش شدند . حتی دیگر نمیدانستم سیرم یا گرس

 صلاح برایم موز قاچ شده و پرتقال پر پر شده توی پیش دستی آورد و گذاشت مقابلم.

 نگاهی به چشمان صلاح کردم و پرسیدم: از ابی خبر داری...

 شانه هایش را بالا داد و نالید: فرار کرده.

 کجا؟-

 آب. ناکجا ... نمیدونم شاید هم این مرتیکه ی لااوبالی بی صفت سرشو کرده باشه زیر-
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 اتفاقا بهش انواع و اقسام صفت ها می چسبه ...-

 صلاح با انزجار گفت: بی صفتی برازنده اشه!

برایش شمردم و انگشت به انگشت تا کردم: زرنگه ... رنده ... مکاره ... باهوشه ... توانمنده ... قصه 

 گوی خوبیه !

 کردی؟صلاح مشتی به ران پایش کوبید: رو چه حسابی ک....شعراشو باور 

برگه ی دی ان ای من دستش بود! نقشه اش رد خور نداشت . خروجی قصه باعث غرورم میشد -

... 

صلاح کفری از جا پرید وگفت: یعنی شاهدخت بودن انقدر مهمه ؟ مگه دختر زهرابی بودن 

 چشه؟؟؟

ودنم یادت رفته تاوان زهرابی بودن یعنی غربت ؟ یعنی جدایی... یعنی سر بریدن ؟! جرم دختر ب-

 بود که عموم با من ...

 کلامم را صلاح با هیس بلندبالایی قطع کرد.

صدای لولای در آمد وفهمیدیم خدیجه فالگوش ایستاده ... صلاح بی حوصله گفت: بیا خدیجه ! بیا 

 ... بیا بشین ببینیم باید چه گلی به سرکنیم.

 اکراه نگاهم می کند.موز قاچ شده ای به دهان بردم و حین جویدنش دیدم که خدیجه با 

 بی اهمیت به نگاهش پرسیدم: بچه ها خوابیدن؟

 دستهایش را در هم قلاب کرد: خوابیدن . فردا باید برن مهد و مدرسه!

سر تکان دادمو صلاح پرسید: اگر وضعیت ابی و ابروی خانواده نبود به پلیس میگفتم  چه بسا اگر 

 ..این موضوع حقوقی بشه همه چیز رو مصادره کنن.

 مگه چیزی هم مونده؟!-

 از اموال مادر یه باغ سمت شهریار هنوز هست ...-

 پوزخندی زدم : خوبه مادر نیست که این روزها رو ببینه . 
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صلاح لبش را گزید و با حفظ لبخندم گفتم: البته اگر هم بود خوب بود ... فکرشو بکن پدر شوهر 

کته میکنه ویلچر نشین میشه ...  کی برای مستبدت همه چیزشو طی چند ماه از دست میده ... س

 کنه ؟! چنین خانواده ای اشک میریزه یا تره خرد می

 صلاح توی صورتم خیره ماند: هرچی از دست دادیم مال تو هم بوده.

مالی که توش شک باشه به چه دردمون میخوره ... یه نگاهی به خودت و من بنداز... چنانم آواره  -

 برمیگردم تو هم یه خونه و یه باغ داری. پس طمع نکن ...  بی چیز نیستیم ... من

 صلاح آب دهانش را قورت داد و گفت: بحث خونه و باغ نیست ...

 پس بحث چیه؟-

خدیجه لبهایش را روی هم مالید و من گیج از این احوال زن وشوهر پرسیدم: اگر بحث مال از 

 دست رفته نیست پس بحث چیه؟!

 ید و گفت: بهتره بخوابی...صلاح دستی به صورتش کش

 خدیجه مضطرب لب زد: چرا بهش نمیگی ... 

 صلاح پوفی کشید : امروز خسته است بذارخودشو جمع و جور کنه بعد...

 خدیجه عصبی گفت: دیر بشه چی ؟! 

 میان بحثشان آمدم: چی دیر بشه؟

 خدیجه به من خیره شد و صلاح سر بالا گرفتو گفت: برو بخواب.

 شد: خدیجه گریان

 نگران بچه هات نیستی...-

 متحیر از مکالمه ای که میانشان بود گفتم: منظورتون چیه؟

 صلاح عصبی غرید: خدیجه تو کارهای گنده تر از دهنت دخالت نکن اینو هزار مرتبه گفتم.

 میخوای بگی چه خبره یا نه ؟-

 اومده .صلاح چشم غره ای به زنش ر فت و سپس گفت: یه نامه ی تهدید امیز برام 

 خدیجه های های به گریه افتاد و من پرسیدم: از کی ؟
@shahregoftegoo 
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 فکر میکنی از کی ؟-

 لبهایم تکان خوردند : لهراسب ؟

 صلاح از جا برخاست دستهایش را در جیب فرو کرد وگفت : فکر میکنه میدونم ابی کجاست ... 

گران هم دو ابی که هرچی داشت و نداشت و دو دستی تقدیمش کرد ... حتی داشته های دی-

 دستی تقدیمش کرد!!!

 صلاح پنجه به صورتش کشید و گفت: هرچی که برداشته نصفی از سهم واقعیش بوده ! 

 خدیجه گریان گفت: حتی این خونه ... اون باغ هم کافی نیست ... 

با دستمال مچاله ی توی دستش بینی اش را گرفت وگفت: تو این شرایط از دشمن ما حامله هم 

 هستی !!!

لاح لپ هایش را پر کرد و من مات گفتم: داری میگی هرچی که از دست دادیم... تازه نصف ص

 سهمش بوده؟! 

 صلاح نفسش را فوت کرد و گفت: گور به گور بشی ابی که هممون رو آتیش زدی !

 این را گفت و ازخانه بیرون زد.

خدیجه گفتم: یه  خدیجه میگریست و من مستاصل به ظرف نیم خورده ام نگاهی کردم و روبه

 دقیقه گریه نکن ...

سرش را بالا گرفت با چشمانی به خون افتاده به تماشایم ماند و به جای اینکه دلداری اش دهم و 

 بگویم درست میشود فقط یک سوال کردم: 

 تو فلامک رو میشناختی !-

 از سوالم هاج وواج ماند و سپس گفت: چطور..

 آدرسی ازش داری؟ به جای چیه و چطور بهم بگو ببینم-

 آدرس... برای چی میخوای؟-

یه بار برات مرور میکنم که چی به سرم اومده ... امیدوارم خونه موندن روی ثابت موندن و دست -

 نخورده موندن مغزت تاثیری نداشته باشه !
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 از حرفم خوشش نیامد ولی به روی خودش نیاورد فقط به چشمانم خیره شد و گفتم: 

ن منو به عقد معین دربیارن یه نفر اومد تو این خونه همه رو بیهوش کرد و منو روزی که خواست-

فراری داد . منو برد یه عمارت اعیونی تو یه باغ سرسبز. اونجا ذهنمو شست هرچی بودم رو دور 

 ریخت و ازم یه آدم دیگه ساخت ... 

خدیجه ناباورانه نگاهم میکرد وگفتم: اینکه چطور وعده های پوچ و پوشالیش خامم کرد و چطور 

 الان مهم اینا نیست که من چطور مغزمو تقدیمش کردم ....باورم شد که یه شاهزاده ام بماند ... 

 خدیجه طعنه زد: جز مغزت ، رَحِمت هم تقدیمش کردی!

مخصوصا حالا که ما در به در دنبال یه نشونی از لوری مکنزی پوزخندی زدم: این بچه یه نعمته ... 

 میگردیم!

 خدیجه خشکش زد و گفتم: باید فلامک و پیدا کنیم... شاید بتونه کمکمون کنه .

اون دختر معتاده . میدونی از تزریق و مصرف دم به دم دیگه حالی به صورت و جونش نیست . -

مک کنه! بعدم کمک کنه که چی بشه... مگه میشه با خونی تو رگهاش نیست ... چطور میخواد ک

 این آدم در افتاد ؟ در نیفتاده وَر افتادیم !!! 

 فقط باید خبرش برسه که حامله ام ... اون موقع میاد سمتم ... -

خدیجه از جا برخاست وگفت: بیاد سمتت که چی بشه؟! که پولاتونو پس بگیرین؟ یا آبروتون رو 

 ... 

 نمیدونم.... ولی من...شما رو -

از جا بلند شدم به سوی پنجره رفتم و همانطور که به آسمان شب زل می زدم گفتم: قلبمو 

 میخوام پس بگیرم ! 

خدیجه کنارم ایستاد و دست بر شانه ام گذاشت وگفت: عوض این حرفها  وفکرها برگرد برو همون 

 جایی که بودی ! 

 ا؟چشم از سیاهی آسمان گرفتم وگفتم: چر

 چرا .... چراش معلوم نیست؟-

 بعد مدت ها سکوت و سکون یه هیجان تازه به زندگیم اضافه شده . -
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خدیجه پوزخندی زد: به این شکم بالا اومده میگی هیجان ... گناهه ... تا بیشتر از این گناه کار 

 شناخته نشدی برو بندازش...

 ری نمیرسه!برگ برنده است . بندازمش دیگه دستمون تا ابد به لو-

 فکر کردی میشه هرچی بود و نبود و ازش پس بگیری... -

 پس میگیرم . هرچی بود و متعلق به شما بود و پس میگیرم...-

خدیجه با حرص گفت: اونی که عقلشو داد دست پسرش... الان رو ویلچره. پسرش هم فراری کوه 

به بچه هاش ... به من... تو هم  و بیابون شده از ترس جونش... مونده صلاح ... که خدا رحم کنه

 برو ... مال این مملکت و قانون و قاعده اش نیستی . نباش که ما رو هم به گناه نندازی!

 گناه؟ شما گناهکار نیستید که هرچی داشتم رو  از من گرفتید؟-

 من توی تصمیم های برادر  و عموت نه دخالت کردم نه دخالت میکنم.-

 جلوشون هم نگرفتی !-

 کردن خواستن سر وسامونت بدن؟ بد-

 دیدی که چی پیش اومد .... حالا هم دستشون جلوی من درازه ! -

 خدیجه از من فاصله گرفت وگفت: کسی محتاج تو نیست.

شاید تو محتاجم نباشی... ولی شوهرت هست.من برادرم و میشناسم . کینه ایه . تا انتقام نگیره تا -

 ...پیروز این میدون نشه ول نمیکنه 

 پول حروم و بادآورده رو باد می بره حالا هم دستشون خالیه و باید بره سرکار . -

لبخندی به افکارش زدم و گفتم: نقلی نیست اینکه دوست داری شوهرت بره سر کار و جیره خور 

پدربزرگ  و پدرش نباشه حقته .... ولی من عقب نمیکشم برادرمم همینطور. من پی پول نیستم 

ه ام. حالا هم اگر میتونی فلامک و برام پیدا کنی . دست دست نکن چون اینطوری پی چیز دیگ

بیشتر موندگارم! اگر میلته زودتر برم و شرم کم بشه ... بهم بگو این زن و کجا میتونم ببینم و 

 پیداش کنم!

 توی صورتم چند ثانیه فقط خیره ماند.
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امد. زینب حینی که چشمانش را می مالید ، همانطور که بر و بر تماشایم می کرد ، صدای قیژ در 

 صدا کرد : مامان آب میخوام...

 چشمش که باز شد محو تماشای من ماند.

 لحظه ای بعد هوشیار شد و جیغ کشید: عمه زو ....

قبل از اینکه به آغوشم برسد مادرش بازویش را کشید وگفت: و با نهایت عشق به سویم دوید ، 

 و بیدار میکنی !یواش نصف شبی ندو داداشت

زینب محل مادرش نداد خودش را با تقلایی رها کرد و وقتی توی سینه ام خودش را مچاله کرد 

 بوسه ای به موهایش زدم و با لبخندی پیروزمندانه به خدیجه خیره شدم.

 حین نوازش موهایش پرسیدم: دلت برای عمه تنگ شد؟

خیلی... کجا رفته بودی؟ راسته میگن دزدیده بودنت ؟! مامانم میگه دخترای بد و میدزدن ... -

 ولی تو که بد نیستی عمه . 

 لبخندم غلیظ شد و رو به خدیجه گفتم: اتفاقا دخترای خوبم می دزدن زی زی گولو...

 از آغوشم بیرون آمد: چرا...

 خودم می برمت . دختر من میشی؟ بینی اش را کشیدم وگفتم:من تو رو میدزدم با

 از خدا خواسته جیغ زد: آره آره منو ببر با خودت ....

خدیجه آه پر حرصی از دهانش بیرون کرد و دست زینب را کشید: وقت خوابه ها ... اینجور واسه 

 خودت سر وصدا راه انداختی !

 ردای فامیلت نیستم .همانطور که او را از من جدا می کرد لب زد: من تو جریان هیچی این م

 کی هست که منو از این گمراهی و سرگردونی بکشه بیرون؟-

 چرا از شوهرت نمی پرسی...-

 چشمانم برقی زد: معین؟

 خدیجه مکثی داد و پرسیدم: معین فلامک و میشناسه...؟ به بی دست و پایی معین نمیاد ...

 ست  . نمیدونم میشناسه یا نه ولی میدونم بی خبر و بی اطلاع نی-
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 رو چه حسابی؟ -

 رو حساب اینکه هنوزم دنبالته .-

 پوزخند زدم: دنبال عشق قدیمیشه . 

 مگه عشق وجود داره؟!-

 از حرفش یکه خوردم . به نظر می آمد بیشتر از اینها میداند و نمیخواهد چیزی بگوید . 

 زینب میخواست از بغلش پایین بیاید.

ند او را بلند کرد وگفت: برو سروقتش ازش بپرس چرا به برای اینکه تقلاهای زینب را خاموش ک

 خاطر تو قید خانواده و همه چیزشو زده . 

خدیجه این را گفت وزینب را که حالا به ناله کردن رسیده بود با خودش به اتاق برد دخترش 

 فریاد میزد: میخوام پیش عمه زو بمونم . میخوام بمونم ... نمیخوام بخوابم!

فریاد های بچه توی گوشم بود که دیدم آفتاب کف سالن خانه پهن شد  و جالب بود هنوز صدای 

 اصلا خسته نبودم . خواب از چشمانم رفته بود .

دستی به شکمم کشیدم و سپس مقابل ساعت ایستاده ی کنج سالن منتظر ماندم تا آخرین 

 صدای ساعت شش صبح نواخته شود  .

 یبود و شهردار یداشت، وسطش جو یتند بیکه ش یدگیبر کیبه  شدیم یمنته ایاقاق ی کوچه

 .شدیبه قطع دو درخت تنومند نم یراض

 .رنگ داشت یدر قهوه ا کی ق،یشقا یاز شروع کوچه بود که قبل یتنگ گذرگاه

محل وقت را از دست  نیبه ا دنیتا رس قهیدق ستی. ببودصبحمیساعت هفت و ن ستادمیدر ا مقابل

 .بود رفتهرونیاز ذهنم کاملا ب ایگشتن کوچه به کوچه بود نام اقاقتوق یداده بودم مابق

 .تنها زنگ خانه فشردم یرا رو دستم

 یمست خواب تو یدر را گشود و با چشمان یرمردیاز پشت در امد، پ ییلخ لخ دم پا  یصدا

 .صورتم زل زد

 !باز کرد و وحشت زده گفت: ضخا خانم؟که سلام کردم چشمانش را کامل تر نیهم

@shahregoftegoo 



سروناز روحی  |رمان لیست   

و محتوای داستان تقدیم می گردد. نویسنده با قلم این فایل کامل نیست ، عیارسنج جهت آشنایی شما  

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 ز... نه ولش کن. خانم بزرگ هست؟ بهم بگو-

با  دیلرزیبود و از سرما م دهیچیاش را دور خودش پ ییعبا یراهم کنار رفت ماندانا مانتو یجلواز

 اقا قاسم؟ هی: کدیحال بلند پرس نیا

 !دوماد برون گفتم: اومدم قاسم یجا به

 .شیلرزاند حرف من بود که رعشه انداخته بود به سرتاپا یجانش را نم گرید سرما

شد پشت ماندانا سنگر گرفتند همانطور که  دایزن پدو یسرو کله  دمیکه به پله هارس نیهم

وقت صبح  نی: ادیشان اگر اشتباه نکنم عمه صنوبر ماندانا بود که پرس یکیگاردشان حفظ بود 

 ؟یخوایم یچ نجایا

 !اومدم باشوهرم صبحونه بخورم-

 !!!که نامش صنوبر نبود گفت : چه غلطا یآن

 !کرد : خاله شیه ماندانا

 .بود زبانمریهنوز ز رزادشانیشهم یبود لواشکها سشیخاله بلق شناختم

 .نشده داریتا مامان ب یگفت: بهتره بر ظیبا غ ماندانا

 !کجاست چشم نیو من با ارامش گفتم: بهم بگو مع کردیدقت نکاهم م باسیبلق

 .کنهینم یزندگ نجایا نیمع-

 !خب ادرس بده و کماکان در جواب خواسته ات چشم-

!  یکنعاشق شیاز پ شتریپسر و ب نیا یتونینوبه نم نیگفت: اصنوبرو دیکشیقیعمنفس لحنماز

 !ستینبه دلت وصلبند تنبونش گهید

 ....از آلت یدل استعاره ا-

 !زد: ضحا غیج ماندانا

  ! نداشتمزدم: اخه من که دل یلبخند

 .برو کنمیامد دستم را گرفت و گفت: خواهش م نییاز پله ها پا ماندانا

 .بعدش چشم نمشیکنم بب دایو پ نیمع دیبا-
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قاپ شاخ شمشاد ما رو  یتونینم گهیرد کارت دختر جون برو که دحرف امد: برو انیم سیبلق

 !یبدزد

 !خوادتینم گهیفرق داره! د یقبل یمرتبه با مرتبه ها نیکرد: ا دییتا صنوبر

 !موقع صبح نیا هیگفت: ک تیدررا گشود و با عصبان امدیگریزن د یصدا

 .ام یسلام! البته دست خال زدم: منم اومدم مادرشوهر یشوهرم لبخندمادر دنید از

 ؟یخوایم ی: چدیپرس یبا نگاه تند و تلخ زن

 !نیمع-

 .ستین-

 .ادیتا ب مونمیم-

 .داد زد: اقا قاسم زن

 .دوان امد: جانم خانم بزرگ دوانقاسم

 !هیبگه چرا و چ ادیب نیکن بره، حوصله ندارم مع شیبا عزت و احترام راه-

 !!!کنه هیچرا و چ ادیکه ن  دیو بد نیتکرار کردم: با عزت و احترام ادرس مع راحرفش

 چطور بگم کجاست؟ یداد یشد با انزجارگفت: بچمو از خونه فرار رهیصورتم خ یتو زن

 .دیخبر باش یاز اون شاخ شمشاد ب شهی. مگه مدیکجاست ! امکان نداره ندون دیدونیم-

پدربزرگ و پدرت بود.حالا  حقارت بخاطر نیبه ا میگفت: اگر تن داد زدیهمانطور که پوزخند م زن

 .و آژان خبر نکردم سیهم برو تا پل

 !دیدیاز شوهرم نم یو موثق قیدقمن خبر کنم که خبر دیو اژان و شا سیزدم: پل ششین

 !ستیاون شرعا شوهرت ن-

 یما خطبه نخوندن ک نی! حالا برو به عالم و ادم بگو بشناسهیقانون و م سمیکه هست! پل یقانون-

 ذاره؟یمحل م

 .ایب یا گهیامد و گفت: خانم جون سر صبحه برو وقت د جلوقاسم

 shahregoftegoo@ !ندارم میتا یلیمن خ زمیعز شهیم رید-
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 .دیجو یانگشتش را م یکردم به ماندانا داشت پوست کناره  رو

 .دیو بپرس نیاحوال اقا مع نیایبهتر ب تی. بعدا موقعدیببر فیرو به من گفت: حالا تشر قاسم

من برو  یجا شده بود گرگ گله گفت: از خونه  نیماموش بود و حالا ا یبزرگ که خانه  خانم

 !ییهرجا یهرزه  یدختره  رونیب

   !دماینکن فحش م نیآ آ توه-

 ! : ضحادینگران نال ماندانا

 شانشانیزمخت و پر یها افهیبه ق ینگاه نکنمیبه التماسش وادارم کرد سرکش ختهیام لحن

 . افتاد به قاسم انداختم و چشمم

که رد نگاهش را گرفتم  نیهم یدارد ول کیکردم ت الیخ کردیاشاره م نییبه پا شیپلک ها با

 .کندیاشاره م نیزمریانگشت سبابه اش دارد به ز دمید

  .شدم مات

 .خانم بزرگ رفت و ماندانا که مردد بود بهچشمم

 .رفتیکلنجار م شیداشت با اضطراب ها ییگوشه تنها کیزن نبود،  سهنیا میت یتو انگار

که قدم اول را  نیباشد، همدر یچرخاندم که به سو یو تنه ام را طور دمیپا چرخ یپاشنه  یرو

 .نیزمریز یپله ها یبه سو دمیبرداشتم دور زدم و دو

 !نی: مع دمیقفل بزرگ بود کوب کی شیکه رو یو من به در اهن دندیکش غیها ج زن

 ! نجامیدور دست امد: ااز شیصدا

دسته  ستادیا میشوند قاسم جلو زانیاز سر وگردنم او ییسه تا نکهیاز ا قبلو دیکش ونیش سیبلق

خان  نی!  معهیکارا چ نیوصلت کردن ا یوقت گهیکرد و گفت: به روح اقا گناهه! د یرا افق لشیب

 !خانم کنهینم ینطورینزدن ! ادم با اولادش ا یزیتا حالا لب به چ شبید

 .زد: قاسم برو کنار غیبزرگ ج خانم

 .مونهیمخانم . گناهه برامون عذابش رمیزد: نم چانه

 .برو کنار دارمیبرت م نیزمیرو: قاسم ازدیکش ادیفرصنوبر
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 !ده. زنگ زدم صد و دیخر فرصتمیبراقاسم

...و  ایکوچه اقاق نی! بیخانوادگ یکردن! بله دعوا یزندان نیزمریتو زالو خانواده شوهرم، همسرمو-

  ! ! بله بله ممنونقیکوچه شقا

هوا مثل  یقاسم تو لیکه ب یهمهمهه شدت گرفته انقدر دمیگذاشتم د بمیج یکه تو رایگوش

 .دیچرخیمحرم م یعلم دسته ها

 لیچطور ب دمیکه نفهم گفتیقاسم لا اله الا الله م دندیکشیم غیرا به در چسباندم زن ها ج تنم

 .فرق سر من فرود امد یو محکم تو دیچرخ

نشستم و دستم  نیزم ریدر ز یجلو یها کییموزا یرفت. رو یاهیبود که چشمانم س دیشد انقدر

 .دیچکیخون م میموها یرا به سرم گرقتم. از لا

 .زدیکنار م راشانشیپر یماندانا کردم که مادر مبهوت و خاله و عمه  بهینگاه

از  ییچشمانم را بستم تا فکر کنم چه کارها یو من فقط لحظه ا دیسرخودش کوب یتو قاسم

 .دیا یدستم برم

 فصل سیزدهم : روز شش از ده 

چشمم به موهای دم اسبی گلی بود . هر دو در حمام بزرگ سالن پایین نشسته بودیم . من روی 

وی روشویی خم در توالت فرنگی در بسته پا روی پا انداخته بودم و به کمر تا شده ی گلی که ت

شده بود و عق میزد هر از چند مرتبه ای نگاه میکردم. دم اسبی موهایش درست مثل  یک کره 

 اسب مشکی اصیل ترکمن که در دشت دوان دوان از گله دور می شد ، تکان می خورد.

آخرین عقش را که زد دستهایم را جلوی سینه گره زدم و رو به او که نفسش دیگر بالا نمی آمد 

 م: با این وضعیت ویاری که شروع شده فکر کنم بهتره به مادر و پدرت بگی که بارداری!گفت

 مشتی آب به صورتش پاشید و گفت: بگم از کیه؟

 راستشو بگو.-

 سمت من برگشت و گفت: بگم از داماد نوذر خان حامله ام ؟!

روم بودن آپشن داماد نوذر خان بودن درسته یه آپشن به حساب میاد ولی همسر یه دختر سند-

 نیست ... یه جور ...
@shahregoftegoo 
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 میان کلامم آمد: نعمته ! میدونی برای طلوع چند نفر صف کشیدن؟!

 توی حرفش طعنه بود همانطور که نگاهش میکردم گفتم:  کدوم طلوع ؟!

 فکر میکنی در مورد کی حرف میزنم؟! -

 از جا بلند شدم و گیج گفتم: نگو درمورد منه !

 فکر کنم جایگاه تو دست کم گرفتی... -

 جایگاه ؟!-

با حوله ای سفید دور دهانش را پاک کرد و رو به من گفت: هم جایگاهت ... هم قیافه ات . توی 

 آینه به خودت نگاه کردی؟

 هورمون هات یه مقدار زیاد از حد بالا  و پایین شده متوجه نیستی چی داری میگی...-

بابت دلسوزیت برای من  . شبیه یه پرنسس خیر خواهی ... و این که  اتفاقا متوجهم. ممنون-

 میخوای دست رعیت جماعت و بگیری ستودنیه !  

 روی لبم زبان کشیدم: آخرشو بگو . 

 اخرشو اول گفتم . -

 قبل از اینکه از سرویس خارج شود دستش را کشیدم و گفتم: واضح تر حرف بزن.

اید بچه رو بندازم.  تا قبل از اینکه برای همه مسجل بشه که واضحش اینه که اریا بهم گفته ب-

پرنسس گم شده زنده است و برمیگرده ... رابطه ی ما عالی بود. هر روز بهتر از دیروز بود . من 

 نگران یه دختر عقب افتاده نبودم که رقیبم باشه !

 حیرت زده گفتم: من رقیبتم ؟!

به جلو هل داد ، طوری که شکمم به روشویی چسبید و دستم را کشید پشت سرم ایستاد و من را 

 تصویرم در آینه ی روشویی هویدا شد . 

 سر انگشتانش  را روی شانه هایم گذاشت و گفت : خوب نگاه کن ... معنی رقابت و میفهمی !

@shahregoftegoo 
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دستش را از روی شانه ام پس زدم وگفتم: اولا که بفهم چی داری میگی دوما ... من و آریا چه 

صنمی با هم داریم . من فقط میخواستم درمورد فلامک ازش اطلاعات بگیرم اگر منظورت به اینه 

 که چرا با نامزدت حرف میزنم حرف زدنم علت داشت ! 

 مزه های مکش مرگ مات ... همشون علت دارن ؟!علت ؟! اون خنده ها ... دلبری ها ... غ-

مات نگاهش میکردم که گلی گفت: علت همون حرفهای دیشبه که آریا خواسته این بچه رو 

 بندازم ! 

این را گفت و با چشمانی که دیگر خیس از آب شده بودند از سرویس بهداشتی خارج شد . من 

 میکردم . مانده بودم مقابل روشویی و به چشمان سیاهم نگاه 

 مشتی آب به صورتم پاشیدم واز سرویس بیرون آمدم. مستقیم به حیاط رفتم.

روی نیمکتی نشستم تراس طبقه ی بالا توجهم را جلب کرد فروغ ایستاده بود دستهایش به لبه 

 ی نرده بود وطوری داشت به دور دست نگاه میکرد که انگار چندان بینیایی اش مشکلی نداشت .

از دور دست به سمت آسمان شب چرخید و سپس نگاهش به باغ آمد . با من  چشم های فروغ

چشم در چشم شد و همانطور خیره ی من ماند . همانطور مبهوت نگاه معنا دارش بودم که دستی 

 بر شانه ام نشست.

 بوی عطر مردانه و تلخش را نفس کشیدم ولی کماکان داشتم به فروغ نگاه می کردم .

کشید تاتی وار و محتاط وارد اتاقش شد. شاید اشتباه میکردم ... حرفهای  فروغ خودش را عقب

 گلی آنقدر برایم تلخ بود که بی اراده به همه چیز شک کرده بودم.

 لهراسب کنارم نشست و پرسید: اوقات شاهدخت از چه جهت تلخه؟

 به صورت مهربان و جدی اش نگاهی کردم وگفتم: از شمال و جنوب و شرق و غرب !

 شاهدخت اهل طنز شده !-

 تو موقعیت بدی ام !-

 علت؟-

 به آریا بگو کم تر دور و اطراف من بپلکه !-

 shahregoftegoo@ چشمانش را مردد باریک  کرد و مجدد تکرار نمود : علت ؟!
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 پوفی کشیدم: شاخک های یه زن باردار بیشتر از هر وقت دیگه ای فعاله !

 تا به حال باردار نبودم . پا روی پا انداخت و با آن لحن نافذ و گیرایش گفت:

 لبخندی زدم : اهل طنز شدی لوری !

لبهایش کمی زاویه دار شدند و گفت: در حد شوخی های شاهدخت گیرا نیست خنده به صورتت 

 ننشست !

توی چشمان مردانه اش خیره ماندم : به آریا بگو گلی رو تحت فشار نذاره . از دست دادن بچه کار 

 هر زنی نیست !  

 م یکه ای خورد و سپس گفت: گوشی رو دستش میدم . امر دیگه؟از حرف

 قرار بود منو یه شب به ماموریت های مخصوص دفترچه ات ببری  ! -

 به عهدم وفادارم !-

 کی ؟-

 شاهدخت نام جدیدی توی لیست کارگزار نیست در حال حاضر.-

 میخوای دفترچه اتو برات بیارم یه دور مرور کنی !-

 زد و سپس گفت: فعلا باید کامیار و پیدا کنم . به فروغ قول دادم . لبخند نامحسوسی 

 هومی کشیدم و گفتم: یه قول دیگه هم به من دادی ...

 بدون کلمه ای نگاهم کرد و گفتم: چطور میخوای همه چیز و نقد پس بگیری؟

 همه چیز نقد شده شاهدخت . نگرانی بابتش ندارم . -

... مغازه ها ... کارگاه های فرش... چطور نقد شدن؟ اگر هم نقد شده  از جا پریدم: خونه ... باغ ها

 باشن توی بانکن ... یا تبدیل به سهام شدن .

  لبخندی به لبش آمد: شاهدخت زیادی عجول شدی. صبر داشته باش . طلوع نزدیکه!

هایم را که نگاهش میکردم حسی که مثل موریانه در وجودم شکل گرفته بود ، سلول زیاد از حد 

 درگیر میکرد.

@shahregoftegoo 
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سابقا وقتی چنین احساساتی در من پدید می آمد همه اش را نادیده می گرفتم حالا ولی 

 نمیخواستم نادیده اش بگیرم . میخواستم حتی بهش پر و بال هم بدهم.

مثل یک دختر بچه ی احساساتی شده بودم ... که نیاز داشت کمی خوش باشد . بیشتر از اصل به 

 ه بودم .به زلم زیمبوهای دور و برش... فرعش چسبید

به سویم چرخید . سیگاری را با رندوم ترین حالت ممکن آتش زد .نحوه ی گرفتن سیگار میان 

انگشتانش اتفاق خاصی نبود . ولی من به کشیدگی انگشتانش نگاه میکردم و رگ های ساعدش از 

 نظرم منظره ی چشم نوازی بود.

مختلف مردان عضلانی زیادی دیده بودم که اتفاقا بعد از باشگاه هم تا به حال توی باشگاه های 

 سیگار میکشیدند ! 

نحوه ی سیگار کشیدنش من را به یاد هنرپیشه های هالیوود کلاسیک می انداخت . آدم هایی که 

 شاید سالهابود زیر خاک دفن شده بودند ولی تصاویر سیاه و سفیدشان توی ذهنم حک شده بود . 

سیگار گرفت دودش را از میان لبهایش بیرون داد و رو به من پرسید: طلوع بودن چه  کامی از

 حسی داره؟

 از سوالش یکه خوردم.

 لحظه ای سکوت کردم و گفتم: حس خوب ! بکر... 

 ابروهایش را داد بالا و پرسید: جدا ؟

 دستهایم را قلاب کردم و گفتم : حتی اگر خواب باشه ازش به نیکی یاد میکنم.

با تکان سبابه اش به بدنه ی سیگار خاکستر روی زمین پرتاب شد و  رو به من گفت: به نوذر 

 علاقه مند شدی ؟

خیلی . حس میکنم پدریه که اگر کنار دستش بزرگ میشدم بی نهایت خوشبخت و سازگار بار -

 میومدم . 

 الان ناسازگاری ؟-

 نیستم؟-

 shahregoftegoo@ با ما که نه ! -
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 خندی پرسیدم :چی شد بحث سازگاری رو پیش کشیدی ؟!کنج لبم بالا آمد و با نیش

میخواستم حست رو درمورد این عمارت بدونم. درمورد اینکه بعد از نقد شدن بدهی ها قراره -

 چیکار کنی ؟ برگردی؟

 از سوالش یک تای ابرویم را بالا دادم و گفتم: برگردم ؟ نمیدونم ... باید برگردم ؟ 

 یری...نمیدونم. تو باید تصمیم بگ-

به عنوان یه کارگزار که استخدام شدی تا کارهای پدرمو در مورد پس گرفتن اموالش انجام بدی -

 احتمالا صلاحیت پرسیدن این سوال و نداری !

 از جوابم چنان یکه ای خورد که لحظه از نگاه تند و تلخش به خودم لرزیدم.

وخ کند گفتم  : ولی اگر به عنوان موهای تنم سیخ شد و قبل از اینکه زهر نگاهش به کلامش رس

 یه دوست ازم میپرسی که میخوام بمونم یا نه ... 

نگاهش باریک شد و سکوتم وادارش کرد کنجکاو تر نگاهم کند . غریزه اش فعال شده بود . توی 

 نگاهش می دیدم که چقدر معطل این است باقی جمله ام را بشنود.

 که مبدل به خمیازه ی بزرگی شد.برای اینکه قدری معطل کنم نفسی کشیدم 

 دستم را جلوی دهانم کشیدم و گفتم: بهتره برم یه کم استراحت کنم . 

خواستم برخیزم که مچ دستم را توی دستش نگه داشت نتوانستم بلند  شوم تقریبا روی نیمکت 

 پرت شدم و او گفت: به عنوان کسی که به پدرت خدمت میکنه و البته تو رو از مخمصه نجات

 داده فکر میکنم دونستن جواب سوالم حقم باشه !

 شیطنت کردم و لبخند زدم.

 به جای اینکه بخندد بیشتر اخم کرد دستم را رها کرد و گفت: هرجور مایلی. 

اگر به عنوان کارگزار پدرم داری این سوال و میپرسی بهتره به خود بابا خواست بلند شود و گفتم: 

 جواب بدم تا به خودت ! 

جای اینکه جواب بدهد وارد ساختمان شد و بدون اینکه لحظه ای برگردد تا نگاهم کند من را به 

 به همان حالی که بودم گذاشت .شاید تند رفته بودم شاید هم حقم بود که انقدر تند بروم !

@shahregoftegoo 
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سرجایم ماندم ، آنقدر که دیدم او به همراه نوذر سوار بی ام دبلیوی محبوب نوذر شدند . بدون 

 که لحظه ای توجه شان به من جلب شود از خانه باغ بیرون رفتند.این

فرصت را غنیمت شمردم . همیشه مثل یک نگهبان کسی بود که مدام من را پایش کند و حالا به 

نظر تنها می آمدم. به خصوص با جواب تند و تیزم کارگزار هم مدتی غلاف میکرد و میگذاشت تا 

 در احوال خودم باشم.

وارد ساختمان شدم، طلوع رو به روی آریا نشسته بود . یک ظرف سوپ مقابلش بود و از خوردن 

امتناع میکرد نگاه آریا به من افتاد . ته چشمانش عجز بود. به نظر می آمد میخواست که کمکش 

کنم مثل تمام این روزها که وظیفه ی غذا خوراندن به طلوع را شخصا پذیرفته بودم . از دست من 

غذا میگرفت چون معتقد بود خودش شاهدخت صفوی است و من ندیمه ی مخصوصش ! پس 

 منطقش قبول میکرد که با این رفتار من را تحقیر می کند . 

 غذا دادن به طلوع در هیچ مقطعی برایم احساس تحقیر نداشت . از پله ها بالا رفتم.

  صدای موسیقی بی کلام کل اتاق فروغ را در بر گرفته بود .

 تقه ای به در زدم و صدایش آمد: راحتم بذار گلی ! 

 گلی نیستم! -

 صدای پر از طعنه اش آمد: کی هستی؟

 خواستم بگویم طلوع ولی... فقط گفتم: زو ! 

 بیا داخل.-

دستگیره را به سمت پایین کشیدم و وارد اتاق شدم . روی صندلی راک نشسته بود سیگار میان 

کرد . دستگاه پخش به روزی کنج اتاق خاک میخورد که اتفاقا انگشتان ظریفش خودنمایی می

 موسیقی بی کلام از بلندگوی آن پخش میشد.

 روی تختش نشستم و پرسیدم : فکر میکردم ترک کردی!

 بی اینکه نگاهم کند گفت: 

ترک ؟ آدما نمیتونن به راحتی چیزهایی که بهشون آرامش میده رو ترک کنن ... تو میتونی ادرار -

 دن و ترک کنی؟کر
@shahregoftegoo 
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 سیگار کشیدن با ادرار کردن رو یکی میدونی؟-

 جفتش آرامش بخشه ! خلاص میشی...-

 از مثانه ی پرت خلاص میشی!-

 من هم از مثانه خلاص میشم هم از افکار بیهوده ای که توی مغزم رژه میرن! -

پخش بودند سیگار را توی زیر سیگاری تکاند . خاکسترهای اطراف زیر سیگاری که روی میز 

 خودش دال بر این بود که فروغ نمی بیند . حتی من را هم نمیدید که روی تختش نشسته ام ! 

 وگرنه بابت چروک شدن روتختی ساتنش هزار بار گلایه می کرد . 

 زانوهایم را بغل زدم و سوال مزخرفش را پرسید: روی تخت نشستی؟

 خورد متوجه شد. این را از اصطکاک پاهایم روی ساتن وجرقه هایی که

 برخاستم و گفتم: الان روی یه صندلی رو به روتم.

هومی کشید و سیگار را در کنار زیر سیگاری تکاند .خاکستر روی میز افتاد در جوابم گفت: آره. 

 میتونم یک سری سایه رو تشخیص بدم.

 چی به سر چشمات اومده . -

 د. ضربه مغزی شدم . وقتی بهوش اومدم دیدم مختل شده بو-

 متاسفم.-

 ایران نبودی البته اگر هم بودی فرقی نمیکرد . اون تصادف اتفاق میفتاد .-

 همون تصادفی که موجب شد دست بابا قطع بشه؟-

 دست؟ منظورت دو تا انگشت دست چپشه ؟!-

حرفی نزدم و کفری گفت: کاش من هم به جای چشمام انگشتامو از دست میدادم . هضمش 

 راحت تر بود حداقل میدیدم دور وبرم چه اتفاقی افتاده . 

 صورتم را جلو کشیدم و پرسیدم : چه اتفاقی افتاده؟ 

 پسرم گم شده . -

 shahregoftegoo@ فکر میکنم رفتن دنبالش...-
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 کیا؟-

 کارگزار و نوذر !-

 تازه کار میگی کارگزار ؟ به اون احمق-

 پوزخندی زدم: خودش خودشو اینطور معرفی کرده !

 یه شارلاتان عوضیه . حرفاشو زیاد جدی نگیر...-

 پاهایم را لبه ی صندلی بالا کشیدم .زانوهایم را بغل کردم و گفتم: بهم بگو چی به سرتون اومده.

 پوزخندی زد: نوذر برات تعریف کرده!

 پدرم بشنوم که چرا با پدرم ازدواج کرد ...  میخوام از زبون زن-

 نوذر بهت گفته چی به سرما اومده !-

 تو عمه ی منی ! -

 تلخ گفت : زن بابای بهتری ام برات . 

تو عمه ی منی فروغ .عمه ی تنی و واقعی من ! جای من و ضحای واقعی عوض شده ! تو اومده -

ا کمال ازدواج کردی؟! میخواستی اموالتو پس بودی دنبال من ... گیر کمال افتادی ؟!!! چرا ب

 بگیری؟

سیگار را توی مرکز ثقل زیرسیگاری از کمر فیلترش شکاند و برخاست. عصبی درحالی که از 

پنجره به بیرون خیره بود گفت: من مادر کامیارم . چیزی که واقعا هستم چیزی که میخوام 

 میتونی بفهمی احساساتم نسبت بهت چیه! باشم... به نفعته من زن بابات باشم .اینطوری بهتر

 میدونم میخوای سر به تن من نباشه ... -

 تو هیچی نمیدونی!-

پرده ها را کشید و لبه ی تختش نشست و درحینی که دستش دنبال چروک ها بود به زمین 

 خیره شد . 

 بهم بگو بدونم.-

 من باید استراحت کنم.-

@shahregoftegoo 
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ک شده اش را میان دستم گرفتم وگفتم: اینا از جا پریدم کنار دستش نشستم و دست چرو

 نمیذارن بهت نزدیک بشم.

 توی صورتم چرخید . نگاهش مستقیم بود اما بی فروغ.

 کلافه از دستم و سوال های بی امانم گفت :برو از خودشون سوال کن.

شی... چرا تو جوابمو نمیدی. هرچی باشه تو زن ناپدری منی ! بیشتر از اینکه عمه ی واقعی من با-

 یه زن بابای واقعی هستی . نقشی که به قول خودت بیشتر میپسندی!

 بهم میاد نامادری بودن ...-

 تو رو به جون کامیار قسمت میدم ...-

دستش را از توی دستم بیرون کشید و نگاهش را به دیوار کشاند و لب زد: جون کامیار و قسم 

 نخور... 

خواهش میکنم بگو چرا با کمال ازدواج کردی . تمام روزهایی که عروس زهرابی ها بودی منتظر -

وقت نشستی که سهم واقعیتو بهت برگردونن ؟! چیزی که متعلق به تو وبرادرته ؟ برای انتقام وارد 

 خانواده ی ما شدی ؟ این دشمنی چرا شروع شد؟ از کی شروع شد؟ 

 دیگه چی میخوای بدونی...نوذر حرفاشو بهت گفته ! -

میخوام بدونم چی به سرمون اومده ... نوذر تعمدا بخش هایی رو برای من تعریف کرد که توش -

 فرصت کنجکاوی نبود . همه چیز روشن بود . اما درمورد تو ... من دنیا دنیا ابهامم...

 ی ؟رویش را به سوی من چرخاند کماکان خیره و مستقیم نگاهم نمیکرد: چه ابهام

از جا بلند شدم و اطلاعاتم را بریده بریده به زبان آوردم: نوذر مطلبیان ... یه روزی یه موقعی یه 

وقتی که تاریخش رو درست به خاطر نمیارم ... مالک همه چیز بود. از کارگاه های فرش تا خونه 

دیم قدرت ای که هر کاشیش الان میلیارد میلیارد قیمتشه ! چطور همه چیز و مفت و مسلم تق

 کرد؟ 

 نوذر هم سن و سال پدربزرگت نیست !-

 میدونم . توبهم بگو ... -

 پاهایش را بالا کشید و گفت : میخوام استراحت کنم . بهتره بری توی اتاقت . 
@shahregoftegoo 
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دستش را گرفتم : تو عمه ی منی ... سالها هم نقش نامادری رو برام بازی کردی... اما نه از نوع 

 ولی ...بدش ! نمیگم خوب... 

به صورتش که غرق احساس شده بود خیره شدم و ادامه دادم : تو کاری به کارم نداشتی به عنوان 

یه زن که اومده بود اموال پدریشو پس بگیره با من خیلی بهتر از چیزی بودی که باید می بودی 

!!! 

 نگاهی به چشمانم کرد.

. توی نی نی چشمانش هیچ چیزی لحظه ای حس را در نگاهش پیدا کردم ولی زود فروکش کرد 

جز سرما و برهوت نبود . بی حسی مطلق ، کنجکاوی هایم را به سخره میگرفت . این زن حاضر 

 نبود حرف بزند و من را از بیابانی که تویش اسیر شده بودم بیرون بکشد . 

تکیه داد  از روی تخت برخاستم . فروغ پتو را تانیمه های سینه اش بالا کشید سرش را روی بالش

. به سقف خیره شد و قبل از اینکه چشمانش را ببندد و درست زمانی که من تصمیم گرفتم از 

 اتاق بیرون بروم ... 

 لبهایش تکان خوردند : حس میکنم منم یه بازیچه ام!

 دستم که دستگیره ی اتاق را لمس کرده بود  توی هوا خشک شد.

چشمش سقوط کرد . لبه ی تخت نشستم  به سوی فروغ چرخیدم .یک قطره اشک از کنج 

ودستم را روی پایش گذاشتم وگفتم: نوذر بهم گفته که چرا میخواد همه چیز و از زهرابی ها پس 

 بگیره ... 

 دختر جون پس گرفتن مال وقتیه که از تو به زور چیزی رو بگیرن...-

داران مهم و بزرگ تهران لبهایم را به هم مالیدم خواستم چیزی بگویم که گفت: پدرم جز سرمایه 

از نواده های شاه عباس صفوی ! که تا قبل از پدرم همه ی اموال و داشته هاشون رو از دست بود .

داده بودن ... چیزهایی که پدرم صاحبشون شد از لطف مادرم بود ...  کودکی خوبی داشتم . پدرم 

بزم ها به لطف هم خویشی  رتباط خوبی گرفت . توی همه یبا پهلوی ها هم ا شغل خوبی داشت 

با صفوی ها ، که مایه ی افتخار ما بود و مایه ی سوال مردم ، همیشه  محفلمون پر بود از 

بزرگهای زمانه ! برای سرهنگ و خدم و حشم پهلوی ها پدرم برنامه های مخصوصی اجرا میکرد . 

 shahregoftegoo@رو نداری... نجواهای زنان زیبایی رو من تو زندگیم دیدم که تو حتی یک هزارم زیبایی اونها 
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عاشقانه ی مردهای شکم گنده با اون زن ها هنوز توی گوشمه ! و همیشه یه سوال برام بود که 

چطور اون دخترها حاضر میشدند با پیرمردهای خرفت توی اتاق های جنوبی خونه به قول نوذر 

 معاشرت کنن !

ببینم . نوذر هم میخواستن ساکت نگاهش میکردم که آرام گفت: قرار بود توی فرانسه تعلیم 

بفرستن آمریکا ... مادرم دیگه مریض احوال شده بود . قدرت خان توی گوش بابام زمزمه میکرد 

 این داد و بیداد مردم توی کوچه به جایی نمیرسه بیخود به دلت بد راه نده ! 

طنز کاشون به سقف نگاه کرد : قدرت راننده ی پدرم بود . یه مرد چشم و ابرو مشکی که اهل ن

بود  ! به جز خودش هفت تا پسر و پنج تا دختر دیگه هم سر سفره بودند. که از اون پنج تا ، 

لباسهامو میفرستادن واسه اونی که هنوز چهارتاشون شوهر کرده بودند و یکیشون هنوز خونه بود . 

ان و سرگردی خونه بود . یادمه . یه دست لباس نو گذاشتم براش... یه شب که هر تیمسار و خلب

توی خونه مثل مور و ملخ از در و دیوار بالا میرفتن قدرت خواهرشو آورده بود که به قولی به دیده 

 ی کسی بیاد . دختر قشنگی بود با لباسهای منم گیرا شده بود . 

 لب زدم : عمه شوکت ؟!  

رت خان دیگه با همون شب دل پسر یکی از تیمسارها رو برد . یادمه بابام گفت  مبارک باشه قد-

ما نمی پری ... با از ما بزرگترها دمخور شدی ... قدرت هم میخندید و میگفت صنف فرش تهران 

 تو دستشونه ! لعبته از بهشت اومدن . خواهرمو روی دیده اشون گذاشتن . 

سرم را پایین گرفته بودم که فروغ تنش را بالا کشید حالا چهار زانو نشسته بود و کمرش را به 

 لش پشت سرش تکیه داده بود .با

 کف دستش را روی سطح پاتختی کشید و پرسیدم: دنبال چی هستی؟

 سیگارم...-

بسته ی سیگارش را از روی میزی که کنار صندلی راک بود ، برداشتم دو نخ روشن کردم و وقتی 

 کام گرفتم پرسید: ساعت چنده؟

 دوازده شب... -

 هومی کرد و رو به من گفت: دیرت نشه؟!

@shahregoftegoo 
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 رفتن از این خونه بیرون.-

 با طعنه گفت: لابد پی کامیار...

 دنبالش هستن مطمئنم از این بابت ... -

 اهی کشید  وبا مکثی پرسید: 

 کجا بودم؟-

 خواهر قدرت علی با یه تیمسار وصلت کرد . -

 ساکت تماشایش میکردم او پس از مکثی طولانی گفت: 

ومحله ها بود . دیگه به واسطه ی فامیلی قدرت با اهل همون موقع های شلوغ شدن خیابون ها  -

اون موقع ها کمال - نظام، بابام از راننده بودن منعش کرد . شد دستیار... دستیار حساب و کتاب .

تازه پشت لبش داشت سبز میشد . هم سن  وسال بودیم . هر وقتی میومد به اسم کمک کردن به 

یکرد. به خیالم چون خواهر قدرت با یکی از اهل ارتش پدرش تو حساب و کتاب ها منو تماشا م

ازدواج کرده و دیگه دستشون به دهنشون میرسه ، پس میشه به پسرک نگاه کرد و اوقاتی رو 

خوش بود . دیگه اونو در حد خودم میدیدم ... نوذر گرچه مخالف بود و چند مرتبه ای با پشت 

 دست کوبیده بود توی صورت کمال ! 

لب فروغ دلم رامچاله کرد . به چشمانی که پر از اشک بود و برق میزد خیره شدم لبخند روی 

فروغ تلخ گفت: قدرت شده بود همه کاره و پدرم به نظر شده بود یه مرد بی دست و پا که دیگه 

هیچ اراده ای از خودش نداره ... انقدر توی گوشش خوندن : اینا دنبال سلب مدیریت خصوصی ان 

میگیرن که دیگه بابا شبها درست نمیتونست بخوابه . جواهرات مادرمو نفهمیدیم  و اموالتو ازت

اونقدر نزدیک و نزدیک شد که نفهمیدیم  چطور از دست دادیم . یادم نیست ... فقط یادمه قدرت 

بابام اجرا میکرد . به واسطه ی اینکه دامادش  خونه ی ما ، اون خط میداد و چطور شد که قدرت 

عه ! به واسطه ی اینکه تیمسار توی ارتشه به واسطه ی شنیدن اخبار دروغ و مزخرف... از شاه مطل

بابام از ترس کتابخونه اشو که لنگه نداشت یه شبه آتیش زد  . قدرت نفت میریخت و بابا ، با گریه 

 کتاب هاشو میسوزوند . 

@shahregoftegoo 
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ه دمش مرده بود ... کامی از سیگار گرفت وگفت: شب آخری که تو اون خونه بودم . مادرم سپید

میگفتن سل گرفته ولی من میگم سکته کرد ! از دست پدرم... که دیگه شده بود ملیجک قدرت و 

 داماد بی همه چیزش... همه چیز رو گذاشتیم ... رفتیم !

 سکوت کردم.

او هم ساکت بود . غرق در آن خاطرات دوردستش بود . شاید دختر جوانی بود که همه ی زندگی 

 اشته بود و با برادر وپدرش ترک وطن کرده بود . درست مثل من ! اش را گذ

 آرام گفتم: معنی رفتن و میدونم . 

نگاهش از صورتم رد شد هرچند نگاهش کمی بی معنی بود و بیشتر به پایه ی صندلی راک پایین 

ریبانشون پنجره خیره بود ولی لب زد: میدونم . برای تو هم اونجا اومد نداشت . اولین چیزی که گ

 رو گرفت همین بود ... 

 آرام لب زدم:من؟

 عقایدت ... افکارت ... رفتارت ... -

 هرچند تو از نظر من، اونقدر ها هم آفت جونشون نبودی ! -

 خندیدم : از نظر تویی که مثل من فکر میکنی البته  ! 

 قدرت هم زمانی مثل ما فکر میکرد زمونه افکارشو عوض کرد .-

 ابروهایم را بالا دادم و با نیشخندی گفتم: جالب بود . 

 :  و در ادامه ی حرفهایش گفت یک آه عمیق کشیدشانه ای بالا انداخت 

قرار بود بعد از مادرمو خاک کردیم ... من و نوذر و بابا که هر کدوم یه چمدون داشتیم رفتیم !  -

داشته هامون رو حفظ کنیم ولی... زیاد طول کشید انقلاب وقتی که آبا از اسیاب افتاد برگردیم و 

.بابام ترسو بود بعد مرگ مادرم ترسو تر شد . دیگه نبود کسی بهش بگه از چی میترسی تو که 

هرچی داشتی و درآوردی مال خودت بود نه وابسته ی پهلوی بودی نه حتی صفوی ! ولی تو خون 

رم دو دستی همه چیزشون ر وبه قاجار بخشیدن ما از دست دادن بود ! همونطور که باقی اقوام پد

... بابا هم همه داراییشو به راننده اش بخشید و اونقدر برنگشتیم و اونقدر موندیم ...  که دیگه 

حتی جنگ ایران و عراقم تموم شده بود .وقتی برگشتیم دیگه یه کارگاه و یه خونه و یه مغازه 

@shahregoftegoo 
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غازه هایی که قدرت زیر بار پس دادنشون نمیرفت .  بابام نبود... شده بود خونه ها و کارگاه ها  وم

از ترس مصادره ی اموالش و بعدم اعدام ، همه رو گذاشت برای راننده ی بی همه چیزش که هنوز 

زمزمه هاش تو سرمه .  وقتی آب پاکی رو ریخت روی دستهای بابا وگفت : از کدوم مالت حرف 

 یه روزی های پدرمو شنیدم . به خودم قول دادم میزنی مرد حسابی... صدای شکستن استخون

 استخون هاشو بشکنم ! 

 دستم بی اراده روی دست فروغ نشست .

لبخند کجی روی لبش آمد  : نوذر و من و بابایی که دیگه به زور راه می اومد . هوش وحواس 

ج کرد . بابا نداشت . جایی رو اجاره کردیم و مشغول زندگی شدیم . من درس خوندم . نوذر ازدوا

هر روز به نوذر میگفت هرچی دارم مال دخترته . اون موقع ها زن نوذر زنده بود... میخندید و 

 یستیمارکسمیگفت : مگه چی دارید .... همه چی رو از دست دادید . از ترس اون روشن فکرهای  

ل سگ ازشون ی که به خیالشون با نظام سرمایه داری مخالف بودند و بابای من مثستیالیو سوس

 میترسید ... همه چیز به یه دهاتی از خدا بی خبر رسید ! 

فروغ سیگار دومش را آتش زد وگفت: یک سالی بود که دیگه کاری به کار اون خانواده نداشتیم . 

صاحب یه دختر شد . اسمش رو گذاشت طلوع ...  نوذر زندگیشو سامون داده بود و تو فصل بهار

. همون وقت هم گفتن کمال صاحب یه دختر شده . یه دختر با موهای ولی دخترک عادی نبود ..

 مشکی و چشمهایی که نفس آدم ومی بره!

 اتفاقا روزی که تو دنیا اومدی کمال ودیدم . خوشحال بود ومیخندید . 

اشکها آرام از لای پلک های بسته اش سر خوردند و روی گونه هایش افتادند . یک نفس عمیق 

 نوذر چطور تعریفش کرد؟کشید و پرسید: 

 بیشتر فحش میداد و ناسزا ... -

 فروغ لبخندی زد: از من چی ؟از منم به تلخی یاد میکرد؟

 نه . تاجایی که حرفهاشو به خاطر دارم نه ! -

 چشمانش را بست و گفت: خسته شدم ... باقیشم خودت میدونی! 

 خواستی با کمال ازدواج کنی ...خواست دراز بکشد که گفتم: نوذر میگفت از اول هم با نقشه 
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 نقشه؟! -

پوزخندی زد: دیگه وقتی نوذر افتاد زندان ... وقتی بابا مرد ... وقتی زن کمال مرده بود ... چه نقشه 

 ای ؟! حداقل میخواستم دست کم به یه چیزی برسم ...

 من واقعا بچه ی کمال نیستم یا ...-

 فروغ نفسی کشید : میگن نیستی... 

 میگن ؟!-

 نوذر میگه ! -

 به صرف اینکه نوذر میگه ... یا خودت هم توی من رگ و پی از خودتون می بینی ؟!-

 جوابم را نداد . 

 میخوام بدونم ...-

 چیو؟-

 نظر تو چیه ؟!که -

 پوزخندی زد: نظری ندارم ... 

پس  آرام گفتم: میدونم تو ترجیح میدی من دختر واقعی کمال باشم تا همه ی اونچه که ازشون

 میگیری به کامیار برسه ولی میخوام بدونم ... میخوام واقعیت وبدونم.

 لهراسب که بهت نشون داده؟ نداده ؟!-

 منظورت ازمایش دی ان ایه؟!-

 هرچی که هست  توی قانون اینجا یعنی تو هم سهم میبری !-

 تمام این سالها چرا ساکت بودی .... -

 ... فکر نمیکردم نوذرا ز زندان آزاد بشه -

 سکوتت بخاطر این بود که میخواستی همه چیز متعلق به کامیار باشه نه ؟! -

جوابی نداد من هم شلوغ نکردم فقط تماشا میکردم. همانطور که مسکوت به او زل زده بودم 

 shahregoftegoo@ بالاخره سکوت اتاق را شکست  وگفت: 
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نفع منه که تو  من یه پسر دارم . از نظر من هرچی که هست و نیست متعلق به اونه پس به -

دختر کمال باشی و طلوع ما همونی که هست ! هرچند نوذر برای اونم برنامه ها ریخته ... فکر 

 میکنم ویار داره ! 

 از حرفش یکه خوردم. 

 فروغ نفسی کشید و گفت: نمیخوای بری؟ 

 تو میدونی که پسرت ... تمایلات ِ ....-

 ه وارث برام دنیا بیاره بعد ... حرفم را نیمه کاره گذاشت: بهم قول داده اول ی

هاج وواج نگاهش میکردم که نیشخند زد: شاید اصلا رحم تو رو انتخاب کنیم برای این کار ... 

 اینطوری تو هم به نون و نوایی میرسی ! 

از لحن تحقیر آمیزش خواستم برافروخته شوم ولی نگاه خاموشش ، قدری از عصبانیتم کم میکرد 

. 

 فروغ گفت: لهراسب میگه همه چیز نقد شده ... تو نمیدونی چطور؟خواستم بروم که 

 نه ! واقعا نمیدونم. -

به پهلو خزید و دستهایش را زیر گوشش گذاشت  وگفت: فکر نکن چون دختر نوذری باعث میشه 

 از توخوشم بیاد .

 انتظارش رو هم ندارم . -

 م !من سالهاست که دیگه توی قلبم هیچ ، حسی رو احساس نمیکن-

 میدونم ... -

 لهراسب یه لیست تهیه کرده ....  میدونی-

 از چی؟-

 از آدم هایی که علیه ما بودند ...-

 سکوت کردم . تقریبا میدانستم .

 !برنامه ی لهراسب اینه که تک تکشون رو سلاخی کنه فروغ با حس فاتحی گفت:
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 ! آهم را فروخوردم و فروغ تنها گفت: خوبه کمال خودش داره میمیره

نم تا دقایقی دیگر ، و چشمانش را بست و من وقتی به سمت در اتاق چرخیدم حس کردم میتوا

 کاملا کنترل شده بمیرم ! 

 فصل چهاردهم : منقطع 

بوی خون زیر بینی ام پیچیده بود با این حال مادر معین از تک وتا نمیفتاد. جیغ میکشید و معین 

عی دارم را ندید گرفت و دستش توی هوا چرخید که روی من خیمه زده بود تا ببیند چه وض

 خواست درست توی فک ودهانم فرود بیاید که معین فریاد کشید : گمشو کنار !!!

از سینه ی ستبر کرده اش جلوی مادرش که خروشان تماشایمان میکرد لحظه ای ته دلم خشنود 

 شدم.

م هرچه زودتر با معین وارد با این حال ان حس کاذب شادی چندان دوامی نداشت ، من میخواست

 گفتگو شوم واین زخم فرق سرم فقط حرف زدن راعقب می انداخت.

یی که معین نثارش کرده بود به خودش می لرزید. زن بیچاره دیگر از  "بروگمشو"خانم بزرگ از 

قاسم هم رو نمی گرفت و مونمی پوشاند. صنوبر وبلقیس دو دست زن را گرفتند و ماندانا بدون 

 روی اولین پله ی منتهی به زیر زمین ایستاده بود وصورتش خیس از اشک بود.حرکت 

 معین بی اهمیت به زن ها و قاسم آرام بلندم کرد.

برمی آمدم البته بستگی  ش کنم . معمولا از پس همه چیزمن زن ضعیفی نبودم . عادت نداشتم غ

 ش هم داشت . اینکه چطور شروع کند.به آدم

جثه ی بلند قامت و ورزش اصولی ای که چند سالی بود مداوم پیگیرش بودم به هرحال من با آن 

البته منهای این چند ماه آخر از زندگی ام که حالتی برزخی داشت ، ذاتا اهل پس افتادن نبودم 

 ان  هم میان قشقرق هایی که عموما یا بانی اش خودم بودم یا به هر صورت به من منتهی میشد!

، من خواستم لوس باشم . شبیه زن هایی که در این جور مواقع به شوهرشان  اما با همه ی اینها

تکیه میکنند و من به معین تکیه کردم . البته سرگیجه هم داشت امانم را می برید و خب مادرش 

محکم با بیل توی سر من کوبیده بود و حقم بود که سرم را روی بازوی معین بگذارم وکمی اغراق 

 آمیز رفتار کنم.
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 از پله ها بالا آمدیم. معین من را به داخل برد.

روی مبل نشستم و معین کنارم بود. ماندانا جعبه ی کمک های اولیه را آورد و صدای جیغ 

بلقیس و صنوبر نشانه ی این بود که خانم بزرگ پس افتاده است . صنوبر در را محکم باز کرد و رو 

 به ماندانا گفت: خانم جان غش کرده !!! 

دانا با پنبه ی آغشته به بتادین سعی کرد زخمم را پاک کند زیر لب گفت: شاید لازم باشه کزاز مان

 بزنی ! بیل قاسم مدام هم سفره ی جک و جونور های توی باغچه است. 

 احتیاجی نیست.-

 معین دخالت کرد: سرخود تصمیم نگیر !

 نای رانندگی داری؟ماندانا رو به معین گفت: برات یه چیزی میارم تو راه بخورید 

 دارم...-

 ماندانا سوئیچ را به دست معین داد ومن مثل پر شدم وقتی معین من را بالا کشید.

بلقیس و صنوبر کشان کشان خانم بزرگ را به داخل خانه آوردند . چشمان هر سه زن سرخ بود و 

ده ی این هستند آتشین . معین بی اهمیت به آنها دستم را گرفته بود . طوری که میدانستم آما

 که من را در دیگ بزرگی میانه ی حیاط سرخم کنند. 

 نفسم را آرام ازسینه بیرون دادم .

معین سوئیچ را توی مشتش نگه داشته بود که خانم بزرگ بلند گفت: پاتو از این خونه بیرون 

 بذاری از ارث محرومت میکنم.

 صدایش مقطع بیرون می امد .

 بس کنی ...معین نیشخندی زد: نمیخوای 

 خانم بزرگ همانطور نگاهش میکرد.

 معین ارام گفت: مادر من ... این زن منه ! قانونی ...

 خانم بزرگ توپید : شرعی که نیست.
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 شرعیش میکنم!-

 خانم بزرگ جیغ زد: خودشم راضی نیست.

 معین توی صورتم نگاه کرد : راضی نیستی ؟ 

 جوابش را ندادم. پشت پلکم خیس از خون بود.

 عین مجدد لب زد: جواب بده...م

 چیزی نداشتم که بگویم . هر حرفم موجب نکوهش آن پیر سگ میشد . 

معین تکانم داد: با تو ام... راضی نیستی ؟ موافق نیستی ؟! اگر نمیخواستی اینجا چیکار میکنی 

 ؟هان ؟ جواب بده دیگه ... 

 دهانم را باز کردم وگفتم: راضی ام ! 

زنک بیچاره ، که آنطور پریشان شده بود را به آسایش برسانم .حداقل بداند فقط برای اینکه آن 

 آنقدر بیچاره هستم که به پسر بی خاصیتش تکیه کنم و فعلاچاره ای جز این هم نداشتم.

 معین توی چشمهای خانم بزرگ خیره شد: دیدی ! من راضی... زنم راضی... گور بابای ناراضی !

 ت کرد و سپس نالید: خدایا به جوونیش رحم کن.خانم بزرگ تفی به سویش پر

 بلقیس دخالت کرد: آخه پسره ی جوونم مرگ نشده ... میخوای مادرتو به کشتن بدی !!!

 خانم بزرگ مشتش را به قلبش کوبید : پسره ی کله خر ... این دختره ی هرزه جادوت کرده ...

 من اصرار دارم که کنارش باشم !!! من !!! میفهمی...-

 معین من را هم لرزاند چه برسد به خانم بزرگش !  "من"فریاد 

 ماندانا آرام گفت: ببرش دکتر معین . زخمش بازه ...

 خانم بزرگ داد کشید : تو گه اضافه خوردی... برای من منم منم میکنی ... 

منو معین بی اهمیت به داد مادرش گفت: اره من ... من میخوامش. اون حتی الانم داره مراعات 

 میکنه  ! وگرنه راضی نیست ... 

خانم بزرگ دستهایش را از میان دستهای صنوبر و بلقیس بیرون کشید و نالید : اگر میدونی 

راضی نیست پس چی میخوای از جونش... ولش کن بذار بره ... تو مردی... غرور نداری؟ غیرت 
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حال شهر بیگونه ... هم بستر نداری؟ میدونی این چقدر کثافت کاری تو همین شهر کرده وای به 

 هزار تا اجنبی شده ... چشات اینا رو نمی بینه؟ 

 گوشه ی ناخنم تیز شده بود.

دستم را سمت دهانم بردم و تیزی کنار ناخنم را با دندانم کندم که معین گفت: میخوامش هرجور 

ناچاری با من باشه ! باشه میخوامش... حتی به تظاهر... حتی به دروغ ...حتی به اینکه از سر 

 میخوامش...

خانم بزرگ اه کشید مشتی به سرش و پیشانی اش زد و شیون کرد : این دختره ی پتیاره ی 

هرجایی  رو چطور میخوای مطیع خودت کنی... چطور میخوای باهاش زندگی کنی... پسره ی 

 الدنگ... احمق... من برای تو هزار آرزو دارم !!! 

کن ... خسته نشدی از این حرفهای بی سر وته ؟ اون موقع که چپش  معین کفری گفت: تمومش

 پر بود ایرادی بهش وارد نبود ... 

خانم بزرگ دست برد به سوی میز قندان پر از قند رابرداشت و به سوی ما پرتاب کرد معین سپرم 

 شد و قندان مستقیم به قفسه ی سینه اش خورد و سپس جلوی پایمان هزار تکه شد . 

ن دستی به قفسه ی سینه اش کشید و لب زد : خیال کن معین مرد ! اینو تو گوشت فرو کن معی

 ... معین برای همیشه مرد ... 

 دستم را کشید و با هم از خانه بیرون رفتیم .

سوار اتومبیل که شدیم، قبل از اینکه استارت بزند دستی به معده اش کشید . چند برگ دستمال 

 وی شکاف سرم فشردم تا جلوی خونریزی را بگیرد.کاغذی برداشتم و به ر

 نیم نگاهی به او انداختم که به جلو خیره بود و میخکوب شده بود.

 زیر لب گفتم: اگر مساعد نیستی من میتونم برونم !

 نیم نگاهی به من کرد و گفت: خوبم.

م در را برایمان و زودتر از آنچه که فکرش را بکنم خودش را جمع و جور کرد وحرکت کردیم . قاس

باز کرد و برای معین سر تکان داد وارد خیابان اصلی که شدیم با آرامش گفتم: متاسفم که 

 انداختمت به جون خانوادت !
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 اونا از قبل به جون من افتادن .-

لبخند کمرنگی زدم زخمم لخته بسته بود و دیگر خون روی صورتم سرازیر نمیشد فقط از 

و کلافه بودم.دستمال کاغذی ها را مچاله کردم که معین گفت: خونه وضعیتی که داشتم ناراحت 

 ی صلاح راحتی ؟

 انتخاب دیگه ای نیست .-

 زمزمه وار درگوشم خواند: هست ...

 خودم را به نشنیدن زدم.

 تکرار کرد: شنیدی ؟

ه ی به نیمرخ لاغر و استخوانی اش نگاه کردم حالا که وزن کم کرده بود و استخوان گونه و زاوی

فکش نمایان شده بود قدری میتوانستم روی جذابیت چهره ی مردانه اش مانور دهم و فکر کنم 

اگر از سر آن سفره ی عقد کذایی بلند نمی شدم ممکن بود اوضاع طور دیگری شکل بگیرد . 

حداقل مردی بود که بی نهایت دوستم داشت از من مقابل خانم بزرگش دفاع میکرد و خواهرش 

 ی مخالف بودنش ولی هم پای معین بود .  هم با همه

وجودم مایل بود که ازدواج کند تشکیل خانواده دهد .میل به والد  "زن"بعضی وقت ها بخشی از 

بودن گاهی زیاد از حد من رادر برمیگرفت این زنی که توی من زندگی میکرد زنی بود که 

فرزند شود و برای آینده ی آن میخواست ازدواج کند ! رابطه اش با همسرش عادی باشد صاحب 

فرزند نقشه بکشد ... معمولا صدای این زن را خفه میکردم ولی این روزها فریاد میزد از سلول 

انفرادی اش که دیگر دیوارهای اطرافش شکننده شده بود داد میکشید که میخواهد خودی نشان 

را رسم میکردم ، منطقی  استندهد و این اصلا برای منی که مدام خودم را منع میکردم و نخو

 نبود ! 

 معین سوال کرد: قیافم نزار شده ؟ 

تمام مدت داشتم به او نگاه میکردم سرم را به علامت نه تکان دادم وگفتم: باید یه چیزی بخوری 

 با گرسنگی راه به جایی نمی بریم.

 پرسیدم خونه ی صلاح راضی هستی ؟-
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 یک شب اونجا خوابیدم.-

 اوضاع برات خوبه؟-

 فکر میکنی چطوریه؟!-

 همانطور که داشت به سمت اتوبان حرکت میکرد گفت: نمیدونم . 

 یه خطیش میشه این : یه شاهدختی که تبدیل به یه گدا شده ! -

 جای شاهزاده ها واقعا عوض شده؟-

شانه ای بالا دادم وگفتم :سناریست قهار بوده . چیزی مشخص نیست به هرحال به صلاح گفتم 

 دبل چک کنه ! 

 چیو ؟!-

 واقعیتِ وجودیِ منو !-

 با لحن پر سوالی لب زد: که ... ؟!

 که کی هستم ؟-

 ضحا زهرابی !-

 دو تا گزینه رو به رومه ... طلوع مطلبیان ... و ضحا زهرابی.-

 دی زد: که میخوای زهرابی نباشی... معین پوزخن

  بحث خواستن و نخواستن من نیست . موضوع اینه که واقعا زهرابی نیستم ! -

 معین حرفی نزد .

 من هم سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و پلکهایم را بستم.

 نگران پرسید: خوبی...

یه چیزی بخوریم تا جفتمون از  به جای اینکه منو ببری کلینیک یا درمونگاه یا اورژانس... بریم-

 ضعف غش نکردیم!

 بهتره از سرت عکسبرداری بشه ... به قول مانی ... شاید کزاز هم نیاز باشه !-

@shahregoftegoo 



سروناز روحی  |رمان لیست   

و محتوای داستان تقدیم می گردد. نویسنده با قلم این فایل کامل نیست ، عیارسنج جهت آشنایی شما  

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 مهم نیست من از این زخم ها زیاد برداشتم.-

 به خاطر خودت نمیگم. به اون بچه فکر کن ...-

که موتور سوار سیاه پوشی با  قبل از اینکه جوابش را بدهم نگاهم به آینه ی بغل کشیده شد

فاصله داشت دنبال ما می آمد . به نظرم از دو چراغ قبلی او را توی آینه گذری دیده بودم و حالا 

 که دقت می کردم حس میکردم سپر به سپر ما حرکت میکند.

 دکه ای را کنار خیابان دیدم و گفتم: از اینجا برای من آب بگیر لطفا.

 ه جلوی دکه متوقف شد موتوری از ما جلو زد و رفت. معین راهنما زد همین ک

 فقط آب؟ -

 آره...-

 پیاده شد و چند دقیقه بعدبا کیسه ای از انواع کیک و نوشیدنی و البته بطری آب معدنی برگشت.

ازدیدن کاپ کیک های قدیمی ای که توی نایلون بود لبخندی به لبم آمد: هنوز کارخونه ی این 

 شده؟کاپ کیک ها ورشکست ن

معین پاکت شیر کاکائو را به سویم گرفت وگفت: با توجه به زخمت نمیدونم بهتره چیزی بخوری 

 یا نه...

 پاکت شیر را از دستش قاپیدم و گفتم: یه زخم سطحیه ! من زخم شناس خوبی ام ... 

 به خونریزی سرت نمیاد سطحی باشه.-

مقدار قابل توجهی خون از دست میدم  اطر همینه که از هر زخمیلبخندی زدم: خونم رقیقه ! بخ

 ... البته پریود هم که میشم این حالت ها برام بوجود میاد .

 معین سرخ و سفید شد.

 نی را به سوی دهانم گرفتم و کمی از شیر نوشیدم .شیرینی  و خنکی اش حالم را جا آورد . 

نزدیک به ساختمان  معین مصر بود که حتما من را به بیمارستان برساند، مداخله نکردم ،

 بیمارستان دوباره متوجه شدم یک موتور سوار سیاه پوش دنبالمان میکند . 
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معین وارد اورژانس شد و موتور سوار داخل نیامد . نگهبان که نیم رخ خونی من را دید ، موافقت 

 کرد که با اتومبیل داخل شود . 

 ند . همگام با او وارد اورژانس شدیم تا کارهای پذیرشم را بک

نتوانستم روی صندلی های انتظار بنشینم ... به محوطه رفتم و پشت ستونی پناه گرفتم . توی 

حیاط چشم می چرخاندم که دیدم موتور سوار از روی موتورش پیاده شده بود و جلوی نگهبانی 

قدم میزد . یک کلاه کاسکت سیاه بر سرش بود و کت چرم و دستکش های چرمش ، به شک دلم 

 دامن می زد . بیشتر

 دستی بر شانه ام نشست . لرز کردم و معین آرام گفت : منم چی شده ... 

 خودم را از میدان دید موتور سوار کنار زدم و گفتم: هیچی ....

 بیا داخل دکتر میخواد ویزیتت کنه . -

زی به کار ویزیت تمام شد . معین به کررات گفت من باردارم  ودکتر با من هم عقیده بود که نیا

عکسبرداری نیست و کار با بخیه تمام می شود.  بیشتر از اینکه ویزیت طول بکشد کارهای 

 ترخیص طولانی شد  . صورتم را تمیز کردم و روی صندلی انتظار نشستم تا معین برگردد.

 به دستهایم خیره ماندم که معین گفت: بریم؟

 کجا ...-

 بالم... شانه ای بالا انداخت : نمیدونم تو اومدی دن

 پوفی کشیدم. او هم کماکان ایستاده بود . 

 نگاهش کردم. احمق نبود ولی خب میتوانست گاهی احمقانه رفتار کند. 

آمدم دنبالش چون کس دیگری نبود که بتواند کمکم کند . به عشقش اعتماد کرده بودم که شاید 

داخت که آیا تصمیمم درست دستم را بگیرد و گاهی با سوال ها ورفتارهایش من را به شک می ان

 بود یا نه !

 همانطور که بر و بر نگاهم میکرد امرانه گفتم: 

 بشین !-

 shahregoftegoo@ اطاعت کرد و کنار دستم نشست . به سویش چرخیدم و گفتم: تو از من و زندگیم چی میدونی...
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 کدوم زندگیت؟-

 همون زندگی ای که داشتم.-

 ج کشیدی....من میدونم تو سخت کوشی... آسیب دیده ای ... رن-

 میان کلامش آمدم: منظورم زندگی اعیونی و وصل بودن رنگ و ریشه به پادشاهیه ! 

همانطور بر و بر نگاهم کرد و گفتم: به من گفتن دختر مردی ام از نواده های صفوی ! به من 

گفتن ثروتی دارم که هیچکس توی خوابش هم نمی بینه! به من گفتن دختر یکی یدونه ی نوذر 

مطلبیانم ... به من گفتن اموالمون رو زهرابی ها مصادره کردن  و سر همین این جنگ شروع شده 

 و هنوز ادامه داره !

 اونا که همه چیز و پس گرفتن...-

 کنی !  Shareبهتره اطلاعاتت رو با من -

 در سکوت مطلق به صورتم خیره شد .

گفتم: چرا مثل بز اخوش به من نگاه عصبی از اینکه چند دقیقه هیچ کلامی به زبان نیاورد 

 میکنی...

 ر مطلبیان بودی پس چرا حذفت کردن؟هیچ با خودت فکر نکردی که اگ-

 این بار من سکوت کردم.

معین پا روی پا انداخت و گفت: موضوع اینه که شاید ظاهر باهوش و تیزی داشته باشی اما در 

 درونت از هوشت عملا هیچ استفاده ای نمیکنی...

 نا منو حذف نکردن.او-

چرا ... اونا حذفت کردن . دورت انداختن ... همه چیز و از زهرابی ها گرفتن وبعد تو رو مثل یه -

 تفاله به زهرابی ها پس دادن ! 

 ذاتا باید دلم می شکست. 

از طرز حرف زدنش و اینطور وقیحانه حقیقت را توی صورتم کوبیدن ، باید دل چرکین میشدم 

ها لازم بود که حقایق بلند و واضح گوشزد شوند . مثل حالا. نیاز داشتم یک نفر ولی بعضی وقت 
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دیگر افکارش را به جای اینکه در سرش نگه دارد بلند بلند به زبان بیاورد و توی صورتم مطرح 

 کند . 

 معین دستی به پیشانی کشید: بابت حرفهام منظوری نداشتم.

نمیشم فقط هرچی فکر میکنی و دیدی و شنیدی برام لاقید گفتم: مهم نیست برام من ناراحت 

 بگو ... 

 چه کمکی میکنه؟ این آدما هیچ نشونی از خودشون به جا نذاشتن ...-

 به شکمم اشاره کردم :یکیشون یه یادگاری از خودش توی رحمم جا گذاشته ! 

چیزی معین غبغبش منقبض شد به نظر میخواست داد بکشد ولی حنجره اش را سفت کرد تا  

 نگوید در واقع این موضوع واقعا به او ربطی نداشت.

نفس عمیقی کشیدم و گفتم: میخوام بدونم چطور این موضوعات این شکلی مثل دومینو پیش 

رفت... اول میخوام حضور تو توی زندگیم مشخص بشه . نقشت چیه؟!چقدر پررنگی... چقدر 

 میخوای پررنگ باشی؟! 

 سوال میکنی ...نمیفهمم چرا از این دریچه -

 از کدوم دریچه سوال کنم ؟! تو شوهر منی... به نظر که اینطور میاد !-

 به قول خودت ظاهرا !!! -

 خب موضوع همینه ، این ظاهر یه باطنی هم داره ...-

سرش را به علامت نفهمیدن تکان داد و کفری گفتم: تو شوهر منی معین ! از زمان بدو ورودم 

ت باشم ... میدونستی که قراره به زور باهات ازدواج کنم این برنامه رو میدونستی که قراره زن

خانواده ی زهرابی ها مهیا کردن ... تو هم دست رد به پیشنهادشون نزدی... خب چی گیرت اومده 

 حالا؟ 

 تو !-

 از جوابش یکه خوردم.

خارج بود . با این حال به چشمانش زل زدم . کمی تر بودند .تفسیر نگاه عاشقانه اش از حوصله ام 

 shahregoftegoo@دل به جوابش ندادم و گفتم: بنظر میاد سوال من برات واضح نیست بذار یکم بازش کنم ... تو 
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میدونستی به محض اینکه برگردم اینا میخوان یه مراسم عقد اجرا کنن و من و تو رو رسمازن و 

 شوهر اعلام کنن درسته؟

 درسته!-

 خب... بیشتر توضیح بده!-

من گفت هنوز ضحا رو میخوای منم گفتم آره ...  گفت پس وقتی برگشت بیا جلوی برادرت به -

 چشمش باش... منم قبول کردم!

جلوی چشم بودن تا اینکه توی سیستم ثبت احوال قانونی شوهرم باشی یکم فرق دارن با هم ... -

 در واقع معانیشون متفاوته ! درست نمیگم؟! 

 ونت بدن ... معین لبخندی زد: میخواستن سر وسام

تو میدونستی که من پام به ایران برسه دیگه برگشتی توی کار این خزعبلات وبذاریم کنار ... -

 نیست ... 

 نگاهم کرد : نه !

 یعنی چی؟! -

 از نظر من تو حق انتخاب داشتی ... میتونستی قبول کنی میتونستی قبول نکنی !-

 هیستریک خندیدم وگفتم: 

موقعی که میخواستم برگردم فهمیدم توی سیستم ثبت احوال شوهر دارم و جدا ؟! برای همین -

 اتفاقا شوهرم منو ممنوع الخروج کرده؟!

 نگاهش را به رو به رو دوخت و گفت : نیستی !

 گیج گفتم: چی ؟ چی نیستم ... 

 چشم هایش را از دیوار مقابلش کند و به سوی من چرخید و گفت: ممنوع الخروج نیستی !

 گفتم: چرا ...  با حرص

و با دستم نشان دادم به اندازه ی یک طالبی انگشتانم را تا کردم و گفتم: با وجود اون بسته ی 

 مبارکی که توی چمدونمه ... 
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 منظورم از سمت منه ! -

 از سمت تو هم بودم ! -

 اون یه ادعا بود ... -

 نگاهم باریک شد: ادعا ؟!

 بلوف... -

 یره شدم وگفتم: بلوف؟!منگ به چشمان پر از حزنش خ

مامور گیت موظف بود اون حرفها رو بهت بزنه البته قبل از پیدا شدن اون بسته ی مبارک توی -

چمدونت ... ایده ی صلاح بود . همه ی ما میدونستیم تو برمیگردی به قول صلاح این تیری بود 

بزنه و بهت بگه که توی  توی تاریکی... با یه چک ده میلیونی مامور گیت راضی شد اون حرفها رو

سیستم ثبت احوال تو متاهلی و ممنوع الخروج! ولی واقعیت نداره ... من قبول کردم که این 

حرفها رو بهت بزنن چون دوست داشتم میخواستم بهم فرصت بدی ... از طرفی هم مطمئن شدم 

ای خودم که  که اگر نری خانواده ات اجبارت میکنن و تو مال من میشی ! حتی قسم خوردم بر

طلاقت بدم اگر نخواستی با من زندگی کنی ... ولی اوضاع یه شکل دیگه ای رقم خورد که 

 هیچکس انتظارشو نمیکشید. 

 من زنت نیستم؟!-

 بدون اینکه نگاهم کند گفت: نیستی !

 به زور کلمات را کنار هم چیدم: نه شرعی نه قانونی ؟!

 تکرار کرد: نه شرعی نه قانونی ... ! 

  لحظه ای بر جا خشکم زد . هیچ آوای پرسشی ای در دهانم نچرخید .

معین دستش را جلو کشید خواست پنجه ام را بگیرد . مقاومتی نکردم گذاشتم دستم توی 

دستش بماند حینی که پوست پشت دستم را نوازش میکرد آرام گفت: من فکر میکردم دارم به 

 صلاحت رفتار میکنم !

 صلاح من چی بود؟-

 shahregoftegoo@ گاهی به من انداخت  و با آرامش گفت: صلاحت در این بود که برگردی ... ن
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 نوجوونیش بکشه؟برگردم شاهد چی باشم ؟! عقد اجباریم با مردی که نتونسته دست از عشق -

 معین نیم نگاهی به من انداخت و گفت: توی حسی که بهت دارم شک نکن !

 میخوای بهم ثابت کنی که دوستم داری؟-

 به علامت مثبت تکان داد وگفتم: فلامک وبرام پیدا کن ...سرش را 

 نگاهش باریک شد : فلامک ؟!

 میشناسیش؟-

 ابی چند سالی سرکارش گذاشت و بعد ولش کرد به امون خدا ... همون زنی که -

 همون زن !-

 پیدا کردنش کار سختیه !-

 مگه دوستم نداری؟-

 ا زنده باشه... معین با آرامش گفت: فلامک معلوم نیست مرده ی

 پس اونقدرم ازش بیخبر نیستی.-

 به پای ابی خودشو آتیش زد ...  -

 پس میتونی پیداش کنی!-

 اون دختر معتاد شده ... -

 لبخندی به لبم آمد : 

 پیدا کردن ساقی نباید اونقدرا هم سخت باشه ! -

 متوجه نیستی... میگم اون دختر کارتن خواب شده! -

ر آدما میخوابن زیاد نیست هست ؟!الان هوا سرده . شاید بشه تو گرمخونه محله هایی که اینجو-

 ها پیداش کرد ! 

معین همانطور به من زل زده بود و گفتم: یه نگاهی به من بکن ...  به نظرت چی  دارم که از 

 دست بدم؟! 

 نفسش را فوت کرد و گفت: وارد کردن فلامک تو این بازی کار درستی نیست .
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 ؟ بگذرم وبرم؟چی درسته-

 سرش راتکان داد : 

 نگذر.... -

 بهتره مانعم نشی اگر همراه نیستی !-

 هستم.-

 خوبه پس این عشقی که ازش دم میزنی و روش ادعا داری باید به یه دردی بخوره!-

 ممکنه زنده نباشه !-

 پوزخندی زدم: 

 زنده است اون زن هفت تا جون داره ! -

 افتادی...اصلا چطور شد یاد فلامک -

 تو دوره ای که پیش نوذر وفروغ بودم فلامک هم پاش به اونجا باز شد سهمشو میخواست.-

 معین یکه خورد.

نگاهی به چهره اش کردم  بازتاب یک سری اطلاعات را نمیتوانست توی نگاهش انکار کند . سعی 

 کرد رویش را برگرداند ولی فورا مچش را گرفتم: چی شد؟

 چیز مهمی نیست .-

 نه فکر میکنم مهمه که اینطوری رنگ رختو تغییر داد !-

 باشه من فلامک وبرات پیدا میکنم .-

 لبخندی به لبم آمد . 

 معین انگشت سبابه اش را بالا گرفت  وگفت: فقط یه شرط هست ...

 شرط؟ چه شرطی؟! -

 همه چیز و به من بگی !-

 باشه من ابایی از تعریف کردن ندارم ! -
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 داد و لب زد: معین سر تکان 

 این بازی ای که شروع شده در مورد پس گرفتن اموالته ؟-

 پس گرفتن غرورم !-

  یا اون مردی که تو بهش میگی کارگزار ؟!ابی...  ه؟ نوذر ... فروغ ؟...بازیگر اصلیش کی-

 می بینی که فعلا اونی که تباه شده منم !-

 معین نیشخندی زد: بیشتر قدرت خان رفت تو اوت ...

از حرفش خوشم آمد حس کردم بالاخره ما با هم به یک اتفاق نظر رسیدیم . گوشه ی لبم بالا 

رفت ومعین خرسند از انحنای لبم گفت: بالاخره تونستم یه لبخند هرچند خفیف به روی لبت 

 بیارم ! 

 دستهایم را جلوی سینه قلاب کردم :وقتی خوشحال میشم که برام فلامک و پیدا کنی... 

 مکثی داد : اون وقت جواب برادرت رو چی بدم؟معین 

 منظورت چیه؟-

 صلاح منو منع کرده در این خصوص کمکت کنم . -

با خونسردی نگاهش کردم وگفتم: اگر الان میدونی کجا میتونیم این زن وپیدا کنیم بنظرم 

 قت و تلف نکنیم مفید تره ! عقدو

ر باشه اول ببرمت خونه یه کم استراحت معین یک نفس عمیق کشید و با آرامش گفت: شاید بهت

 کنی ومنم ادرس دقیقشو گیر بیارم.

 پس تمام مدتی که داشتی صغری کبری می چیدی میدونستی که ...-

میان کلامم گفت: نمیدونم دقیق کجاست فقط میدونم ابی یه مدت به یه گرمخونه می رفت و پتو 

 نجا باشه!ولوازم بهداشتی رو براش فراهم میکرد گفتم شاید او

 خب چرا نریم الان اون گرم خونه و از فلامک خبر نگیریم؟-
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سعی کرد مخالفت کند هرچند که تمام ابعاد چهره اش نشان میداد که دوست دارد مخالف باشد 

ولی به ناچار سکوت کرد و به جای اینکه با من چانه بزند تصمیم گرفت همراهم باشد و  تقریبا به 

 هرچه می گویم گوش بدهد . 

ی همین تصمیم گرفت برای همین حرکت کرد . اولین قدم همیشه مهمترین قدم است ... برا

 همراه باشد اگر میخواست همراهی اش کنم ! 

از میدان ونک گذشتیم و به آرارات رسیدیم ... جلوی ساختمانی متوقف شد و گفت: صبر کن 

 ببینم هست یا نه.

 اصولا مسئولیت هایی که مربوط به خودمه رو به کسی محول نمیکنم !-

واج نگاهم میکرد پشت فرمان جا گذاشتم . از نگهبانی برای همین پیاده شدم و معین را که هاج و 

 که رد شدم صدایم زد: وایسا ضحا ...

 به سویش چرخیدم: اولا که طلوع . دوما ... اگر میخوای به اسم قدیمم صدام کنی بگو زو ... 

روی لبهایش زبان کشید و پی من آمد . مسئول مرکز زن سن و سال داری بود که خیلی 

 مقابل میزش نشستیم و او با آرامش پرسید: چه کمکی از من برمیاد ؟  معطلمان نکرد 

قبل از اینکه حرفی بزنم معین گفت: تمایل داریم امروز برای دوستانی که اینجا هستند ناهار وشام 

 تهیه کنیم!

 زن که خانم قدوسی نام داشت از این پیشنهاد لبخند پهنی به لب آورد وگفت: چقدر عالی... 

ن بحث را در دست گرفت :میخواستیم تعداد نفرات رو جویا بشیم ... و این نکته هم معین عنا

 عرض کنم که تمایل داریم به مدت هفت روز این مسئولیت رو عهده دار بشیم .

زن لبخندی زد: درود بر شما و نیت خیرتون واقعا از تصمیمتون شوکه شدم . باعث خوشحالی 

 ماست.

یم گرفتیم تا هزینه ی مراسم  عقد و عروسی رو بدین شکل توی زنده باشید من وهمسرم تصم-

 کارهای نیکوکارانه تقسیم کنیم.

خانم قدوسی توی پوست خودش نمی گنجید و من کلافه از این مقدمه چینی بی ربط پایم را 

 عصبی تکان می دادم . 
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ند توی معین همانطور که لبخند میزد و سعی داشت نقش یک مرد وفادار عاشق را بازی ک

 چشمان قدوسی خیره شد و گفت: البته یه تقاضای کوچیک هم داشتیم.

خانم قدوسی که از توی سیستم درحال تهیه کردن لیست افراد بود تا آمار دقیق را ارائه دهد 

 گفت: جانم .

خانم من جامعه شناس هستند و میخوان روی موضوع پایان نامه اشون کار کنند . اتفاقا -

 مورد زنان بزهکاره که متاسفانه به خاطر اعتیاد توی گرم خونه ها میمونن ....وعشون هم درموض

خانم قدوسی مقنعه اش را مرتب کرد و به جای لبخند اخمی میان ابروهایش ظاهر شد و قبل از 

اینکه چهره ی مخالفش را نشان دهد معین گفت: اتفاقا ما تصمیم داریم یه مبلغی هم که بابت 

گذاشتیم هم جهت تعمیرات و بررسی تاسیسات به حساب مدیریت اینجا ماه عسلمون کنار 

 واریزکنیم !

خانم قدوسی دوباره لبخند زد : بسیار خب. اگر بخواین میتونم با چند نفرشون صحبت کنم که با 

 شما ارتباط بگیرن !

.. به معین هومی کشید: عالی میشه . ولی خانم من یه مقدار روی پایان نامشون حساس هستند . 

 خاطر همین خودشون با یکی از همین دوستان ارتباط برقرار کردن.

ه خانم قدوسی نیم نگاهی به من و بانداژ سرم کرد وسپس رو به معین گفت: خب... اسمشون رو ب

 من بگید ببینم میتونم توی سیستم پیداشون کنم شاید اصلا اینجا نباشن. 

 : خانم فلامک   ! معین دستهایش را توی هم قلاب کرد وسپس گفت

خانم قدوسی یکه ای خورد از شنیدن این اسم مکثی داد و سپس گفت: من بعید میدونم خانم 

 مرتضوی در  این مورد به خصوص همکاری کنن ! 

معین لبخندی به لبش نشاند : اگر بتونین یه ملاقات کوتاه برای ما مهیا کنین ایشون همکاری 

 خودشون رو اعلام میکنن ...

خانم قدوسی نیم نگاهی به سقف انداخت . چند لحظه مکث داد و معین هم نگاهش بالا رفت. 

 نیمی از سقف نم داده بود و رنگش برگشته بود. 

 معین زیر گوشم گفت:  خیلی این ملاقات ضروریه؟
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سرم را تکان دادم و معین رو به خانم قدوسی گفت: نگران بازسازی سقف هم نباشید . گفتم ما 

علی الخصوص  ی هزینه های جشنمون رو برای بازسازی گرمخونه ها حاضریم خرج کنیم.همه 

 اینجا ! 

 خانم قدوسی به حرف آمد : حالا چرا اینجا ؟ 

من برای رسیدن به خانمم ، خیلی تلاش کردم دست و پا زدم ... نذر ونیاز کردم به هرحال -

  تلاشو کردم باید هزینه اشم بدم !رسیدن به هر مقصودی نیازمند تلاش و هزینه است . حالا

خانم قدوسی لبخند به لبش نشست وگفت: ما از افشای حقایق درمورد خانم هایی که اینجا رو 

 انتخاب کردن معذوریم ولی موضوع خانم مرتضوی یه مقداری ... چطور بگم...

 ن میده ! میان کلامش گفتم: با خودش قبلا صحبت کردم . اگر منو ببینه مطمئنم تمایل نشو

خانم قدوسی لبخندی حواله ام کرد : میگم موضوع ایشون یه مقدار حساسه ! متاسفانه ... چطور 

 بگم ... من نمیتونم اجازه بدم این خانم با هیچ شخصی وارد مکالمه بشه.

 گیج نگاهش کردم و معین پرسید: چطور؟

بزهکار هستن که زندگی نامه فقط این کیس خاص... وگرنه تا دلتون بخواد توی گرمخونه افراد -

 اشون برای ارائه به استاد قابل تامله !!! 

 معین کوتاه نیامد: ولی برای خانمم زندگی شخصی خانم مرتضوی ملاکه . نه اشخاص دیگه ... 

خانم قدوسی متاثر گفت: به من اجازه داده نشده ... یعنی چطور بگم ... مکالمه با این ایشون ... 

 یه جورایی ممنوعه !مصاحبت با ایشون 

 ممنوع؟ از سمت کی؟-

معین ساکت بود و خانم قدوسی گفت: ببینید توی این مرکز هزاران زن رفت وآمد کردن ... و 

اتفاقا مشکلات همشون هم قابلیت تهیه ی پایان نامه ومقاله روداره. من میتونم مورد های دیگه رو 

 به شما معرفی کنم.

با آرامش گفت: عرض کردم برای شخص خانمم فقط این مورد  قبل از اینکه فریاد بزنم معین

 جالب توجه بوده ! و هست ... به هرحال درسته ما باید نذرمون رو ادا کنیم ولی ...

 را طوری کش داد که به سکوت ختم شد. "ولی"
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خانم قدوسی معطل کرد  وگفت: ایشون به خاطر داروهایی که مصرف میکنه عموما به خواب های 

 طولانی میره ... 

 معین مداخله کرد: قیم یا سرپرست دارن؟

 یه آقای هستند هر از چند گاهی به مرکز میان و از ایشون و احوالشون سراغ میگیرن.-

 ین اقا میشه اطلاعات بدید؟قبل از اینکه معین چیزی بگوید : خب درمورد ا

معین چپ چپ نگاهم کرد وقدوسی که به نظر گیج می آمد گفت: بذارید ببینم میتونم یه ملاقات 

کوتاه ترتیب بدم فقط باید توجیه بشه که من اجازه ندادم و شما صرفا تو تایم هواخوری تونستید 

رو نادیده بگیرم ولی از طرفی هم با ایشون برخورد کنید نمیخوام مسئولیتی که به من واگذار شده 

... خودتون میدونید مرکزهای خصوصی فقط توسط خیرین اداره میشن واین روزها به خاطر تورم 

نوسانات ارزی دیگه هیچ خیری راضی به حمایت زنان بزهکار نیست ! مخصوصا که ما هرروز از و 

محدودیت فضا داره ... گرونی سمت بهزیستی هم تحت فشار قرار میگیریم و بالاخره مرکز ما هم 

 مردم و بیچاره کرده و تا دلتون بخواد داره به تعداد این زن ها ...

 میان کلامش آمدم : میخوام الان ببینمش!

 خانم قدوسی متعجب شد .

معین دستش را روی شانه ام گذاشت: خانم من بخاطر اینکه تا امروز برای پایان نامه اش کاری 

خیلی تحت فشاره !  اگر مساعدت کنید و امروز بتونیم این مصاحبت رو با نکرده از سمت استادش 

 خانم مرتضوی داشته باشیم واقعا گره گشا هستید!

خانم قدوسی کمی من و من کرد و معین با لبخندی گفت  :نگران اون موضوع نباشید الان 

 هماهنگ میکنم یه چک در وجه شخص شما پیک کنن اینجا ! 

خانم قدوسی نشست در حد تابلوی مونالیزا احساس داشت . از جا برخاست و لبخندی که به لب 

گفت: تا شما تماس بگیرید ... من هم ترتیب اثر بدم که بتونین ایشون رو ملاقات کنین یه کم 

 زمان بره !

 معین تشکر کرد و خانم قدوسی از اتاق خارج شد.
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قصه چطور به ذهنت رسید و تا اینجا پرو کلافه از این همه حرف و وراجی معین گفتم: واقعا این 

 بال بهش دادی!

معین همانطور که با تلفن همراه مشغول شماره گرفتن بود گفت: توقع داشتی سرمون رو بندازیم 

اینجا و بگیم فلانی اونا هم بگن چشم بفرمایید؟ تازه شانس بیاریم دختره راضی بشه با تو صحبت 

 کنه!

عصبی مفصل انگشتانم را شکستم و معین توی تلفن گفت: ماندانا لطفا دسته چک منو پیک کن ! 

 اره من الان جایی ام... باشه . نه نمیخوام حال خانم بزرگ و بپرسم! اصلا مهم نیست.... 

کلافه تر جواب داد: لطف کن دسته چک منو بفرست به این لوکیشنی که میگم! اوکی ... آره با 

 باشه باشه ... بعدا که اومدم خونه ادامه بده ! اوکی... باشه؟؟؟! همیم .

 عصبی تر غرید: ماندانا ...

و بالاخره تماس را قطع کرد . از فشار حرفهای ماندانا که حتی یک کلمه شان را هم نشنیدم 

 چشمانش ر ا فشرد و بالاخره نگاهی به من انداخت وگفت: نگران نباش میفرسته.

بابت لطفت ممنون ولی همان لحظه در اتاق باز شد و خانم قدوسی گفت : دخترم خواستم بگویم 

 ... خانم مرتضوی تو حیاطه ! همونطور که گفتم طوری وانمود کن که یک مرتبه ای دیدیش... 

 از جا برخاستم و معین رو به خانم قدوسی گفت : از لطف شما ممنونیم.

به محوطه رسیدم از دیدن تن لاغر اندامش که توی پا تند کردم و از اتاق خارج شدم همین که 

پالتوی خاکستری که اتفاقا مد روز هم بود پاهایم دیگر یاری نکرد تا نزدیکش شوم . همان جا 

ماندم واو که به نظر منتظر من بود لحظه ای به چپ و سپس راست نگاه کرد وقتی سایه ام را 

 روی زمین دید به عقب چرخید.

لبهایش کبود .زیر چشمانش گود رفته بود .موهایش دیگر بیشتر سفید بودند  صورتش نزار بود و

 روی پلک وپیشانی اش امده بودند .

به خاطرم ... یا به احترامم... یا شاید برای حمله ! از جا برخاست  وزل زل توی چشمانم خیره شد 

 . 
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ه نظر توی ترک بود . یک لبخند ژکوند روی لبش ظاهر شد . جلو رفتم .دستش را پیش کشید . ب

 حداقل با اینکه ظاهرش نزار بود ولی چشمانش برق میزد.

 دستش را گرفتم و رو به من گفت: خیال نمیکردم زنده ات بذارن ! 

 سر تکان دادم: منم همینطور...

 فلامک  زهرخندی زد: خیال میکردم منم زنده نذارن!

 باز هم سر تکان دادم: منم همینطور ! 

روی نیمکت کنارش بنشینم . وقتی سرمای نیمکت به جانم نفوذ کرد دستهایم را تعارفم کرد 

 جلوی سینه گره زدم و او پا روی پا انداخت و گفت: برای چی از فرانسه اومدی؟

 این سوالیه که هر روز از خودم می پرسم.-

 چرا برنمیگردی؟-

 نگاهش کردم: حالا ؟! 

 دستت به هیچکدومشون نمیرسه ! -

 ن زیاده ... بالاخره یکی رو گیر میارم که از اونای دیگه باخبر باشه !تعدادشو-

 مثلا کی ؟ -

 از اعتماد به نفسش که توی کلامش جاری بود به خودم لرزیدم . نکند راست بگوید ؟! 

فلامک یک نفس عمیق کشید  وگفت: من جات بودم برمیگشتم به همون کشوری که توش 

 خود زنیه !امنیت و رفاهه . اینجا موندن 

 میدونی چرا برنمیگردم؟-

 با طعنه ی فاحشی گفت: 

 مگه علم غیب دارم؟-

 میدونی ممنوعه باهات حرف زدن؟-
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لبخندی زد: خرجمو میده ... پول ناهار شامم میده ... ترکمم که داده . دیگه چی میخوام  کسی 

 باهام حرف نزنه جهنم!

 تا ابد که نمیتونی اینجا بمونی ... -

 توی صورتم براق شد: میدونی ابی منو به چه روزی انداخت و بعد ولم کرد؟ 

 بهم بگو ماجرا چیه ...-

 ماجرا؟ از چی حرف میزنی.-

 من پلیس نیستم . -

 خندید : میدونم!

 پلیس از همه چیز بی خبره . هنوز نرفتم بگم ماجرا از چه قراره!-

 واقع هیچکس جراتشو نداره ! فلامک بلند خندید : تخمشو نداری بری بگی ... در

مستاصل نگاهش کردم وفلامک گفت: چیه . چرا فکر میکنی باید برای تو و خانواده ات ناراحت 

 باشم.

 خانواده ام؟ -

 داداشت . پدربزرگت ... عموی بی شرفت ... خانواده ات اینان دیگه  ! -

 سیگار داری؟-

نگاهش به ما افتاد با اشاره ی دست معین که از پیک یک ساک حاوی وسایلش را میگرفت 

 صدایش کردم که بیاید.

فلامک نگاهی به معین کرد وگفت: عاشق و شیدات هم که با خودت هم کیش کردی ! خوبه 

 کیشش نکردی!

 فعلا خودم تو موقعیت کیشم !-

 انگار خبر نداری که مات شدی ! -

 هنوز مات نشدم.-
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نکنه جدی جدی باورت شده اموال مال اون  اون قصه ها همه چی در حد همون قصه بود .-

 صفوی هاست  و بابا بزرگت مصادره اش کرده! 

 معین به سمت ما آمد و گفتم: سیگار میخوایم.

 اینجا ممنوعه!-

 فلامک لبخندی نثارش کرد: چطوری دلخسته !

 خوبم از احوالپرسی شما!-

میدونه افتادی دنبال این  فلامک هومی کشید و دندان های زردش را نمایش داد: خانم بزرگت

 دختره که خودشو به اجنبی هامیفروشه؟!

 از توی ساکش یک پاکت سیگار و فندک به ما داد و گفت: همه چیز و میدونن اتفاقا !

فلامک از توی پاکت سیگاری بیرون کشید و گفت: سلام ما رو هم بهش برسون بگو حاج خانم 

 کردن و از اینجا زدیم بیرون.  وساطت ما رو پیش اهل بیت بکن ! شاید نظری

معین بی حرف به داخل مرکز برگشت و من رو به فلامک گفتم: بهم بگو اصل کاری رو کجا 

 میتونم پیدا کنم.

 واسه من چند نفر تو رأس هستن ... تو بگو پی کدومشونی که ببینم اصلا نشونی دارم یا نه .-

 لوری...-

 دست گذاشتی رو کی ؟!  -

گرفت هوس کردم و من هم یکی را میان لبم گذاشتم قبل اینکه فندک بزنم گفت: کامی از سیگار 

 اون کاره ای نیست . پی ابی باش .

 ابی؟چرا ابی...-

از ترس خودشو تو هفت تا سوراخ موش قایم کرده که دست لوری بهش نرسه. ابی رو بندازی تو -

 تله ... لوری میفته دنبال مراسم ختنه سورون ! 

 ابی چیکاره است تو این قضیه.گیج گفتم: 

 همه کاره ! -
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 نمیفهمم.-

 تو خونتونه ! فلامک سر تکان داد : میدونم . نفهمی یه جورایی ارثیه !

با حرص کامی از سیگار گرفتم : فکر کنم اشتباهی اومدم پیشت ... تو آدمی نیستی که باید 

 دنبالش باشم.

 فلامک با خنده گفت: بنده ی خدا اتفاقا من همونم ... 

از جا برخاستم ته سیگار را روی زمین انداختم با نوک کفشم لهش کردم و گفتم: نیستی ! تو هم 

 میخوای با دروغات گمراهم کنی...

 تو گمراه شده ای بنده ی خدا ....-

 به خودم اشاره کردم: من ؟! من فقط دنبال حق قانونیمم.

ه ی ما دنبال حق قانونیمون هستیم ... ولی کو ... کجاست ! حقمون رو خوردم دو لیوان آبم هم-

 روش . 

 حق؟! میفهمی چی میگی ... -

رو به رویم ایستاد  . تر و فرز برخاست . مطمئن بودم توی خونش اثری از مخدر نیست جدا ترک 

 کرده بود. 

باور کردی که یه شاهدختی  دا وکیلی جدی جدیبا سر انگشت اشاره گونه ام را نوازش کرد: تو خ

 ؟! 

 در سکوت نگاهش کردم که سوالی که خودم جراتش را نداشتم او از من پرسید: 

 اگر شاهدخت صفوی بودی واسه چی بعد تسویه با زهرابی ها ولت کردن پس... -

 جوابی ندادم.

حکایت عجیبیه ! بیشتر از همه او هم زیاد معطل نکرد با نگاه پر از طعنه و کنایه گفت: میدونی 

 دلم به حال تو میسوزه که کسی خاطر خواهت نیست .

 این یکی را خوب میدانستم.  
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لبخندی به لبش آمد از حرص بود . شاید حرص غریبی و بی کسی من را می زد .با لحن خشکی 

ازی انداختنت گفت: اگر تو عزیز کرده بودی ...  اگر تو تاج سرشون بودی... پس چرا مثل سگ از ب

 بیرون . 

 کلید برگشتنم دست خودمه!-

کدوم کلید آخه ... تو حالیت نیست چی به سرت اومده بشین یه کم دو تا چهار تا کن ببین چه -

 خبره ! 

 تو بهم بگو ... انگار بیشتر از من میدونی  !-

 میدونم.-

 خب گوشم با توئه ! -

 حرف نزد.

 با لحن پر زهری گفتم: نکنه به رئیست قول دادی اطلاعات مهم ووسیعت جایی درز نکنه ؟! 

خواست برود ولی پشیمان شد توی صورتم خیره ماند و آخرین کام سیگارش را توی چهره ام فوت 

کرد و گفت: ببین شاید تو بتونی زرنگ بازی دربیاری یا نمایش بدی که خیلی زرنگی .یا شو 

سی رو دست تو بلند نمیشه ولی  تو همین گهی هستی که همیشه بودی! یه زهرابی بذاری که ک

به درد نخور... همیشه دلم به حالت سوخته . حتی حالا هم می سوزه . چون یه زن بدبختی که 

ادای آدم های زرنگ و درمیاره درحالی که همیشه باخته! چشاتو خوب وا نکردی عزیز ! کلا 

یز... اول و اخر وکوچیک و بزرگش مشخصه !  تو میخوای ندید بگیر چشاتو بستی ! رو همه چ

 خواستی به روی دیده ات بذار به هرحال چندان تو حالت توفیر نمیکنه ! 

 اگر چیزی میدونی که حقمه بدونم ناحقی نکن . بگو ! -

  فیلتر سیگارش را جلوی چشمم بالا کشید: نمک معین و خوردم . میدونم نمک گیری چیه . پس

همینقدر بشنو که وقتتو تلف نکن . چیزی گیرت نمیاد! به نظر من برگرد برو فرانسه . همون 

 جایی که یه مدت بودی و زندگیتو ساختی ! 

خواست برود که گفتم: اره شاید چیزی گیرم نیاد ... ولی تا دو ماه دیگه ...  تا قبل تولدش باید یه 

 تکون بخورم! قدغنه !سری حقایق روشن بشه . پس فعلا نمیتونم 
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 فلامک با اخم به سویم چرخید . 

دستم راروی شکمم گذاشتم و گفتم: میبینی حالا شدم یه گهی که یه گه دیگه هم با خودش 

حمل میکنه ! تو خیال کردی من پی پولم ؟! فقط موندم بهش بگم که داره بابا میشه ! شاید 

 خواست با من بیاد فرانسه ! 

 د.همانطور خیره ام بو

از حرفم چنان شوک زده نگاهم می کرد که لحظاتی حتی پلک هم نمی زد . به هرحال کاری از 

دست من هم برنمی آمد .او هم چندان اطلاعاتی نداشت درمورد هیچ کس و هیچ چیز ! صرفا با 

 ! "نمیدانم  "کلمات بازی میکرد برای وقت کشی و طفره رفتن از گفتن 

 و  پرسید: حامله ای ؟!  فلامک بینی اش را بالا کشید

 . تا برومپوزخندی زدم و بدون اینکه چیز دیگری اضافه کنم راهم را کشیدم 

ش ایستاد و رفتن من و معین را . ساکت و خاموولی تا آخرین لحظه ... فلامک هم صدایم نزد 

 لحظه نظاره کرد . 

شتی صندلی ماشین همین که سوار ماشین معین شدم ، دستم را به سرم گذاشتم و سپس به پ

 تکیه زدم . چشمانم را بستم که معین گفت: حالت خوبه؟ 

 خوبم.-

 بهتر نیست ببرمت دکتر ؟-

 گفتم که خوبم.-

 با غیظ از میان لبهای به هم کلید شده اش گفت: به خاطر اون بچه میگم . 

 نگاهش کردم: نگرانشی؟ !

 نگران تو ام.-

نوز هم دلت میخواد با من باشی درحالی که میدونی جدا چطور حسیه که بعد از این همه سال ه-

 چی ام و کی ام و چه کاره ام ؟!

 شانه هایش را لاقید بالا داد و گفت: گرسنه نیستی؟
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 اتفاقا بودم.

برای همین وقتی خواست مقابل یک رستوران توقف کند مخالفتی نکردم. با همان ظاهر پریشان 

رش داد . به تصویر کج ومعوجم روی قاشق و پشت میز نشستم و معین از سمت من هم سفا

 چنگال ها خیره بودم که معین افکارم را در هم شکست: چیزی هم دستگیرت شد؟

 نگاهش کردم باید به او اعتماد می کردم؟ 

دیگر اعتماد کردن به هیچ احدی ممکن نبود .سرم را به علامت هیچی تکان دادم و پرسید: خب 

 ین؟این همه مدت با هم چی میگفت

 بیشتر به هوش و ذکاوت همدیگه حمله کردیم.-

 کی برنده شد؟-

 مساوی کردیم!-

 معین هومی کشید: پس فلامک هم به اندازه ی تو باهوشه !

 اگر باهوش بود که عاشق عموی من نمی شد . -

 پس منم یه ادم کند ذهنم از نظرت؟-

 نمیدونم .شاید فاعل بودن تو این موضوع دستی داشته باشه تا نظرمو تغییر بده ! -

 از حرفم چنان بهتش زد که بی اختیار به خنده افتادم.

 معین سری تکان داد و گفت: بی پروایی هم حدی داره!

و  هیچ چیزی تو این زندگی برای من مرز بندی نشده ... شاید به خاطر همینه که موندم اینجا-

 برنمیگردم و اصرار دارم پدر بچه امو یه بار دیگه ملاقات کنم! 

 درموردش به فلامک گفتی ؟!-

وقتی اون حاضره تا خرج ترک فلامک رو بده و برای جای خوابش احساس مسئولیت میکنه پس -

 قطعا میاد به دیدنش ... 

 میخوای کسی رو بذارم از مرکز مراقبت کنه ؟!-

 مندی؟نگاهم باریک شد: ثروت
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 اونقدری برش دارم که از یکی بخوام چنین کاری برام بکنه و اون آدم نه نیاره . -

پس واقعا خیری... از حرف زدنت تو اون موقعیت خاص و راضی کردن قدوسی باید حدسشو -

 میزدم . 

 معین لبخندی به لبش آمد : به هرحال پولی که دادم دور ریخته نشد.

 خواستت میکنه.و باز مادرت ناراحت میشه -

 مسئولیت میراث پدرم با منه نه مادرم . -

 جدا ؟ یادمه یه زمانی از ارث محروم شده بودی... -

 درسته ولی خب به خواسته ی مادرم تن دادم و  افسار همه چیز و توی دستم گرفتم. -

 با مکثی تکرار کرد: پس هنوزم معتقدم پولی که دادم دور ریخته نشده ! 

 خندیدم : 

به . دعای خیر زنان بزهکار پشت سرته . امیدوارم دعاشون تاثیری داشته باشه تا بتونی راحت خو-

 منو از زندگیت حذف کنی ! 

 پونزده سال نشد حالا هم نمیشه . از من بپرسی تا آخر عمر هم نمیشه ! -

جوجه ها و دیس های برنج که روی میز آمد . سکوت کردم . معین هم خاموش شد . آنقدر 

سنه بودیم و با ولع غذا خوردیم که لحظه ای یادمان رفت چقدر با هم دشمنیم! حداقل این گر

 دشمنی از سمت من قابل کتمان نبود !

 وقتی سیر خوردم نگاهش کردم وگفتم:  ممنون.

لبخندی زد بطری آب را باز کرد و توی لیوان ریخت . جرعه ای آب نوشید و سپس گفت: فکر 

 سادگی فلامک و رها کنی... نمیکنی نباید به همین

 یعنی مجدد برم سروقتش؟-

اگر تو میگی اون به خونه رفت وآمد داشته پس میشه انتظار داشت که هنوز هم با اون آدما در -

 ارتباطه .
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سرم را تکان دادم: فلامک طوری حرف زد که انگار ارتباطش با اونا قطع شده و اونا هم به بن 

 بست رسیدن.

معین توی صورتم خیره بود. احتیاج داشتم اطلاعاتم را با کسی شریک شوم و برای همین بند را 

آب دادم وگفتم: در واقع فلامک اصرار داشت تا همه ی تقصیرات رو به گردن ابی بندازه تا نوذر 

  وفروغ و کارگزار ! 

عللی گفت: برای امروز کافیه معین نگاهش را دزدید  . دو مرتبه لیوان آب را پر کرد و نوشید  با ت

 بهتره برسونمت خونه استراحت کنی.

من به جز اینکه فلامک رو ببینم ودرمورد آدم هایی که باهاشون ارتباط داشت حرف بزنم ... -

 نشونه ی دیگه ای ندارم . 

 خب اونم که اطلاعات مفیدی نداشت که بهت بده !-

 از بابت هوشم منو به سخره گرفت! -

 گفت: خب... معین آرام 

 زمانی که رابطه ی ابی وفلامک به هم خورد دلیلش چی بود؟!-

مدام معین نمیدانست برای همین اولین حدسش را  که عموما هم محلی ها و همسایه ها 

 نشخوارش میکردند به زبان آورد : اعتیاد فلامک ... 

 فلامکو چقدر میشناختی؟-

معین نیشخند زد: در حدی که میدونستم ابی زهرابی با زنی به اسم فلامک در ارتباطه ! اگر 

 اسمش به این عجیبی نبود زودتر از ذهنم پاک میشد ! 

هیچکس فلامک و اونطور که باید نمیشناسه . جالب نیست؟ عموی من که چهل و اندی سن -

رادر زاده اش وبعد اون رابطه خیلی زود تموم داره ناگهان وارد رابطه با زنی میشه به سن وسال ب

میشه .... هیچ اثری ازش با قی نمیمونه حالا بعد از ده سال من اون دختر و از نزدیک می بینم . 

امروز توی گرم خونه ملاقاتش میکنم و اون تنها حرفی که به من میزنه اینه که من آدم باهوشی 

 نیستم ! 

 ی که بلند بلند مطرحشان می کردم شریک باشد . معین اصراری نداشت تا توی افکار
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 برای همین در سکوت به تماشایم ماند . 

 معین با آرامش گفت: بهتره به خودت استراحت بدی ...

میدونی من از ایران رفتم . رفتم تا یه زندگی تازه رو برای خودم شروع کنم . منو به زور -

ونم ادامه بدم نه اینجا دووم میارم! به نظرت باید برگردوندن ... حالا نه اون زندگی قبلیمو میت

 چیکار کنم؟

 فکر میکنم باید بری خونه استراحت کنی ... -

 که چی بشه؟!-

 معین دستی به پیشانی استخوانی اش کشید : که یه کم فکرت باز تر بشه .

 یعنی داری روی حرفهای فلامک مهر تایید میزنی؟ به نظرت من باهوش نیستم؟-

ث شده که این حرف انقدر روت تاثیر بذاره ؟ تو زن قوی ای هستی که توی فرانسه تک چی باع-

 وتنها زندگیتو شروع کردی و به یه وضعیت استیبل رسوندیش! 

 وضعیتی که الان هیچی ازش باقی نمونده.-

 تو میتونی برگردی !-

از آنچه که رخ  خواستم بگویم ممکن نیست . من باید میفهمیدم به من چه گذشته ! هیچ اثری

 داده بود ، برایم باقی نگذاشتند . 

سرم را به علامت نه تکان دادم و گفتم: ارتباط فلامک با اون آدم ها برای من عجیبه. اونا همشون 

 میخواستن منو به این باور برسونن که واقعا زهرابی نیستم . 

 به این باور رسیدی ؟-

 با تلخی گفتم: باورمو ازم گرفتن. 

را جلو کشید پنجه ام را لمس کرد و من اصراری نداشتم تا دستم را نگیرد . به چشم های دستش 

 قهوه ای معین خیره شدم وگفتم: من حتی نمیتونم به تو هم اعتماد کنم.

 با اینکه حرف سنگین وتلخی نثارش کردم ولی دست از نوازش دستم نکشید وگفت: میدونم . 

 رف بزنم.ولی نیاز دارم با یکی درموردش ح-
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 مهربان و مردانه لب زد: اینم میدونم .

دستم را از زیر دستش بیرون کشیدم وگفتم: ممکنه خانوادت از دستت برنجن . من نیاز دارم یه 

 کم تنها باشم.

 باشه میرسونمت خونه تنها باش.-

 با وجود  دو تا برادر زاده ی شیطون و عروسی که چشم دیدن خواهر شوهرشو نداره؟!-

 خندید: من مزاحم افکارت نمیشم.معین 

 گاهی با خودم بلند بلند حرف میزنم.-

 فقط قول میدم یه شنونده باشم که هیچ نظری درمورد افکارت نداره!-

 سرم را تکان دادم:بهتره بری میتونم از اینجا خودمو به خونه برسونم.

 بنظرم صلاح نیست.-

دقت کنی ... خیلیا میتونستن سرمو بکنن زیر آب  اونا ... در واقع هیچکس با من کاری نداره ! اگر-

 ولی منصرف شدن ... چراشم نامشخصه!

 به هرحال اینجا ولت نمیکنم.-

 یکی از آن نشخوارهای ذهنی که دست از سرم برنمیداشت را بلند ادا کردم : 

. اعتیاد فلامک یه موضوعه ... ممنوع الخروج بودن من با یه دروغ یه سر  میدونی چیش جالبه-

خط خبریه... شاهدخت بودنم  خودش یه معضله ! از طرفی هم یه بسته مخدری که توی چمدون 

 من گذاشتن تا نذارن برم. این که دیگه فیک و دروغ نبود . بود؟ 

ا گروه میخواستن من ایران باشم. یه گروه معین سرش را به علامت نه تکان داد و گفتم :پس دو ت

برادرم که با دروغ و خریدن مسئول گیت پرواز سعی داشت تا نگهم داره ...  که پشت این ماجرا 

صلاح و پدربزرگم بودن و گروه دیگه ... خاندان صفویم ! اما چرا ... من چه نفعی برای این دو گروه 

خطم نزدن ... چرا هنوز هستم میتونم حرف بزنم با  چرازنده ام گذاشتن ... چرا از لیستدارم؟ 

 فلامک ملاقات داشته باشم ... میتونم بیام رستوران غذا بخورم... توی آسایشگاه بستری بشم و ... 

 شقیقه هایم را مالیدم و گفتم: فلامک میتونست حرف بزنه یه نشونه بهم بده ولی هیچی نگفت. 

@shahregoftegoo 



سروناز روحی  |رمان لیست   

و محتوای داستان تقدیم می گردد. نویسنده با قلم این فایل کامل نیست ، عیارسنج جهت آشنایی شما  

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 شاید تهدید شده !-

 ؟ ادم هایی که نیست شدن ... کی تهدیدش کرده-

 بنظرم باید به خودت زمان بدی !-

 دستهایم لرزیدند سرم را میان دستهایم نگه داشتم وگفتم: مغزم داره منفجر میشه ! 

 معین برخاست دستهای مردانه اش را روی پنجه های من گذاشت و با آرامش گفت: بهتره بریم.

کرد بایستم . حساب کرد و وقتی سوار ماشین شدیم ، تا حمایتگر شانه ام را نوازش کرد و کمکم 

رسیدن به مقصد هیچ سخنی نگفت و اجازه داد من با گره های ذهنی ام خودم تنهایی کلنجار 

 بروم و سر وکله بزنم .

مقابل خانه ی صلاح که پیاده شدم معین با آرامش گفت: اگر اینجا راحت نیستی می تونم برات 

 یه خونه بگیرم.  

حرفش چشمانم برق زد طوری توی صورتم این خوشی نا به هنگام خودی نشان داد که معین  از

دیگر منتظر نماند من جوابی بدهم و فورا گفت: برات یه خونه میگیرم. اگر دوست داشتی اونجا 

 بمون .  

 سری تکان دادم وخواستم بروم که صدایم کرد : راستی...

 نگاهش کردم.

 چی باید صدات کنم؟ -

 طلوع !-

 لبخندی به لبش آمد و گفت: باشه پس شب بخیر طلوع ! 

در را باز کنم صدای  وارد خانه شدم و در را پشت سرم بستم. چراغ ها روشن بودند و قبل از اینکه

 خدیجه آمد : آخه تا کی باید با ما بمونه . من تن وبدنم میلرزه. میترسم. به خاطر بچه هام...

 صلاح کفری گفت: خواهرمو که نمیتونم پرت کنم تو کوچه میتونم ؟ 

تا دیروز که به خونش تشنه بودی ... حالا شده خواهرت. چرا بهش نمیگی برگرده همون -

 قبرستونی که ازش اومده !
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 ممنوع الخروجه ! چرا حالیت نمیشه چرا نمیفهمی... چرا خودتو زدی به نفهمی زنیکه ی احمق !-

احمقم. من خرم ... من که به خاطر نجات سرمایه هات خودمو داداشامو به سختی و آره من -

زحمت انداختم که به خاطر اون عموی بی غیرتت آلاخون والاخون کوچه خیابون نشیم اگر این 

خونه و مغازه رو دو دستی نچسبیده بودم که همه ی زندگیمون به باد رفته بود اون موقع چطور 

ن دوتا بچه رو تر وخشک کنی هان ؟! پول بیمارستان بابات... پول آسایشگاه میخواستی من و ای

 بابابزرگت ... پول فرار عموت ... اینا رو چطور جور میکردی.

 کلید را توی قفل چرخاندم و در را گشودم.

 خدیجه ازدیدنم یکه خورد وصلاح چنگی به پیشانی اش زد .

 کرده؟! به سوی خدیجه حرکت کردم وگفتم: ابی فرار 

 خدیجه با چشمهای گرد نگاهم میکرد و من به سوی صلاح چرخیدم  : آره ؟ ابی فرار کرده ؟؟؟ 

 صلاح نفسش را فوت کرد: توضیح میدم.

 توضیح میدی؟ چیو  توضیح میدی ... باز داری از من چیو پنهون میکنی ... هان ؟! -

 صلاح با آرامش گفت: یه دقیقه آروم باش بیا بشین...

رفت برایم آب بیاورد و من گیج گفتم :چطور میخوای آروم باشم... تو گفتی ابی گم شده  خدیجه

 ... الان میگی فرار کرده پس لابد جاش هم میدونی ! 

اگر جاشو میدونستم که به این بدبختی نمیرسیدم که زنم بابت قرون قرون پولی که خودم براش -

 !  جمع کردم و خونه و مغازه خریدم تو سرم بکوبه

 خواستم پرخاش کنم ولی سردرد بدی توی سرم پیچید ، صلاح دستم را گرفت : یه کم بشین ... 

روی مبل فرود آمدم صلاح موفق شد آرامم کند وخدیجه با لیوان آب  به سویم آمد . کمی آب 

 نوشیدم و رو به صلاح گفتم: بهم میگی ابی کجاست یا نه ... 

 من نمیدونم ضحا !-

 ...  تو چی میدونی-

 صلاح از جا برخاست و گفت: ما رکب خوردیم.

 shahregoftegoo@ از کی ؟-
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 از آدمایی که از ابی طلب داشتن ... -

 صلاح دستی به شقیقه اش کشید و گفت : من بهت همه چیز و یه مرتبه توضیح دادم.

 فکر میکنم توی توضیحاتت چند تا موضوع مهم و جا انداختی !-

 برات بهتره!خدیجه زیر لب گفت: هرچی کمتر بدونی 

 نگاه خشمگینم را به سوی خدیجه چرخاندم و گفتم: از چی حرف میزنی.

 صلاح آرام گفت: اول آرامشتو حفظ کن.

از جایم مثل فنر پریدم وگفتم: تا به من نگی واقعیت ماجرا از چه قراره نه آروم میشم نه صدامو 

 می برم. داری تحریکم میکنی برم پیش پلیس !

 ی پیش پلیس چی بگی ؟ صلاح عصبی گفت: بر

برم بگم یه عموی خر خرفت داشتم که تا امروز خیال میکردم گم وگور شده اما میفهمم زن -

داداشم خبر داره که فرار کرده ولی منی که وسط میدون بودم و گروگان گرفته شدم ... هیچی 

 نمیدونه . جالب نیست ؟ 

 از دست دادیم.میدونی چیش جالبه ؟! اینکه ما همه ی زندگیمون رو -

 یه ریالش مال من نبود چه اهمیتی برام داشت.بلند غریدم: به درک ... زندگی ای که 

 دیدی که آدمایی که پی ابی بودن به تو هم رحم نکردن ...-

 آدمایی که پی ابی بودن واسه اموالشون اتفاقا دل رحم تر از خانواده ی من بودن .-

 م ... معین میخواست ازت حمایت کنه .صلاح عاصی گفت: توقع داشتی چیکار کن

حمایت ؟ با دروغ و ریاکاری؟ با یه ازدواج بی سر وته ؟ از چی حمایتم کنه ؟! از طلبکارا ؟ اصلا -

 چرا من و برگردوندی که نیاز داشته باشم حمایت بشم من که تو جهنم خودم خوش بودم...

ی چند بار تهدیدش کردن ... اصلا تو خوش بودی؟ فکر میکنی مرگ کاوه بی علت بود ؟!!! میدون-

 میدونی ما چه روزگاری داشتیم...

 مرگ کاوه؟ فکر میکنم یه خودکشی بود .-

 صلاح سرش را تکان داد : کاوه رو به خاطر اینکه حاضر نبود جای تو رو لو بده از بین بردن ...
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 من چه اهمیتی داشتم ! -

 ی!هنوز خودت نمیدونی چقدر مهره ی با ارزشی هست-

فعلا که انقدر بی ارزشم که هیچی درمورد هیچکس نمیدونم حتی در مورد نیتشون ... درمورد -

 اموالمون ... درمورد تو... خودم ... زنت ! عموی عزیزمون ابی !

صلاح روی مبل فرود آمد ، خدیجه اشکهایش راپاک کرد وصلاح رو به من گفت: ابی رفت تو کار  

 خرید و فروش ... 

 رید وفروش!خندیدم: خ

 صلاح به آرامی گفت: چیزی که توی خانواده ی ما هیچ وقت مرسوم نبوده و نیست.

 تو خانواده ی ما سر بریدن ولی مرسومه! زنای محارم مرسومه .....-

 صلاح فک روی فک سایید : ابی گیر افتاده بود.

 توی چی؟ گند و گه ؟! عشق وعاشقی... -

فلامک نمک به حروم مادر به خطا ، این نون و توی  صلاح دستی به پیشانی اش کشید: اون

 دامنش گذاشت.

 خندیدم : بیچاره زن ها که باید به پای حماقت مرد ها بسوزن ... 

صلاح آب دهانش را قورت داد: همین فلامک راه خرید و فروش رو برای ابی باز کرد . تا به 

 خودمون بجنبیم ابی شده بود یه سمت ماجرا ... 

 وی هوا تکان دادم : دستم را ت

 اینو میدونم نمیخواد از اولش برام بگی که چی شده . -

صلاح تکرار کرد: ابی مدتی میشد که رفته بود توی کار خرید و فروش... کامی هم یه بوهایی برده 

بود و اونقدر پا پی ابی شد که بالاخره ابی مجبور شد خرده کاری هاشو بسپاره به کامی... کامی 

میشه  راضی نبود بیشتر میخواست . ابی مدام میگفت با یه معامله ی بزرگ ما زندگیمون زیر ورو

 ... کامی هم حریص بود و تشویقش میکرد. 

 عصبی توپیدم:اینا رو خودم میدونم چیزی رو بگو که نمیدونم . 

@shahregoftegoo 
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صلاح ادامه داد: فروغ که فهمید کامی هم دستش به خرید و فروش و کثافت کاری های ابی آلوده 

عی کرد رابطه ی دو شده قضیه رو به بابا گفت ... بین بابا و ابی اختلاف افتاد هرچی اقاجون س

 برادر و ترمیم کنه نشد که نشد ... 

 داد زدم: صلاح ...

به سرکشی های من افزود : روزای آخر بابا بود همه میدونستیم .فروغ کمتر  صلاح ولی بی اهمیت

به پر و پای بابا می پیچید و ازطرفی کامی خودشو سر به راه نشون میداد ابی دست رو قرآن 

شته ! فقط یه بدهی  بود که باید اینو  از جیب می داد . بابا راضی شده بود گذاشت که دست بردا

 ... 

میان کلامش گفتم: بابا راضی شده بود ولی دیگه دیر شده بود . موعد تحویل دلارها سر اومده بود 

و ابی برای اینکه بتونه بدهی شو صاف کنه مجبور شد دست بذاره روی یه معامله ی بزرگتر ... 

.. میدونم. ابی مجبور شد برای اینکه به شریکش کل دلارها رو پس بده رفت و از توی بازار دیدی .

نزدیک به صد کیلو مواد خرید که بتونه آبشون کنه ولی نتونست  حالا به دو نفر بدهی داشت ... 

برای پس دادن بدهیش ناچار شد با یکی به اسم نوذر شریک بشه ! نوذر بدهی ابی رو داد و قرار 

شد توی سود فروش صد کیلو هفتاد به سی شریک باشه ! ابی قبول کرد ... اون سناریوی احمقانه 

چیده شد ... من اومدم ایران و گیر یه مشت روانی احمق افتادم که به جای اینکه رک و پوست 

کنده بهم حالی کنن سر وته ماجرا چیه ... یه مشت کسشعر تحویلم دادن و من و از خود بی خود 

دن که تهش پر از سوال و گیج بشینم رو به روی برادرم  و حتی نتونیم به پلیس بگیم چی به کر

سرمون اومده چون هممون نگران عمو و برادر ناتنی فراریمون هستیم ... که از یه طرف چهار تا 

 کله گنده ی قاچاقچی دنبالشونن و از یه طرف پلیس !!! همه ی اینا رو میدونم فقط اینو نمیدونم

 من توی این ماجرای کوفتی چه  نقشی داشتم و دارم ! 

 صلاح لب هایش را روی هم مالید و گفت: یه بند معامله تو بودی !

 خشکم زد .

 فصل پانزدهم  روز هفت از ده : 

@shahregoftegoo 
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هرم نفس های کسی به صورتم می تابید ، بالش ساتن را بغلم گرفتم و گونه ام را به خنکی پارچه 

شتم به عالم بی هوشی رجعت میکردم که باز نفس داغی توی صورتم فرود چسباندم . تقریبا دا

 آمد.

خواستم پلکهایم را باز کنم ولی خواب قوی تر بود . صدای خش خش آمد و پلکهای سنگینم  

 آمادگی باز شدن و گشتن پی صدا را نداشت.

سی اسیر کرد و بینی ام دچار خارش بدی شد  ، دستم را زیر بینی ام کشیدم که مچ دستم را ک

 به محض باز کردن چشمانم، نگاهم با چشمان سیاه طلوع تلاقی کرد . 

خواستم لبخند بزنم که کارد تیز را درست زیر چانه ام به روی گردنم قرار داد و گفت: چرا 

 نمیری...

سعی کردم آرام باشم فشار کارد به روی گردنم آنقدری قوی بود که اگر خطا میکرد قطع به یقین 

 هرگم را از دست می دادم. شا

 نفس عمیقی کشیدم: کجا برم ؟!

 برو ... از اینجا برو . از خانواده ام دور شو ...-

حس میکردم کسی این ها را یادش می دهد . وگرنه چرا باید انقدر ذهن وقلبش نسبت به منی 

 که تازه وارد بودم ، تیره و تار باشد . سعی کردم آرامش کنم . 

 طلوع . من قرار نیست خانواده اتو ازت بگیرم.چیزی  نیست -

 آریا مال منه . شوهر منه . -

 میدونم . من دنبال شوهرت نیستم.-

 تو دنبال پولای بابامی ...-

 نه نیستم .-

 هستی ! تو هیچی نیستی . طلوع منم.-

د سعی کردم تکانی بخورم متوجه شد که میخواهم از زیر دستش فرار کنم و برای همین خیمه ز

به رویم و دقیقا روی شکمم نشست . حالا کارد را جدا روی شاهرگم گذاشته بود از سنگینی 

 shahregoftegoo@ وزنش نمیتوانستم تکان بخورم . به سختی گفتم: داری منو میکشی...
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 اینجا مال منه قلعه ی منه ... -

 باشه من که نخواستم ازت بگیرمش... -

 اونا میخوان تو بمیری !-

 میکشی ...به زور گفتم: داری منو 

 صورتش را جلو کشید و گفت: اونا میخوان تو بمیری تا پولاتو بذارن تو جیباشون . 

 ناله کردم: طلوع از روم بلند شو داری خفم میکنی ...

 کارد را زیر گوشم گذاشت وگفت: میخوام گوشتو ببرم ...

 طلوع ...-

من حاملم از آریا . میخوام وارث دنیا بیارم ... میخوام همه چی مال بچه ی من باشه . نه تو ... تو -

 هیچی نیستی ! 

قبل از اینکه حرفش تمام شود چنگی به صورتش کشیدم  جیغ زد کارد از دستش افتاد و حالا با 

 بست.  دستهایش به جان گلویم افتاد . با نهایت زورش فشار دادو راه نفسم را

چشمانم را بستم حتی نمیتوانستم فریاد بکشم . با تمام قوایش داشت خفه ام میکرد و برای ثانیه 

ای خیال کردم همه چیز تمام شد . تقلاهایم فقط خسته ترم میکرد و به جان کندن دنبال 

 بلعیدن یک مولکول اکسیژن بودم که همه ی فشار وسنگینی ناگهان از روی من برداشته شد .

 ه سرفه افتادم.ب

آنقدر سرفه زدم که کم مانده بود که حدقه های چشمانم از کاسه دربیایند. ناجی ام دوباره آمده 

بود . با ظاهری آشفته و خواب الود بازوهای طلوع را گرفته بود و پایین تخت ایستاده بود وقتی 

 ؟ خاطرش از بابت حال من راحت شد با حرص گفت: هیچ معلومه چه غلطی میکنی

 میخوای من بچمو سقط کنم که این حامله بشه ... -

 برو بگیربخواب کی به تو گفته حامله ای ؟!-

از سوالش در آن شرایط لبخندی به لبم آمد و لوری سری تکان داد ، دوباره در باز شد . آریا و 

 گلی کورمال کورمال وارد اتاق شدند و گلی پرسید: چی شده ؟ 

@shahregoftegoo 
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 و رو به من که از چشمانم اشک می بارید گفت: اوکی ای ؟آریا نگاهی به طلوع کرد 

 دستم را به سوی گردنم کشیدم وگفتم: فکر کنم داشت من و خفه میکرد.

 گلی حیران پرسید: از کجا بلده ؟ 

 لوری با اخم گفت: بیا زنتو ببر...

انداخت  و آریا سرش را خاراند  وگلی نیم نگاهی به طلوع که میان دستهای لوری حصار شده بود 

 سپس گفت: تو حامله ای نباید انقدر به خودت فشار بیاری!

 لوری توپید: گلی...

گلی چانه اش را بالا کشید و  آریا جلو رفت :بیا عزیزم بیا بخواب تو چرا بیداری . الان که موقع 

 بیداری تو نیست . 

 تو پیش من نخوابیدی .-

 شرایطت حساسه ...  آریا آرام گفت: ترسیدم بهت آسیب بزنم تو الان

 طلوع دستی به شکمش کشید و گفت: من دیدم از اتاقش اومدی بیرون . 

گلی نگاه خصمانه ای به من کرد و آریا چشم به من دوخت  . لوری تنه اش را به کنسول داد و 

 گلی نیشخندی زد: پس بگو آقا این شبا کجا می خوابه.

 طلوع غرغر کرد: تو دیگه دوستم نداری... 

 ا سرش را به سینه اش چسباند : من عاشقتم می میرم برات . خواب نما شدی.آری

 گلی دستهایش را به سینه زد و گفت: آره خواب نما شده . حرف راستو باید از دهن طلوع شنید.

 طلوع با بغض گفت: من هیچ وقت به هیچکس دروغ نگفتم .

 گلی سر تکان داد :میدونم عزیزم میدونم.

توی شانزالیزه قدم میزنی ببرش دیگه . حوصلم سر رفت از این طعنه های زنانه لوری پوفی کرد: 

 که تمومی ندارن ! 

گلی چشمانش براق شد و لوری با نیشخندی گفت: به جای چشم غره رفتن به من ببین گره ی 

 کار کجاست. 
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 به محض بسته شدن در گلی به من اشاره زد: گره ی کار هستن . معرف حضور !!!

 ر تکان داد: خوشوقتم.لوری س

 گلی با حرص گفت: داری مسخرم میکنی؟

 ساعت سه صبحه ! توقع داری چیکار کنم.-

قرارمون چی بود ؟ مگه قرار نبودقضیه تا اخر همین ماه فیصله داده بشه . تکلیف من ... آریا... -

 طلوع مشخص بشه ... من حاملم .  دیگه شکمم داره بزرگ میشه .

 نکنید ؟! من گفتم جلوگیری -

خون به صورت گلی دوید و لهراسب کماکان بدون عصبانیت و جوش اضافه گفت: برای اموال من 

 وارث میارید؟

 گلی غرش کرد: 

 تو باید به این وضعیت آشفته یه نظمی بدی . وظیفه ات اینه.-

 بر خلاف تصورم لوری عصبی نشد وتقریبا با نهایت آرامش جواب داد : 

وظیفم اینه کارهایی که بهم محول میشه ر وبه نحو احسن به انجام برسونم . درمورد مسائل -

زناشویی دو نفر دیگه واضحا نمیتونم دخالتی بکنم . جراتشو داری برو به نوذر بگو با دامادش 

 خوابیدی ! 

 دامادنوذر که فعلا با این تازه وارد داره یه قل دو قل بازی میکنه!-

ن داد : به لحاظ قانونی زن و شوهر محسوب میشن . طلوع مطلبیان ... معرف لوری سر تکا

 حضورتون هست نه؟

گلی حیران به لهراسب خیره ماند و لوری گفت: کاری از دست من برنمیاد .بهت گفتم تا دیر 

 نشده از شرش خلاص شو ! 

وسط این بازی ول  خمیازه ای کشید و خواست از اتاق خارج شود که گلی مانعش شد: داری ما رو

 میکنی . 

@shahregoftegoo 
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من کارمو انجام دادم . طبق لیستی که نوذر بهم  داد همه ی دستورات و اجرا کردم . توی شرح -

 وظایفم رسیدگی به بارداری ناخواسته نبود و نیست . 

میدونی اگر به نوذر بگم شما دو تا رو با هم دیدم مقدمات اخراجت فراهم میشه ؟ یه کارگزار -

 زاری با شاهدخت حشر و نشر داشته .آبکی و دو

شاهدخت دستش تو کاره نوذرم از پدر بودن صرفا یه اسمه پس من چیزی از دست نمیدم جز -

اینکه وجهه ی خودت خراب میشه . فکر کنم اگر من بگم داماد نوذر به دخترش پیش از پیدا 

خانواده ات یه سقف و آتیه شدن طلوع واقعی خیانت کرده اوضاع برای تو بدتر بشه ! حداقل اینجا 

 ای دارن ... اگر اخرا ج بشی چی؟ 

 منو تهدید میکنی؟-

 جواب تهدید، تهدیده ... -

 از جابرخاستم وگفتم :میشه بس کنید ...

 گلی با همان نگاه ترش رو وراندازم کرد وگفت: فکر میکنی آدم خوبی هستی ... 

 حیران گفتم :گلی...

میتونی از راه به درش کنی ... هنرت همینه که با مردهای  گلی بی ملاحظه گفت: خیال کردی

 این عمارت بخوابی نه ؟ 

لب روی لب مالیدم وگلی با پوزخندی گفت: ارزونی خودت . آدم های حقیر و نمک نشناس 

 جفتشون رو خوب پیدا میکنن.

 داری اشتباه میکنی .-

ج شده و طلوع اونو دیده ... ببین من ؟ فکر کنم هممون شنیدیم که آریا امشب از این اتاق خار-

کارتون به کجا رسیده که یه کروموزم اضافه هم بهش پی برده چیو میخوای کتمان کنی ... از چی 

 میتونی فرار کنی... یا انکارش کنی؟ راحت باش ... اعتراف کن.

 خشمگین از دست پرت و پلاهایش گفتم: بین من و آریا چیزی نیست . 

هراسب چیزی نیست بین تو و اریا چیزی نیست ...دیوارای این خونه بیخود جالبه . بین تو و ل-

 صدای آه و ناله درمیارن ! 
@shahregoftegoo 
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لهراسب خواست به او حمله کند که بازویش را گرفتم وگفتم :ولش کن . حامله است سطح 

 هورمون هاش نرمال نیست .

 آریا لقمه ی تو نیست . تو که سطح هورمون هات نرماله به فکر عاقبتت هستی؟ خوبه بهت گفتم -

پوزخندی زدم خواستم بگویم من به آریا نگاهم نمیکنم ولی دیگر نایستاد و با چشمانی پر از اشک 

از اتاق خارج شد .لبه ی تخت فرود آمدم و لهراسب ، مقابل کنسول ایستاد . از کرم پمپی ام ، 

 ار میکردید؟مقداری روی دستش گذاشت و پرسید: حالا واقعا با آریا اینجا چیک

 یا میپرسی چون وظیفته بپرسی.کشیدم : میپرسی چون کنجکاوی ؟پوفی 

با سر انگشت شست مقدار کرمی که به اندازه ی یک عدس روی انگشت سبابه اش بود را مالید و 

لحظه ای بعد انگشت سبابه اش را افقی زیر بینی گذاشت و آن را بویید. نفسی از مرطوب کننده 

 میپرسم چون باید بدونم اگر حامله ای یه برنامه ریزی دقیق انجام بدم. گرفت وسپس گفت :

 من برعکس گلی و طلوع روشهای جلوگیری رو بلدم.-

 لبخندی زد و پرسید: جدا ؟

توی نگاهش یک جمله مخفی شده بود . میدانستم منظورش آن خط بخیه ی زایمان است . 

درموردش سوال نکرده بود ولی مکث چرا ... منتظر بودم بپرسد ولی هیچ نگفت برای اینکه سکوت 

نگاهم باریک شد : چیه ... طولانی تر نشود مجبور بودم خودم موضوعی پیش بکشم برای همین 

 اری و اطلاعات میخوای؟درموردش سوال د

 فقط میخوام بدونم به صورت رندوم جلوگیری میکنی یا همیشگیه؟-

پس کنجکاو شده بود. هرچند که درموردم به خوبی والبته به قدر کفایت می دانست ولی از خودم 

 سوالی نکرده بود وحالا هم بیشتر کنایه میزد.

 پوزخندی زدم : برو بابا... محلش ندادم ، 

گربه روی تخت خزیدم . دوست داشتم درمورد آریا سوالش را تکرار کند و صادقانه  و مثل یک

جواب میدادم جز یک گفتگوی کوتاه چیزی میان ما رخ نداد ولی جلوی کنجکاوی اش را تعمدا 

موضوع این بود که کنار من درست مثل یک ربات گرفت . یا شاید اصلا کنجکاوی ای نداشت . 

 انجام وظیفه میکرد.
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ا این وجود هنوز مقابل آینه ایستاده بود و به لوازم ارایش من نگاه میکرد . یکی از رژ لبها را ب

 برداشت و وقتی آن را تا نیمه بالا کشید اول بویید و سپس گفت: باید کمکم کنی .

 در چه خصوص.-

 فردا از یه کلینیک وقت گرفتم برای سقط جنین طلوع .-

 مخصوص از من کمک میخواهد. باورم نمیشد درمورد این موضوع

 به تاج تخت تکیه زدم: واقعا باید اینکار انجام بشه؟

 به نظرت بچه ی یه زن سندروم چطور بچه ای میشه ؟-

 کمی فکر کردم : 

 میتونه سالم باشه.-

 بدون هیچ مکثی جواب داد : 

 نبودنش بهتر از بودنشه . من ترجیح میدادم یه مادر سالم داشته باشم.-

 ردم: منم ترجیح میدادم متولد نشم .هومی ک

 کرد و با رژ لبم روی آینه نوشت :برای ساعت هفت صبح. آماده باش... درنگاز حرفم ثانیه ای 

 رژ را بالا گرفت : این رنگ بهت میاد . 

 توی چشمانم خیره شد . هر آن منتظر بودم نام آریا را به زبان بیاورد ولی هیچ نگفت.

ست  ، بند ساتنی که از روی سر شانه ام سر خورده بود و روی بازو افتاده فقط آمد لبه ی تخت نش

بود را به سرجایش برگرداند و گفت: فکر میکنم تو این عمارت تنها زنی باشی که فعلا بشه بهش 

 تکیه کرد . 

 لطفا گلی رو توجیه کن که بین من و دوست پسرش چیزی نیست . -

 لبخندی به لبش آمد.

ی نا محسوس معنا دار که هزار طعنه و کنایه درونش نهفته بود بیشتر با چشمانش از آن لبخند ها

 میخواست بگوید : جون خودت !

 ولی نگفت.
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بدون اینکه در رژ را ببندد از اتاق خارج شد بی اینکه  از جا بلند شد چشمی در اتاق چرخاند و 

 مرتبه ی دیگری درمورد حضور آریا در اتاق سوال کند. 

روی تخت پرت کردم و به سقف خیره شدم به اشکالی که روی سقف پدید آمده بودند . خودم را 

دام شکلی تصور کردم  . یکی شبیه کمال بود ... یکی شبیه صالح... و آنی که دستش برای هرک

 مثل تبر بود ، به قدرت شباهت داشت!

با بی حوصلگی از روی تخت پایین آمدم . نیم نگاهی به آینه انداختم وسپس کلافه از وضعیتی که 

 دچارش بودم خودم را از عقب به روی تخت پرتاب کردم و دستهایم را باز کردم . 

 توی حال خودم بودم که صدای قیژ آمد . در را باز کرد و در سکوت جلوی در ایستاد.

جم بالا آمدم. کنجی از لبش به حالت یک لبخند خفیف کج شد و پرسید: نگاهش کردم و روی آرن

 فکر میکنم نمیخوای بیای.

 صاف نشستم و پرسیدم: بیام بچه ی این دختره ی طفلک که سندروم داون داره رو سقط کنیم؟!

 !   none of your business لبهایش را کمی به جلو کشید و هومی کرد: درسته .  

 اش خوشم آمد .  از اکسنت لهجه

اما قبل از اینکه از اتاق خارج شود گفت: فکر میکردم بی کاری و بی حوصلگی باعث بشه بهت 

 فشار بیاد  وبرای همین تمایل داری تو این جور برنامه ها شرکت کنی.

 کدوم برنامه ؟! سقط جنین؟! واقعا علت حضورم تو این عمارت کمک به این موضوعه ؟!-

 کمکه !  را که نه . کمکچ-

 سری تکان دادم: این وکمک نمیدونم ! 

 چی روکمک میدونی؟-

 پیدا کردن کامیار ....-

 هومی کشید و گفت: اونم تو لیستم هست.

 تو این چک لیستت اولویت چیز دیگه است .-

 خب من به ترتیب جلو میرم . طبق برنامه ! -
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دختر زهرابی هاست یا اینکه منم تو این کار شرکت داشته باشم سقط بچه ی  ی اصلیتبرنامه -

 ؟! 

 شرکت داشتنت در این موضوع ناراحت کننده است؟!-

 نه !ولی نمیخوام بیام . -

 یک تای ابرویش را بالا داد : ازت بخوام منو همراهی کنی جوابت چیه؟

 نگاهم باریک شد .

 هومی کردم: لوری و تقاضا ؟! 

 واو مباینت !با نیشخندی گفت: 

 سواد زبان فارسیت خوبه .-

 تهرانم ! –متولد ایران -

 منظورم گرامر زبان فارسیه . -

 هومی کرد: بی سواد نیستم . 

خاموش شد . جالب بود وقتی حرفهایش را میزد ناگهانی ساکت میشد و توپ را در زمین من می 

 انداخت . 

 برای اینکه بتوانم دلیل درخواستش را بفهمم  گفتم: 

 تقاضا  مشخصه . درمورد عرضه صحبت کن ! -

 یه مقدار این کار زنونه است . -

 برای اینکه دست از سرم بردارد گفتم: فروغ هست!

 چشماش نمیبینه!-

 سقط جنین به دید احتیاج نداره!-

 و پول بپردازم!چطور میتونم دختره رو بلند کنم و ببرم وبیارم -

 یعنی میخوای بگی از پسش برنمیای؟-
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 وسط اون همه خون و خونریزی و حساب کتاب به کمک یکی دیگه هم نیازه؟! نیست؟!-

 خنده ام گرفت: به عنوان یه قاتل حرفه ای از خون میترسی؟

 به نظرت ترسو ام ؟-

ه دعوا و قهر منتهی نکند برای اینکه اخم سنگین میان ابروهایش ادامه ی صحبت هایمان را به ب

 فورا گفتم: 

 گلی هست.-

 گلی نیست !،تو -

 بامکثی پرسیدم: -

 چی نیست ؟! -

 خشم کافی برای اجرا !-

 زهرخند زدم: از تولد این بچه گلی نفع می بره؟

 اتصال آریا به ضحاست. مرگش رضایت بخش نیست . مرگ بچه ی ضحا، نشونه  عدم-

 خب گلی هم همینو میخواد.-

ی پاکت سیگارش را بیرون کشید، یک نخ را از جعبه با ضربه به بالا هدایت کرد و وقتی آن را لور

میان لبهایش گذاشت گفت: رقابت با یه دختر سندروم داون راحت تره تا زنی که میتونست به 

 جای اینکه آرشیتکت باشه توی صنعت مد و فشن موفق عمل کنه!

 ت من زیبام؟پا روی پا انداختم : پس یعنی از نظر

 من از جنبه ی صنعت مد حرف زدم!-

 از جنبه ی خودت بگو.-

فندک زد ، وقتی دست توی جیب کت چرمی اش فرو برد حس کردم تعمدا بازویش را منقبض 

کرد که خودی نشان دهد حتی از زیر آن تی شرت مشکی یقه گردی که زیر کت چرم پوشیده 

 بود سیکس پکش قابل مشاهده و رویت بود.

 می از سیگار گرفت : فقط دارم ازت تقاضا میکنم بیای!کا
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گفتی این کار زنونه است . گفتی نمیتونی رو گلی حساب کنی ... چون به سودشه این بچه به -

 دنیا بیاد . من چه سودی میبرم از مرگ این بچه ؟!

 لوری فندک را توی جیبش فرستاد: زنده میمونی!

 از حرفش شوکه شدم.

او دست راستش را زیر دست چپ که سیگار را میان انگشتانش نگه داشته بود افقی کرد و تکیه 

 گاه، همانطور که خیره ام بود لب زد: شوخی کردم! 

نیشخند زدم : خب چرا اصرار داری بچه ی اون بدبخت و ازش بگیری. بذار زاد و ولد کنه ... 

 چیکارش داری؟!

جلو آمد به میز آینه ام تکیه زد و دستش را بالا کشید و انگشت کوچکش را نشانم داد و گفت: 

 رابطه ی آریا و گلی منوط به عدم تولد اون بچه است ! 

از جا برخاستم مقابلش ایستادم وگفتم : ولی الان گفتی اگر اون بچه متولد بشه آریا دائم العمر به 

 ضحای سندروم وصل میمونه .

ه بالا داد: گلی خیالش راحت میشه که آریا دیگه سراغ تو نمیاد چون با وجود یه بچه ، یه زن شان

 معلول و یه معشوقه ی قدیمی فرصت فکر کردن به تو رو نداره!

دستم را توی جیب کتش بردم پاکت سیگارش را بیرون کشیدم وگفتم: فکر میکنم بازم تو این 

 رقابت برنده میشم . 

 نی!اگر زنده بمو-

 چرا حرف مرگ منو پیش کشیدی؟-

 دلیل مخصوصی پشتش نبود!-

سیگاری را میان لبهایم قرار دادم و او کمی خم شد با آتش سیگار میان لبهایش ، مال من را آتش 

 زد و گفتم: دلایلت برای کشتن بچه ی ضحای سندروم کافی نبود ! 

 جاد رحم و مروت در قلب من میشه ! انگشت انگشتری اش را به رخم کشید: تولد این بچه باعث ای

 دود سیگار را توی صورتش فوت کردم وپرسیدم: 

 میخوای تو قلبت رحم و مروت نداشته باشی؟-
@shahregoftegoo 
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 تو حیطه ی شغلی من مهر و محبت جایی نداره!-

 خواستم بپرسم پس حسی که داشت میانمان شکل میگرفت و اتفاقا جرقه هم زد چه ؟! 

لم را در همان لحظه ی شکل گیری برای همیشه از بین ببرم لبخند با این حال برای اینکه سوا

زدم و او انگشت وسطش را جلوی چشمم گرفت و دو انگشت دیگرش تعمدا تا  شدند  و دلیل 

سوم را اینطور بیان کرد : تو پیدا شدی . توانایی باردار شدن داری و میتونی نوذر و به خواسته اش 

 برسونی ! 

 و رفت :من قرار نیست صاحب بچه بشم !ابروهایم در هم فر

 انگشت فاکی که توی صورتم نشان داده بود را بالاخره خم کرد وگفت: قبلا برادری تو ثابت کردی!

 بخاطر پول مجبور بودم رحمم رو اجاره بدم . پول خوبی گیرم اومد.-

 آدم محبوبی نیستی ! هیچکس از فرانسه دنبالت نیست.-

از کاتمون اومد ایران و خودکشی کرد! الانم تو تعطیلاتم بعد از یه پروژه دوست پسر ایرانیم بعد -

 ی موفق ! 

 شانه هایش را لاقید بالا داد: بازم دلیل نمیشه که کسی از پاریس سراغتو نگیره .

 من هیچکس و ندارم.-

 با لحن جدی مثل یک ربات تکرار کرد: 

 پس باید دامنت سبز بشه ! -

 م: گمشو بابا ... چرا شر و ور میگی ! دامنم سبز چی بشه؟!عصبی به سمتش حمله کرد

رنگ "سبز "سبز از این حیث که تخمک و اسپرم با هم تعامل کنن و یه نطفه به وجود بیاد . -

 امید به یک زندگی ! "فرزند "نشانه ی یک زندگی !"نطفه "زندگی ! 

 هیستریک خندیدم : 

مهم رو به عهده ی آریا میخوان بذارن ... بدو بدو بیاد و دامن من و  خطیر و  لابد این مسئولیت-

 سبز کنه ؟!

 داره دون شو می پاشه ! خب لوری همانطور که خیره ام بود :
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 برای ثانیه ای گیج ومنگ نگاهش کردم: 

 منظورت به دیشبه که اومده بود توی اتاقم؟ داری تیکه میندازی؟-

 خصوصی ندارم.شانه ای بالا داد : من منظور م

 میتونم درموردش توضیح بدم اگر لازم میدونی.-

 من احتیاجی به شنیدن توضیحاتت ندارم . -

عصبی شدم درواقع موفق شده بود تا عصبانی ام کند و کلافه ، همانطور که به صورت سرد   و 

 زل زده بودم گفتم: فکر میکنم داری. جدی اش

 اشتباه فکر میکنی.-

 لهراسب !-

کمرنگی که فقط من میتوانستم از لای کنج لبهایش مشاهده اش کنم را نثارم کرد وگفت: لبخند 

 نگفتی همراهیم میکنی.

 برای چی میخوای بچه رو بکشی؟ اگر نوذر با تولد این بچه خوشحاله خب من مشکلی ندارم . -

 اون بچه متعلق به زهرابی هاست نه مطلبیان پس نمیتونیم روش حساب کنیم . -

 کشتن اون بچه ، تنها دلیل اتصال آریا به ضخا کاملا از بین میره ! اون وقت چی میشه؟با -

 داماد مقبول نوذر میاد سر وقت تو ... گفتم که داره دون میپاشه!-

 پوزخندی زدم: میخوای گلی رو بندازی به جون من ... 

 گلی توانایی از بین بردن و حذف تو رو نداره . -

 طرف کی هستی؟حرصی گفتم: اصلا تو 

 من ... هیچکس!-

 داری از بابای من پول میگیری که منو به خاک سیاه بنشونی؟!-

 من فقط حقایق و مطرح میکنم . یک به یک !-
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خب حق گوی عالم ، داری دقیقا نقشه ی نوذر و پیاده میکنی تا قبل از پیدا شدن من راضی بود -

والی که حتی هنوز یک ریالشو هم به دست به تولد یه بچه از این دخترک طفل معصوم برای ام

 نیاورده ... اما حالا ، باید بریم بچه اشو ازش بگیریم و در ازاش لابد من حامله بشم ؟ 

 نوذر زیاد زنده نمیمونه. به هرحال باید خیالش ازبابت اموالش راحت باشه . -

 خب اموالش به دخترش میرسه! و البته پسر خواهرش کامیار ! -

، از مرد ها برای ازدواج و تشکیل شمانش را باریک کرد : دختری که رحم اجاره میدهلهراسب چ

منم جای نوذر باشم به زور  و پسری که یه دگرباشه! زندگی و خانواده و تولد یک بچه گریزانه

 متوسل میشم! مخصوصا با این همه ثروت !!!

 حیران گفتم: من تصمیم به اینکه بچه دار بشم ندارم . 

اصول پیشنهادیت رو مطرح کنیم . شاید تونستیم رای هیئت منصفه رو  ، تو کَتگُوری جدید باید-

 بگیریم!

 هیئت منصفه؟!چرا مزخرف میگی؟-

 من یه کارگزارم استخدام شدم برای یک سری مسائل مخصوص و اجراشون. -

 آشفته از حرفهایی که نثارم کرده بود گفتم: 

 الان دقیقا نقشت چیه؟-

 بچه ی ضحا زهرابی تو اولویته !فعلا حذف -

 درمورد پیدا کردن کامیار؟-

 سری تکان داد: دنبالش هستم.

 و بعد ؟!!! لابد ازدواج من ؟-

 ازدواج ... نه هیچکس دنبال ازدواجت نیست . -

 پس دنبال چیه؟-

 یه بچه ... یه وارث! -

 با عصبانتی که دیگر توانایی کنترلش رانداشتم غریدم: 

@shahregoftegoo 



سروناز روحی  |رمان لیست   

و محتوای داستان تقدیم می گردد. نویسنده با قلم این فایل کامل نیست ، عیارسنج جهت آشنایی شما  

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 وارث . امر دیگه ای باشه. یهمطمئنی ؟! -

 نیست خیالت راحت . -

 با غیظ گفتم: خب به نوذر گفتی چقدر کارتو درست انجام دادی ؟!

صورتش را نزدیکم کرد، آخرین کام را توی صورتم فوت کرد وگفت: حامله کردن تو جز شرح 

  .حالا هم اگر نمیخوای بیای مشکلی نیست... وظایف من نیست

 که گفتم: ولی... از جلویم کنار رفت

و خودم را به خاطر این آوا شماتت کردم با اینکه جمله ام را خوردم اما او تیز تر از این حرفها بود . 

متوجه شد وگفت : یک شب مست بودیم و من دستمم بهت نخورد. شب بعدش خودت مست 

ی  و بد کردی و وانمود کردی که بد مست شدی و نزدیکم شدی ! چون میدونستم تو حال خودت

مستیت یه شو برای قانع کردن منه ، پس قبول کردم ... اما بازم میگم این توی شرح وظایف من 

 نبود بهتره جفتمون فراموشش کنیم!

با حرص گفتم: اون شب سخاوتمندانه شوی بد مستی من رو پذیرفتی و اتفاقا به سه شماره قانع 

بود! شب اول به دو نرسیده کار شو مردی که ده سال بود دستش به هیچ زنی نخورده  شدی!

 ساختی! بدم ساختی ... 

 به نفس نفس افتاده بودم. اما او با آرامش و طمانینه نگاهم میکرد. 

 وقتی کفری گفتم: زیاد از حد گشاده دستی کردی فکر میکنم یادت رفته!

 نه یادم نرفته ! -

 جدا ؟! شاید بد نباشه یه موضوع رو چک کنیم . -

همراهم دارم! برای همین همیشه داروهای اورژانسی رو  نیازی نیست من نیشخندی زد:

 سخاوتمند و گشاده دست رفتار میکنم.

 یادم نمیاد قرصی خورده باشم.-

البته . احتمالا تو نوشیدنیت بوده و متوجه نشدی . مهم نیست بابت سردرد بعدش بهت کافئین -

 دادم . 

 رو فراموش کن .  "ولی"حیرت زده نگاهش کردم که لب زد: 
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این را گفت واز اتاق خارج شد . باورم نمیشد ، گردنم تیر کشید، دستی به گردنم کشیدم و با 

 حرص  انگشتانم را لای موهایم فرو بردم . در این عمارت چه خبر بود؟!

 میخواستم هرچه زودتر از این خراب شده هم خودم را بیرون بفرستم. 

 عصبی و کلافه ، دور خودم می چرخیدم که تقه ای به در خورد ، عصبی داد زدم: بله.

در باز شد از دیدنش دوباره در چهارچوب حیرت زده نگاهش کردم با وقاحت  خاصی که در 

ذرخان خواستن تو این موضوع تو هم شرکت کنی نگاهش جاری بود توی صورتم زل زد و گفت: نو

 . پس حالا که با درخواست محترمانه نمیای مجبورم به زور ببرمت !

 با  آریا با هم  داخل شدند که دستم را بالا کشیدم: میام... صبر کنید لباس بپوشم.

 آریا سرش را خاراند و گفت: حالا نمیخواد بیاد میتونیم نبریمش.

 ه ساعتش کرد: من فقط دستورات و اجرا میکنم.لوری نیم نگاهی ب

 آریا هومی کرد و گفت: اشکالی نداره گلی هم همراهمون بیاد.

لوری سری به علامت نه تکان داد و من بی اهمیت به حضورشان، لباس هایم را به داخل حمام 

درلا بردم تا حاضر شوم . قدری توی آینه به صورتم خیره شدم ... حتی توی قصر هم به سین

نمیگفتند حامله شود ... شرط نبود! این خوشبختی تراز اولی که خیال میکردم به چنگ آوردم 

 همراه با خشونت بود . خشونتی پر رنگ تر از خشونت خانه ی زهرابی ها ! 

اگر آنها میگفتند با مردهای غریبه نخواب، اینها نه تنها میخواستند من با مردی باشم بلکه از من 

 فرزند هم داشتند . توقع تولد 

 .حاضر بود صبحانهزیم د،یکه به سالن رس میپا

 .نمیبنش یزیکرد پشت م تمیهدا ینان و مربا به دهانش بود ، گل یبردن لقمه درحال فرو فروغ

 بریم. تا  بخور زودتر درحالی که این پا و آن پا می کردم گلی صدایم کرد: 

دستی اش کردم با اینکه داشت مربا میخورد حتی یک فروغ سرش را بالا کشید . نگاهی به پیش 

قطره هم از لقمه اش توی پیش دستی نچکیده بود. با کارد نان جو را آغشته به کره کرد و سپس 

 مقداری مربا روی نان ریخت . قبل از اینکه چکه کند به دهانش برد و با تعللی آن را جوید.

 نستم بردارم. دست از افکاری که مالیخولیایی بودند نمیتوا
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گلی  به چشمهای گلی خیره شدم چه چیز میخواست بگوید ... گلی مستقیم به من زل زده بود. 

 لبهایش را تکان می داد.  چیزی را ادا میکرد که فروغ آرام گفت: قراره کجا بری؟

 نگرانم شده بود؟

قط جنین طلوع نمیدانستم گفتنش دردی دوا میکرد یا نه ... ولی کسی به من نگفته بود از س

 حرفی نزنم . برای همین به فروغ گفتم: میریم بچه ی طلوع رو کورتاژ کنیم.

 فروغ سر بالا کشید و مستقیم به چشمانم خیره ماند.

 نفسی کشیدم و گفتم: فکر میکنم باید مقدمه چینی میکردم.

 فروغ نگاهش به گلی کشیده شد: مگه حامله است.

 ! گلی پوزخندزد : کمر تنبونش شله 

 فروغ با صدای خفیفی گفت: شکم تو هم چند وقت دیگه بالا میاد ! 

 گلی بدون مراعات جواب داد: اومده.

فروغ دست از خوردن کشید و به جایی که گردو وپنیر روی میز بود خیره شد و گفت: میخوای 

 چیکار کنی.

یت طلوع مشخص مشخصا من بچه امو نگه میدارم . آریا هم داره همکاری میکنه همین که وضع-

 بشه . طلاقش میده ... 

 فروغ با طعنه پرسید: کدوم طلوع؟!

 گلی با حرص گفت: هر طلوعی سر راهم سبز بشه غروبش میکنم!

 سرم را متاسف تکان دادم وفروغ گفت: اگر نوذر هنوز روی تصمیمش پافشاری کنه ...

حفظ زندگی من و این بچه گلی میان کلامش پرید: فروغ بانو چه تصمیمی ؟ تصمیمی مهمتر از 

 نیست ... آریا باید انتخاب کنه یا ما ... یا طلوع !

 فروغ سرش را سمت من چرخاند : تو میدونی قراره چه اتفاقی بیفته؟

 نمیدونم راستشوبگم !-
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گلی صدایش را صاف کرد وفروغ انگار دیگر طاقتش سر آمده بود . با صدای گرفته ای گفت: بهتره 

 . به نظر میاد اینجا هم شرایط مشابه خونه ی زهرابی هاست. با نوذرصحبت کنی

 خشک گفتم: فکر نکنم اینجا کسی بتونه منو مجبور کنه به کاری که بهش تمایلی ندارم!

 گلی دخالت کرد: بالاخره این خاندان یه وارث هم خون میخواد . کسی که بتونه زاد و ولد کنه !

از کی تا به حال غلامان وچاکران هم سفره ی اغنیا فروغ به طعنه ی گلی واکنش نشان داد: 

 میشن؟

 گلی ماتش برد.

 فروغ کفری گفت: بلند شو از سر میز...

گلی با قهر برخاست وگفت: خدا رحم کرده از صدقه سری لوری همتون اینجا جمع شدید ... 

 وگرنه هرکس یه گوشه افتاده بود به نون خشک سق زدن !

که رفت من کمی از چای نوشیدم . دیگر سرد و از دهن افتاده شده  فروغ جوابش را نداد . گلی

بود. فروغ به سمتم چرخید . نگاهش مستقیم نبود اما در همان حوالی که نشسته بودم تماشایم 

 می کرد .

 تو که نمیخوای تن بدی به خواسته ی نوذر ؟!-

 نوذر نمیتونه اینطور بی منطق باشه . -

 ی که مکنت و دارایی دارن نمیتونن بی سر و همسر بمونن.فروغ سر تکان داد: مردهای

شکمم از گرسنگی فریاد زد .برای همین نانی برداشتم و گفتم: دقیقا . منم با تو موافقم . عمه 

 فروغ !

فروغ کفری گفت: اگر کامیار میلی به ازدواج داشت ... یا حداقل رضایت میداد به تولد یه بچه ... 

 . نوذر پافشاری نمیکرد 

 با من درمورد این موضوع هنوز صحبت نکرده.-

 فروغ عصبی گفت: تو باهاش صحبت کن . ببین چی میخواد  .

 من قرار نیست اینجا بمونم .میخوام برم.-
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 فروغ سر تکان داد: خوبه . پس اگر قراره بری زودتر مقدمات رفتنت رو فراهم کن . 

 ض؟نگران پرسیدم: چرا؟ میترسی سرمو بذارن لبه ی حو

فروغ کفری گفت: تو نمیدونی نوذر چقدر آتیشش تنده . به وعده های خوش آب و رنگش توجه 

 نکن .  منطق هیچ مردی قبول نمیکنه که داراییش بدون مالک باشه. 

 من هنوز خیلی جوونم.-

 تا تو رو سر و سامون نده دست از سرت برنمیداره .-

 دوست داری سر وسامون بگیری...لقمه ای به دهان فرو بردم وفروغ گفت: نکنه 

 شاید ...-

 ابرو درهم کشید : پس بوی پول تو رو هم مست کرده .

بوی به زمین گرم خوردن زهرابی ها بیشتر مستم کرده . میگن همه ی اموالشون نقده ... اگر -

 اینطور باشه پس گرفتن همه چیز سخت نیست .

 فروغ با طعنه گفت: سابقا دل رحم تر بودی.

کیا دل رحمی کنم ؟ آدم هایی که قصد جونمو داشتن ؟! یا قصد داشتن به زور منو شوهر  برای-

 بدن ...

 پس برای این جماعت هم دل رحم نباش ! از من میشنوی ... یه تدبیری بکن و برو !-

 که همه چیز و برای کامیار بذارم ؟!-

 . فروغ با حرص نگاهم کرد و لب زد: تو زبون آدمیزاد حالیت نمیشه 

لبخندی به لبم  آمد و گفتم: موضوع اینه که هنوز با من درموردش صحبتی نشده . اجازه بده اول 

 مطرح بشه بعد درموردش نگران باشم. 

 فروغ خشک گفت: آبستن کردن تو کار سختی نیست . خواهان درموردت زیاده .

ز فاصله بگیرد ایستاد و رو این را گفت و  صندلی را با عصبانیت عقب کشید اما قبل از اینکه از می

 به من گفت: اینجا هیچکس ادم خوبی نیست . پس اعتماد نکن.

 خواست برود که صدایش زدم: عمه ...
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به سویم چرخید این بار مستقیم به چشمانم خیره شد . آرام گفتم: چرا داری سعی میکنی آدم 

 خوبی باشی ؟! 

 بیست سال بزرگت کردم . -

م ولی عقب نشینی نکردم وگفتم: تو نگرانی که پسرت هیچ وقت پیدا جوابش باعث شد یکه بخور

 نشه و من باردار بشم و همین اندوخته ای که داری هم از دست بره. 

پوزخندی زد : همه چیز مال من و نوذره ! بیخود دندون تیز نکن  یهو میبینی تو هم حذف میشی 

 ! قبل از اینکه به خودت بیای.

 سپس با کمک عصای سفیدش به سوی پله ها حرکت کرد . ثانیه ای نگاهم کرد و

سرم را میان دستهایم نگه داشتم که صدای پا آمد . از دیدن لهراسب که من را وارسی میکرد 

 خشمگین از جا برخاستم و گفتم: قبل از اینکه بیام باید با نوذر حرف بزنم.

 نگاهی به ساعت مچیش کرد وگفت: هنوز بیدار نشده!

 بی تفاوتش خیره ماندم وگفتم: من میخوام برگردم فرانسه . به چشمان 

لبخندی زدو آریا با هل وارد سالن شد و سکوت میان ما را شکست  : چرا نمیاین؟ طلوع مغزمو 

 خورد . کی بهش داروی خواب اور  و بدم؟

ر لهراسب باز به ساعت مچی اش زل زد: به موقعش بهت اطلاع میدم . توی ماشین با گلی منتظ

 باش.

 گلی خیلی وقته حاضره . بیاین دیگه . -

 این را گفت و از سالن خارج شد. 

لهراسب به سویم آمد و رو به منی که نگرانی ام غیر قابل کنترل شده بود گفت: چی باعث شده 

 انقدر مشوش باشی.

 من زیر تیغ اجبار نمیرم . -

 اوضاع به نحوی پیش میره که خودت تمایل پیدا میکنی . -

به چی ؟! به بچه دار شدن ؟! از کی بچه دار شم ؟ از کسی که نمیشناسمش.... اصلا این -

 shahregoftegoo@ مسئولیت میدونی چقدر بزرگه؟! 
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نوذر هم روزای سختی رو میگذرونه . سی سال صبر کرده به تو برسه ... که با اوقاتی خوش و -

ین قدرت و مکنت استفاده خاطری آسوده همه چیز و به تو بسپاره ... ولی قرار نیست هیچکس از ا

 نکنه !

 این مکنتِ نکبتی که ازش حرف میزنی رو نخوام چی...-

 لبخندی به لبهای لهراسب نشست : حالا شاید خواستی!

 برو نوذر و بیدار کن . میخوام حرف بزنم باهاش.-

 چند ثانیه مکث داد و سپس گفت: باشه همراهم بیا...

شفته و پریشان بودم که چند مرتبه نزدیک بود سکندری به با هم از پله ها بالا رفتیم، آنقدر آ

زمین بخورم . پشت در اتاق نوذر ماندم صدا می آمد متوجه شدم لهراسب کمکش میکند تا حاضر 

 شود . مدتی گذشت و در به رویم باز شد . نوذر آراسته انتظارم را میکشید.

 اشایمان ایستاد.خودم را به جلو هل دادم ولهراسب گوشه ای از اتاق به تم

 نوذر لبخندی زد: کاری داشتی بابا جان بگو ...

آنقدر احترام و محبت در بابا جانی که نثارم کرده بود ، وجود داشت که نتوانستم موضوع اصلی را 

 باز کنم . 

 لهراسب قدری این پا و آن پا کرد و با اشاره ی چشمانش به من حالی میکرد که باید حرف بزنم. 

 ادم و نوذر گفت: هرچه میخواهد دل تنگت بگو ...کمی مکث د

 کمی مضطرب گفتم :به من حرفهایی زدن که اومدم صحتشون رو از خودتون بپرسم!

 مهر  جاری در آن یک چشمش به قدری کافی بود که بی اراده قلبم آرام گرفت. 

 لوت کنیم . نوذر سری تکان داد: لهراسب ما رو تنها بگذار... میخوام با دخترم دو تایی خ

لهراسب سری تکان دادو با گفتن یک با اجازه از اتاق خارج شد ، من ماندم و مردی که نیمی از 

صورتش سوخته بود وباید وحشت میکردم ولی  آن چشم باز و مهربان وادارم میکرد ترسی به دلم 

اغم آمده راه ندهم . ده سالی میشد نترسیده بودم و باز آن ترس های لعنتی کج ومعوج به سر

 بودند . 

 shahregoftegoo@ نوذر با دست به تخت اشاره کرد: بیا بشین بابا جان.
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با قدم های آرامی نزدیکش شدم . کنار دستش نشستم که لبخندی به لبش زد و گفت: از وضع 

 بچه ها مطلع شدی؟

 کمی تا قسمتی ... -

 بهم بگو چیا میدونی...-

ن حرف بزن. ما زیاد با هم ،هم کلام نشدیم نگاهی به نوذر کردم و نوذر سر تکان داد: بگو بابا جا

 طی این مدت ... وقت نبود . گرد پیری ... 

اینجای حرفش که رسید خندید و گفت: دیگه گرد پیری نیست . کار از گرد و خاک گذشته . 

رسوب کرده تو پوست و گوشت و خونم . دیگه پیرم بابا جان. یه پیرمرد سال خورده که پاش لب 

 گوره ! 

 حرفو نزنین.این -

 چرا دخترم؟! -

 نفسی کشید: مگه دروغه.

 ایشالا صد و بیست سال عمر با عزت خدا بهتون بده .  -

 خدایی که هم تو بهش شک داری هم من ؟!-

از حرفش یک تای ابرویم بالا رفت ونوذر با لبخندی گفت: بابا جان ... تو میدونی که این اوضاع 

. دیگه نمیتونی مثل سابق ، پاتو بندازی روی پات  و به  جدید زندگیت مسئولیت هایی هم داره

 دیگرون بگی لنگش کن!

 متعجب گفتم: زندگی من هرگز اینطوری نگذشته ! من روی پای خودم ایستادم. 

 احسنت ...-

 باورش نشد و اصرار کردم: من ده سال تک و تنها دارم زندگیمو میچرخونم . 

ی تک و تنها امور زندگی و کارت  رو به دست بگیری و افسار خوبه. قدرت در تنهاییه ! وقتی بتون-

 امیالت تو مشتت باشه نشون میده قوی هستی . 

 سکوت کردم و نوذر با آرامش گفت: حالا میخوام با دقت به حرفهایی که میزنم گوش بدی...

@shahregoftegoo 
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 قبلش یه سوالی دارم.مکثی کردم و گفتم: 

 گم چرا اینجایی ! سوالت باشه سر فرصت... فعلا میخوام بهت ب-

 سر تکان دادم: چراش مشخصه ! من دختر شمام .

نوذر از جوابم با لذت توی صورتم خیره شد . پشت انگشت اشاره اش را به صورتم کشید و گفت: 

 سی و دو سال از دیدنت محروم بودم . 

 چشمانم تر شدند و نوذر گفت: یه پام لب گوره ...

زد : به محض اینکه داراییمو از زهرابی ها ... پس بگیرم ...  خواستم حرفی بزنم که نگذاشت و لب

همه چیز و به تو واگذار میکنم. فروغ و پسرش قابل اطمینان نیستن. همه چیز و به باد میدن ... 

 اونقدری ساده دل هستند که گول ظاهر و مظلوم نمایی های زهرابی ها رو بخورن ... 

 بعد از پس گرفتن اموال زهرابی ها رو قلع و قمع کنین ! نتوانستم طاقت بیاورم : فکر میکردم 

نوذر از حرفم با لذت قهقهه زد و گفت: نمیتونم اجازه بدم لهراسب هر روز  بیشتر از روز قبل از 

 اشرف مخلوقات بودن دور و دورتر بشه . دیگه هیچ نقطه ی سفیدی توی قلبش نیست . 

ثروت باید آدم های قابلی باشن ... که بتونن بهره  نگاهم باریک شد و نوذر گفت: برای این همه

مند بشن و ازش استفاده کنن ! خون ما ، توی رگ هاشون باشه ... اصالت ما رو به ارث ببرن و 

بتونن راحت و اسوده ... نفس بکشن و زندگی کنن ! کاری که من نتونستم بکنم. حتی تو ... 

باشه که تو دستشوبگیری... و نشونش بدی زندگی  تودخترم ... تو هم زندگی نکردی! میخوام کسی

واقعی به چه شکله! تربیتش کنی... اصول ما رو بهش یادبدی... شجره نامه امون رو با افتخار براش 

توصیف کنی ... خانواده رو کامل کنی ... چه مسئولیتی مهمتر از این ؟! چه امری خطیر تر از تولد 

اشه؟! با خودم که نمیتونم خشت به خشت این خونه و یک نوزاد که خون صفوی توی رگهاش ب

عمارت و به گور ببرم... ریال ریال... سکه سکه ... اصل و نسبی که از شاه عباس صفوی به من ارث 

رسیده ... توی خونت جاریه... باید به نوه ام هم برسه! باید ببینمش... بغلش بگیرم و همه ی 

 زندگیمو تقدیمش کنم . 

وذر نگاهش میکردم که نوذر گفت:  چطور میتونیم اجازه بدیم هرچی داشتیم و مسخ حرفهای ن

نداشتیم رو دیگران مصرف کنند و حالا که نوبت به ما رسیده ازش چشم پوشی کنیم و لذتش رو 

حالا که داریم نبریم... لذت داشتن حقوقی که از ابتدا متعلق به ما بوده ! و از ما دزدیده شده !  @shahregoftegoo 
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.. حالا که همه چیز داره به سوی ما برمیگرده ... من نیستم که ازش استفاده کنم پسش میگیریم .

 ولذتشو ببرم...

با غمی که ناشی از حرفهای تلخش بود گفتم: انشاالله صد وبیست سالگیتون رو توی همین خونه 

جشن میگیریم . هستید خودتون هستید بالای سرهمه چیز... و ازش استفاده میکنید لذتش هم 

 ی برید.م

نوذر از جا برخاست  . قدمی در اتاق زد و سپس گفت: نمیخواستم حالا این حرفو بهت بزنم ... ولی 

 بهتره که بدونی ... 

 سکوت کرد.

 برخاستم و مقابلش ایستادم: چیو؟

 این موضوع رو حتی فروغ هم نمیدونه ... ولی تو دختر منی !-

 از چی حرف میزنین؟-

 یلی موندنی نیستم ! دکترا جوابم کردن ... خ-

انگار یک بشکه ی اب از قطب های شمال به سرم خالی شد . همانطور که هاج وو اج نگاهش 

میکردم گفت: میدونم غیر منتظره بود . برای منم ... به خاطر همین به لهراسب گفتم صبر کنه . 

ه مایل نیستم به لیستش رو حتما دیدی ! قرار بود همه رو به قول تو قلع وقمع کنه ولی... دیگ

کشتار وخون ریزی. دلم میخواد آدم هایی که دوستشون دارم آرامش داشته باشن و در آرامش 

کنار من باشن... دوست دارم وقتی از این دنیا میرم توی اتاق خودم باشم دخترم کنارم باشه 

.. بدون دستمو بگیره  و بهم بگه که نوه ام رو چقدر خوب و اصیل بار میاره ! بدون حسرت .

افسوس... بدون هیچ غمی... دلم میخواد دلت شاد باشه . نگرانی ای توی سرت نداشته باشی! 

 زهرابی ها رو به فراموشی بسپاری و فقط به فکر زندگیت باشی... 

 قطره ای اشک از چشمم جاری شد .

 نوذر بازوهایم را گرفت وگفت: حالا علت این تعجیل رو میفهمی؟!

@shahregoftegoo 
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 گفتم: چطور ممکنه .... یعنی... چطور میشه کاری نکرد؟با صدای خش داری 

علم اونقدرها هم پیشرفت نکرده بابا جان ... به نظر میاد خدا هم تا همین اندازه به من مهلت -

 داده بود ... تا روی ماه دخترمو ببینم و بهش سفارش هامو بکنم.

 توی چشم نوذر خیره شدم: چقدر فرصت هست؟

 ش ماه ! چند ماه ... شاید ش-

 شش ماه؟!-

میبینی . این زمونه با من زیادی نا رفیق بود . نمیدونم به اصل تناسخ چقدر معتقدی ولی من -

باورش دارم . امیدوارم توی زندگی بعدیم فرصت بیشتری داشته باشم . حداقل دخترمو ازم 

 نگیرن!!!

 حتی نمیتونی ببینیش...-

ا در حال رشده ... و آینده ی ماست ... ونسل ما همین که بدونم توی شکمت موجودی از وجودم-

 رو ادامه میده ... برام کافیه!

پنجه اش را جلو کشید بازویم را گرفت و من را جلوی آینه ی کنسول اتاق برد . پشت سرم 

ایستاد . قدش بلندتر بود توی آینه به چشمانم خیره شد و سپس دست مردانه اش را روی رحمم 

بچه ای توی وجود اصیل تو پدیدار بشه . فرقی نمیکنه دختر یا پسر...  گذاشت وگفت: فکر کن

مهم حضورشه! اونقدر برات گذاشتم که تا هفت نسل بعدی این بچه هم سیراب و شکم سیره ! 

دیگه چه نیازی داری ؟! همه ی نیازهات برآورده است. ماحصل سی و اندی سال غصه و دلتنگی و 

رخ داد و من دخترمو دیدم ! حالا تو به من بگوبه عنوان یه پدر ... تشویش ... اما بالاخره وصال 

 واسته ی زیادیه؟! خ

هیچ حرفی برای گفتن نداشتم . زبانم لال شده بود . به نوذر خیره بودم که گفت: بچه ای از 

 پوست و گوشت و خون تو ... 

 مسخ گفتم: ولی من شوهر ندارم!

 و با من همسفره بشن زیادن ... توانتخاب کن ! مردهایی که تمایل دارن داماد من بشن-

 این مسئولیت سنگینیه!-

 shahregoftegoo@البته ! تولد یه بچه ...اون هم بچه ی تو... منحصر به فرد ... ویژه و به مثابه یه معجزه است ! و -
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البته رشد و نمو اون بچه ... تعالی و رفعت اون بچه به دوش شخص توئه! باید بپذیری که خطرناکه 

 مثل فروغ براش مادری کنی که از خط بیرون بزنه!و نباید 

 منگ گفتم : ولی من نمیتونم.

چرا ؟! چرا نتونی... اگر تو نتونی و نخوای ...چه کسی پس میخواد ؟! کی با ارزش تر از تو ! کی -

 مهمتر از تو... کی توانمند تر از تو ! 

ینکه پشت تک تک کلماتش حرفهایش از نظرم منطقی بود . وجهه اش پیشم خراب نشد . با ا

اجبار نهفته بود اما به دلم بد نیامد . با این حال نمیدانستم چه بگویم. دنبال این بودم که بگوید 

 یارت کیست و من حرف را بسط دهم که نگفت.

 بیشتر سکوت کرده بود میخواست هر دو این را هضم کنیم !

کند که من درحال حاضر آمادگی  من هضم کنم که چند صباح بیشتر زنده نیست و او هم هضم

 مادر شدن را ندارم.

مردهایی که میشناختم معمولا اصرار میکردند . خودشان را به خاک و خون میکشیدند و تا 

 حرفشان را به کرسی نمی نشاندند ول کن ماجرا نبودند . اما او دیگر ادامه نداد . سکوت کرد .

از من فاصله گرفت . دستی به شقیقه اش کشید و مجدد لبه ی تخت فرود آمد و گفت:  اگر تو 

نخوای ... هیچ چیزی نمیتونه مجبورت کنه . تو این خونه ... زیراین سقف تا وقتی من هستم و 

 نفس میکشم به هر تصمیمی که بگیری احترام میذارم . 

م: بحث نخواستن نیست فقط باید یه کم راجع حیرت زده نگاهش کردم  به سویش چرخیدم وگفت

 بهش فکر کنم.

فکر کردن خوبه .فرق آدمی با حیوون همینه ! آدمی تعقل داره . تفکر داره . قوه ی اختیار داره ! -

تو اختیارت نه با من که با خودته . بزرگی . رشیدی... مستقلی! شاید دست پرورده ی اون زهرابی 

خون صفوی تو رگ هاته !  خان زاده ای ... پس مثل یه خان تصمیم  نمک به حروم باشی ... ولی

 بگیر. ببین چی به صلاحته ! 

وقتی میگین مثل یه خان رفتار کنم وتصمیم بگیرم .... پس یعنی باید به فکر هم قبلیه ای هایی -

 که باهاشون حشر ونشر دارم و سر یه سفره هستم باشم ! 

@shahregoftegoo 
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ی می نیطرفة العهمینه ! سر سفره ی خان آدم زیاد میشینه ! به  شانه بالا داد : فرق تو با رعیت

بینی همین فروغ ... با پسرش برات دسیسه میکنن ... شاهرگتو توی خواب میزنن ... باید خودتو 

 قوی کنی . 

 فقط با زاییدن میشه قوی شد ؟!-

 آمار رسمیش کمتره ! بچه ی آدم کمتر خنجر میزنه  ! نه اینکه نزنه ... نه اونم میزنه ... ولی -

لبخندی به لبم آمد مقابلش زانو زدم و او دست به گونه ام گذاشت و گفت: فکر نکن حالا که دارم 

می میرم پس اجباره و اصرار. بالاخره که یه روز ازدواج میکنی وصاحب اولاد میشی... من گفتم 

 ر میشم !شاید دلت به حال من پیرمرد بسوزه و زودتر خبر بدی که دارم نوه دا

 بهش فکر میکنم ولی الان ازم نخواین که جواب بدم.-

 گفتم ... هیچ اجباری نیست فقط باید یه سری چیزها رو میدونستی که دونستی!-

 پول ابی نقده !-

 نوذر لبخند زد: همش شمش و سکه و دلاره ! رسیدن بهش سخت نیست . 

 کی به نتیجه میرسه؟-

 زود . خیلی زود . دیگه چیزی نمونده . -

خواستم بروم که لحظه ای ماندم نگاهش کردم  وانگار از پس نگاهم فهمید وگفت: هر مردی که 

 تو پسندت باشه رو سر سفره با تو مینشونم !   تو فقط اشاره کن. 

 از اتاق خارج شدم.  "با اجازه"لبخندی به لبم آمد و سپس با گفتن 

صله کنجی از سالن بالا روی کاناپه ای نشسته بود و به سقف نگاه میکرد . وقتی لهراسب بی حو

 دید که در اتاق را باز کردم و خارج شدم برخاست و گفت: بریم؟

 هم شانه اش که شدم گفتم: تو چرا درمورد بیماری نوذر چیزی نگفتی؟

 حتما ضرورتی نداشته!-

 من دخترشم!-

 منم کارگزارشم . مخزن اسرارش!-

@shahregoftegoo 
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 پوزخندی زدم: الان که مخزن اسراری... میدونی شوهر من کیه ؟

 روی پله ای ایستاد و پرسید: شوهر؟!

 نکنه میخوای از طریق بکر زایی حامله بشم و نسل و ادامه بدم ؟! -

وقتی این را گفتم هیچ نگفت. هیچ واکنشی هم نشان نداد، بر خلاف تصورم که خیال میکردم آه و 

د . در سکوت مطلق من را تا دم اتومبیل مشایعت کرد . یک ساعتی میشد که فغانی کند هیچ نکر

آریا  وگلی به طلوع خواب آور خورانده بودند. چهار نفر داخل اتومبیل ساکت و خاموش بودیم . 

لهراسب پشت فرمان بود و آریا  و گلی و طلوع عقب نشسته بودند . من جلو کنار دست لهراسب 

 یرون نگاه میکردم. بودم و از پنجره به ب

 میخواستم بگوید اگر بخواهی میتوانم پدر آن بچه باشم!

البته بعید میدانستم چنین حرفی بزند . از طرفی حرفهای نوذر توی سرم رژه میرفت واز سوی 

دیگر نگاه پر از کینه و خصمانه ی فروغ آزارم می داد. سکوت لهراسب و طعنه های گاه و بیگاه 

 گلی و چشمان مشتاق آریا ... شده بودند اوضاع قمر در عقرب من که انگار تمامی نداشت . 

تهران بودیم مقابل یک خانه ی آجری... در انتهای یک بن بست که خانه همسایه ای شمال 

نداشت . آنقدر گرم در افکارم بودم که نفهمیدم چطور به این کوچه رسیدیم. به هرحال لهراسب 

کارهای اداری اش را از قبل انجام داده بود . دو مرد با برانکارد آمدند و پیکر خواب رفته ی طلوع 

 یش گذاشتند . گلی و آریا به داخل رفتند ومن پرسیدم: نیازه برم؟را رو

 لهراسب بدون  اینکه نگاه از رو به رو بگیرد گفت: نه !

 سکوت کردیم.

کسل شده بودم . دلم میخواست حرفی بزنیم . بحثی کنیم . حتی دعوا ... موضوع این بود شاید به 

 شود. خاطر موقعیتم ... نمیتوانست با من زیاد همکلام

 درمورد کامیار هنوز هم پیگیری؟-

 بله!-

 تک کلمه ای جواب میداد که مزاحم افکارش نشوم!

 قدری دیگر تحمل کردم وپرسیدم: درمورد شوهر احتمالی من چیزی میدونی؟!

@shahregoftegoo 
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بالاخره چشم از رو به رو برداشت وگفت : نوذر درمورد ناموس  و مسائل ناموسی با من صحبت 

 نمیکنه. 

 میدونستی باید باردار بشم .ولی -

این آرزوی هر پدریه که دخترش سر و سامون بگیره . اون هم دختری با شیطنت های بدون -

 پایان!

 نگاهم باریک شد: منظورت چیه؟ کدوم شیطنت بدون پایان؟ از چی حرف میزنی...

 نوذر آدم احمقی نیست .  -

 حمقه . دستهایم را جلوی سینه ام قلاب کردم: مگه من گفتم ا

 به هرحال تو رو دیده و شناخته و ترجیح داده قبل از مرگش سر و سامونت بده . -

 چه رفتاری کردم که این ترجیح و داده؟! -

 توی صورتم خیره شد : با کارگزارش خوابیدی !

 روی لبهایم زبان کشیدم: خب درمورد این موضوع چیزی به روت آورده؟

 نه !-

 ه...حتی پیشنهاد خاصی هم نداد-

 چه پیشنهادی؟!-

 مثلا ... نمیدونم... هیچی نگفته؟-

 نگاهش باریک شد برای اینکه آن حرف لعنتی را بتواند از زیر زبانم بیرون بکشد گفت: چی بگه؟

 کلافه ام کرد . عصبی گفتم: بگه باهاش ازدواج کن ... 

 با نیشخندی گفت: خودت شوهر داری!

 میکشه!چشمانم گرد شدند: آریا ... گلی منو 

 جراتشو نداره.-

 منظورت اینه که همه چیز از پیش تعیین شده است و امکان تغییر نیست؟!-

 از این حرفم انگار خوشش آمد . یک لنگه ی ابرویش را بالا داد : مثلا چه تغییری؟
@shahregoftegoo 
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توقع داشت چه بگویم؟! بگویم تو بیا با من ازدواج کن؟! میخواست ازش رسما خواستگاری کنم . 

د مشتاقم .  در چشمانم انتظار را نمیتوانست معنی کند؟! دنبال کلمه ای محبت آمیز نمیفهمی

بودم . هنوز حس گرم دستانش ... احترام لبهایش به تنم ... و دربرگرفتن های متعددش باعث 

 ترشح هورمون اکسی توسین میشد!با یاد اوری اش میتوانستم به اوج برسم و برایم کافی بود . 

گفت و به سکوتش ادامه داد که دیگر سوالش ارزش جواب دادن نداشت . بحثمان مرد آنقدر هیچ ن

وتمام شد . داشتم به حرکت یک پروانه پای دیوار کاه گلی نگاه میکردم که بی اختیار از دهانم در 

 رفت: کاش میتونستم یه دوری تو شهر بزنم؟!

 استارت زد.

 متحیر به سویش چرخیدم و گفتم: طلوع...

 ساعت باید تحت نظر باشه!چند -

دنده عقب گرفت و کمربندم را بستم ، همین که وارد میدان اصلی شد گفتم: گشتن تو شهر با یه 

 آدم صمم بکم راحت نیست! 

 دوست داری درمورد چی حرف بزنم.-

به سمتش مایل شدم و گفتم: مگه میشه هیچ موضوعی نداشته باشی که بخوای درموردش 

 صحبت کنی . 

لبخند نا محسوسی زد . آنقدر که حتی از زاویه ی لبهایش قابل رویت نبود فقط یک چین زیر 

 چشمم پدید می آمد که از حرکت گونه اش میفهمیدم این یک لبخند است . 

 همانطور که در خیابان خلوت  حرکت میکرد گفت: گذشته امو میدونی .... شغلمو میدونی... 

 علایقت؟-

 رم!به تئاتر علاقه دا-

 حیرت زده گفتم: واقعا.

 آره! تئاتر دوست داری...-

 آره . سالی یکی دوباری میرم اگر نمایش خوبی باشه . -

 shahregoftegoo@ خوبه !-
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 دوباره سکوت کرد که گفتم: اگر قاتل حرفه ای یا همین کارگزار نبودی چه کاره بودی؟

 نویسنده ی تئاتر.-

 هومی کشیدم: جدا ... و قصه ات چی بود؟

 مینوشتم !همین قصه رو -

 خندیدم: قصه ی چی؟

 بازگشت شاه دخت صفوی ! -

 با همه ی جزییاتی که داره برای من رخ میده؟-

 سری تکان داد: تک تکشون ! 

 خب چرا دنبالش نرفتی؟-

 پول میخواست اون زمان که علاقه وعشقش بود پول نبود ... -

 الان پول هست!-

 وقت و شور و شوقش نیست.-

چاقو و پنجه بوکس حمل کنی ... یا اون دفترچه ی کوفتی ... چی بود . لیست تا ابد که نمیتونی -

 ! که ببینی کیو باید امروز ناک اوت کنی ! 

 نگاهی به من انداخت : شاید . 

 تک کلمه ای حرف نزن!-

 مقابل یک کافه متوقف شد و گفت: داخل یا بیرون؟!

 حیرت زده گفتم: داری منو به نوشیدنی دعوت میکنی؟

حرف پیاده شد ، در را برایم باز کرد و گفت: انقدر حرف زدی مطمئنم گلوت خشک و خسته بی 

 شده !

خندیدم . انتظارش رو نداشتم . روی صندلی مقابلش توی کافه نشستم و گفتم: قرار بود تو یکی از 

 ماموریت هات منو هم ببری.

 میبرمت.  دیر نمیشه.-

@shahregoftegoo 
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 د: چی میل داری؟منو را با تلفن همراهش اسکن کرد و پرسی

موکا سفارش دادم و ا وهم مثل من سفارش داد . تا آوردن قهوه هایمان از تئاترهایی که دیدم 

حرف زدیم . برخلاف من که دنبال تئاتر های سخیف و طنز بودم او آثار جدی و قابل تامل را می 

. تشنه ی صدایش... پسندید . با هم دنیا دنیا تفاوت و تضاد داشتیم ولی تشنه ی حرف زدن بودم 

تشنه ی کلماتی که با طمانینه ادایشان میکرد و توی حرف زدنش هیچ عجله ای نبود . تپق نبود . 

تته پته و من و من نبود ! کوتاه و مختصر حرف میزد و من در تلاطم بودم برای اینکه بتوانم چهار 

آنقدر نزدیک که بتوانم بگویم کلمه از زیر زبانش حرف بکشم تا به او بیشتر از قبل نزدیک شوم . 

 میخواهم پدر این بچه ای که نوذر از من میخواهد تو باشی ! 

 فصل شانزدهم : انشقاق 

 به خط دود سیگار زل زده بودم . سیگار لبه ی جا سیگاری بود و لاین دودش جلوی چشمم ! 

 صدای خدیجه از پشت در می آمد : این بوی چیه صلاح...

 چه بویی.-

 بوی سیگار نیست . سیگار کشیدی ؟ -

 سیگارم کجا بود.-

 پس این بو از کجا میاد . -

 من چه میدونم. -

 هزار مرتبه نگفتم سیگار و تو خونه نکش ؟!-

 دارم بهت میگم من سیگار نکشیدم.-

 پس این بوی لعنتی از کجاست؟-

بکشد تا بگویم بله، در را باز کرد  سایه اش را از زیر در دیدم ، تقه ای به در زد و بدون اینکه انتظار

از دیدنم روی تخت که یک جا سیگاری روی ران پایم بود حیران شد. با تعجب گفت: این بوی 

 سیگار شماست؟

نگاهی به سیگاری که داشت کنجی از جا سیگاری میسوخت کردم وگفتم: نگفته بودی از بوی 

 shahregoftegoo@ سیگار بدت میاد . 
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حاضر شد ضربه ای با حرص به شانه ی خدیجه زد  و گفت ابرو در هم کشید  وصلاح پشت سرش 

 :بهت میگم سیگار من نیست حرف تو کله ات نمیره!

 خدیجه قدمی داخل شد و سیگار را خاموش کردم.

کمی من و من کرد و سپس گفت: واسه خان داداشت ممنوعه سیگار . میگن واسه قلبش خوب 

 نیست !

از اتاق انداخته بودم، خم شد و آنها را برداشت چشمش افتاد به لباس های چرکی که کنجی 

 حینی که صافشان می کرد گفتم: خودم میشورمشون.

 ماشین هست . میندازم تو ماشین . -

و آنها را به سینه اش چسباند . کسل از بیکاری و بی هم زبانی پرسیدم: ناراحتی قلبیش واسه 

 چیه؟

 سری تکان داد : نمیدونی.

 ده سال و چند ماه نبودم ! از کجا باید بدونم. -

و آن چند ماه ... شده بود یک رویای محال و غیر قابل باور که حتی خودم هم باورش نمیتوانستم 

 بکنم.

خدیجه یقه ی شومیزی که مال من بود را صاف کرد  و گفت: همون شبی که  ابی گفت همه چی 

 همون . رو از چنگش در آوردن حمله ی قلبی بهش دست داد خدا رحم کرد ب

دستی به پیشانی ام کشیدم و خودم را به جلو هل دادم  . قوز کرده بودم منی که همیشه شق و 

رق بودم و سرم را پایین نمی گرفتم حالا سوزش معده امانم را بریده بود. خدیجه کمی این پا و 

 آن پا کرد و پرسید: میخوای جدی نگهش داری؟

 براق شدم : چرا بندازمش ؟! 

 الاسرش باشه ...آخه کی ب-

 من ! من بالاسرشم . -

 روی لبهایش زبان کشید : تنهایی که نمیشه . نمیپرسه پدرش کجاست؟ چی میخوای بگی...

@shahregoftegoo 
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 هرچی که شده رو میگم.-

بگی باباش یه عوضی بود که  فقط واسه خاطر سرمایه ای که نقد تو چنگ عموت بود این بازی -

 زمین. رو راه انداخت ؟! بعدشم آب شد رفت زیر

 پیداش میکنم.-

 خدیجه کفری گفت: از کجا ؟ 

 من اون بی شرف بی همه چیز و گیرش میارم تو نگران نباش . -

جلوتر آمد قدری مقابلم ایستاد . این مدتی که اینجا بودم هر دو داشتیم تلاش میکردیم به یک 

م فاصله داشت اما او نقطه اشتراک برسیم هرچندکه عقاید  و فرهنگمان میلیون ها سال نوری از ه

 تلاشش را میکرد ومن هم تمام همتم را گذاشته بودم تا نمکدانشان را نشکنم ! 

 دولا شد پاکت سیگارم را برداشت  وگفت: اگر میخوای نگهش داری پس اینو باید بذاری کنار  .

 نمیکشم!-

 بوش کل خونه رو برداشته روشن کردنش هم همونقدر ضرره ! -

 نگرانی ؟!برای بچه ی من -

از سوالم مکثی کرد وگفت: اون بچه که گناهی نداره . تو به وجود اومدنش هم نقشی نداشته . پس 

 اگر قراره دنیا بیاد حداقل سالم باشه . اصلا چکاپ  شدی؟

 رو به رویش ایستادم وگفتم: دنبال یه دکتر خوبم.

 دکتر من خیلی خوب بود میخوای آدرس مطبشوبهت بدم؟ -

 ر معمولی نمیخوام.من یه دکت-

 از حرفم گیج شد همانطور هاج وواج نگاهم میکرد که گفتم : در ضمن پدر هم براش پیدا کردم.

 خدیجه واه کرد و گفتم: میخوام با معین ازدواج کنم . شرعی و رسمی!

خدیجه هین کشید لبخندی حواله اش کردم و گفت: اون موقع که گفتیم بیا زنش شو اونجور الم 

 پا کردی و حالا خودت میگی رضایی؟شنگه به 

@shahregoftegoo 
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چرا رضا نباشم؟! دیگه کی میتونه انقدر احمق وعاشق باشه که بچه ی منو از یه آدم ربا گردن -

 بگیره . 

میفهمی اگر مادر و خواهرش بفهمن چه آتیشی به زندگیمون میزنن میخوای داداشت جدی -

 جدی سکته کنه ؟

 رود. متوجه نبود که صدایش هر لحظه بالاتر می

 صلاح در اتاق را گشود و پرسید: چه خبر شده ؟! 

 خدیجه لباسهایم را روی زمین پرت کرد وگفت: بیا ببین خواهرت باز چه تصمیمی گرفته! 

 چی شده میخوای بری ؟!-

 و نگاهی به لباسهایم که روی زمین افتاده بود کرد وگفت: آره ؟ جمع کردی بری؟

 نمیرم .از جا برخاستم : خوشحال نباش 

 خدیجه با حرص گفت: میخواد شوهر کنه !

 صلاح گردنش را خاراند : شوهر کنه ؟

خدیجه نه گذاشت نه برداشت و بی مقدمه رفت سر اصل مطلب : میخواد زن معین بشه ! میگه 

 میخواد واسه بچش معین پدری کنه !

 خدیجه گفت :ما رو با اونا در ننداز.صلاح ماتش برد و 

 ینه زدم : مگه نگفتین خودشون مایلن. چی شد الان دیگه تمایلی ندارن؟دستهایم را به س

 خدیجه کفری گفت: الان ؟! صلاح نمیخوای چیزی بگی...

 صلاح با لحن خشکی گفت: چی بهش بگم.

لبخندی به لبم آمد . حس کردم میخواهد از نظرم حمایت کند و تصمیمم را این مرتبه تحقیر و 

 تمسخرم نمی کند . 

 کفری گفت: صلاح بفرستش بره !خدیجه 

 من میخوام ایران بمونم زن داداش . الانم تو سه ماه اول بارداری ام پرواز فعلا برام خوب نیست ! -

 خدیجه همانطور خیره ام شد و صلاح گفت: به خودش گفتی.

@shahregoftegoo 
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 گفتم وموافقه!-

 خدیجه ناله کرد: خاک برسرم.

 صلاح افزود: خانوادش چی؟

 رات مهمن؟ الان خانواده اش ب-

 مادر و خواهر و عمه اش با ما ارتباط خوبی ندارن.-

 سابقا داشتن!-

 صلاح کفری گفت: سابقا جیبمون رو نزده بودن ... 

 پس اون موقع ارزش داشتم الان بی ارزشم؟-

 هم بی ارزشی هم یه بچه تو شکمته که معلوم نیست مال کدوم گور به گوریه! -

که تا به حال ازدواج نکرده و مراسم ازدواج نداشته ازت توقع دارم به هرحال به عنوان یه دختری -

 به عنوان یه برادر بزرگتر تو مراسمم شرکت کنی!

خدیجه جیغ زد : مراسم ؟! مراسمم میخوای بگیری ؟ مردم چی میگن .. خانوادم . خاک برسرم .... 

برسه صلاح این خواهر عفریته داداشای منو میخوای بندازی به جونم؟ الله اکبر... خدا به دادمون 

و این هم از بی  اتو جمع کن ... اون از بی آبرویی های سابقش ... که تازه از سر مردم افتاده بود

 آبرویی الانش .... 

 اینکه منو دزدیدن بهم تجاوز کردن از نظرت بی آبروییه؟-

 از حرفم با توپ پری گفت: صلاح تو نمیخوای چیزی به آبجیت بگی؟

 نی که ته ریشش را مالش میداد گفت: برو ببین بچه ها دارن چیکار میکنن.صلاح حی

 همین برم ببینم بچه ها دارن چیکار میکنن؟ -

 صلاح توپید: آره ... برو بیرون ببینم . باز شده نخود آش !

همانطور با غرولند گفت: آره من نخود آشم. خجالتم خوب چیزیه . تا وقتی تو این خونه ای نون و 

 نمک ما رو میخوری حق نداری منو بی آبرو کنی و بچه هامو سوژه ی جماعت حرف مفت زن ! 
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ن این را گفت واز اتاق خارج شد . صلاح ماند ومن . منی که به در بسته شده نگاه می کردم . با ای

زن محض رضای خدا یک صراط مستقیم نداشتم . هر طور که میخواستم با او به تفاهم برسم به 

یک نقطه ی اشتراک ! ممکن نمیشد . به هر صورت ، کاری میکرد تا از پیدا کردن مسیر برای 

 دوستی یا احترام گذاشتن به عقایدش منصرف شوم !

برافروخته اش می توانستم بفهمم پشت لبهای صلاح داشت با خودش مشاجره می کرد از صورت 

 بسته اش مقدار زیادی کلمه جمع شده اند .

 نگاهش کردم و پرسیدم : چی میخوای بگی؟

 به چشمانم خیره شد و به جای اینکه حرفی بزند فقط نگاهم کرد.

ر در نگاهش هویت یک برادر را می توانستم ببینم ! برادری که هرگز من را به عنوان یک خواه

نپذیرفت . نه تنها یک خواهر ... بلکه یک زن ! بیشتر برایش شبیه یک تکه زباله بودم .بی مصرف 

و بدرد نخور . مسبب آلودگی محیط. بدون من پیرامونش بی آلایش و ضرر بود . من زیانِ کار 

 وتخصص و زندگی اش بودم . 

از این اتاق خارج کنم که نفسم را فوت کردم داشتم دنبال یک لغت مناسب میگشتم که او را 

 گفت: چون فکر میکنی بار اضافه ای میخوای با معین عقد کنی؟

 نگاهش کردم : تو چی فکر میکنی.

 با هم لبه ی تخت نشستیم واو گفت: اینجا مزاحم کسی نیستی. 

 من چند ماه دیگه بچم دنیا میاد.-

رجسته شدند اما بالاخره سخت بود . گفتنش بی اندازه سخت بود چون تمام رگ ها و عروقش ب

 گفت: باید مینداختیش!

 کی کار درست و کردم؟!-

سر افتاده اش دلم را یک جوری میکرد من احساساتی نبودم مقوله ی خانواده هم سالها پیش 

بوسیده بودم و گذاشته بودمش کنار ! وقتی که سرم را لب حوض خواستند ببرند صلاح دخالت 

 نکرد اما تماشا چرا  ! 
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ولی میخواست فقط یک تماشاچی ساکت نباشد . توی صورتم خیره شد و گفت: برو بندازش حالا 

 بعدشم برگرد همون جایی که بودی .

 پس اموالمون چی... -

 ما هیچی نداریم ضحا ! همه چیز از دست رفته.-

 به همین سادگی عقب نشینی کنیم.-

  فدا کردن خودت چه سودی داره؟ فکر میکنی اون برمیگرده ؟!-

 فکر نمیکنم مطمئنم!-

 شاید چند سال طول بکشه.-

 من چیزی برای از دست دادن در این لحظه ندارم . -

 داری اشتباه میکنی ... بچه ای که ناشی از یه تعرض...-

 یک لحظه ساکت شد و با چشمانی سرخ به من خیره شد و پرسید: بهت تعرض کرده ؟! 

 سرم را به علامت نه تکان دادم.

 خشکش زد و سپس پرسید: اما الان گفتی... یک لحظه 

 به قلبم تعرض کرده!!! -

صلاح گیج شد و برای اینکه بیشتر من و احساس زمخت درونم را موشکافی نکند گفتم: بگذریم . 

من نمیتونم از ایران خارج شم بخاطر اون بسته تریاکی که رو چمدونم گذاشتن تا بمونم ... حالا 

 هم این بچه تو وجود من تنها دلیل لهراسبه تا آفتابی بشه . نمیتونم ازش بگذرم! 

 اد از بین ببرتت چی؟اگر بخو-

 برای لحظه ای از حس برادرانه اش به خودم ، قلبم پر از شور و شعف شد  لبخندی زدم : 

به خاطر بچه اش برمیگرده . و اگر قرار بود من از دایره حذف بشم بارها فرصتشو داشت اما به -

باید مطمئن  جای حذف شدن همیشه یه رکن قضیه بودم . حالا نگاه کن ببین چقدر مهمم. اون

 . وقتی دنیا اومد گیرش میندازم . بشه که این بچه به دنیا میاد ..

@shahregoftegoo 



سروناز روحی  |رمان لیست   

و محتوای داستان تقدیم می گردد. نویسنده با قلم این فایل کامل نیست ، عیارسنج جهت آشنایی شما  

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

صلاح هیچ نگفت .در واقع چیزی برای گفتن نداشت . برادرم تیمش ناقص شده بود . تیم مردانه 

ی زهرابی ها که با آن زنان را لب حوض سر می بریدند هرکدام به یک طرف پرت شده و اسیر 

 بودند.

خروار خروار خاک رفته بود و قدرت با زندگی نباتی اش در یک آسایشگاه بی در و پیکر کمال زیر 

آن سوی تهران دست و پنجه نرم می کرد. ابی فراری بود و کامیار روسری سرش می کرد ! تنها 

مرد خاندان مقابلم ایستاده بود من توی چشمهایش زل میزدم و صادقانه میگفتم نا مشروع باردارم  

این بچه ی بی قاعده را میخواستم نگهش دارم و نمیتوانست مخالفتی کند . میترسید! از و حتی 

زنش... که خاندان پر طمطراقی داشت . میترسید ... باز از زنش که همین چهار دیواری را هم از 

ت دست بدهد ! میترسید ... از زنش... که بچه ها را از او بگیرد و با خودش ببرد ! نمیتوانست مخالف

کند  ... چون از من هم می ترسید ! منی که توانایی این را داشتم همه را به آتش بکشم و همه 

میدانستند چه بر من گذشت ! منی که در ان سوی دنیا بودم را به زور کشاندند تا در این سوی 

کنند. دنیا اینطور بد نام و بی خاصیت همه چیز را از من بگیرند و حتی قلبم را هم پر از اندوه 

 کسانی که مدعی بودند خانواده ام هستند ! 

 صلاح کمی ایستاد و سپس گفت: معین راضیه؟

 معین دوستم داره . -

 باهاش حرف زدی؟-

گفتنی ها رو گفتیم . یه روز قرار میذاریم و خطبه جاری میشه ! این بچه پدر میخواد به هرحال -

 یه اسم و رسمی توی شناسنامه اش میخواد . 

صلاح مانده بود چه کند . اصلا چه بگوید . منی که تا دیروز مثل یک بمب آماده ی انفجار بودم 

وقتی اسم معین می آمد امروز راضی به وصلت با اوبودم . منی که از آمدنم پشیمان بودم ودر به 

 در پی رفتن بودم حالا میخواستم بمانم ... که حقم را از آن دزد قلبم بگیرم . 

 دراز کشیدم و این یعنی میخواستم صلاح از اتاق خارج شود.روی تخت 

وقتی داشت به سوی در اتاق حرکت می کرد لحظه ای این پا  وآن پا کرد وگفت: بهتره به پلیس 

 اعلام کنیم...
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بریم چی بگیم  ؟عموی عزیزمون صد تن کوکائین رو توی آبهای بندرعباس غرق کرده و از -

ر زاده اش همه چیز و نقد کردند که برن ولی ای دل غافل... طلبکار ترس، باباشو برادرش و براد

اونم بدون درد وخون ریزی ؟! از ابی خبر زودتر دست به کار شد و هرچی بود  ونبود گرفت ؟! 

داری نه ... از طلبکار خبر داری ؟! نه ... از شمش ها و یورو ها چی ... مطلعی؟ نه !!! چی برامون 

از وحشت اتفاقی که رخ داد سکته کرد ... عمویی که معلوم نیست کدوم  موند ؟ پدربزرگی که

قبرستونیه ... برادر ناتنی ای که چند ماهه اثری ازش نیست ... منی که برام یه تئاتر برگزار شد و 

عین احمق ها باورش کردم؟! خب... بریم به پلیس چی بگیم؟! بگیم دو نفر قرار بود معامله کنن و 

کرد ... گفت بار غرق شده تو آب ... هیچی ازش باقی نمونده ! حالا علاوه بر طلب و عموی ما دبه 

سودش... هرچی ما داشتیم و نداشتیم از دست دادیم ! چراشم بذاریم به دوش پسر دوستی قدرت 

علی زهرابی که کورکورانه به ابی اعتماد کرد و خیال کرد پسرش خیلی تیز و بزه ! نمیدونست با 

 و زاری طرفه! یه احمق د

 اینطوری نمیشه ضحا ... باید کاری کرد .-

پلیس توی ویلای فخیم یه نشونی از زندگی چند ماهه ی اونا پیدا نکرد ... پرونده با خواب گردی -

و توهمات من و اشاره به استعمال مواد مخدر بسته شد ! من تو این بازی یه دیوونه نشون داده 

ریاک رو خوشحال تو چمدونش لای لباس های زیرش جا داده بود شدم ! دیوونه ای که یه بسته ت

که از مرز خارج کنه !!! همینقدر پرت و احمق و بدون هوش !  اون وقت تو میخوای بری به پلیس 

بگی خواهر منو بردن تو ویلا . چند ماهی زندونیش کردن ... شکمش هم بالا اومده ... بعد هیچ 

. عموش قرار بوده همه چیز و قاچاقی از مرز خارج کنه نتونسته ! یه نشون و ردی از آدم ها  نداره..

طلبکار هم طلبشو وصول کرده ! پلیس بیاد کجای ماجرا وایسه !!! وسط غرق شدن کوکائین هایی 

که ابی گفته ؟! وسط شراکت لهراسب و ابی ؟! که حتی نمیدونیم اسم واقعیش واقعا لهراسب بوده 

 نم راس ماجرا نوذره یا لهراسب! یا نه ...  که حتی نمیدو

 پوزخندی زدم : ما همه چیمون رو ابی ازمون گرفته . راست میگی مرد میدونی ابی رو پیدا کن.

 شاید مرده باشه. -

 چنگی به موهایش زد و گفت: کاش هرچی به نامت بود رو میذاشتیم بمونه ... 

@shahregoftegoo 



سروناز روحی  |رمان لیست   

و محتوای داستان تقدیم می گردد. نویسنده با قلم این فایل کامل نیست ، عیارسنج جهت آشنایی شما  

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

که اتفاقا آشنای تو بود من دو  همه ی چیزهایی که متعلق به من بود تو همون دفترخونه ای-

دستی تقدیم لهراسب کردم ! بدون اینکه خودم بفهمم یا تو... حالا تو برو به پلیس بگو من 

خواهرمو از فرانسه کشوندم ایران ... چون عموم قاچاق کرده بود سر قاچاقچی گردن کلفت شهرم 

اقا همون گردن کلفته که ازش کلاه گذاشته بود بعد از ترس ما گفتیم اموال ونقد کنیم که اتف

 میترسیدیم به نفعش شد و ده هیچ بازی وباختیم و خلاص ! 

 نفسم را فوت کردم و گفتم: بهتره هممون از خواب خرگوشی بیدار شیم! 

 صلاح حرفی نزد . 

دیگر چیزی برای گفتن نداشت . حتی اولدورم بولدورم  هم درکار نبود . میخواست چه کار کند؟! 

بزند در گوش من ؟! با چه قدرتی؟ به پشتوانه ی چه کسی...  و تکرارش چه لذتی داشت ! برادرم 

عات که پدرش مرده بود ، عمویش فراری بود ، پدربزرگش مثل یک گیاه شده بود و با لوله ها و مای

 فقط نفس میکشید ! و همه ی اموال در حال حاضرش متعلق به زنش بود که سه برادر داشت ! 

لذت تکرار چند باره ی زندگی صلاح به جانم ، جان اضافه میکرد حتی با وجود آن همه بلایی که 

 به سرم آمده بود . دروغ هایی که شنیده بودم و وصف زندگی ابی که من را گرفتار باتلاق کرده

بود با همه ی این اوصاف ولی... من دلم میخواست دوباره مرور کنم که بر سر مردان زهرابی چه 

اینکه زهرابی ها اینطور آمده است .این روی زندگی ام بیشتر مشابه خواب بود تا شاهدخت بودنم . 

 به خاک  وخون کشیده شوند که دستشان به هیچ جا بند نباشد . 

ید و برادر غیرتی و قلدر من مثل یک موش کور ، به عرایضم گوش هیچ کاری از هیچکس برنیا

 بدهد و دست اخر درمقابله با اخبار بارداری نامشروعم مهر سکوت به لبهایش بزند. 

 مثل یک رویای غیر منتظره بود.

 اگر خورشید از مغرب می تابید باورپذیر تر بود تا سکوت صلاح ! 

ی که ذهنم را در بر گرفته بودند . احتیاج داشتم تا این صلاح در را بست و من ماندم و افکار

واگویه های نامعتبر را جایی معتبر کنم . هنوز ذهنم را دسته بندی نکرده بودم ... حسی در قلبم 

حسی دیگر ناشی از سرخوردگی بود . میخواست برخیزد  پی آن جوش و خروش نا متناهی بود . 

 و همه چیز را نابود کند . 
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دستی به رحمم کشیدم  .پشت دیوارهایش یک موجود کوچک در حال تنفس بود . از من تغذیه 

 میکرد و هم خونِ دشمن بود ! ومن میخواستم نگهش دارم چون دشمن خونش را بو میکشید! 

بلند شدم و از  کشوی اول میز تحریر موجود در اتاق ، سر رسید متعلق به سال قبل را روی میز 

اشتم . در خودکاری را باز کردم و اولین اسمی که ذهنم را پر کرده بود روی خاک خورده گذ

 صفحه نوشتم : لهراسب !  مرد خاموش و گزیده گویی که دست رد به تنم نزد ! 

 نفر بعدی نوذر بود ... نیم سوخته . مهربان مثل یک پدر که هرگز نداشتم!

 شاید خواهرم ! که اصل کوری اش هنوز مبهم بود ! نفری بعدی فروغ ... زن بابایم ... مادر برادرم یا 

بعدی آریا بود ... پیشکارِ کارگزار... وردست و کمک حالش... نوچه ی بی جیره مواجب ! که شاید 

 مواجبش گلی بود .

روی کاغذ نوشتم گلی ... معشوقه ی آریا ... دخترک پدر ومادر داشت و من دیگر آن زن و مرد را 

 در عمارت ندیدم!

 دی لطیف ! کارهای مالی که توی ان شرکت کذایی پیش می آمد را انجام می داد . بع

 فلامک ... نامزد ابی ... تنها کسی که اعتیاد داشت فلامک بود ! 

پس آن موادی که توی دریا به گفته ی ابی غرق شده بودند بهشت فلامک بود ! پوزخندی به لبم 

 توانستم آنها را پیدا کنم. یک اسم کم بود ...آمد و لحظه ای به اسامی زل زدم  چطور می

 طلوع ِ سندروم ... ! 

 حل معمای لیست بلند بالای مقابلم به نظر محال می  آمد! 

******* 

******* 

مقابل عمارت ایستاده بودم و فکر میکردم میخواهم زنگ را بزنم یا نه ! مدام به روز اولی که پا به 

وکله ام جلوی این عمارت پیدا شد فکر میکردم . عاقبتی که  وطن گذاشتم و بعد از ده سال سر

امروز داشتم ، در هیچ جایی از تصوراتم وجود نداشت . هرگز فکر نمیکردم یک روز پا به ایران 

در خاکسپاری پدرم شرکت کنم ، اما قبل تراز آن همه ی دارایی ام... دارایی مان  فقط بگذارم که

ن زنگ تفریح ، یک دروغ شاخ دار به من بگویند که در ثبت احوال را از دست بدهیم ... به عنوا
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در چمدانم یک بسته ی تریاک بگذارند تا فکر رفتن شوهری دارم که من را ممنوع الخروج کرده و 

دوباره به از سرم بیفتد . منی که از عقد با معین فراری بودم حالا در این لحظه همراهش شوم و 

باشم تا ساکن جدید سر وکله اش پیدا شود .  معین توی ماشین پشت  این عمارت بیایم و منتظر

 فرمان بود و منتظر نگاهم میکرد . دو ساعتی میشد منتظر ساکن جدید بودیم و خبری نبود . 

موبایل دست دوم صلاح با یک سیم کارت در دستم بود و مدام به وکیل ساکن جدید زنگ میزدم 

 . 

. معین کلافه شده بود .از ساعت یازده صبح اینجا بودیم و الان بوق میخورد ولی جواب نمیداد 

 ساعت یک بعد از ظهر بود.

 از ماشین پیاده شد و گفت: بیا بریم . میخواست باید میومد.

 گفت که جنوب  شهره تا برسه ترافیک میشه!-

 از کره ی ماهم میخواست بیاد تا الان رسیده بود . -

 زدم. دست دست کردم و به دیوارها زل

معین در ماشین را بست و پشت سرم قرار گرفت به آرامی گفت: بیا بریم وقت دکتر و از دست 

 میدیم.

 میام حالا صبر کن ببینم چی میشه!-

 چی میخواستی بشه یارو سرکارت گذاشته چه اومدنی...-

اگر یک درصد بیاد و ببینه رفتم دفعه ی دیگه ای تو کار نگاهم توی چشمان معین افتاد  وگفتم: 

 نیست . 

صلاح و قدرت این خونه رو فروختن ! همون دوران محرم هم فروختن بعدش رفتن یه جا رهن -

 کردن ... به محض بهم خوردن عقدمون اسباب کشی کردن ...

 همه ی وسایلو نبردن حداقل وسایل کامیار هنوز اینجاست ! -

نمیفهمید که باید بفهمم . باید بدانم کامیار از کی و چرا نیست . باید توی وسایل زیرزمین معین 

نشانی ای از گند و کثافت کاری های ابی پیدا میکردم . اخر نمیشد که هیچکس هیچ چیز نداند . 
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صلاح یا خودش را زده بود به بیخبری وموش مردگی ! یا واقعا نمیدانست . که من به گزینه ی 

 وم بیشتر رای میدادم.د

محتاط بود و دو بچه ی خردسال داشت که باید آنها را سر وسامان میداد و کارهای کارگاه ها و 

مغازه ها ... مسئولیتش زیاد بود وقت نداشت به برادر ناتنی اش که اتفاقا ترنس بود اهمیت بدهد و 

 بداند چه میکند و چه کار میکند . 

 معین صدایم زد: ضحا ...

سویش که چرخیدم همان وقت یک اتومبیل با نهایت سرعت وارد کوچه شد . صدای تایرهایش  به

 ، که روی آسفالت کشیده میشد از نظرم خوش نواز ترین صدایی بود که این مدت شنیده بودم . 

 نفسم را توی سینه حبس کردم و با یک پوف بلند بازدمم را بیرون دادم.

شد . کت و شلوار تنش بود و ریش پرفسوری داشت پالتوی مرد از پرشیای مشکی اش پیاده 

سورمه ای رنگ و پیراهن آبی از او مرد متشخص و خوش لباسی ساخته بود. جلو آمد و با لحنی 

 آمیخته به پوزش و عذرخواهی گفت: واقعا از ترافیک تهران هرچی بگم کم گفتم شرمنده!

 !لبخندی زدم و گفتم: خواهش میکنم دشمنتون شرمنده

 آقای مشفق گفتن که شما نوه ی حاج قدرت هستین . درسته؟-

لبخندم را حفظ کردم سعی کردم شبیه آن نوه ای باشم که حاج قدرت همیشه آرزویش را داشت 

 و با همان لبهای زاویه دار تصنعی گفتم: درسته ! من ضحا زهرابی هستم. 

 یم کنم؟کلید را از جیبش بیرون کشید و پرسیدم: کارت شناسایی تقد

 نیازی نیست خانم . اقا معین رو دورادور میشناسم!-

معین لبخندی زد و بالاخره قفل سکوتش را شکست و گفت: مصدع اوقات شدیم جناب شریفی. 

 درست عرض کردم فامیلی شریفتون ، شریفیه ؟!

شریفی لب زد: بله . من وکیل جناب مشفق هستم که عمارت و خریدن . بابت سکته ی حاجی 

 عا متاثر شدیم . نشونی هم نداریم خدمت برسیم عیادتشون کنیم.واق

دل دل میکردم زودتر لِم کلید ها را به دست بیاورد و قفل در راباز کند ولی هی دست دست 

 میکرد.
@shahregoftegoo 



سروناز روحی  |رمان لیست   

و محتوای داستان تقدیم می گردد. نویسنده با قلم این فایل کامل نیست ، عیارسنج جهت آشنایی شما  

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 لحظه ی آخر کلید را از قفل بیرون کشید وگفت: نکنه دسته کلید ها رو اشتباه آوردم ...

 که شریفی پرسید: حالا برای چی میخواین برین داخل؟! همانطور بر و بر نگاهش میکردم

این دیگر از آن سوال هایی بود که میخواست حواس پرتی اش را لاپوشانی کند . عصبی گفتم: 

برادرم گفته مقداری وسایل هنوز داخل عمارته . با توجه به اینکه جناب مشفق هم اینجا رو به 

نمیکنم ایرادی وارد باشه که من یه نگاهی به اسباب بهانه ی سرمایه گذاری خریداری کرده فکر 

 قدیمی مون بندازم! 

 اون که صد البته ... فقط اجازه بدید من کلید ها رو یه بار دیگه بررسی کنم.-

 این مرتبه به سوی ماشینش رفت و معین زیر گوشم گفت: اینا نمیخوان تو وارد بشی.

 ؟!به سویش چرخیدم و پریشان گفتم: اینا یا تو 

 معین مات شد : من میخوام به وقت دکترت برسی.

یکی یکی . من باید برم اتاق کامیار ویه بار دیگه ببینم هیچ نشونی از این بچه نیست ... همینطور -

 اتاق ابی !

 معین  با غیظ لب زد : ابی... اون دیگه چرا ؟!

 اونم نیست غیبش زده .-

 فرار کرده رفته یه جای خوش آب و هوا ؟ -

 لیطشو دیدی یا ویزاشو ؟!ب-

 معین زیر لب گفت: تو دنبال دردسری !

 تو فرانسه انقدر زندگی روتین و آرومی داشتم ... برای همین دنبال دردسرم !-

 معین کفری گفت: سلامتت واجبه !

 نگران چی هستی که نتونم باهات بخوابم؟!-

انقدر خشن و بلند این موضوع را مطرح کردم که معین سرخ شد و اتفاقا شریفی دستش زیر بسته 

 شدن صندوق عقب ماشینش ماند و آخش به هوا رفت! 

 کلیدا پیدا شد ؟! -
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طوری که انگار ترسیده باشد از اینکه او را با همین حال سلیطه ام ، تا داخل عمارت مشایعت کنم 

 د. بالاخره در ها را باز کرد وگفت: بفرمایید.نگران به نظر می رسی

 من وارد شدم و پشت سرم معین  آمد . در ورودی منزل را هم برایم باز کرد . 

وارد خانه شدم ، تنها چیزی که برایم حائز اهمیت بود ، پیدا کردن نشانی از کامیار بود . از اینکه 

و درستی برای گفتن نداشت عصبی از هرکس می پرسیدم کامیار کجاست هیچ جواب سر راست 

 می شدم . 

طبقه ی پایین خالی از اسباب بود از پله ها بالا رفتم معین و شریفی مشغول صحبت درمورد ملک 

 و قیمت بودند . 

وارد اتاق کامیار شدم . طبق گفته ی صلاح به وسایلش دست نزده بودند .  راست میگفتند همه 

ی به اسبابش کردم ... این مرتبه ظاهررا  نگاه نمیکردم ... چیز به همان شکل سابق بود . نگاه

دنبال جزییات بودم ... تک تک کشوها را باز کردم . لا به لای لباس های زمستانی اش ، یک لباس 

 زیر زنانه پیدا کردم . 

 لباس زیر را روی تخت انداختم ... به سوی کشوهای تخت حمله کردم ... آنجا هم چیزی نبود . 

تخت جک دار بود ، آن را بالا زدم و با دیدن یک چمدان سورمه ای رنگ زیر تخت ، آن را تشک 

برداشتم ... تخت را پایین آوردم ، چمدان را باز کردم و از دیدن آن همه لوازم آرایش و لاک  

 حیرت کردم .

ن خشک شده لباس های زیر گیپور دار زنانه ... لاک هایی که به نظر میرسید از فرط استفاده نشد

 بودند ... لوازم آرایش و پک های سایه و پن کیک و کانسیلر !

 که اتفاقا روی یکی از بگ ها نام و شماره ی فروشگاه قید شده بود.

 توی تهران بود و میدان هروی !

 نفس عمیقی کشیدم ... لباس زیر را کنار مابقی گذاشتم و زیپ چمدان را بستم . 

شتم و از اتاقش بیرون زدم . اتاق من هم به همان شکل بود ... قاب عکس کامیار را هم بردا

 خواستم به اتاق ابی بروم که شریفی صدایم کرد.

 با چمدان پایین آمدم که معین دید وقتی درحال کشیدن یک چمدانم جلو آمد و گفت: این چیه...
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 بذارش تو ماشین!-

 شریفی من  و من کرد: قرارمون نبود وسیله ببرید !

 باریک شد و شریفی لب زد : خب اخه دیگه وقتی کلید تحویل جناب مشفق شده ... نگاهم

 توی سینه اش جلو رفتم زن قد بلندی بودم و تقریبا هم قد بودیم . 

نگاه شریفی هراسان شد و گفتم: چطور میتونین چنین حرف غیر حرفه ای رو به زبون بیارین... ما 

م من هر زمان صلاح بدونم میام و اسباب باقی مونده ی فرصت تخلیه ی اثاث رو نداشتیم حالا ه

 خانواده ام رو با خودم می برم ! 

شریفی خواست حرفی بزند که گفتم : کاری نکنین که مجبور شم به عنوان یکی از وراث که بی 

 خبر ملک پدریش فروخته شده قانونی عمل کنم! 

خانم زهرابی درسته که شما جز وراث محسوب میشید ولی این ملک  تا زمانی که جناب قدرت -

 علی زهرابی در قید حیات بودن معامله شده ... 

لبخندی زدم: نیمی از این ملک به نام پدر من بود که در کما بود و به رحمت خدا رفت ! و ضمنا 

باز هم مشفق حوصله ی درد سر و دنگ و فنگ  فکر میکنم حتی اگر قانون حق رو به شما بده ...

 های قانونی و پروسه ی قضایی رو نداشته باشه ! 

 شریفی حرفی نزد و گفت: پس اجازه بدید من اعلام کنم که ...

میان کلامش گفتم: معین یه کامیون بگیر کلیه ی اثاثی که اینجاست و باید جمع کنیم ... 

 م ابی ! مخصوصا اتاق من ... کامیار... و عمو

 معین گیج نگاهم میکرد و شریفی گفت: خانم زهرابی رحم کنید من یه جلسه ی مهم دارم.

بعید بدونم بتونم شما رو دوباره پیدا کنم تا کلید های این ملک رو در اختیارم بذارید ... بهتره -

 امروز جلسه رو کنسل کنین تا من کلیه ی وسایل خانواده امو جمع کنم و ببرم ! 

 دستم را کشید: یه لحظه ضحا جان... معین

به سویش چرخیدم و زیر گوشم گفت: فکر جاشون رو کردی؟ خونه ی صلاح و خدیجه فضای 

 کافی برای این همه خنزر پنزر نداره!

 از پنجره ها به بیرون زل زدم وگفتم: اینجا زیرزمینش هم تخلیه نشده نه ؟!
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 معین گیج گفت: ضحا ...

می بریم زیر زمین خونه ی پدری تو میذاریم .باقیش هم اتاقک سرایداری  یه بخشی از وسایل رو-

 تون رو پر میکنیم ... 

معین چشمانش چهار تا شد حتی از توی نگاهش هم صدا می آمد. صدای سه زن ... مادرش... 

 عمه اش. ... خاله اش !!! پوفی کشیدم و گفتم: متاسفم معین باهام راه بیا.

م غره ای رفتم و خودم را به زیر زمین رساندم . میخواستم چیزی را از قلم و برای هر دو مرد چش

 نیندازم .

 ساعت هفت و نیم بعد از ظهر بود که با یک خاور و یک وانت جلوی منزل پدری معین رسیدیم .

 معین که از ماشین پیاده شد زیر لب گفت: خدا به داد برسه !

 ی به ماندانا میزدی!نیشخندی زدم و گفتم: میخوای قبلش یه زنگ

 !  "من را به هچل انداختی  "طلبکار نگاهم کرد . ته نگاهش یک تفسیر داشت 

 ، سینه ام را جلو دادم و معین زیر گوشم گفت: اتیش نسوزون!  به هرحال با کلید در را باز کرد 

 مگه واسه همین آتیش سوزوندن هام عاشقم نشدی؟-

ه ابروهای درهم گرفتارش گفتم : باید خط و نشون بکشم معین اخم کرده بود و من بی اهمیت ب

 ... چی میگن حجله رو روی سرگربه خراب کنم ! 

گربه ای که دستش به حجله نمیرسه بی نواست دیگه چه حجله ای میخوای سرش خراب کنی . -

 دنیا سرش خراب شده ! 

 و هم به مراد دلت میرسی . با هم وارد خانه شدیم و گفتم: نگران نباش این چند وقتم میگذره ، ت

 تو که دل نداری! -

 نگاهش کردم و گفتم: حالا شاید منم دل دار شدم.

معین جوابم را نداد فقط دو لنگه ی در اهنی را باز کرد تاکارگرها وسایل را بیاورند  . اقا قاسم از 

چشمم به  انتهای باغ داشت ما را تماشا میکرد . معین سلانه سلانه جلو رفت من ایستادم و

ساختمان بود میخواستم ببینم گروه نسوان کی سر و کله شان پیدا میشود که وقتی اقا قاسم کلاه 
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عرقچینش را برداشت همان وقت عمه ی معین ، صنوبر چادر نمازش  را زیر بغلش زد و هول 

 کرده دم پایی پوشید.

 من زل زد.از پله ها پایین آمد و چادر را کامل روی سرش گذاشت و با دقت به 

 دستهایم را توی جیب بارانی ام بردم وگفتم: چطوری عمه !

 واه کرد وگفت: عمه و مرض... اینجاچه کار میکنی لعنت خدا ؟!

 لبخندی زدم و گفتم: جهیزیه امو آوردم!

ایل جلو آمد پشت سر خاک برسرمی گفت و بلقیس سرو کله اش پیدا شد . او هم با همان شم

 این اینجا چیکار میکنه! صنوبر ایستاد و گفت :

 سلام کردم وگفتم: خوبی خاله.

چشم غره ای برایم رفت و رو به دو کارگری که تخت کامیار را از خاور پایین میکشیدند گفت : 

 آهای... اقا چیکار میکنی!نیار پایین . ... دِ بهت میگم نیار این آت آشغالا رو نریز وسط حیاط...

 صدایش را کلفت کرد : آهای... شما دو نفر... برین داخل !خواستم حرفی بزنم که معین 

 بلقیس هاج و واج شد و صنوبر خاک برسرمی گفت . 

 معین توپید: برید تو نذارید روم تو روی شما باز بشه . 

لبخندی به لبم نشست وصنوبر گفت: خجالت بکش... به خاطر این سلیطه ی هرجایی تو روی ما 

 وایمیسی.

وت آقام بیرونتون نکردم ... نذاشتم جلو کس و ناکس کوچیک بشید و آواره ... همین که بعد ف-

 پونزده ساله دارم خرجتون رو میدم... باید جلو پام سجده کنید ! حالا تازه من باید خجالت بکشم.

 لبم را گزیدم.

نمیخواستم دیگر محبت های سابقش را اینطور توی صورت این دو نفر بکوبد. یکی شان بیست 

 الگی بیوه شده بود و آن یکی کلا رخت عروسی تن نزده بود. س

 بازوی معین را کشیدم و گفتم: باشه حالا تنش درست نکن.

 صنوبر با چشم گریان گفت: تنش و تو درست کردی... توی بی همه چیز.
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 فعلا که توپ تو زمین منه . به جای این که سنگ بندازین جلو پام بذارین کارمو بکنم . -

ر محلشان ندادم و معین پی من آمد . غول مرحله ی آخر هنوز مانده بود . خانم بزرگ و دیگ

 ندیده بود دارم چه کار میکنم!

بعضی از تیرو تخته هایی که اززیر زمین بیرون کشیده بودم رسما بلااستفاده بود  ...  اما تا دیدم 

زیر زمین داشتیم و تخت قاسم به همان ها چشم دارد همه را بخشیدم . دو تخت قدیمی توی 

در آلاچیق انتهای باغ استفاده میکرد .دو سه دستگاه نخ ریسی و دار هایی که قبلا کمال از آنها 

 قالی از کار افتاده هم قاسم برداشت.

مابقی وسایل در همان زیر زمین جا شد . معین خسته و خاکی از پله های زیر زمین بالا آمد ، 

دخالت نکرد . احتمال دادم صنوبر و بلقیس حرفهای معین را به  خانم بزرگ بر خلاف انتظارم

گوشش رسانده بودند و فعلا صلاح نمیدید با معین دهن به دهن شود . شاید میترسید او هم 

 جلوی من ضایع شود و کاربه جای باریک برسد.

. حتی  طی همین مدت کم فهمیده بودم ، بعد از مرگ پدر معین ، همه چیز متعلق به معین بود

ماندانا هم ارثش را گرفته بود و مادرش هم همینطور. اگر خانم بزرگ، عمه صنوبر و خاله بلقیس 

اینجا زندگی میکردند و ماندانا ترجیح میداد دم پر این سه زن باشد  و مدام آپارتمانش را رها 

 میکرد و با این ها نشست و برخاست میکرد از  لطف معین بود ! 

 ا داد و وقتی راهی شان کرد بروند نگاهش به من افتاد بی اراده یک لبخند زدم .حساب راننده ها ر

 از جا بلندشدم که حس کردم چشمانم سیاهی رفتند دوان دوان به سویم آمد . 

 چی شده؟-

نگاهش کردم : هیچی ممنون بابت همه ی زحمت هایی که امروز کشیدی. من دیگه بهتره برم. 

 حوصله ندارم طعنه های خدیجه رو بشنوم.گوشی صلاح خاموش شده 

 اینجا بمون خب . -

 با اون سه تا حرمله ای که داخل منتظرمن؟!-

چند ثانیه به چشمانم خیره شد و دست جلو کشیدم، خاک سرشانه ی پیراهنش را تکاندم و 

 گفتم: تو میدونی با اینجوری خیره شدنت به من کاری پیش نمیره ... 
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 ه ... نگاه کردن بهت کفاره داره؟معین پوزخندی زد: چی

 از نظر فامیلت آره!-

 برام نظر اونا مهم نیست . گفتم بچه اتو گردن میگیرم ... نگفتم؟ -

 لبخندی به روی لبم آمد : میدونم بذار بازم فکر کنی تصمیم میگیریم...

 تو هنوزم میخوای برگردی فرانسه برای همینه انقدر دست دست میکنی !-

امیار وپیدا کنم ... بعد ابی رو ... تا اون موقع طبق گفته ی خودت همراهمی . برای اول باید ک-

 بعدش هم قرار شد بعد تصمیم بگیریم. 

 اگر الان با من ازدواج کنی هیچی واست کم نمیذارم.-

چیزی که میخوای برسی  لبخندم عمیق شد: معین ، تو از اون دسته آدم هایی هستی که اگر به

هایی که میدی عمل نمیکنی پس بهتره تا مادامی که نمیدونیم با چه جونوری و  دیگه به وعده

 چرا طرفیم نه من زندگی تو رو بهم بریزم نه تو !

 مطمئنی زندگی منو بهم نریختی؟-

آره . تو داشتی به زور با من ازدواج میکردی حالا من دارم همراهیت میکنم . مگه همینو -

 بشناسیم شاید شد اون چیزی که مد نظرته!نمیخواستی؟ خب بیا همو 

معین کمی ایستاد به تماشایم و وقتی دید نمیتواند راضی ام کند ... تصمیم گرفت من را به منزل 

 صلاح برساند. 

 موقع پیاده شدن ، دستم را گرفت وگفت: چه کار کنم باورت بشه ؟

 ایت میکنه . پنجه ام را روی دستش کشیدم و گفتم: همین که همراهی میکنی کف

دستش را از زیر دستم کشید وگفت: میتونستم یه کم زمان ومیکشیدم جلو. نمیدونم این بازی ای 

 که شروع کردی آخرش چیه ...

یهو میبینی شدی ناپدری یه بچه ای که نمیدونیم پدرش کجاست! اگر واقعا این موضوع رو قبول -

 م . کنی و بهش پایبند باشی ترجیحم اینه که ایران بمون

 و قبل ازاینکه حرف دیگری بزند از ماشین پیاده شدم . 
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 فردا کجا میری؟ وقت دکتر بگیرم یا باز میپیچونی؟-

خندیدم : بگیر... ولی یه سر میرم آسایشگاه میخوام  قدرت علی زهرابی رو ببینم . حیفه تو این 

 حال و روز نبینمشو لذتشو نبرم!

فم بیرون کشیدم و او برایم چراغ زد و بالاخره رضایت داد تا معین حرفی نزد کلید ها را از توی کی

 برود . 

بوی ماهیچه و سبزی پلو کل خانه را در بر گرفته بود . وقتی کلید را از توی قفل بیرون کشیدم 

 صلاح نیم نگاهی به من انداخت و پرسید: از صبح تا الان کجایی؟

 بدون اینکه جوابش را بدهم به خدیجه نگاه کردم مشغول آماده کردن سالاد بود. 

 صلاح غرغر کرد: نشنیدی ؟

 رفته بودم خونه باغ !-

 اونجا چه خبره...-

شانه هایم را بالا انداختم . خواستم مثل منوال قبل با کفش وارد شوم که یاد شامپو فرش کشیدن 

ش هایم رادر آوردم زیر چشمی داشتیم به هم نگاه میکردیم. های بی وقفه ی خدیجه افتادم و کف

 آنقدر خیره ام ماند که بالاخره سد سکوت را شکستم وگفتم: سلام !

 صلاح دوباره تاکید کرد: میگم اونجا چیکار داشتی.

 میخواستم از توی وسایل کامیار دنبال یه نشونی ازش باشم !-

 ن!چه نشونی. این پسره آب شده رفته تو زمی-

 زمزمه وار گفتم: پسر؟!

مون اومده نمیخوای دست برداری...الان صلاح از جا پرید و گفت: بعد از این همه مصیبتی که سر

 از این تفحص به کجا رسیدی؟ چرا نمیخوای دهنتو ببندی و سرتو بندازی پایین!

 اش !پوزخندی زدم: دیگه از سرپایین گرفتن و آسه رفتن و آسه اومدن من گذشته خان داد

صلاح با حرص گفت: اینطوری همه امون رو میندازی تو هچل ! میفهمی.... من دوتا بچه ی 

 کوچیک دارم.
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 زینب در اتاق را باز کرد با دیدنم هیجان زده گفت: سلام عمه زو...

 و با سرعت خودش را به من رساند و بغلم کرد.

بالا بگیرد گفت: شام حاضره .  دستم را روی موهایش گذاشتم وخدیجه مضطرب ازاینکه دعوای ما

 دستو روتون رو بشورین بیاین . زینب مامان بیا سفره بچینیم.

 قبل از اینکه به آشپزخانه برود سرش را عقب داد و گفت: میای بعدش نقاشی های منو ببینی؟

 حتما میام . -

 از بغلم بیرون جست و به آشپزخانه دوید.

سهایم را عوض کردم و سر میز شام حاضر شدم .بوی غذا بی اهمیت به صلاح به اتاقم رفتم لبا 

 آنقدری مستم کرده بود که با ولع بی تعارف شروع کنم .  

 همه ساکت بودیم .

 زینب با هیجان گفت: امروز تو مهدمون یه دلقک اومده بود برامون شوبده بازی میکرد!

 . خنگ خدا !محمد علی فورا غلطش را گرفت و لهجه اش را اصلاح کرد: شعبده ..

 زینب اما محلش نداد روی صندلی اش ایستاد و گفت: میخوام بهتون یه نمایش اجرا کنم.

 محمد علی با چنگالش توی بشقاب زینب رفت وگفت: پس گوشتاتو من میخورم .

زینب جیغ کشید و از روی صندلی پایین پرید و صلاح پرسید: باز چه خبر بوده برای این مسخره 

 یه دادیم.بازی ها هم شهر

 خدیجه جواب داد: نه ... این یکی رو پرداخت نکردیم چیزی.

 صلاح با غر و لند گفت: حتمی آخر فصل برای همین مسخره بازی شون کلی میکشن رو شهریه !

 خدیجه کمی آب نوشید حتی برای من هم ریخت.

 ممنونی نثارش کردم و گفتم: بابت شام ممنون عالی بود.

 کرد: نوش جان!کمی ابرویش را هشتی 

 رش اضافه کرده بود  . هنوز از من خوشش نمی آمد اما غذاهای مقوی را به لیست شام  وناها
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حین کمک کردن به خدیجه بودم که صدای زنگ تلفن صلاح آمد . به قول محمد علی  ، صدای 

 موبایلش در کل کهکشان های منظومه ی شمسی می پیچد.

پچ و پچ من چیز دیگری نمی شنیدم خدیجه تماشایم  تمام مدتی که مشغول صحبت بود و جز

 میکرد.

 حین مالیدن اسکاچ کفی به کف بشقاب ها گفت : میدونی چند وقتته ؟  

 مکثی کردم و گفتم: فکر میکنم دوازده هفته است !

 باید بری غربالگری متوجهی ؟-

 لبخندی زدم: تو که میگفتی بندازش... 

 *جنی *پیش دستی کرد و با لحنی کودکانه گفت: سفت خدیجه خواست چیزی بگوید که زینب

 قانونی نیست ! 

 هر دو سرمان را به سویش چرخاندیم! 

خدیجه با همان دستهای کفی ، شیر باز  آب و بشقاب را رها کرد و جلوی زینب خم شد وگفت: 

 توی پدر سوخته الان از دهنت چی پرید بیرون؟! 

 ی پر از غلطش را تکرار کرد. زینب که به نظرش جالب امده بود جمله

خدیجه با دست اغشته به مایع ظرفشویی محکم توی دهانش کوبید و جیغ زد: اینا رو کی یادت 

 داده  ؟

 زینب آنی به گریه افتاد.

 نفهمیدم چطور بچه را بغل زدم و گفتم: ولش کن چرا میزنیش...

 ت گریه جیغ زد.طفلک معصوم سرش را توی شانه ام فرو برد با نهایت قدرت از شد

الهی ذلیل بشی ... انقد که گوش می  خدیجه توی سرش کوبید: این چیزا رو از کجا یاد گرفته.

 ایستی به حرف بزرگترا که بهت ربط نداره.کور بشی... کر بشی.

 بس کن انقد نفرینش نکن!وحشت زده گفتم : انقدر که تو تکرار میکنی . 

@shahregoftegoo 



سروناز روحی  |رمان لیست   

و محتوای داستان تقدیم می گردد. نویسنده با قلم این فایل کامل نیست ، عیارسنج جهت آشنایی شما  

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

و با التماس گفت: اصلا چرا برنمیگردی همون خدیجه وا رفته بود کف آشپزخانه نشست 

قبرستونی که بودی... چی از جونمون میخوای ! نگاه زندگیم کن ... همه چیز از هم پاشیده ... 

ویرون شده ... به چه زبونی بهت بگم برو بیرون . اینجا خونه ی منه . آشیونه ی منه ... زندگی منه 

... 

 ح و محمد علی پا به آشپزخانه گذاشتند.موهای زینب را نوازش میکردم که صلا

صلاح با گونه های سرخ و رگ بیرون زده ی گردنش گفت: چه خبره باز چه آتیشی درست کردی 

 تو ... 

 نگاهش کردم و گفتم: هیچی شلوغش کرده!

 خدیجه از جا پرید: من شلوغش کردم... بچم حرفهایی میزنه که تو زندگیش نشنیده ... 

 گفته چی شده ...صلاح مات گفت: چی 

زینب داره از سقط جنین حرف میزنه ! میفهمی صلاح ! بچه ی پنج ساله ی من داره از سقط -

 جنین میگه خدایا ... تو به دادم برس... 

 گریه های زینب دیگر به هق هق هایی تبدیل شده بود که تنفسش را نشانه گرفته بود.

 ت چرا میزنیش... چرا جیغ میکشی ... کلافه از این وضعیت گفتم: حالا این یه چیزی گف

 خدیجه کفری گفت: گمشو از خونه ی من بیرون.

 صلاح خشمگین صدایش زد: خدیجه!

اینجا خونه ی منه صلاح . تا تو رو هم بیرون نکردم دست خواهرتو بگیر و از این خراب شده -

 بندازش بیرون . اون اینجا دیگه جایی نداره...

نکرده تو منو بیرون کنی . دخترت که آروم شد وسایلمو جمع میکنم میرم . خودم میرم لازم -

 همین امشب میرم ! تو مادر نیستی !!! 

این را گفتم و با زینب به اتاقش رفتیم .با دستمال صورتش را پاک کردم قدری آرام شده بود . 

 میکرد همین بود.خواستم مداد رنگی هایش را بیاورد با هم نقاشی بکشیم . تنها چیزی که آرامش 

اول ممانعت کرد آنقدر نازش را کشیدم که ساکت شد و وقتی عروسکش را بغل گرفت با همان 

 هق هق وصدایی منقطع گفت: اگر تو بری من چیکار کنم!
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باعث شد بغض کنم .شاید هورمون ها دلیل نگاهش کردم چشمان معصوم و دوست داشتنی اش 

شد و گفتم: من هرجا برم همیشه تو ذهن و قلب من  واقعی اش بودند ولی چشمانم پر ازاشک

 هستی خب؟

 آخه تو بری مامانم باز منو میزنه ... -

محکم سرش را به سینه ام فشردم وگفتم : ببین من یه آدرس برات میذارم ... یه ایمیل... یه 

هاشویاد شماره ... اینو به هیچکس نده ... بزرگتر که شدی معنی ایمیل و میفهمی و کار کردن با

میگیری . اینطوری میتونیم از حال همدیگه با خبر بشیم . اونقدر که عاقل شدی  و بزرگ... اگر 

 هنوز دوستم  داشتی و دلت خواست میتونم بیارمت پیش خودم . 

از من فاصله گرفت وگفت: میدونم ایمیل چیه . یه چیز کامپیوتری .  نمره های زبان انگلیسی 

 ل میشه !محمد علی به بابا ایمی

لبخندی به هوشش زدم و آرام ضربه ای به بینی اش نواختم وگفتم : فقط باید مراقب آدرس  و 

 شماره و ایمیل باشی که گمشون نکنی خب؟ 

 من یه عروسک دارم که از دو سالگی دارمش. خیلی مراقبشم . -

 موهایش را نوازش کردم و گفت: تو کاغذ بنویس... بذارمش تو عروسک ... 

 مامانت یه وقتی خواست بشورتش چی ؟! اگر-

 کمی فکر کرد و گفت: تو دفتر نقاشی هام بنویس.

خب اینا هم ورق هاشون تموم میشه ... مطمئنم یا دور ریخته میشن یا بالاخره گم و گور -

 میشن... 

 پشت یه عکس بنویس. هیچکس پشت عکسها رو نگاه نمیکنه . وایسا آلبوم بیارم...-

رفت و آلبوم صورتی رنگی را از میان کتاب ها و عروسکها بیرون کشید. به  به سوی ویترینش

 دستم داد وگفت: پشت یکی از عکسا بنویس...

 یادت میمونه؟-

 شیرین خندید و گفت: همه شو دونه دونه نگاه میکنم که یه وقتی یادم نره ! 

 shahregoftegoo@ یک عکس تولد سه سالگی اش را نشانم داد: پشت این بنویس.
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... وقتی کار تمام شد عکس را سرجایش گذاشتم و خوبی آلبوم این بود پشت عکس قبول کردم 

 ها به هم دیگر بود و دید نداشت.

البوم را سرجایش برگرداند تا ده شمرد دوباره آلبوم را درآورد عکس سه سالگی اش را نشانم  داد 

 و گفت: پشت این نوشتی.

 لبخندی حواله اش کردم : آره عزیزم.

مطمئن تر آلبوم را سرجایش گذاشت و یک عروسک پولیشی هم جلویش قرار داد تا از با خیالی 

 دید خارج شود . 

 کنار دستم نشست و پرسیدم: این حرفو از کی یاد گرفتی... 

 سکوت کرد.

 آرام موهایش را نوازش کردم وگفتم :مامانت میگه گوش وایمیسی ...

 نه ! -

 حرف میزنم گوش میدی !ولی منم دیدم که وقتی دارم با معین -

 تو که حرفهای بد نمیزنی! همش میگی بریم اینجا بریم اونجا.-

بینی اش را کشیدم . هوشش جدا من را سر کیف می آورد  همانطور داشتم با تحسین نگاهش 

 میکردم که گفت: این حرفو از تو و مامانم یاد نگرفتم!

 پس از کی یاد گرفتی؟-

 تو مهد شنیدم!-

 :مهد ؟! کی داشت صحبت میکرد؟گیج گفتم 

 مکثی کرد و گفت: کسی صحبت نمیکرد . 

یعنی چی ؟ چی میگی زینب... این جمله اولا اصلا مناسب سن تو نیست ... دوما تو حتی معنیشو -

 نمیدونی!

 معنیشو پرسیدم.-

 از کی...-

@shahregoftegoo 
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 از یکی !-

 اون یکی کیه؟!-

 با چشمانی براق و هوشیار نگاهم کرد . 

 یش چرخیدم : اصلا اگر معنیشو بلدی بگو ببینم.کامل به سو

 دستش را جلو کشید و شکمم را لمس کرد وگفت: تو میخوای نی نی رو بکشی؟!!!

حیران نگاهش کردم و با لبخندی گفت: معنیش همین میشه . کشتن نی نی هایی که هنوز دنیا 

 نیومدن ... قانونی هم نیست ! باید بری زیر زمین های تاریک! 

 ا پریدم وگفتم: این حرفها رو کی بهت زده؟از ج

 همانطور نگاهم کرد وجواب داد : دلقکی که اومده بود مهد در مورد نی نی ها حرف میزد . 

 در مورد نی نی ها ؟ -

 سر تکان داد : آره.

 با کوله باری از سوال ، حیرت زده اش کردم.

؟! دقیقا چه حرفی... ساعت چند  چه شکلی بود.... چی میگفت... درمورد نی نی ها حرف میزد-

 اومده بود؟

 به هیچ کدام جواب نداد نفس عمیقی کشیدم و گفتم: با تو حرف زد؟

 با من ...با همه . میگفت نی نی ها تو دل مامانشون بزرگ میشن وقتش که بشه دنیا میان ... -

 درمورد بابای نی نی ها چی؟ چیزی نگفت؟-

پیش مامانا باشن... بعضی ها نمیتونن . چون کار های مهمی  چرا ... گفت بعضی باباها میتونن-

 دارن ... 

 لبخندی زدم : دیگه؟

دیگه عرشیا پرسید نی نی ها تو دل مامانا چی میخورن که نتونست جواب بده . خاله آذین اومد -

تو و دیگه بیشتر بازی کردیم جورچین و کاردستی ! من یه مامان که یه نی نی تو دلش بود 

 کردم بهش دادم . درست 

@shahregoftegoo 
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 آب دهانم را قورت دادم: اون چیکار کرد؟

نی نی تو دل مامان و بوسید و گفت: اینو پیش خودش نگه میداره چون از نظرش بهترین -

 کاردستی ایه که دیده ! 

در اتاق باز شد صلاح درحالی که نفس های عمیق وپر صدا می خواستم بپرسم چه شکلی بود که 

 پیش مامانت. کشید گفت: زینب برو

 با قهر گفت: نمیخوام . نمیرم .

 صلاح تشرش زد: برو بهت میگم .

زینب به سمت آغوشم آمد و خودش را در سینه ام فرو کرد وگفت: مامان منو میزنه نمیخوام برم 

 پیشش.

صلاح خواست جلو بیاید که دستی به موهای زینب کشیدم وگفتم: برو ببین مامانت چی بهت 

این مرتبه نه دلتو میشکنه نه میزنه شاید فقط میخواد بهت بگه چه حرفی رو کی میگه مطمئنم 

 بزنی.

 با لب های آویزان جواب داد: من حرف بدی نزدم.

 روی موهایش را بوسیدم: میدونم . اشکالی هم نداره ولی مامانا حساسن ...

 نگاهی به من کرد و پرسید : تو هم داری مامان میشی؟

نگاه و چشمان پر از کنجکاوی اش دادم وگفتم : این فضولی ها به تو نیومده  لبخندی حواله ی آن

 . 

 بینی اش را کشیدم که خندید رضایت داد تا برود  وصلاح خیره ی من ماند.

 از جا برخاستم وگفتم: کاش حداقل چند ساعته با قی مونده تا صبح رو بهم مهلت میدادید ...

 فعلا ذلیل این زنم !صلاح دستی پشت گردنش فرستاد : من 

 کاش حداقل از تو آگاه تر و داناتر بود . دلم نمیسوخت.-

انگشت اشاره اش را تهدید آمیز به سمت صورتم گرفت و گفت: این گند و گهیه که تو سرمون 

 آوردی؟

@shahregoftegoo 
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پوزخندزدم: یکی دیگه رفته تو کار مواد مخدر...یکی دیگه بار قاچاق یه نفر دیگه رو غرق کرده که 

سود و بهره اشو ببره ... یکی دیگه پولا رو هاپولی کرده و زده به چاک.... این گه رو من خودش 

 سرتون آوردم؟!

 عاصی نگاهم میکرد ولی در سکوت .

جوابی نداشت بدهد . چند ثانیه مکث داد و گفت: تو جز نحسی برای این خاندان چیزی عایدی 

 نداشتی ! 

 شتکت تو چی داری؟تو چی داشتی؟ جز یه آلت تناسلی توی خ-

 از حرفم آنقدر یکه خورد که به آنی سرخ شد.

از  رو نرفتم وگفتم: بهم بگو... جز اینکه هنر کردی با زنت خوابیدی که یه پسر متولد کنی چه 

گلی به سر زهرابی ها زدی... درس خوندی ... حساب کتاب بازار و از بری... قالی ابریشم بافتی ؟! 

شق یه ابله تر از خودت شدی که نه خودش ... نه کس و کارش سرشون تجارت کردی... رفتی عا

 به تنشون نمیرزه ! نه ادب میدونه نه سواد داره نه بلده بچه تربیت کنه !

 تو بلدی حروم زاده دنیا بیاری... تو اینو خوب بلدی !-

از این سینه ام را  جلو دادم و توی چشمانش خیره شدم وگفتم: من زنی ام که ده سال خارج 

 مملکت گلیمشو از آب کشید بیرون ...

 صلاح داد زد : با جندگی !!!!

 سیلی محکمی توی صورتش کوبیدم  .

خواست دستش را بالا ببرد و محکم به صورتم بکوبد که پیش دستی کردم و آرنجش را پایین 

مو از سر من  آوردم وگفتم: با هرچی... ولی تونستم ! حالا برای من قلدری نکن! خودتم میدونی یه

و این بچه کم بشه ... مو رو سر  تو و زن و بچه هات نمیذاره! نه تو.... حتی اون داداشای نفهم تر از 

 خودت و زنت !

 صلاح حیران گفت: تو با اون حروم زاده ی بی همه چیز سر و سری داری؟! 

گفتم این گوشه بمونی خواستم بروم که بازویم را کشید: با تو ام ... من وبگو دلم به حالت سوخت 

 ... 

@shahregoftegoo 
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لطف کردی داداش ! حالا گویا وقت رفتنه چون تو نمیتونی جلوی زنت وایسی و بگی میخوام -

خواهرم چند روز بیشتر مهمونمون باشه! از زنت نه ... از خایه های برادر های زنت میترسی ! کاش 

دودور راه میندازن ... نیم  نی که تو اونا بود و واسه خواهرشون قد میکشن و دادار اون نیم مَ

 نشون تو تو بود ! مَ

 از اتاق بیرون زدم که دیدم خدیجه با چشمانی گریان نگاهم میکند.

 با آرامش گفتم: من فردا صبح از اینجا میرم . امشب خستم . دلمم یه کم درد میکنه!

 اینجا زابراه کنی!و دستی به ناحیه ی رحمم کشیدم و گفتم: امیدوارم درک کنی و نخوای منو از 

زینب را که بغل کرده بود کناری گذاشت و گفت: تو رو به جون همین عزیزِ نا عزیزت برو از خونه 

 ی من بیرون.

توی صورتش براق شدم: انقدر خونم خونم نکن . همین هم از صدقه سری اون داداشات که مایه 

! نمیدونم از نظر خودتون هنر ی خفت فامیلی ما هستن داری ! و البته هنر زاییدن محمد علی 

البته از نظر من ریدن ! یک بار دیگه هم دست رو این بچه بلند کنی ... میسپارم همون که اومده 

مستند سقط جنین رو براشون شرح داده بیاد دستتو از آرنج به پایین به سه قسمت تقسیم کنه! 

پی منن ... هرچی باشه اونی که دلبره خیال نکن آواره و ویلون و سیلونم ... از معینش تا لهراسبش 

منم ... اونی که اسم بسترش آوازه ی هفت تا نسل بعده منم ... اون عمه ی خرابی که قراره درس 

 عبرت دخترت باشه منم ! پس نذار یه کار کنم که رنگ این بچه رو تا گور نبینی! 

 رنگ از رخش رفت.

لند میکنی ... دفعه ی آخرت هم باشه پوزخندی زدم و گفتم: دفعه آخرت باشه دست روش ب

داداش منو با داداشات تهدید میکنی ! چی هستی تو ... به چیت مینازی چهار کلاس سواد نداشته 

 ات ... ؟! 

 پشتم را به او کردم وگفتم: چه واسه من آدم شده ... 

تم ! جدا انرژی ام را و پله ها را بالا رفتم. این اولین بار بود که اینقدر قاطعانه تا این حد می تاخ

 گرفته بود . 

 فصل هفدهم  : اثر ریبندر
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سروناز روحی  |رمان لیست   

و محتوای داستان تقدیم می گردد. نویسنده با قلم این فایل کامل نیست ، عیارسنج جهت آشنایی شما  

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 گلی دستمال را توی کاسه ی آب انداخت و حینی که آن  را میچلاند گفت : تبش پایین نمیاد.

مضطرب پایین تخت رژه میرفتم . طلوع سندروم مساعد نبود . فهمیده بود که دیگر بچه ای در 

شکمش نیست و این از دهان لق آریا حین عصبانیت بیرون زده بود و دخترک رفته بود زیر دوش 

 آب سرد و سپس باد پاییزی خورده بود و حالا در تب می سوخت . 

تو پیداشدی و دختر نوذری... چرا دیگه واسمون مهمه این گلی بی حوصله گفت: موندم حالا که 

 چی به سرش میاد؟

 از پنجره ی اتاق که مشرف به باغ بود بیرون را تماشا کردم و گفتم: مثلا انسانیم !

 گلی پوزخندی زد: تو یکی دم از انسانیت نزن !

 زنم!عصبی از این ترکش های وقت و بی وقتش گفتم: چرا من یکی دم از انسانیت ن

بی حوصله گفت: فکر کردی چون دو نفر بلند شدن پشتت در اومدن بهت میگن شاهدخت 

 صفوی.... پس دیگه نباید از گل نازکتر بهت گفت.

 چه ربطی داره؟ چرا گوز و به شقیقه ربط میدی !-

دوباره دستمال خیس را روی پیشانی طلوع گذاشت و جواب داد : خیال نکن که میتونی منو قانع 

 که بین تو و آریا چیزی نیست.کنی 

 قانعت کنم ... لزومی نمی بینم !-

نگاه پر از کینه ا ش را به سوی من دوخت : نوذر میدونه تو زندگی قبلیت از راه کیس جنسی 

 بودن زندگیتو میچرخوندی؟! 

 کیس جنسی بودن بهتر از پارانویا داشتنه ... -

 ت: به نوذر خان گفتی زیاد زنده نمیمونی ...از جا برخاست وقیحانه تو چشمانم خیره شد و گف

 وادفاک !!!-

نگاهش را ریز کرد: اخه آدم هایی مثل تو .. که کیس جنسی ان.... بذار واضح تر بگم. برده های 

 جنسی ان ... همشون زگیل تناسلی و ایدز و هپاتیت دارن! 

 نگران اینی !چند ثانیه مکث دادم و گفتم: از اچ پی وی کسی نمیمیره ...  اگر 
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 حرفم آنقدر برایش گران تمام شد که به سویم حمله کرد.

 یقه ام را توی دستش گرفت وگفت: چه غلطی کردی...

 گفتم اگر ترسیدی ایدز و هپاتیت بگیری ... بگم نترسی من جز اچ پی وی مشکل دیگه ای ندارم! -

ب بردم قبل از رسیدن خواست موهایم را بکشد که قد بلندم کمکم کرد و سرم را زودتر عق

دستهایش با هر دو دستم پنجه هایش را به عقب هل دادم . او جیغ زد و ناسزا گفت: هرزه ی 

  هرجایی ... بی همه چیز... 

این را که گفت با همه ی زورش من را به عقب پرت کرد ، از پشت سر محکم به پنجره خوردم . 

 یم فرود آمدم.کتف و سر شانه ام به حدی درد گرفت که روی زانو

در اتاق باز شد قبل از اینکه گلی به من حمله کند ، لهراسب از پشت کمرش را گرفت و بلندش 

 کرد.

 پاهایش را می دیدم که چطور جفتک می اندازد و میخواهد به سویم حمله کند.

خواستم برخیزم دستم را به زمین گذاشتم  و خواستم بلند شوم که از شدت درد کتف فریادم به 

 هوا رفت.

 آریا  هم وارد اتاق شد با دیدن وضعیت گلی پرسید: چه خبره.

لهراسب گلی را روی زمین گذاشت و قبل از اینکه اریا کاری کند اسلحه اش را روی شاهرگ گلی 

 گذاشت و گفت: تکون بخوری گلوله امو حرومت میکنم!

 گلی با چشمانی هراسان گفت: میخوای منو بکشی؟

کشتن و ریختن خون ارزشمنده ! مرگ هم حرمت داره . معمولا حذف کردن آدم ها رو طوری -

انجام میدم که حرمت و حریمشون حفظ بشه ! تو رو سلاخی میکنم. مثل گوسفندی که میخواد 

 قربونی فک و فامیل بشه ! 

 گلی به تته پته افتاد و با نگاهی وحشت زده گفت: تو هیچی نمیگی...

 یا بود.مقصودش آر

 آریا تسلیم گفت : حالا چرا نثر  می گی.  بکشش پایین تا جدی جدی کار دستمون ندادی ! 

@shahregoftegoo 



سروناز روحی  |رمان لیست   

و محتوای داستان تقدیم می گردد. نویسنده با قلم این فایل کامل نیست ، عیارسنج جهت آشنایی شما  

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 سر اسلحه را محکم تر به گلوی گلی فشار داد و گفت: یه کار نکن نذرمو همین الان ادا کنم ! 

 و اسلحه را عقب راند و گلی به گریه افتاد.

 کنی آدم بکشی؟ آریا بغلش کرد و رو به لهراسب گفت: نذر می

 قربونی میدم ! هر ماه !-

 و اسلحه را پشت کمرش گذاشت  و به من خیره شد.

 گلی که اشک تمساح میریخت با همان حال گفت: به اون هیچی نمیگی....

 چی باید بگم ؟!-

 گلی با عصبانیت گفت: نمیخوای جمعش کنی... لنگاش هرشب هواست !!! 

 با لنگهاش داری؟خب در اتاقش بسته است  چه مشکلی -

 با کمک دیوار با آن یکی دستم برخاستم و گلی با حرص گفت: تو جدی جدی رد دادی لهراسب! 

 هر باغچه ای رو بیل بزنی لابه لای خاک هاش کرمم می بینی ! -

 گلی اشکش را پاک کرد: تو باغچه ی اینو بیل زدی؟

 ندم  . تو دوست نداری؟من کرم دوست دارم با خاکش میخورم میاد زیر دندونم می پس-

گلی رو به آریا که خنده اش گرفته بود و سرش پایین امد نگاهی کرد ولب زد: اون اسلحه اگر 

 دست من بود امشب کارشو تموم میکردم.

برای همین دست تو نیست . برای همین باید بری بخوابی چون زیاد داری از مغزت کار میکشی! -

چون اون وقت خودت هم یه کرم جدید کرم هاش باشی !  برای همین باید مراقب باغچه ات و

 قراره متولد کنی که تو باغچه ی مردم میلوله! 

گلی قدمی به عقب گذاشت و گفت: همتون مسخ این هرزه شدید ! همتون حتی تویی که ده سال 

 پلمپ بودی !

 فک پلمپ کردم !-

 گلی هین کشید و آریا همانطور خیره لهراسب بود.

 رد گفت: وقت خوابه . بوس جیش لالا ! لهراسب خونس
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 گلی با حرص گفت: ببین کار به جایی رسیده که تو روی من اسلحه میکشی بخاطر این !

 این  شاهدخته !بدون تغییر در لحنش لب زد: این... خب 

 تو به این زیر کیر........ گلی کفری گفت: گمشو بابا . شاهدخت ... 

 آریا جلوی دهانش را گرفت و او را کشید و از اتاق بیرون برد.خواست ناسزای بدتری بگوید که 

 زن ها ...

 زن ها از من بیزار بودند !

خیال میکردند من آمده ام که مردشان را بگیرم. بدزدم ... میخواستند چهار چشمی مراقب 

 شوهرشان... دوست پسرشان... اکسشان ... کراششان باشند !

 ه مبادا زیرآبی برود .دو دستی مرد بدبخت را بچسبند ک

تا جایی که توی رزومه ام جمع شده بود ... من با مردهایی وارد رابطه میشدم که تنها بودند . البته 

 وانمود میکردند که تنها هستند حداقل هیچ زنی من را مقصر ویرانی رابطه اش نمیدانست . 

 کردن به من ... از دست برود! بیشتر زن های ایرانی بودند که می ترسیدند شوهرشان حتی با نگاه

من ماندم و لهراسب. طلوعی که روی تخت بود و به خاطر قرص های خواب  در اتاق که بسته شد

آور حتی یک لحظه هم با این همه کنش و واکنش چشم نگشود. لهراسب بر بالینش رفت  دستی 

رویش مرتب کرد و به پیشانی اش کشید و موهای آمده روی صورتش را به عقب راند . پتو را 

 سپس برخاست .

نزدیکم شد و منی که دست چپم را روی سرشانه ی راستم گذاشته بودم را مایل کرد. همانطور که 

 کتفم را با موشکافی نگاه میکرد گفت: ضرب دیده ! ولی نشکسته!

 دکترم شدی ؟!-

طوریت نیست اگر مضطربی و توی روحیه ات تاثیر میذاره که حرف یه پزشک رو بشنوی که -

 میتونم ببرمت اورژانس !

 چقدر صدایش خوش آهنگ و مردانه بود و چقدر بد بود که در صدایش هیچ حسی وجود نداشت.

تسلطش بر روی چشمانش جدا ستودنی بود . هیچ حسی از آن چشمها ... از درز لعنتی آن دو 

 مردمک پیدا نبود ! 
@shahregoftegoo 
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تحسین بود چون حتی چهره اش هم چیزی را مدیریتش روی اندام ها و زوایای صورتش هم قابل 

نشان نمی داد . کلافه شده بودم . از دست دو پهلو حرف زدن های پیاپی و نادیده گرفته شدن ها 

و بعد محبت های خفیفی که متعلق به بعد از آن شب بود و بی توجهی هایی که متعلق به وقتی 

 ردم! بود که خیال میکرد من با آریا یک شب تا صبح را سر ک

 همانطور که توی صورتم خیره شده بود گفت: ببرمت دکتر؟

 گفتم که خوب میشم.-

 هومی کرد: جدا...

 جدا چی؟-

 گفتی؟ من چیزی نشنیدم! -

 جدا . فکر کردم بلند گفتم.-

 نه . هیچ حرف صداداری از دهنت خارج نشد ! -

 پرسی !!! عصبی غریدم : تو چرا سوالی که مدت هاست ذهنت رو مشغول کرده نمی 

 نگاهش را باریک کرد و هومی کشید: 

 سوال؟ چه سوالی...-

  خواستم دست به سینه شوم که آخم در آمد.

دست چپم که آسیب ندیده بود را گرفت و هدایتم کرد تاروی صندلی بنشینم . در آینه به خودم 

خیره شدم و او پشت سرم ایستاد حین باز کردن دگمه های شومیز مشکی رنگم گفت: من سوالی 

 ازت ندارم! 

 سرشانه ام را با دقت بیشتری وارسی کرد و بند سوتینم را پایین برد.

نش نقطه های متعددی از پشت شانه و گردنم را مالش میداد گفتم : اتفاقا حینی که با دستا

 میخوای بپرسی ولی ترجیح دادی سکوت کنی .

 ذاتا پرحرف نیستم!-

 عمل گرایی ! -
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 متعهد ومسئولم !-

نیشش زدم: نسبت به چی؟ زن های این خونه ... گلی ناراحت نشه . طلوع سندروم بچه اش قطعا 

 مله بشم ! سقط بشه ... من حا

 من فقط وظیفمو انجام میدم.-

 آرام دستش را به سوی گردنم کشید و پرسید: اینجاها درد حس میکنی؟

 درد را در قلبم حس میکردم . 

 با نوذر صحبت کردی.-

 چه صحبتی ؟-

درمورد اینکه باید زرتی وارد عمل بشم و قبل از مرگش به آرزوش برسونم و نوه اشو تحویلش -

 بدم !

 پدر توئه من باید باهاش درمورد بارداریت صحبت کنم ؟ -

 در این مورد لازمه بهش توضیحی بدیم یا ...درمورد هم خوابی با کارگزارش چی ؟-

یکی از ان لبخند های نادرش را نثارم کرد و در جواب گفت: نوذر آدم روشن فکریه . درگیر 

الغ و بزرگسالی هستیم که میتونیم تصمیم اعتقادات سنتی نیست . از نظرش ما دو نفر آدم های ب

 بگیریم که توی یه تخت با هم بخوابیم یا نه ! 

 فشار دستش را به حدی کرد که جیغ خفیفی زدم.

 نگاهی به من کرد  وگفت: درد اینجاست .

درد در همه ی جانم منتشر بود وقتی اینطور خشک و سلیس در مورد بزرگسالی و بلوغ حرف 

 میزد . 

 صله گرفت . از من فا

به دستش و فشار انگشتانش روی شانه ام نیاز داشتم نمیخواستم برود میخواستم باشد و کمی 

بیشتر درمورد خودمان حرف بزنیم . خارج از بحث های اخیر... سوا از انتقام زهرابی ها ! دور از 
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رانی برای پرت و پلاهایی که نوذر توی سر تک تکمان فرو میکرد و با فرسنگ ها فاصله از نگ

 کامیار ! 

از اتاق خارج شد و سپس زود بازگشت .سرم را روی کنسول گذاشته بودم که پشت سرم ایستاد. 

بوی عطر تلخ مردانه اش جدا وسوسه ام میکرد به سویش بچرخم و بی اهمیت به دردی که در 

 وسد !پشتم منتشر می شد ، دستهایم را پشت گردنش حلقه بزنم و بخواهم تا لبهایم را بب

از برخورد انگشتان چربش با پوستم ته دلم ریخت نگاهی به صورت جدی و بدون احساسش کردم 

 و گفتم: خودم میتونم با روغن تراپی حلش کنم میتونی بری.

 دستت به این نقطه نمیرسه . -

سکوت کردم . با حرکات دستش سعی میکرد درد را تسکین بدهد اما درد را به توان می رساند آن 

 بی نهایت ! هم

سر انگشتانش از ناحیه ی سر شانه و کتفم نرم نرم به پشت گردنم و سپس جایی که نبض میزد و 

شاهرگم بود رسید . سر انگشت سبابه اش درست زیر لاله ی گوشم بود و با هر مرتبه عقب و جلو 

 شدن انگشتانش که به فکم می خورد سعی میکردم متوجه انقباض آرواره هایم نشود.

 ام تلاشم این بود که نفهمد تا چه حد در مقابلش ضعیف و بی اراده ام ! تم

 موهای تنم مور مور شده بود که پرسید: سردته؟

 و دستش را سمت گلویم برد .

فکر کردم شیطنتش گل کرده و میخواهد سینه ام را بگیرد ولی چانه ام را بالا داد و در چشمانم 

 خیره شد وگفت: باید صاف بشینی ! 

 صاف نشستم.طاعت کردم و ا

پنجه اش را از زیر گلویم برداشت و در آینه به خودم نگاه کردم. سوتین مشکی رنگی که بندش تا 

آرنجم پایین بود و نیمی از سینه قابل رویت . دگمه هایم باز بودند و او روغن را در کف دستش 

 خم کرد و مجدد سر شانه ام را ماساژ داد.

 پرسیدم: برام شوهر پیدا کردی؟ سکوت آنقدر کش آمد که

 نوچی کرد .
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چشمانم را لحظه ای بستم و خودم را به سرنوشتی که گریبانم را گرفته بود سپردم . هربار که 

 دستش روی شانه ی لختم تکانی میخورد از درون  وبیرون دچار احساسات متغیر می شدم . 

ی بوی روغن تندی که نمیدانستم چه با همان چشمان بسته درحالی که سعی میکردم از لا به لا

 بود عطر او را پیدا کنم گفتم: گاهی فکر میکنم همه چیز یه نمایشه!

 زندگی ذاتش مثل یک نمایشه ... -

 چطور پایانی داره؟-

 یک پایان نامشخص !-

 باز .... لابد باز و بی سر و ته !-

که شخصیت ها در انتها به چه من شیفته ی پایان های بازم... تو میتونی خودت تصمیم بگیری -

 سرنوشتی محکومن!

 پس حالا که انقدر عاشق پایان های باز و درام هستی ، پایان زندگی خودت چه شکلیه؟-

 سراسر آرامش ! -

 چشمانم را باز کردم و پرسیدم: چه نوع آرامشی... 

 ه ! تیک زدن تمام تیترها و اسامی لیستی که  تو دست دارم ! از نظر من آرامش بخش-

رسیدگی به کارهای عقب افتاده و تلنبار شده . همین؟ از زندگی همینو میخوای ؟! چیز بیشتری -

 نمیخواستی ... 

 در آینه به من خیره شد : تو پایان زندگیت چه شکلیه؟

 گاهی ساده لوح می شدم و احمق.

وه ام باشم... حالا در همان حالت بودم . نفس عمیقی کشیدم و گفتم: دوست دارم منتظر تماس ن

 که میخواد سال نو رو کنار من بگذرونه . 

 پس بچه میخوای ! -

از اینکه آرزوی دور و دراز سالهای بعدم را به موضوع فعلی ربط داد عصبی شدم و با خشم نگاهش 

 کردم . 
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 هر زنی دلش یه زندگی نرمال میخواد.-

 ده سال فرصت خوبی بود تا نرمال زندگی کنی ! -

 من نرمال زندگی کردم . -

نگاهش باریک شد و گفتم: از نظر من زندگیم نرماله . با همه ی گذشته ام ... خطراتی که چاشنی 

زندگیم بود ... حتی اون شبی که هرگز ازیادم نمیره ... و روزی که توی خونه ای که خیال میکردم 

 از خیلی هام . امنه و امنیت دارم داشتم ذبح میشدم ! بازم هنوز خوشبخت تر 

 سر انگشتانش لحظاتی روی سر شانه ام ایستاد و گفت: خوبه .

 میدونی چرا فکرمیکنم خوشبختم؟-

در آینه نگاهم کرد وگفتم: چون ابی وقتی خواست با من باشه ... بهم حمله نکرد  ... اذیتم نکرد ... 

ستم و حالا که فهمیدم توی آبمیوه ام چیزی ریخته بود که هوشیار نبودم و انگار خودم میخوا

عموم نبوده هضم اون رابطه توی پونزده سالگی راحت بود ... و... چون کمال  وبعدش قدرت 

فهمیده بودن ابی با من چیکار کرده اما صداشون رو بریدن چون عاشق پسر و برادرشون بودن ... و 

درید و من میخواستم  بعد از اون دیگه انگار مجوز رابطه داشتن و داشتم ... یکی منو نیمه شب

هوشیار دریده بشم  ! و هوشیاری کار و به جایی رسوند که دیگه نباید میموندم . چون هوشیاری 

به مصاف بی آبرویی رفته بود ! مخصوصا که فروغ فکر میکرد من اعتیاد پیدا کردم به روابط متعدد  

 ولی اعتیاد نبود ... ومختلف !  

 میخواستی انتقام بگیری ! -

 ندی زدم . لبخ

 این انتقام نیست ! -

چرا ... به نوعی انتقامه . تو آبروشون رو نشونه گرفتی ... چون در مقابل ابی سکوت کردن ... هیچ -

صدمه و دردی نکشید ولی تو... با وجود اینکه ابی شاید به جسمت سخت نگرفته باشه اما روحت 

 خودت !   رو سخت زخمی کرد ! پس تو هم انتقام تو گرفتی به سبک

 امده بود و صرفا نوازشم میکرد.  دستش از خاصیت ماساژ دادن در

 سکوت بینمان حاکم شد. 
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حس میکردم میخواهد چیزی بگوید . اما لبهایش را محکم تر از قبل فشار می داد تا مبادا حرفی 

 بزند که من با خودم دو دو تا چهار تا کنم . 

نطقم را کور نکردم و گفتم:  اگر به اون شب خاص فکر میکنی ! میخوام بدونی که نه از روی 

 انتقام بود ... نه از روی بدبختی و دنبال چندرغاز پول بودن ! نه حتی اعتیاد. 

 نگاهش راضی شد ولی باز هم حرفی نزد.

انش کلمه ها را بیرون دلم میخواست او افسار مکالمه را به دست بگیرد و باید باانبر از ده

میکشیدم و در سکوت مطلق نگاهم میکرد هرچند دیگر تفسیر نگاهش دشوار نبود مثل روزهای 

اول مدام با خودم کلنجار نمیرفتم کمی دستم آمده بود . فرق نگاه ناراضی و راضی اش را 

 میفهمیدم .

رمانی نداشت پوفی کشیدم و کلافه وگرما زده از زیر دست نوازشگرش که هیچ خاصیت د

 برخاستم و گفتم: چرا داری معاشقه میکنی ! 

 همانطور که نگاهم میکرد گفت: بهتره برات با یه باند کشی ببندمش . 

دلم میخواست همه ی آنچه که در درونم بود را بدون هیچ سانسور و حذف ، واو به واو توی 

 صورتش پرت کنم.

 ... در روغن را بست و گفت:  از فیزیک چیزی میدونی

 فیزیک؟-

 بعضی قوانینش توی زندگی واقعی .... مخصوصا زندگی احساسی آدم ها جاریه! -

 مثلا کدوم قانونش ؟-

 قانون هاش زیادن ... -

 یه نمونه اشو بگو !-

 قانون لختی ! -

 نگاهم را تیز کردم . سه ساعت از بامداد گذشته بود و او میخواست فیزیک بدانم . 
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فهمید توی سرم بلوا شده تا قانون را حداقل یک بار برای خودم مرور کنم وخودش کار را یکسره 

 !  به ساکن ماندن دارد لیجسم در حال سکون تماکرد : 

 پوزخندی زدم: میخوای تا ابدیت ساکن بمونی ؟! 

 قدمی به سویم آمد :قانون شتاب ! 

 چینی به بینی ام دادم و گفتم: من معماری خوندم . دوران تحصیلمم خیلی وقته تموم شده ! 

 !  بر جرم آن میواردشده بر جسم تقس یروهایجسم برابر است با مجموع ن کیشتاب  -

 میخوای محض اینکه نیوتن ناراحت نشه قانون سومم بهم بگی ؟ -

وارد کند، جسم  روین گریبر جسم د یهرگاه جسم... جلو آمد . مقابلم ایستاد وگفت : قانون سوم 

 یکی ند،یآیوجود مبه صورت زوج به روهای. نکندیبا علامت مخالف بر آن وارد م ییروین زیدوم ن

 لیرا تشک گریجسم و جسم د کی نیکنش بواکنش، که با هم برهم یگریکُنش است و د

. کنندیو بر اجسام مختلف اثر م ندیآیوجود مزمان به. کُنش و واکنش همواره همدهندیم

 !  وجود ندارد یگریبدون د رویاز دو ن کیچیه

 انگشت اشاره اش را روی چانه ام گذاشت و گفت: امیدوارم درک کنی ! 

 چیو ... چیو درک کنم  ؟! چرا علنیش نمیکنی . چرا به نوذر نمیگی که چی میخوای ! -

 شد : نکنه واقعافکر میکنی بین من وآریا چیزی هست .لبخندی حواله ام کرد و دیگر طاقتم طاق 

 من اصراری روی این موضوع ندارم!-

گیج نگاهش کردم: اصرار ... چه اصراری باید داشته باشی... اینکه یه نصف شب دیدی آریا پیش 

 من مونده برات چه سوءتفاهمی پیش اومده.

  گفتم اصراری به توضیحت درمورد این موضوع ندارم.-

 سرش داد زدم: 

 من اصرار دارم ! -

 هیس کرد : آروم ... طلوع خوابیده!
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از حرفهای اون زن ، این تعبیر تو سرت به وجود اومده ؟! خیالاتی بودن اون روی تو هم تاثیر -

 گذاشته ؟! من فکر میکردم باهوش و رند باشی... 

 از حسن نظرت ممنونم!-

متواضح رفتار کنی در عین حال ابلهانه جوابهای پرت و کفری توپیدم: انقدر سعی نکن مودب و 

 پلا بهم بدی !

 فکر میکردم باهوش و رندم تا ابله و پرت وپلا گو !-

 من اون شب...-

 گفتم نیازی نیست!-

مجبوری گوش بدی چون واقعا با این رفتارت بهم توهین کردی ! تعمدا بحث و به سمت گذشته -

من و آریا مشابه کدوم یکی از قسمت های گذشته ی منه! ی من کشوندی که ببینی رابطه ی 

 مثل دوران نوجوونیم... جوونیم...

 شوخ طبعانه گفت: الانم جوونی شاهدخت!

 توپیدم: خفه شو بذار حرفمو تموم کنم لعنتی !

 ماتم شد. 

 سرم را تکان دادم و عصبی گفتم: واقعا خجالت نمیکشی؟

 از بابت کدوم رفتارم؟! -

  همه اش ...-

 و دنبال چیزی بودم تا آن را بشکنم که لب زد: آروم باش ساکنین خوابن !

 گور بابای ساکنین . -

ابرویش را بالا داد و گفتم: من اصرار دارم که مطلع بشی و بدونی که بین من و اون مرد جز چند 

 کلمه حرف  که از بی خوابی و بی کسی همصحبت شدیم چیزدیگه ای نبود و نیست . 

 اشاره اش را روی لبهایم گذاشت وگفت: هیس... انگشت 
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میتونستی به جای این سکوت مسخره و آزار دهنده ات ... چسب دهنتو باز کنی و بهم بگی ! به -

 جای اینکه لال تماشاکنی و منو با نگاه هات اذیت کنی !

هزار معنی  با وجود اینکه چشمانش پر از برق بود و رضایت و من میتوانستم ان نگاه راضی را به

  تعبیر کنم اما بی گناه با لحنی کاملا متفاوت از نگاهش گفت: 

 فکر نمیکردم دارم اذیتت میکنم.-

داشتی اذیتم میکردی... تمام مدتی که اینجام... از بعد اون شب که به قول خودت انگشتمون هم -

یخواستم و به نخورد چون من تا خرخره خورده بودم و مست بودم ... و بعد تر شبی که م

میخواستی ... تا امروز... سکوت کردی و اذیتم کردی و با سکوتت بیشتر ازهر کس و ناکس دیگه 

 ای زجرم دادی ! 

 تسلیم وار گفت: متاسفم . فکر نمیکردم ناراحت شده باشی.

 تسلیمت بابت چیه .... که من دختر رئیستم ... -

 نه !-

 پوزخندی زدم وپر استهزا گفتم : 

پس همینه نه ... باغچه و کرم وسفسطه های نیوتنی ! چون خودت ده سال با کسی توی رابطه -

نبودی پس من مناسبت نیستم .... نمیتونی منو با همه ی کرم های توی باغچه ام قبول کنی 

 منظورت اینه ! قانون فیزیک و برام دوره میکنی که چی بگی... 

 روی لبهای داغم برداشت.نفسش را فوت کرد  و سر انگشتش را از 

آماده ی ریختن بودم.  آماده ی آوار شدن ... اشکی که پشت چشمم صف کشیده بود میخواست 

حداقل به حمله کند که گفت: یه قانون دیگه هم هست . بهش میگن اثر ربیندر! سرچش کن ! 

 جای این همه توهم و واگویه ... مطالعه اتو ببر بالا ! 

 توی فیزیک مزخرف ببرم بالا که چی بشه ...  بغض کردم: مطالعه امو

 که بفهمی چی میگم ! -

و چشمانش پر از شیطنت مردانه شد . عجیب بود یک برق کمیاب مثل رد شدن ستاره ی هالی 

 در آسمان . در نگاهش عبور کرد . 
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تا بیام !  دراز نکشلبهایم را نرم بوسید و گفت: برو تو جات ... باند کشی و میارم برات می بندم . 

 باشه؟

 این طولانی ترین و قطعا مهربانانه ترین مکالمه اش با من طی این چند وقت بود . 

وقتی دید ایستادم و شوکه نگاهش میکنم بند لباسم را بالا آورد دگمه هایم را بست و سپس 

 گفت: برو جانم ! برو .... چشمات سرخ شدن ... سرخم نکن با این چشمات!

خره راهش را باز کرد و روی گونه ام غلتید .با سر انگشت آن قطره را برداشت یک قطره اشک بالا

 و به دهان برد. یک قدم عقب رفت وزمزمه وار گفت: 

 شب بود بیابان بود ... زمستان بود

 بوران بود سرمای فراوان بود.

 یارم دراغوشم هراسان بود 

 از سردی افسرده  وبی جان بود

 لاز بهر آن سیمین بر خوشگ

 از جسم و جان خود بودم غافل

 میکوشیدم بهرش از جان و دل

 میبردمش با خود سوی منزل

 گیسویش ، از باد و باران گشته آشفته

 در مویش گویی مروارید غلتان خفته

 طی شد راه دشوار، آخر بر من و یار

 با بوسه ای گرمی به او دادم

 بالبهای چون قند ، بر رویم زد لبخند

 برد آنهمه رنج و غم از یادم 

 ماتش بودم . 

 shahregoftegoo@ و بعد شعر خواند ؟! گفت جانم؟!
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وقتی دید ایستادم سری تکان داد و رفت کنار طلوع نشست . تبش را چک کرد .من مات و حیران 

 بودم.

 گفت قانون ؟! اسم قانون بود ... اسم قانون چه بود ؟! 

قانون چندم نیوتن ؟! اسمش جانم بود ! چشمانم سرخ اسم قانون بود؟ قانون چندم فیزیک... یعنی 

بود ؟! سرخش کرده بودم ... مات بودم و متحیر . انگار روی آب راه میرفتم. سبکبال و روح من 

توی اتاق مانده بود . مقابل مردی که خشک و رسمی گفته بود برو جانم ! برو مفهوم کذایی 

ومی که نزدیکی و قطعیت ِ بودن را پشتش یدک جدایی و دوری را در بر داشت و جانم ... مفه

 میکشید ! وقتی میگفت جانم... ماهیتش یعنی اینکه بمانم . و جانش باشم .

اگر بگویم کوک شدم دروغ نبود. شبیه سازی بودم که سالها نوازنده از زیر زمین آن را بیرون 

نواختن . فقط یادم رفت اثر  نکشیده بود فکر میکردم فراموش شدم و حالا ... کوک بودم و آماده ی

 ... اثر چی... اثر رب... رندیبر... اثر ... ریدنبر... اثر ... اسم اثر چه بود ! 

مبهوت و حیران دراز کشیدم و به سقف خیره ماندم. عجیب و ناممکن به نظر میرسید جدا قلبم را 

از شب به بالینم بیاید .  دو دستی تقدیم کارگزار کرده بودم و اشتیاق این را داشتم که این موقع

برخلاف کاوه که مدام او را از خودم دور میکردم و حوصله ی جمله های بی سر وتهش را نداشتم 

... تشنه ی کلمات لهراسب بودم کلماتی که اطمینان داشتم هرگز از دهانش بیرون نمی آید و من 

 ز زبان لهراسب بشنوم! با خیالبافی های مکرر تلاش میکنم تا چیزهایی که دوست دارم را ا

معنی ازدواج را نداشت . درواقع  "بودن"از زبان لهراسب بشنوم که میخواهد با من باشد  و این 

برای من ازدواج مفهومی نداشت ... من بدون  آن خطبه ی عربی یا آریایی یا  رو به روی هم 

 تم .ایستادن در کلیسا ... هم توانایی پیمان بستن ابدی با لهراسب را داش

 مردی که نقطه ی ثقل ماجرا به نظر می رسید وجدا سکوتش اعجاز انگیز بود .

از جا برخاستم انقدر پر شور شده بودم که توانایی اینکه ذهنم را از احساسات قلبی تفکیک کنم و 

به خواب بروم را نداشتم . پشت میز تحریر ساده ی کنج اتاق نشستم و از لا به لای دفترچه هایی 

نشست های مختلف دارویی روی هم تلنبار شده بودند یکی را از توی باکس میز تحریر  که در

بیرون کشیدم . قبلا هم چشمم به این دفترچه های تبلیغاتی که اکثرا مولتی ویتامین هارا تبلیغ 

 میکردند خورده بود . 
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رمز در لا به یکی که رنگ ابی داشت و سیمی سفید بود را باز کردم کپسول های دورنگ زرد و ق

لای تار دی ان ای طراحی شده  روی جلد دفترچه جدا خوش رنگ  ولعاب بود آدرس کمپانی 

پایین صفحه با نقش برجسته حک شده بود و به محض اینکه دستی به آن کشیدم لبخندی به 

چ لبم آمد . لوگوی کمپانی دارویی توجهم را جلب کرد . حروف اس ، اچ و ام ... اگر ترکیب اس و ا

 .   SHMرا شین در نظر میگرفتم ... شیم ... شَم ... یا همان 

خودکاری از قلمدان که همان آرم رویش حک شده بود بیرون کشیدم  سرخودکار را فشار دادم. 

حتی روی بدنه ی خودکار هم نام کمپانی دارویی به اختصار ذکر شده بود . چشمم را از دفترچه ، 

گر کشاندم . تقویم رو میزی هم همان آرم و معرفی کپسول های قلمدان و خودکار به اطراف دی

 مولتی ویتامین دارویی بود . البته مکمل غذایی هم در زمینه اش به چشمم خورد . 

 اهمیتی ندادم. سر خودکار را بر روی خط اول گذاشتم و نوشتم : اثر ریبندر ! 

تم در خطوط بعدی چیزهای دیگری این جالب ترین چیزی بود که از لهراسب شنیده بودم . خواس

بنویسم که خستگی و خمیازه های طولانی مانع شد . به دستخطم خیره ماندم  و دفترچه  و 

خودکار را برداشتم روی تخت دراز کشیدم . خواستم در ادامه بنویسم قانون نیوتن که با حساس 

 وی بالش مالیدم.یک تیغ سفت در بالش دفتر و خودکار را کنار گذاشتم و کف دستم را ر

یک جسم سخت داخل پرهای بالش گیر کرده بود . متعجب رو بالشی را از بالش درآوردم ... زیپ 

 بالش را هم باز کردم و میان پرها و کرک ها پی آن جسم سخت بودم که گونه ام را آزرده بود.

 ل کوچک ! انگشتانم با یک صفحه ی خنک شبیه گلاسه برخورد کردند ... شبیه یک کارت پستا

وقتی آن را بیرون کشیدم از دیدن یک عکس قدیمی متعجب شدم . چه کسی عکس را داخل 

بالشم گذاشته بود . عجب جای سختی ... البته نه ! نه چندان سخت من قطعا سرم را روی بالش 

 میگذاشتم  و از بودنش در اینجا آزرده میشدم . 

ظاهری مطلوب به نظر درباغی ایستاده بود و عکس را با دقت تماشا کردم . یک مرد جوان با 

 دستهایش را پشت کمرش قلاب کرده بود . عکس سیاه سفید بود و چیزی دستگیرم نشد.

 !  SHM پشت عکس نوشته شده بود: به کسی نگو ... و حروف 

 زیر نگو ذکر شده بود.
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متر چیزی حالی عکس را چرخاندم و به مرد خوش لباس خیره شدم . هرچه بیشتر نگاه میکردم ک

 ام می شد چطور میتوانستم چنین چیزی را به کسی نگویم. اصلا این شیم یا شم چه کسی بود ؟! 

حیرت زده دوباره و دوباره خیره ی مرد شدم . دراز کشیدم و عکس را مستقیم نگاه کردم . 

جوانی نوذر  نمیشناختم . در البوم های قدیمی خانوادگی هم این تصویر را ندیده بودم. ممکن بود

 باشد؟! 

 یا ... کس دیگری که ... من نمیدانستم.

خیز برداشتم پله ها... پله ها آشنا بودند . این عکس درست وسط عمارت زهرابی ها گرفته شده 

بود . پس نوذر بود ...ولی  من جوانی های نوذر را دیده بودم موهای فر داشت در حالی که این مرد 

تنومند بود و مرد توی عکس لاغر و باریک اندام و بلند به نظر میرسید. موهایش صاف بودند . نوذر 

 سیبیل های نازکی داشت و شبیه بازیگرهای کلاسیک آمریکایی بود .

ی سمت راست لابه لای شمشادها با رنگ سفید که طی روزگار کمرنگ پایین عکس در گوشه

 ! 1321نوشته بود : بهار  شده بود و باید سخت و دقیق نگاهش میکردم،

 اگر این عکس مربوط به نوذر بود ... چرا کسی پشتش نوشته بود به کسی نگویم.

بود ! و  حروف رمز... شیم ... یا شاید... ش... شیم.... شین ... ش....  1340متولد  ضمن اینکه نوذر

 مطلبیان !  –ش... ش 

حالی بود که من راس ساعت پنج خوابیدم! این در وقتی از خواب بیدار شدم ساعت هفت صبح بود.

 در واقع آخرین مرتبه ای که به ساعت نگاه کردم پنج بود! 

صبحانه برای لهراسب و آریا همین ساعت فراهم میشد تا به شرکت بروند . البته آریا معمولا 

تخت ترجیح میداد کارهای بیرون از خانه را انجام دهد یا حتی الامکان در منزل بماند . روی 

نشستم عکس را به جایی که بود برگرداندم و به دفترچه لحظاتی خیره شدم  . تا دم دمای صبح 

 فقط فکر کرده بودم و حالا بیشتر از هر وقت دیگری گیج و مضطرب به نظر میرسیدم.

دوش گرفتم لباس مناسبی پوشیدم و موهایم را دم اسبی بستم وقتی میخواستم برای انیستیتو 

جام دهم ، اینطور شال وکلاه میکردم .میخواستم مفید باشم و قابل رویت و البته قابل کار مهمی ان

و کمی رژ گونه  کار صورتم را تمام   گلاساحترام ! کمی به خودم عطر پاشیدم  و با یک  لیپ 

 shahregoftegoo@ کردم . 
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لوری پشت میز صبحانه بود و مادر گلی درحالی که ظروف مربا را دم دستش میچید گفت: حال 

 طلوع چطوره . 

 چشمان لوری به من افتاد ومتعاقبش مادر گلی خجالت زده گفت: سلام خانم.

 سلام صبح بخیر.-

رخ لوری با جدیت تماشایم میکرد احتمالا میخواست بداند چرا حدقه ی چشمانم تا این حد س

 است . پشت میز نشستم وگفتم :  چای هست ؟

 هست خانم . میارم خدمتتون. -

 لبخندی زدم و لوری که برای خودش لقمه ای میگرفت پرسید: دیشب خوب خوابیدی .

 با حدس اینکه نکند گذاشتن عکس توی بالش کار او باشد دقیق نگاهش کردم و گفتم: آره .

 چشمات چیز دیگه ای میگن شاهدخت . -

 چی میگن .-

 میگن درحال خیالبافی بودی ! -

 لبخندی زدم  وگفتم : درچه مورد جناب کارگزار ؟ 

 نگرانی ای به وجود اومده.-

 من هم برای خودم لقمه ای گرفتم وگفتم: نه . 

نوذر پر طمطراق درست مثل یک شاه گران مایه از پله ها پایین می آمد و پشت سرش فروغ  

 یبایی به تن داشت و بلوز مخمل زرشکی رنگ! حینی که شلوار دامنی ز

موهایش آراسته بود. به احترامشان من و لوری برخاستیم . لوری سرش پایین بود و نوذر سر کیف 

 گفت: دختر گلم چطوره .

لبخندی زدم و نگاهش کردم برای آدمی که زیاد زنده نبود، به نظر بسیار سرحال و قبراق می آمد 

 ! 

 صبح بخیر .عالی.-

 نوذر مستانه خندید: چشمات چیز دیگه ای میگن ...

@shahregoftegoo 
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چشمم به فروغ افتاد داشت نگاهم می کرد انگار که کور نبود و میخواست احوال چشمانم  را بداند 

 . 

 نفسی عمیق کشیدم: رو به راهم . الهی شکر ! 

 نوذر با خنده ای بلند گفت: به ... تو مگه به خدا اعتقاد داری دختر ....

لبخندی زدم و هیچ نگفتم. فروغ دوباره کور شد ! بینایی چشمانش  و همانطور نابینایی اش انگار 

 دست خودش بود کنترلش را داشت و هر وقت اراده میکرد نابینا میشد و هر وقت مایل بود بینا ! 

 خانم! فتانهمادر گلی برایم چای آورد و نوذر گفت: شما چطوری 

 وبیم به خوبی شما آقا . الهی شکر...خانم لبخندی زد: خ فتانه

 .فتانهفروغ سکوت صبح گاهی اش را شکست : برای من ارده  وشیره بیار 

 چشمی گفت  و به ا شپزخانه رفت. فتانه

 نوذر رو به لوری گفت: خب بگو ببینم دیروز تا امروز چه خبرها بوده و ما بی خبریم . 

متی و مقداری کارهای پس و پیش که خلق عمل کردیم . خبری نیست جز سلاطبق دستور ، -

 حضرتعالی رو سر صبحی تنگ نمیکنم . 

 میخوای زیر زیرکی جلو بری پدر سوخته  !-

و قهقهه ای زد و لهراسب که گیج از این سرمستی بود جواب داد: نه چرازیر زیرکی. هر وقت 

 صلاح دونستید و مناسب دیدید آماده ی ارائه ی گزارشها هستم.

 محکم بر سر میز کوبید از جا پریدم وفروغ وحشت زده گفت: چه خبره !نوذر 

 لبخند روی لب نوذر ماسید: قرارما چی بود ... هان ؟ لهراسب قرار چی بود ... 

 قرار سرجاشه نوذرخان .-

 نیست قرار من و تو اصلا و ابدا سرجاش نیست ....-

لان در نقش زن نابینا دنبال برادرش و یک نفس عمیق کشید و فروغ سرش را کمی چرخاند مثلا ا

 بود که کنار دستش نشسته بود.

 فروغ با آرامش صدا کرد: نوذر.
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نوذر کلافه از دست لهراسب گفت: قرار بود برای من ابی رو پیدا کنی ... یادت هست ؟ اصلا قول و 

ودت قرار من و خودت رو به خاطر میاری ؟ یا فقط راست راست راه میری و پی عیش و نوش خ

هستی؟ ما گفتیم کسی که انتخابش میکنیم زن باره نباشه . اهل حساب کتاب باشه... بی سر و 

سامون وبی کس و کار باشه که خطمون روبخونه و به جای بستن راه به راه دگمه ی شلوار و 

 سگکک کمربند، پی امر ونهی ما باشه ! 

 لهراسب خونسرد جواب داد: غیر از این نبوده نوذرخان.

  بوده ... غیر این بوده که دارم میگم کار من چی شد !دِ-

 کار شما درحال اجرا و انجامه.-

 نوذر خروشان توپید : 

سر ابی رو برای من آوردی ؟ سر قدرت و توی طَبَق برای من آوردی ؟! خبر مرگ کمال و چی -

 .... یا پیدا شدن کامیار ؟! تو چه کار مهمی این همه وقت کردی جز اینکه ...

لوری میان کلامش گفت: دخترتون صحیح و سلامت حی و حاضر سر میز مقابلتون نشسته . این 

 کافی نیست؟

نوذر یک لحظه چپ چپ نگاهش کرد وسپس گفت: چرا سر صبحی اوقات منو تلخ میکنی و 

 خلقمو تنگ ! 

فرمودید چه کارهایی نکردم ... سر ابی وقدرت و توی طبق نیاوردم . خیر... چون هنوز دستمون -

زیر ساطورشونه ! خبر مرگ کمال زهرابی رو نیاوردم  . خیر ! چون درحال حاضر درکماست ! 

کامیار و پیدا نکردم ... خیر ! چون هر جای ممکن و ناممکنی رو دنبالش گشتم و نیست البته با 

م کامیار زهرابی ! شاید باید توصیه های شما و فروغ بانو رو پشت گوش بندازم و با نام کیانا نا

 زهرابی دنبالش بگردم !!! 

 فروغ چشمانش پر از اشک شد . 

لهراسب قدری ساکت ماند و سپس گفت: گذشته از اون ... این جا اتفاقاتی افتاده که  شاید بد 

 نباشه بخشیش رو عنوان کنم . 

@shahregoftegoo 
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ی در اتاق آمد گلی با چشمانی پف کرده درحالی که سعی میکرد مرتب و اراسته به نظر برسد صدا

حاضر شد و سلام کرد . فروغ نگاهی به او کرد  و نوذر با اخم پرسید: میخواستی وایسی عوض 

 خروس ها جیرجیرکها آواز بخونن تا حاضر بشی و بیای به مادرت کمک کنی!

به  او گفت: الزاما شاید گفته های من کمکی نکنه اما خالی از  گلی سر پایین گرفت ولهراسب

 لطف نیست.

 گلی آرام لب زد: شرمنده نوذرخان!

 نوذر سری تکان داد و گفت : خب گوش میکنم چی شده . 

لهراسب نفس عمیقی کشید با دستمال گوشه ی لبش را پاک کرد .همان وقت فتانه خانم چای 

ه ی فروغ را روی میز گذاشت  . گلی خواست کمکی کند که به تازه دم به همراه ارده و شیر

هنگام برداشتن لیوان چای دستش لرزید وچای پوست شستش را سوزاند  آخی گفت و نوذر 

گفت: بشین دختر جون .تو امروز رو مود کار کردن نیستی . بشین یه لقمه بخور رنگ و روت باز 

 بشه!

میز نشست و فتانه خجالت زده گفت: ببخشید آقا . گلی با همان سری شرمنده و افتاده پشت 

جوونه . شب تا صبح بی خوابی میزنه به سرش و ... معلوم نیست چی میشه که یه وقت ها خواب 

 خوبی نداره!

نوذر سرتکان داد کمی از آن چای لب سوز نوشید و لهراسب گفت: اگر کسی تمایل داره مجدد 

 میون کلامم بپره ترجیحم سکوته !

 خندید: حالا طلبکارم شدی . نوذر

 عرایضم نیمه کاره مونده . -

 اخه صندوق کلمه هات ته میکشه اگر چهار کلوم بیشتر زبونتو بجنبونی !-

لهراسب به نوذر خیره شد . در نگاهش نه ترس بود نه خجالت نه شرمندگی و نه هیچ حس 

مد گفت: من وقتی برای تلف دیگری . با همان آرامش ذاتی و خونسردی ای که به نظر ابدی می آ

 کردن ندارم .
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نوذر تسلیم شد : باشه . اون روی ترش تو به ما نشون نده . بگذر و بگو ببینم چی میخواستی بگی 

 ! 

نگاهی به همه انداخت وپرسید: سوالی... صحبتی... کلام عقب افتاده ای... سلام علیک فراموش 

 شده ای ... نیست؟

همه در سکوت نگاهش کردند حتی نوذر ! که انگار او هم جرات اینکه لب باز کند و وادارش کند 

به حرف زدن هم نداشت. خیالش که از هوشیاری و شنوایی جمع راحت شد گفت: در خلال 

بازگشت شاهدخت طلوع به منزل و خاندانشون ... اتفاقات غیر مترقبه ای پیش اومده که  در 

هش اشاره نشده بود . بنابراین ناچارا مجبور به حل و فصل مشکلاتی بودم که قبلا لیست ابتدایی ب

تعریف نشده بودند حتی ! در حد یک فرضیه هم نبودند . پس زمان ِ مرده ی محسوب شده  در 

معادله ی کلی بی پاسخ و غیر قابل بازگشت تلقی میشه!  ضمنا ... وظیفه ی من حفظ و نگهداری 

کنارش موظف بودم طبق دستورات موجبات حذف اغیارِ خائن رو فراهم کنم که  از شاهدخته ! در

من باب عدم رعایت برخی نکات از طرف اهالی منزل ، ناچار شدم وارد اموری بشم که موجب 

 مرگ زمان شد ! چیزی که در ابتدا درموردش صحبت نکردیم ! 

 نوذر نگاهش را باریک کرده بود و با دقت تماشایش میکرد.

هراسب نگاهی به گلی انداخت و سپس چشم به فروغ دوخت وگفت: اولین دلیل موجه من برای ل

 زمان از دست رفته ، جستجو برای پیدا شدن کامیاره ! 

 انگشت اشاره ی دست راستش را با کمک د ست چپش تا کرد ! 

تعجب و جدا باعث  انگشت وسطش خم شد : دومین دلیل... بارداری های متعدد زنان این منزل

تعجب از اینکه چطور ممکنه کسی بدون مراقبت آمیزش جنسی رو به سر مشق البته تحسینه ! 

و تحسین برانگیزه چون و اهمیتی به هوش و سلامتی یار جنسی مقابلش نده تولید مثل جلو ببره 

چ زنان این منزل همگی از تخمک های سالم و رو به راهی برخوردارند که جدا آوازه اش رو در هی

 که البته این موضوع کماکان ادامه داره !لوکیشنی نشنیده و ندیده بودم ! 

نگاه تلخی به گلی کرد و فتانه به نظر میرسید حتی یک کلمه هم سردر نیاورده است اما حداقل 

گلی یک نفس راحت کشید  که جلوی مادرش این موضوع شفاف سازی نشد که شخصا از آریا 

 باردار است .
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 یکی از این زنان محترم  از دیگر مسائل اش خم شد : سومین دلیل... سقط جنین ِانگشت حلقه 

 به وجود اومده بابت مرگ زمان و طولانی شدن ماموریته ! 

انگشت کوچکش خم شد : چهارمین دلیل ... شما هنوز با دخترتون در خصوص انتقال اموالش به 

 خودتون صحبتی نکردید . توقع دارید چیکار کنم ... خود رای  این موضوع رو مطرح کنم ؟! 

شستش را برای آخرین دلیل نگه داشته بود را خم کرد و گفت: پس گرفتن همه چیز از ابراهیم 

 راحتی نوشیدنِ این چایِ سرده ! زهرابی به

 و چایش را سرکشید و بدون هیچ حرف دیگری از جا برخاست . 

 میز را ترک کرد و از عمارت بیرون رفت.

نمیدانستم همراهش بروم یا بمانم . چشم در چشم نوذر بودم که نوذر گفت: گاهی سیم هاش 

 روش دربیام. جوونه . غرور داره !  اتصالی میکنه . دست به ماشه اش خوبه ... نمیتونم خیلی تو

لبخندش پر از استهزا بود با این حال گفتم:  درمورد یه موضوعی گویا قراره با من حرف بزنین و 

 مدام این مسئله عقب افتاده.

اشکالی نداره بذار امروز هم عقب بیفته . چیزهایی که به تو واگذار شده بذار همونطور بمونه . -

 ای ... هم خون منی . بین من و تو که فرقی نیست هست؟ تومال این خانواده 

لبخندم همانطور روی لبم ماسیده بود نمی دانستم چه بگویم . پس توی آن دفترخانه همه ی 

چیزهایی که متعلق به من بود را به نوعی واگذار کرده بودم به نوذر مطلبیان  و حالا دیگر از من 

 چه میخواست ؟! یک فرزند ؟! 

 رخاستم وگفتم: اگر اشکالی نداشته باشه امروز دوست دارم برم شرکت . از جا ب

باشه دخترم . ولی حتما قبل از مرگ زمان یه وقت بذار تا با هم کمی  پدر و دختری صحبت -

 کنیم.

 خندیدم وگفتم: چشم . با اجازه ... 

ش را به سوی من و خودم را به حیاط رساندم . هنوز حرکت نکرده بود به شیشه کوبیدم و چشمان

 چرخاند. اشاره کردم: بیام؟
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درهای قفل را باز کرد و من روی صندلی شاگرد نشستم . قاتل حرفه ای دل نازک ، چون رئیسش 

 کند بودنش را به رویش آورده بود، قهر کرده بود . 

انقدر محو نیمرخ جدی و عاصی اش بودم که متوجه نشدم چطور از ان خیابان دور افتاده که هر 

دو طرفش باغ و کوچه باغ بود سر از اتوبان در اوردیم . سیر نمیشدم از تماشای چهره ی جذاب و 

بدون واکنشش !  استخوان فک و خط ریش کنار گوشش که آنکادر بود ، موجب میشد دلم 

بخواهد به گونه ی استخوانی اش بوسه ای بزنم ولی خب ترجیحا باید آن دختری میشدم که فقط 

بیده بود چون یک عکس در بالشش پیدا کرده بود و با سه حرف بیگانه لا به لای دو ساعت خوا

 دفترچه های تبلیغاتی تا خود متولد شدن آفتاب امروز یک قل دو قل بازی کرده بود.

 خسته از این سکوت پرسیدم: چطور میدونی ابی همه چیز رو نقد کرده ...

 چون از جونش میترسه ! -

 یعنی چی؟-

 ل اموال نقد به طلبکار ساده تر از تقدیمِ جونه ! یعنی تحوی-

 اگر دارایی شو دو دستی تقدیمت کنه میکشیش؟-

!  پلکهایش را  "بله"نگاهش را از رو به رو کند و به من دوخت . جوابش در چشمانش هویدا بود 

 بر هم زد و سپس به جاده خیره شد . 

 الان میدونی کجاست؟-

دست چپی مزین به ساعت مچی اش را بالا گرفت ونگاهی به صفحه اش انداخت  ولب زد: امروز از 

هتلش توی تبریز  به صورت زمینی به سمت خوی میره! تصمیم داره بره وان ... و از اونجا بره 

 فرودگاه عدنان مندرس ازمیر ! 

ودم را تیرباران میکردم چیزی ته دلم تکان خورد . حسی عجیب... حسی که باید به خاطرش خ

ولی... نمیتوانستم انکارش کنم . من جدا نگران ابی بودم ! نگران قاتل روحم ! کسی که من را در 

 نوجوانی کشته بود . 

 باصدایی که می لرزید گفتم: به نظر میاد دست تنها کار نمیکنی .

 جوابم را نداد.
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 و بدونی ابی کجاست ...  یه تیم داری .  از نگرانی پر حرف شده بودم: نمیشه که تو اینجا باشی

پشتیبان های بیست  وچهار ساعته ای رو استخدام کردم که آمار لحظه به لحظه ی افرادی که -

 قراره زیر نظرشون داشته باشم رو بهم میدن . 

 لبخندی زدم: پشتیبان های بیست و چهار ساعته ات ازت پول میگیرن .

 بله! -

 حقوق بهشون میدی؟!-

 بله !-

 حقوق سروقت؟-

 تا پایان ِ موعد ِ قراردادشون . بله ! -

 با شوخی و تمسخر گفتم: 

 لابد بیمه هم هستن. -

 بله ! -

 حیرت زده نگاهش کردم: بیمه ان ؟!  

 بله !-

ساعته که کیسِ تو رو دید میزنه که کی  24گیج گفتم: با چه عنوانی بیمه اشون کردی؟پشتیبان 

 عزرائیلش ؟! بری سر وقتش تا بشی 

 با عنوان کارمند اداری ! -

 حیرت زده پرسیدم: کارمند ... کارمند چی ؟!

جوابم را نداد همانطور که به جلو میراند به سویش مایل شدم و گفتم: منظورت اینه که از توی 

 شرکت بیمه اشون رو رد میکنی .

 لبخند نایابی زد و گفت: بله ! 

 ؟!همین شرکتی که رو به ورشکستگیه -

 shahregoftegoo@ بله! -
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 چرا رو به ورشکستگیه؟! -

 بابت موضوعی سرمایه گذاری کرده که با مشکل مواجه شده .-

 سرمایه گذاری؟ رو چی ... -

 همانطور که داشت اتوبان را به جلو حرکت میکرد گفت: رو یک محموله ی بارِ آبی ! 

 بار آبی؟-

 محموله ی دریایی.-

خب... کی سرتون رو کلاه گذاشته که ورشکست شدین  سرم را تکان دادم: میدونم . متوجه شدم .

 ؟! یعنی پولتون رو خوردن یا بارتون رو ندادن ...

لهراسب خونسرد گفت: بار روی آب معامله شد . فروشنده گفت دریا مواجه و سهمگین . کشتی 

غرق شد و بار از بین رفت. به عنوان خریدار مقدار زیادی از بودجه بلوکه شده و از دسترس خارجه 

 ! باید دوباره به گردش مالی حساب شرکت برگرده . 

 باری که غرق شده؟! چطوری؟!-

 به وسیله ی وصول طلب از بدهکار ! -

به شرکت رسیدیم . لطیف سرپا بود و با دیدن من و لوری لبخندی به لبش آمد و گفت: به به .   

 راه  گم کردین ... چه عجب. 

 لهراسب سر تکان داد وگفت: بقیه کجان . 

 د . لطیف لبخندی زد : به دستور شما رفتن بازدید ، امروز نمایشگاهه . سئول هستن

 نگاهش به من رفت: البته خیابون سئول... 

 و قاه قاه خندید و من به لبخندی بسنده کردم.

لوری سری تکان داد و با دستش اشاره کرد به اتاق ریاست برویم ، وقتی پشت میز کنفرانس 

نشستم ، لطیف طوری بود که انگار سر از پا نمی شناخت . هی می رفت و می آمد . لهراسب 

را باز کرد درحالی که با دقت نگاهی به کاغذ ها می انداخت ، لطیف برایش قهوه کارتابل 

 آورد.چشمم به حرکات لطیف بود .
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قهوه ی من را هم جلویم گذاشت و گفت: با شیر و خامه آماده کردم حالا نمیدونم دوست دارید یا 

 نه .

 خوبه ممنون.-

 روی هم قلاب کرد . سری تکان داد و سمت چپ لهراسب ایستاد و دستهایش را

 لهراسب با مکثی پرسید: از کار وبار چه خبر.

 همه چیز فعلا رو به راهه . -

لهراسب چپ چپ نگاهش کرد و بعد طوری عصبانیتش را جلوی من فرو داد و لب زد: تو به این 

 میگی رو به راه ... 

در تلاش بود تا  حس کردم نیاز است تنها صحبت کنند.  لطیف چشم از من می دزدید و لهراسب

 خشمش را جلوی من نمایش ندهد اما از حالت ابروهایش فهمیده بودم ناراحت و عصبانی است . 

 برداشتم و گفتم: اشکالی نداره من یه دوری بزنم تو شرکت؟سفید رنگ فنجان را از روی نعلبکی 

بری بگو تا  لهراسب سری تکان داد و سپس گفت : فقط از اینجا بیرون نرو. اگر خواستی جایی

 کسی رو همراهت کنم.

 نیشخند زدم: چشم زندان بان !

لطیف چشمانش گرد شد . طوری که به نظر می رسید به عزیزترین آدم زندگی اش توهین کرده 

 بودم .از جا برخاستم و گفتم: همین جاها می پلکم . نگران نباش.

 با دقت تماشایم می کرد . 

از نگاه تیزش خودم را خلاص کردم ، چشمانش مثل اشعه ی ایکس بود . منی که مردها را مثل 

موم توی مشت میگرفتم حالا برعکس شده بود و من مومِ توی دست لهراسب بودم.   از این نقطه 

ضعفی که به دستش داده بودم کلافه و عصبی از اتاق بیرون آمدم . در سالن دخترک منشی به 

ل کارش بود و من صرفا برای اینکه در جای درستی قهوه ام را بنوشم ، گلدان های  دقت مشغو

منظره ی خوبی کنار پنجره ایجاد کرده بودند . جلو رفتم کرکره ی شب و روز سنسوریا و آگلونما 

 ، به حالت روز بود ومی توانستم آفتاب پاییزی را روی صورتم حس کنم.
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ه نگاه می کردم که چشمم افتاد به سنگ های سفیدی که روی داشتم به ساختمان ها و شهر آلود

 خاک گلدان را پوشانده بودند . زیبایی سنگ ها چشمم را گرفت و سپس نگاهم به گلدان رفت. 

گلدان طوسی رنگ بود و به نظر سفالی می آمد و زیر گلدانی اش سفید بود .  ترکیب سفید ، 

د . فنجانم را بالا آوردم طوسی بود  و چیزی که طوسی و سنگ های سفید جالب به نظر می رسی

 خاطرم بو دنعلبکی سفید ! 

یک گام به عقب آمدم   . کرکره هم طوسی بود و وقتی به حالت روز قرار میگرفت راه  های سفید 

 و توری باعث میشد تا نور آفتاب به داخل بتابد. 

از این همه دقت نظر در دیزاین اینجا لبخند زدم  و چشمانم از پنجره به سوی دیوار رفت 

 وپوسترهای رنگارنگ . 

پوستری که وسط قرار داشت کره ی زمین بود و انواع و اقسام شرکتها که از هر کشور سر بیرون 

تهایی که از روسیه، آورده بودند و دایره ی کاری این شرکت را توضیح میداد. جلو رفتم و به شرک

 ترکیه ، ژاپن ، چین سر بیرون آورده بودند زل زدم .

خطی که از ایران بالا می آمد را دنبال کردم . یک مستطیل سفید  بر بالای خط قرار داشت که به 

 طوسی حروف اس ، اچ و ام را در خودش جای داده بود.

 کت چیه؟به سوی زن که پشت سیستم بود رفتم و پرسیدم: اسم این شر

 چشم از سیستم برداشت و گفت: شمس دارو ! 

جلوی دختر از پیدا شدن رمز شمس ، که به حروف توی ذهنم کاملا ارتباط داشت خوشحالی 

امروز شرکت به طرز شگفت آوری نکردم.  دختر از پشت میز برخاست و به سرویس بهداشتی رفت.

ف برگردم که صدای لطیف مستاصل و خلوت بود . لای در باز بود خواستم نزد لهراسب و لطی

 گرفته امد : من باید چیکار میکردم . 

لهراسب روی صندلی نشسته بود و آرنجش روی دسته بود ، چانه اش را به مشت گرفته بود 

 ولطیف شرمنده گفت: میدونم باخودت میگی فقط یه کار به من سپرده بودی ... 
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توانم بود انجام دادم . الان همه چیز تو سوله است .  با صدای گرفته ای ادامه داد : من هرکاری در

همه چیز نقد ... شمش ... دلار... یورو ... بذار بهت بگم چقدر میشه ! اگر رقمش رو بشنوی شوکه 

 میشی ! بذار بهت بگم...

چنگ زد به روی میز خواست ماشین حساب را بردارد که لهراسب مچ دستش را گرفت و لطیف 

اسب را بوسید ، پهلوی پایش زانو زد  و با صدای حزن انگیزی ناله کرد: والا خم شد و دست لهر

 حضرت ! 

همان وقت ، لهراسب سرش ر ابالا گرفت وچشم در چشم از دهانم خارج شد .  "ها"چیزی شبیه 

   من دوخت .

 بند را آب داده بودم.با اشاره ی سر خواست داخل اتاق شوم . 

 سفید گذاشتم و گفتم: ببخشید  مزاحم جلسه شدم. فنجان طوسی ام را روی نعلبکی

 لهراسب برخاست و گفت: نه . تموم شده بود.

فندکش را از جیب بیرون کشید کاغذ های مقابلش را بالا گرفت و زیرشان فندک زد و گفت: الان 

 میریم . 

کارتابل را کنار گذاشت و تا پایان سوختن کاغذ روی میز شیشه ای هر سه در سکوت بودیم .من 

به لهراسب نگاه می کردم و لهراسب به شعله ها ، لطیف دستهایش را در هم قلاب کرده بود و به 

زمین خیره بود .  مثل کارگزاری که والا حضرتش را آنطور که شایسته بود خشنود و راضی نکرده 

 بود . 

فکم را روی هم می ساییدم . دیگر داشتم به یقین میرسیدم که لهراسب آن چه که معرفی می 

 کند نیست ! حداقل با آن لفظی که لطیف نثارش کرده بود . 

برای آخرین مرتبه به کاغذ هایی که دیگر ازشان هیچی باقی نمانده بود و شعله ها بی رمق شده 

چک بالای کاغذ، چشمم را گرفت . شعله ی کوچکی به آن رسید و بودند  نگاه کردم . لوگوی  کو

دیدم که رشته های دی ان ای را که یک میکروسکوپ کوچک مشکی را در بر گرفته اند ، ارام 

 آرام در آتش میسوختند . 

 از جا برخاست ورو کرد به من : بریم .

@shahregoftegoo 



سروناز روحی  |رمان لیست   

و محتوای داستان تقدیم می گردد. نویسنده با قلم این فایل کامل نیست ، عیارسنج جهت آشنایی شما  

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

طیف شد. لطیف بی واکنش لطیف تا دم در مشایعتم کرد و موقع خداحافظی ، لهراسب خیره ی ل

 ایستاده بود . 

با اشاره ی چشمان لهراسب بالاخره رو کرد به من  وگفت:  از دیدنتون خوشحال شدم ! شاهدخت 

 . 

 و به لهراسب چشم دوخت میخواست رضایت را در نگاهش ببیند . 

ینه به خودم لهراسب چرخید و دگمه ی آسانسور را زد . اجازه داد اول من وارد کابین شوم . در آ

 نگاهی کردم و وقتی کنارم ایستاد آرام گفتم: احوال والا حضرت! 

 نگاه تیزی به من انداخت و سپس گفت: برای صرف ناهار کجا بریم. 

 هرجا شما دستور بدید والا حضرت!-

یکی از آن نگاه های معنا دارش را نثارم کرد ، از تک وتا نیفتادم وگفتم: برای یه کارگزار که داره 

به نواده ی صفوی خدمت میکنه ، و از قضا والا حضرت هم خطاب میشه کجا خوشاینده که ناهار 

 صرف کنه؟ 

 هرجا شاهدخت دستور بدن ! -

بگو چه خبره ... این شرکت فقط یه پوششه؟ یا سری تکان دادم :اگر دستورات من برات مهمه بهم 

 واقعا کارتون صادرات و واردات داروئه ؟! 

سوالات بی شماره و وقت کم ... یه روزی باید سر فرصت از ابتدا همه چیز رو توضیح بدم . فعلا -

 مهمترین خبر اینه که ، کسی که آدم هام دنبالش کردن ابی نبوده! ابی فرار کرده ! 

 فت اموال دست شماست.لطیف میگ-

 بله! -

 خب ...-

 طبق لیست باید ابی هم تو دستم می بود حالا باید به جز کامیار ، پی ابی هم باشم . -

 پوزخندی زدم: وسط کارهات یه بلیطم برای من بگیر برگردم همون قبرستونی که بودم . 

 داره بهت بد میگذره؟-
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 نیست . ونم هیچی تو دستممن گیج ترین آدم این بازی ام ... هیچی نمید-

 چی میخوای تو دستت باشه ؟! -

 یه علت که حضورم رو توجیه کنه با دیوونه هایی مثل شما دارم سر و کله میزنم . -

 یک تای ابرویش را بالا داد: من دیوونم ؟!

 یه آدم سالم اطراف من نیست . هیچ کس نیست من بتونم باهاش چهار کلمه حرف بزنم.-

 متعجب و جدی نگاهم میکرد. 

 کفری گفتم: چیه ... چرا طوری بهم زل زدی که انگار دروغ میگم!

 با من حرف بزن.-

 با طعنه گفتم: تو از همه دیوونه تری ! 

 و خدا را شکر که کابین به طبقه ی همکف رسید .

م و دوباره به آن از توی کابین بیرون آمدم با هم وارد خیابان شدیم . از اینکه سوار اتومبیل شو

عمارت کذایی برگردم و به خاطر رفتارهای فروغ همیشه دو به شک باشم و به خاطر گلی مدام 

 سعی کنم روی رفتارهایم دقت داشته باشم و برای نوذر دختری باشم که هرگز برای کمال نبودم ! 

 مقابل اتومبیل ایستاده بودم و پایم نمیکشید جلو بروم.

 ل مجسمه خشکم زده پرسید: کاری هست برات بکنم ؟!لهراسب وقتی دید مث

 میخوام تنها باشم . -

 در خطری !-

چه خطری؟ ابی میخواد چه صدمه ای به من بزنه ... بابام که رو تخت بیمارستانه داداشمم از این -

عرضه ها نداره . قدرتم پیر و فرتوته . کی میخواد منو اذیت کنه منو از چیزایی که وجود ندارن 

  را میترسونی ؟! چ

  برای چی اون برگه ی آزمایشو سوزوندی... -

چند ثانیه در چشمانم خیره شد و سپس گفت: سعی میکنم امروز رو طوری باشم که حس 

 دلتنگی برای کشوری که اونجا رو مامن خودت میدونی رو کاور کنه ! 
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 هاه ؟!!!!-

لبخند کمرنگی زد آنقدر کم و بدون زاویه که واقعا جستجو کردنش در لبهایش کار صحیحی نبود 

 اما از نظر من نگاهش را مهربان می کرد. 

 میتونیم بریم کمی گشت بزنیم .-

 سری تکان دادم: من یه سوال ازت پرسیدم . اون چه آزمایشی بود . 

 ش هستیم ، ابی نیست ! یه آزمایش که ثابت میکرد اون شخصی که دنبال-

یعنی عموی من ابراهیم زهرابی رفته همزادشو پیدا کرده و شما به جای اینکه تمام این مدت ابی -

 رو زیر نظر داشته باشین رفتین دنبال یه غریبه؟!

ساعت بی خوابی جاشو با همکاری که لطیف  72موقع تعویض شیفت وقتی پرسنلم بعد از -

معرفیش کرده بود ، عوض میکنه ابی ، شخصی رو جایگزین خودش میکنه. شخص به لحاظ 

شباهت ظاهری طبق چک لیستی که من به پرسنل نگهبان ارائه کردم ، صد در صد مطابقت 

 داشته . 

 دم: چک لیستت چی بوده؟به تنه ی ماشین تکیه ز

چک لیست شامل : قد ، حدود وزنی ، فرمت لباس پوشیدن ، ریش صورت ، رنگ چشم و رنگ -

 مو بر اساس میانگین روزهای تحت تعقیب ! 

 دستهایم را به سینه زدم:  

 خب بهش یه عکس میدادی راحت تر نبود؟!-

ی خروج از مرز از ارکان اصلی و لبخندی به لبش آمد: تغییر چهره در فرار  و تبدیل هویت برا

اهداف اساسی یک فراریه ! فکر میکنم به عنوان کسی که قبلا سابقه ی فرار داشته درک این 

 مسائل برات راحت تر باشه . 

پوفی کشیدم و گفتم: الان چی میشه  . ابی مثل یه ماهی از دستت سر خورده ؟ میخوای بگی 

 طه . لوکیشن دقیقی که ازش داشتی در واقع غل

 سرش را با صلابت تکان داد: 

 shahregoftegoo@ پیداش میکنم . -
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 اگر از مرز خارج شده باشه چی...-

 بذار درمورد این موضوع خودم نگران باشم!-

 درمورد کامیار چطور؟ اونو کلا فراموش کردی. -

من بابت تحویل محموله ی مالی ای که از ابی گرفتم استخدام شدم نه پیدا کردن کامیار و سقط -

 های نسوان ! جنین 

 سرم را تکان دادم و او قانعم کرد که تیز بین و قابل اتکاست . 

خواستم بپرسم نام شمس چه داستانی پشتش هست که تلفن همراهش زنگ خورد. در سکوت 

 مطلق جواب داد به من ، زمین  وسپس پشت سرش نگاهی کرد و در یک کلام گفت: باشه . 

 د: هنوز هم مایلی که با هم گشتی بزنیم؟تماس را قطع  کرد و رو به من پرسی

 در چشمانش خیره شدم .

واقعا این مرد را با تمام پنهان کاری، زوایای گم و گور و علامت سوال های بی نهایتم دوست 

داشتم . کشف و جستجویش جز تفریحاتم شده بود و البته وابستگی های اخیرم. به نظر میرسید 

آدمی که میتوانستم با او از دنیای بیرون باخبر شوم لهراسب  در یک جزیره ی پرت بودم و تنها

 بود . 

 در مقابل درخواستش قدری مقاومت کردم و گفتم: نه ! 

دوست داشتم تعارفم کند و همانطور که خیره اش بودم لبخندی نایاب زد و گفت: این نه به معنی 

 آره است؟!

لبخند زدم و سر تکان داد: به نظر میاد هنوز از لحن قاطع و تفسیر آنچه که در ذهنم می گذشت 

 هم توانایی خوندن ذهن بانوان رو دارم!

 ده سال تمرین نداشتی !-

لبخندش این بار عمیق تر شد آنقدر که کنار چشمانش چین خورد و جواب داد: شاید صداقت 

 وسادگی من ، شاهدخت رو قانع کرده به همراهی یک کارگزار خرده پا و کمترین ! 

 روهایم را بالا دادم : فروتنی از ویژگی های بارز کارگزار بود . اب
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رضایت مند تماشایم کرد و سپس در اتومبیل را برایم باز نگه داشت تا سوار شوم . در تک تک 

سلول هایم هیجان موج میزد . پیشنهاد همراهی اش جدا من را به وجد آورده بود آنقدری که 

 کند. دوست داشتم افتاب هرگز غروب ن

 فصل هجدهم : شکاف

 ازاینکه دوباره حاضر شدی منو ببینی ممنونم!-

 یک لنگه از ابروهای هشتی اش را بالا داد و در جوابم گفت: دوباره چی میخوای از من ؟! 

 جالب نیست ... از اون لحظاتی که ما با هم گذروندیم فقط تو رو  دارم . -

 نگاهش باریک شد: کدوم لحظات ؟!

جلو کشیدم وگفتم: منم مثل تو یه پرونده ی جنون دارم . با خودشون فکر میکنن که صورتم را 

 روی مواد بودم .

 نبودی ؟! -

سرم را به علامت نه تکان دادم و فلامک دستش را به سویم دراز کرد و گفت: به نظر من که 

 بیخیالش شو . 

بی حوصله از من گرفت ولی عکسی از توی کیفم بیرون کشیدم و به سویش دراز کردم . عکس را 

در کسری از ثانیه چشمانش پر از اشک شد . لبخندی از این که هنوز احساساتش زنده است به 

 روی لبم آمد وگفتم: اگر کمکم کنی از بازپروری میارمت بیرون .

عکس را به سمتم پرت کرد: چطوری میخوای منو بیاری بیرون .  بعدشم بیام بیرون برم کجا . کی 

ا میده ... به یه زنی که تازه اعتیادشو کنار گذاشته هیچ پولی نداره و کسی حاضر نیست بهم ج

 حتی باهاش همکلام بشه . 

 پدرت چی... -

 پدرم ؟! من هیچ وقت اولویتش نبودم . -

 بالاخره تو این دنیا یکی هست که بخواد کمکت کنه و بعد از اینجا حمایتت کنه . -
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! نه اون بی همه چیز لهراسب که معلوم نیست کدوم قبرستونیه  هیچکس ! نه دوست پسرم ابی-

... نه پدری که هیچ وقت معلوم نشد چرا منو پس انداخت ! میدونی آدم اگر کلا هیچکس و 

 نداشته باشه راحت تره تا اینکه یکی باشه ولی تو با خودت تکرار کنی هیچکس و نداری ! 

 بین من و تو ... یه نقطه اشتراکه !-

 ابی خبرداری؟ از-

سرم را به علامت نه تکان دادم و او خودش را عقب کشید و گفت: پس ما هیچ نقطه اشتراکی 

 نداریم.

 لهراسب و چطور میتونم پیدا کنم.-

پوزخندی زد: اونو ؟! اون مار هفت خط پیدا شدنی نیست . پیدات میکنه هر وقت خودش بخواد 

 دا نمیکنی . خودی نشون میده نخواد هم هیچ اثری ازش پی

 تو چطور دیدیش.... چطور فهمیدی چنین آدمی هست ... -

 برو از خودش بپرس ! -

 خواست برخیزد که ساعدش را گرفتم وگفتم: قد اجاره کردن یه خونه بهت کمک میکنم .

پوزخندی زد: من آدم بوده گفته برات خونه میخرم لام تا کام زبون باز نکردم . تو منو با رهن 

 خونه می خوای بخری ؟! 

 دستم را به عقب پرت کرد و از میز فاصله گرفت . 

همانطور که به قامتش زل زده بودم با نگاهش غافلگیرم کرد به سویم برگشت و گفت: بیخود زور 

 د . بایستی بخواد . نزن ! نخواد نمیا

 چطور حالیش کنم که بخواد؟-

 نیشخند زد : دیگه باید بین ما آدم معمولی ها و اون که ادعاش میشه حرفه ایه ، یه فرقی باشه . 

 سراغت نیومد ؟! -

جوابم را نداد و با صدای بلند گفت: سپردم دیگه برا من با تو ملاقات نذارن . همین که نسبت  

 زاده ، یعنی اینکه باید از امثال تو دور باشم ! برا من مثل زهری ... زهرماری !!!  داری با اون حروم
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 از جا برخاستم وگفتم: من دختر نوذر مطلبیانم ! 

این را که گفتم قهقهه ای زد و به سویم چرخید . سر میز برگشت و چشم در چشمم دوخت و 

 سپس گفت: تا به حال کسی بهت گفته من دختر نوذرم؟!

هم باریک شد . فکر کردم میخواهد مثال بزند انگا رکه بگوید تو اگر فلانی هستی منم دوشس نگا

 کمبریجم! 

 اما فلامک جدی توی صورتم نگاه می کرد و من با تته پته گفتم: چی... 

 باید بهت بگم سلام خواهر جون ؟! -

کسشعر تو مغزت فرو و با طعنه و پر استهزا گفت: جمع کن این دلقک بازی رو بابا . یه مشت 

کردن با همینا دوره افتادی تو خیابون که برا اون توله ای که تو شکمته بابا پیدا کنی ؟! بیخیال 

بی رحم تر از این  مونی ... میدونی این بازار.... برو بندازش . معطل چی هستی . تو که از خود

پر کردن شکمت از تخم و ترکه اش ، احساس عشق حرفهاست که کسی با یه شب خوابیدن و 

پیدا کنه و بخواد بیاد سراغت و دادار و دودور راه بندازه و عروسی بگیره ! نکنه جدی جدی فکر 

 کردی میاد می گیرتت ؟! 

 به جای جواب تنها گفتم: اما فامیلی تو مطلبیان نیست ... 

 پوزخندی زد و گفت: من چی میگم تو چی میگی ! 

حتی نایستاد تا جواب این همه سوالی که با حرفش توی سرم پخش شده ا گفت و رفت . این ر

 بودند را بدهد .

 دستم را به پیشانی ام کشیدم . معین از پشت سرم صدا کرد: خوبی...

 خودم را نباختم ظاهرم را حفظ کردم و با وجود اینکه شوک بدی نثارم کرده بود گفتم: خوبم ... 

 عایدت شد !از حرفاش چیزی -

 نه ! -

 معین سری تکان داد : بهتره بریم ... هوا سرده بریم تو ماشین بخاری بزنم .بیا ... 

 دستم را کشید و من مدام اسمش را توی سرم زمزمه می کردم: فلامک مرتضوی ! نوذر مرتضوی ! 
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برسیم پاساژ باز به محض اینکه توی ماشین نشستم معین پرسید: خب ... به نظرت تا راه بیفتیم و 

 میشه؟

 چشم از جلو برداشتم و رو به معین گفتم: نمیدونم. 

 معین مکثی کرد: حالت خوبه.

آنقدری شوکه بودم که نتوانم تصویرم را لاپوشانی کنم . برای همین گفتم : میتونی برام یه آب 

 بگیری.

اشتم و سرم را توی فورا پیاده شد. مقداری زمان میخواستم ، آرنج هایم را روی زانوهایم گذ

دستهایم گرفتم . چطور نفهمیده بودم فلامک دختر نوذر است ! وقتی میگفتند ابی با نوذر شریک 

است و برای خرید نیمی از محموله ، نوذر توی معامله دست داشته ، چطور نفهمیدم که اصلا 

م بود و من شاید باب آشنایی نوذر و ابی ، همین فلامک است . تمام قطعات پازل جلوی چشم

 مدام با بی توجهی از کنارشان رد می شدم . 

 شقیقه ام را بیشتر فشردم . 

دفتر چه ام را از توی کوله ای که متعلق به نرگس بود و رویش عکس مینی ماوس بود ، بیرون 

کشیدم توی صفحه ی دوم نوشتم: فلامک مرتضوی ... و خطی بالای نامش عمود بر صفحه رسم 

 نوشتم : نوذر مرتضوی ! کردم وبالای خط 

معین در ماشین را باز کرد دفترچه را بستم وآب و یک کاپ کیک که برایم خریده بود را به دستم 

 داد: نمیدونم کیک با این ارزش غذایی و کلی افزودنی برات مناسب هست یا نه !

 تشکر کردم و معین پرسید: اگر خوب نیستی...

 هستم! مدام این سوالو نپرس . -

 ا ؟چر-

چون نمیتونم نگرانی اغراق امیزتو درمورد بچه ای که تو پدرش نیستی باور کنم . پس بیا برای -

 هم شو اجرا نکنیم . 

 من میتونم دوستش داشته باشم.-
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درسته . ولی هنوز ندیدیش... شاید اگر ببینیش چند سالی بگذره ... مثل یه وسیله ی خونه یا -

 حیوون خونگی بهش عادت کنی !

 بچه اتو با حیوون خونگی یکی میکنی.-

 برای تو آره ! برای تو جز این نیست ! -

خواست حرفی بزند که گفتم: خوبیش اینه پونزده دقیقه با هم وقت تلف کردیم و قطعا اگر الان 

حرکت کنیم میرسیم به تایمی که پاساژ باز شده و اکثر بوتیک ها اومدن وفعالیت امروزشون رو 

 شروع کردن ! 

معین حرکت کرد ، ساکت بود و من هم پیشانی ام را به پنجره چسبانده بودم . اسمان هم گریه 

اش گرفته بود . هوای ابری و ترافیک  وحرارت بخاری که مستقیم به صورتم می خورد وادارم کرد 

 تا چشمانم را ببندم.

 معین زیر لب پرسید: خوابیدی.

 نه ! -

 هداشتی میتونی پیداش کنی .مطمئنی از این فروشگاه آرایشی ب-

توی ساک های خریدش قبض های تراکنشش افتاده بود . حدودا شش ماه پیش خرید کرده بود -

 . 

 خب؟ الان تو این شیش ماه شاید یه جای دیگه رو پیدا کرده باشه که ملزوماتشو بخره!-

الان هشت قسطشو توی قبض تراکنش نوشته ، قسط  دو از دوازده ! با گذشت شش ماه ، باید تا -

داده باشه . طبق تاریخ اون قبض ، امروز باید دوباره اقساطشو بپردازه . البته اگر آدم خوش حسابی 

 ه و نخواد زودترا ز موعد کل اقساط لوازم آرایشی شو بپردازه . باشه و طبق تاریخ عمل کن

 وقته خبری نیست .مگه نگفتی از کامیار خیلی -

چرا ! موضوع اینه که با وجود اینکه از کامیار خیلی وقته خبری نیست اما این فیش ها و -

 تاریخشون نشون میده که اونقدر هم از ما دور نیست ! 

 اخه مگه چهار تا سایه و ریمل و کرم چقدر میشه که دوازده قسط داره پرداخت میکنه؟ -

 ایشگاه کار میکنه یا خودش آرایشگاه زده! شانه ای بالا دادم وگفتم: چی بگم. لابدیا تو آر
@shahregoftegoo 
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 معین هومی کرد: به آرایشگری علاقه داشت؟

 بچه که بود ، دوست داشت موهای باربی های منو کوتاه کنه . -

 خب؟-

باربی هایی که یواشکی خریده بودم برام حکم الماس وداشتن و هر نقصی که بهشون وارد میشد، -

 باعث میشد دلم بخواد کامیار واز روی زمین حذف کنم . 

 معین خندید و من جدی گفتم: خنده نداشت . 

با همان لبخنده  ماسیده نگاهم کرد : جدا خنده نداشت هیچکس نمیدونست این بچه مشکلش 

 یه . همه فقط یاتنبیهش میکردن یا بهش امر ونهی کردن! چ

 جوابم را دیگر نداد.

در پارکینگ طبقاتی پارک کرد و با هم به سوی آسانسور رفتیم   .روی ساک خرید، آدرس وپلاک 

دقیقا قید شده بود . مقابل بوتیک لوازم آرایشی ایستاده بودم و به ویترینش نگاه میکردم ، یک 

 ی که موبایلش را چک میکرد پشت دخل نشسته بود و مدام خمیازه میکشید.پسر جوان حین

 جمله هایم را مرتب میکردم که معین پرسید: نمیریم تو؟

 نگاه خصمانه ای نثارش کردم . رشته ی افکارم را بهم ریخته بود.

 معین دستم را گرفت: بیا ترس که نداره . میپرسیم دیگه .

وخودم وارد مغازه شدم ، معین هم پشتم آمد . فروشنده از  دستم را از دستش بیرون کشیدم

 دیدنم برخاست وگفت: سلام صبح بخیر در خدمتم.

 قبض تراکنش را روی میز گذاشتم وگفتم: سلام من دنبال خریدار این وسایل هستم . 

 نگاهی به قبض کرد و گفت: از روی تراکنش چطوری بفهمم خریدار چی خریده  و کیه ؟!

 ری های ثابت دارید که بهشون اقساطی وسیله میفروشین؟شما مشت-

 ابروهایش را بالا داد: اقساطی؟

@shahregoftegoo 
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سر تکان دادم و گفتم: ببینین روی این قبض شماره ی قسط رو ذکر کردید . با اینکه این قبض 

پرداخته اما شده شبیه یه رسید پرداخت قسط ! چون توش تاریخ و شماره ی قسط ذکر شده . 

 تا مشتری دارین که قسطی وسیله می برن ؟!  حالا مگه چند

والا ما به هیچکس قسطی وسیله نمیدیم اصلا مگه قیمت لوازم ارایش چقدر هست که ما بخوایم -

 سود روش بکشیم که قسطی بدیم . مگه ماشینه خانم ! 

 خواستم حرفی بزنم که چشمانم ثانیه ای سیاهی رفت، دستم را به پیشانی کشیدم که معین شانه

 ام را نوازش کرد وپرسید: خوبی...

من تو سرم را تکان دادم و فروشنده گفت: ببینین وایسین من همکارمم بیاد شاید اون بدونه . 

 مشتری هام چنین چیزی ندارم پشت دخل عطر وایمیسم وایسا همکارم بیاد.

 ناله کردم: کی میاد.

 !میاد دیگه الانا باید پیداش بشه . رفته کله پاچه بخره -

حتی اسمش هم باعث میشد عوق بزنم . جلوی دهانم را گرفتم و معین گفت: بیا بیرون تو راهرو 

 ها صندلی دیدم بشینیم.

 فروشنده مودب بود لب زد: چرا بابا همینجا هم صندلی هست بفرمایید بنشینید . 

تشکر کردم روی صندلی نشستم و درحینی که به دستهایم نگاه میکردم معین قیمت یکی دو 

عطر را پرسید . سرش گرم عطرها بود که سر وکله ی پسر دیگر پیدا شد یک قابله  و نان سنگک 

 در دست داشت . 

هش همین که وارد مغازه شد ، از موهای کراتینه شده اش که توی صورتش آمدند ولاک های سیا

، یک تای ابرویم را بالا دادم.از جا بلند شدم و پسرک فروشنده گفت: ببین متین ، این خانم و 

 ببین میتونی کمک کنی . 

روی پیشخوانی که زیرش پر بود از انواع سایه های رنگارنگ، دستهایم را گذاشتم وگفتم: یه 

ال یه نشونی ... یه آدرس... مشتری دارین که قسطی ازتون خرید کرده . من دنبالش میگردم . دنب

 یه روزی  که بهتون سر میزنه که قسطشو بده .

 چشمهای متین به فروشنده رفت وگفت: ما چنین کسی نداریم.

@shahregoftegoo 
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 ببین این قبض خرید تو این ساک پیدا شده . چرا دارید انکارش میکنین . -

 بگو ... فروشنده از بخش عطر پیش آمد و گفت: متین اگر به کسی وسیله قسطی دادی 

 متین با صدای زیری گفت : هیچی قسطی ندادیم. 

 فروشنده اخم کرد و متین آرام گفت: کله پاچه سرد میشه ها .

ببین شاید ارایشگره . شاید سالن زده ... بالاخره بخواد یه عالمه رنگ مو و لوازم میکاپ و -

ی شده که جلب توجه کرده اکسیدان و تجهیزات کراتین و سشوار و اتو مو بخره ... خب حتما رقم

و راضی شدی تو دوازده ماه بهت قسط بده ! دیگه آخراشه . ببین شیش ماه پیش قسط دومشو 

داده . پس الان هشتمین قسطش وباید بده ... کیا میاد میدونی دارم ازکی حرف میزنم چون انقدر 

ینکار و نکردی ناگهانی سوال و پرسیدم که جا خوردی شاید میخوای جلوی صاحب کارت بگی ا

 ولی من قول میدم باقی اقساطشو همین الان کارت بکشم.

 معین کیف پولش را بیرون کشید وگفت: به اضافه ی اون دو تا ادکلن مردونه و زنونه ! 

 متین مکثی کرد : میاد روزهای چهارشنبه صبح میاد  . آرایشگاه داره . 

 کجا ؟ -

 سمت دهکده !-

 دهکده المپیک ؟!-

ان دادو فروشنده گفت: ببین چطوری از اعتماد من سواستفاده کردی... من چهارشنبه سرش را تک

ها که میذارم میرم کلاس ! تو برمیداری مفت مفت وسایل و میفروشی. با چه سودی با اجازه ی 

 کی....

معین دستش را بالا کشید و فروشنده را دعوت به آرامش کرد و متین شرمنده گفت: روش سود 

 ضرر نشه .کشیدم که 

تو غلط کردی ! کی به تو کار میداد جز من ... یه نگاه به ریختت کردی... همه ی بچه های راسته -

پاساژ میدونن چه کاره ای پشتت دراومدم ... گذاشتم وایسی برا مادر و خواهرت یه لقمه نون 

 ببری. جلو همه ازت دفاع کردم که تهش اینطوری برینی به اعتمادم.

 رد: دو برابر ضرر وزیانش بهت میدم آروم باش.معین دخالت ک
@shahregoftegoo 
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 بحث اعتماده.اخه بحث ضرر وزیان نیست ... -

متین با شرمندگی گفت: من نمیخواستم سو استفاده کنم .لازم داشت ... دلم سوخت . گفتم سود 

 میکشم روش که معلوم نشه . 

 فروشنده خواست باز بحث کند که پرسیدم: ازش ادرسی داری.

 ..کی هستی.-

 من ... من ... من خواهرشم . ضحا . زهرابی ! -

 یه نشونی دیگه بده . -

به تته پته افتادم: همونی که ده ساله فرانسه است . ولش کرده. یه خبرم ازش نگرفته ...  دیگه 

 چی بگم .

 روی یک تکه کاغذ ، آدرسی نوشت و گفت: سالنش اینجاست . 

 ناباورانه به آدرس زل زدم و متین گفت: میدونست یه روز میای دنبالش... 

چطور کاغذ را چنگ زدم و از بوتیک بیرون آمدم نمی دانم .چطور می دویدم و برای لحظاتی 

 فراموش کردم موجودی با ارزش درونم زندگی میکند ، نمی دانم!

یی که  پیکرم تا کنون به خودش دیده فقط نفس را توی سینه حبس کردم و با سریع ترین گام ها

 بود به سوی خیابان دویدم.

 معین داد زد: ماشین تو پارکینگه !

نمیخواستم معین باشد . نمیخواستم معین شریک لحظه های شاد و پر حرارتم باشد . نمیخواستم 

... معین باشد وقتی که من کامیار را محکم در بغلم میگیرم و به او میگویم اشکالی ندارد  

 هرشکلی باشد دوستش دارم!

نمیخواستم معین کنارم باشد وقتی که ابراز دلتنگی و پشیمانی میکنم ... از ده سالی که نبودم . از 

ده سال ننگ آوری که سرم به کار خودم گرم بود و غافل از کامیار! نمیخواستم حس شکست و 

 ندامتم را معین ببیند . 

او ببیند که چه اندوه بزرگی بر شانه هام سنگینی میکند و  میخواستم مختص کامیار باشد . فقط

 shahregoftegoo@ چه دلی داشتم که تا به حال خبری ازش نگرفتم . این دل افسار گسیخته ام تا به حال کجا بود . 
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کدام گوری بود چرا وادارم نکرد ببینم چه به روز کامیار آوردند . خیال میکردم پسر یکی یک دانه 

است . بلاهایی که سر من آوردند هیچکس جرات ندارد سر او دربیاورد . است . دردانه ی خانواده 

 حمایت مادرش را داشت . حمایت کمال را داشت . حمایت صلاح را هم داشت.

فقط چه کسی فکرش را میکرد پسر بچه ای که سر  داشتن عروسک هایم با من جر می کرد ، در 

د و هرگز در خاندان زهرابی جرات اقرار درونش دخترک تنهایی است که میل به دیده شدن دار

 ندارد ! 

 معین را پشت سرم گذاشتم ودربست گرفتم.

از پنجره ی عقب تاکسی دیدمش که توی خیابان ایستاده بود و با دستهایی که اطراف بدنش رها 

 شده اند تماشایم می کرد . 

را  برای خودم ترسیم  سرم را به شیشه ی غبار آلود تکیه دادم و هر لحظه از تماشای کامیار

میکردم . دختری با موهای بلند ... بلوند ... لاک های قرمز... رژ لب گلبهی! گونه های رنگ دار ... 

 خط چشمی که پشت چشمش خود نمایی میکرد و ... 

 سینوس هایم تیر می کشیدند . 

د .صلاح جیره کمال مرده بود . قدرت بدون هیچ قدرتی روی تخت اسایشگاه سالمندان افتاده بو

خور زن و برادر زن هایش شده بود.  ابی فراری بود ... من مانده بودم وکامیار !  او را هم با خودم 

 می بردم . اینجا جایش نبود . نمیتوانست راحت باشد . مجبور بود باج بدهد . 

و  وانمود کند که حالش خوب است درحالی که نیست . آزادی نداشت ... عشق نداشت ... جرات

جسارت رسیدن به رویاهایش را نداشت. این جامعه درکِ دوست داشتنِ آدمی مثل کامیار را 

 نداشت . 

 صورت خیس از اشکم را که راننده دید ، جعبه ی دستمال کاغذی را به سویم گرفت.

تشکر کردم و برگی برداشتم اشکهایم راپاک کردم و با هیجانی که غیر قابل وصف بود گفتم: بعد 

سال که برگشتم میخوام برم ... براد... خواهرمو ببینم ! از ده  

خدا رو شکر . خیره ایشالا!-  

@shahregoftegoo 
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سر تکان دادم  و در سکوت به ترافیک سنگین پیش آمده زل زدم . ازدحام اتومبیل ها و باران ، 

م هوا غباری که از حجم زیاد ماشین ها ، قطرات باران را خاکستری میکرد دلم را می شکاند . دل

خواست اکسیژن تازه ... حتی نمیتوانستم شیشه ی ماشین را پایین بدهم که مبادا دود اگزوز، می

 ریه هایم را بخراشد.

 چشمانم را بستم.

رسم. کامیار را در لباس های مختلف می دیدم و با خودم تکرار میکردم اول اسمش را بپ

شده ی زهرابی ها، با همان نمیخواستم بی مبالات به نظر برسم . نمیخواستم خیال کند بزرگ 

 افکار پوسیده و دگم قرار است جلویش حاضر شوم .

 میخواستم من را سوای آدم هایی ببیند که ده سال بود ازشان کنده بودم... 

سالن زیبایی پردیس ! چیزی بود که توجهم را جلب کرد . راننده بلوار را دور زد و در آن دست 

اسکناس ها را به سویش گرفتم و با تشکری پیاده شدم.خیابان مقابل سالن متوقف شد .   

 مرد صدایم کرد: باقی پولتون.

شیرینی دیدن خواهرم!-  

 لبخند مرد قوت قلبم شد ، به  سوی سالن رفتم و تنها زنگ روی دیوار گرانیتی را فشردم.

 در پس از درنگی باز شد . 

 ورد.در درونم تکان خ یزینفسم را حبس کرده بودم که ناگهان چ

دستم را روی شکمم گذاشتم . یک حرکت کوچک از موجود زنده ای که در من پیدا شده بود و 

 مال کس دیگری نبود ! قرار نبود او را از من بگیرند بی اینکه به چشمانش نگاه کنم.

از شدت هیجان های پشت سر همی که بدون فوت وقت ، پیش می امدند زانوهایم لرزید . دستم 

ای سرد و مشکی چسباندم  درحالی که دست دیگرم روی شکمم بود و از روی پوست را به نرده ه

 میخواستم آن موجود کوچک را لمس کنم . دنبال یک بار دیگر حرکتش بودم.

 یک تکان کوچک دیگر...

 به من بگو که هستی ! 

 که باز هم برایت بجنگم و بدوم ... 
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لبخندی به لبم بود و این بار سرم بالا ، سینه ام جلو صدای آرزویم را شنید . باز هم تکان خورد . 

 و گام ها محکم تر از قبل.

میخواستم هرجور که هست کامیار را ببینم...  و بعد او را هم با خودم همراه کنم .با هم میرفتیم . 

مطمئن بودم میتوانستم ده سال نبودنم و نادیده گرفتنش را جبران کنم. به نظر احساساتی می 

. منی که همیشه روی حس های نامتناهی ام خط میکشیدم ، حالا پر از شور و شعف و  آمدم

 زندگی و امید و آرزو بودم.

منی که خودم را پیوسته ، وصل به کار کرده بودم و پی هیچ حس و عشقی نبودم ... حالا 

به این قلب میخواستم همه ی آنچه که همیشه از همه دریغ کردم را یک مرتبه به کامیار بدهم... 

 کوچک تپنده تقدیم کنم  و کنارش باشم.

یاد بگیرم چطور زندگی کنم... چطور لبخند بزنم و گذشته را به درک واصل کنم وفقط نگاهم به 

جلو باشد. حتی بدون پدر ... اشکالی نداشت!  کاریست که شده و به قول زینب : سفت جنی ، غیر 

 قانونی بود ! 

 شاندم و پله هایی که من را به کامیار می رساندند.چشمم را به دیوار کنتکس ن

ساختمان قدیمی بود ، یک طبقه که ده پانزده پله میخورد و پایینش مغازه ی دیگری بود ، یک 

 نفس عمیق گرفتم و دستم که به نرده چسبید ، صدای شکستن  و افتادن چیزی آمد . 

د که در سفید رنگ قدیمی باز شد. نیمرخ روی پله ی هفتم ، هشتم بودم و ده تایی هنوز مانده بو

 دختر قد بلند که شومیز قرمز به تنش بود  وشلوار مشکی رنگ مشخص شد.

 پله ی دیگری را بالا رفتم. حالا میتوانستم موهای سشوار کشیده ی بلوندش را ببینم.

دستش را روی در گذاشته بود و گردنش چرخیده به سمت داخل بود. توی گوشش گوشواره ی 

 مرواریدی بود و گونه اش را انگار مثل یک  تندیس تراشیده بودند.

 پله ی دیگری را بالا رفتم.

 سرش را کمی چرخاند بالاخره نگاهش را دیدم.

 نگاهی پر از غریبگی ! حقم داشت ده سال کجا بودم ... حالا آمده بودم که چه بگویم.
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نی اش هم به دست جراحی خوش فرم از پشت لنز شیشه ای آبی رنگ داشت تماشایم می کرد. بی

 بود  و سر بالا .

آخرین پله را که بالا رفتم  در را کامل باز کرد . شومیزش یک آستین نداشت و دست لخت و 

 باریکش را به سویم دراز کرد و گفت: سلام خوش اومدی ...

 صدایش دو رگه بود. 

 گفتم: دعوتم نمیکنی بیام داخل !روی لبهایم زبان کشیدم . بی حس و حال  جلوی در بود که 

 میخوای بیای چه کار ...-

صدایش ، گردی صورتش  ، اندام بیش از حد لاغر و سینه های جلو امده ای که یا پروتز بودند یا 

ابرهای چند لایه ی در هم تنیده، وادارم کرد سِوِر سر جایم بمانم و بگویم: من خواهرتم .اومدم 

 ببینمت.

 بعد ده سال؟ با لحن خشکی گفت: 

میدونم خیلی دیره .... میدونم خیلی زودتر باید میومدم سراغت ... باید احوالتو می پرسیدم ... -

اصلا باید با خودم می بردمت ... اشتباه کردم . تو... اون موقع تو ... یعنی من اون موقع استقلال 

ره برم... همیشه میترسیدم از نداشتم نمیدونستم موقعی که دارم ازا ون جهنم فرار میکنم کجا قرا

چاله بیفتم توی چاه ... که همونم شد . چاه بود اولش یه چاه عمیق وتاریک بود و کم کم خودمو 

کشیدم بالا ... دیدم اطرافم دیگه سیاه نیست دشته . سبزه ... هرچند من لذت نبردم ازش ولی 

دم ! حالا اینجام هرچقدر بخوای حداقل دیگه تاریکی نبود. ترس نبود ... توی روشنایی تنها بو

 میتونی فحشم بدی ناسزا بگی ... ولی میخوام بدونی که ازدیدنت خیلی خوشحالم! 

آب دهانش را قورت داد و گفت: خیلی خب... دیدی ... تماشام کردی... خوشحالیتم که کردی ... 

 به سلامت .

 نیم.قدمی به سویش رفتم وگفتم: این حرفو نزن . بذار با هم حرف بز

 از چی؟ هان... از چی حرف بزنیم...-

چشمم به زمین نشست .همین چند لحظه ی پیش صدای شکستن آمد و هیچ خرده شیشه ای 

 روی زمین نبود . نگاهم به فضای سالن رفت.
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 هوی کجایی با تو ام... بهت گفتم گمشو برو !-

سالن مرتب بود . پنج آینه داشت و پنج صندلی مقابل آینه ، لاین ناخن هم یک ضلع از سالن را 

در بر گرفت. دو در هم در همان ضلعی که صندلی ها و میز ناخن کارها بود، آنجا وجود داشت. 

. بالای یکی از درها نوشته شده بود: اپیلاسیون ... و در کناری هم به نظرم سرویس بهداشتی بود

 آبدارخانه هم با ریسه هایی که بهشان مهره های چوبی مزین بود ، از معرض دید ، خارج بود. 

شاید توی آبدارخانه چیزی شکسته بود. به ساعت دیواری زل زدم.ساعت دوازده ونیم ظهر بود . 

 تایمی نبود که یک ارایشگاه به این بزرگی خالی باشد.

از بود و تلفن بیسیمی که کنارش افتاده بود و چراغ چشمم به میز افتاد یک دفتر سر رسید ب

 کوچک شارژش چشمک میزد .

 کامیار دوباره غریدک تو مثل اینکه کری... گمشو برو. نمیخوام ببینمت.

 میشه برام یه لیوان آب بیاری... خواهش میکنم . راه زیادی اومدم تا تو رو پیدا کنم . -

 و روی صندلی مقابل میز صندوق نشستم . 

 کامیار کلافه گفت:  گمشو برو . با تو ام... برو بهت میگم ... 

 خواهش میکنم یه لیوان اب فقط. میخورم و میرم...-

نفسش را پریشان و خروشان بیرون زد و با حرص به سوی آبدار خانه رفت با چشم دنبالش کردم . 

که پا بر آن خرده  حتی از صدای قدم هایش تا دم سینک هم حس نکردم چیزی شکسته باشد ...

 ها گذاشته باشد . به سطل ها زل زدم ... خالی نبودند . 

 چشمم به سر رسید رفت. جلوی هفت نفر با خودکار آبی نوشته شده بود: کنسل ! 

 به ساعت آمدن اسامی خیره شدم. 

 کنسل. –منیژه . لایت و آمبره  – 11

 کنسل. –کاشت و ترمیم  –آنیتا  –و نیم 11

 کنسل–کوتاهی و براشینگ  -ژده فکوریم –و نیم 11

 کنسل–شینیون و میکاپ  –مهتاب فکوری –و نیم  11
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 کنسل  –بند و ابرو –فاطمه قربانی  –و نیم  11

 کنسل –بند وابرو  -شیرین -12

 کاشت و ترمیم کنسل  -فاطمه اسماعیلی –و نیم  12

آورد و  رو به من که تلفن حتی نوبت های ساعت یک هم دو نفر کنسل شده بود . آب را برایم 

 بیسیم را در دستم گرفته بودم گفت: چیکار میکنی.

 میخوام زنگ بزنم کسی بیاد دنبالم حالم خوب نیست.-

 مگه موبایل نداری؟!-

 شارژ ندارم... -

و به جای شماره گرفتن آخرین لیستی که تماس گرفته بود را چک کردم، آخرین شماره مربوط 

 میشد به مشتری ساعت یک و ربع که وقت کاشت و ترمیم ناخن داشت! با اوتماس گرفته بود . 

 به کامیار زل زده بودم و او هم خیره ی من بود.

 هر دو ساکت بودیم که تلفن توی دستم زنگ خورد.

 آمد تا از من بگیرد ولی پیش دستی کردم و جواب دادم: بله...جلو 

زنی پشت خط بود و با لهجه ی شیرین اصفهانی گفت: سلام پردیس جون .خوبی گلم... رزا 

 مجیدی ام . زنگ زده بودی ؟!

به دفتر نگاه کردم .رزا مجیدی ساعت یک و نیم وقت آمبره داشت . یک تای ابرویم را بالا دادم و 

 وقتتون کنسله خانم مجیدی .  تماس گرفته بودم که اینو بگم! گفتم:

 و بدون اینکه منتظر جوابش باشم دگمه ی آف بیسیم را زدم و برخاستم.

چشم در چشمش دوختم و پرسیدم: چرا همه ی وقت هاتو کنسل کردی ؟! ترسیدی اینجا 

  بره؟! ابروریزی راه بندازم ؟! یعنی دیدن خواهرت انقدر برات عجیب و آبرو

 بهت گفتم برو بیرون.-

حق داری. منم انتظاریه دیدار معمولی رو نداشتم... مخصوصا با همه ی اتفاقاتی که افتاده ولی... -

یه چیزی هم برام جای سواله ... چرا امروزتو کامل کنسل کردی؟ که با هم وقت بگذرونیم و حالا 
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ره بعد ده سال چه وقت گذروندنی ... بهم میگی گم شم؟! از اون طرف با خودم میگم خب حق دا

 چه دیداری... چه درد و دلی... 

 تو مثل اینکه خودتو زدی به اون راه . بعد ده سال اومدی میخوای باهات وقت بگذرونم ؟!-

لبخندی زدم از توی حرفهای من جواب خودم را میداد جالب بود . هیچ حرف تازه ای هم نمی زد 

نگذرانیم چرا برایم نشانی گذاشته بود تا پیداش کنم ... چرا متین آدرس . اگر قرار  بود با هم وقت 

داد تا بیایم و ببینمش... حتی روی میزش هم یک جا کارتی پر بود از کارتهای فروشگاه متین ! 

 که احتمال میدادم عوض اجناس قسطی برایش تبلیغات میکرد. 

دیسه ... این خانم مجیدی هم که گفت توی صورتش نگاه کردم و گفتم: راستی اسم آرایشگاه پر

 پردیس جون . پس اسمتو گذاشتی پردیس... اسم قشنگیه! انتخابتو دوست داشتم .

 دستی به موهایش کشید و عصبی گفت: چرا هرچی میگم حرف تو سرت نمیره ...

حرفات قشنگ نیست . شبیه رویاهام نیست ... شبیه تصوراتم نیست ... همه ی مدت اینجا بودی -

 ... فروغ خیلی دنبالت گشت ... 

 ساکت تماشایم میکرد.

هیچ حس و احساس و ری اکشنی نداشت . چشم در چشمش دوخته بودم . نفس هایش تند شده 

 بود . ترسیده و مضطرب به نظر میرسید . 

نمیدانم چرا وقتی دیدم پیشانی اش عرق کرده  ، حس کردم موهای بلوندش مال خودش نیست . 

 م یک زن بود اما وقتی به خشتک شلوارش زل زدم ... زنانگی ندیدم ! تصویر مقابل

 آن سینه های نامرغوب را لمس کردم.دستم را بی هیچ هدفی جلو کشیدم و 

 اسفنج بود ...

وحشت کرد و قبل از اینکه حرکت بعدی ام را بخواند چنگ زدم و پوستیژ بلوند را هم از روی 

 سرش برداشتم . 

 چه غلطی میکنی ...عقب رفت و گفت: 
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متین وتمایلاتش برایم صادقانه تر بود تا این تصویر پوشالی ای که رو به رویم ایستاده بود . یک 

مرد تمام عیار بود لاغر ، با قدی متوسط و سینه های اسفنجی و پوستیژ بلوند ! همانطور که 

 داشتم تماشایش میکردم گفتم: تو کی هستی....

 گمشو برو بیرون! با صدای کلفتی داد زد :

او یک مرد واقعی بود . ترنس نبود ! همین که صدای فریاد دومش بالا گرفت چشمم به در اتاق 

اپیلاسیون رفت، از زیر در سایه ای را دیدم و به سمت در که هجوم بردم مانعم شد . صدا زدم : 

 کامیار.... من اینجام... ضحام ... اومدم ببینمت ! 

م حمله کرد دستهایم را گرفت و جیغ زدم: بچه ی من طوریش بشه مرد زن پوش،  به سوی

 دودمانت به باد میره ! 

صدای زوزه آمد و دیگر قاطع میگفتم کسی پشت در درحال خفه شدن است که در سالن باز شد ، 

 دو مرد قوی هیکل وارد  شدند ، در را بستند و مرد لاغر با ناله گفت: من دیگه از پسش برنمیام!

 زده عقب کشید و من چشمهایم به دو مرد قلچماق بود که میخواستند من را بیرون ببرند. وحشت 

خواستم جیغ بکشم که صدای عربده ی مردی از توی اتاق در آمد و بالاخره  در باز شد . از 

 دیدنش که تمام صورتش خون آلود بود شوکه و مبهوت بودم. 

 نی از اینجا دور شو ... داد زد: برو ... فرار کن . برو ... تا میتو

مات بودم و دو مرد بازوهایم را گرفتند که تکان نخورم . مرد لاغر به سوی او رفت . .. اویی که از 

 دستش خون میچکید ! 

به لحظه نکشید که معین از اتاق بیرون آمد بازویش خون آلود بود و رو به دو مردی که من را 

 گرفته بودند گفت: اینو ببندین ! 

 نگران پرسید: اقا حالتون خوبه؟یکی 

معین دستش را به بازویش گرفت که غرق خون بود، از لای انگشتانش خون میچکید و پیراهنش 

 را الوده میکرد . بدون اینکه نگاهم کند گفت: حواستون باشه بهش...

 منظورش کامیار بود که یک گوشه ی سالن زانو بغل کرده بود و گریه میکرد. 

 ستا دو گفتم: اینجا چه خبره.معین جلویم ای
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 نگه دارم! safeمعذرت میخوام ضحا ! ولی من واقعا تمام تلاشمو کردم که تو -

 تو چطور رسیدی اینجا ...-

 عزیزم ، ترافیک تهرانو با موتور فقط میشه دور زد ! -

 مرد دیگر با اشاره ی معین بازویم را رها کرد .

 ایستاده بودم اما توی هوا ...

 دم و شاید به مویی بند بودم فقط... معلق بو

معین موبایلش را بیرون اورد  ، چشمم به کامیار بود که حالا داشت با لبخندی شیرین که درد 

دلتنگی ام را دو چندان کرده بود ، تماشایم میکرد ، چشمانش خیس بود و موهای مشکی بلندش 

لاغر اول که او را جای کامیار اشتباه دور صورت لاغر  و استخوانی اش را احاطه کرده بود . مرد 

 گرفته بودم سیگاری آتش زد و با دو مرد دیگر مشغول شد . 

 صدای بوق هایی که از توی گوشی معین بیرون می آمد، آزار دهنده بود.

با تعللی بالاخره تماس برقرار شد و معین توی تلفن همراهش گفت: سلام ابی خان . الوعده وفا ! 

 خره . گیرش اوردم بالا

 یک قدم عقب رفتم.

 معین خندید . حس کردم  روبه رویم شیطان است .

 ابی خان .... ضحا هم اینجاست . -

-... 

خاطرت جمع باشه . کامیار سالمه . صحیح و سالم ... اگر به خاطر ضحا نبود حالا حالا ها هم -

 پیداش نمیکردیم... 

شلیک خنده اش در فضای سالن پر شد و گفت: حق داری... والا منم خسته شدم از این همه 

 موش و گربه بازی ! خاطرت جمع ابی خان . تا یک ساعت دیگه همه میایم پیشت ... 

 معین قدمی به سویم برداشت.

 عقب رفتم... نمیخواستم باز دم کثیف و هرزه اش به صورتم بخورد . 

@shahregoftegoo 
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 خاطرم جمع باشه ابی خان؟! -

 و با تعللی گوشی را به سویم  گرفت و گفت: گذاشتم رو بلند گو ... بلند بگو ... 

معین جون ،  پسر خوب... واسه کاری که کردی یه مژدگونی پیشم داری ! دیگه ترست نباشه از -

 اون حیوونی که خیال میکنی اطرافت پرسه میزنه ... 

 این حیوون چی بود ابی خان ... معین نیش دار گفت: اسم

 من بگم یا خودت میگی ؟!-

 معین لبخند زد: بگو بابای بچه اش کجاست ...

 میخوای تصویری کنیم ارتباط و ؟!-

معین قطع کرد  ، صدای زنگ موبایلش پیچید، جواب داد و صفحه ی گوشی را به سوی من 

برادر زاده ی عزیزم. حالت چطوره ... چرخاند . ابی با خنده ای مستانه گفت: به به ... احوال 

 خوبی.... خوشی... کم پیدایی عمو جان ! دلتنگتیم ...

 ماتم برده بود.

 معین این گوشی رو ببر اون پدر سگ گور به گوری رو ببینم !-

معین اطاعت کرد تلفن همراهش را به سمت صورت کامیار برد یکی از آن قوی هیکل ها ، موهای 

گرفت ، گردنش که راست شد  ابی خندید : توی معلوم نیست چی ، کارت به  کامیار را از بالا

 جایی رسیده منو تهدید میکنی ؟ پدر سگ بی همه چیز...

 کامیار از شدت درد ، دندان هایش را روی هم میفشرد.

ابی از پشت تصویر تف کرد و گفت: ولش کن منصور. ولش کن میخوام لذت ازارشو خودم بچشم ! 

 ن حمال قرمساقو !ولش کن ای

منصور ولش کرد و معین گوشی را به سوی من گرفت وگفت: میخوای از سورپرایزم برات رو نمایی 

 کنم ؟! 

 قلبم درست پشت زبان کوچکم می زد .

 ...  ابی با خنده گفت: معین ... دیگه این دختره مال خودته

@shahregoftegoo 



سروناز روحی  |رمان لیست   

و محتوای داستان تقدیم می گردد. نویسنده با قلم این فایل کامل نیست ، عیارسنج جهت آشنایی شما  

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

مرد با صورتی خون آلود و  چشمم به معین رفت وخنده ی پیروزمندانه اش که ناگهان تصویر یک

  چشمی متورم و کبود باعث شد قلبم لحظه ای نتپد. 

ابی از آن سوی خط میگفت: معین ... دیگه واسه خودت شد . خون اون توله ی توی شکمش هم 

 پای خودت ! ما دیگه به هم بدهی نداریم . 

 معین مستقیم به من خیره بود.

رفت به معین که توی چشمانش پر از نقشه بود . حالا  چشم ازتصویر مرد زخمی برداشتم و نگاهم

دیگر ان پسرک ساده ای که فقط عاشقم بود ، تبدیل شده بود به اولین دشمن واقعی من ! حتی 

 رده اش از ابی هم بالاتر رفته بود.

نفرت انگیز... منزجر کننده ... سواستفاده گر ...   حیرت آور بود که این چنین من را  در مخمصه 

قرار داده بود . منی که دست دوستی و کمک به سویش دراز کرده بودم و خیال میکردم آن عشق 

 جنون آمیزش کمک کننده است در حالی که مقصودش ویرانی و سقوطم بود. 

معین لبخندی زد تماس قطع شد و گفت: دیگه مال منی.همه جوره ... همه چیت ... دیگه تموم 

 شد . 

وحشت کرده بود و با چشمانی که دو دو میزد من را تماشا میکرد ، معین چشمم به کامیار رفت . 

اشاره زد او را جمع کنند و به داخل ماشین ببرند. پسرها بلندش کردند و آن یکی که لاغر بود 

دستهایش را پشتش برد و کش وقوسی به کمرش داد و گفت: معین خان با ما هم حساب کتاب 

 کن.

 شماره حسابتم بده .  باشه . به بچه ها بگو .-

 سالن در کمتر از ده دقیقه خالی شد ، من ماندم ومعین . 

 معین با لبخند کثیفی که از لبش حذف نمیشد گفت: از یه پزشک زنان واست وقت گرفتم . 

میخواستی کامیار و پیدا کنی که چی بشه؟ از من رسیدی به کامیار ... من مغزمو جوییدم تا -

مفت ، به تماشا موندی و حالا زحمت منو با اون رفیقای قلچماقت بردی پیداش کنم و تو مفت 

 کدوم قبرستون؟
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ولی شرط من و ابی ، این معین شانه بالا داد: من نمیدونم ابی نیتش چیه و با کامیار چیکار داره ! 

م در بود ... که اول فلامک و بعد کامیار وتحویلش بدم. حالا که جفتشون تو یَدِ ابی هستن ... اون

 حقم یه لطف کوچیک کرده ... 

 لطف کوچیکش چی بوده ؟! -

لبخندی به لب معین آمد و گفت: توچی فکر میکنی . با اون سرنخ کوچیکی که از اسباب و اثاثیه 

 ی کامیار کشیدی بیرون و ما رو به اینجا رسوندی ... به نظر نمیاد احمق باشی...

 چی ؟ این چه کاره ی ماجراست.این ملیجکی که عوض کامیار نشون من دادی -

نمیخواستم کار به خون و خونریزی و زور برسه . تو انقدر لفتش دادی که ناچار شدیم خودمون -

 رو قاطی صحنه کنیم !

 پوزخندی زدم: پس از حالا به بعد همه چیز اجباریه ؟

 من تو رو معامله کردم .از این لحظه به بعد زن منی ...-

ه همه جوره اینو پذیرفتم قبل اینکه خودِ کثیفِ واقعیتو نشونم بدی یک گام عقب رفتم: من ک

 قبول کردم همراهت باشم.

معین قهقهه زد و با چشمانی که دیگر رنگ مهربانی نداشت جواب داد: چرا خیال کردی من می 

 پذیرم بابای اون توله سگی باشم که توی شکمته ! 

بای همین توله سگ ترسیده بودی ! جرات جفتک تمام این روزا خوب با من تا کردی چون از با-

 اندازی نداشتین ، چون از بابای همین توله سگ ترسیده بودین ! 

معین لبخندی به لبش آمد ، چشمانش را گرد کرد ... ابروهایش را بالا داد و در جوابم گفت: 

 ریخت و قیافه ی بابای این توله سگو دیدی ... 

ز در سالن خارج شوم که معین با عربده ای بلند من را سر جا رویم را ازش گرفتم و خواستم ا

 میخکوب کرد.

 اسمم را فریاد کشید : ضحااااا ....

 نگاهش کردم و با روی خشمگینی پرسید: 

 shahregoftegoo@ کجا ؟!!!!!-
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 از سر شانه ام نگاهش کردم و گفتم: میخوام برم. دارم ترکت میکنم ...

معین عاصی به سویم حمله کرد، از سمت شانه ، درز لباسم را توی چنگ گرفت و صورتش را 

نزدیکم کرد: تو ... تو سگ کی باشی که بخوای منو ترک کنی ! تو مال منی... خریدمت . عوضت 

دو تا آدم نا حسابی و لجن رو تحویل عموت دادم ! دو نفری که برای پیدا کردنشون ، کل شهر و 

هزینه کردم ... از جیب و جون مایه گذاشتم... دهن خودمو هر کسی رو سرویس کردم !  گشتم...

 حالا تو میخوای منو ترک کنی ؟! مزد تو دادم ... هزینه ات کردم . کجا خانم ؟! خریدمت ... 

 از لفظی که نثارم میکرد . گوشهایم تهوع گرفته بودند.

ولم کرد . همین که من را مثل یک تکه جنس یاید . شانه ام را عقب راندم  تا لباسم از چنگش درب

و کالا تماشایم می کرد، برایم کافی بود تا توی صورتش تف کنم و حتی اگر به قیمت جانم تمام 

 میشد نگذارم حتی انگشتش به من بخورد .

 سعی کردم آرام باشم.

آن هیبت جنتلمنانه نفس عمیقی کشیدم و رو به او که با چشمهایش در حال وارسی من بود و از 

اش دیگر بیرون آمده بود گفتم : خیال میکردم پسر مظلوم و سر به زیری باشی. نمیدونستم کارت 

به جایی رسیده که اینطوری بخوای برام درندگی کنی و دریدگی تو نشون بدی . دروغ چرا ... از 

نقدر این پیکر جدیدت اینکه اون آدم احمق وابلهی که نشون میدادی نیستی خوشم اومد ... اما ا

 کثیف و متعفنه که حاضر نیستم حتی یک لحظه هم توی صورتت نگاه کنم .

 معین پوزخند زد : جمع کن .باید زودتر از شر این یادگاری ِ ناجیت خلاص بشیم . 

فکر نکنم بتونی از شرِ یادگاری ای که ناجیم بهم داده خلاص لحظه ای سر جایم ایستادم و گفتم: 

 قل نه به این زودی ... شی ؟! حدا

معین نگاهش باریک شد . همانطور که خیره ام بود گفت: از یه مطب زنان وقت گرفتم . یا الله . 

 راه بیفت.

 چنان متحکم حرف زد که بی اراده خنده ام گرفت.
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وقتی خنده های عصبی ام در سالن خالی آرایشگاه پخش شد ، معین یکه خورد . بازویم را گرفت 

به سوی در کشاند  هنوز داشتم میخندیدم که با عصبانیت گفت: نذار یه کار کنم به روش و من را 

 سنتی تموم بشه . نا سلامتی میخوای پس فردا بچه ی منو تو شکمت نگه داری ؟!

 باز هم خندیدم.

 این بار آنقدر بلند که معین بیشتر عصبی شد . 

 کلافه غرید: خفه شو ... 

لی که میخندیدم گفتم: تو خیال کردی عموی من آدم زرنگیه ... سرم را تکان دادم و درحا

 باهوشه... رِنده ؟!

 معین در سالن را باز کرد و گفت: راه بیفت .... راه بیفت تا همین جا قیدتو نزدم و خونتو نریختم!

تو واقعا احمقی معین . شاید چند دقیقه بتونی در قالب یه آدم باهوش و زیرک شو اجرا کنی ! -

ی واقعیت اینه تو یه آدم  احمق و کودنی ... که حتی ابی هم اینو فهمیده ... یکی از یکی ابله تر ول

 و احمق تر و کودن تر ! 

 معین هلم داد و  داد کشید  : گمشو... گمشو تا زیر پاهام لهت نکردم ... 

م کودن ناراحت دستم را به نرده گرفتم و پشت به پله ها  ورو به معین گفتم: از اینکه بهت گفت

شدی؟ خب واقعا گاگولی... یه کم عقل که خودشو بسته به حرفهای یه آدمی که نتونسته تنبونش 

رو مدیریت کنه ... میدونی من زن های زیادی رو میشناسم که  اچ پی وی گرفتن ... همیشه 

ازی با حرفم به اونا این بوده که وقتی نمیتونین واژنتون رو مدیریت کنین چرا میاین وسط ب

مردهایی که هزار تا مرض و مریضی دارن ! حکایت توئه ... حکایت ابی... ابی تنها هنرش اینه که 

چیزی که تو خشتکشه رو فرو کنه تو هر زنی که جلوشه ... که حتی براشم مهم نیست اون زن 

ونه چه نسبتی باهاش داره ... اون وقت این آدمی که نمیتونه میزان حشریتشو کنترل کنه نمیت

خودشو مدیریت کنه ... میخواد تو رو به هدفش برسونه ؟! میخواد تو رو به خواسته ات برسونه ... 

چطوری ممکنه ؟! چطوری میتونه ؟! تو چطور فکر کردی که اون  از پس آدمی مثل لوری مکنزی 

 برمیاد ؟! 

 معین در سکوت مطلق تماشایم میکرد.
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 عجیبه . لبخندی به لبم آمد و گفتم: حق داری... 

این بار من رضایتمند لبخندم را نمایش دادم : ابی... امان از ابی... امان از مردی که من میشناسم 

اما تو نه ... چی میدونی از ابی... چی ازش شنیدی ؟! عموی من... همون مردی که به برادر زاده 

 اش هم رحم نکرده ! چطور برات تشریحش دادن ؟! 

همه دروغ و کلک و نقش بازی کردن ... تمام این روزها خودشو تو یه ابی با اون زهرخند زدم: 

پستو پنهان کرده و تو رو انداخته جلو که مقابلِ یه ادم حرفه ای مثل لوری بایستی ؟! میتونی 

دست مقاومت کنی ؟! میتونی از پسش بربیای؟! کسی که ازش حرف میزنم بیش از حد مرموز و 

واحمق هایی مثل شما حتی یک لحظه هم نمیتونین به حرکت به عصاست. بیش از حد باهوشه 

 بعدیش فکر کنین . 

 معین فریاد کشید: خفه شو...

 و مشتش را محکم به صورتم کوبید ...

اگر دستم به نرده نبود به عقب پرت میشدم ، مزه ی خون  را توی دهانم حس کردم ولی تکان 

خونم را روی سنگفرش مقابل او که توی نخوردم ، صورتم را صاف کردم و بزاق آلوده به 

 چهارچوب در سالن آرایشگاه ایستاده بود تف کردم.

 یک پله پایین آمدم حالا محکم تر خودم را گرفته بودم که مبادا به سرش بزند تا پرتم کند.

معین با عصبانیت گفت: نمیتونی منو عصبی کنی ! این کار ازت برنمیاد . حالا هم با زبون خوش 

می برمت ... اگر نمیای ... مثل یه حیوون پرتت میکنم روی همون صندلی تا دکتر واژن بی سر 

 وصاحبت رو شخصا مورد عنایت قرار بده ! تا دیگه دم از مدیریت خشتکت برای من نزنی ! 

 : خندیدم

آخه پسر جون ... تو که خیال میکنی خیلی زرنگی... چرا با خودت فکر نمیکنی که دارم بهت -

 نشونی میدم از بی عقلی و خنگی عموی کودنم !

 معین گیج شده بود.
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سر تکان دادم و متاسف گفتم: من نمیگم تسلیم شو ... نه ...ولی اگر جات بودم ... کسی که تا به 

ش نمیدونم رو به این سادگی ،دست کم نمی گرفتم... تو مغز معیوبم ، حال ندیدم   و هیچی از

 حداقل یه بار خودمو جلوش قرار میدادم ببینم تو میدونِ تصوراتم کی برنده است ... 

 ابی کارش وکرده ! لوری رو تو مشتش گرفته ... -

 تو حتی اسم واقعیش هم نمیدونی ! -

مدام باز و بسته میشدند. رگ پیشانی اش بیرون  معین از بینی نفس میکشید پره های دماغش

زده بود و گفتم: تا به حال عکسشو دیدی ... قیافه اشو دیدی ... میدونی به چند تا فن و رزم آگاهه 

 ؟! خودش به خودش میگه یه قاتل حرفه ای... 

 معین لحظه ای نفس نکشید.

ری.... اون بی سر وصدا میشینه و لبخندم بیشتر کش آمد : تو فکر کردی اگر بچه اشو از بین بب

 بهت اجازه میده هر غلطی خواستی بکنی ؟

 لوری الان تو زندونی ابی داره سماقشو میمکه ! -

 مطمئنی ؟!-

 معین ساکت بود.

 خندیدم : واقعا اینو مطمئنی ؟! 

 به سکوتش خش نینداخت.

 همانطور بر و بر خیره ام بود و در جواب آن  سکوت زهرآگینش گفتم: 

تو مطمئنی اون تصویری که ابی نشونت داد ، همون لوریِ مکنزیِ معروفه ؟!!! همونی که همه -

. الهه ی قدرت.. ملکه ی مرگِ حسرت دیدار دوباره اشو میکشن ؟! همون عزرائیلِ کمال ...

وحشت ِ ابی ... دلیلِ ریدمان های پی در پی صلاح توی شلوارش !!! حتی ... مظهر ترس تو ... که 

میشه نتونی این همه وقتی که باهات بودم بهم نزدیک بشی و دست بهم بزنی .... تا امروز  باعث

دندون سر جیگر گذاشتی و شلوار منو پایین نکشیدی چون از اسم نصفه و نیمه اش هم ترسیدی 

 ! به خودت شاشیدی !

@shahregoftegoo 
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مون رو تو مطمئنم همون وقت که منو همراه خودت کردی ، تو سرت هزار بار تصویر با هم بودن

مغزت کشیدی و هر بار با چشمات منو دریدی ... ولی نتونستی تو واقعیت اجراش کنی ! چون یه 

 مانعِ بزرگ جلوت بود. یه آدمی که اگر بری تو لیستش... جات تو قبرستونه . 

 معین هیچ نگفت. به نظر میرسید رک خورده است ... 

م... چه جواب بدهد ... چطور بازی را به نفع مانده بود حیرت زده ، که چه بگوید  . چه میگوی

 خودش تمام کند درحالی که دو هیچ عقب بود ! 

سرم را تکان دادم و گفتم: دیگه صنوبر و بلقیس و ماندانا و خانم بزرگ ... باید سیاهشون رو 

 دربیارن ! آخ ... جوونِ ناکام ... بچه ها حلالم کنین ... بیچاره معین . ای بیچاره معین .

 معین دستش را به در کوبید و گفت: دهنتو ببند .

 من فقط دارم حقیقتو برات دونه دونه شرح میدم !-

حقیقت اینه ، اون عموی کسخولی که تو ، توی ذهنت باور کردی احمق وبه درد نخوره ، در واقع -

که تو خیال تونسته سر پدر فلامک رو شیره بماله و هرچی بود ونبود رو از چنگش دربیاره ... اونی 

میکنی گاوه و دو زار بارش نیست ، سر همین بابای فلامک کلاه گذاشت و همه چیزشو بالاکشید . 

نوذری که یه شهرک ازش حساب میبردن و جیره خورش بودن قید پولش وزد ، جونشو برداشت و 

ز و پس رفت . نگران پولشم نباش. همونطور که دستش به اون رسیده ... غصه اشو نخور... همه چی

 میگیره . براش عین آب خوردنه .

 تو مطمئنی که این آدم زرنگی که تو پشتشی ... واقعا لوری رو گیر انداخته ؟! -

معین لال تماشایم کرد وگفتم: من باهاش بودم. نگاهشو دیدم... صورتشو بوسیدم ... از فرق سر تا 

. براش لوندی کردم که به روی گردنشو ... تک تک اجزای صورتشو... من دونه دونه بوسیدم

چشمش بیام ... اون مردی که تو از سایه اش میترسی ، اونی نبود که ابی با افتخار نشونت داد و 

 معامله اتون رو مختوم کرد ! 

 معین همانطور خیره ام بود ... 

، به این  سرم را تکان دادم: باور کن معین . اونی که تو ، تورِ ابی افتاده ... لوری نبوده ! لوری من

 راحتی ها دم به تله نمیده ... 

@shahregoftegoo 
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معین به سویم حمله کرد آنقدری عصبی شده بود که نتوانستم جلوی آن غول خشمگین را بگیرم 

، سرم را گرفت و من را دوباره به داخل آرایشگاه کشید . در را بست و سرم را محکم به زمین 

 کوبید.

 روی شقیقه هایم گذاشتم . جیغ زدم : ولم کن...یک بار... دوبار... سه بار.... دستهایم را 

 اما او مشتش را به صورت و کف سرم کوبید.

بینی ام به زمین خورد و دندان هایم از شدت برخورد با سرامیک کف سالن ، حس کردم خرد 

 شدند. 

 جیغ زدم: ولم کن ... عوضی.... ولم کن ... 

. میان مشت هایی که به سرم فرود می آورد توی همه ی کتک هایی که به سر  و صورتم میکوبید 

 حتی یک بار هم توی شکمم ضربه نزد. 

 جیغ کشیدم : گمشو ... لعنتی... 

یک لحظه ایستاد ... دستی به گلویش کشید و به منی که خون توی دهانم جمع شده بود را 

ند و طولانی ، نمیدانستم کجاتخلیه کنم زل زد . نفس نفس میزد . تشنه و خسته ، از نفس های بل

 لیوان آبی که روی میز بود را برداشت و لاجرعه سر کشید . 

و بعد لیوان را روی زمین پرت کرد  هزار تکه شد . با پشت دست ، صورتش را پاک کرد و به سوی 

من حمله ور شد ، شلوارم را به آنی پایین کشید ، جیغ زدم ... فریاد کشیدم... هوار زدم... کمک 

 خواستم.... 

 معین دیگر هیچکس را نمیشناخت. 

عربده زد: کجاست... این ملک الموتی که ازش حرف میزنی کو ... بگو بیاد نجاتت بده ... بگو بیاد 

 تو رو از زیر من بکشه بیرون !!!

 صدای در آمد...

معین دست از شلوارم کشید و به عقب چرخید . صدا از پشت در می آمد. یکی به درمی کوبید و 

 د: می پرسی

 پردیس خانم. چی شده ... این سر و صداها چیه ! -
@shahregoftegoo 
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 توی صورت معین خیره شدم : لنگ ظهره ... فکر کنم زمان و مکان یادت رفت !

شلوارم را از چنگالش بیرون کشیدم و معین دستی به گلویش برد . روی زمین نشسته بود . لحظه 

یس خانم صدای چی بود . چرا جیغ ای خرخر کرد . مرد پشت در می کوبید: پردیس خانم... پرد

 زدی کمک خواستی... 

 معین ساکت بود.

 هنوز داشت گلویش را میفشرد. کمی بعد به خرخر افتاد . 

صدای چند مرد از پشت در می آمد : چه خبر شده ... والله معلوم نیست . گفتم اون پسره ی زن 

 نما ، یه کاری دست پردیس میده ... 

 میکرد ، عق میزد... ولی نمیتوانست حرف بزند.معین دولا شد  . خرخر 

بحث انسانیت بود یا ترس از آدم های پشت در وقضاوت هایشان که به سوی معین جستم و 

 پرسیدم: چت شده...

 حرف نمیزد.

چشمانش دو کاسه خون شد و ناگهان به خر خر افتاد . داشت خفه می شد . روی زمین از پهلو 

 زده ام  و سری که منگ و منگتر می شد ، از هوش رفت .  افتاد  و مقابل چشمان وحشت

 سرم را روی سینه اش گذاشتم . به نظرم قلبش نمیزد.

 باریکه ی کوچک خون از گوشه ی دهانش بیرون ریخت و من نگاهم به مایع روی زمین بود . 

 مرد دوباره کوبید: پردیس خانم داریم در و میشکنیما ! 

پردیس کاشف ... حتی تاریخ تولدش هم توی جواز ذکر شده بود .هم  چشمم به تابلوی جوازرفت .

سن فروغ بود ... نمیدانستم چه کار کنم . دولا شدم انگشتهایم را روی نبض معین گذاشتم ، یا 

 آنقدر ضعیف بود یا نمی زد ... واقعا مرده بود . 

پشت در ، داشتند خودشان را پنجره ی سالن باز بود... خودم را به پنجره رساندم وحالا مرد های 

 به در می کوبیدند تا بازش کنند .

لبه ی پنجره نشستم قبل از اینکه فکر پریدن کنم  ، موتور سوار سیاه پوش موتور را زیر پنجره 

 shahregoftegoo@ پارک کرده بود ، روی موتور بالا آمد و رو به من به تماشا ایستاد. 
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 صله را باید توی بغلش بپرم ! دستهایش را باز کرده بود و معنی اش این بود آن فا

عصبانی و خشگمین از دستش ... فقط نگاهش میکردم به آن کاسکت سیاهی که روی سرش 

داشت ... کاپشن چرمی مشکی رنگ و پوتین هایی که تا نیمه های ساقش بود حتی دستکشهای 

که  چرمی اش... شلوار اسکینی مردانه ای که سر زایش زاپ داشت .بیشتر شبیه آدمی بود

 میخواست به یک جشن برود.

 شاید هم تعبیرش این بود ... جشنِ مرگِ یک آدم ! 

صدای کوبش و ضربه هایی که به در می خورد ، انقدری محکم بود که دیگر نزدیک بود در 

 شکسته شود . 

 نباید آنجا می بودم.

بغلم کرد و  نفسم را فوت کردم ، دلم را به دریا زدم و خودم را به دستهایش سپردم. محکم

نگذاشت بلغزم . تعادلمان روی موتور ، به مویی بند بود و من خودم را نگه داشتم پاهایم را روی 

صندلی چرمی موتور گذاشتم  و او کمرم را نگه داشت ، پایین پرید و بعد کمکم کرد ترکش 

 بنشینم.

 وقتی استارت زد ، پرسیدم : معین مرد ؟! 

 دنی رو خورده باشه ! بستگی داره چقدر از اون نوشی-

 گریه ام گرفته بود.

منی که کم پیش می آمد گریه کنم... منی که احساساتی نبودم ...حالا دلتنگ و وحشت زده ، 

میخواستم فقط بغلش کنم و بوی مردانه اش را به ریه ام بکشم. دستهایم را محکم بر پهلوهایش 

ش چرمی اش به روی انگشتانم زیباترین فشردم و او با اینکه پوستش را حس نکردم اما رد دستک

 نوازش عمرم محسوب میشد.

 هق هقم را به قصد بند آوردم . 

یک نفس عمیق کشیدم ... سرعتش را بیشتر کرد .... وارد خیابان اصلی شد و وقتی از آنجا دور 

 شدیم ، من  سرم را میان کتفش گذاشتم ... و نفهمیدم از حال رفتم یا خوابم برد ... 

 نوزدهم : ضیافتفصل 

@shahregoftegoo 
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مقابل آینه نشسته بودم و به تصویرم نگاه می کردم . چیزی که برایم نامعلوم بود ، رمز شمس 

نبود ... بلکه پیدا کردن شخصی بود که عکس را برایم به عنوان یک نشانه گذاشته بود . یک نشانه 

. یک رمز... یک از اینکه همه چیز به این سادگی که به نظر می رسد نیست . یک نفر دیگر..

 شخص شاید، پشت ماجراست .

 لوری ، ابی را گم کرده بود . 

لطیف در حد یک شاهزاده به لوری احترام می گذاشت و نوذر به هنگام بازخواست ، طوری عقب 

 نشینی میکرد که انگار لوری راس است و او کارگزار . 

هنوز باشماتت و قلدری رفتار  تنها کسی که جفتک اندازی هایش تمامی نداشت ، گلی بود . گلی

میکرد .هرروز رفتارش از روز قبل بیشتر عوض میشد ... بیشتر زیاده خواهی میکرد و بیشتر طلب 

داشت . آریا رسما شده بود بازیچه ی دستش . امر و نهی های پشت سر هم ، کار را خراب کرده 

 داد .بود . آنقدری که آریا هم دیگر توی رویش می ایستاد و محلش نمی

با  صدای تقه ای که به درخورد ، کاغذهایی که خط خطی کرده بودم را توی کشو ریختم و 

 برخاستم.

 بفرمایید.-

در بازشد و شمایل نوذر پیدا شد .دیگر به صورت نیم سوخته اش عادت کرده بودم . لبخندی به 

 لبش آورد وگفت: چطوری بابا جان.

 خوبم . شما چی ؟ -

 منم خوبم .-

لبه ی تخت نشست و از من خواست تا کنارش بنشینم ، پنجه ام را به دستش گرفت و گفت: 

 درمورد اینکه کی پدر بچه ات باشه فکراتو کردی... 

 ازاینکه انقدر ناگهانی موضوع به این مهمی را توی صورتم پرت کرد ، شوکه شدم . 

سن و سالی دارم هم تو ... دختر  نوذر با لبخندی گفت: از من که خجالت نکش بابا جان . هم من

یه زندگی ... بیست ساله که نیستی . ماشالا دیگه  وقتشه برای خودت سر وسامون بگیری ! 

 خانواده ... بچه ... دلم میخواد اگر نمیتونم نوه ام روببینم ... حداقل خبر بودنشو بشنوم ! 

@shahregoftegoo 
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گذاشت . با تعللی گفت: اگر در سکوت مطلق تماشایش میکردم که برخاست و پیپش را به دهان 

 خودت نمیتونی کسی رو جفت وجور کنی... من بهت چند تا انتخاب بدم. نظرت چیه . هوم ؟ 

سکوتم را شکستم .قبل اینکه جدی جدی مثل زهرابی ها مراسم عقدم را هم فراهم کند گفتم: 

 مثلا کیا ؟!

 ادرش حضور داشتند . لطیف.... آریا ... فرزاد از آشناهایی که توی مهمونی پدر وم-

انتظار لطیف را داشتم.. و حتی شنیدن اسم یک غریبه اما آریا ! جای سوال داشت. نگاهم خیره 

روی صورت نوذر بود که گفت: تو این مدت ، تو این رفت و آمد ها کسی نبود که بخوای باهاش 

 بیشتر هم کلام و هم صحبت بشی؟

 م با او بیشتر همکلام و هم صحبت شوم.خواستم بگویم بوده ... شخصی هست که میخوا

خصوصا که توی صحبت هایش اسمی از کارگزار نبود اما نتوانستم مستقیم توی صورتش بگویم... م

 تا ریشه اش را گردن او بیندازد . 

 کارگزاری که به سرش قسم میخورد . 

 مش توی تله ! نوذر کامی از پیپ گرفت: بگو... اگر کسی پسندت هست ... بگو تا بتونم بنداز

 از نظر شما من تله ام.-

 نوذر قهقهه ای زد و گفت: اگر پدرت نبودم... هرگز نمیگذاشتم جفت کس دیگه ای باشی. حیف ... 

 از حیفش ابرو درهم فرو بردم . 

من زیاد کلمه ی حیف را شنیده بودم . آب دهانم را قورت دادم وگفتم: میدونم چقدر مهمه که 

و هر خانواده ای نیاز به ریشه داره ... اما فکر میکنم که ... من اون برگزیده ای  نسل ادامه پیدا کنه

نباشم که ترجیح بدم تا این مسئولیت رو بدون شناخت ودر اسرع وقت به عهده بگیرم و به 

 سرانجام برسونم . 

 نوذر از حرفم رو ترش کرد.

 انتظار این نه جدی و تمام و کمال را نداشت .

تصمیم ممکنه برای تو پر از لبخند کمرنگی به لبش نشاند و گفت : بسیار خب . میدونم که این 

 shahregoftegoo@ ریسک باشه ولی ازت میخوام به همین سادگی ردش نکنی . باز هم روش فکر کن.
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من گذاشت متشکر نگاهش کردم. اینجا میتوانستم  حس ارجمند بودن را  "نه"از احترامی که به 

با پوست و گوشت و خونم احساس کنم .برای همین لحظه ای نمیتوانستم به ذهنم تردید راه 

بدهم که یک جای کار می لنگند. آدمهایی که این چنین به من و شخصیت و ذهن و افکارم 

 ند نمیتوانستند کثیف باشند و افکار پلیدانه در سرشان بپرورانند ... احترام میگذاشت

با وجود اینکه من یک زنم ... و هزاران اتفاق ناهنجارممکن بود برایم پدید بیاید اما همه اینجا با 

من در نهایت احترام رفتار میکردند.هیچ صدمه ای به من وارد نشده و نمیشود و کماکان نوذر با 

ه با من گفتگو میکرد حتی وقتی که در مقابل خواسته اش که اتفاقا حقش بود من عشق و علاق

 یک نه تند وغلیظ نثارش کرده بودم. درواقع

همین که مجبور نبودم به اجبار تصمیمی را اجرا کنم که حتی متعلق به من نبود، جای شکرش 

ازم بود که سالها فراموشش باقی بود و میتوانستم در آرامش بهش فکر کنم. آرامش بدیهی ترین نی

 کرده بودم . 

نوذر با لبخندی تماشایم میکرد . از افکارم بیرون آمدم و صادقانه گفتم: ممنونم که منو تحت فشار 

 نمیذاری بابا !

چشمانش گرد شد . لفظ بابا را طوری با اعماق جانم بیان کردم که لحظه ای پلک نزد و دست از 

انه ام گذاشت وگفت: تو دختر منی. از پوست و گوشت و خون تماشایم برنداشت . دستی به ش

 منی ... چطور میتونم تو رو تحت فشار بذارم طلوع ؟!

 وقتی من را به اسم طلوع صدا میزد تمام پوست و گوشت و خون تنم به وجد می آمد . 

تونستیم نوذر با لحن سرخوشی گفت: خب بگذریم... چیزی که میخوام بهت بگم اینه که ، بالاخره 

 همه ی زار و زندگیمون رو که دست ابی بود پس بگیریم . 

 شوکه نگاهش کردم.

نوذر خرسند لب زد: لهراسب و تیمش ، به سوله ی اموال نقدی که ابی ناکس به خیالش دست 

هیچکس بهش نمیرسه، دستبرد زدن .همه چیز وپس گرفتیم.هرچی بود ونبود... باید اعتراف کنم 

 انت داری براومده ... هم ابی.... هم اون قدرت ناکس تر از پسرش !!!ابی خوب از پس ام

 قهقهه اش در اتاق شلیک شد و من نمیدانستم باید خوشحال باشم؟

@shahregoftegoo 
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آنها روزگاری خانواده ام بودند . مبهوت احساسات متناقضی بودم که در من می جوشید و سپس 

تنها چند ثانیه نگاه نوذر کردم و نوذر  منجمد میشد . نمیدانستم باید چطور واکنش نشان دهم ...

 پرسید: خوشحال نشدی...

 چرا ... خیلی... همینو میخواستیم  . منم دوست داشتم زمین خوردنشون رو به چشم ببینم...-

 خب ... به پاس لطفی که لهراسب در حق ما کرده ، براش یه برنامه ترتیب دادم .-

 نگاهم باریک شد: برنامه...

 و بند کنم !میخوام دستش-

 چانه ام چروک شد لبهایم را به هم فشردم و پرسیدم: به کجا ...

 به تنبون یه دختر !-

 نوذر قهقهه زد و من همانطور ساکت نگاهش میکردم.

این پسر ده ساله که دستش به یه دختر نخورده ! میخوام به جبران محبتش...  کسی رو بهش -

 معرفی میکنم .

 م را از دهان نوذر بشنوم .توی ذهنم منتظر بودم نام

اتفاقا دستش یک مرتبه ای هم آلوده شده ، اما طلسم ده ساله شکسته و  حتی اعتراف کنم که 

خواهد محبت زبان به دهن گرفتم و به چهره ی بشاش نوذر خیره شدم میخواستم بدانم چطور می

بودم لهراسب را تعارف کند . را فریاد کشیده  "نه"کارگزار را جبران کند و چطور به منی که الان 

آن وقت چطور حرفم را بچرخانم وموافقتم را اعلام کنم که تنها مردی که حاضرم با او وقت 

 بگذارنم و کشفش کنم همین لهراسب شکیباست .

نوذر خشنود گفت: امشب ترتیب یه ضیافت بزرگ و دادم . همه ی سرشناس های شهر اینجا 

میون این همه آدم ریز و درشت ، تحفه ی خوبی براش در نظر دعوت دارن ... یه شب باشکوهه. 

 گرفتم.

دندان قروچه کردم. دستی دستی داشت مردی که من دلبسته اش بودم را تقدیم کس دیگری 

 میکرد .

@shahregoftegoo 
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اسمش گلرخه . گلرخِ خواستم دهانم را باز کنم که نوذر سرخوش دوری در اتاق زد و سپس گفت: 

زلفی.  پدرش از دوستان قدیممه . دوست دارم ملاقاتش کنی و ببینیش که چه دختر زیبا و 

ارزشمندیه . از نظر من کاملا مناسبِ لهراسبه . تونستی امشب سر صحبت رو باهاش باز کن . بهم 

 بگو نظرت درموردش چیه ... 

 حتی اسمش هم از نظرم زننده بود.

 خیره شدم و گفتم: سعی میکنم .در صورت نوذر 

 راستی... امروز تولد لهراسبه ! -

 ناباورانه گفتم: امروز...

 آره ... متولد ِ ماهِ مهره ! -

 سی مهر ! -

 بینی ام را بالا کشیدم وگفتم: خب ... من چطور میتونم براش هدیه بخرم... 

 بهش هدیه هم بدیم ! نوذر چانه اش را به دست گرفت: به اینش فکر نکرده بودم . باید 

و با خنده افزود: هدیه ی من مشخصه ... آشناییش با گلرخ ... فکر میکنم ارزشمنده ... ماندگاره... و 

تا ابد توی ذهنش میمونه که همسر آینده اش رو من بهش معرفی کردم. درست توی تولد سی و 

 هفت سالگیش !

 یه ی مناسبی میتوانستم برایش بگیرم. من در فکر فرو رفتم. چه هد باز خنده ای کرد ونوذر 

 کمی گیر کرده بودم که نوذر وقتی دید فکری شدم بلند گفت: دختر کجا رفتی.

همین جام... داشتم فکر میکردم چه هدیه ای بهش بدم. در حق منم کم خوبی نکرده ... منو از -

حداقل چطور بگم... شرعی ! شر مردی به اسم معین نجات داده . از ازدواج اجباری با معین ! یا 

 چون قانونا من زنشم!

 نوذر خندید: درسته . خب برو براش هدیه بگیر...

 هیجان زده گفتم :میتونم.

 چرا که نه. -
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فکر میکردم اجازه دارم تنها باشم و با شعفی که جدا کنترلش از دستم خارج بود گفتم: پس برم 

 آماده بشم تا شب چیزی نمونده.

 از کردم و نوذر گفت: آریا رو همراهت میکنم.درهای کمد را ب

 نفسم را حبس کردم و به سویش چرخیدم: آریا.

آره تنها که نمیتونی بری. بهش سفارش میکنم دور از چشم لهراسب با هم برید خرید . هزینه -

 اش هم پای من .هرچی باب میلت بود بخر...

 ضر میشم.نفس عمیقی کشیدم و سپس ، رو به نوذر گفتم: باشه . حا

 به آریا میگم بیاد پیشت.-

تشکر کردم و بشکن زنان از اتاق خارج شد . ناباورانه به لباس ها زل زدم . جوین شدن لهراسب 

 که به زور دو کلام حرف میزد با زنی دیگر ... جز من ، از آخرین فرضیاتم در این  عمارت بود . 

هایی که به زحمت تا قوزک پایم کت طوسی را روی شومیز سفید پوشیدم. زیپ  نیم بوت 

میرسید را بالا کشیدم. لبه ی تخت نشسته بودم. جدا اینجا داشتم زندگی میکردم... پس از ان ده 

روزی که هر روزش یک حقیقت آشکار میشد حالا نزدیک به دو ماه بود که من با خانواده ی 

 ریده بود.واقعی ام درحال زندگی بودم و تک تک اسباب این کمد را لهراسب خ

 لهراسب حرف نمیزد اما یک جعبه بوت به سایز پایم در کمد میگذاشت.

لبخند نمیزد اما یک کت پاییزه به چوب لباسی می آویخت . ابراز علاقه نمیکرد اما برای گلویم 

چون از نظرش هوا برای من سرد بود اما خودش میتوانست با یک  شال گردن خودش را می آورد

. دستی به لباسهایم کشیدم حتی لوازم آرایشی که  تی شرت و یک نخ سیگار در باغ بچرخد

مطمئن بودم  کاربردشان را نمیدانست اما روی میز من موجود بودند .... هرچند از او بعید بود 

 نداند. هوش خوبی داشت.

ه من داده بود را هم بو کشیدم هرچند از نظرم رایحه ی غالبش مردانه بود اما وقتی که بادکلنی 

 دید چند مرتبه در روز نفسش میکشم ، بی هیچ حرف وتعارفی این را روی میز آینه ام گذاشت .
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شاید برای همین بود که در ناخود آگاهم دلم میخواست نگاه هایش را عاشقانه و پر از احساس 

حداقل اگر عاشق نیست ، توجه که به من دارد ... کمابیش شاید علاقه هم در کار باشد تعبیر کنم. 

 . به هرحال ما دو شب کنار هم خوابیدیم که یک شبش به خواست من وارد رابطه شدیم . 

شال مردانه ی اهدایی لهراسب را دور گردنم انداختم و داشتم لیپ گلاسم را به لبهایم میمالیدم  

 به صدا در آمد.که در اتاق 

 بله.-

 حاضری؟-

د که همراهش شوم. دلم نمیخواست گلی باز حساس شود . اشتیاق صدایش جدا ذوقم را کور میکر

همین یکی دو روز پیش ، به خاطر لکه بینی اوقاتش تلخ بود و با صد من عسل هم نمیشد او را 

 خورد .

 در اتاق باز شد : کجایی.

 همینجام.-

 سرم بستم وگفتم: ببین من میتونم تنها هم برم.موهایم را با کش پشت 

تنها . اونم تو این شرایط که ابی شده مثل ذغال روی آتیش... داغ و گداخته ... میخوای جدی -

 جدی تو حلقت مذاب فرو کنه ؟ 

 واقعا کار پس گرفتن اموال تموم شده؟-

 فکر میکنی الکی دور هم جمع شدیم . حاجیمون کارشو بلده .-

 ن تولدشه !حاجیتو-

آریا لبخند زد: اره... هرسال بتونیم براش یه جشن کوچیک میگیریم .البته زیاد خوشش نمیاد .ما 

 خوشی میکنیم و اون به هربهانه ای خودشو پنهان میکنه و دست آخر میره سرکار و زندگیش.

 کار و زندگیش چیه.-

 آدمکشی ! چی میخواستی باشه.-
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کشی او حرف میزد که انگار یک شغل روتین است . مثلا  خندیدم . طوری راحت درمورد آدم

 ...کارمند بانک است

 به چی میخندی بگو منم بخندم.-

 سری تکان دادم و گفتم: براش چه هدیه ای بگیرم؟

 آریا همینطور تماشایم میکرد و پرسیدم :چی دوست داره.

خون ! اسلحه . چاقو... شراب ! طناب... توی اتاقش انواع طناب های کوهنوردی وقلاب های -

 ارزنده رو داره! 

 جدی گفتم: من شوخی نکردم.

ما کلابراش هدیه نمیگیریم . نه باز میکنه نه ذوق میکنه ... برای والا منم شوخی نکردم ، خندید : 

ولدشو تبریک میگیم . کیک و چای میخوریم و همین ترجیحا در سکوتی که تمایل داره بهش ت

 بعدش میگیم شب بخیر . نخود نخود هرکه رود خانه ی خود .

 تولداش همیشه همین شکلیه...-

آریا خندید : آره دیگه . با چه انگیزه ای شمع فوت کنه و ذوق کنه از تولدش... پسر و زنشو کشتن 

گرم خودکشی نمیکنه به خاطر عذابیه که از ... افسرده است هیچ حس خاصی به زندگی نداره . ا

 مرگ زن و بچه اش میکشه . 

 نگاهم باریک شد و پرسیدم: 

 تو چند وقته میشناسیش.-

یه هفت هشت سالی هست ... راننده ی نوذر خان بودم . بعدکم کم راضی شدم که با طلوع -

 شیفته ی گلی شدم .ازدواج کنم . مشکل مالی داشتم... تو همین نشست و برخاست ها هم 

خواستم بگویم توی همین نشست و برخاست ها ، کمم با من لاس نمی زنی. سکوت کردم و 

 گفتم: نوذر به من گفته چند وقته استخدام شده که کارگزارش باشه.

 شوکه شد.

@shahregoftegoo 



سروناز روحی  |رمان لیست   

و محتوای داستان تقدیم می گردد. نویسنده با قلم این فایل کامل نیست ، عیارسنج جهت آشنایی شما  

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

حرفم دو پهلو بود . حس کرد میخواهم مچش را بگیرم برای همین عضلات منقبض صورتش را 

خب چند وقت میتونه چند سال هم باشه . کلا ما همگی با هم بودیم . نزدیک به شل کرد و گفت: 

 یک دهه است . من ... گلی... لهراسب... نوذر خان ...

 حتی فلامک؟-

 سرتکان داد : حتی فلامک.

 لطیف چطور؟-

 .اون جدید تر به جمع ما اضافه شده . ید و دست راست لهراسبه . من برای خودم اینجا آقایی ام -

یک لنگه ابرو بالا دادم و اریا در ادامه ی غرور آفرینی هایش گفت: دوماد نوذرخانم به هرحال. کم 

چیزی نیست ... اینکه مردی باشی که قرار باشه نسل بعدی از اسپرم تو باشه ... میدونی که 

 نوذرخان پسر نداره! 

 پوفی کشیدم.

 لش به دوش چه کسی باشد. نوذر برای من تعیین تکلیف نکرده بود که ادامه ی نس

  کسل از همکلامی با او گفتم: 

 من حاضرم. 

 بریم.-

 گلی چی... به اون نمیگیم.-

 ولش کن بابا اونو دیگه وبال خودمون نکنیم.-

 تشر زدم: معشوقه ات که دوستش داری وبالته ؟ 

 خودت که خبرشو داری. داره استراحت میکنه . نمیتونم ریسک کنم . -

 چقدرم تو نگرانشی . -

آریا خندید: اوقاتتو تلخ نکن . امشب شب مهمیه . بیا بریم . شاید کادویی که تو براش بخری و هم 

 استفاده کنه هم بپسنده ! بیا ...

  چشمکی حوالم کرد و با هم از اتاق خارج شدیم .
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 است؟قبل از اینکه به سمت در خانه برویم ، رو به آریا گفتم: راستی لهراسب کج

 برای ماموریتی رفته بیرون . چطور؟-

نگاهم باریک شد و با تعللی گفتم: خب ... من داشتم فکر میکردم حالا که نیست برم توی اتاقش 

یه دوری بزنم ببینم چی داره چی نداره ... متناسب با چیزهایی که دیدم و حس کردم نداره یه 

 هدیه براش بگیرم.

 ای براش بگیری؟آریا لبخندی زد : مثلا چی میخو

 نمیدونم کت ... کاپشن . هوا داره سرد میشه . -

 آریا سر تکان داد  و گفت: پس تا تو برگردی من یه قهوه برای خودم حاضر میکنم.

لبخندی زدم و به طبقه ی بالا رفتم به محض اینکه وارد اتاق لهراسب شدم ، چشمم پی کاغذ و 

او بداند که من قرار است با آریا جایی بروم ... روی میز خودکار بود . نمیدانم چرا دلم میخواست 

کارش ، به تقویم خیره شدم . دور تاریخ امروز دایره کشیده بود با روان نویس مشکی رنگی که زیر 

 تقویم رو میزی افتاده بود.

کف دستم را روی میزش گذاشتم و از کاغذهای یادداشتی که داشت ، بریده کاغذ کوچکی 

 ویش نوشتم : آریا خواست تا همراهش بیرون برم. فکر میکنم به یه مرکز خرید بریم. برداشتم و ر

روان نویس را سرجایش گذاشتم  و کاغذ را لای سررسیدی که روی میز بود . همه چیز آنقدر 

آنکادر بود که برای اینکه بفهمد لای سررسید کاغذ یادداشتی گذاشتم ، سررسید را کج و روان 

 ررسید گذاشتم.نویس را روی س

مطمئن بودم متوجه چنین تغییر بزرگی روی میز میشود . خودم را به سمت کمد لباسهایش 

کشیدم ... به اندازه ی کافی هم کت داشت هم کاپشن. یکی از کاپشن های خاکستری رنگش 

توجهم را جلب کرد آن را بیرون کشیدم  و بوییدم. عطرش توی شامه ام بود. دوست داشتم 

 ا بغل کنم.کاپشن ر

استین های کاپشن را روی شانه هایم انداختم و از کم کاپشن را بغل کردم چشمانم را بستم و درز 

سرشانه ی کاپشن را بوسیدم. قدش بلند تر بود پس دستهایم را کمی بالا تر بردم ... حینی که نرم 
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ه بود ، حس نرم روی پایم، آرام حرکت میکردم و دیگر حال و هوای رقص دونفره مسخم کرد

 کردم توی جیبش چیز سختی است که از بیرون نمیتوانستم لمسش کنم.

پنجه ام را توی جیبش بردم و یک عکس بیرون کشیدم . عکس یک پسر بچه ی خنده رو بود که 

موهایش روی پیشانی آمده بود و به دوربین میخندید. لبخند و چشمان درشت قهوه ای رنگش 

 جایش برگرداندم و کت را به چوب رختی آویختم . دلم را  چنگ زد. عکس را سر

یک کت چرم دیگر هم که زیپ نقره ای بغلش بسته بود را لمس کردم . بدون هیچ فکر قبلی ای ، 

جیبش را لمس کردم ،  حس جسم خارجی از روی پارچه واضح نبود با این حال ، زیپ نقره ای را 

ز پسر بچه توی جیبش بود . در این عکس پایین کشیدم و در کمال ناباوری یک عکس دیگر ا

 روی تاب بود و دستش را بالا برده بود و دست تکان می داد . 

پالتوی دیگری را برداشتم، توی جیب هایش را گشتم ... عکس سوم هم ، همان پسرک بود که 

 داشت رشته های ماکارونی را توی دهانش فرو میکرد  . سر میز غذا با لباس خانگی از او عکس

 گرفته شده بود. کیفیت عکس ها به نظر میرسید متعلق به دوربین گوشی است . 

 عکس را سرجایش گذاشتم و از کمدش فاصله گرفتم.

دوباره به میزش زل زدم، سر رسید روی میز که یادداشتم را گذاشته بودم باز کردم، تاریخ امروز را 

 جمله اش تمام عضلاتم منقبض شد . آوردم و از دیدن

 جهان باشد نیگمان مبر که مرا درد ا****  روز مرگ چو تابوت من روان باشده ب

 خط پایین نوشته بود : یک دهه شد که نیستی ! 

 این شعر را میشناختم متعلق به مولانا بود.

 کاوه ، به هنگام خداحافظی برایم خوانده بود و من میخواستم معنی اش رابفهمم ... 

شکی دور  تاریخ امروز ، عکس هایی که نشان میداد او حتی یک روز دفتر را بستم .آن دایره ی م

هم از پسرش دل نکنده است ، فقط یک چیز را به من حالی میکرد امروز یا سالگرد فوت پسرش 

 بود  ، یا تولد پسرش که با تولد خودش همزمان بود ! 

روزمره اش را  یروزها، معمولا کارها نیباور داشتم ... تمام ا شتریاولم ب ی هیکه من به فرض

 !خبر از عمارت گذاشته بود و رفته بود یوامروز  ب گفتیم
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تقویم را بستم یک نفس عمیقی کشیدم و به سوی در اتاق رفتم که آریا محکم در را گشود: 

 کجایی پس...

 داشتم میومدم.-

 فهمیدی چی براش بخری؟-

 گفتم: آره . بریم. به گلی گفتی با هم میریم بیرون؟ برای اینکه دست از سوال جواب کردن بردارد

 با من و منی گفت: آره. بریم عجله کن . 

با هم سوار اتومبیل شدیم، با هیجان گازش را گرفت و از عمارت بیرون زد ، حینی که داشت به 

 جلو می راند ، پرسیدم: خب کجا میریم.

 نظرت چیه بریم کافه ی یه هتل... یه قهوه بخوریم؟-

 قهوه؟ مگه همین الان نخوردی. روزی چند تا قهوه میخوری؟-

دیوونه ای... قهوه ی توی خونه که با آب جوشیده ی فتانه خوردم کجا ، قهوه ی هتل که لوکس -

 و لاکچری سرو میشه و کنارش یه شکلات تلخ داره کجا ! 

 د.پوفی کشیدم و گفتم: قراره بریم خرید . بذار اول خریدمون رو بکنیم بع

 ست.اتفاقا جایی که میریم نزدیکش یه مرکز خریدم ه-

ترجیح میدم مستقیم برم یه مرکز خرید... تا یه هتلی که نزدیکش مرکز خریده و وقت تلف کنم -

 و قهوه بخورم.

 آریا لبخندی زد: تو مثل اینکه تو باغ نیستی ما باید درمورد مسائل مهمی صحبت کنیم. 

 چه مسائلی؟ -

 خنگی یا خودتو زدی به خنگی...تو واقعا -

چشم از جاده گرفتم و به سویش مایل شدم و پرسیدم: منظورت چیه . من وتو مگه چه حرف 

 مشترکی داریم؟

 دِ بخاطر همینه میگم که باید قهوه بخوریم و درموردش صحبت کنیم ... -

 هزار تا کافه توشهر هست اگر نیتت صحبت کردنه . -
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کرد : خوشم میاد تو این جور چیزا تیزی... تا گفتم هتل ، معنی حرفمو آریا خنده ی مستانه ای 

 فهمیدی .

معلومه که میفهمم... آدمایی مثل تو که مغزشون توی خشتکشونه ، خیلی ساده صحبت میکنن ، -

حرفاشون زوایای خاصی نداره ... اصل مطلب تو همون جمله ای که بیان میکنن مستتر شده و 

 و کنایه استفاده نمیکنن!  هیچ وقت از استعاره

 نمره ادبیاتت چند بوده؟-

پوفی کشیدم وگفتم: ببین بنظرم یا منو همین جاها پیاده کن تا خودمو به یه فروشگاه برسونم و 

هدیه ی تولدشو بخرم. یا هم برگردیم خونه . بحثمون راه به جایی نمیبره. بهتره سردرد درست 

 نکنیم!

من چه موقعیتی دارم نسبت به تو ... دوما تازگی ها چه دمی در اولا که تو متوجه نیستی که -

آوردی !  روزای اول ، همش مظلوم و ساکت نشسته بودی ببینی اطرافت چه خبره و حالا بلبلی 

 میکنی؟

 پوزخندی زدم: تو واقعا قابل اعتماد نیستی آریا . زحمت بکش بزن کنار میخوام پیاده شم.

 شنیدی چی گفتم؟!آریا عصبی گفت: مثل اینکه ن

 دست به سینه شدم: چرا اتفاقا خوب متوجه شدم ... 

نه عزیزم حالیت نیست ! تو مختصات زندگی جدیدت ، من یه جورایی شوهرت به حساب میام . -

 پس بهتره موقعیت منو نسبت به خودت بسنجی و بعد حرف بزنی.

زد: تو این شرایط ، ترجیحم با حیرت نگاهش کردم و آریا خرسند از این وضعیت پیش آمده لب 

اینه که با توجه به برنامه های من جلو بریم . چون تو نسبت به زندگی جدیدت هیچ آگاهی ای 

 نداری ! میخوام روشنت کنم . کمکت کنم بفهمی اطرافت چه خبره ! کی دوسته کی دشمن .

 لابد تو دوستی !-

 شک نکن .-

ز دستم خارج میشد .هیستیریک و عصبی گفتم: خندیدم . خنده ای زهرآگین که کنترلش داشت ا

 بهتره نگه داری!

@shahregoftegoo 



سروناز روحی  |رمان لیست   

و محتوای داستان تقدیم می گردد. نویسنده با قلم این فایل کامل نیست ، عیارسنج جهت آشنایی شما  

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

آریا با طعنه گفت: من میدونم تو چطور زنی هستی... زنی که لذت های شهوانیش به افکارش 

 ارجحه ! پس از این حیث ما به هم شباهت داریم ... 

م: شباهت ؟! خدا درحالی که دست به سینه بودم و پنجه هایم را در بازوهایم فرو کرده بودم گفت

 نیاره اون روزو که من شبیه آدم حقیری مثل تو باشم.

آریا خندید: سرگذشتت رو میدونم . تو از من حتی حقیر تری. من یه مردم ، همیشه فاعل بودم ... 

ده قطعا ... بعضی هاشون هم تو مفعول چندین و چند نفر بودی که بعضی هاشون ناخواسته بو

... با توجه به رنگ پوست و مو ، سن و سالت ... تو تونستی انتخابشون حالا دیدنت ، پسندیدنت 

کنی که بعید میدونم تعدادشون زیاد بوده باشه ! در نهایت هرکس بهت رسیده مثل یک ابزار 

باهات رفتار کرده . یه ابزار دم دستی ، حی و حاضر واحتمالا خیلی ارزون ! چون تو باید شکمتو 

ر نداشتی... پول نداشتی... یه فراری بودی ... تو یه ممکلت غریب .خب سیر میکردی. درسته؟ کا

 باید خودتو به نحوی نجات میدادی نه؟ 

 چنگالی که توی بازویم فرو رفته بود را نفهمیدم چطور به سوی دهانش پرت کردم.

 ضربه ی سیلی ای که به دهانش کوبیدم آنقدر محکم بود که پشت انگشتانم درد گرفت. 

ختیار فرمان را از دست داد ، ویراژی داد و در کناره ی خیابان متوقف شد  ،با عصبانیت به آریا ا

سویم چرخید . ابروهای درهم گره شده اش هم نمیتوانست من را بترساند. حیرتم از این بود که 

 چطور با این آدم زبان نفهم که ساده انگارانه تجربیاتم را در اختیارش گذاشته بودم و در عالم

مستی ، در نهایت ساده لوحی و سفاهت ، چند تیتر از گذشته ام بیان کرده بودم... حالا 

 سواستفاده کرده بود و همان را به رویم آورد. 

 خیال کردی کی هستی که با من اینطوری صحبت میکنی ؟! -

 من داماد نوذرم .فکر میکنی این موضوع  رو چند بار باید تو گوشت تکرار کنم ! -

کردی اجازه میدم افکار مزخرف وپوشالیت به واقعیت تبدیل بشه؟ ضمنا ... تو عشقت به  خیال-

گلی و اون قصه ی عاشقانه رو به کل فراموش کردی؟ اون دختر بدبخت از تو صاحب یه بچه است 

 ... 

 به عنوان یه مردی که نوذر قبولش داره و تا به امروز هرچی که دستور داده و بابت هر امرش ، از-

 shahregoftegoo@من اطاعت شنیده ... قطعا میتونه با این قضیه کنار بیاد . گلی برای من یه معشوقه است همیشه 
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هم معشوقه ی من می مونه . اما درمورد تو ... کدوم آدم عاقلی شاهدخت رو ول میکنه و با کلفت 

شق هم  خانواده میره تو فاز ازدواج ؟! تو هر دودوتا چهارتایی این ور قضیه برنده است . حتی ع

 روشو نداره خودی نشون بده . میره  و گورشو گم میکنه !

 حیف عشق ؛ که آدم کثیفی مثل تو درموردش حرف بزنه .-

خواستم پیاده شوم که مچ دستم را گرفت وگفت: خودت هم جای من بودی ، نقد و ول نمیکردی 

 بچسبی به نسیه . 

یه ؟! تو پدرشی... پدر بچه ی به قول گلی که حامله است برات نسیه است؟ اون بچه برات شوخ-

 خودت معشوقت !

اون عشق وعاشقی ، مال وقتی بود که طرفم یه دختر سندروم بود و یه معلول ذهنی . اما تو فرق -

 داری... جدا متوجه این فرق نمیشی؟ 

 دستش را بی شرمانه جلو کشید و گفت: نکنه تو هم معلولی.... هان مثلا تو این ناحیه ...

قبل از اینکه دستش به میان پایم برسد با حرص کمربند را باز کردم و خواستم پیاده شوم که 

نگهم داشت : کجا ... کجا عزیزم؟ ببین حتی توی شناسنامه ی فعلیت هم من شوهرت  حساب 

میشم . پس نباید از این دست و نگاه ها فرار کنی و بترسی ... اصلا تو ، توی خط ترس نیستی ! 

  خصوصا تو این موضوع که ماشالا استادی و تبحر داری ... غیر اینه ؟ اونم م

 دیگر نتوانستم ، صبوری کنم .

هرچند که عنوان شاهدخت ، واژه ی سنگینی بود و می طلبید به اعصابم مسلط باشم اما آریا از 

 حد گذشته بود. 

د : خیال کردی نوبرشو آوردی... پیاده شدم ، او هم متعاقبا از ماشین پایین آمد و رو به من فریاد ز

هی نسل نسل میکنین ، هرکی ندونه فکر میکنه ، ایران داره هنوز با صفویه و نژاد و شجره ی شما 

 اداره میشه... 

از دست حرفهای تند وتیزش عصبی به سویش چرخیدم: نه ... با تخم وترکه ی تو قراره اداره بشه 

خودت اجازه میدی با من چنین رفتاری کنی ؟!!! بیخود لابد ! خیال میکنی تو کی هستی که به 

نیست از مرد ها بیزارم. همشون لنگه ی تو ان ... زبون نفهم و احمق ! به جز شهوت به هیچ چیز 

 shahregoftegoo@دیگه ای فکر نمیکنن ... به جز اینکه به مقصود جنسی شون برسن خواسته ی دیگه ای ندارن ! 
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ل ا ون بچه ای میسوزه که قراره پدرِ بی خرد و احمقی دلم به حال تو هم نمیسوزه... دلم به حا

 مثل تو داشته باشه.

دهنتو ببند بابا  . چهار تا شاهدخت به گوشه اسمت چسبوندن فکرکردی کجایی... تو همون -

هرزه ی هرجایی هستی که زیر عموت خوابیدی و بابابزرگت میخواست سرتو دم حوض ببره ! فکر 

 ی و از کجا اومدی ؟ میکنی ما نمیدونیم کی هست

 معمولا بغض نمیکردم. پیش نمی آمدکه وسط دعوا ، گلویم بگیرد و چشمانم پر از اشک شود .

اتفاقا کاملا به خودم مسلط بودم و با دریدگی کامل ، طرف مقابلم را تا زمانی که به ذرات مولکولی 

دید به بریدن سر... چون تبدیل شود می جویدم .اما هیچکس نه تعرض را به رویم می آورد نه ته

 کسی نمیدانست . 

 سعی کردم خودم را نبازم.

حقیقت زندگی من جز این نبود ... هرچند که این بخش را جدا من دیگر تعریفش نکرده بودم ، 

آریا به اهانتش ادامه داد : انقدر عقبه ات پرو پیمونه که تا صبح میتونم ادامه بدم وچپ تو به 

 راستت بدوزم ! 

 بده من پاره کنم !  نخ شو-

 از صدایش ، جان دوباره به جانم برگشت.

آریا چرخید و هر دو چشممان به موتورش رفت و خودش که کاسکت را بالا داده بود و پشت سر 

آریا ایستاده بود . بند کاسکت را بست ، آن را به دستگیره آویخت وگفت: به نظر میاد خریدتون 

 تموم شده ؟! داشتید برمیگشتید ؟

 آریا به تته پته افتاد . نگاه پر از هراسی به من انداخت و رو به او گفت: تازه تو راه بودیم. 

لهراسب از توی جیبش یک کاغذ بریده شده به قاعده ی یک کارت ویزیت دراورد وروبه اریا گفت: 

 تو هتل اتاق رزرو کردی؟

 آریا من ومن کرد: اتاق؟ چه اتاقی...

 ند ساعت ... حتی نه یک شب یا دوشب... نمیدونم ! اتاق برای چ-
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فکش را روی هم سایید و آریا کاغذی که به دست او بود را دنبال میکرد ، بالاخره چشمش به من 

 افتاد محترم گفت: عرض سلام شاهدخت! 

 لبهای خشکم را به هم زدم: سلام.

 ؟  نگاهی به آریا کرد وگفت: خب ... نگفتی؟ هتل ورزرو و اتاق برای چی بوده

 هیچی بابا . من داشتم طلوع  ومی بردم تا خرید کنه ! برای امشب.-

 گلی رو میخواستی تو اتاق هتل سورپرایز کنی؟-

 آریا سر تکان داد: آره .. میخواستم چند ساعتی دور از فضای عمارت باشیم.

 هومی کشید و جواب داد: 

 چه خوب. دیگه خودم هستم. میتونی بری.-

 دنش کشید و گفت: خب میخواستم آخه ببرمش خرید.آریا دستش را به گر

گلی مدام بهم زنگ میزنه وسراغ تو رو میگیره . یکی از احتمالاتش اینه که نکنه تو با طلوع -

بیرون باشی برای همین ترجیحا بهتره بری خونه و وانمود کنی تمام این یکی دو ساعت شاهدخت 

ونی امروز گلی رو همراهت خودت کنی و یه تایم بابت هتل هم میت رو ندیدی و ازش بی اطلاعی !

 دو نفره رو با هم سپری کنین و عشقتون رو زنده نگه دارید . چطوره؟ 

آریا حرفی نزد خواست سوار شود که لوری مانع بستن در شد وگفت: چطوره با موتور بری و 

 ماشین برای ما بذاری؟

نطور که داشت او را که بی خداحافظی آریا نفس عمیقی کشید .پشت موتور نشست و لهراسب هما

 ما را تنها میگذاشت تماشا میکرد گفت: به نظرت پیشنهادم بد بود؟

 چطور فهمیدی اینجاییم؟-

 جوابم را با پرسش دیگری داد: 

 سوار نمیشی؟-

سرم را به علامت نه تکان دادم و از ماشین دور شدم و گفتم: میخوام برم . میخوام از شما و 

 دور باشم.جماعتتون 
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 و رویم را برگرداندم  وبه سمت پارک کوچکی رفتم که از روی شانس ، مقابلش توقف کرده بودیم.

بدون اینکه لحظه ای بایستم ، به سوی نیمکت خالی ای که رو به روی فواره ی میانه ی پارک بود 

رتم را نوازش ، حرکت کردم . دنبالم نیامد . روی نیمکت نشستم و اجازه دادم آفتاب پاییزی صو

 کند . چشمانم را بستم که عطر قهوه زیر بینی ام پیچید . 

 هایم خنک شده بود . چشمانم را باز کردم ، نسیمی از لای فواره ها به صورتم می پاشید ... گونه 

قهوه را به سمتم گرفت و گفت: فکر نمیکردم دلت بخواد بری مرکز خرید  وگرنه خودم می 

 بردمت . 

 سالگرد فوت پسر وهمسرت مجبور نیستی منو ببری مرکز خرید چون دلم اززندگیم گرفته! -

 کنارم روی نیمکت نشست و کمی از قهوه ی خودش نوشید وگفت: کاپ  کیکم  داشت.

 حدسم درست بود ؟-

 نگاهی به من کرد و گفت: ده سال از این ماجرا گذشته .

 توی عکس ها پسرک چهار پنج ساله بود.-

 عه ی دیگری از قهوه نوشید : اگر بود سیزده چهارده سالی داشت . جر

 متاسفم.-

 هرجایی بخوای میتونم ببرمت . -

 جایی نمیخوام برم . فقط دوست دارم اینجا بشینم . این هوا رو نفس بکشم ... رفع دلتنگی کنم . -

 منظورت از رفع دلتنگی چیه؟-

. خیابون های شلوغ... حتی برم از این سوپری که تو میخوام خاطره بسازم .با این پارک کوچیک -

خیابونه خزنر پنزر بخرم وچند سال دیگه این لحظه رو یاد کنم که بعد از خوردن این قهوه ی 

خوشمزه ... رفتم اون سوپر... یه مشت لواشک و پاستیل و آب میوه های بدمزه خریدم و کمی تو 

 خیابون گشت زدم و بعد ...

 بعد چی؟-

 توی کاپ کیکی که  یه کبریت روشن کردم و تو فوتش کردی ، تولدتو تبریک گفتم ! بعد -
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 نگاهش باریک شد.

احتمالا این اولین باری بود که نمیدانست باید چه بگوید و چطور رفتار کند . من آدم ظاهرا 

 پیچیده اما با درون ساده ای بودم . 

 مکث کرد و پرسید :میخوای برگردی؟

 برگردم؟-

 میخوای برگردی فرانسه  .-

از این که ته ذهنم را خواند لبخندی زدم . جرعه ای دیگر از قهوه نوشیدم و گفتم: بیا درموردش 

 حرف نزنیم.

  این زندگی جدیدت هم جذاب نیست نه؟ -

زندگی ای که آدم هاش گذشته ی منو به عنوان نقطه ضعفم به روم بیارن هیچ وقت جذاب -

 نیست و نبوده ! 

کمی به سویش مایل شدم: وقتی نوذر هم میخواد به هر نحو و روشی منو مجبور کنه که ازدواج 

قدیمی این خانواده فقط حجاب نداره وگرنه تو سرشون همون افکار  کنم . صاحب فرزند بشم...

 هست و هیچ چیزی عوض نشده !

فندک زیرش بگیرد پاکت سیگاری را بیرون گذاشت و قبل از اینکه نخی از آن بیرون بکشد و

 پرسید: 

 تو فرانسه عاشق نشدی؟ -

 چند ثانیه فکر کردم وگفتم :چرا ...

 نتیجه نداشت؟-

نگاهی به صورتش انداختم .طوری نگاهم میکرد که معذب نمی شدم . چشمانش عادی بود به نظر 

 میرسید دارد طوری به من نگاه میکند که من انگار کسی مثل خودش هستم .همجنسش ! 

سفانه طرفم یه ایرانی بود که هرچقدر هم تلاش میکرد چشمشو روی گذشته ی من ببنده باز متا-

، سنت و مذهب چنان دست و پاشو بسته بود  و ریسمان ها به قدری قوی و محکم بودند که 

 shahregoftegoo@نتونست هضمش کنه . دوستانه از هم خداحافظی کردیم حتی درد هم نکشیدم از رفتنش . اما 
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کرده ! به هرحال من توقع ندارم با من مثل یک راهبه رفتار بشه حتی  خب . شنیدم خودکشی

کسی هم نباید از من توقع داشته باشه که آب توبه توقع هم ندارم که کسی منو درک کنه . ولی 

سرم بریزم  و وانمود کنم از بابت گذشته ام خیلی پشیمونم  وبابتش باید جام مرگ و سر بکشم! 

از گذشته ام پشیمون نیستم . افتخارم همه ی رنج ها  وسختی ها ، اصلاواقعیت اینه که من با 

نیست اما واقعا پشیمون نیستم برام مثل اینه که یه آدمی یه روزی تصمیم میگیره درسشو رها 

کنه ... من اون روزها خودمو رها کردم و تو دست تقدیر گذاشتم . بعد که تونستم خودمو پیدا کنم 

ن دوران مردهای خوبی هم به پستم خوردند که خب ... توی ذهنشون این خب ادامه ندادم . او

اما واقعا ادم های خوبی بود که نمیتونم آدم زندگیشون باشم چون قرار نبودبهم فرصت بدن !  

منم فرصت نمیخواستم پول لازم داشتم . بودند... چند ماهی حتی خرج زندگی منو دادند. واقعیت 

و هر .جای خواب... سیرکردن شکم ... دوییدن دنبال یه کارشرافتمند...  باید کرایه خونه میدادم

روز با این فکر که من نمیتونم برگردم ایران چون کسی و ندارم تا حمایتم کنه ، از خواب بیدار 

 میشدم . میدونی با چند تا خارجی هم دوست شدم ولی فرانسوی ها یه ضرب المثل دارن : 

- Le serpent change de peau, mais garde sa nature. 

 لبخندی به لهجه ام زد و گفت: چه غلیظ!

ش رو عوض میکنه اما طبیعتشو تغییر نمیده  . اونا فکر میکردند که من مار پوستمعنیش میشه : -

 قرار نیست تغییر کنم چون طبیعتم اینه . 

 سری تکان داد و لب زد: از ضرب المثلت خوشم اومد. 

 صادقانه به چشمهایش نگاه کردم: منم از تو خوشم میاد . 

 میدونم.-

 پس چرا کاری نمیکنی اگر میدونی ؟! -

 خشک پرسید: باید چیکار کنم ؟ 

 هرکاری که هر مردی میکنه تا یه زن رو به دست بیاره . -

 نگاهش باریک شد: میدونی من چند ساله به صورت نرمال زندگی نکردم؟

 شانه هایم را لاقید بالا انداختم : تعریفت از زندگی نرمال چیه ... 

@shahregoftegoo 



سروناز روحی  |رمان لیست   

و محتوای داستان تقدیم می گردد. نویسنده با قلم این فایل کامل نیست ، عیارسنج جهت آشنایی شما  

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 چند ثانیه یا حتی چند دقیقه بهش فکر کرد . 

آرام گفتم : منم زندگی نرمالی نداشتم . ولی الان حداقل تو فرانسه به عنوان یه معمار میتونم 

ونی با من بیای ... این تعریف پروژه بگیرم. خونه کرایه کنم ... راحت زندگی کنم. اگر بخوای میت

 من از زندگی نرماله ! برای تو چیه؟ 

 دستم به خون کسی آلوده نشه ! -

 ماموریت هاتو تموم کن و ادامه نده . -

 با گذشته ی من مشکلی نداری؟-

 لبخندی حواله اش دادم: مگه تو داری؟ 

 من زندگیم و دیگه شکل دادم . نمیتونم تغییرش بدم. -

 ؟دوستش داری-

 جوابم را نداد . 

دیگر طاقتش طاق شد، سیگاری از جعبه بیرون آورد و گوشه ی لبش گذاشت، زیرش فندک زد و 

 سپس کامی از آن گرفت. 

 تو هم به پای من تلف میشی.-

 بذار خودم درموردش فکر کنم.-

 این شدنی نیست.-

 چرا ؟! -

 مکثی داد و سپس گفت: فکر میکنم متوجه شغل من نیستی . 

 تم ولی ازت یه سوالم پرسیدم ... هس-

 جواب نداد و مجدد سوال کردم:  

این شکل زندگیتو دوست داری لهراسب؟ این شکلی که همه ازت بترسن ... ازت حساب ببرن ... -

صرفا به خاطر تاییدت، به خاطر اینکه رام تو هستن ، هیچ مخالفتی با کارها و حرفات نکنن ... 

نظر مخالفی نشنوی ؟! خودتو به خطر بندازی... بری و با قسی همیشه بهت بگن چشم و هیچ 
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القلب ترین حالت ممکن نفس یه نفر و ببری و بعدش چی ؟! بیای خونه . یه چیزی بخوری و 

 بخوابی ؟! و فردا روز از نو ، روزی از نو ...

 این تصمیم من بوده و مشکلی بابتش ندارم.-

بکنی . اون شب که منو لمس میکردی به نظر میومد شاید باید توی تصمیمت یه تجدید نظری -

 دلتنگ یه رابطه ای!

نگاهش پر از خشم شد : پس  خیال کردی به خاطر یه شب رابطه با تو یعنی من سر به راه شدم 

 و عاشق؟تو خواستی . فراموش کردی؟ 

نه !  منم نگفتم تو عاشق من باش... فقط دارم بهت میگم به خودت یه فرصت بده . از این کارت -

دست بردار . مثلا اون آدم ها رو که میکشی لذت می بری؟ شاید از چیز دیگه ای هم لذت ببری... 

ریا تشر اینکه ابی رو دنبال میکنی تا نوذر و به خواسته اش برسونی برات لذت داره ؟! اینکه سر آ

میزنی و طلوع سندروم رو تر  و خشک میکنی . نشون میده در درونت فقط سیاهی نیست . یه 

 سری نقطه های سفیدم هست که میشه روشون تمرکز کرد . 

 احتیاجی به نقطه ی سفید ندارم.-

 اونقدری که اصرار به سیاه نمایی داری ، سیاه نیستی .-

 رسیدم: دلت نمیخواد دوباره زندگیتو تشکیل بدی !ته سیگارش را توی دستش گرفته بود و پ

 توی چشمانم زل زد: من عاشق زنم بودم. معتقدم آدمیزاد فقط یک بار عشق رو تجربه میکنه ! 

من که گفتم اصرار ندارم عاشقم باشی... فقط میخوام ازت که به خودمون فرصت بدیم . من -

 ز این دنیا چیزی نمیخوام.کنارت خیلی آرومم ... خیلی راضی ام ... انگار ا

یک هو کشید و گفت: خیلی خب شعر کافیه. بریم خریدتو بکن و برگردیم عمارت. خط وربط 

 اونجا از دستم در میره وقتی نیستم.

برخاست که دستش را گرفتم و گفتم: من آدم مغروری ام ... ولی معتقدم وقتی شانس بهت رو 

که شانست یه قاتل حرفه ای باشه که اصرار داره به  میاره باید غرور  و گذاشت کنار ! مخصوصا

 اون شکل زندگیش عادت کرده و دوستش داره ! 

 همانطور داشت بر وبر در سکوت نگاهم میکرد.
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 انتظار نداشتم جواب مد نظرم را بدهد، اما انتظار این سکوت نا به هنگامش را هم نداشتم.

ا برداشتم و نخی از آن بیرون کشیدم، فندک زدم برای اینکه سر خودم را گرم کنم، پاکت سیگار ر

 و قبل از اینکه کامی ازش بگیرم گفت: بهتره بریم خریدتو  انجام بدی. 

 وا رفتم.

 از آن همه بالای منبر رفتن و صغری کبری چیدن همین عایدم شد. 

و نگاهش کردم بر خلاف همیشه که در ظاهرش هیچ حسی را نمایش نمی داد اما حالا عصبانی 

 خشمگین به نظر میرسید.

اویی که همیشه بی تفاوت و منضبط رفتار میکرد و با وسواس مخصوصی وانمود میکرد هیچ 

چیزی برایش اهمیت ندارد و هیچ چیز در این هستی نمی تواند فکرش را مشغول کند ، حالا 

 متفکر و عمیق شده بود ! البته یک متفکر ِ عصبی ِ قاتل ! 

 ال دربیاید شوخ طبعی ام گل کرد: نکشیمون حالا !برای اینکه از این ح

چشم غره ای نثارم کرد و گفتم: حالا منو کجا میبری. من خیلی ساله تهران نبودم مرکز خرید 

 های تهرانونگشتم . دلم برای خیابون های تجریش تنگ شده ! 

قه کارتو مکثی کرد و سپس گفت : فکر نمیکنم وقت بشه تا تجریش بریم بهتره تو همین منط

 انجام بدی.

آمده است ،  "دیت"برخاست و من هم بلند شدم  ، مثل دختر بچه ای که تازه بایک پسر سر 

خوشحال و بشاش  آماده ی هر نوع پریدن و جهیدن بودم. مثل قورباغه ای که آموخته بود 

 میتواند روی گل های نیلوفر مردابی بپرد ! 

 و اویزان بازویش شدم.سیگار را نکشیده زیر پایم خاموش کردم 

چهره ی متحیرش جدا خواستنی شده بود . با چشمانی که تعجب ازشان می بارید خیره ام شد و 

 گفتم: میخوام باهات صادق باشم. 

سعی کرد بازویش را از دستم دربیاورد البته با اینکه زور و قدرتش را داشت وقتی ممانعت من را 

 د و اجازه داد بازویش درمیان دستانم باقی بماند .دید به کشیدن یک نفس عمیق، بسنده کر

 گوش میدی بهم؟-
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 جوابم را نداد .

با این وجود دلگیر نشدم و گفتم: میخوام برای تولدت کادو بخرم واقعا نمیدونم چی نیاز داری . 

 کاش یه راهنمایی بکنی ! 

 پوزخندی زد و تکرار کرد: تولد؟

دوست داری خلوت کنی و کسی مزاحمت نشه اما تولدم بدون اره ... ایرادی داره؟ میدونم امروز -

 هدیه نمیشه . میشه؟

 هیچی لازم ندارم.-

 یه بوس کوچولو چطور... -

 پوفی کرد و کلافه از دست منی که از روی هیجان حراف شده بودم گفت : بهتره بریم عمارت . 

 قول دادی منو به مرکز خرید ببری. -

 برای من هدیه بخری . نظرم عوض شد.درسته ولی حالا که قراره -

لوس نکن خودتو . من اونجا هیچ فرقی با یه زندانی ندارم . تازه زندانی محبوبی هم نیستم -

.خواهش میکنم تو که زندانبان خوبی هستی . به من لطف داری حداقل امروز رو بذار یه کم طعم 

 آزادی رو بچشم ! 

الاخره بازویش را از چنگم در آورد . با خنده گفتم: تو به اتومبیل که رسیدیم سری تکان داد و ب

 واقعا تلاش میکنی که آدم سردی باشی یا ذاتا همینی ؟!

 جوابم را نداد اما مشخصا داشتم روی نورون های مغزی اش حرکت میکردم . 

 پشت فرمان نشست و کنارش قرار گرفتم.

گفتم: فکر میکردم اونقدری با هم  برای اینکه روزش را متفاوت ترکنم، آهنگ شادی گذاشتم و

 صمیمی شدیم که بهت پیشنهاد بدم با هم زندگی کنیم.

 استارت زد و گفت: من گزینه ی مناسبی برای تو نیستم . اما ...

امیدوارانه نگاهش کردم و لب زد: میتونی تمام و کمال روی من حساب کنی ! از کمک کردن بهت 

 هرگز دریغ نمیکنم ! 
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 آمد . لبخندی به لبم

دستم را روی ران پایش گذاشتم و گفتم: موقع خداحافظی این حرفها رو بهم بزن. فعلا ترجیح 

 میدم خیال کنم قراره با هم بریم سر یه قرار ِ نسبتا عاشقانه !

 دوست داری عاشق بشی؟-

 خندیدم : کیه که بدش بیاد؟ 

پیشنهاد داده بودم با سر قبول  ابرو بالا داد و در جوابش گفتم :جز تو ... هرمرد دیگه ای بهش

 میکرد . 

 این بحث و تمومش کن  طلوع . وقت کم و کار بسیاره ! -

آنقدر جدی و سرد جمله اش را ادا کرد که هرچه ذوق و خوشی بود مثل استون پرید . پنجر شدم 

 وروی صندلی ماشین وارفتم .  

رنیاوردیم اما به سمت ورودی به هر حال به سمت عمارت نرفت، با اینکه سر از تجریش هم د

 پارکینگ یک مرکز خرید پیچید ، به محض اینکه پارک کرد به من گفت: اخم هاتو باز کن !

و حتی اجازه نداد اثر این جمله در من شکل بگیرد ، فورا پیاده شد و منتظر ماند تا خودم را تکان 

 بدهم. 

می بردم . البته سابقا ... الان ولی همراهش شدم، بر خلاف دیگران از تماشای مغازه ها لذت ن

دوست داشتم وقت کش بیاید و در سکوت با هم قدم بزنیم. دستهایش را در جیبش فرو برده بود 

 و به شمایل ویترین ها نگاه میکرد. 

مقابل بوتیک های مردانه متوقف می شدم با فاصله از من می ایستاد . هیچ چیز در خوری پیدا 

 نکردم . 

 سکوتمان را بشکند گفت: قهوه خوردیم وگرنه به کافه دعوتت میکردم ! برای اینکه 

 میتونی به بستنی دعوتم کنی !-

 یک تای ابرویش را بالا داد و در جوابم گفت :یعنی ناهار نمیخوای؟

 با چشمانی که برق میزدند گفتم: خوبه داری سر به راه میشی... 
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 سری تکان داد  و گفت: نیاز های اولیه رو تامین میکنم . 

 خوراک . پوشاک ... دسر... یه کمم لبخند بزن خب ! اعصاب آرومم نیاز ِ آدمیزاده . -

عاقل اندر سفیه نگاهم کرد . اگر هرمرد دیگری بود که از پیشنهادم رو برمیگرداند قطعا دچار 

جودش چه چیزی بود که باز هم من را به سمت شکست میشدم ولی این مرد ، نمیدانم در و

خودش میکشید . بی احترامی نمیکرد ، ناسزا نمیگفت ... تحقیر نمیکرد . برای دردهایم سرپا 

گوش بود و برای زخم هایم تسکین . حتی باوجود ابراز حسم به او ، هنوز کماکان همگام و 

 همراهم بود . 

و شاید من شیفته ی بلوغ فکری اش شده بودم .وقتی دید خیره خیره نگاهش میکنم بالاخره ، 

سری تکان داد و ازمن فاصله گرفت . مقابل یک فروشگاه پر از اجناس عجیب و غریب ایستاد و به 

تاکسیدرمی های گوزن و شغال خیره شد . به شهرکتاب رفتم و درحالی که داشتم دنبال چیز 

، چشمم به نوت بوک ها افتاد که جلد های چرمی داشتند . بی هدف یکی از آنها گشتم فاخری می

 را برداشتم . 

داشتم به خودنویس ها و روان نویس ها نگاه میکردم صدای آرام اما پر از خشمش  توی گوشم 

 پیچید: برای چی غیبت زد ؟!

  بازویم را گرفته بود و نفس هایش توی صورتم میخورد .

 ابرویم را بالا دادم :  به همین سرعت نگرانم شدی؟یک تای 

 بازویم را رها کرد: نگران؟! 

 نگرانم نشدی ؟!-

 پوفی کشید و گفت: خریدت و کردی؟

 من عاشق لوازم تحریرم دوست دارم یه کم اینجا بمونم .-

 همراهتم.-

 ترجیح میدم تنها باشم. -

 م عجله کن!دستی به چشمهایش کشید : مقابل در می ایستم . یه ک
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 را کاملا واضح از دهانش شنیدم .  "بچه پررو"غرغری کرد و صدای 

خندیدم وگفتم : خیلی وقته از زندگی معمولی فاصله گرفتی. اگر میخوای منو داشته باشی باید 

 تبعات معمولی بودن رو به جون بخری !

 بزند که فورا گفتم: اجازه بده یه کم دیگه بچرخم . انقدر خسیس نباش .  خواست حرفی

 بیرونم! -

 برای اینکه ارام باشد گفتم: 

 یه چرخ میزنم بعد حساب کنم میام بیرون . -

دفترچه  را به همراه یک خودکار که صرفا ظاهر داشت حساب کردم . بادقت حرکاتم را می پایید 

 یچ خبری نیست . بیخود نگرانی.کنارش قرار گرفتم: دیدی ه

 ساعت یک شده . گرسنه نیستی؟-

 هستم.-

 همین بالا یه رستوران هست.-

خوبی یعنی فقط میخوای از سر باز کنی منو به یه ناهار دعوت کنی و بگی در حقم خیلی  -

 کردی؟!

 هرجایی نمیتونم به رستوران دعوتت کنم. مثل اینکه یادت رفته چقدر دشمن داری؟!-

 میگن داشتن یه دشمن قوی خودش نعمته ! -

 خیلی خوشحالی که کلی دشمن داری؟ -

چون زندگیم سرشار از آرامشه واقعا نیاز به هیجان دارم . هیجان هم بالاخره رقیب و دشمن می -

 طلبه دیگه . غیر اینه؟

 قزل آلای  اینجا رو هرجایی نمیشه پیدا کرد.-

 سری تکان دادم : باشه.
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سوار آسانسور شدیم و در بالکن پیاده شدیم . پیشخدمت او را میشناخت با نهایت احترام سلام 

داد و دعوتمان کرد تا در کنج دنجی از تراس بنشینیم. هوا سرد بود و بخاری ها فضا را مطبوع 

 کرده بودند . پشت میز که نشستم ، منو را به سوی خودم کشیدم . 

 قعا قوی هستی ! روی منو نوشته بود : تو وا

پوزخندی زدم و چشمم به گوشه ی میز رفت . لهراسب با دقت تماشایم میکرد زیر لب گفت: 

 انتخاب کردی؟

 مگه نگفتی قزل آلا؟!-

 کبابی؟-

خودش سفارش داد ، نوشیدنی و مخلفات هم درخواست کرد و رو به من گفت: خوندن منو 

 ناراحتت کرد؟! 

 رفهای شعاری من وناراحت میکنه .یک تای ابرویم را بالا بردم: ح

 مثلا؟-

 منو را به سمتش گرفتم: تو واقعا قوی هستی !

شانه ای بالا داد:  قوی بودن یه صفت اکتسابیه که با توجه به محیط ، ارزشهای انسانی و اتفاقات 

 به آدم ها نسبت داده میشه . 

 تو چه آدمی رو قوی میدونی؟-

وی هستن  و همون اندازه که قدرت دارن ، همون اندازه هم همه ی انسان ها در نوع خودشون ق-

 ضعف دارن ... 

 من قوی نیستم.-

 در زمره اشون قرار میگیری.-

سری تکان دادم : انتخابم این نبوده که ازم به عنوان یه زن قوی یاد بشه .  مجبور بودم قوی باشم 

دوست ندارم بمیرم . میدونی  . چون دلم میخواست زندگی کنم ... دوست نداشتم بمیرم . اصلا

هرکس جای من بود شاید به خودکشی فکر میکرد ولی من واقعا دوست دارم تا نود سالگی زندگی 

کنم . نوه داشته باشم . عروسی نوه هامو ببینم ... میدونی حتی بچه داشتن برام کافی نیست . من 
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د اون مادر بزرگ به روزی باشم میخوام عروسی بچمو ببینم. عروسی نوه ام هم ببینم. دلم میخوا

که همه ی کثافت کاری های نوه اشو پوشش میده و به بچه اش میگه تو کار این دخالت نکن ! 

بذار آزاد باشه . واقعا اگر جا داشت دوست داشتم هیچ وقت نمیرم ... جاودانه باشم. میگم تو که با 

 نداری؟! عزرائیل وملک الموت سر وکار داری خبر چشمه ی جاودان رو 

 نگاهش باریک شد: چشمه ی جاودان؟!

میگن  اسکندر وقتی به چند چشمه میرسه و نمیدونسته که کدوم چشمه آب حیاته ، از -

پیرمردی سوال میکنه چطور بفهمم این چشمه به من حیات جاودانه میده. پیرمرد میگه ماهی 

های مرده ی کنار رود رو بردار و به چشمه ها بنداز ، هرکدوم که توش ماهی زنده شد اون 

.اسکندر اینکار ومیکنه و حالا نوبت خودش میشه که از چشمه ی اونجا آب  چشمه، آب جاودانگیه

 بنوشه ! 

 پیش غذاها روی میز قرار گرفت.

 دو ظرف سوپ بین من و لهراسب قرار گرفت وپرسیدم: سوپ؟!

 تو هوای پاییزی میچسبه . خب میگفتی؟!-

جمع میکنه و میبینه یه از اینکه مشتاق شنیدن باقی حرفم بود لبخندی زدم : اسکندر کمی آب 

 جوجه تیغی بهش سلام میکنه !

 جدا ؟! یه جوجه تیغی .-

لبخندی زدم و به چشمان مشتاقش زل زدم : اسکندر وحشت میکنه ، ازش میپرسه تو کی هستی 

چطور میتونی صحبت کنی . اون هم میگه من از آب این چشمه نوشیدم و چند صد سالی هست 

 که زنده ام ... 

 در چی؟! بالاخره چیکار میکنه ؟!خب؟! اسکن-

وحشت میکنه . برای همینه اون مقدار آبی که جمع کرده رو با خودش میبره به قصرش. تو -

مسیر هم کلی به جاوادنگی فکر میکنه اما در نهایت تصمیم میگیره اون میزان آبی که همراه 

 اودانه کنه ! خودش آورده رو به پای درخت ها و دشت ها بریزه تا سبزی اونها رو ج
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لیموی قاچ شده را به سویم گرفت. تشکر کردم و چند قطره به روی سوپم چکاندم و لهراسب 

گفتم: موضوع جاودانگی یه موضوع جهانیه . تو حماسه ی ایلیاد ، هم آشیل توی این چشمه غسل 

 داده شده ! 

مه غسل میده ... برای خیره ام بود و ادامه دادم : مادر آشیل، اون رو از پاشنه ی پاش توی چش

همین آشیل از سمت پاشنه ی پا که حتی الان هم بهش میگن آشیل پا، گزند پذیر بوده و مرگ 

از همون نقطه به سراغش میاد . اسفندیار هم توی شاهنامه وقتی به چشمه میرسه ، وحشت زده 

ی شوم مرگ،  چشمهاشو میبنده و خودشو غسل میده . فکر کنم فهمیده باشی که این بار پرنده

توی چشمهای اسفندیار تخم کرده ... راز ضعف اسفندیار و سیمرغ به رستم میگه . به هرحال 

 مرگ سرانجام هر خودکامه ای رو از پا میندازه ! 

 قصه ها رو دوست داری؟-

 همونطور که تو تئاتر ودوست داری. -

 سفارش غذا روی میز قرار گرفت. 

زش بلند میشد و دورچین مفصلی داشت زل زدم وگفتم: چه با لذت به ماهی کبابی که بخار ا

 خوش قیافه است .

 لبخندی به تعریفم زد: از طعمش هم خوشت میاد . 

برش کوچکی از ماهی برداشتم وبه دهانم گذاشتم حرارتش زبانم را گزید ، با این حال طعمش 

از کمی که گذشت ، یکی  عالی بود ، با اشتها مشغول شدم ، با آرامش و متانت سرگرم غذایش شد

آن لبخندهای نایابش را نثارم کرد و پرسید: دیگه چه کسی رویین تن بوده اما نتونسته جاودان 

 زندگی کنه؟

 حین چکاندن لیمو ترش بر روی تن قزل آلا گفتم: 

! اژدهایی رو میکشه و خودش رو در خون اژدها دیگفریز توی حماسه ی آلمان، قرن دوازدهم .-

. اما بخش گزند پذیر تنش، پشتش بوده . بین دو کتفش ! هنگام شستشوی پشتش ، غسل میده 

برگی اون قسمت رو پوشونده و حالا آسیب پذیر شده ! وقتی زیگفرید داشته از چشمه ای آب 

 میخورده، کسی از پشت درست به همون نقطه از تنش ضربه میزنه و موجب هلاکتش میشه .
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 داری!داستان های حماسی رو دوست -

عاشقشونم . یه مثلی هست که میگن مرگ از برگ نیست ! اشاره به همینه . برگی که مانع -

 رویین تنی زیگفرید شده . البته این مثل آلمانیه ! 

 برای این که ماهی خوشمزه ام دیر تر تمام شود، باقی سوپم را خوردم. 

 رده به معماری سنتی؟!لهراسب برایم نوشیدنی ریخت و گفت: علاقه ات به تاریخ برمیگ

درسته  . معماری سنتی برام ارزشمند تر از معماری مدرنه چه بسا که من درآمدم از طراحی -

 مدرن و به روزه . ولی هیچ چیزی به اندازه ی تلفیق منو سر کیف نمیاره.

 آخرین قاشق از سوپ را به دهانم بردم و صدایم را  سعی کردم با تک سرفه ای صاف کنم . 

مشتم را جلوی دهانم گذاشتم ، ترشی لیمو ترش  و فلفلی که پاشیده بودم حنجره ام راسوزاند . 

 سرفه کردم .نفسم حبس شد، دستم را به گلویم گذاشتم . 

 لهراسب تماشایم می کرد.

نفهمیدم چه شد که سرفه هایم شدت گرفت ، آنقدر که چشمانم را بستم و او نگران برخاست ، 

 : چی شده ... چی شده ...وحشت زده پرسید

 فکر کنم توی سوپ چیزی ریخته بودن !-

 به خرخر افتادم ... 

سرم را روی میز گذاشتم چشمانم بسته شد ، من را به عقب کشید و صورتم را در دستهایش 

 گرفت : طلوع ... طلوع چت شد . طلوع ... 

سمتم خم شده بود گفتم: و  از ترس واکنش بعدش ، زود چشمهایم راباز کردم و رو به ا وکه به

 این چنین مرگ خود کامه ها را در برمیکشد!

سر انگشتانش که روی گونه هایم بود، مثل ژله ای که روی دیوار نشسته ، کم کم شل شد و ارام 

چشمانش که از نگرانی دو دو میزد ، کم کم ارام پایین آمد. پره های بینی اش باز و بسته میشد . 

 ه ی دیگر سِنِ چشمهایش ، پر از خشم و غضب بود. پرده انداخت و پرد

 واقعا بازیگرای تئاتر کارشون سخته . یه لحظه سعی کردم بازیگر قابلی باشم ! -
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تا به حال دقت نکرده بودم که وقتی عصبانیت کل وجودش را در برمیگیرد ، رگ پیشانی اش به 

 حد وحشتناکی متورم و آماده ی ترکیدن میشود.  

 یدم و گفتم: شوخی بدی بود ببخشید . لبم را گز

با عصبانیت ، به سرجایش برگشت . لبم را گزیدم و گفتم: میخواستم حال و هوامون عوض بشه . 

 شوخی کردم دیگه . 

 دستی به گلویش کشید  و کمی آب نوشید.

از ادا اطوار  سرم را پایین انداختم : اصولا از این کارا نمیکنم .معمولارفتار هام معقولانه است و دور

! 

 باز هم برای خودش آب ریخت و زمزمه کرد: شانس منه ! 

 لبخند زدم: میخواستم بازیگوشی کنم . 

 زیرچشمی تماشایم کرد ، آب را یک نفس نوشید و سپس مشغول بازی با غذایش شد.

دیگر میل نداشتم . یک طوری زهرترکش کرده بودم که اصلا توقع نداشت و خودم هم توقع این 

 حجم از نگرانی اش برای خودم را هم جدا نداشتم ! دوستم داشت؟!

 دلم میخواست بگوید : دوستت دارم طلوع . نکنه بمیری ... ما با هم کلی قراره وقت بگذرونیم .

ولی خب از ترس رفتارهای بعدی اش ، هیچ کدام از جمله های رویایی ام را به زبان هم نیاورد . 

ام را پشت گوش گذاشتم و با دور چین غذا سرگرم بودم که گفت  طره موی آمده روی پیشانی

 :غذات تموم شد؟ 

 مشغولم دیگه . عجله داریم؟-

 سکوت کرد  . خواست یک قاشق دیگر به دهانش ببرد که پشیمان شد.

دوباره آب ریخت ، با ولع نوشید و رو به من که د اشتم تماشایش میکردم گفت: تو راحت باش . 

 من سیر شدم.

 رنگ چشمانش به حالت مهربان برگشت و جواب دادم: طوری شده؟

 چطور؟-
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 آخه هی گلوتو میمالی وآب میخوری.-

 چیز مهمی نیست . -

 پوست لبم را کندم : تیغ تو گلوت گیر کرده؟!

روی لبهایش زبان کشید و وقتی لیوان آب چهارم را نوشید و روی میز گذاشت نگاهی به پارچ آب 

 اب داد: غذات تموم شد؟خالی انداخت و جو

 اره.-

 با چند ثانیه تعلل پرسید: دسر هم میخوری.

 خودم شرمنده گفتم: نه دیگه چه دسری !

کناره های چشمانش چین داشت، میخواست لبخند بزند ولی دریغ میکرد . دستی به گلویش 

 کشید و گفت: پس اگر موافقی بریم. 

همراه با سوپ آورده شده بود را برداشتم بلند شد که چنگی زدم و بسته ی نان کوچکی که 

 وگفتم: بریم.

 نگاهی به من کرد و لب زد: اگر هنوز گرسنه ای....

 میان کلامش گفتم: نه نه بریم . 

بطری آب معدنی ای که متعلق به من بود هم باز نشده بود را برداشتم و سپس گفتم: واقعا دیگه 

 بریم! 

کمربندش را بست که پرسیدم: یه را صاف کند ،  سوار ماشین که شدیم سعی میکرد صدایش

 مشکلی با گلوت داری ؟!

 نه همه چیز اوکیه . جای دیگه نمیخوای بری؟-

 نون باعث میشه اون چیزی که تو گلوت حس میکنی فرو بره پایین ! -

چپ چپ نگاهم کرد وبا خنده گفتم: شاید تو یه آدمکش حرفه ای باشی و بتونی لحظه به لحظه 

ها رو از بر باشی ولی خب اتفاقیه که افتاده دیگه . تقصیر من بود کاری کردم که خارج از ی آدم 

 برنامه بود و مضطربت کرد !
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 مضطرب نشدم!-

 جدا؟ برای همین تو قورت دادن غذات سریع عمل کردی ویادت رفت داشتی ماهی میخوردی؟-

که ای نان به دستش د ادم: اینو چشمانش پر از پرخاش بود با این وجود درسکوت نگاهم میکرد، ت

 خوب بجو و بعد قورت بده . 

 نیازی به این کارا نیست برطرف میشه.-

خب اذیت میشی چه کاریه تازه اگر پیشنهادمو قبول کنی یه  شیشه ی کوچیک روغن زیتون -

 بگیرم یک یا دو قاشق بخوری مشکل برطرف میشه!

 تعجب گفت: روغن زیتون رو خالی قورت بدم؟!برای یک لحظه از جلد واقعی اش خارج شد و با 

 لبخندی نثارش کردم: مارشملو یا موز هم خوبه !

 یک لحظه توی چشمانش این بود : همینم مانده مارشملو بخورم . 

 نیازی نیست گفتم که برطرف میشه.-

 دستش انداختم:

 میدونی اصلا مارشملو چیه ؟!-

 نه شاهدخت فقط شما میدونی.-

 یدونی چیه.خندیدم: اگر م

 برای پسرم قبلا خریدم . یه نوع شیرینیه ! نمیدونم .شبیه شیرینی . -

 و دوباره دستی به گلویش کشید و سرفه کرد.

 متاسفم به خاطر شوخی مزخرفم.-

 خوش گذشت ! -

 نگاهش کردم . طعنه زد ؟ از حرفهایش نمیتوانستم چیزی سردربیاورم. 

، مکثی کردم و گفتم : تو یه رستورانی معرفی کردی که حرکت کرد و ماشین را از پارک در آورد

 به همه ی زیر و بمش آشنا بودی . این شوخی معنی نداشت . باعث شد حواست پرت بشه.

@shahregoftegoo 



سروناز روحی  |رمان لیست   

و محتوای داستان تقدیم می گردد. نویسنده با قلم این فایل کامل نیست ، عیارسنج جهت آشنایی شما  

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

فقط تو ذهنم دنبال جواب این سوال بودم که کی تونسته انقدر به من نزدیک بشه ! تا سر میز -

 ه کنه ... غذای من بیاد و بخواد کسی که همراه منه رو آزرد

 لبخندی زدم : ممنون که حواست بهم هست . 

پشت چراغ قرمز متوقف شد ، از اینکه مدام دست به گلویش میکشید متوجه شده بودم که هنوز 

 برطرف نشده و با اینکه سرفه نمیکرد ولی هنوز با آن درگیر بود.

میخوای بریم یه دکتر آن سوی چهارراه یک ساختمان پزشکان بود و با اشاره ی چشمهایم گفتم: 

 ببینه.

 به خاطر یه همچین چیز کوچیکی . -

یا آبسه . به هرحال چیزی نیست که تو کوچیک تصورش کنی و ممکنه تبدیل به عفونت بشه ... -

 بخوای پشت گوش بندازی.  اگر تو طوریت بشه کی مراقب من باشه؟

 !یک لنگه ابرویش را بالا داد و گفتم: تومگه مراقب من نیستی؟

سری تکان داد چراغ سبز شد ، دستم را به بازویش گرفتم: ببین الان این موضوع حل نشه من 

میخوام تا صبح بیدار بمونم و به خودم ناسزا بگم که چرا چنین شوخی ای باهات کردم که این 

 عاقبتش بشه . 

 سرعتش کم شد، مصر گفتم: خواهش میکنم . به خاطر تسکین درد وجدان من ! 

سرش را تکان داد ، سر ماشین را به سوی ساختمان پزشکان کج کرد و گفت: صرفا به  بالاخره

 خاطر تسکین درد وجدان شاهدخت ! 

 لبخندی حواله اش دادم و گفتم: زودتر پیاده میشم وقت بگیرم.

خواست مخالفت کند که در ماشین را باز کردم و به سرعت به سوی ساختمان دویدم .طبقه ی 

کوچک گوش وحلق وبینی بود . چند نفری در نوبت بودند ، نوبت گرفتم و روی سوم،  کلینیک 

 صندلی انتظار نشستم.

وقتی که وارد شد، دو دختر سرشان را بالا گرفتند ، طوری خیره اش بودند که مهمانان زلیخا به 

 یوسف نگاه میکردند و اگر کارد و چنگالی به دستشان بود یحتمل پوستشان را می بریدند !

 لبخندی زدم و پا روی پاانداختم .
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 کنارم نشست وزیر گوشم گفت: منو با این قد به چه کارهایی وا میداری شاهدخت!

مادر یکی از دخترها که مشغول مطالعه ی بورشور بود با لبخندی به ما نگاهی انداخت . متوجه 

 چیه؟ لبخندش نشدم که منشی از پشت کانتر صدایم کرد برخاستم و پرسید: مشکلتون

 احتمالا تیغ ماهی تو گلوشون گیر کرده ! -

 منشی نگاهی به لهراسب انداخت و رو به من گفت: یه جور شاکیه انگار ما گفتیم ماهی بخوره . 

هم از خنده ی من خندید و من  نتوانستم خنده ام را کنترل کنم ، قهقهه ای زدم و منشی

 ر کرد ماهی بخورم.شیطنتم که عود کرده بود گفتم: تازه به منم اصرا

 میبینی تو رو خدا . ماهی شو خورده اخمشو آورده!-

 از خوش مشربی منشی سر کیف آمدم و گفتم: چه میشه کرد . مردن دیگه ! 

 : بیمه دارید.پرسیدرو به من   منشی لبخندی زد و

 خیر. -

 کد ملیشون؟!-

 ز نیست هست ؟! نگاهی به من انداخت و گفتم: اگر ازاد محاسبه بشه که کد ملی نیا

زن نیم نگاهی به من انداخت و گفت: بله ولی خب اگر دکتر نسخه بدن به کد ملی احتیاجه منم 

 اینجا باید ثبت سیستمی انجام بدم.

متوجه معذوریات لهراسب بودم . چون نیم خیز شده بود که بلند شود و مطمئن بودم هرگز اعداد 

م گیج بودم که چطور کارهای بانکی اش را انجام کد ملی اش را نمیگوید ! البته از یک سو ه

 میدهد  که منشی گفت: نمیفرمایید؟

 واقعیت شاید دکتر حالا نسخه هم ندن . بریم یه ویزیت کنن بعد میام خدمتتون.-

 منشی گیج گفت: متوجه نمیشم کد ملی رو اعلام کنین اتفاق خاصی نمیفته.

ب ایشون اتباع هستن ! کارت ملی وشناسنامه لهراسب صدایش را صاف کرد که من مصر گفتم: خ

 ندارن!

 تمام حاضرینی که در مطب بودند یکباره به لهراسب خیره شدند.
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 لبم را گزیدم و منشی نفس عمیقی کشید : پس اگر دکتر نسخه داد کد ملی خودتون رو بگین !

 نونم!ممدستگاه کارت خوان را به سمتم گرفت و کارت را کشیدم وگفتم: تشکر کردم و 

 یکی از دختر ها به کنار دستی اش گفت: تا به حال یه افغانستانی به این خوشگلی ندیده بودم.

لبم را گزیدم لهراسب جدا سر به تن من نمی گذاشت . تا مادامی که نوبتش شود، یک کلمه هم 

حرف نزد،به بورشورهای روی میز خیره بود ، نفس عمیقی کشیدم که صدای منشی آمد: خانم 

کلانتری ، شما تا جواب مشاوره قلبتون بیاد دکتر نمیتونه ویزیتتون کنه . اگر مشکلی نیست 

 ایشون اول برن کارشون احتمالا زود تموم میشه .

 با اشاره به من گفت: بفرمایید داخل.

تشکر کردم برخاستم و لهراسب مثل یک کوه ، لش کرده بود روی صندلی و به نظر می آمد حتی 

دلش نمیخواست از جایش تکان بخورد! به زور بلند شد و پشت سرمن وارد اتاق  یک اینچ هم

 دکتر شدیم.

مرد خوش رو و میانسال بود، با دیدن ما لبخندی زد: به به چه زوج زیبا جوانی .خوش اومدید 

 درخدمتم.

 روی صندلی نشستم و شرح وضعیت دادم، دکترخندید و گفت: بیا پسرم بیا بشین اینجا . 

 بهشون گفتم مشکلی نیست مصر شدن که حتما باید دکتر ببینه.-

کار خوبی کرده خانمت ، ادم باید نعمات خدا رو ببینه . شما دو نفر چطور همدیگه رو پیدا -

 کردید . معمولا آدم های قشنگ گیر هم نمیفتن!

هانش لبخندی زدم و دکتر مشغول معاینه شد. به محض اینکه آبسلانگ را خواست به سوی د

 ببرد، خودش را منقبض کرد و فورا گفت: دکتر من مشکلی ندارم .

 دهنتو قشنگ باز کن ...  باشه پسرم  .یه لحظه اجازه بده... -

 سرم را پایین انداختم تا راحت باشد . اصلا دلش نمیخواست درموضع ضعف کسی او را ببیند.

. بچه که بودی باید لوزه ی سوم دکتر لبخندی زد : به لحاظ بصری کمی لوزه هات ملتهب شدن 

 رو عمل میکردی . انجام ندادی نه ؟!

 shahregoftegoo@ فک روی فک می سابید و من داشتم از خنده روده بر میشدم . 
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ببین پسرم الان با چشم چیزی ندیدم. ولی به نظر من رد شده رفته، فکر میکنم انقدر سرفه -

وشایندی نداری چون سرفه کردی و گلوت رو منقبض کردی که الان تو این ناحیه احساس خ

های مکرر و با شدت باعث التهاب شده و برای همین گلوت میسوزه و احساس ناراحتی داری ، و 

فکر میکنی چیزی هست من دیدم نبود . برای صحت موضوع باید عکس رادیولوژی بگیری ولیکن 

ل حل شد که من یه پیشنهاد دارم امشب یه شربت بهت میدم قرقره کن و بعد بنوش ، اگر مشک

فبها .نشد من بهت نسخه ی رادیولوژی میدم اول برو عکس بگیر بعد بیا پیشم . خوبه ؟ دیگه 

 بیخودی هم اشعه نخوری.  

 .؟احتیاج به نسخه است ممنون دکتر برای دارو-

نه دخترم. شربت دیفن هیدرامین .فقط حتما قرقره کنه بعد قورت بده . هر شش ساعت مصرف -

بابت گرفتن نسخه ی عکس هم به منشی کد ملی تهاب بهتر نشد عکس بگیرید. کنه تا فردا ال

 بگید انجام میده براتون . 

 از جا برخاستم و گفتم :واقعا ممنون .

دکتر لبخندی نثارمان کرد و رو به لهراسب گفت : محو جمال یار شدی نفهمیدی چی جوییدی و 

 خوردی ! 

اه بسنده کرد ، با هم از اتاق خارج شدیم . خداحافظ و قهقهه ای زد و لهراسب به یک تشکر کوت

تندی گفت و من هم نفهمیدم چطورپشت سرش دویدم. به محض اینکه توی ماشین نشستیم 

 گفتم: دکتر رفتن برات عذاب آوره؟!

 فقط حرکت کرد و من با لبخندی افزودم: بهم خوش گذشت ولی . حتی مطبشم خوش گذشت. 

 لهراسب ساکت بود. 

اشتم به خاطر تیز هوشی ام بابت حل کردن موضوع کد ملی ، تشویق شوم ... حداقل یک توقع د

 آفرین به این حواس جمع را ازش توقع داشتم تا بشنوم.

 اما هیچ نگفت.

متفکر و خاموش پشت فرمان نشسته بود و حتی طوری نبود که بتوانم با او یک گفتگوی تازه 

 شروع کنم. 

@shahregoftegoo 
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کلافه از سکوتی که بینمان حکمفرما بود دنبال جور کردن کلمات بودم ، انگشتانم را در هم فرو 

 بردم و با دیدن یک داروخانه گفتم: باید شربت و بخریما ... 

 حرفی نزد.

 شرمنده گفتم: 

کردم دکتر  تببخشید خیلی امروز اذیتت کردم . اون از خرید ... اون از ناهار... بعدم که مجبور-

امروز واقعا حس میکنم خیلی از خود واقعیم دور شده بودم. اصلا یه آدم دیگه بودم... واقعا بی بری.

ثبات و غیر عاقلانه رفتار کردم ... اما یه جوری بود نبود؟ حس میکنم جالب بود. خوش گذشت... 

.. اصلا نداشتم! یعنی به من که واقعا خوش گذشت . هیچ روزی تو زندگیم مثل امروز نبود .

 ببخشید که انقدر اذیت شدی.  میدونم تو مدتهاست این روزها رو فراموش کردی...

 نگاهی به من کرد و گفت: مثل زنم با من رفتار کردی ! 

صورتش عصا قورت داده بود که  چهره اش، چشمان خاموش و بی فروغش ، اجزای تک تک آنقدر

 د ...نفهمیدم خوشش امده بود یا بیزار شده بو

 تنها یک جمله از حرفهایم باقی مانده بود که باید آن را هم به زبان می آوردم.

میخواستم تولدت رو تبریک بگم . تولدت مبارک ...  ببخشید که اونجور که باید و شاید نبود . -

فقط میخواستم امسال متفاوت تر از هرسال باشه. فکر میکنم گند زدم. کی با دکتر رفتن و غذای 

 ه خورده میتونه اعتراف کنه که چه تولد پر هیجانی داشته  !!! نصف

شتم تماشایش میکردم هیچ واکنش دیگری نشان نداد . صدای ضبط را بالا برد و رو به من که دا

 حتی یک کلمه حرف هم نزد ! 

نمیدانستم باید نسبت به جمله اش دچار حس شوم یا امروز را مثل یک خاطره تنها به ذهن 

و فراموش کنم که امروز چقدر از خود بیخود شده بودم ... با لبخندی که دنج لبم جا بسپارم 

خوش کرده بود به تماشای بیرون بودم. آنقدر هوای داخل اتومبیل مطبوع بود که نفهمیدم کی 

 چشمانم سنگین شد و کی به عمارت رسیدیم.

@shahregoftegoo 
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یخ نشستم. حدقه ی چرت کوتاهم به بدترین شکل ممکنه پاره شد.  روی صندلی شاگرد س

چشمانم از سرعت عملم بابت زود بیدار شدن میسوخت. قبل از اینکه مغزم فرمان بیداری دهد 

 بیدار شده بودم و کاملا نا آگاه و غیر هوشیار بودم.

 توقع نداشتم بگوید : عزیزم... طلوع جان... بیدار شو ... 

 ولی توقع اینکه بوق بزند هم نداشتم!

دم وخمیازه کشان نگاهش کردم ، یک لنگه ابرو بالا داده بود و خیره خیره مثل فنر در جا جهی

تماشایم میکرد.دستم را جلوی دهانم گرفتم تا خمیازه ی بلند و پر سر و صدایم را طوری پنهان 

 کنم که  تمام دندان هایم را به نمایش نگذارد .

 ن گفت : ممنون از بابت همراهیت . در باغ برایش باز شد ، پشت اتومبیل آریا متوقف شد و رو به م

همین را گفت و سرد وخالی ، نگاهم کرد. آنقدر که خودم کلاهم را قاضی کنم وپیاده شوم. یک 

خواهش میکنم به زور به لب راندم و از ماشین پایین آمدم.خواستم به سوی عمارت بروم که نشد. 

ره زدم شیشه ی سمت شاگرد را به سویش برگشتم و رو به او که پشت فرمان بود هنوز ، اشا

 پایین دهد. قبول کرد و زل زد به من.

 مکثی کردم: جایی میری؟

نگاهش باریک شد . طوری که خودم بفهمم حق پرسیدن چنین سوالی را ندارم. برای همین 

 موضوع را سریعا تغییر دادم و سوال دیگری پرسیدم: 

 شربتت رو نگرفتی؟-

 مجدد صدایش کردم: لهراسب.سری تکان داد و خواست برود که 

 دوباره چشم به من دوخت و گفتم :گلوت بهتره؟!

 بهتره!-

 لبم را روی لب مالیدم و فقط گفتم: زود برگرد ! 

لبخندی زدم و از ماشین فاصله گرفتم، داشتم به سوی عمارت میرفتم که صدای باز شدن 

 گرفت: اینوجاگذاشتی.دراتومبیلش را شنیدم ، به سویم آمد. ساک دفترچه را به سویم 
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 ممنون!-

 آب معدنی و نون ؟!-

 من لازمشون ندارم.-

سری تکان داد و من رویم را برگرداندم به سوی عمارت . دیگر صدایم نکرد و من هم با گام های 

آهسته ای سلانه سلانه به سوی عمارت رفتم. وقتی در اتاقم جاگیر شدم روی تخت خودم را رها 

 کردم.

فشار حرفهایی که به او صادقانه اعتراف کرده بودم هنوز روی شانه هایم سنگینی میکرد... اما توی 

دلم حال خوبی داشتم. لحظاتی که با او سپری شده بود گران قیمت ترین لحظات تمام عمرم 

 بود.من جلوی او میتوانستم داستان های حماسی را تعریف کنم واو مشتاقانه منتظر باقی اش باشد

 و جالب اینجا بود ، انتهای بحثمان به سایز سینه های من نرسید ! 

حتی یک مرتبه هم کشاله ی رانم را لمس نکرد و کار به تعریف های اغراق آمیز از لب ها و 

 چشمانم نرسید.

 جلوی او ، ویژگی مزخرف زیبایی که تمام عمر آن را نقص خودم می دانستم ، مطرح نبود . 

 م گذاشتم ... پلکهایم را روی ه

اولین قرار ما محسوب میشد ...  قراری که با وجود رابطه ای که قبل تر بینمان جاری شده بود 

 مجدد به رابطه ی جنسی ختم نشد ! 

این لحظات آنقدر امتیاز داشتند که نمیدانستم به کدام بخشش نمره ی کامل بدهم . حیرت زده 

ی به این معنا نبود که بخواهد از من سواستفاده کند و بودم... من برایش زیبا بودم ولی این زیبای

کارمان به تخت خواب بکشد با وجود اینکه اطلاعات اتاقی که آریا قبلا در هتل رزرو کرده بود را با 

تمام مختصاتش در بر داشت و حتی یک مرتبه هم پیشنهادش را نداد؛ همین من را تشنه تر 

ا لمس کنم. سرم را روی سینه اش بگذارم و صدای قلبش میکرد تا دلم بخواهد دوباره آغوشش ر

را به وضوح بشنوم. رابطه های قبلی ، مرد ها ولع داشتند و من گوش به خدمت آنها بودم... اینجا 

اما ولع از من بود . شور از من بود ... خواستن و تمنا از من بود . من دستش را هدایت میکردم که 

ش کند ... من لبهایش را به سوی لبهای خودم هل می دادم تا من دوست دارم کجا را زودتر نواز
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را مزه مزه کند ... اصرار من بود و خواهش من بود که به لحظه هایی ختم شد که هر دو سیراب و 

 راضی کنار هم دراز کشیدیم .

ی است از ذهنم گذشت شاید برایش ناکافی بودم ... اما ... بیشتر به این فکر میکردم او اولین مرد

که به من احترام میگذارد و حتی در مقابل خواسته های مکرر بعدی ام خودش جواب رد می دهد 

و همان یک بار هم به پای احترام به غرورم رضایت داده بود و تن داده بود به آنچه که می 

 خواستم .

 چشمانم را بسته بودم و در افکارم غرق بودم که صدای قیژ در آمد.

م را به خواب بزنم، بوی عطر زنانه اش که در اتاق پیچید، فهمیدم یک زن به ترجیح دادم خود

ملاقاتم آمده است . فتانه که بعید بود معطر در خانه بچرخد و مشغول نظافت باشد. از اینکه به در 

 و دیوار نخورد ومستقیم بالای سرم حاضر شد ، فکر کردم فروغ هم نیست . 

ش دادم و دست آخر، اضطراب و ترس از جان، باعث شد کمی به صدای نفس های بلندش گو

 چشمانم را باز کنم.

 گلی مغضوب تماشایم میکرد . نفس عمیقی کشیدم و گلی پرسید: خواب نبودی ؟!

 داشتم تلاشمو میکردم بخوابم!-

 نگاهی به ظاهرم کرد: بالباس ؟! حتی کتت هم درنیاوردی !

شدم ترجیح دادم اول خوابمو تکمیل کنم تا لباسهامو توماشین خوابم برد ، وقتی رسیدیم پیاده -

 عوض کنم. 

 روی آرنجهایم بالا آمدم وپرسیدم: طوری شده؟

 نه ! -

شلوار جین سورمه ای و بلوز قرمز رنگی به تن داشت، موهایش را دم اسبی بسته بود  و من را 

 ون با لهراسب برگشتی ! تماشا میکرد. روی نیمکت مقابل کنسول نشست و پرسید: با آریا رفتی بیر

زبانی به لبهای خشکم کشیدم: میخواستم برای تولد لهراسب هدیه بخرم آریا قبول زحمت کرد 

 منو ببره . 

 پس لهراسب چه نقشی داشت؟! -
@shahregoftegoo 
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 موقعیتی پیش اومد که اون میون راه ما رو دید . دیگه زحمت ناهار افتاد گردن لهراسب.-

 تم: توی بارداری شلوار جین نپوش!گلی دست به سینه سرتکان داد و گف

 تجربه ی بارداری داشتی؟!-

رحممو اجاره دادم . وقتی که به دنیا اومد ازم گرفتنش. توش پول خوبی داشت . ولی آدم انگار -

 بی استخون میشه ! 

من که رحممو اجاره ندادم . این بچه ی منه . مال منو آریاست . مانع ها رو دونه دونه از جلو -

 رداشتم . اول بچه ی اون طلوع ... بعدم خود طلوع !راهم ب

 نمیدانستم وقتی اسم طلوع را اینطور دو پهلو به زبان می آورد منظورش چیست . 

 طوری شده؟به چشمان سردش خیره شدم وگفتم: 

از جابرخاست و  آمد لبه ی تخت نشست همانطور که بر وبر توی چشمانم طلبکارانه خیره بود 

 میکنم داری حد و حدودت رو گم میکنی.گفت: فکر 

 کاملا نشستم و رو به او گفتم: من یا تو ؟!

از حرفم پوزخندی زد و برای اینکه او را سرجایش بنشانم گفتم: فکر میکنم فراموش کردی که 

 من کی ام !

 دندان قروچه ای کرد و عصبی جواب داد: آریا قراره با من ازدواج کنه.

... من میام  مخ پادوی پدرمو که با دختر مستخدم خونه رابطه داره رو چه فکری با خودت کردی-

 بزنم؟! 

نمیخواستم تا این حد تند و نامحترم صحبت کنم و به او توهین کنم ولی دیگر از دست رفتارها و 

 شک ها و احساسات پارانویایی اش خسته شده بودم.

 منقبضش را ببینم .  صورتش را کمی به عقب قوس داد طوری که تمام عضلات گردن

لبم را گزیدم وگفتم: متاسفم فقط میخواستم بهت بگم که جدا درمورد من داری اشتباه 

 فکرمیکنی.

@shahregoftegoo 



سروناز روحی  |رمان لیست   

و محتوای داستان تقدیم می گردد. نویسنده با قلم این فایل کامل نیست ، عیارسنج جهت آشنایی شما  

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

دستش را جلو کشید خواست یقه ام را بگیرد نفهمیدم . خودم را عقب نبردم . فکر کردم اگر 

هورمون هایش جدا روی  کارمان به درگیری فیزیکی برسد نمیتوانم به او حمله کنم ! باردار بود و

 اعصاب و شخصیتش تاثیر گذاشته بود. 

 عاصی از این  نگاه های نامربوطش دستش را عقب راندم  وگفتم: الان میخوام بخوابم.

چانه اش را مچاله کرد وسپس گفت: اگر قراره بچه ای داشته باشی ترجیح میدی پدر اون بچه کی 

 باشه؟

 صادقانه گفتم: لهراسب.

ش را نمیتوانستم تفسیر کنم . ازجا بلند شو قبل از اینکه از اتاق خارج شود دوباره لبخند ژکوند

نگاهی به من انداخت وگفت: دفعه ی آخرت باشه با من مثل مستخدمت حرف میزنی. الان دوران 

 صفوی نیست به اصطلاح شاهدخت !!!

 رچوب بیرون بیایند . و از اتاق خارج شد و در را طوری کوبید که پنجره ها میخواستند از چها

 پلکهایم را بستم . این دختر کار دست من میداد! 

تا حوالی ساعت هفت غروب از اتاقم بیرون نیامدم . حتی تشنگی ام را با شیر روشویی کنج حمام، 

برطرف کردم. دوش گرفته بودم و با حوله ی حمام روی صندلی مقابل کنسول نشسته بودم و از 

 استفاده میکردم که تقه ای به درخورد.کرم های مرطوب کننده 

 بفرمایید.-

 فتانه با ببخشیدی در را باز کرد وگفت: خانم ، مهمون ها اومدن . شما تشریف نمیارین.

 آهی کشیدم : چرا میام ... 

فتانه تنه اش را کامل در اتاق کشید: اقا گفتن اگر لباس مناسبی ندارین از لباسای گلی یا فروغ 

 ارم.خانم براتون بی

 صورتم را مچاله کردم: کدوم آقا؟

 نوذرخان . -

به  ولی از سوی دیگر، یک لحظه فکر کردم چطور گلی میتوانست لباسهای ارزنده ای داشته باشد .

 shahregoftegoo@ قول گلی، الان که دوره ، دوره ی صفوی نبود . 
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پدرم لباس دارم همون لباسی رو میپوشم که شب اول موقع دیدار با با تعللی گفتم: ممنونم. 

 پوشیدم.

 فتانه سری تکان داد و همین که خواست از اتاق خارج شود صدایش زدم: فتانه خانم.

 بله؟!-

راستی حالاکه بساط تولد جوره و  میخواستم بدونم تولد گلی ، چه روزیه ... به خاطر کمک هاش -

 میخواستم یه هدیه براش بخرم.

 فتانه همانطور بر و بر نگاهم میکرد.

صورت فتانه را با گلی مقایسه میکردم ، نه چشمهایشان شبیه بود نه ابروهایشان ...  داشتم شمایل

 نه فرم فک و دهن و بینی ! 

 فتانه آب دهانش را قورت داد و گفت: خب ... گلی ... دخترم... متولد ِ... فروردینه! هجده فروردین ! 

لی سر میز با ما غذا میخورد توی سرم بود گدیگری هم وال داشتم به چهره اش فکر میکردم ، س

  فتانه اما از او هم پذیرایی میکرد.

روی لبهایم زبان کشیدم و رو به فتانه که عاطل وباطل ایستاده بود گفتم: مرسی . ممنون که 

 گفتین.

 سر خم کرد و از اتاق خارج شد . 

آرایش  فورا حاضر شدم . فقط موهایم را با باد سشوار خشک کردم وپشت سرم جمعش کردم ،

 ملیحی کردم و از اتاق خارج شدم . از بالای پله ها ، دیدم فتانه با گلی مشغول صحبت است . 

دستم را به نرده ها گرفتم و دامنم را اززیر پایم جمع کردم .فروغ مشغول کشیدن قلیان بود ، پایم 

 ما بالاخره طلوع که به زمین رسید نوذر با خوش رویی صدایم کرد: دختر گلم... تاج سرم... طلوع ِ

یه که تا به حال از وصف جمال وکمالش گوشهای شما رو بردم کرد ! ببین دکتر... این دختر همون

 ! 

خودش قهقهه زد  ومرد که قد بلند بود و توی کت و شلوار بژ رنگ پوستش تیره تر شده بود در 

یک خوش امد ساده  جواب سلام من سری تکان داد . نگاه تیز و پر از شهوتش، وادارم کرد به

 بسنده کنم.

@shahregoftegoo 
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با چشم پی لهراسب بودم که نوذر دستش را بر شانه ام انداخت و گفت: برات نقشه ها کشیدم 

.میخوام تو رو به پسر دکتر احمدی معرفیت کنم .ازت میخوام باهاش خوب گرم بگیری. مرد 

 و داشته باشی . باشه؟ محترمیه . حتی اگر نپسنیدیدیش...به عنوان میزبان ، بهتره که خوب هواش

سر شانه هایم را که به چنگ گرفته بود رها کرد و من عصبی از این وضعیتی که اصلا پیش بینی 

اش نکرده بودم مقابل مرد جوانی قرار گرفتم که دست راستش را فول کاور تتو شده بود . 

 میکرد . چشمهایش از حشیش یا هر مخدر دیگری سرخ بود و با لبخند معنا داری تماشایم

لبخندش نشان از رضایتش بود. با اینکه پشت سرم چشم نداشتم ولی نگاه خریدارانه ای به من 

 کرد و به پشت سرم نوذر متشکر خیره شد! 

 حس کردم نوذر هم حتی به او چشمک زد و به نحوی جواب داد که انگار میگوید :قابلت را نداره ! 

شاید نزدیک به چهل دقیقه ای میشد که  او را سرگرم میکردم. از فرانسه میگفتم... از زندگی 

خوشی که داشتم. شغلم... تحصیلاتم... علاقه مندی های دروغی که معمولا در آشناییت اولیه 

 بیانشان میکردم. 

 میدادم ! اسمش کیوان بود و تنها چیزی که از حرفهایش دستگیرم شده بود.چون اصلا گوش ن

فتانه سینی سرو شرابش خالی شده بود . کیوان با اشاره گفت: من که یکی دیگه از این شراب ها 

 دوست دارم امتحان کنم تو چی...

کمی مکث کردم وبرای اینکه از شرش لحظاتی راحت شوم گفتم: الان خودم یه اختصاصی شو 

 برات میارم.

 دهای روی میز امتحان کن تا برگردم !کیوان لبخندی زد و گفتم: یه کم از فینگرفو

و با قدم های تندی خودم رابه آشپزخانه رساندم. کف دستهایم را به کانتر چسباندم وچند بار 

برای خودم از توی سینک آب ریختم و در حالی که با ولع آن را مینوشیدم  نفس عمیق کشیدم.

 گفت: با کِیستِ خوب پیش میری؟

 لیوان را به آویز آب چکان ، آویختم و از سرشانه نگاهش کردم. 

مال من بیست و چهار سالشه ! دیپلمه است ولی علاقه مند به کار آرایشگری و ناخن ! اسمش -

 هم نگینه ! مال تو چی؟!

@shahregoftegoo 
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 خوب به حرفهاش گوش دادی ؟! من به تنها چیزی که گوش دادم اسمش بود ! -

به سوی من گرفت : نوذر چطور تصمیم گرفته جفتمون رو همین  یک نخ سیگار بیرون کشید و

 امشب بفرسته سر زندگی مشترک ! 

 داره وصیت میکنه دیگه . معلوم نیست؟! -

 لبخندی به لبش آمد و پرسیدم : بهتر شد گلوت ؟!

 سر انگشتانش را به سمت حنجره برد و گفت: هنوز میسوزه.

 شربت گرفتی؟-

 داد.  سرش را به علامت نه تکان

سیگار را از دستش گرفتم و توی سینک خاموشش کردم و گفتم: موقع کام گرفتن مطمئنا 

 سوزشش بیشتر میشه . میخوای آب نمک بهت بدم ؟! غرغره کنی التهاب گلوت بهتر میشه . 

 واسه سردرد چی تجویز میکنی؟-

 کافئین !-

 دل درد ؟!-

 چای نبات ! -

 نگاهش باریک شد : چشم درد ؟! 

 اب کافی ! خو-

 بدن درد ؟!-

 ماساژ ! -

 هومی کرد و دست به سینه گفت: بی حوصلگی ؟!

 یه بوسه !  -

 اخم کرد: فقط یکی ؟! 

 سرم را جلو کشیدم، بوسه ای به گلویش زدم و گفتم: این دردش بهتر نشد؟!

@shahregoftegoo 
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 از همان جا نگاهم کرد و گفت: برای پیش نیومدن وابستگی چی تجویز میکنی ؟!

 مجبوری وابسته بشی... حالا چه من ... چه نگین جون !رمانی نداره! این اصلا د-

 دستش را بالا کشید و گفت: به نظرت ناخن هام احتیاج به بررسی بیشتر داره ؟!

 انگشتان مردانه اش را گرفتم و گفتم: شوخ طبع شدی ؟! 

جوابم را نداد تنها خیره ام بود و گفتم: بالاخره که چی ... باید این طلسم ده ساله شکسته بشه . تا 

 ابد که نمیتونی تنها زندگی کنی ... 

 مگه قراره تنها زندگی کنم ؟! -

 نه دیگه نگین هست ! -

 پوزخندی زد و گفت: برو به سرگرمیت برس. 

 سرگرمیم درست رو به روم ایستاده . -

 ه اش را گرفتم و همانطور که نگاهش میکردم نفس هایش توی صورتم میخورد . یق

 برای اینکه دکم کند گفت: من به هیچ زنی فرصت نمیدم طلوع. بیخود خودتو خسته نکن . 

 منم همین فکر و میکردم . قرار نبود به هیچ مردی نگاه کنم. واقعا قرار بود لزبین بشم... -

 برد : از این حرفت خوشم نیومد.ابروهایش را در هم فرو 

 یقه اش را مرتب تر کردم : مگه قراره من طوری صحبت کنم که تو خوشت بیاد ؟!

 یک تای ابرویش را بالا داد . 

 برات مهمه من چطور حرف بزنم؟! یا چه حرفی بزنم ؟! -

 نه !-

 بسوزه اونجای آدم دروغگو ... -

بوسیدم و گفتم: چه من ، چه هر زن دیگه ای... چشم از چشمانم برنمیداشت . سیبک گلویش را 

 تنها نمون .لیاقتت تنهایی نیست . حق داری یه زندگی نرمال داشته باشی....  

 مطمئنی حقم اعدام نیست .-

@shahregoftegoo 
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اگر قرار بود بگیرنت و اعدامت کنن ... تا به حال اتفاق افتاده بود . خدا جهت عقوبتت منو سر -

 راهبه ... راهت قرار داده . به جای یه 

 من اعتقادی به زندگی پاک ندارم!-

 خندیدم : برای همین عاشقت شدم . بازم فکراتو بکن . 

و این بار بوسه ی نرمی به لبهایش زدم و گفتم: برم ببینم چطور میتونم حق میزبانی رو به جا 

 بیارم . کیس من خیلی پر حرف و خالی بنده . 

 وگفت: کیک تولدمو بیار ...  رویم را گرفتم که بروم، دستم را گرفت

 این یعنی ، حتی معاشرت من هم برایش مهم بود . علاوه بر ، حرفهایی که میزنم.

در یخچال را باز کردم.جعبه ی کیک را بغل کردم و درحالی که نگاهم میکرد گفتم : توبرو منم 

 میام . 

راهن طوسی روشنش برای اولین بار به حرفم گوش داد، کت اسپورت خاکستری اش را روی پی

 پوشید و نیم نگاهی به من انداخت ، سپس از اشپزخانه خارج شد.

 فتانه به آشپزخانه آمد .نگاهی به من کرد و گفت: زحمت کیک و شما میکشین ... 

 اشکالی داره؟-

 آخه همیشه گلی براش کیک میبرد.-

 انگار پر سیمرغ را آتش زدند ، گلی وارد آشپزخانه شد با دیدن من ، اخمی کرد: تو چرا اینجایی... 

 اینجام تا کیکشو ببرم.-

کیک لهراسب؟! به عنوان کسی که از تولدش متنفره ، هیچ وقت شمع کیکشو فوت نمیکنه . -

دیگه میمونه وبعدش هم میره کیک و برش هم نمیزنه ... تازه اگر خیلی لطف کنه ... تا نیم ساعت 

 . 

 خب اگر هیچ اقبالی ازش نمی بینی پس چرا اصرار داری امسال هم تو کیکشو ببری؟!-

گلی درهای کابینت را باز کرد، بسته های شمع را بیرون گذاشت و گفت : من اصرار ندارم . 

ل دختر بچه ها افتخارش مال تو ! فقط اگر فحشت داد  و هر ناسزایی که حقت بود بهت گفت، مث

 shahregoftegoo@ زانوی غم بغل نکن و زار نزن !
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این را گفت و از آشپزخانه خارج شد. فتانه قهوه هایی که حاضر شده بودند را توی فنجان ریخت و 

به محض اینکه او هم رفت، بسته های شمع را باز کردم . شمع های سبز و صورتی ! روی این 

 ن شده بود ، واقعا منطق نداشت!کیک ساده ی خامه ای که رویش با پودر پسته تزیی

در همان کابینت را باز کردم . جعبه های شمع های بزرگی که مختص شام غریبان محرم بود، دم 

 دست قرار داشت . یکی از  آنها را برداشتم و جعبه اش را باز کردم.

 شمع سیاه بود.

یبم گذاشتم که آریا بدون لحظه ای تعلل ، شمع سیاه را وسط کیک قرار دادم . فندک را توی ج

وارد آشپزخانه شد : گلی... اه تویی.... این چرا شکل تکیه های حسینی شده ؟! چرا شمع سیاه 

 روش گذاشتی... 

 قبل از اینکه دست به شمعم بزند گفتم: برو بیرون.

 پر از تشر نگاهم کرد و با ترش رویی گفتم: شنیدی نه ؟!

به که عقب نشینی کند و از آشپزخانه خارج شود .  فکر کنم جدیت ته چشمانم آنقدری واضح بود

 جعبه ی شمع ها خیره شدم ، دو شمع دیگر سیاه هم کنارش گذاشتم. شمع ها را روشن کردم. 

قدمی به جلو برداشتم . نمیدانم چه کسی سایه ام را دید که صدای موسیقی تولدت مبارک فضای 

 سالن را پر کرد . 

را گرفته بود وادارش کرد روی مبل بنشیند ، خنده های نوذر ، نور سالن کم شد ، نوذر دستش 

 حضور پررنگ آریا و گلی که داشت من را با غضب نگاه میکرد.

کیک را مقابلش گذاشتم. از دیدن شمع های سیاه ، هرچقدر هم که میخواست بی تفاوت و سنگ 

 باشد ولی سرش را بالا گرفت.

 اینجا بایست.نوذر فورا گفت: گلرخ جون . دخترم بیا 

 گلرخ؟! فکر میکردم اسمش نگین باشد .... چشمم از گلرخ به لهراسب چرخید . 

 با چشمانی گرد، حیرتی که غیر قابل انکار بود  ؛ خیره ی من شد !

 کمر راست کردم و از او فاصله گرفتم.

 shahregoftegoo@ دست به سینه شدم و صدای پچ پچ جمعیت توی گوشم زمزمه میشد: چرا شمعش سیاهه ...
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 شبیه عزاداری شد که ...  -

 انگار یادبوده ! -

 پیشانی عرق کرده اش را دست کشید .  خواست خاموشش کند ولی نتوانست .

صورتش را جلو برد ولی ، یک نفس عمیق کشید و سپس برخاست . بی اهمیت به جمع و چرا و 

 چطور... همه را گذاشت و از سالن بیرون رفت.

عوض او نوذر، سعی کرد جمع را به دست بگیرد . شمع ها را فوت کرد وگفت: لوریه دیگه . غیر 

 قابل پیش بینی . هرسال همینه . به سلامتیش... 

جام هایشان را بالا بردن ، من اما در گوشه ای از سالن ، به دیوار تکیه زدم ... کیوان کنارم آمد  : 

 آورد و گفت: اتاقای بالا خالین میدونستی.  چاک پیراهنم داخلدستش را از  لای 

جوابش را ندادم فقط پایم را کنار کشیدم و همان وقت مرد دیگری به دادم رسید کیوان را 

 مخاطب قرار داد و آن دو گرم صحبت شدند. 

 گلرخ بیچاره رنگش مثل گچ شده بود. 

ورده را دوباره جوش بدهد ! نوذر سعی میکرد با لحن خوش و لبخندهای اغراق آمیز ، جو به هم خ

آریا صدای موسیقی را بلند کرد . جوان های دیگری که در جمع حضور داشتند ، مشغول رقص و 

 پایکوبی شدند . 

 حتی نوذر دست گلرخ را گرفت خواست با او برقصد ولی او نوذر را پس زد .

ه دنبالش رفت . چیزی هم نگذشت که با عصبانیت از جمع جدا شد ، گلی با قدم های تندی ب

نوذر حتی با سر اشاره به آریا هم کردکه گلرخ و گلی تنها نمانند. نظم جشن به کل از دست نوذر 

خارج شده بود وچیزی که عجیب بود ، من شاهد قدرت گلی بودم . او هم به نظر دست راست 

 نوذر می آمد . همان اندازه مهم و قابل اتکا! 

 ابرو درهم کشیده بود .  مردی که پدرگلرخ حساب میشد ، هم

کیوان پسرک را دست به سر کرد و دوباره نزد من برگشت  ، باز هم میخواست از لای چاک 

پیراهنم ، دست جلو بکشد و دستم را محکم به ساعدش کوبیدم. از حرکتم چنان عجیب و 
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نگاهش طلبکارانه نگاهم کرد  که خودم از نگاهش شوکه شدم. دریغ از ذره ای شرمندگی ! رنگ 

 هیچ اسانسی از ناراحتی دربرنداشت ! 

نگاه پر از غضبم را به سویش دوختم و دیگر محترمش نداشتم ، از او فاصله گرفتم وزیر نگاه 

 سنگین افراد حاضر که همه شان داشتند تماشایم میکردند به اتاق رفتم.

را دو قفله کردم . کلید سرم را توی دستهایم گرفتم و نفهمیدم با چه فکری ، برخاستم و در اتاق 

 را هم گذاشتم پشت در، توی قفل بماند.

لباس راحت پوشیدم و روی تخت نشستم . صدای موسیقی به قوت خودش باقی بود . کسی هم 

سراغ من نیامد ، انقدر روی تخت غلت زدم و از این دنده به آن دنده شدم که نفهمیدم چه وقت 

 خوابم برد . 

وی زمین، چشمانم را سخت باز کردم. از فشار نا هنگام باز شدن با صدای پرت شدن کلید ر

پلکهایم، یکی از حدقه های چشمم به شدت تیر کشید، هر وقت عصبی و مضطرب بودم این 

چنین از خواب بلند میشدم. ناگهانی و وحشت زده ! چشمم می سوخت وآنی پر از اشک شد، 

ره ی در پایین آمد و در با قیژی باز شد. دست راستم را روی چشم دردناکم گذاشتم  ، دستگی

 دستم را از روی چشم راستم پایین کشیدم. یک بند اشک می آمد وسوزشش برطرف نشده بود.

قامت مرد داخل شد . روی صورتش را با دستمال گردن مشکی رنگی پوشانده بود. چشمانش نا 

صورتش پایین کشیدم از دیدن  آشنا بودند .نزدیکم شد دستم را جلو کشیدم . دستمال را از روی

 چهره ی کیوان یک لحظه شوکه شدم.

لبخندی حواله ام کرد و گفت: اجازه اتو از پاپا جون گرفتم. اصلا بابتش نگران نباش. بهش قول 

 دادم ما با هم ، اونو به خواسته اش میرسونیم! 

؟! اونم آدمی که خونِ از کی تا به حال پدر یه دختر ، انقدر روشن فکر و متجدد رفتار میکنه -

 کیانی تو رگهاشه ! 

اتفاقا چون خونِ به قول تو کیانی تو رگ هاشه ... این تصمیم گرفته شده . میدونی که پادشاه ها -

عادت داشتن نوامیسشون رو به هم تعارف کنن. توی جنگ! عوض گنج... کشورگشایی... وحشت... 

 ترس ! بدهی !!!
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ت و کمرش را بالا کشید و گفت: نوذر هم به من بدهی دستهایش را دو طرف پاهایم گذاش

 سنگینی داشت . حالا اینطوری میخواد جبران کنه ! 

 حرفشو نزده بود.-

قرار ها و معامله ها انجام شدن . به نظرم با هر بار عقب نشینی ، خودت رو خسته میکنی . منم -

م. مثلا به نوذر گفتم اون یکی آدم بی حوصله ای هستم . دوست دارم ازهرچیزی زود نتیجه بگیر

باخت ... تبدیل به برنده  -چشمتو هم ازت میگیرم ... اونم نور چشمشو تقدیمم کرد تا بازی باخت

 برنده بشه ! –

 توی ذهنم یک بار پازل را مرور کردم!

 من ضحا زهرابی ، موعدِ عقد با معین ، به خانه ی نوذر مطلبیان آمدم ! 

جای من و دختری که سندروم داون داشت در بدو تولد عوض شده بود . من دختر نوذرمطلبیان ، 

 شاهدخت ِ گم شده ی بازمانده ی صفوی بودم ! 

 بعد از سی سال زندگی حالا جای واقعی ام را میخواستند به من پس بدهند ! 

شوهر من می پنداشت سکنه ی این عمارت همگی دستی بر ریاست داشتند . مردی که خودش را 

، با دختر مستخدم خانه رابطه ی عاشقانه داشت و حالابه خواسته هایش ؛ من هم اضافه شده 

 بودم.

هیچ در رقابت با دختر  –دختری که خیال میکرد بی رقیب برای شریک عاطفی اش است و صد 

 سندروم برنده ، اما امروز من را به خاطر نزدیکی با پارتنرش مقصرمیدانست. 

نوذری که رو به موت بود و به قول خودش قرار بود خیلی زود توی قبر گذاشته شود ،پی وارث بود 

 . میخواست خون کیانی توی رگ های فرزندِ فرزند گم شده اش بجوشد و از بین نرود ! 

 و آخرین چیزی که میدانستم ! 

بابک نیست . چون گلی و به قطع میتوانستم درموردش نظر بدهم این بود که گلی دختر فتانه و 

 متولد فروردین نبود ... آریا متولد فروردین ماه بود ! 
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این را همان شبی که آریا به اتاقم امده بود تا با من درد و دل کند گفته بود  . جز خاطرات 

کودکی اش محسوب میشد ! عیدی و کادوی تولدش را با هم به او میدادند و او همیشه دنبال 

 به حقش قانع نبود !بیشتر بود ! چون 

 کیوان سکوتم را رضایم دانست . 

خواست من را ببوسد ، تا امروز سکوت کرده بودم. گذاشتم همه چیز طبق آن روالی پیش برود ، 

 که آدم های این خانه می خواستند . 

 تا امروز ، سعی کردم خودم را با زندگی جدید وفق دهم ، تا امروز ! تا این لحظه...

ورق برگشته و این بار قرعه به اسم من افتاده ! زهی خیال باطل... من همانی بودم که فکر میکردم 

بودم ! منتها این بار اسمم عوض شده بود .بیچاره طلوع مطلبیان ! بیچاره من که در هر سرنوشتم 

 به هر نوع ممکن، تجاوز به پیکر و جانم قابل تصور بود و احتمالا گران ! 

 کرد، وقتی رویم خیمه زد. دستم را زیر بالش بردم !  من را به سمت تخت پرت

 کمربندش را به همان حال باز کرد وگفت: تو نمیدونی چقدر منتظر این لحظه بودم ! 

لبهایم را روی هم فشار دادم و وقتی که شلوار و شورتش را همزمان پایین کشید و دست به کمر 

ده کردم. سرم را بالا گرفتم و به جای گزیدن  ، شلوار من برد، یکی از آن حربه هایم را رویش پیا

 بازبانم گلویش را نوازش کردم.

ماتم شد . فکر میکرد قرار است کلی اذیتش کنم و دست رد به سینه اش بزنم. پایم را بالا کشیدم 

 و با انگشت شست ، لبهایش را لمس کردم. 

حتی عربده اش هم گفت ! ک نه وقتی خواست رویم خیمه بزند ، فقط ی لبخندی به منِ رام زد و

 خاموش شد. 

 تن بیجانش رویم افتاده بود.

 بوی زحم خون بدجوری حالم را بد میکرد. 

به سختی هیکلش را از روی تنم برداشتم ، هنوز جان داشت خرخر میکرد . وقتی خودم را بالا 

 چشمانش سرخ.کشیدم از دیدنش پایین تخت حیرت زده نگاهش کردم. موهایش نامرتب بودند و 

 یک چاقو هم او به دست داشت ! 
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نگاهی به رد خون که تا دسته ی چاقو را در برگرفته بود کردم چاقوی خودم را بالا گرفتم 

 افتخارش نصیب کی شد؟! حالاوگفتم:

کمی جلو آمد نگاهی به لاشه ی کیوان کرد و وقتی دیگر حرکت قفسه ی سینه اش متوقف شد 

 ال تو . من تو رزومه ام قتل با چاقو دارم! وای مرو به من گفت: میخ

 چاقو را به سویش گرفتم.

بایدسرش فریاد میکشیدم... دراین عمارت پر از نقصان ، تنها کسِ قابل اعتماد من بود . دل بسته 

اش شدم ... عاشقش شدم. قلبم را صادقانه تعارفش کردم. حتی دلم میخواست با او یک زندگی 

 ال را آغاز کنم ... اما چه عایدم شده بود ؟ساده و به دور از جنج

اول از همه ، هویت سابقم تحت شعاع قرار گرفته بود و حالا ... که عاشق طلوعِ مطلبیان شده بودم 

 باید این چنین حقیقت توی صورتم کوبیده میشد . 

 با بغض ، حیرت ، خشم و هزار بار شکست تماشایش میکردم.

 حساب کرد. فکر میکردم میشود روی صداقتش

من ذاتا احمق بودم . هربار که به آدم ها  فرصت می دادم ، با خیالی آسوده و راحت ، تمام هم و 

غم و تلاششان را میگذاشتند تا منی که به زور خودم را سر هم میکردم  ، از نو بشکنند و پودر 

 کنند. این کار را همه بلد بودند . 

د . چون خودم این اجازه را بهشان می دادم . چون به همه از عهده ی خرد کردن من برمی آمدن

خاطر گذشته اعتماد به نفس نداشتم . من از پانزده سالگی با نهایت زیبایی ام اما بی اعتماد به 

 نفس و شکست خورده بودم ! 

فکر میکردم باید مهربان و با گذشت رفتار کنم تا دوستم داشته باشند چون هیچ وقت حس 

 از سوی خانواده را نگرفته بودم و حالا دوباره همه اش تکرار شده بود .  دوست داشته شدن

دوباره تمام احساساتی که پانزده سال تمام در تلاش بودم از نو بسازم و تجربه کنم ... کاخ آمال 

 وآرزوهایم دوباره از نو فرو ریخت  وبا خاک یکسان شد.

 صدایم ازته چاه در آمد.

 ری شد : هی .... تنها یک آوا به زبانم جا
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 بغضم آماده ی ترکیدن بود .

خواستم حرفی بزنم که فورا دو سوی پیراهنش را از هم باز کرد . سینه ی ستبرش عقب و جلو 

 میشد. 

روی تن این کار چه معنی دارد ولی داشت با همان نگاه سرد، تماشایم میکرد . نمیدانستم 

 حک کرده بود : هیس ! درست روی پوستش یا هر چیز نوک تیز دیگری، عریانش با رد چاقو 

 جلو رفتم . 

 چاقو را پایین کشیدم.

همانطور مات و متحیر به صورتش زل زده بودم که او هم ، مال خودش را غلاف کرد و دستهایش 

را دو طرف صورتم گذاشت. به چشمهایم خیره بود .  تابه حال در صورت هیچ کس ندیده بودم که 

ند. نگاهش را منقبض کند ... مردمک هایش را ارادی کوچک و بزرگ کسی با چشمانش حرف بز

 کند و با هر بار پلک زدن های پر فشار و پر حرارتش بخواهد حالی ام کند ! 

دستم را به روی سینه اش بردم که آن را پس زدم  و به سویم خم شد ، لبهایم را به درون دهانش 

 کشاند.

ا طولانی و مفصل میشد ! اما همراهش شدم . نه به خاطر قصه ی این بوسه ی غیر منتظره ، قطع

اینکه میل داشتم و تک تک سلول هایم تشنه ی محبت و توجهش بودند نه ! همراهش شدم چون 

 یادم بود : عاشق تئاتر است ! 

 از من هدیه گرفت ! یک بوسه را مردِ مجهولِ من ... در ضیافت تولدش ، نمایش 

گذاشته بود ، پنجه هایم را روی دستهایش گذاشتم وخودم را عقب دستهایش را دو طرف صورتم 

کشیدم ،پشت زانوهایم که به تخت خورد ، تعادلم را از دست دادم . نگذاشت بیفتم، نرم من را 

روی تخت خواباند . به چشمهایش خیره شدم . فاصله که گرفت خودم دستهایم را پشت گردنش 

 گذاشتم!

 املا دیالوگ میگفت.نگاهم میکرد . با چشمانش ک

 اجازه دارم ؟!-

 و من بوسه ام تایید بود . 
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 دوباره ادامه داد.

برایم مهم نبود چقدر غیر واقعی ، چقدر ناممکن و چقدر عجیب ! من بعد از آن شب خیال 

میکردم دیگر هرگز سمتم نمی آید. خیال میکردم دیگر لهراسب به بسترم نمی آید ... خیال 

 ه او میخواهد، خواستنی نیستم.میکردم آن اندازه ک

 و حالا یک هیس بزرگ وسط سینه اش برایم حک کرده بود . 

 و من ساکت بودم. 

خودم دگمه ی شلوارش را باز کردم ، دوست داشتم امشب اگر قرار بود سرانجامم مرگ باشد ، به 

سرش را به  دست او... و در همین حین ، بمیرم ! گردنم را بوسید چنگی به موهایش کشیدم ...

 سمت سینه هایم حرکت  دادم و چشمانم را بستم.

با تماس لبهایش با تنم ، عطشم دو چندان میشد ، روی مچ دستانش خودش را بالای تن من به 

موازات نگه داشته بود و تماشایم میکرد . دستم را پشت کتفش گذاشتم ستون فقراتش را نرم 

 و من در چشمهایش فقط خودم را میدیدم.  نوازش کردم  ، چشم ها دریچه ی قلب بودند

 سرم را بالا کشیدم و لبهایش را بوسیدم . نرم... عمیق... طولانی ! 

 من در زندگی ام ، هیچ چیز نداشتم ... 

 جز امشب... خاطره ی نمایشِ یک عشقِ دروغین !

**** 

 با اونی که پایین تخته باید چیکار کنیم؟!-

 ازش میترسی؟-

 نه !-

 ی میتونی بیای توی اتاق من . اگر بخوا-

 این پیشنهاده یا تعارف؟ -

 دستوره !-

خندیدم  و روی آرنجم تنم را بالا کشیدم ، نگاهی به من انداخت و پاکت سیگاری را بیرون آورد ، 

 shahregoftegoo@ یک نخ روشن کرد  وکامی ازش گرفت.
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 ش گذاشتم. از میان لبهایش سیگاررا برداشتم من هم کام گرفتم و دوباره آن را روی لبهای

دستهایش را زیر سرش قلاب کرده بود و من روی آرنجهایم ، بالا آمده بودم، به شکم دراز کشیده 

بودم وداشتم تماشایش میکردم. یک کام دیگر گرفت وسیگار را تعارفم کرد. کشیدم و دوباره آن را 

 میان لبهایش گذاشتم.

 آنقدر تکرار شد تا خوابم گرفت.

 اشتم و زیر گوشش گفتم: بدون درد و خونریزی ! سرم را روی بازویش گذ

 صورتش را به سویم چرخاند . 

 همانطور که داشت نگاهم میکرد پرسید  : چی ؟!

 تکرار کردم : بدون درد  وخونریزی !

 نگاهش باریک شد .

لب هایش را بوسیدم و توی گوشش گفتم: منو بدون درد وخونریزی بکش لوری! دیگه تنم طاقت 

 رنج نداره ! 

و چشمانم را بستم . گذاشتم تا خودش درمورد جسمم تصمیم بگیرد . چون روح من ، چند ساعت 

 قبل ، برای حفظِ جانم، مُرد ! 

  اما محدود  فصل  بیستم : وصل

م از دیدن پایه ی سرم کنار تخت ، چنان جا خوردم که نفهمیدم چطور چشمهایم را که باز کرد

خیز برداشتم و لبه ی تخت نشستم. آخرین چیزی که به خاطر داشتم این بود که ترک موتور، با 

 هم از سالن زیبایی پردیس ، حرکت کردیم .من چشمانم را میان کتف او بستم . 

ستم . اتاق را وارسی کردم. به جز یک تخت ، پایه ی از تخت پایین آمدم سرگیجه وادارم کرد بای

سرم  ، پنجره هایی که بدون پرده بودند و نور از آن به داخل اتاق می تابید و البته یک صندلی که 

 با فاصله از تخت قرار داشت هیچ چیز دیگری در اتاق موجود نبود.

 حوله موجود بود . روی صندلی یک دست لباس راحتی ، شامپوی زنانه و شامپوی بدن و

 میتوانستم دوش بگیرم.
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همه چیز را بغل زدم و از اتاق بیرون آمدم . در ها قفل نبودند واین جای سوال داشت . آزادانه در 

سالن خانه که فقط یک دست کاناپه ی مشکی رنگ و تلویزیون درش موجود بود چرخی زدم ، 

دیگرش تراس بود . از پنجره ی سالن مربعی یک ضلعش به آشپزخانه منتهی میشد و ضلع 

آشپزخانه به شهر خیره شدم . هنوز به نظرم در تهران بودیم .کمی مکث کردم و دریخچال را باز 

 کردم. یک بطری شیر، خامه و عسل و نان بسته بندی شده حالی ام میکرد که جدا گرسنه ام !

 ی بسته بندی شده ! در یخچال را بستم و فریزر را گشودم ... ماهی ! سبزی ، سبزی پلو

چشمم را به سوی کانتر چرخاندم .روغن ! یک کیسه برنج ... ادویه هایی که از تمیزی در 

واطرافشان مشخص بود حتی باز نشدند . اینجا خانه اش بود؟! چه خالی وبی رونق. برای کسی که 

 بابت هر قتل پول خوبی میگرفت اینجا بیش از حد سوت و کور بود .

ار ادویه ها دفترچه ی مشکی رنگی که خودم به او اهدا کرده بودم باعث شد تا حس روی کانتر کن

 کنجکاوی ام برانگیخته شود.

بازش کردم .صفحات اول خالی بود . جلو رفتم.  انقدر جلو رفتم تا یک تیتر به چشمم خورد : 

 هوای تازه ! 

میخواستم به یک شی  دو چشمش را اگر "ه"را خوب نوشته بود و  "ی"دستخطش قشنگ بود . 

 تشبیه کنم ... تاج پادشاهی آن شی بود! 

 صفحه ی بعد را ورق زدم . باز هم هوای تازه...

صفحه ی سوم را هم همین نوشته بود .در صفحه ی چهارم و پنجم ... و تا صفحه ی بیستم .... 

 فقط یک تیتر بود : هوای تازه . 

 روز نوشته بود : سبزی پلو با ماهی ! بی حوصله چندین صفحه جلو رفتم. به تاریخ ام

 یک صفحه قبل ترش را نگاه کردم: دریا ...

 وقبل تر از دریا نوشته بود : کویر...

 پشت کویر نوشته بود : پرش از برج میلاد ! 

 قبل از پرش از برج میلاد نوشته بود: یک گلوله توی سر خودم ! 

 ... نیاز ! شاید پرنیان !  امپرهقبل از یک گلوله توی سر خودم ، نوشته بود : 
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 ، نیاز ، شاید پرنیان نوشته بود : دیدار ...  پرهامقبل از 

 قبل از دیدار نوشته بود : قبرستان 

 و قبل ازقبرستان نوشته بود: شب طولانیست.

 قبل از شب طولانیست نوشته بود:  خداحافظ.... 

تاریخ بالای صفحه را نگاه کردم . خداحافظ متعلق بود به آخرین مرتبه ای که ما یکدیگر را در 

 عمارت دیدیم. بعد از آن ، من دیگر خوابیدم و بیدار شدنم مصادف بود با تغییر همه چیز. 

به هرحال دست از موشکافی اسباب و اثاثیه اش برداشتم و خودم را به حمام رساندم. چسبی که 

ی دستم بود را باز کردم .شکمم کمی جلو آمده بود . در آینه نیمرخ شدم و دستی به شکمم رو

کشیدم . عضلات شانه هایم زیر رقص آب داغ، حسابی باز شدند و واقعا حس میکردم ستون 

 فقراتم از دقایقی قبل صاف تر شده  و قبراق تر ایستاده بودم. 

هم نبود. ساده و بدون ازلباس زیر های آنچنانی ! خبری لباس پوشیدم . راحت بود  و به تنم آزاد 

هیچ آب و تابی ! یک دست سفید برایم خریده بود به همراه این بلوز و شلوار راحتی که شلوارش 

 شبیه پیژامه های بابابزرگ ها بود ! فقط آبی نبود. زرشکی ! 

شپزخانه رفتم. برنج را آبکش آنقدر راحت بودم که به نظر هیچ چیز به تنم نبود . به دستورش به آ

کردم . به ماهی ها ادویه زدم ... کار ساده ای بود نمیدانستم کی سرخشان کنم که صدای چرخش 

کلید آمد . خودم را مرتب کردم. موهایم را پشت سرم بسته بودم و گذاشته بودم به حال خودشان 

 م نبود . خشک شوند. هیچ آرایشی نداشتم و شکمم در این لباس اصلا مشخص ه

 از دیدن قامتش که سیاه پوشیده بود و عینک دودی به چشمش داشت دلم هری ریخت . 

دستهایم را کنار بدنم رها کرده بودم و داشتم از توی آشپزخانه نگاهش میکردم. متوجهم شده بود 

دیدن .یک نفس عمیق کشید بوی سبزی پلو احتمالا کل خانه را برداشته بود. به سویم چرخید. از 

 میوه های توی دستش به انضمام یک بسته نان و نوشیدنی لحظه ای لبم را گزیدم.

 او نمیخواست روتین و نرمال زندگی کند. 

جلو امد . نان و محتویات دیگر را روی کانتر پرت کرد و همانطورکه داشت وراندازم میکرد لب زد: 

 نسوزه ! 
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 خاموشه !-

 چشمانش باریک شد .

 نستم کی میای برای همین سرخشون نکردم . تلخ گفتم: نمیدو

رویم را برگرداندم وزیر تابه ی ماهی ها را روشن کردم ،  دوباره به سمتش چرخیدم که نوک بینی 

 توی پیشانی ام خورد ! اش درست 

 سرم را بالا گرفتم مثل سایه حرکت میکرد . 

 ت . آرام گفتم: وقتی اینطوری یک مرتبه جلو روم ظاهر میشی خوب نیس

 چرا؟!-

 میترسم.-

 از چی؟!-

 اخم کردم: از تو ... 

 چرا؟!-

 واقعا میپرسی چرا؟! تو روت میشه از من بپرسی چرا؟! -

یک ثانیه مکث داد و چشمش به دفترچه افتاد .حس کردم دفترچه را کمی کج  و معوج سرجایش 

، هر اینچ جابه جایی را گذاشته بودم و برای آدمی مثل او که همه چیز را با خط کش اندازه میکرد

 متوجه میشد .

 چشمش دوباره به صورت من برگشت و گفت: نسوزه !

پوفی کشیدم و دوباره چرخیدم ... ماهی ها را نگاه کردم . حتی ذره ای هم تکان نخورده بودند . 

خامِ خام تازه داشتند در روغن جلز و ولز میکردند که چرخیدم به سویش. داشت کماکان نگاهم 

 میکرد.

 عصبی گفتم: کجا رفتی. یه دفعه ای همتون کجا غیبتون زد ... 

 به جای جواب گفت: لباس اندازه است.

 من پرسیدم لباس تنگمه یا گشاد؟!-
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 نگاهی به شکمم کرد و دوباره به چشمم  خیره شد . 

مر نمیدانم چرا ولی حس کردم میخواست مطمئن شود و یا حداقل بداند . برای همین از پشت ک

تی شرت را محکم گرفتم و کشیدم. وقتی برآمدگی شکمم را دید چشمانش مهربان شدند. 

 همانطور خیره ام ماند و گفتم: باید بهم بگی با این باید چکار کنیم ! 

 زمزمه وار گفت: این؟!

 نمیدونم. پرنیان ؟! یا شاید پرهام .-

اشایم میکرد گفتم: من حامله ام . از ابروهایش را محکم تر در هم فرو برد و همانطور که داشت تم

تو ... باید مینداختمش؟! لابد میگی چرا خب ننداختیش... برادر زاده ام بهم میگفت: سقط جنین 

 غیر قانونیه؟!

 سرم را متاسف تکان دادم: میفهمی با زندگیم چیکار کردی ؟! 

 هیچ نگفت.

 کلافه غریدم : اصلا تو این مدت کدوم گوری بودی ؟!!! 

 انگشت اشاره اش را روی لبهای من گذاشت و گفت: هیش...

 دستش را پایین کشیدم : کجا بودی لهراسب ؟! کجا بودی .

 کسی این مدت اذیتت کرد؟!-

 پوزخند زدم و تکان آرامی به بازویم داد: جواب بده . 

 نه! -

 جای نامناسبی بودی ؟!-

 نه!-

 در خطر بودی ؟!-

 نه !-

 روز ، شخصا وارد مبارزه شدی؟!با شکارچی ها به جز دی-

 نفسم را از بینی بیرون دادم: نه ! 

@shahregoftegoo 



سروناز روحی  |رمان لیست   

و محتوای داستان تقدیم می گردد. نویسنده با قلم این فایل کامل نیست ، عیارسنج جهت آشنایی شما  

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 کسی آزارت داد؟!-

 نه ! نه ... نه ... -

 پس من جای درستی بودم . درست کنارت ...-

و من را از سر راهش کنار زد  وخودش ماهی هایی که یک سویشان خیلی سرخ شده بودند را 

 برگرداند و گفت: آخرش سوزوندیش ! 

شپزخانه بیرون رفت .وقتی برگشت یک میز چوبی تا شو که صندلی هایش مثل نیمکت های از آ

 بدون پشتی بودند و بهش متصل بودند را وسط آشپزخانه باز کرد.

آنقدر من را به فکر فرو برد که نفهمیدم کی میز ساده ی ناهار را حاضر کرد . بشقاب و قاشق 

 کنار بشقاب قرار داد و رو به من گفت: چرا نمیشینی ؟!بطری آب معدنی را وچنگال را گذاشت . 

 نگاهی به میز کردم وگفتم: جدا باید بشینیم غذا بخوریم.

 گرسنه بمونیم؟!-

 توی سرت چی میگذره؟!-

 خودم را سر دادم و روی نیمکت نشستم وگفتم: معین میخواست براش پدری کنه.

 یک تای ابرویش را بالا داد : وجودشو نداشت ! 

 و وجودشو داری؟ت-

سری به علامت نه تکان داد و حیرت زده از جوابش گفتم: اگر وجودشو نداری پس چرا نگهش 

 دارم ؟! 

 چون دوستش داری. -

 سرش رابالا گرفت وپرسید: نداری؟!

 جوابش را ندادم. سرگرم غذایم شدم که یک نارنج را برایم قاچ کرد و گفت: لاغر شدی !

 تو هیچی نمیفهمی ! -

 من توی بارداری مرد متوجهی ام ! -
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 گیج گفتم: هان ؟!

 توی بارداری خانم ها ... مرد متوجهی ام . -

 متوجهِ چی ؟!-

 حالشون . اوضاعشون .ویتامین ها و مکمل ها و ویار هاشون ! -

 پس میخوای نگهش داری.-

 ای . سری تکان داد و با لذت تکه ماهی آغشته به نارنج را به دهان برد: اگر توبخو

 و این یعنی باید جفتمون کنارش باشیم . -

 سری تکان داد : بیشتر مسئولیتش به دوش توئه ولی خب اگر بخوای، باشه . 

 هیستیریک و عصبی گفتم: 

 من هیچی ازت نمیدونم .... تازه قراره با هم زندگی کنیم ؟! 

 ش داری ! نگفتم زندگی میکنیم . گفتم مسئولیتشو قبول میکنم . اگر بخوای نگه-

متوجه نمیشم ...از طرفی میگی مسئولیتشو قبول میکنی از طرفی میگی نمیگم که با هم زندگی -

 کنیم .با خودت چند چندی ؟!

 الان دو دو مساوی ام !-

 یک تای ابرویش را بالا برد و منتظر بود بخندم .  

 تی ازت ندارم .ولی لال و صمم بکم نگاهش کردم و گفتم: من جدی حرف زدم.  من هیچ شناخ

 عشق نیاز به شناخت نداره!-

 گیج گفتم: بله ؟!

تو عاشق من شدی ... این بچه هم ثمره ی عشق تو به منه . منم مسئولیتشو می پذیرم . -

 مشکلاتم که حل شد تکلیف اینکه با هم میتونیم زندگی کنیم یا نه رو مشخص میکنم . 

 این یعنی داری در حقم لطف میکنی ؟!-

ف... تصمیم گرفتی نگهش داری و خب مال منم هست . منم کمکت میکنم . این اسمش چرا لط-

 لطف نیست . خواسته ی خودمه . 
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 نمیذارم دستت بهش بخوره . با خودت فکر کردی کی هستی ... -

 هیچ فکری نکردم ولی تو دوست داشتی که من بدونم .-

 حیرت زده گفتم: که کاری بکنی.

 میکنم.خب... مسئولیتشو قبول -

 با اکراه .-

 ابدا ... از صمیم قلبم میخوام ببینمش . -

نمیتوانستم خودم را خرد کنم وبگویم پس من برایت چه نقشی دارم! چه حسی به من داری... اگر 

 علاقه ای در کار نیست که نمیشود.  پس من کجای این ماجرایم ! 

برای همین سکوت کردم .مشغول بازی با غذایم شدم که گفت: تا موقعی که وقتش بشه میتونی 

 اینجا بمونی . 

 نگاهی به او انداختم وگفتم: ترجیح میدم برم پیش برادرم.

 که بی وجودی مثل معین بخواد برای بچه ی من ، پدری کنه ؟! مگه من مرُدم ؟! -

ده باشی ! کی میدونه . اصلا کسی میدونه تو کجا زندگی میکنی مُردی ؟! نمیدونم ... شاید هم مرُ-

 ... چیکار میکنی ... کسی رو داری که برات نگران باشه ؟! 

آخرین قاشق را به دهانش حواله داد و در جوابم با مکثی گفت: برای شغلم نیاز دارم که وابستگی 

 عاطفی نداشته باشم . آزاد باشم ... 

ی سفارش داشته باشن؟! با چه نشونی ... پیش کی میرن ... اصلا آدم ها چطور پیدات میکنن وقت-

چطور میدونن که میشه یه قاتل حرفه ای رو اجیر کرد تا شخص مورد نظرشون رو به قتل برسونه 

 . 

 با دستمال دور دهانش را پاک کرد و به جای جواب پرسید: برای شام چی میل داری؟!

 . بذار ناهار از گلوم پایین بره-

 باید خرید کنم . -

 پوزخندی زدم وگفتم: چرا به سوالاتم جواب نمیدی .
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همونطور که گفتم شغلم ایجاب میکنه تا وابستگی عاطفی نداشته باشم . الان هم هورمون هات -

بالا وپایین شده برای همین خیال میکنی از من خوشت میاد. واقعیت اینه که هیچ حسی تو 

 ده !وجودت درمورد من تشکیل نش

 به شکمم اشاره کردم: ما داریم بچه دار میشیم.

 درسته . متاسفانه تنها راه بچه دار شدن همینه! -

 با این راه مشکلی داری؟!-

 ترجیح میدادم به نحوی پیش میرفت که بچه ای متولد نمیشد . اون هم ناخواسته! -

 هیچی از حرفات سردرنمیارم لهراسب.-

 مهم نیست . مهم اینه که فعلا جات امنه . -

باید بهم بگی نقش من تو اون عمارت چی بود. باید بهم بگی که چرا اونجا اونطوری مثل سگ -

ولم کردی... باید بدونم چی به سر اموال زهرابی ها اومده ! اونا منو بزرگ کردن ... خانواده ام 

 بدهی هاشون رو بپردازنخرده  ن فروشی من هستن . حداقل ظرف چند ماه تصمیم نگرفتن از ت

 ! و به فکر تولید مثل باشن و مشکلات لاینحلشون رو حل کنن

 بشقابش را برداشت وگفت: من مسئول طرز تفکر دیگران نیستم.

 مسئول من که بودی نبودی ؟!-

 قرار بود مراقب جونت باشم . که بودم ... با مکث افزود : و هستم ! -

 بشقاب را توی سینک گذاشت بازگشت ، میز را جمع کرد و رو به من گفت : استراحت کن . 

 و خودش مشغول شستشوی ظروف شد . 

 به آشپزخانه رفتم در کابینت ها دنبال چیزی می گشتم که پرسید: چی میخوای ؟!

 میخوام چای دم کنم.-

 انتهای کابینت زیر کانتر !-

 خم نشو !خواستم خم شوم که فورا گفت: 
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دستهایش را شست و خودش دولا شد ، کتری و قوری خاک گرفته را به سمتم گرفت خواستم 

 بگیرم که گفت: خودم میشورمش ! چای میخوای ؟!

 نباید بخوام؟!-

 آهن غذا برات یه شوخیه؟-

 تا اینو بشورم . آب جوش بیاد . چای دم کنم . شده یک ساعت ... چای کیسه ای که نخواستم.-

 کرد: اوم . چای خشک ... چای خشک میخوای ؟!  مکثی

 شانه ای بالا انداختم : تی بگم قبوله ! 

 خیلی خب برو من یه کاریش میکنم .-

 به قیافه متفکرش نگاهی کردم و گفتم:

 خوب بشور!-

رویم را برگرداندم و رفتم به اتاق ، فکرش را هم نمیکردم که یک روز تلاش کند تا برایم چای دم  

 آن هم با چای خشک که احتمالا باید تهیه میکرد .  کند !

دو اتاق موجود در خانه ، یکی خالی بود و یکی هم تویش همان تختی بود که من رویش بیدار 

 شده بودم . روی تخت نشسته بودم که تقه ای به در خورد.

 بله .-

 در را باز کرد و رو به من گفت : برای عصر میخوام بگم یه دکتر بیاد ببینتت . 

 شانه ای بالا دادم : باید کاری بکنم ؟! 

 دستی به گلویش کشید و حینی که زیر چانه اش را می خاراند گفت: دکترش مَرده ! 

 حس کردم ته کلامش حس شوخ طبعی دارد . 

 : بگو فقط یه زن بیاد منو ببینه.یک تای ابرویم را بالا دادم وگفتم

 نگاه جدی ای به من انداخت :به زن اعتماد ندارم . 

 واقعا چه سوالیه می پرسی.چه فرقی میکنه مرد یا زن ... -

 باشه پس میگم بیاد . تا به حال دکتر نرفتی؟-
@shahregoftegoo 
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 سرم را به علامت نه تکان دادم و سپس گفت: میرم چای بگیرم.

 خیز برداشتم: نمیخواد همون تی بگ خوبه . به جاش  به سوالاتم جواب بده . 

 سری تکان داد: یکی بپرس. 

 با تته پته گفتم : چ... یکی... چرا فقط یکی ؟! 

 الان وقت پرسیدن نیست . چون سوالاتت دیگه بیات شدن . -

 از جا برخاستم :بیات شدن . منظورت چیه؟! 

 سمت در و گفتم: وایسا... خواست برود که پریدم به

 بدو بدو نکن ! -

 اخم کردم: لهراسب من کی ام ... ؟! 

 تا الان سه تا پرسیدی.-

 خواهش میکنم ... من واقعا نیاز دارم بدونم که کی هستم ! -

 ضحا زهرابی !-

 خواست برود که بازویش را گرفتم و گفتم: چرا فکر میکنی با یه احمق طرفی.... 

 کردم .واقعیت اینه که تو ضحا زهرابی هستی ! من چنین فکری ن-

اگر من ضحا زهرابی هستم ... پس چرا نوذر منو برد و اون تئاتر واجرا کرد ... من مگه چه -

بازدارنده ی مهمی به حساب میومدم ؟! چه اهمیتی داشتم براش... مگه میخواستم سنگ اندازی 

 کنم که چنین نمایشی برام اجرا شده ؟! 

به من انداخت و جدی گفتم: میدونی چیه کارگزار... واقعیت اینه که من طلوع مطلبیانم  نگاه تیزی

... دختر نوذر مرتضوی نیستم ! اینکه اون با تو ، همه چیز و از خانواده ی زهرابی گرفتین رو کاری 

کر ندارم... اما هویت من ، همونی بود که بهش اصرار داشتن ... و حالا من بهش اصرار دارم . ف

میکنم اون خونِ  پادشاهی که ازش حرف زدن جدی جدی تو رگهام جاریه ... بازمانده ی خاندان 

صفوی ! از نواده های شاه عباس... و تو شاید به خاطر همینه که مثل چشمهات مراقبمی . حتی 
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به وقتی فصلِ نمایش تموم میشه ... تو دنبالم میکنی . برام ماهی سرخ میکنی ! چای دم میکنی . 

 فکر پزشکی ... 

 سری تکان داد : استراحت کن. زیاد به خودت فشار نیار.

 و رفت ودر را بست . 

مثل لاستیک پنچر شده میانه ی جاده ، بر تخت فرود آمدم . آشوب بودم  ... آشوب ترین حالت 

 ممکنه بودم! 

چشمانم گرم شد اما خیلی زود با هراس پریدم. سرم را میان دستهایم گرفتم و به  سنگ های  

مرمر خیره شدم . فکر اینکه کی کابوس تنها شدن در عمارت قرار است دست از سرم بردارد ، جدا 

 من را به ترسیدن وا میداشت . منی که تقریبا همه چیز را در زندگی ام تجربه کرده بودم الا مرگ

 ! 

 بیدار شدن در آن نقطه خودش مصادف با مرگ بود . مخصوصا تکرار مجددش !

از اتاق بیرون آمدم با توجه به روشنایی هوا، به نظر نمی آمد زیاد خوابیده باشم ... در اتاق را باز 

کردم . روی کاناپه دراز کشیده بود و ساعدش روی چشمانش قرار داشت. یک کوله  ی برزنتی هم 

کاناپه تکیه داده شده بود. جلو رفتم ... میخواستم کوله را بردارم که با همان چشمان بسته ، مچ به 

دستم را تصاحب کرد و من را به سمت خودش کشید. برای اینکه نیفتم و تعادلم را حفظ کنم 

 زانویم را به مبل تکیه دادم ... گرمای پهلویش درست به استخوان زانویم میخورد.

کمی باز کرد و بعد از بررسی کامل چهره ام دستم را رها کرد . کمرم را صاف کردم و چشمانش را 

وقتی خواستم دستم را از دستش بیرون بکشم گفتم: ولی باید بهم بگی که چرا نوذر مرتضوی منو 

 به اسارت کشید و وانمود کرد مطلبیانه ! 

داد طوری که نشان دهد ، راضی دستش را کورمال کورمال پی کوله اش برد و آن را به جلو هل 

 ام کوله را بگردی ولی از این سوالات نپرسی !

 کوله اش را برداشتم و کناری روی زمین نشستم.

سرش را از روی کوسن مبل بالا کشید وقتی دید روی زمین نشستم با پایش یک کوسن دیگر به 

 سویم پرت کرد وگفت: سنگ زمین سرده ! 

@shahregoftegoo 
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 دا مرد متوجهی هستی!سری به سویش چرخاندم: تو ج

دوباره دستش را روی چشمانش گذاشت و من چهار زانو شدم . تماشای اسباب کوله اش برایم 

جدا هیجان انگیز بود . زیپ کیف را باز کردم و خوب به جستجو پرداختم. یک دست لباس راحتی 

ای گفتن ، شامپوی مردانه و کمی پانسمان و قرص های مسکن ! زیپ جلوی کوله اما حرفی بر

 داشت. کلت مشکی رنگ را بیرون کشیدم و با دقت تماشایش میکردم. 

کناری  نفس های لهراسب  با ریتم و منظم بودند . حدس زدم خوابش عمیق شده . کلت را

گذاشتم و آن دفترچه ی قبلی کذایی را که مرتبه ی پیش آن را با دقت وارسی کرده بودم را 

 مجدد باز کردم . 

ا همان شمایل. هیچ فرقی با حال حاضر نداشت. دفترچه را کناری انداختم که همان اسامی ب

لهراسب تکانی خورد. کلت را برداشتم و به سویش رفتم. میخواست برخیزد که اسلحه را به سمت 

 پیشانی اش گرفتم و گفتم: باید بهم بگی من واقعا کی هستم!

 اد: گلوله نداره !همانطور که داشت به من و چشمانم نگاه میکرد جواب د

 پوزخندی زدم و کنارش نشستم. کلت را روی میز گذاشتم و گفتم: حدس میزدم.

 مشتی گلوله ازتوی جیبش به رویم میز ریخت و گفت: خشابتو پر کن . 

 خواست برود که آرنجش را گرفتم و پرسیدم: موبایل داری؟

 چطور...-

 یرم چطور پیدام کردی؟اون روز که با آریا رفتم برای تو هدیه ی تولد بگ-

 چی فکر میکنی.-

 نمیدونم . آدمی هستی که میتونی در چند موقعیت مکانی مختلف باشی؟! قدرت ماورایی داری...-

تک تک هدایایی که از من گرفتی تو اون عمارت مجهز به سیستم جی پی اس بودن . روی نقشه -

 داشتمت! 

می آمد به آشپزخانه رفت و گفتم: وقتی  از جا برخاست و خمیازه کشان درحالی که کش وقوس

 پلیس منو توی عمارت تنها پیدا کرد بهم نگفت جی پی اس بهم وصله.

 shahregoftegoo@ خب برش داشتم . -
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 به دنبالش وارد آشپزخانه شدم و گفتم: آدما چطوری به تو دسترسی پیدا میکنن؟

 جوابی نداد.

های متفاوت کار میکنی. خب  یعنی منظورم اینه اگر تو یه قاتل حرفه ای هستی که برای آدم-

وقتی نه تلفن همراهی داری .نه نشونی از خودت به جا میذاری... خیلی هم کارت دقیقه و با دقت 

 بالا انجامش میدی. چطوری یکی بهت سفارشِ یه قتل میده ؟ 

کمی نگاهش کردم و وقتی از جواب دادنش نا امید شدم کاملا اتفاقی و بدون فکر گفتم: شاید 

 و قاتل سفارشی نباشی . یه قاتل خونگی باشی ! اصلا ت

 دست از شستن لیوان ها برداشت . 

مکث کردم و سپس گفتم: مثلا تو خودت تصمیم گرفته باشی یه عده رو از بین ببری یا صرفا 

 برای یک نفر کار کنی . 

 لیوان ها را توی سینی گذاشت.

بپرسم چرا چهار تا که صدای زنگ موبایل چهار لیوان دسته دار فرانسوی را شسته بود ، خواستم 

 آمد و لهراسب دست جلو کشید ، گوشی نوکیای قدیمی را برداشت و جواب داد: طبقه ی پنجم!

گوشی را روی کانتر رها کرد و در ورودی را باز کرد ، دستش به پهلویش بود که صدای مرد آمد: 

 باز خودتو زخم و زیلی کردی؟!

دنش جدا خوشحال شدم .یک نفر دیگر که مرز حال و گذشته ی نه سرم را جلو کشیدم ، از دی

 چندان دور من را از هم نمیشکافت. 

 لطیف آمده بود .

لهراسب را بغل کرد وگفت: هر مرتبه با خودم میگم دیگه نمی بینمت . دیگه تموم شد اما جون 

 سخت تر از دفعه ی قبلی ، جلوم سبز میشی . 

 خودم را پیش کشیدم .

 از بغل لطیف به زور خودش را بیرون کشید و رو به من گفت: شاهدخت ! عرض ادب !  لهراسب

 لبخند کمرنگی به لبم آمد: مگه هنوز شاهدختم.
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 چه فرقی میکنه ... برای من هستی . خوشحالم تو رو هم صحیح و سالم می بینم . -

ی پیدا شد ، با لهراسب لهراسب در را باز نگه داشته بود که سرو کله ی مرد میانسال شکم درشت

دست داد و سپس همراه با کیفش داخل آمد . لطیف روی کاناپه ولو شد و رو به من گفت: 

 کوچولو خوبه ؟!

 جوابش را ندادم که لهراسب گفت: معاینه اش کن . 

کیفش را روی میز قرار داد و سپس کتش را در آورد لطیف کت دکتر را گرفت و روبه لهراسب 

 خمی نشدی ! گفت: خودت که ز

باز هم جواب نداد . طوری رفتار میکرد که انگار گوشهایش نمی شنید . فقط چیزهایی که دوست 

 داشت را جواب میداد . 

به هرحال به دستور لهراسب و تقاضای دکتر ، روی مبل دراز کشیدم . مرد به دقت مشغول معاینه 

 شد ، ضربان قلبم را چک کرد سپس فشار خون .

 بل کوچکی را از توی کیف بیرون آورد ، قبل از اینکه روشنش کند گفت: چند سالته ؟دستگاه پرتا

 سی و یک سال ! -

 بارداری ناموفق داشتی ؟!-

 یک بار. موفق ... دو بار ناموفق !-

لطیف ساکت بود و لهراسب داشت با گوشی نوکیا مار بازی میکرد . صدای هر گلوله ای که مار 

 املا کل سالن خالی را برداشته بود. سیاه توی گوشی میخورد ک

 اول ناموفق بوده یا موفق؟-

 اولین بار که باردار شدم ناموفق بود . بعد موفق بود زایمان کردم. بعد دوباره نا موفق بود ! -

 با کمی تعلل اضافه کردم: البته ... اون که موفق بود ، هم به روش کاشت مصنوعی بود.

 ه دادی !دکتر هومی کرد: رحم تو اجار

 بله. -

 بسیار خب . سن جنین هایی که سقط کردی رو به یاد داری؟-

@shahregoftegoo 



سروناز روحی  |رمان لیست   

و محتوای داستان تقدیم می گردد. نویسنده با قلم این فایل کامل نیست ، عیارسنج جهت آشنایی شما  

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 یکی رو توی هشت هفته ... یکی رو توی شش هفته .-

 خود خواسته بود؟!-

 سر تکان دادم: بله . 

 بسیار خب . با توجه به شرایط ، به نظر همه چیز نرمال میاد.-

سالن حاکم بود. دکتر لبخندی به حالم زد : یه صدای قورت دادن مار ِ گوشی نوکیا ، کماکان بر 

 مقدار به تقویت بیشتر احتیاج داری .لکه بینی که نداشتی.

 نه تا حالا .-

 دراز بکش.-

دراز کشیدم و ژل را روی شکمم مالید .چشمم به لهراسب بود که به کانتر آشپزخانه تکیه زده بود 

 و با دقت سرگرم بازی بود . 

را که به قاعده ی یک تبلت هشت اینچی بود روی میز گذاشت و با حوصله  دکتر نمایشگر پرتابل

مشغول شد . با لبخندی گفت: خب دوست کوچولوی ما ، حدودا هشت هفته است که مهمونت 

دقیقا یک سانت و هفت میلی متره . درست اندازه ی یک لوبیاست . به نظر همه چیز شده ! 

 ... فکر کنم بد نباشه صدای قلبشو بشنوی ! طبیعی میاد . خب قلبش هم تشکیل شده و

 کلافه از مارِ گوشی نوکیا که مدام در حال بلعیدن بود ، چشم به مانیتور دوختم.

دکتر  پروب را به ژل آغشته کرد و همانطور که روی شکمم میکشید، گفت: خب ... ببینیم قلب 

 دوستمون چطور می تپه !

 و صدای دستگاه را بلند کرد . 

گذشت ، سمفونیِ تلاش برای زندگی اش کل سالن را پر کرد همان وقت مار ِ نوکیا به خیلی ن

 شد ! Game Overدیوار خورد و 

چشمانم را بستم و به صدای تپش های تند و پشت سر هم قلبش گوش دادم . میخواست بگوید :  

ی تنش ها و  من هستم . چه طلوع باشی چه زو ... من در وجودت شکل گرفتم . هستم ! با همه

  آسیب ها و خستگی ها و ندانستن ها و علامت سوال ها ! من هستم!

 shahregoftegoo@ دکتر را راهی کرد . لطیف هم فرستاد پی خرید  و مایحتاج خانه . من ماندم و خودش. 



سروناز روحی  |رمان لیست   

و محتوای داستان تقدیم می گردد. نویسنده با قلم این فایل کامل نیست ، عیارسنج جهت آشنایی شما  

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

روی مبل نشستم و درحالی که دستمال آغشته به ژل را توی مشتم میفشردم نگاهش میکردم 

یک جایی باید شروع میکرد. نفس عمیقی کشیدم وگفتم: خب ...  .منتظر بودم چیزی بگوید .  از

 اینم از این! 

 یک تای ابرویش را بالا داد.

 لبخندی حواله اش کردم: تمام این مدت شک داشتی که حرفم  چقدر صحت داره ! 

 نگاهش باریک شد : نداشتم!

دیگه مهم نیست من زو  داشتی. بیا خودمون رو گول نزنیم . حالا بهم بگو باید چیکار کنیم .-

 باشم یا طلوع . من مادرِ بچه ی تو ام ! 

به مبل تکیه داد . این مرتبه نمیتوانست خودش را شق و رق ، سفت و قرص ، محکم ورو به راه 

این را "نشان دهد .این مرتبه جدا یک چیزی مثل هاه از سینه اش خارج شد. چیزی مثل اینکه 

  "کجای دلم بگذارم ! 

روی زانویش گذاشتم  . او پس سرش را به تشکچه ی مبل تکیه داده بود و به سقف نگاه دستم را 

 میکرد.  

 زیر لب گفتم: اگر بخوای از بین ببریش ...

 سرش را بالا گرفت وگفت: نه ! 

 جدی و راسخی که به زبان آورد ، لذت بردم .  "نه"از این 

 کمی مکث داد و سپس گفت : فکر میکنم بهترین کار اینه که بفرستمت بری . 

 انتظار هرجوابی را داشتم جز این !

 برم؟ منظورت چیه.-

 برگردی به جایی که بهش تعلق داری.-

 منظورت اینه که برگردم فرانسه ؟! -

 منم به تو ملحق میشم . -

@shahregoftegoo 
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د از جانم پر کشید و رفت پی کارش. واژه ی پریشانی نا به هنگامی که به سراغم آمد، خیلی زو

 الحاق را دوست داشتم . 

ولی قبش فکر میکنم باید به سوالاتم با کلمات بهتری پاسخ بدی... اینطور نیست؟! بدون حاشیه -

 و زدن به جاده خاکی . بهم بگو من واقعا چه کسی هستم ؟! 

 ستی.گفتم ... فکر میکنم خیلی به شنیدن حقایق علاقه مند نی-

عصبی غریدم: ابی به جای تو ، آریا رو تو چنگ داشت . فکر میکنم زمانی آریا برات مهم بود ... 

 گلی... ارتباطت با اون جماعت ... فروغ ... نوذر ! یک مرتبه چی شد؟! همه رو گذاشتی کنار ؟! 

باشیم که  لزومی نمی بینم درموردش توضیح بدم . بهتره به جای رسیدن به جواب ، به فکر این-

 زودتر تورو برگردونیم به جایی که بهش تعلق داری ! 

چانه ام را بالا دادم رو به رویش ایستادم وگفتم: من از فریاد زدن عشقم به تو ابایی ندارم . مثل تو 

ترسو نیستم . دنبال آرامش و زندگی واقعی ام . چیزی که شاید پنج سال پیش هیچ وقت دنبالش 

وامش. راستش چه با تو... چه بدون تو... من قید این بچه رو محاله بزنم نبودم ولی الان میخ

.دوستش دارم و میخوام حفظش کنم پس چه بیای چه نیای ، من از بین نمی برمش این یک 

مورد. مورد بعدی ! باید از زهرابی ها خداحافظی کنم .چه خوشت بیاد چه نیاد . پس نمیتونیم 

ج بشیم ... نکته ی آخر... من توی عمارت حرفهای تو با فروغ رو کامل کاملا فی البداهه از مرز خار

 شنیدم ! پس بهم بگو من کجای مختصات مطلبیانم ! 

 قبل از اینکه دهان باز کند، لطیف در واحد را باز کرد .توی دستش پر از خرید بود . 

روشگاه از کنارش رد از لوازم شوینده ، تا غلات وحبوبات و هر نوع خوراکی که میتوانست توی ف

 شود ولی آن را به سبد خرید اضافه کرده بود.

لهراسب دستی به گردنش کشید و لطیف هیجان زده یک تخم مرغ شانسی بزرگ که به قد و 

قواره ی سر خودش بود را جلو آورد وگفت: اینم هدیه ی عموجونش! حالا چشم روشنی اصلی رو 

باشین ... تا بعد ... باورم نمیشه یه قدم داریم به زندگی  بعدا میدم. فعلا اینو علی الحساب داشته

 واقعی نزدیک میشیم لهراسب ! هی با تو ام... با منی؟! الو ...

نگاهم به او رفت که چشمانش به خرید ها زوم شده بود ، لطیف مجدد صدا کرد: هی لوری... 

 shahregoftegoo@ جناب... حضرت آقا ... 
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د ، لگدی به مشماهای خرید زد و سپس به سویم با یک سرعت غیر قابل باور به سوی در دوی

هجوم آورد، لطیف خودش روی زمین خزید و لهراسب دستهایش را روی سر و شانه هایم گذاشت  

و من را به پشت کاناپه هدایت کرد ، من را توی خودش حل کرد ، بازوهای سنگی اش ، دوره ام 

 مد و خاک بلند شد . کرده بود که همان وقت صدای ترکیدن چیزی از پشت در آ

دستهایی که کمر وپهلو هایم را سفت چسبیده بود قدری شل شد و توانستم نفس حبس شده ام 

را رها کنم.  سینه ای که مثل سپر بر شانه هایم قرار داشت ، سنگینی اش کم شد ، موهایم به ته 

 ریشش سابیده شد و جرقه زد.

 زیر گوشم پرسید: خوبی.

 فکر کنم !-

 بلند شی؟!میتونی -

 آره.-

و کمکم کرد راست بایستم. بالای ابرویم به زمین خورده بود و فقط درد میکرد، لطیف از پشت 

کانتر بیرون جهید ، دود قدری جلوی در واحد را محو کرده بود، گیج و مبهوت داشتم به اطراف 

 نگاه میکردم که لطیف پرسید: این دیگه چی بود.  شماها خوبین؟ 

خوبین را کامل ادا نکرده بود که لهراسب به سمت لطیف هجوم برد.یقه اش را به چنگ  "ن"هنوز 

 گرفت و در کسری ازثانیه او را روی کانتر پهن کرد ! 

پس سرش را با یک دست چسبیده بود و گونه اش روی کانتر بود، دست دیگرش را پشت کتفش 

یکنم به کسی نباید اعتماد کنم ... روزی هزار بار قفل کرد و گفت: روی هزار بار با خودم تکرار م

کمه . باید روزی میلیون ها بار به خودم بگم نباید اعتماد کنم ... نباید به هیچ خری اعتماد کنم. 

نباید به رفیقای دیروز و دشمنای امروز اعتماد کنم ... نباید به هم خونه و هم خونم اعتماد کنم ! 

 تم و دستمو گرفته اعتماد کنم.نباید به کسی که دستشو گرف

 لطیف با تته پته گفت: بذار حرف بزنم.

 چی برای گفتن داری؟! تشهد ؟!-

 صدای عربده اش مو به تنم راست کرد.

@shahregoftegoo 
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 لطیف به عجز افتاد: 

لهراسب... به مرگ خودم ... به قبر  حنا ... من نمیدونم تو ساک خرید چی بود . رفتم از سوپر -

ی که خواسته بودی. اخه بی شرف من چرا باید به تو که عزیز ترین خرید کردم همون چیزای

یادگار خواهرمی ، اینطور خیانت کنم . من کی از پشت خنجر زدم ... مگه من نوذرم... مگه من 

 آریام ؟!  

 میخواست گردنش را بشکند که صدایش کردم: لهراسب.

 حتی نگاهمم نکرد.

بزن . میکشی بکش... ولی اخه مرد حسابی من اگر  لطیف چشمانش را بست و گفت: میخوای بزنی

میخواستم پشتتو خالی کنم زودتر از اینها قیدتو میزدم.  میتونستم با نوذر یه کاسه بشم ... 

میتونستم مثل  آریا ، به همه چیز پشت کنم ... من اومدم زیر بیرق تو ... به تو گفتم سرور و سالار 

من سر سفره ی تو نشستم ... هم پیاله ی تو شدم ... حالا رو چه  تویی ! آقا تویی ... حضرت تویی...

 حسابی منو با اون نالوتی های نمک نشناس حروم لقمه یکی میدونی ؟! 

 هنوز رهایش نکرده بود ولی از آن انقباض اولیه هم خبری نبود.

منم   لطیف خسته زمزمه کرد: هر آتیشی بلند شده ، دودش تو چشمت رفته تو چشم منم رفته.

کس و کارمو از دست دادم . خواهرم ، بچه های خواهرم ... مثل تو سه سال سیاه پوشیدم .کمکت 

مگه نبودم ؟! هر زخمی برداشتی منم برداشتم . حتی الان ... آخه ناکس من کردم. کنارت بودم ... 

م و اگر میخواستم از پشت بهت بزنم که خودم این گوشه پرت نمیشدم ! ساک خرید و میذاشت

 میرفتم خبر مرگم ! 

 بالاخره رهایش کرد.

لطیف صورتش را از روی کانتر بلند کرد وبا خشم گفت: هر دفعه کارت همینه . هر دفعه هرچی 

 خارج از برنامه پیش میاد اولین کسی که بهش شک میکنی منم ! 

 از اعتماد کردن بیزارم!-

@shahregoftegoo 
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بفهمی که تو این دنیا هنوز هم یه رفیق لطیف پوزخندی زد: از چی بیزار نیستی ؟! چرا نمیخوای 

داری ! من تو رکابتم . پشتتم ... به شرفم به رگم به خونم به همه دار و ندارم که همون یه خواهر 

 بود و دو تا بچه اش ! 

دستی به گردنش کشید و همانطور که شانه و گردن دردناکش را با سر انگشتانش فشار لهراسب 

 من گذشته امو چال کردم ! کبود شده بود گفت: میداد رو به او که از غیظ

من سر مرگ شمس بهت گفتم با  من نمردم هنوز چیکار کنم. باید بمیرم؟! خب بکش... لاکردار-

توام . گفتم هم پیمان توام... گفتم من زیر یوغ آدمی مثل نوذر نمیرم . کنارت میمونم . دیگه چی 

ز چه خطایی ازم سر  زده که هر دفعه اینطور یقه  ی کار باید میکردم که نکردم ؟! هان ؟تا امرو

میخواستم بهت خیانت کنم ... میرفتم. پشت  نامردمنو میچسبی و متهمم میکنی به خیانت ! اخه 

سرمم نگاه نمیکردم ... نه اینکه برای بچه ای که هنوز نمیدونم کی دنیا میاد اینطور ذوق کنم ... 

 !! خیال کنم دارم دوباره دایی میشم !

 چشمانش پراز اشک شده بود.

دستی به گلویش کشید و لبه ی مبل فرود آمد .سرش را میان دستهایش گرفت  ، لهراسب نگاهی 

 به من کرد و سپس گفت: پس ...

قبل از اینکه جمله اش تمام شود لطیف داد زد: پس کار کیه ؟! من از کجا بدونم .تو عالمی... تو 

پشت سرتم چشم  داری ! من رفتم سوپرمارکت خرید کردم لشمو آوردم اینجا ... تو که به عالم و 

آدم جی پی اس میزنی چک کن ببین چه مسیری رفتم .کجا رفتم. من وابستگی هم ندارم که با 

اون تهدید بشم ! که نگران باشی یکی از عزیزام دستشونه و پس دارم با همشون همکاری میکنم 

 علیه تو !!! 

با حس بدی که در ناحیه ی شکمم در من شکل می گرفت و مدام بدتر و بدتر میشد ، به سمت 

 سرویس بهداشتی قدم برداشتم.

گذاشت و وقتی خواستم در را ببندم  نگاه تیز لهراسب دنبالم آمد ، دیگر لطیف را به حال خود

نگاهی به من انداخت . این اولین بار بود که در نی نی چشمان سیاهش رد نگرانی را واضح وروشن 

 می دیدم.

@shahregoftegoo 
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همانی شد که حدس می زدم ... رد خون بر روی لباسم درست وقتی که لحظاتی قبل صدای 

 رید.تپیدن قلبش را شنیده بودم ، آخرین بند ریسمان را هم ب

 روی زمین فرود آمدم .

 لهراسب به در کوبید: چی شده ؟! 

 لطیف هم  صدایش نزدیک شد: جواب نمیده ؟ شاید از حال رفته . 

لهراسب در را باز کرد . از دیدن من که کف زمین نشسته بودم توی چهارچوب خشک شد . لطیف 

 تو نیامد ، لهراسب کنارم زانو زد و آرام گفت: خودتو باختی ؟!

 با چشمانی پر از اشک نگاهش کردم  و او شانه هایم را گرفت و وادارم کرد بایستم.

 مهربان گفت: خودتو باختی !

 تا به حال هیچکس به باخت من فکر نکرده بود.

به اینکه من بازنده ام.... یک بازنده ی واقعی ! ولی حالا کسی که خودش را شیطان معرفی میکرد 

 . به برد و باختم فکر میکرد.به دردِ دلم اهمیت می داد

چشم در چشمم دوخت و لب زد: زن من بعد از چهار تا سقط پسرمون رو باردار شد ! با یه رد 

 خون کوچیک ، این دنیا رو ول نمیکنه ! تو که خودت میدونی نمیدونی؟! 

چشمانم را بستم. چرا صدای مهربانش انقدر گرم بود. کاش با همان خشونت و غضبی با من 

 بت میکرد که با لطیف دست به یقه شده بود. صح

 کاش انقدر این موجود کوچک را دوست نمی داشت . 

 حس میکردم  نمیتوانم مسئولیت به این بزرگی را قبول کنم ! 

 مسئولیتِ امیدوار کردنِ یک آدم ِ دست کشیده از زندگی !  

ش نبودم! دلم میخواست این وصل محدود جدا جانم را میگرفت. من آدمِ آدم کردن یک آدم ک

مثل زنان مظلوم و ظریف و بی زبان، که گلوله گلوله اشکشان دل هر سنگی را آب میکرد ، وا بروم 

. اما متاسفانه ایستاده بودم و هوشیار و آگاه به اطراف واتفاقات . میفهمیدم چه بر سرم آمده و 

 کاش واقعا میفهمیدم چه به سرم خواهد آمد. 
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 .که خار داردگلی  فصل بیست و یکم :

بر سر میز صبحانه که حاضر شدم، نوذر خوب  به سر تاپای من خیره شد . راستش از نگاهش 

! و روی سینه اش با یک چاقوی ظریف این را حک کرده بود . "هیس "ترسیدم. به من گفته بود 

 همان برایم هزار مفهوم داشت . یک خراش سطحی و آغشته به خون ... 

 ندارم .  "فهمیدن"مهمترین مفهومش هم این بود حق اعتراض ، اکتشاف و وانمود کردن به 

نان برشته ای را برداشتم  و نوذر  حینی که سعی داشت صدایش را از خشم درونش فاصله دهد 

 پرسید: دیشب شب مهمی بود ! 

 گوشه های نان برشته توی پوست انگشتانم فرو رفت.

به روی نان مالید وفتانه خانم سینی چای را روی میز گذاشت. فروغ گلی کارد کره خوری را 

 ساکت بود و نوذر با مکثی گفت: دیشب ، توی یکی از اتاق های این خونه، قتلی اتفاق افتاده ! 

گلی هین کشید و فروغ دست از جویدن برداشت .آریا داشت به من نگاه می کرد که من سرم را 

 پایین گرفتم.

که متهم به قتل بود ، آماده ی اعتراف بودم که صدای قدم هایش بر زمین آمد. مثل گناهکاری 

جان دوباره به من تزریق شد  وقتی دیدمش که از در عمارت داخل شد، حس کردم قلبم توان 

 دوباره اش را یافت.

ه آمد ، سر میز نشست . درست مقابل نوذر . دست جلو برد و کره ی بادام زمینی را برداشت و رو ب

 نوذر گفت: چی و از دست دادم ؟! 

 نوذر پوزخندی زد : تو بگو !

 و با تعللی افزود :ما چیو از دست دادیم.

نوذر خان  شما که میدونی من روی اسباب و اثاثیه و متعلقات و آدم هایی که بهشون تعلق -

 خاطر دارم ، حساسم . 

نوذر نگاهی به فروغ کرد: میبینی فروغ ... اینم همون وزیری که تو برای من مناسب دیدی ! آقا به 

 فکر خوش گذرونی و متعلقات و تعلقات خاطرشه ! 

 فروغ با مکثی گفت: بعد این همه سال، تصمیم گرفته با زنی وارد رابطه باشه ! ایرادی بهش نگیر. 
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مگه که وابستگی های عاطفی مانعِ راهه !  ،این نبودبازی نگیرم؟! مگه قانون یک این  ایراد-

 شعارت این نبود.

لهراسب یک تای ابرویش را بالا داد وگفت: شعار مال وقتی بود که تو دنبال میراث خور نبودی ! 

حالا که هستی . خب من دست گذاشتم رو صبیه ی جنابعالی. بد کردم؟! نکنه شایسته  وبایسته 

 نیستم ؟!

 اله الا اللهی گفت وگلی مردد لب زد: جدا ؟! واقعا میخوای باهاش ازدواج کنی ؟!نوذر لا 

 نوذر توپید: غلط میکنی دست میذاری رو دختر من .

 سرم را بالا گرفتم و گلی با نیشخندی گفت: خب  مگه چی میشه!

 تو دخالت نکن !-

ریک دنیا باشی اما حالا می گلی اما خوشحال گفت: واقعا خبر جالبی بود . من خیال میکردم تو تا

 بینم دلت میخواد برای خودت آستین بالا بزنی.

 فروغ با مکثی افزود: این موضوع رو تموم کن نوذر . به جای این حرفها بگرد پی کامیار.

نوذر خشک و پر از غیظ جواب داد : بگذرم؟! از کسی که تا آرنج توی حلقش عسل فر وکردم و 

ام بزرگ کردم .  این یکیش هم به من پس نداده . من تو رو سر سفرهحالا به جای پنج انگشت ، 

 بود جواب خوبی های من ؟! 

من جوابی خوبی هاتو با بدی ندادم . اتفاقا اگر دقت کنی می بینی که بهترین گزینه برای ازدواج -

 با دخترت منم ! 

نوذر براق نگاهش کرد و لهراسب با نیشخندی گفت: حداقل دارم یه گوشه از کار ومیگیرم . اینطور 

نیست  . تو میخواستی دخترت ازدواج کنه . صاحب زندگی بشه و باردار بشه . درست قبل از اینکه 

 بمیری ، خبر خوش نوه د ار شدنت رو بشنوی ... 

 نوذر دندان قروچه می کرد.

امش گفت: خب . منم دارم اعلام میکنم میخوام با دخترت ازدواج کنم . تو رو صاحب لهراسب با آر

ه اینطوری با خاطری آسوده این دنیا و زرق وبرق هاشو رها کنی  و تسلیم نوه کنم . باشد ک

 آفریننده ات بشی ! 
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 چایش را تلخ سر کشید.

ت به سمت او پرت کرد ، جای نوذر در سکوت با او  دوئل می کرد و لحظه ی آخر کارد را با شد

نگاه پیروزمندانه ای به او انداخت و فروغ در همان خالی داد و  درست از کنار گوشش رد شد. 

 حال گفت: بهتر نیست یه فکری به حال جنازه بکنین ؟!به جای این جر و بحث احمقانه !

و زلال تر از آب روان ! نگران موضوع نباشید  . به هرحال همونقدر که ما دوستانی داریم پاک تر -

دشمنانی هم داریم که به خون ما تشنه و سیراب نشده از جامِ ذلت ما هستند . کم یا زیاد ، این 

حقیر ، آماده ی حذف تک تک آدم هاست . طبق لیست ! البته فکر میکنم لیست تازه تری در 

 حال تهیه و تدارکه . اینطور نیست نوذرخان؟!

 ایش را می جوید.نوذر ساکت بود و سیبیل ه

فروغ سری به تاسف تکان داد وگفت: بیچاره پسر من . چه جماعتی پیگیر احوالشن. اون از 

برادرم... که بیخیال نشسته به تماشا .... اینم از تو ! مثلا ما روزگاری مثل قوم و خویش بودیم. 

 هم بود !  فامیل نه اما از هم خون نزدیک تر بودیم .... سرپا بودنمون به قوتِ وجودِ

این را گفت و از سر میز برخاست، برای اخرین لحظه که هنوز سر جا حاضر بود رو به نوذر گفت: 

 وسط گرفتاری هات یه کم به پسر من هم فکر کن . 

 نوذر سری تکان داد و رو به آریا گفت: بلند شو .... بلند شو ببینم این سر و چطور باید گل گرفت . 

حرکت کرد و فروغ به اتاقش رفت. گلی با فکی کج شده نگاهم می کرد آریا مسکوت پشت سرش 

. همانطور که چایش را مزه مزه میکرد گفت: مامان فتانه شاید بد نباشه برای طلوع جون کاچی 

 درست کنی!

 و پوزخند طعنه آمیزی نقطه ی جمله اش کرد و او هم برخاست.

ش شده بود. آب دهانم را قورت دادم وگفتم: من ماندم و لهراسب؛ که در آرامش مشغول صبحانه ا

 از بابت دفاعیه ات ممنون.

 نگاهش را به سوی من کشید .

 با طعنه گفتم: مجبور نیستی وانمود کنی که میخوای با من باشی ! 
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شانه ی لاقیدی بالا داد : میتونه سوری باشه ! مثل جناب آقای عامری محلاتی. فامیلیش همین 

 بود درسته؟!!

 ضحا باشم ... در حال حاضر طلوعم و شوهرم اسمش آریاست . فامیلیشو نمی دونم.اگر -

نمیدانم به خاطر آن حال رقت آمیز چشمانم بود یا جدا سرخوش بود که گفت: پس گلی خار دار 

میشه و یکی از خارهای سمی شو به سمتت پرت میکنه . ازش فاصله بگیر. سر آریا با منم شوخی 

 نداره.

ی زاویه دار شدند . چانه ام را جلو کشیدم . باید میگفتم من دچار تردید و شکم. باید لبهایم قدر

گره ی لاینحل میان نورون ها و اعصابم ، میگفتم بی شمار سوال در سرم رژه می روند. فوج فوج 

 گماشته شدند و قرار است مغزم را از ریشه تبر بزنند.

 شبی که با هم گذراندیم. لبهایم را بر هم دوختم.اما به خاطرِ آن هیسِ کاشته در سینه اش و 

نگاه راضی اش، مثل معلمی بود که به شاگرد تنبلش برای اولین بار  امیدوار شده بود. نمیخواستم 

 مایوسش کنم. برخاست و گفت: میرم سری به فروغ بزنم.

 تنها بر سر میز ماندم. 

 ؟!فتانه یک کاسه مقابلم گذاشت. متعجب پرسیدم: این چیه

 نگاهی به من انداخت و مظلوم، بر خلاف دخترش لب زد: کاچی.

 پوزخندی زدم و گفتم: مرسی.

از میز فاصله گرفت و من ماندم با دنیایی از سوالاتی که مطمئن بودم هیچ وقت به جواب نمیرسم. 

 چون حتی مطمئن نبودم دیگر آسمان آبی را ببینم... یا باران یا برف. یا پاریس....

مین عمارت زنده زنده خاک میشدم! از باور این فکر ، خودم به خودم لرزیدم. چایم را تلخ من در ه

 سر کشیدم واز جا برخاستم. 

از پنجره ی ویلا دیدم که دو مرد در آهنی حیاط را مواظبت می کنند، دستم را به نرده ی چوبی 

  پلکان چسباندم و از پله ها بالا رفتم. لای در اتاق فروغ باز بود.

 صدای پر از ناله و گریان فروغ آمد : 

 کجاست لهراسب... پسر من کجاست . کامیار من کجاست.-
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نشنیدم کسی جواب بدهد ، فکرکردم باید بمانم اما سایه ی گلی را که در پلکان دیدم، خودم را به 

مقانه لبه ی تخت که نشستم  دیدم نمی توانم بمانم برای همین با فکری اح سمت اتاقم کشاندم .

دست جلو بردم و گردنبند مرواریدی که لهراسب به من داده بود تا در مهمانی ها وزین و شایسته 

 به نظر برسم را بر گردنم انداختم، پیراهنی هم به تنم کردم ...

باید مثل یک بازیگر تئاتر رفتار میکردم. موهایم را شانه کردم و گردنبند بلند مروارید را بر گردنم 

 انداختم.

با آن پیراهن که دنباله اش روی زمین کشیده میشد ، در اتاق چرخی زدم... رقصیدم. پشت گوشم 

 را پرفیوم زدم. آراسته  بارژ لبی جیغ ، بالش تختم را بغل کردم و والس رقصیدم.

نمیخواستم آن گفتگو را از دست بدهم. دامنم را بالا کشیدم، به محض خروجم از اتاق ناگهانم 

 دستگیره ی در گره خورد و پاره شد. گردنبندم به

 دانه های مروارید روی زمین ریختند.

لای در هنوز باز بود . مشغول جمع کردن دانه ها شدم که صدای گریه فروغ باز آمد: هیچکس به 

من راستشو نمیگه . هیچ کس.... نه تو... نه نوذر ! من دارم از دوری پسرم دیوونه میشم لهراسب. 

 دارم میمیرم.

 کوت شکسته شد و بالاخره جوابش را داد : س

 جاش امنه ! نگران نباش.-

 فروغ هیجان زده  نالید: 

 پیداش کردی؟-

 !  "هیس  "لهراسب فورا از آن سلاحش استفاده کرد

صدای سینِ هیسش کل سالن بالا را در بر گرفته بود . من هم مثل یک دختر ساکت  و مظلوم که 

دل برده و به نظر می آمد کسی با این ازدواج مخالفتی ندارد جز خود  از کارگزار پدرِ شاهزاده اش

 کارگزار ، مشغول جمع کردن مروارید های ریخته شده بر زمین بودم. 

 سپردم به یکی  تا ازش حمایت کنه . -

 فروغ له له میزد تا بداند.
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 .کی ..-

 لهراسب جان می داد تا بگوید: 

 یه زن.-

 فروغ پرسید: 

 یه زن ؟! -

 تعللش طولانی شد ، مروارید ها داشتند جمع می شدند که لهراسب بالاخره گفت: 

 پردیس. -

 فروغ جار کرد: 

 رفتی به هووی من سفارش کردی که مراقب پسرم باشه ! -

 لهراسب خونسرد جواب داد: 

وری کمتر کسی شک میکنه ... که کامیار پیش پردیس باشه ! زنی که خودش از فکر میکنم اینط-

 س هاش گرفته و از خونه ی زهرابی ها پرتش کرده بیرون ! حالا نگهدار کامیار باشه ! گی

 فروغ گریه می کرد، میان هق هق هایش نالید: 

باورم نمیشه.  اون زن صیغه ی کمال بود ... داشت برای برادر من نوذر هم دام می نداخت و تو -

پیش پردیس؟! میدونی ابی که حالا از  به جای اینکه کامیار ویه جای امن ببری اونو گذاشتی

 دستت فرار کرده اولین جایی که به ذهنش میرسه پی کامیار باشه ، اونجاست.

حداقل تا زمانی که ما بتونیم همه ی سرمایه رو از ابی جرات اینکه پاشو به تهران بذاره نداره . -

 ایران خارج کنیم . 

 به نظرت شدنیه؟-

 نشدنی هم نیست . من کارمو خوب انجام دادم .درست و به موقع ! -

 اتفاقا این مرتبه کارتو خوب انجام ندادی لهراسب!-

فروغ ؛ اگر نگران کامیاری اون جاش کاملا امنه . ابی دستش بهش نمیرسه که بخواد با کامیار تو -

 یا نوذر و تهدید کنه  .
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بزنه تا نوذر و مجبور کنه همه چیز وبهش پس بده، نوذر  میدونی اگر ابی بخواد به کامیار صدمه-

 من برادرمو بهتر از تو و هرکس دیگه ای میشناسم ! ترجیح میده خون کامیار ریخته بشه ... 

  .را نشنیدم لهراسب صدای

 اما گلی پرسید: هی .... داری چیکار میکنی؟!

ه . داری خودتو برای چی حاضر وحشت زده سرم رابالا گرفتم ، بالا که آمد گفت: چه خبر شد

 میکنی .

 من بازیگر تئاتر بودم!

 اینجا یک نمایش بود. 

 سن برگزاری نمایش خاندانِ صفوی ! 

 آب دهانم را قورت دادم: از لباسم خوشت میاد.

 پوزخندی زد: به نظر رد دادی.

ستگاری کرد سر میز صبحونه حاضر نبودی؟ لهراسب جدا ازم خواستگاری کرد . منو از پدرم خوا-

 ... از نوذر خان بزرگ.

 گلی با نگاه عاقل اندر سفیهی گفت: از آدمی مثل لوری برای تو شوهر در نمیاد.

 مفتون  وشیدا گفتم: ولی فکر کنم از من خوشش میاد. 

نگاهم به لای در بود . چشم فروغ درست به من بود و ما با هم چشم در چشم شدیم و من لحظه 

 نمی بیند. ای فکر نکردم که او

 نفسم را فوت کردم: از لباسم خوشش میاد؟!

 گردنبند مرواریدت رو پاره کردی؟-

 پاره شد . دارم مروارید هاشو جمع میکنم. کمکم میکنی؟!-

گلی با حال پر از حسادتی گفت: بهت نمیاد اهل این ادا و اطوار ها باشی. بابا راضی نمیشه تا تو 

دش میدونه با کسی قسمتش نمیکنه! با هیچکس حتی زن لهراسب بشی ! لهراسبو  مال خو

 دخترش...
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 بوی حسادت کلامش دلم را بهم زد با این حال تنها به یک چیز توجه نشان دادم: بابا ؟! 

 طوری میگی بابا که انگار بابای تو هم هست.-

م .بدون گلی چشمانش گرد شد: بابای من .... بابای من بابکه . شوهر فتانه . من با آریا خوشبخت

 سر خر و مزاحم ! 

هومی کردم  وگلی نگاهی به زمین کرد و جایی لا به لای ریشه های فرش را نشانم داد: اونجا هم 

 چند تایی افتاده . 

 و بدون اینکه بماند یا حتی یک مروارید به دستم بدهد، از پله ها پایین رفت. 

 فروغ زمزمه کرد: گوشت با منه؟!

 میکرد. سرم را پایین انداختم.هنوز داشت من را نگاه 

 فروغ تکرار کرد: گوشت با منه!!!

 نمیدانم چرا فکر میکردم با من است اما لهراسب جواب داد: بگو.

 نوذر هیچ وقت دنبال کامیار نمیره.-

 اینطور نیست فروغ.-

س کامیار و مایه ی ننگ خانواده میدونه ! آخ لهراسب... چطور هنوز نف هست. دلیلش هم واضحه!-

 میکشم و زنده ام ! 

 بهتره آرامش خودتو حفظ کنی . همه چیز مرتبه !-

اتفاقا هیچ چیز مرتب نیست . حداقل تا جایی که من میدونم ... همه چیز داره سریع و غیر -

 منتظره پیش میره .

 لهراسب او را دعوت به آرامش کرد: 

اش هم دست نوذره . دیگه نگران چی ما قرار بود اموال نقد رو از ابی بگیریم که گرفتیم . همه -

 هستی؟ جای کامیار امنه .در اولین فرصت اونو هم میفرستم پیش تو.

 تو زیاد از حد برای خودت دشمن درست کردی لهراسب. اصلا متوجه اطرافت نیستی. -

 از چی حرف میزنی.-
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 واضح نیست؟ -

 شاید بد نباشه یه اشاره ای بکنی . -

شد که من متوجه نشدم اما انگار رو به رویش بود و بعد لغزش فروغ به سویش رفت، طوری 

 دستش را روی پیراهن لهراسب دیدم ، طوری که میخواست یقه اش را پایین بدهد . 

 اما حرفش عجیب بود : 

بوی ... روی بازوته  وبه پیراهنت پس داده ! دختر هنوز روی گردنته ... ردش  اون اثر لبهای -

 نبض گردنت حس کنم. عطرش و میتونم ازروی

 فروغ دستش را پایین کشید: میگن عطرو باید روی نبض پاشید، باعث پخش بوی بیشتری میشه! 

 حرفتو بزن فروغ!-

 فروغ با تعللی گفت: 

از نظر من اشکالی نداره به هرحال تو یه مردی... تا همین حالا هم بیش از اندازه به زنت وفادار -

به زن وبچه هات بوده ... اما برای خودت دشمن تراشیدی لهراسب موندی و این نشونه ی عشق تو 

 . من از این بابت نگرانم!

 اون دختر آزاری نداره . -

 درمورد آزار ضحا حرف نمیزنم.-

 پس نگران چی هستی؟ نظر نوذر؟!-

ه نگران حساسیت گلی ام ... نگران مغز هرزه ی آریام... نگرانی من ایناست ... نگرانی من نوذره ک-

میترسه تو وابستگی پیدا کنی و از دستوراتش سرپیچی کنی! تنها و یکه بودن تو ، امتیاز ویژه ای 

 محسوب میشه برای نوذر. مخصوصا که ضحا ، اون طلوعی نیست که ما فکرشو میکردیم . 

 چون ضحا، طلوع نیست ... از من میخوای ازش فاصله بگیرم .-

 فروغ فورا جواب داد: 

دست کم نگیر. من از تو چنین چیزی نمیخوام . من میخوام حواستو به اطرافت بدی... گلی رو -

گلی فلامک  بزرگش کرده!گلی هم تشنه است. حریصه . منتظر وقته ! دست پرورده ی اونه. 
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نیست که تن به تقدیرش بده و سعی کنه تا خودشو پیدا کنه... گلی آدم انتقام گرفتنه . گلی تا 

ا رو نریزه ولکن نیست . نمیبینی نوذر هم فهمیده . بو کشیده ... گلی دخترشه. میدونه خون ضح

دخترش چه جور آدمیه . به خاطر اون پسر ، آریا ... حاضره تن به هر خفتی بده . تف سر بالاست 

... اگر نوذر میتونست کاری کنه تا به حال کرده بود. اون از فلامک که با سختگیری های نوذر ، 

ارش به کمپ رسیده .... اینم از گلی ! پسر خادم ما که با دختر معلول وصلت کرده بود تا ک

برادرش از اعدام نجات پیدا کنه حالا شده معشوقه ی دختر نوذر خان! که اتفاقا اون هم میلی به 

گلی نداره و صرفا از ترس جا و مکان فتانه و بابک ، وحشت زده است که مبادا خانواده و کس 

ارش آلاخون والاخون بشن ... حتم دارم که برادرش به محض اینکه از زندان آزاد بشه . اون وک

دخترک طفل معصوم رو می بره توی بهزیستی ول میکنه. نوذر اگر پدر و مادر اون بچه رو از بین 

این  بود ولی ... هنوز هست . که ای وای از نبرده بود ... تابه حال قصه ی آریا هزار بار تموم شده

 ! بودن 

صدای فاصله گرفتن لهراسب  آمد. فروغ دوباره از لای در به من خیره شد. طوری که انگار 

 میخواست بگوید جلوی دید نباشم.

 فروغ با مکثی چرخی زد و گفت: 

توجه آریا به ضحا ... منو خیلی میترسونه . این گردونه هیچ وقت ثابت نمیمونه . همیشه در -

گلی شکاکه ! هیچ وقت قرار نیست این کینه و ترس و شک ، از بین بره ...  گردشه و میچرخه ...

 گلی میترسه ... گلی کینه ایه ! مثل پدرش. 

 ضحا تقصیری تو به وجود اومدن احساس آریا  به خودش نداره!-

کی میگه ضحا مقصره... من این بچه رو بزرگش کردم ... شاهد قد کشیدن و رشدش بودم. دیدم -

هرابی چه بلاهایی به سرش آوردن ولی باز هم شکوفه داده و هزار بار از خلقت خدا مردهای ز

ولی انگشت به دهن موندم که این آدمی چطور این همه زجر و تحمل میکنه و باز سرپاست ! 

ما زن ها بو میکشیم ... از یک اشاره ی مرد میفهمیم که دلش با ماست یا نه ! وای به لهراسب... 

ک طرفه عاشق بشه و نتونه دل بکنه ... میشه حال و کردار گلی ! که بی حاله و بی وقتی که زن ی

 کردار !

 من با گلی حرف میزنم. -
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چی میخوای بگی... میخوای بگی ، ضحا به آریا توجهی نداره و شیفته ی تو شده و تو هم -

 دستشو میگیری و میری یه شهر دور خوش و خرم با هم زندگی میکنین؟!

 لی به من بدهکاره . نوذر خی-

 اینو همه میدونیم عزیزم. همه میدونیم.-

 لهراسب فورا جواب داد: 

 پس جای جار و جنجال نیست  . همش با گفتگو قابل حله . -

 تو ساده انگارانه حرف میزنی . طوری که انگار هیچکس و نمیشناسی ! -

من میدونم دارم چی میگم فروغ . دارم درمورد عصر معاشرت و ارتباط حرف میزنم. این بار -

 نمیخوام با اسلحه و خون تمومش کنم! 

 ! عصر ارتباط و معاشرت.... این معامله رو میخوای با نوذر بکنی ؟! فروغ با طعنه گفت: گفتگو ... 

از لا به لای ریشه فرش جمع می کردم که  خودم را پشت ستون پنهان کردم داشتم مروارید ها را

 فروغ گفت: 

گفتگو مال وقتی بود که میفهمیدیم ضحا مطلبیانه ... اون موقع آره . میشد کاری کرد . ولی این -

دختر باید برگرده به همون جایی که ازش اومده . تو هم باید چشمتو روی این مدت ببندی و 

 نیومده .  انگار کنی که هرگز چنین زنی به زندگیت

 لهراسب ساکت بود.

 فروغ ادامه داد: 

ضحا وقتی ارزش و اهمیت داشت که شمس هنوز زنده بود ... ولی حالا که مرده ... حالا که نوذر -

میتونه انگشت دراز کنه و همه چیز شمس و بگیره توی دستش... دیگه چه نیازی به ضحا داره ... 

 ما نبوده و نیست ...  اونم ضحایی که اصلا از اول طلوع گمشده ی

 شمس اگر زنده بود اوضاع فرق میکرد.-

میبینی که نیست . عزرائیل امونش نداد . حالا هم ، همه  ی اونچه که داشت و نداشت میرسه به -

وکیلش نوذر . دیگه نوذر چه اصراری داشته باشه به اینکه ضحا رو پیدا کرده و جای طلوع قالب 
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نوذر کنه به پیرمرد... وقتی خودت هزار بار ازمایششو گرفتی ودیدی که نسبتی نیست ... ولی باز 

 شمس بود ! بیچاره آخرم وقتی مرد که چشمش به دخترش نیفتاد .  چهلممجاب نشد ... امروز 

 اما نوذر هنوز هیچ دستوری بابت پس دادن ضحا به زهرابی ها به من نداده !-

میده . صبوری کن . تا امروز طوری وانمود کردیم که ضحا ، همون طلوعِ معروفِ گم شده ی -

زمین به دورش گشتیم و احترامشو داشتیم... اگر این آریا ی بی همه چیز دل مطلبیانه ... مثل 

صاحب مرده اشو سفت می چسبید و حسرت تن ِ طلوع ونمیکشید ... میذاشتم تو به مرادت برسی  

 ! 

 من منتظر اجازه ی تو نیستم فروغ ! -

 ترش نکن لهراسب. من به خاطر خودت میگم.-

 زن من نیستی !  دیگه خاله یتو ده ساله که - 

 صدای فروغ تحلیل رفت: 

 لهراسب !!! -

به خاطر کثافت کاری های برادرش بی  خواهر زاده اشهرکسی جای تو بود، وقتی میدید خون -

، نوذر حنا گناه ریخته شده، دست ازش میکشید. ولی تو هنوزم نمیخوای باور کنی مقصر مرگ 

 بوده ! 

ب...  اینو خودت هم میدونی . پذیرفتی. نوذر کمکت کرد آدم های بزرگ دشمن زیاد دارن لهراس-

سرپا شی. مثل یه پدر بالای سرت بود ، اون و شمس محبت هایی به تو کردن که هیچ پدری به 

 پسرش نمیکنه ! 

 من نخواستم پسر کسی باشم!-

خودتو با نوذر تو .... توبرای من عزیزی. یادگار خواهر زاده ی منی...ما دوستت داشتیم . داریم... -

 در ننداز !

اگر نوذر از دختراش خجالت نمیکشید و نمیترسید... خودش  وارد به عنوان خواهرش میدونی که -

 عمل میشد و با زو رابطه برقرار میگرد.
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من کاری به این اوضاع و احوال ندارم. اون دختر شهوت برانگیزه . نوذر مرده ! تو مردی.... اریا -

که حتی ابی هم  که عموش بود بهش رحم نکرد. ولی ازت میخوام این محبتو  مرده ... من میدونم

 در حقش بکنی ... و ببریش جایی که هرگز دست کسی بهش نرسه! 

 صدای خشک لهراسب آمد: 

محبت ؟! تو از محبت حرف میزنی... اگر معنی محبت ومیدونی .... چرا اجازه نمیدی که ضحا ، -

 خودت شاهد رشدش بودی ! به قولاصل ماجرا رو بفهمه .

 فروغ با تعللی گفت: 

 کدوم اصل.-

 چرا بهش نمیگی که اون صاحب یه گنجه ! -

 فروغ به من و من افتاد. دیگر انگار راضی نبود که من آنجا بودم. 

 صدایش خفه شد اما هنوز می شنیدم : 

خدا بی خبر هم  شمس ازچطور بگم ... چی بگم لهراسب. این دختر از هیچ چی خبر نداره ... -

فقط کاری کرد که نوذر وبدتر بدون علم ، بدون اینکه به عاقبتش فکر کنه.... به آینده فکر کنه.... 

 به جون خودش بندازه! 

اگر امروز ضحا اینجاست همه و همه به خاطر اون سند هایی که بیست سالگی امضا کرده ! و در -

هم همینطور. نوذر هم همینطور.... حتی معین  تو قید حیاته. ابی ضحا رو برای همین میخواست ...

 ! همه از این ماجرا سهم میخوان! 

 من ؟! لهراسب من ؟! تو هم منو قاطی این آدم هامیدونی. -

 نیستی؟! قاطی شون نیستی؟!-

سندِ لهراسب ... دیگه بحث دلارو یورو نیست. بحث معامله های نوذر و اون چکهای سفید نیست -

صد ساله توی شوش ! که اگر آجرش جا به جا بشه زیرش پر از سکه ها و خمره یه خونه ی چند 

های طلاست . حالا شمس نیست. ضحا ازش بی خبره . تمام مشکل نوذر ، میراث فرهنگی 

شهرستانه که خب بایه کوزه سکه ی طلا میتونه از خجالتش دربیاد . من چطور میتونم به برادرم 

این دختر، طلوع مطلبیان نیست ! باید برش گردونی به همون خیانت کنم لهراسب؟! چطور... 
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جایی که بهش تعلق داره ! اینطوری نوذر هم دهنش بسته میمونه  و من ... و حتی تو ! قال ماجرا 

این بار بدون اسلحه و خون بسته میشه . مخصوصا که قراره وصیت نامه ی شمس باز بشه و 

لا باز بگو من قاطی این جماعتم .منی که به تو فکر مشخص بشه به ما هرکدوم چی میرسه ! حا

میکنم ... به دخترا .... به برادرم. به پسرم... حتی به لطیف... و یا ضحا . میخوام سر سلامت از این 

ماجرا بیرون ببره برگرده فرانسه . نمیخوام خونی ریخته بشه . خون بسه ... مرگ بسه ... این همه 

دستت رسیده به اموال زهرابی ها و بدهی شون رو پس دادن ... حالا که تلاش و همهمه ، حالا که 

شمس عمرش به دنیا نبود و مرده ... حالا که میشه این دختر و برگردوند پاریس .... حالا وقتشه 

 که تو دست بجنبونی و نشون بدی چند مرده حلاجی ! 

 فکر میکنم به اندازه ی کافی هر دو متوجه شرایط هستیم.-

فروغ با اصرار نالید: شمس مرده . دیگه این دختر چه طلوع باشه چه ضحا . اهمیتی نداره .همه 

چیز متعلق به نوذره. نوذر از هیچی نمیگذره .حتی یک سکه هم به وارث واقعی یا غیر واقعی 

 شمس نمیده ... تو اینو میدونی  سعی کن بفهمیش. 

 تو سعی کن بفهمی فروغ ! این دختر ...-

میان کلامش آمد : این دختر چی؟! هان... چی ؟! میخوای به دروغ به نوذر بگی که این  فروغ

دختر گم شده ی شمس مطلبیانه ؟!  همون طلوع معروف... همون کسی که سالها پدرش از 

 دوریش غصه خورد و دست آخر دق کرد و مرد ! 

ز اسمشو تو گلوت انداختی و فروغ صدایش گرفت ، با بغض نالید : دست گذاشتی رو این آدم. امرو

با غرور طوری ازش حرف زدی که انگار شمس رو به روت نشسته و میخوای خواستگاریش کنی ... 

ولی خودت هم میدونی که این دختر اون طلوعی نیست که ما دنبالش بودیم ... اون هیچ وقت 

قدرت، پول... ارث.... پیدا نمیشه .اون آدمی که رو به روت نشسته نوذره، برادر من که به خاطر 

حتی از منی که خواهرشم و پسرم... میگذره . وای به حال تو ! فکر کنم یادت رفته که همین برادر 

من، این دخترک سندروم رو وارد ماجرا کرد؛  سعی کرد به شمس قالبش کنه هم با وجود اینکه 

قصیر توئه . نه من..... و نه باردار شد دردی دوا نکرد . شمس عمرش به دنیا نبود . این دیگه نه ت

حتی نوذر ! اگر ضحا تا امروزم زنده است و نفس میکشه ... به خاطر اینه که مطلبیان نیست . به 

خاطر اینه که نمیشه رو چیزی که هرگز به اون تعلق نمیگیره ادعایی کنه ! اگر تا به امروزم اینجا 
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دونی . برای خودت دشمن نخر لهراسب بود ، از لطف نوذر بود و دینش به شمس ! باید برش گر

 من نگرانتم! 

 گفتنی ها رو گفتی. بسیار خب خاله خانم. وقت بخیر.-

نکن ! شمس چهل روزه که مرده . این واقعیت  و لهراسب... تو برام عزیزی. محترمی. دوستمی... -

بپذیر... اون دختر و برگردون .... ما دیگه بهش احتیاجی نداریم. نذار خونش بی گناه ریخته بشه.  

نذار نوذر کینه کنه . نذار گلی انتقامِ عشقِ ندیده ی آریا رو از ضحا بگیره. یه کاری کن که اون بره 

 ه حال بوده و داشته زندگیشو میکرده! . برگرده همون کشوری که تا ب

 آخرین دانه ی مروارید را که برداشتم و به اتاق برگشتم، مصادف شد با باز شدن در اتاق فروغ!

دانه های مروارید را روی میز آرایش ریختم که لهراسب داخل آمد، با خودم تکرار کردم : من یک 

 تئاترم. اینجا سن نمایشه...بازیگر تئاترم. اینجا سن نمایشه . من یک بازیگر 

 حالا فهمیدم ، عکس آن مرد که  در بالش پیدا کردم متعلق به شمس مطلبیان بود . 

 شرکت متعلق به شمس مطلبیان بود ... 

فروغ ، خاله ی زنِ لهراسب بود . گلی ، دختر نوذر بود . فتانه و بابک پدر و مادر آریا بودند ... و آن 

 لوع نبود ! دخترک سندروم هیچ وقت ط

 لهراسب پشت سرم قرار گرفت. شقیقه هایش عرق زده بودند.

 نگاهی از آینه به من کرد و پرسید: چیکار میکنی؟

 به مروارید ها اشاره کردم: پاره شد گردنبندم. داشتم میومدم پیشت کجا بودی؟!

نگاهی به مروارید های پخش شده روی میز آینه انداخت و سپس من را به سمت خودش 

 برگرداند.

 توی ذهنم تکرار میکردم: من یک بازیگر تئاترم. اینجا سن نمایشه!

 چند ثانیه با دقت به صورتم خیره شد و سپس گفت: من هیچ حس و علاقه ای بهت ندارم.

 با اینکه انتظارش را داشتم که این چنین توی صورتم بکوبد و بگوید ولی گفتم: درسته . متوجهم !

 ...به خاطر اتفاق دیشب-
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خودم را جلویش کشیدم ، دستهایم را پشت گردنش قلاب کردم، احتمالا پرده ی این نمایش ، 

 بود . نفسم را فوت کردم و گفتم: من متاسفم. تند رفتم نه؟! "هیس "نامش همچنان

 نه ! -

 نوذر خان از دستم گله میکنه. به هرحال اون پدرمه. -

ت رو زیاد نمایش نده  . بذار کارها رو جلو ببرم . بعد شاید بهتر باشه . مدتی اینجا بمونی . خود-

 بهت میگم چی تو سرمه . 

 ازدواجمون ممکنه یا ناممکن؟!-

 یک تای ابرویش را بالا داد.

شاید به گمانش من احمق ترین دختری بودم که تا کنون دیده بود . ولی من باورکرده بودم 

با پوست و گوشت و استخوانم حسش میکردم و .دختر نوذر مطلبیانم . یک باور هرچند غلط ولی 

 نمیخواستم وانمود کنم نیستم یا چیزی بیشترا ز این می دانم . 

 فکر میکنم تا حدی ممکن! -

 نگاهی به سر وشکلم انداخت وپرسید: این لباسو دوست داری؟

 بده؟!-

 نه ! -

 میخوای عوضش کنم.-

 چیزی بپوش که بتونیم با هم به خیابون بریم . -

 لبخند زدم ...

 باشه الان آماده میشم.-

 توی ماشین منتظرتم.-

این را گفت و از اتاق خارج شد اما قبلش با دقت به چشمانم خیره شد . انگار میخواست بپرسد: 

 هی تو ... حالت خوب است؟! 

 و من در یک جنون عجیبی گرفتار شده بودم.
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 ر کنم .بپذیرم. بشنوم. ببینم... جنونی مثل اینکه نخواهم چیزی را باو

یک کافه ی دنج ، با دیوارهای چوبی... فکر میکردم بشود حرف زد ولی ، دو قلچماقی که جلوی 

 در عمارت کشیک میدادند مثل دو سگ نگهبان اماده ی غرش ، دو میز آن طرف تر نشستند.

 لهراسب باورنکردنی گفت: خواسته هات رو درمورد ازدواج بگو.

نگاهش میکردم که او  جدی گفت: امیدوارم درمورد شغل و کارهای من مشکلی نداشته داشتم 

 باشی . 

دستهایم را روی میز گذاشتم .راستش یخ زده بودم . فکر میکردم بشود درمورد مرگ کیوان حرف 

 زد ولی به نظر یک آرزوی دور از ذهن بود.

ود پرسید: چی میل داری؟ هنوز چیزی لهراسب متکلم وحده شده بود، برای اینکه وقت از دست نر

 سفارش ندادیم . 

 یه نوشیدنی خنک .-

 خنک؟!-

 حرفات برام خیلی التهاب آور بود . گرمم شده ! -

یک تای ابرویش را بالا داد .کاپشن را از تنم درآوردم و مستقیم به چشمانش نگاه کردم ، آبمیوه 

میز گذاشت لهراسب بدون اینکه لحظه ای برایم سفارش داد . وقتی پیش خدمت سفارشها را روی 

 مکث دهد پرسید: از آینده چی میخوای .

 خودم را به آن راه زدم.

 همان مسیری که او داشت من را به آن ناکجا می برد. روی لبهایم زبان زدم وگفتم: آرامش. 

 من نمیتونم این زندگی آروم رو برات بسازم.-

 تلاشتو بکن . -

لبخند کمرنگی زد وقتی لبهایش قدری زاویه دار میشدند کناره های چشمانش دو چین میخورد. 

 لبخند تصنعی اش بیشتر اذیتم میکرد. 

 میخواستم بگویم : چه مرگت است ! چه مرگمان است. نوذر چه مرگش است ... 
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 ولی فقط توانستم بپرسم: کی عقد میکنیم؟!

 به زودی.-

 راسم برنامه ی مخصوصی تو سرت داری؟!با تعللی پرسید: برای م

 داشت گریه ام می گرفت.

 لب زدم: نه . فقط بدم نمیاد یه لباس عروس بپوشم! 

 هوم. لباس عروس. مدلی مد نظرته؟!-

 شانه هایم را بالا دادم: نه .

 پس میگم یه خیاط خوب بیاد تا باهات درمورد لباس صحبت کنه . -

 عالی میشه.-

وشه ی چشمم پایین چکید . به نظر میرسید شبیه گوسفندی ام که آخرین و یک قطره اشک از گ

 جرعه ی آبش را می نوشد و بعد ذبح میشود. لهراسب نوشیدنی اش را جرعه جرعه سر کشید.

آرامشش، متانتش... نگاه شریفش... خونسردی اش ، وادارم میکرد تا به او اعتماد کنم. با پوست و 

 اعتماد کنم ولی باز هم دلهره امانم را می برد.گوشت و استخوانم به او 

 دستم روی میز میلرزید که لهراسب پنجه اش را جلو کشید انگشتانم را لمس کرد.

 گرمای بند بند انگشتانش که به جانم نشست لبخندی نثارش کردم و گفتم: باید برات حلقه بخرم.

 احتیاجی نیست . -

 ه حلقه بخرم !به هرحال تو دامادی ! من باید برات ی-

 باشه میخری.-

جعبه را روی میز به دست توی جیب کتش کرد، با مکثی جعبه ی مشکی رنگی را بیرون آورد.  

 سمتم هل داد و گفت: بازش کن ببین خوشت میاد . 

 کمی نوشیدنی سر کشیدم تا بغض لعنتی نشسته بیخ گلویم را بتوانم پایین دهم. 

 از دیدن گردنبند شوکه شدم. زیبا بود بر خلاف انتظارم. جعبه ی مخمل سیاه را که باز کردم
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عاج سفید فیل بود کوچک و پایینش به خاطر شکستگی ای که داشت به نظر اصل می آمد .سر 

انگشتش را پیش کشید به بالای عاج فیل اشاره کرد، یک دایره ی نقره ای رنگ مثلِ در بر بالای 

دایره ی نقره ای بر بالای عاج قرار داشت و از آن دایره عاج بود . طوری تراشیده شده بود که آن 

 یک حلقه وصل بود که زنجیر گردنبند از آن رد شده بود . 

 توی چشمانم خیره شد : برات ببندم؟! 

 در جعبه را گذاشتم به سویش هل دادم وگفتم: امشب برام توی اتاق.... ببندش . 

 و بشورم .میرم دستهامآخرین جرعه را سر کشیدم  وگفتم: 

 سر تکان داد و از پشت میز برخاستم . باید فرار میکردم! 

سرویس بهداشتی کافه فرنگی بود، حتی یک پنجره به بیرون هم نداشت .در آینه به صورتم زل 

 زدم . وحشت از چشمانم می بارید .به زور جلوی اشکهایم را گرفته بودم.

 من حتی نمیدانستم در کدام موقعیتم ! خانواده ... یا دشمن خانواده  ! 

موضوع این بود در هر دو سمت، چه زهرابی چه مطلبیان جایگاه مخصوصی نداشتم . همه چیز با 

پایین تنه ام معامله میشد . از من میخواستند ازدواج کنم ! و به نظر می آمد هر دو گروه ، به 

بهترین فرصت برای تخلیه ی روانی اتفاقاتی که     امله ی پرسودی میکردند.دنبال این موضوع مع

پشت سرهم برایم رخ داده بود با در زدن یک نفر، به بدترین تبدیل شد .سرم را خم کردم وبه 

 صورتم اب خنک پاشیدم. بدون خشک کردن از سرویس بیرون آمدم.

 باز و بسته میکرد.لهراسب به گوشه ی میز خیره بود ودر جعبه را مدام 

قوز کرده بودم . پشتم گرد بود و آماده بودم با سر روی زمین سقوط کنم ولی نگاه دو مرد به من، 

و چشمان یکی از آنها که از من به سمت لهراسب کشیده شد. بوی خوبی نداد برای همین صاف 

خشک کردم  شدم . چند برگ دستمال از روی یک میز که مشتری نداشت برداشتم و صورتم را

خرامان خرامان جلو رفتم. دستم را دور گردن لهراسب حلقه کردم . گونه اش را بوسیدم وگفتم: تا 

 شب چقدر مونده؟!

 بدون هیچ مکثی گفت: چهارده ساعت ! 

 محاسبه ی دقیقش یعنی او هم انتظار شب را می کشید.
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هم از کافه بیرون آمدیم  جعبه را توی جیبش برد و من را جلوی در نگاه داشت ، حساب کرد با

 سوار ماشین شدیم و به محض اینکه استارت زد گفت: قوی باش! 

 نگاهش کردم.

 این را به نظر می امد خارج از برنامه ادا کرده بود.

 توی دیالوگهایش نبود ! 

قطعا نبود که اگر بود این چنین فکش را منقبض نمی کرد . من را به خانه رساند وقتی پیاده شدم 

 روغ در باغ بود ... ، ف

 آریا هم به نظر مشغول تعمیر سقف آلاچیق ، داشت من را از بالای نردبان تماشا می کرد . 

بی اهمیت به نگاه هایشان به سمت عمارت رفتم. لهراسب گفته بود جایی کار دارد  وبرای همین 

عی بین ما وجود نداشت وقتی پیاده شدم  او در باغ دور زد و از دروازه خارج شد. هیچ گفتگوی واق

اما نگاهش ، لمس های گاه وبی گان دستم ... فشردن انگشتانم. که شبیه نوازش های عاشقانه 

 نبود ، وادارم میکرد روی پا بمانم.

فهمیدن اینکه من طلوع مطلبیان نیستم دیگر چندان سخت و مشکل به نظر نمی رسید فقط من 

وضوع را از یک نفرِ معتمد بپرسم! پس نقش من دوست داشتم برای یک بار هم که شده این م

اینجا چه بود؟! چه هست ... چرا از حرفهای فروغ سردر نمی آوردم. چرا آن عکس توی بالش ، 

آنقدر از نظرم غریب بود و گم .... چرا نوذر نیمی از صورتش سوخته بود .... چرا گلی مثل یک 

 دختر خدمتکار رفتار نمیکرد؟! 

 رامیخواستم از لهراسب بپرسم! اما لعنت به آن هیسِ خون آلود !  همه ی این سوالات

 هیس یعنی اینجا دوربین دارد.

 هیس یعنی صدای ما شنود میشود چه در داخل عمارت چه در خارج از آن! 

 هیس یعنی حتی ممکن است توی سرم هم تراشه ای باشد که آن ها بتوانند فکرم را بخوانند.

زندان چه فکری میخواستم داشته باشم؟! اما وحشتش با من همراه بود. البته من دقیقا در این 

وحشت اینکه آنها بفهمند من نقش بازی میکنم. میترسیدم مصنوعی باشم. میترسیدم واقعی به 

نظر نرسم. بدتر از همه اینکه با لهراسب هم نمیشد حرف زد. تنها کسی که به او اعتماد داشتم. 
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م نگذاشته بود. حتی در لفافه هم بین ما چیزی رد و بدل نشد . فقط حتی یک تیتر هم در اختیار

مربوط به عقدمان راانجام دهد و من باید نقش یک عروسِ خوش خیال  فهمیدم می رود کارهایی

 را بازی میکردم. که خوشحالم .... از این که شاهدختم!

 رنگ فرانسه را نمی بینم.

 زهرابی نیستم! 

اید برایم اهمیتی داشته باشد که عوض بدهی ، من را به یک نفر فروخت و دختر نوذر مطلبیانم ونب

از شب گذشته من مرتکب قتل شدم و عجیب بود بابتش ناراحت نبودم اصلا راستش بهش حتی 

فکر هم نمیکردم ! بیشتر به این فکر میکردم چهارده ساعت باقی مانده را قرار است چطور بگذرانم 

 ! 

ساعت را یوگا کار کردم . مدیتیشن باعث میشد تنفسم بهتر باشد . دوش یک ساعت از چهارده 

گرفتم. موهایم را یک بار پشت سرم بستم خوشم نیامد بافتم! باز هم نه! دوباره دم اسبی کردم و 

 دم اسب را بافتم!

بافت را چند دور پیچاندم و با یک سنجاق فیکس کردم. سی دقیقه با موهایم بازی کردم  ناخن 

م را سوهان کشیدم . برای شب لباس مناسبی روی تخت انداختم و با جا به جا کردن اسباب های

 اتاق، خودم را سرگرم کردم تا وقت بگذرد.

موقع ناهار بود، لهراسب نیامد و من هر ساعتی که از او خبر نداشتم بیشتر دلهره شرحه شرحه ام 

 میکرد.

 خودم را کشتم شد سه ساعت ! 

مد هنوز نگفته بودم بفرمایید که در بازشد، صدای قیژی داد و گلی داخل شد. صدای تقه ی در آ

از اینکه حتی منتظر نشد تا اجازه دهم بیاید داخل با چشمانی تیز نگاهش کردم که لبخندی 

 حواله ام داد و گفت: شنیدم لهراسب  و تو حرفهای مهمی به هم زدین!

 او از کجا میدانست؟!

 زنی!نمیدونم از چی حرف می-

 ولباس را به چوب رختی آویزان کردم و توی کمد گذاشتم.
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گلی لبه ی تخت من نشست ؛ آستین شومیز سفید رنگم درست زیر باسنش بود . کلافه از چروک 

 شدن آستین گفتم: وسط لباس ها نشستی!

 بهشون دیگه احتیاجی نداری!-

درست بود. من دیگر باید کفن می پوشیدم تا لباس. پس حدسم درست بود .چهارده ساعت تا 

 مرگ فاصله داشتم . و حالا کمتر شده بود. 

 گلی بهتر حرف میزد . رو راست تر بود  و البته منفور تر! 

ور زانوهایش را تا زد و گفت: واقعا شگردت چی بود که پسر ساکت و خاموش ما رو اینطور توی ت

 انداختی .

 شگرد؟! کدوم شگرد . عشق که راه و شیوه نداره!-

چانه اش را بالا داد و با لحن تلخی گفت: عشق. جدا عاشقش شدی ؟! تو این سه چهار ماهی که 

 اینجایی ... جدی جدی عشق و عاشقی بینتون شکل گرفته؟!

 نباید میگرفت؟!-

اق میفته. همه میدونیم لهراسب زنشو خیلی نمیدونم . میگن عشق یه بار تو زندگی هر آدمی اتف-

دوست داشت . دارم بهت میگم ده سال تمام دست به هیچ زنی نزد. نگاهشون هم نمیکرد . 

 توباهاش چیکار کردی...

 لبخندی زدم واحمقانه گفتم: عشقه دیگه .  شگردِ عشقه!

 از فوت وفن های مخ زنی و تله اندازیت به منم بگو. یاد بگیرم.-

 خو دت استادی ! تو که-

 چشمانش بر افروخته شد . خودش را صاف کرد: داری به من تیکه میندازی.

 چرا تیکه .-

 حرفت بوی طعنه و کنایه می داد.-

 ابدا ! -

 میخواستی بگی من بلد نیستم کسی رو عاشق خودم کنم . -
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 مکث کردم .  داشت عصبانی میشد.

ی لباسم را توی دستش گرفت .نمیخواستم فکر  ناگهانی خیز برداشت و به سویم حمله کرد .یقه

کند جدی جدی منتظر مرگم ! میخواستم توی ذهنش بیندیشد که من همه چیز را باور کردم 

برای همین یک سیلی محکم توی صورتش کوبیدم وگفتم: طوری با من رفتار نکن که انگار من 

این خونم .طلوع مطلبیانم.  مستخدم توام . خجالت نمیکشی یقه ی منو میگیری.... من شاهدخت

 کسی که سالها همه دنبالش بودن ...

 گلی دست برصورتش گذاشت و گفت: چطور جرات میکنی دست رو من بلند کنی...

خواست تلافی کند که مچ دستش را پیچاندم وگفتم: تو حامله ای . تو این درگیری بیشترین 

 صدمه رو تو می بینی نه من ! 

 با حرص نفس میکشید.

آرام گفتم: باید خودتو کنترل کنی. من میدونم هورمون ها تو این اوضاع چه بلایی سر ادم میارن . 

پس خونسرد  باش و نفس عمیق بکش. من عاشق لهراسبم. لهراسب هم عاشقم شده . دوستم 

. داره. قراره به وصیت بابا عمل کنم میخوام بچه دار بشم . میخوام نسل مطلبیان ادامه دار باشه ..

 میخوام با هم دوست باشیم.

 دوست؟! تو لیاقت اینکه حتی توی صورتت تف کنم هم نداری.-

 مظلومانه گفتم: چرا؟ من در حق تو بد نکردم.

تو وجودت... ذاتت... حضورت ... یعنی بدی در حق من ! هیچ وقت دلم نمیخواد با آدم کریه -

وهرزه ای. با خشتکت مردها رو به سمت المنظری مثل تو دوست باشم ! تو اغواگری... شارلاتان 

خودت میکشونی . اینطوری اونا رو تو مشتت میگیری. لهراسب بیچاره ، هیچ وقت دنبال این نبود 

که دوباره تشکیل زندگی بده. هیچ وقت پی این نبود که عاشق بشه . اون هم از خط خارج کردی 

 تمومی نداره.یشه و .... لعنت به تو . لعنت به شهوتت که هیچ وقت سیراب نم

 توی صورتم تف کرد و از اتاق خارج شد. 

 انگشتم را به روی گونه ی ترم کشیدم . از حالا فقط ده ساعت باقی مانده بود . 

 با صدای در ، پریدم ، فتانه بود . با آرامش گفت: خانم غذا حاضره . بیاین پایین.
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 ین بود ، سیر می مردم ! نه گرسنه !قلبم درست جایی پشت زبان کوچکم می تپید . خوبی اش ا

صورتم را شستم و سر میز حاضر شدم.  با چشم دنبال لهراسب بودم که اریا حین کشیدن سوپ 

 گفت: نیست ! 

 هنوز برنگشته؟!-

 نه .-

 نباید نگرانش بشم؟!-

آریا خونسرد گفت: نه . نگرانش نشو . میاد . کاراش وقت نشناسن . نمیدونن که نامزدش نگرانش 

 میشه! 

 این را گفت وبلند خندید. 

 من هم لبخندی زدمو گفتم: گلی نمیاد ؟!

 غذاشو تو اتاق میخوره.-

 تو بهش ملحق نمیشی؟!-

 رم ! از سوالم یک لحظه مکث داد و سپس گفت: چرا .سوپمو بخورم . می

 برای اینکه بتوانم قدری بیشتر ان میز را تحمل کنم رو به فروغ گفتم: از کامیار خبری نشد؟!

 آهی کشید: نه ! 

 نوذر هم سر میز نیامده بود . 

 کمی مرغ و سبزیجات توی بشقابم ریختم و آریا بلند گفت: منم با گلی غذا میخورم.

 میز را ترک کرد . 

 خوری بیشتر اذیتم نکند پرسیدم: طلوع چی؟!برای اینکه سکوت سالن ناهار

 اوه طلوع... فتانه غذاشو یک ساعت پیش بهش داد . -

 امروز اصلا ندیدمش.-

 نوذر تصمیم گرفته اونو بفرسته بهزیستی ! میترسم به گوشش رسیده باشه.-

 shahregoftegoo@ وحشت کردم . پس جدی جدی همه چیز تا نه ساعت و چهل دقیقه ی دیگر تمام میشد ! 
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 لبهای خشکم زبان کشیدم و گفتم: میخواستم ازش بخوام توی مراسممون ساقدوشم باشه .روی 

 فروغ بی اهمیت به نقشِ کورش ، مستقیم به چشمم خیره شد .

نگاهش نکردم نمیخواستم بفهمد که دستش را خوانده ام.فقط مشغول غذایم شدم، او هم سرگرم 

با ولع میخوردم. از روی حرص بود یا عصبانیت شد ولی بیشتر بازی میکرد من اما گرسنه بودم. 

 نمیدانم . ولی انگار توی نقشم فرو رفته بودم.

عروسِ خوشحال و عاقبت بخیر ! که مرد ایده آلش را پیدا کرده و میخواهد او را به دست بیاورد  و 

 همه چیز به نظر مهیاست . از رضایت پدر ... تا عمه ای که نابیناست.

 فقط دلگیر است و نامزدش به من چشم دارد. دختر مستخدم خانه

 همه چیز اصولی است الا چند چیز ! 

 پدرم من را فروخت . 

 کسی که من را خرید ، مرد ! 

کارگزار پدرم بی اهمیت به شغل و مشغله هایش میخواهد با من ازدواج کند . در واقع تفسیرش 

وری؟! وقتی همه چیز زیر نظر است . این بود : میخواست من را از مخمصه نجات دهد . البته چط

 همه به احوال من آگاه و من گیج و سردرگم سعی میکردم خاموش باشم ورام . 

غذا که صرف شد به میل خودم، بشقابم را برداشتم و به آشپزخانه بردم. فتانه از دیدنم پای سینک 

خانم وظیفه ی ظرفشویی  متعجب شده بود . نمیدانستم چه طور توجیح کنم که خودش گفت: 

 شما نیست . 

 میدونم .فقط میخوام سرم گرم بشه.-

گلی به اشپزخانه آمد، از دیدنم پای سینک یک تای ابرویش را بالا داد و با حیرت گفت: شاهدخت 

 میخواد ظرف بشوره؟!

 اب دهانم را قورت دادم ودر جوابش گفتم: فقط میخوام یه کاری کرده باشم.

 حین نوشیدن آب لب زد: چیزی فکرتو مشغول کرده؟! 

نگاه فاتح وپیروزمندانه اش جدا، عصبی ام می کرد . با این وجود با تعللی گفتم: نه فقط از اینکه 

 shahregoftegoo@ تو اتاق بشینم ، کلافه شدم. 
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 خب تو اتاق نشین . بیا تو سالن . با من و اریا فیلم ببین . -

 ببینم؟!با حیرت گفتم: با تو و آریا فیلم 

لبخندش به مثابه یک پوزخند بزرگ بود . انقدر روی آریا غیرت داشت ؟! ان مردک شل مغزِ شل 

 خشتک ؟! جدا عاشق چه ویژگی خاصی در آریا شده بود؟!

آره. دیگه تو که به نامزد من نمیتونی نظر داشته باشی. اونم نمیتونه رو تو کراش بزنه . چون -

 شوهرت یه آدمکش حرفه ایه ! 

حرفی نزدم وگلی دیگر پا پی من نشد، بلند گفت: خواستی بیا فیلم تماشا کنی . ما تو نشیمن بالا 

 هستیم . 

وقتی از آشپزخانه بیرون رفت، صدای نفس عمیق فتانه ، که توی گوشم پیچید، به سمتش 

 با پر روسری اش اشک چشمش را گرفت.چرخیدم. چشمانش پر از آب بود . 

 ه ای  ، اما جلو رفتم و گفتم: غصه نخور. نمیدانم با چه فرضی

 چشمانش پر از مویرگ های قرمز بود. میدانستم داشت به خودش فشار می آورد که گریه نکند.

ولی من برایم دیگر مثل روز روشن بود که آریا پسرِ فتانه بود . گلی هم هیچ نسبتی با فتانه 

رفتار میکرد و رژه می رفت. به فتانه  نداشت. گلی خودش در حد و اندازه ی یک شاهدخت اینجا

فقط همان اوایل روی خوش نشان می داد وبس. حالا با آن نگاه مغرور و سرکش از بالا به پایینش 

 ، خون این زن بیچاره را توی شیشه کرده بود.

 بالاخص که به نظر می رسید ، تمایلی به ازدواج آریا با گلی هم نداشت.

نک میگذاشت و میخواست انها را آب بگیرد که گفتم: دل نگران مف مف کنان ظروف را توی سی

 پسرتی ؟!

 دست از بشقاب ها کشید . 

 یک ای وای مصلحتی گفت و سپس لب زد: دستکش یادم رفت بندازم.

 دستهای لرزانش را زیر شیر آب گرفت وپرسیدم: دوست نداری پسرت با گلی ازدواج کنه؟!

 دوخت و گفت: فرار کن خانم ! فرار کن . چشمانی که دو دو میزدند را به من 
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 نوذر صدایش را توی آشپزخانه رها کرد . طوری که من و فتانه توی جایمان پریدیم.

 فتانه خانم چایت حاضره ؟!-

 حاضره آقا . الان میارم .-

نوذر لبخندی به من زد و من شدم طلوع مطلبیان ، لبخندی حواله اش دادم و گفتم: بخاطر 

 ب واقعا متاسفم بابا . اتفاقات دیش

 متاسف.... نباش دخترم . نباش. این روزها هم میگذره بالاخره همه چیز درست میشه.-

توی نگاهش پر بود از سوزن های داغ که به سمت من پرتاب می شدند و هیچ مهر و محبتی نبود 

رو برای من ! آهی کشیدم و گفتم : حق با شماست من تند رفتم عجله کردم قطعا بهترین تصمیم 

 گرفتی من یه طرفه به قاضی رفتم.

یک تای ابرویش را بالا داد و گفتم: از اینکه باعث مرگ یه آدم شدم ... تمام استخون هام درد 

میکنه . حس میکنم دیگه لایق این زندگی.... این جلال و جبروتی که بهم دادی نیستم... لایق 

 اسم مطلبیان نیستم....

 م گرفتم، و واقعا بدون هیچ فشار و اصراری بغضم ترکید.دستهایم را جلوی صورت

نوذر در کمال ناباوری بغلم کرد، روی موهایم را بوسید وگفت: به پدرت گوش بده طلوع . من بد 

 تو رو نمیخوام. به خودت مسلط باش. تو خون صفوی تو رگهاته . نباید زود جا بزنی. 

وهایم را پشت گوشم گذاشت و با لبخندی شیرین  از بغلش بیرون آمدم . اشکهایم را پاک کرد م

که با نگاه ترسناکش دنیا دنیا تفاوت داشت گفت: هیچ وقت به من شک نکن ! تو از خون منی.... 

 از گوشت و پوست و استخون منی . تو دختر منی ... دختر اصیل و زیبای من ! 

دلم نمیخواد ذره ای تردید  صورتش را پیش کشید لبهایم را یک بوسه ی کوتاه زد و سپس گفت:

 و شک به دلت راه پیدا کنه .

 مات بوسه اش بودم . که دستی به گونه ام کشید  و سپس از آشپزخانه بیرون رفت.

نگاهش را با هیچ مردی نمیتوانستم مقایسه کنم ... نگاهش از مردهای زهرابی ترسناک تر  و 

عرب بود ... نگاهش از مردهای اروپایی که خونخوار تر بود ! نگاهش از پر شهوت تر از مردهای 

مست میکردند و میخواستند با روش های مختلف هر چیزی که به دستشان می آید در من فرو 
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کنند ترسناک تر بود. غضب چشمانش را با هیچ مردی نمیتوانستم قیاس کنم ... فقط میدانستم از 

قدرت که کارد را میان دندانهای زردش  او بیشتر از هرکس دیگری میترسم ... حتی از او بیشتر از

نگاه داشته بود و کمال که من را از پشت  خفت کرده بود و سرم را به سمت حوض ، هل داده بود 

 .... بیشتر می ترسیدم! 

ساعت ده شب بود ، بار دیگر همه ی ما سر میز شام گرد هم آمده بودیم. آریا رو به روی گلی 

و اولین صندلی متعلق به فروغ بود از سمت راست و از سمت چپ،  نشسته بود. نوذر صدر میز بود

 لهراسب مقابل فروغ قرار داشت. سپس گلی کنار لهراسب نشسته بود، آریا  میان من  وفروغ . 

 فتانه خانم شام شاهانه ای آماده کرده بود.

 ضیافت شام آخر ! 

 ا تک تک سلول هایم حس کنم.این را از عطر کباب بره ی درسته که سر میز بود میتوانستم ب

من هیچ راه فراری نداشتم، حالا دیگر نگهبان ها به جای اینکه در حیاط و کنار دروازه مستقر 

باشند، داخل عمارت بودند اسلحه هایشان را به کمر بسته بودند و هر دو مثل نگهبان های  

 خاموش کارتون ها، منتظر یک حرکت اشتباه از جانب من بودند!

 میکردم.حس 

حس میکردم که همه چیز علیه من است . دیگر جو منفی خانه ، برایم محرز شده بود . من 

 متعلق به اینجا نبودم.

من با دنیایی از سوال و لیست ابهامات داشتم سرو کله میزدم و در عین حال سعی میکردم در 

صه ی لباس پادشاه سیندرلا ناگهان خوشبخت شده بود. شبیه ق ظاهر آن دخترکی باشم که مثل

 بودم که خیاط ها دست آخر هیچ چیز برای آن پادشاهِ بیچاره ی احمق ندوخته بودند .

مدام گلویم خشک میشد. آب مینوشیدم وانگار آبِ توی جام هم گلوی کویری ام را تسکین نمی 

 می نوشید.داد . لهراسب ساکت بود. فروغ با غذا بازی میکرد ونوذر اما با میل و اشتها میخورد و 

 آریا صدایش را صاف کرد و گفت: حسب دستور شما میخواستم چیزی بگم.

 نوذر با ملچ و ملوچ گفت: بگو بگو .

 خوشحال بود . خیلی ! 
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 طبق دستورتون یه بهزیستی مناسب و درخور پیدا کردم برای نگهداری از طلوع!-

به من نگاه کرد وبعد خندید با نوذر انگار بخواهد خودش را به نفهمی بزند آن هم از قصد. اول 

دهان پر خندید و جواب داد: آها. اون دخترک بیچاره رو میگی . زهرابی! آره خوب فکری کردی.  

 کاراشو بکن. سفارش کن خوب بهش رسیدگی بشه .

 لهراسب نگاهی به آریا کرد و نوذر دوباره گفت: گلی جان.

 گلی سر بالا گرفت: بله.

 یدم.یه حرف و حدیثایی من شن-

 گلی به آریا نگاه کرد و سپس در جواب نوذر گفت: چه حرف و حدیثی ؟! 

 نوذر اخمی کرد  : حرفهای نامربوط ! میخوام بدونم چقدر صحت دارن! 

 گلی با من من گفت : از چی حرف میزنین؟!

 خودت بهم بگو.-

 گلی وحشت کرده بود.

تقریبا غذایش را کامل صرف کرده بود و من هم راستش ته دلم ریخت . لهراسب اما بیخیال بود 

 به نظر می آمد گرسنه است . کمی دیگر برای خودش از کباب بره کشید و با آن سرگرم شد.

نوذر با اخم و تخمی که از نظرم تصنعی بود گفت: میخوام بدونم واقعا چیزی هست یا من حرف 

 مفت شنیدم! 

  آخه تا موضوعشوبهم نگین که نمیتونم جواب بدم .-

 موضوع رابطه ی بین تو و این گل پسره!-

 و سرش سمت آریا کج شد.

 گلی اخم کرد: کی چنین حرفی رو به گوشتون رسونده؟!

نگاه نوذر از سر میز کنده شد و به سمت فتانه رفت. فتانه عادت داشت بالای سر ما رژه میرفت تا 

و چشمان پر از غیظ گلی داشت  کم  و کسری میز را فورا برطرف کند . حالا از این  نگاه نوذر 

 دستهایش را در هم می چلاند.
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گلی بی فوت وقت برخاست و گفت: هرکس گفته غلط زیادی کرده ! زبونشو از توی حلقومش 

 میکشم بیرون.

فتانه به تته پته افتاده بود. حتی نتوانست یک کلمه به زبان بیاورد. که کار من نیست . من نبودم . 

 نکردم. نگفتم! 

همانطور که مقابل فتانه ایستاده بود، سیلی محکمی به صورتش کوبید وگفت : تو خجالت  گلی

 نمیکشی برای من جاسوسی میکنی ؟! هان؟!

به جای اینکه به مویه های فتانه توجه کنم چشمم به آریا رفت که قاشق و چنگال توی دستش را 

جهیدند به این صحنه نگاه محکم چسبیده بود و با چشمانی که از حدقه داشتند بیرون می 

 میکرد.

 گلی توی صورت مادرش کوبیده بود؟! نه ! توی صورت مادر آریا کوبیده بود . 

 آب دهانم را آرام قورت دادم و نوذر با حرص گفت: بشین گلی.

 آخه این یاوه ها رو برای چی پشت سر من می بافن ... که چی بشه.-

 نوذر تکرار کرد: گلی بشین!!!

ک شده بود .عصبی و کاملا دریده گفت: بشینم؟! چطور بشینم وقتی این زنک گلی هیستری

 چشماشو می بنده و دهنشو باز میکنه !

 ناباورانه فکر کردم چطور به مادرش میگوید : زنک !

 و چرا نمیخواستم باور کنم که این زن مادر گلی نیست .

 نوذر صدا زد: گلی!

سرم بپرند و هرگز برنگردند ولی گلی کماکان ادامه صلابت صدایش جدا باعث میشد واژه ها از 

داد: تو به چه حقی میشینی تو این عمارت پشت سر من حرف میزنی؟! اصلا به چه حقی به 

 خودت اجازه میدی اسم منو به زبون بیاری!

 نوذر ملامتش کرد: گلی کافیه!

 گلی با پررویی جواب داد :

 شایعات بی اساس و ...شما متوجه نیستین ... این حرفها... این -
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 شایعات ، تو شش ماه دیگه صاحب یه پسر میشی !  همین لهراسب میان کلام گلی گفت: بر اساس

 جمع در سکوت بدی فرورفت.

گلی لال شد! فقط صدای هق هق های ریز و یکنواخت فتانه می آمد که پر روسری اش را جلوی 

 .دهانش گرفته بود تا صدای شیونش کسی را آزرده نکند

فروغ قاشق سوپ را جلوی دهانش نگه داشت و لهراسب تکیه به صندلی داد  وگفت: شایدم یه 

 دختر ! 

گلی ماتش برده بود .حتی نوذر هم دست از غذا کشید وگفت: به نظر میاد که دست روی آدم 

 اشتباه بلند کردی ! 

ن اتفاق تبریک بگم . خدا لهراسب نیشخندی زد: به نظرم بچه پسره ! جا داره به تو و آریا بابت ای

 رو شکر ما صدای خنده ی یه بچه رو لااقل توی این خونه میشنویم! 

 و جامش را پر کرد و گفت: موقعش بود که شما هم بدونین !

 نوذر با دستمال  دهانش را پاک کرد.

 گلی از خجالت سرخ شده بود، شاید هم از عصبانیت ! 

بود و فتانه دیگر نماند با گریه به آشپزخانه دوید . آریا مثل موش ، توی سوراخش مچاله شده 

 صدای بابک هم می آمد: گریه نکن . آروم باش...

و سپس صدای شیر آب آمد. میخواست ظرف ها را بشوید ! تا مادامی که ما سر میز هستیم و او با 

میز را  بابک درمورد بارداری گلی و پدر شدن آریا صحبت میکردیم .یا دوست نداشت حرفهای سر

 بشنود .... یا دوست نداشت ما دلجویی های بابک از او رابشنویم! 

لهراسب با لبخندی کاملا نایاب و البته کاملاغیر واقعی گفت: به سلامتی کوچولویی که قراره 

 جهت فکر ما رو تغییر بده ! 

 و اولین نفر خودش نوشید.

 نوذر اما با محتویات توی جامش بازی میکرد.

 ریا رفت وآریا وحشت زده سر پایین انداخت  دستهایش می لرزید . نگاهش به آ
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فروغ ساکت بود . قاشق حاوی سوپ را به ظرفش برگرداند و لهراسب جام دومش را پر کرد وگفت: 

به سلامتی نوذر خان که همیشه به روز فکر کرده و اندیشه ی متمدنانه اش سر لوحه ی ما بوده و 

 هست !

 زبون بازی رو بذار کنار.نوذر سری تکان داد: 

 سومین سلامتی رو به مناسبت نامزدی خودم و طلوع مینوشم!-

 جامش را بالا گرفت و گفت: حق ندارم امشب شب خوبی رو سپری کنم ؟! 

نوذر جامش را سر کشید: با این اخبار سهمگین و سنگینی که دادی ....جدا منم نیاز دارم 

 همراهیت کنم!

 لهراسب خندید.

به عقب برد ویکی از آن قهقهه هایی که تا به عمرم ازش ندیده بودم را سر داد. بلند ... سرش را 

 رسا ... رها ... ناباورانه ! صدای قهقهه ی مردانه اش محکم بود و بم. 

 نوذر هم با خس خس میخندید.

دیم دو مرد سر میز شام، بلند و بی اهمیت به سکوت ما که بره های خاموشِ آغل به نظر می رسی

 می خندیدند.

شبیه گرگ هایی که زوزه می کشیدند . هر کدام برای دیگری ، با صدای زوزه هایشان در شبی 

 که ماه کامل است، میخواستند قدرت و برتری شان را ثابت کنند.

 جام هایشان را به هم کوبیدند و نوشیدند !

 چهارمین جام را که سر کشید ، نوذر گفت: ولی این بچه رو باید بندازی گلی ! 

 گلی ساکت نشسته بود اما دیدم چشمانش پر از اشک شده بود . 

 نوذر با خنده گفت: پس سلسله ی بارداری که میگفتی ... همین بود .... گلی بارداره ؟! 

 ذر هم پر کرد .... و قهقهه زد و لهراسب جام پنجم را پر کرد .برای نو

 با لبخندی گفت: اون یکی رو کنسل کردیم.
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نوذر جام را سر کشید و در جوابش گفت: پس اینم ببر همون جا که اونو کنسل کردی ، کنسلش 

 کن ! 

 لهراسب سری تکان داد و نوذر گفت: آریا ما رو اگر حامله نمیکنی دو کلوم حرف بزنیم. 

ز خنده ی لهراسب، نوذر باز با آن سینه ی بی نفسش خس لهراسب روی میز کوبید و خندید، ا

 خس کنان شلیک خنده اش به هوا رفت.

 نوذر مست و کش دار گفت: فروغ تو که حامله نیستی ...

 فروغ کمی آب نوشید . جواب نداد.

 لهراسب ششمی را برای خودش ریخت  و نوذر صدایم کرد: طلوع ...

اشتم . لب به لب پر می کرد . نگاهی به چشمان سرخ نوذر چشم  از جام پر از ویسکی لهراسب برد

 انداختم که پرسید: تو چی طلوع؟! هوم ؟! بیبی چک زدی؟! 

 ساکت بودم.

لهراسب با لبخندی تماشایم می کرد . گونه هایش کمی سرخ شده بودند و رگ گردنش بیرون 

 زده بود . 

 ترسناک تر از هر وقت دیگری ، به نظر می رسید. 

جامش را بالا رفت و با اشاره ی انگشت سبابه اش ، به لهراسب، درخواست کرد باز جامش را نوذر 

 پر کند. 

لهراسب آرنجش را روی میز گذاشت تا تکیه گاهی برای دستی شود که دیگر اختیار کاملش را 

نداشت، لب به لب جام پرش کرد، نوذر با خنده گفت: ما فکر همه چی رو کردیم الا روش های 

 جلوگیری !

 صدای قهقهه ی مجدد لهراسب که در فضا پیچید. 

 مو به اندامم راست شد . 

 گلی تمام گوشت های توی بشقابش را ریش ریش کرده بود.
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آریا جم نمی خورد وفروغ هر از چند مرتبه ای آب می نوشید . تیره ی کمرم خیس از عرق شده 

 بود .

 میخوام یه چیزی بگم. لهراسب خنده هایش که تمام شد به نوذر گفت:

 بگو ..... بگو .....یه سلامتی بگو ! -

 سلامتی میگم.-

جام رابالا گرفت و گفت: سلامتی پدرهامون ... که وازکتومی نکردن و ما امشب اینجا دور هم 

 نشستیم!

 نوذر روی میز می کوبید و میخندید .

و سپس وقتی قطره ی  لهراسب هم خندید و جام را سر کشید . نوذر متعاقبش ، بالا رفت

نوشیدنی از گوشه ی دهانش به یقه اش فرود آمد با پشت دست ، دهانِ مثل کفتارش را پاک کرد 

 وگفت:من میخوام سلامتی بگم . 

 بگو نوذرخان .بگو ! -

 آروغ زد و گفت: سلامتی اونی که یه همچین لعبتی پس انداخت ! 

 هایش مالید.لهراسب زبانش را پر از شهوت بیرون کشید و به لب

 نوذر با خس خس گفت: زبونشو.... فروغ زبونشو..... ای کس لیس بدبخت !

 و قهقهه هایش کل خانه را فرا گرفت . ناخن هایم را توی پوستم فرو کرده بودم. 

 ت: ده ساله ، خشتک زن ندیده ....نوذر با خنده می گف

و دوباره گفت: سلامتی تو که هیکلِ تار عنکبوت بسته ی اینو دریدی ! من داشتم نگران چشماش 

 میشدم !!! 

 و جام را به سمت من اشاره کرد وآن را بالا گرفت و سپس یک نفس نوشید. 

جام هفتم را لهراسب تا نصفه نوشید . نوذر با لذت تکه ای از گوشت ران بره به دندان گرفت و 

خوانش را پرت کرد به سمت من . استخوان توی صورتم خورد و سپس توی بشقاب سپس است

 افتاد . 
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یک آه بلند گفت. آروغ زد و سپس جام را بر نوذر ب تک تک انگشتانش را مزه مزه کرد و سپس 

 ه من انداخت وگفت : پاشو دختر .پاشو کمی با هم صحبت کنیم . پاشو .... میز کوبید، نگاهی ب

امد .دستم را کشید و من در آخرین نگاهم لهراسب را دیدم که با لبخند و نگاهی فرح و به سمتم 

 بخش تماشایم می کرد ! 

  واقعا مرگ درست چه زمانی به سراغ آدم می آمد ؟! مگر حالا وقتش نبود؟!!!

قبل از گردش تمام وکمال تنم ، قبل از اینکه پشت کنم به لهراسب، با عجز تماشایش کردم. 

پیک را بالا رفت، و برخاست . طوری برخاست که تلو تلو میخورد. طوری تلو تلو میخورد  آخرین

 که بعید میدانستم هوش  و حواسش دست خودش باشد .

طوری هوش و حواسش دست خودش نبود که باور میکردم عجز نگاهم را نفهمد .معنی حال 

شکم به یقین تبدیل شد که باید وهوایم را نفهمد . و طوری نفهمیده به نظر میرسید که دیگر 

 خودم را از این مخمصه تنهایی نجات دهم.

روش نجات دادن هم متفاوت بود .در این عمارت که شنود داشت، دوربین داشت ... حرف غیر 

نمیشد زد، رفتار غیر نمیشد زد ... کارگردانش در هیچ سکانسی کات نمیداد، من جز مردن راه 

 خلاصی نداشتم ! 

من را میکشید و من پاهایم به وزنه های صد تنی وصل بود، لهراسب مشتش به میز  نوذر داشت

عمود بود، دست جلو کشید، بطری را برداشت و با نیش بازی گفت: نوذر! عیش ما رو کور میکنی 

 با تک خوری !

 نوذر خس خس کنان خندید. چشمهایش دو کاسه خون بود.

 به تو هم میرسه . آسیاب به نوبت ! -

 اسب تنش را پیش آورد دست من را گرفت و گفت: بابا اسممو روش گذاشتم !لهر

عجب حرفی زدی. مگه عهد دقیانوسه؟! نکنه جدی جدی آب توبه ریختی سرت و میخوای -

 عقدش کنی؟!

جفتشان مثل سگ هایی که گربه دوره کرده بودند، به خنده افتادند. خنده هایشان هم دست 

 خیابانی نبود .  کمی از واق سگ های پرسه زن

@shahregoftegoo 



سروناز روحی  |رمان لیست   

و محتوای داستان تقدیم می گردد. نویسنده با قلم این فایل کامل نیست ، عیارسنج جهت آشنایی شما  

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 لهراسب اما دست دور شانه ام انداخت و من را از چنگ نوذر بیرون کشید.

 جعبه ی مخمل را به سویم گرفت وگفت: اینم نشون!

نوذر نگاهی به جماعت انداخت و چشمم به گلی رفت که با قساوت تماشا می کرد . با نگاهی پر از 

 نفرت  و حرص! 

 جعبه توی دستم عرق کرده بود.

 لهراسب با نیش باز گفت: بازش کن . 

جعبه را باز کردم . گردنبند عاج فیل را خودش درآورد و دور گردنم انداخت . لبخندی حواله ام 

 داد و رو به نوذر با شیطنت گفت: اسیاب به نوبت .

 و من را چنان کشید که انگار پرواز کردم . از پله ها بالا برد.

دستم را به نرده گرفتم که مبادا با صورت به زمین بخورم ، او هم می دوید ... هیجان زده . مثل 

پسر بچه ای که به یک باره به یار دیرینه اش رسیده بود و میخواست ته باغ دنبال سنجاقک ها و 

 پروانه ها بدود ! 

م ماند ... کارگردان هنوز کات به اتاق رفتیم . رو به رویم ایستاد . سپس ، لحظه ای را به تماشای

 نگفته بود ! من بازیگر بودم  آن که رو به رویم بود هم عاشق تئاتربود! 

 از توی کمد قهوه ای رنگ، پیراهن ساتن صورتی رنگی را بیرون کشید و مقابلم گذاشت.

از اشاره ی چشمش فهمیدم که منظورش چیست ، مقابلش ایستادم و لباس خواب ساتن را تن 

گفت: . لبخندش شده شده بود جز جدایی ناپذیر ازلبهایش . همانطور که تماشایم می کرد کردم

 دوست دارم روتین پوستی هر شبی که انجام میدی رو ببینم .

 و از جلوی میز  آینه کنار رفت.

 مثل یک ربات جلو آمدم .

بسته پد دایره مقابل آینه ایستادم. یک بطری آب روی میز بود . یک کرم مرطوب کننده  . یک 

 ای شکل آرایش پاک کن. 

 به نظر هر جفتمان می دانستیم این بطری آب، اب نیست! 
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گیج و مبهوت به تصویر خراب خودم زل زدم و طبق خواسته اش، صورتم را با پد پاک کردم. 

چشمانم سیاه شدند . سپس دستهایم را با کرم چرب کردم... گونه های یخ زده ام را با سر انگشت 

ابه به کرم آغشته کردم. کرم را که سرجایش گذاشتم تازه دیدم روی دستورالعمل پشت تیوپ سب

با فونتی کمی بزرگتر از نوشته هایی که شامل ترکیبات داخل کرم بود، تیتر زده بود : بنوش به 

 سلامتی خودت ! 

 به سمتش چرخیدم.

صورتی  اهش را روی ساتننگچیزی برای پاک کردن ارایش چشمم نداشتم .فقط خیره اش شدم .

 و سپس دوباره برمیگشت و خیره ی چشمانم میشد. می لغزید  تنم بودکه روی 

کمی دیگر از کرم برداشتم و کف دستهایم میالیدم به زیر چشمانم کمی کرم مالیدم و با پد سعی 

خیره ام بود . با کردم آن ارایش سیاه را که دور تادور چشمانم را در بر گرفته بود را از بین ببرم. 

: چرا اونجا ایستادی؟ بیا مو گفتم را کمی عقب برد مسر چشمانی خریدارانه تماشایم میکرد.

 نزدیک تر. ببین از بوی این کرم خوشت میاد؟ 

 .دستهایش را در جیب جین سیآهش فرو برد

ین یپا مهای توری ساتن صورتی ک از شانه ابه چهار چوب تکیه داده بود و نگاهش بین بند 

 .رد و بدل شد مافتاده بود و صورت بدون واکنش

دستهایش را بالا برد و قفل گردنبند را از لای موهایش بیرون وقتی سیر نگاهم کرد پیش آمد 

 .کشید

 ، فورا گفت: میخوام کمکت کنم.با صدای آخ خفیفی

 میدانستم منظورش از کمک، گیر کردن قفل گردنبند به موهایم نبود . 

 پشتم ایستاد، زنجیر گردنبند به دستهایش بود . 

 ام ریخت . را یک طرفه روی شانه  مهایمود م. صورت پر اخمش نگاه میکرآینه به  از

 .برخورد میکرد منفس هایش به پشت گردن

 مباز میکرد به سلول هایم قفل زنجیر را از تار تار موهای حتی حرارت انگشت هایش ک داشت

 .برمی خورد

 را قلقلک میداد ی جفتمانطر کرم شامه بوی مع
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 !گیر کرده : نفسش را هو کرد و گفت

 !خب بکشش -

 ! دردت میاد : نگاه کرد و گفت مبه تک تک زوایای صورت

 .: مهم نیستمو جواب داد مشد خیره صورتش  به آینه دوبارهاز 

 ...را مشت کرد و کشید مت دسته ی موهایبایک حرک

 عقب آمد  مسر

در  لباس اما سر شانه ی بدون بندتعادلم را از دست بدهم.بلند شد و نزدیک بود  ماصدای ناله 

 .حرارت انگشتانش جدا ستودنی بود. مشت داغ او جا خوش کرده بود

 .روی ته ریش گونه اش بالا آمد مخواست عقب برود که ناخن

 . لبخند خفیف کنار لبش بوی رضایت میداد

. جلویش ایستاده بودم. او پشت سرم بود. با سر صاف کردرا مکمرنفسی از هوا گرفت وبا فشاری 

ناخن روی گونه اش نقش میزدم و صدای اصطکاک ته ریش، سکوت اتاق را میشکست. کارگردان 

 کات نداده بود.

 .قرار کرد مکه انگشتش روی لب کنم وبه سمتش بچرخم کهصاف م را کمر مخواست

 م. با تردید نگاهش کرد

 .ذی گوشه ی لبش بودهنوز ان لبخند مو

 .قفل شد م که به صورتش چسبیده بود، الا آورد انگشت هایش دور مچ ظریفدستش را ب

  ...که اجازه ندادم را پایین بکش مدست مخواست

همانطور قفل شده در میان بازوهایش مانده بودم. روی سر شانه ی برهنه ام بوسه ای گذاشت و 

شده بودم. اگر عزرائیل من بود، پس میتوانستم شیرین من به سویش چرخیدم. در چشمانش غرق 

 ترین مرگ را تجربه کنم.

 انگشتانم به سوی دگمه هایش رفت. 

 ...اولین دگمه از پیراهنش باز شد

 مانع شدم.خواست عقب برود که 

 .دمالا دقیقا رو به رویش ایستاده بوح

جای ناخن کشیدن به  جایشان بیرون آمدن دگمه ها از تا سرشانه هایش بود و صوت خفیف  مسر
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 روی ته ریشش را گرفته بود. اتاق ساکت بود. 

ردم میخواستم آخرین اصوات ک شنیدن را خرج  مجمع کرده بودم ان نیرویی که در پاهایهم

 .جاری میانمان را با دقت گوش بدهم

 کرد. درست وقتی به سگکروی پوست سینه اش آرام آرام ب پایین حرکت  مانگشت سبابه ا

 کمربندش رسیدم، من را به عقب هل داد، بطری آب را به سمتم گرفت و پرسید: تشنه نیستی؟!

 چرا بودم.

 فکر میکنم اینجا کارگردان بازی کات را می داد.

 لحظه ی آخر وقتی که دختر ، سم را مینوشد ! کارگردان میگوید: کات ! 

 در صورتش غرق شدم.

 همیشه همینقدر جدی ، جان می گرفت؟ همینقدر بی تعارف وبدون مقدمه ! 

 فقط میپرسید: تشنه نیستی؟!

دستورالعمل پشت کرم، یک لحظه از توی ذهنم رد شد . این آب حیات را باید می نوشیدم؟! شاید 

 هم این زهر بود که باید یک نفس و لاجرعه سر میکشیدم و کار را تمام می کردم.

 چه کسی یارای مخالفت داشت؟! باز کرد و به سویم گرفت یک جرعه نوشیدم. بطری را

 به هرحال مردن به دست او ، بهتر از جان دادن زیر تن سنگین نوذر بود ! 

 آنچه که نوشیدم به ظاهر آب بود . کمی تلخ تر ...

 زلال بود اما رویش کف های ریزی داشت . و البته طعمش آنچنان عجیب نبود.

 میخواست مطمئن شود که مینوشم! ه قورت دادم با دقت داشت به گلویم نگاه میکرد.وقتی ک

 با تحکم گفت: 

 یه جرعه ی دیگه ...-

به حرفش گوش دادم . قلپ دیگری خوردم و بطری را از دستم گرفت.  حالا که با دقت تماشایش 

 میکردم کنار شقیقه هایش عرق زده بود . 

 اده ی ترکیدن بودند.رگ پیشانی وگردنش متورم و آم
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 ابروهایش در هم فرو رفته بود . 

 به نظر می آمد از غرق شدن کشتی اش ناراحت و مغموم است . 

شاید منی که توی لیستش بودم ، را این مرتبه نمیخواست از منظومه ی هستی پاک کند . شاید 

 میخواست من را برای خودش نگه دارد . 

در نی نی قبلش ، این مرتبه مضطرب بود و کمی دلهره داشت .و بر خلاف ظاهر خونسرد دفعات 

 چشمانش میتوانستم ببینم که چقدر ریسک کرده و از این خطر میترسد! ترس... حس گنگی بود . 

 من هم میترسیدم ولی نه به اندازه ی او !

 منی که زهر را نوشیده بودم...

 از دست او! 

 لاش نمیکرد تا مانعم شود یا حتی مانع خودش شود ! و اویی که در هیچ کجایی از این لحظات، ت

مانع آن هیولایی که در درونش، مدام قد میکشید و نعره می زد ... طبق لیست جلو میرفت .طبق 

برنامه . من هم  به حریم برنامه هایش تجاوز نمی کردم. اذیت نمیکردم. میگفت بخور میخوردم . 

 میگفت بمیر می مردم ! 

گفت: من عاشق قصه های اساطیری ام  ره ای از موهایم را پشت گوشم فرستاد و طبه سمتم آمد و

 . 

چانه ام را طوری به قفسه ی سینه اش چسباندم و سرم را عقب کشیدم که خوب ببینمش. به 

 چشمانش خیره شدم و پرسیدم: 

 کدوم قصه رو امشب میخوای برام زمزمه کنی؟!-

 رومئو و ژولیت! -

های لعنتی  انگشت این و پیراهن ساتن را توی تنم شکافت . سرانگشتانش به تنم میخورد ، 

  !...را می دانستند مبدجوری آدرس نقاط ضعف

 او حرفهای پرت  و پلا تحویلم نمی داد.
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لی که پشت گوشه ی ذهنم جایی حک کردم : رومئو و ژولیت ! جایی درست کنار دستور العم

 .  تیوپ کرم حک شده بود

**** 

چشمانم باز شد . دهانم مزه ی زهرمار می داد . همان زهرماری که حکم پادزهر داشت . گردنبند 

توی گردنم پاره شده بود ... عاج فیل که درش باز می شد و تویش یک مایع تلخ و بی رنگ بود که 

 قورت دادنش به مثابه نوشیدنِ شاشِ شتر بود ! شاید هم بدتر . 

نفر را چیز خور کردند ، برایم همیشه عجیب بود و پر سوال! حالا خودم همان  وقتی میگفتند یک

 چیز را خورده بودم.

 عجیب نبود که زنده ماندم.

 حتی آن ملحفه ی سفید که رویم پهن کرده بودند هم آزار دهنده نبود . 

ل این نبودن لهراسب در کنارم هم از لحظات اعجاب انگیز به شمار نمی رفت. عجیب ترین مشک

 بود که هیچ وسیله ای در این خانه وجود نداشت. نبودن تخت ! میز کنسول... آینه ! لوستر...

 و همه ی اینها که نبودند هیچ !

 بودن این میزان خاک در فضای اتاق را کجای دلم می گذاشتم!

 آن تار عنکبوت کنج دیوار را کجای ذهنم جا می دادم؟

پیچید و منِ گیج که نمیدانم چند وقت بود که حتی آب هم برخاستم ، ملحفه ی سفید به پایم 

ننوشیده بودم،  سرم گیج رفت  و با صورت محکم به تیغه ی چهارچوب برخورد کردم ، سرم 

 شکافت.

 سر من همیشه میشکست . این جزئی از وجودم بود.

کوبید که دستگیره ی در هم خاکی بود. خانه خالی از سکنه و اثاث ، به صورتم حقیقت را می 

 نکند جدا همه چیز خواب بود . 

 همه چیز الا گردنبند عاج فیل ... ولی آن هم نبود ! 

 مزه ی زهرمار توی گلویم اما هنوز واقعی بود .
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سر درگریبان که آن زهری که از دستش نوشیدم و پادزهری که خودم رویش سرکشیدم آن هم 

! دوربین ها ... جای دوربین ها تارعنکبوت دور از دسترس دوربین ها و شنود ها باشد هم نبود 

 کاشته بودند.

 جای اثاثیه ، خاک ریخته بودند.به سالن خالی خیره ماندم . چطور آن همه وسیله را برده بودند.

 از پله ها پایین آمدم. صدای قیژ قیژشان مغزم را درد می آورد.

چه کسی پشت پرده اش بود  باورم نمیشد چنین صحنه ای ، چنین خرجی... چه سودی می برد؟!

 که این چنین سود می کرد از بازی و چیدمان ؟!

 سکانس مرگ من رویایی تمام شد .درست وقتی او روی من خیمه زد.

آخرین بوسه را روی لبهایم کاشت و من درد کشیدم به خودم پیچیدم .از تنم برخاست و به 

م تنیدم که خاطرش از مرگ من آسوده تماشایم ماند .آنقدر مثل مار به خودم پیچیدم و در خود

 شد.

 وقتی لباسهایش را به تن برهنه اش ، پوشاند گلی در را گشود و پرسید: کارتموم شد؟

 و همان وقت ، عاج فیل را نوشیدم.

 گلی موهایم را توی چنگش گرفت.

 صورتم را از توی بالش بیرون کشید و گفت: بالاخره زبونش بسته شد ، زبون بسته !

 هنوز توی گوشم بود.صدایش 

 من توی رخت خواب گرمی بودم.

 نیمه برهنه بودم.

 صدای سگک کمربند لهراسب را شنیدم!

گلی گفته بود : خوب شد دهنش بسته شد! این روزای آخر دیگه نمیفهمید چی داره میگه و 

 چیکار داره می کنه . 
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خوب به یاد داشتم. لهراسب کتش را پوشید صدای تلق تلق زیپ های فلزی کت چرمی اش را 

اصطکاک کتش با تنش، دستهایش... سرشانه هایش هنوز حفظِ مغزم بودند . شریان هام داغ 

 شدند. این همه خاک از کجا آوردند.

چطور عمارتی که بوی زندگی اش زیاد از حد مشامم را می سوزاند ، حالا خالی و خاموش و خاکی 

 بود!

 از پله ها پایین آمدم. 

 کشیدم و خون روی گونه ام را پاک کردم. دستی به صورتم

همین جا مبل بود که اولین بار لهراسب را با دقت وارسی کردم از توی کوله اش دفترچه اش را 

بیرون کشیدم و چشمم به لیست افتاد. چرخی زدم . همین جا روی همین نقطه میز شام بود. 

 شام صرف کردیم. بزم و جشن در همین سالن برگزار میشد.

 اتاق را باز کردم . پر از برگ های پاییزی و زرد کف اتاق ریخته شده بود.  در

طلوع سندروم همین جا در این اتاق با من ساکن شد . چطور ممکن بود شیشه هایی که مثل آینه 

 بودند حالا اینطور کثیف وپر از لکه جلوی چشمم باشند ! 

 سرم گیج می رفت.

 مالش میرفت. دلم از گرسنگی و ضعفگرسنه بودم . 

به در و دیوار خیره شدم .چشمم به اتاقی بود که آنجا نوذر به من گفت دخترش هستم ! خواستم 

 به سویش بروم که صدای مردی در فضای خالی سالن پیچید.

 هی خانم. شما کی هستی ... تو ویلای من چیکار داری؟! -

بست و رو به من که بهت زده روی پاشنه ی پا چرخیدم . مرد بارانی پوشیده بود. چترش را 

 نگاهش میکردم گفت: گدایی ؟!

 من ... گدا نبودم نه !

 من شاهدخت صفوی ....

 نه...

 shahregoftegoo@ من طلوع مطلبیان ...
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 نه...

 من ضحا زهرابی...

 نه...

 من زو ی معمار ....

 نه ! 

من ...نمیدانم شاید گدای عشق بودم ! شاید هم فاحشه ای که چند وقتی سرگرمی یک قاتل 

 فه ای بود ! حر

 شاید هم واقعا هیچ کس نبودم ! نمیدانم ! 

با صورت به زمین خوردم. خاک توی بینی ام پیچید . مرد دوید و بالای سرم حاضر شد. چشمانم 

را بستم ، من باید همان وقت به او می گفتم که باردارم ! شاید این زهر و پادزهر جان بچه را 

 گرفته باشد . شاید هم برایش مهم نباشد ! 

 شاید هم قصدی درکارش باشد.

 تش بودم ... باید می مردم .ولی لحظه ی آخر ... پشیمان شد ! به هرحال من توی لیس

 خواست بمانم. 

 ولی خودش نماند . 

من ماندم و یک احتمالا بچه از او ... که حالی ام می کرد هر روزی که در این عمارت گذراندم 

 واقعی بود ! 

 فصل بیست و دوم : لیست 

سرم خالی را توی دستم بیرون کشید و گفت: به چشمان نگران پرستار زل زدم .وحشت زده فورا 

 کارهای ترخیصتون رو میتونین انجام بدین.

 حرفی برای گفتن نداشتم.

فقط دیدم پرستار مقنعه اش را جلو داد و به محض خروجش از چهارچوب در اتاق رو به لهراسب 

 که مثل یک میرغضب واقعی کنجی ایستاده بود گفت : خانمتون میتونن مرخص بشن.
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 شنیدم!-

ساعت است رنگ خواب را ندیده ، حتی  صدای دو رگه اش که نشان میداد حدودا بیست و چهار

 من را هم وحشت زده می کرد. منی که دیگر از او نمی ترسیدم! 

پشت ظاهر سخت و صخره ای اش، اتفاقا قلب مهربانی داشت . حداقل برای حفظ جان موجودی 

که در من در حال رشد بود، دست و پا میزد. حالا نمیدانستم این دست و پازدن نشات گرفته از 

 محبت بود یا ... مثل باقی مرد ها علاقه داشت تا از خودش مثلی به جا بگذارد ! 

 در اتاق بسته شد.

روی تخت بالا آمدم . خونریزی ناشی از اضطراب، سر جمع برایم استراحت مطلق به ارمغان اورده 

 بود و مصرف چند شیاف هورمونی! 

 نگاهی به ظاهرم کرد و گفت: به نظر میاد بهتر شدی!

 یه نگهبان بیست  وچهار ساعته بالای سرم بوده! جرات نداشتم بد باشم!-

 سویم آمد . نگاهی به چشمانم و سپس موهایم کرد وگفت: دوش بگیر.تکیه از دیوار برداشت و به 

 باشه اتفاقا خودمم بهش فکر کردم. -

 پاهایم را از روی تخت آویزان کردم و پرسید : به اسمش فکر کردی؟! 

 تو فکر کردی؟!-

 به یه اسم فکر کردم!-

 خب...-

 دوست دارم اول انتخاب تو رو بشنوم!-

 ی که به اسم منتخبت برسی ، حالا میخوای اول انتخاب منو بشنوی؟!تمام دیشب بیدار موند-

 نگاهش باریک شد : بیدار موندم که ازت مراقبت کنم.

مراقبت از من ، یه انرژی تمام وقت میخواد . فکر میکنم به زودی این انرژی تموم میشه! تو -

تونی همیشه کنار من باشی و نمیتونی دائما بیدار باشی ! نمیتونی دائما چشمت به من باشه . نمی

 قدم از قدم برداری ! 
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 پس دیشب تو خوابم فکر کردی!-

لبخندی حواله اش کردم: باید منو برگردونی به همون کشوری که ازش اومدم . اونجا خونه دارم . 

 ارم. شخصیت دارم . آینده دارم . زندگی دارم ! شغل د

 دیگه زندگیت تنها دست خودت نیست.-

 دست کیه؟!-

 من ! -

 از چشمهای سیاهش ترسیدم.

 با وجود کم خوابی اما حدقه ی نگاهش سرخ نبود . بیشتر تارهای صوتی اش درگیر شده بودند . 

کاملا جلو آمد چانه ام را توی دستش گرفت وگفت : زندگی تو و طلا دست منه ! مسئولیت شماها 

 ون ! خونِتون ! با منه . آینده اتون ... شغلتون ... شخصیتتون ... خونه ات

 موهای تنم راست شدند.

 زمزمه وار گفتم: طلا؟! 

 این اسمیه که من براش انتخاب کردم. -

 با تعللی گفت: البته به این معنی نیست که اسم انتخابی تو رو نمیشنوم ! 

 لبخندی حواله اش دادم: اسم انتخابی تو رو حفظ میکنیم تا من چیزی انتخاب کنم.

 و رو به او گفتم: تا زمانی که من با خودم به نتیجه برسم. از تخت پایین آمدم

 چه نتیجه ای؟! -

 که قبول کنم مسئولیت خودمو این دختر و به تو بسپارم یا نه ! -

 مگه راه دیگه ای هم داری؟-

جدی شدم: لهراسب.... تو اینجا هزار تا کار تموم نشده داری! من نمیتونم اینجا بمونم و وسط 

مادری کنم ! احتیاج به یه محیط آروم دارم ... محیط بی آلایش و پاک! میخوام  دشمنی های تو

حالا که خودم دارم بدون هرج ومرج زندگی میکنم بچمم همینطور زندگی کنه ! من نمیتونم 

 اینجا باشم و تو مثل سوپر من دور و اطراف ما بچرخی ! نمیتونم نگران تو هم باشم ! 
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 ان من نیستی ؟! از من دور باشی دیگه نگر-

از سوال صادقانه اش جدا احساس شرم کردم . حداقل از جوابی که توی حرفهایم مستتر بود  

 احساس بدی داشتم.

 دم پای های دو شماره بزرگتر از پایم را پوشیدم و گفتم: اگر با من میای اون بحثش فرق میکنه ! 

آب گرم ایستادم چشمانم را بستم ... و حوله را برداشتم و به حمام رفتم. درست وقتی زیر دوش 

 دستی به شکمم کشیدم و زمزمه کردم: طلا ! 

لباسهایی که به توصیه ی لهراسب ، لطیف برایم تهیه کرده بود را تن زدم. موهایم را خشک کردم 

 و حی و حاضر روی صندلی  همراه در اتاق نشستم.

 لهراسب مثل اجل بر بالینم بود. 

ار تماشایم می کرد . هر پرستاری که  وارد اتاق میشد، از گیت او باید عبور تمام شب بیدار و هوشی

 میکرد. رادارهای فعالی داشت .

 همانطور که در اتاق رژه میرفت رو به او گفتم: چرا یه کم دراز نمیکشی؟

سرجایش ایستاد و بالاخره نگاهی به من انداخت . از آن نگاه های عاقل اندر سفیه. چند ثانیه 

 ه ام ماند و سپس گفتم: بیخوابی آدمو به جنون میرسونه . خیر

 پس من چند ساله بیخوابم!-

 لبخندی زدم: بهت نمیاد مجنون باشی.

 دارم پشت میکنم به یک دهه زندگی . این از کدوم آدم سالمی برمیاد؟!-

 بلند شدم رو به رویش ایستادم و گفتم: پس قراره با من بیای.

 عد خودموبهت میرسونم.اول تو رو میفرستم. ب-

 یقه ی پیراهنش را مرتب کردم وگفتم: مطمئنی میرسی به من ؟!

 شک داری؟-

 از دشمنات نمیترسی؟!-

 شانه ای بالا داد و در جوابم گفت: هیچکس جسارت رو به رو شدن با منو نداره !
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 تو یه نفری.... اونا یه لشگرن !-

 حساب کتاب کردی؟-

واو را کمی به سمت خودم کشیدم و گفتم: ندیدی تا بغل گوشمون یقه اش را محکم تر گرفتم 

 جلو اومدن .

 تو دیدی ؟! از بغل گوشت رد شدن؟!-

پشت در همون خونه ای که من و طلا توش بودیم ...  صداشو شنیدی ؟! زخمشو هم برداشتیم... -

 ریم!ترسیدیم! این بار از ترس زخمی شدیم دفعه ی دیگه معلوم نیست چطور زخم بردا

 پس اسم طلا قطعی شد.-

 جدی ام! -

 لبخند نایابی زد : 

به قول تو، پشت همون در خونه ای که تو و طلا بودید .... جاشون همونجاست .پشت در ! هیچ -

کدوم عرضه ی رو به رو شدن با منو ندارن . دلیلی هم ندارن. بیان جلو چی بگن ... بیان چی 

نم بخوان؟! بیان چی و از من بگیرن ... تو رو ... طلا رو ... بعید میدونم بتونن ! حتی بعید میدو

 فکرشو بکنن ! 

 به خودت مغروری.-

 من ده ساله قدرت جمع کردم.-

 به پشتوانه ی کی؟!-

 خودم ! -

 تنهایی؟-

لبخندی زد : هیچکدومشون نمیتونن تو و طلا رو از من بگیرن یا بخوان سر شما دو نفر معامله 

 کنن ...

 چطور میتونی تضمین کنی .-

 اب و کتاب خودشو داره ! چون همین امروز میفرستمت بری ! هرچیزی حس-
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 ببین لهراسب.... تو یه آدمی که بالاخره ممکنه آسیب پذیر باشی ! -

 من خودمو تو چشمه ی حیات غسل دادم.-

 نوچی کردم: اون افسانه است . اینی که هست واقعیته ...

 دستم را روی شکمم گذاشتم: من و طلا بهت احتیاج داریم. 

 .منم به شما ... پس نگران نباش-

 چطور جورش کردی.-

خیلی ها به من بدهکارن ! خیلی ها هستن که حاضرن برای جلب رضایت من یه قدم بردارن تا -

 برای همیشه با هم تسویه حساب کرده باشیم. از بلیط هام استفاده کردم ! 

 نمیفهمم.-

وقتی پرواز کردی . توی هواپیما نشستی.... میفهمی که خیلی ها مدیونن و حالا دارن دینشون رو -

به من ادا میکنن! من لشگر ندارم... فقط چند باری... چند نفری رو بخشیدم ! بهشون دوباره 

 زندگی دادم... اونا هم دارن از من تشکر میکنن ... منتها تو زمان درستش ! بخاطر همین اگر

 تنهام... یعنی اگر ظاهرا تنهام... اما در باطن خودم یه لشگرم ! 

**** 

**** 

 دور دهانم را با دستمال پاک کردم.

 آینه ی فرودگاه من را متورم نشان می داد ، پلکهایم متورم. صورتم متورم... 

 و حالا در ناحیه ی شکمم، سایه ای از تورم میدیدم. چیزی که متعلق به من بود و احدی

نمیتوانست او را از من بگیرد. دوباره توی روشویی خم شدم، مشتی آب به صورتم پاشیدم ... 

 نگاهم به سوی آینه برگشت . 

موهایم از خیسی صورتم، به پیشانی چسبیده بود آن طره ی لجوج را کنار زدم، به چشمان 

 مضطربم زل زدم.

این مدت منتظرش بودم. به آن زندگی باورم نمیشد که دوباره برمیگردم به آن نقطه ای که طی 

 که برای عادی بودنش سالها زحمت کشیدم خون و دل خوردم. 
@shahregoftegoo 
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دستمال را برداشتم حین خشک کردن صورتم ، لحظه ای بوی دستمال کاغذی به شامه ام خورد 

 وعقم گرفت . با حرص خواستم به سمت سرویس برگردم که دستی بازویم را گرفت.

 به سمتش چرخیدم و زن گفت: من تو صفم خانم ! کجا ... 

لبهایم را روی هم فشردم . هرحرکتی باعث میشد تا هرچه توی حلقم هست را در صورت زن پرت 

 کنم !

چند ثانیه جلوی دستگاه خشک کن ایستادم و وقتی دیدم اوضاع بهتر است از سرویس بیرون 

 آمدم. 

از دیدنش کنار صندلی های انتظار لحظه ای ماتم برد. واقعا این مرد همراهم می آمد؟! واقعا همه 

دستهایش را در جیب شلوار مشکی رنگش فرو برد و با چیز به همین سادگی حل وفصل شد؟! 

دقت به من خیره شد.پوتین ها وکت  چرمی اش ، من را به یاد جیمز دین می انداخت . موهای 

 ه اش به سمت بالا و نگاه نافذش وقتی من را وارسی میکرد، جدا برایم دلچسب بود.شانه شد

مثل خواب و رویا بود. رویایی که به محض نزدیک شدن به او ، من بی معطلی از خواب می پریدم 

. احتمالا در زیرزمینی با دستهای بسته . سوله ای تنگ و خفقان آور. که تنها راه خروجش دریچه 

 صور شده است . ه با یک هواکش کهنه و پر سر وصدا محای بود ک

 آخرین گام را به سویش که برداشتم نگاهی به قد وقواره ام انداخت و پرسید: بهتری؟!

 خوبم. ممنون از احوال پرسیت.-

 نگاهش باریک شد: طعنه میزنی؟

 شستیم .از صبح یک کلمه هم حرف نزدی. فقط اومدیم فرودگاه و الان دقیقا پنج ساعته ن-

 مشکلی هست؟! -

 مشکلش اینه که هنوز کارت پرواز نداریم . -

 کارت پروازمون هم حاضر میشه . -

 فکر میکردم پنج ساعت زمان مناسبی باشه.-

 صبحانه ای که بهت دادم برات کافی نبود؟!-
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 اخم کردم و روی صندلی فلزی نشستم.

 کنارم نشست وپرسید: قهر میکنی؟!

 تم.من آدم اهل قهر نیس-

 پس چرا روتو برگردوندی؟! نازمیکنی؟-

 نیشخندی زدم: نه اینکه توخیلی خریداری؟!

 دل به دلت که میدم . نمیدم؟!-

 با آن لحن پر از طلبکاری اش نیشخندی زدم: الان بگم نه که درسته قورتم میدی.

 نه . مهربون تر میشم .-

 داری تلاش میکنی؟-

 محرز نیست؟!-

نمیخوام تو مهربون باشی. همون لهراسب غیر قابل پیش بینی باش و دو تا لبخندی به لبم آمد: 

 کارت پرواز ظاهر کن. بریم تو هواپیما بشینیم و خلاص بشیم از این همه استرس و جنجال!

 استرس داری؟!-

 ادایش را در آوردم: محرز نیست؟!

 هومی کشید ولب زد: گرسنه ای؟!

 گرسنه ی کارت پروازم . -

 لبش آمد و در جوابم گفت : تا اینجاش خوب جلو رفته. نرفته؟لبخندی به 

منو بردی عکس سه در چهار ازم گرفتی ... یه صبحانه بهم دادی ... از کی اینجا نشستیم . تو به -

 این میگی خوب؟ 

 بارداری عجولت کرده.-

 بازویش را گرفتم وگفتم: دارم از استرس میمیرم. 

 نمیر. لازمت دارم ! -

 shahregoftegoo@ که به چشمانم خیره شده بود، دستش را روی پنجه ام گذاشت و گفت: یخ کردی.همانطور 
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 من واقعا نگرانم .ما سوار اون هواپیما نمیشیم.-

 چرا؟!-

 نمیدونم . بابتش دلشوره دارم! -

 نگاهی به چشمانم کرد و سپس گفت : یه مدت ترکیه میمونیم .

 ترکیه؟! -

 ازمیر.-

 دم مقصد پاریسه!پس قراره بریم ازمیر. فکر میکر-

 مقصد پاریسه.-

اخم کردم و گفت: مقصد فاینال پاریسه ! این وسطا باید یه جا مستقر شیم تا شخصیت های 

 جدیدی که ساختم ویزاشون بیاد! 

 شخصیت های جدید؟! -

 لبخندی حواله ام داد: گفتم عاشق تئاترم.

 همانطور که بر وبر نگاهش میکردم با کنایه گفتم: 

 به عنوان یه بازیگر؟!تئاتر ؟! -

 به عنوان یه کارگردان .-

 خواستم حرفی بزنم که لب زد: کارت پروازتم اومد.

بی اراده لبخندی به لبم آمد که خیلی زود کور شد.  لطیفبه مسیر نگاهش خیره شدم، از دیدن 

چشمان لطیف گواهِ بد می داد . حالش بد بود. آن سرحالی و سرخوشی که قبلا در چشمانش 

 میدیدم مرده بود !

وقتی به لهراسب رسید پاکت را به سمتش گرفت وگفت: نمیدونستم برای ورود به فرودگاه باید 

 پاسپورت نشون بدم!

 خب...-

 چی دیگه .یه صد دلارش کمه ! هی-

@shahregoftegoo 
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 اخمی کرد: صد دلار برای دیدن ریخت نحس تو ؟! 

لبش به لبخند سردی لرزید. لهراسب شوخی سنگینی با او کرده بود. باید قهقهه میزد .سرش ر 

امی برد عقب و یکی از آن خنده های مستانه اش را نثار جفتمان میکرد چون لهراسب سرخوش 

 لطیف شوخی کرده بود!  بود . سرحال بود و با

 لطیف اما ، گیج بود.

 نه خندید ، نه حتی در جواب لهراسب حرفی زد . 

من دیگر توان ایستادن نداشتم، روی صندلی انتظار فرود آمدم و لهراسب وقتی دید که قدم کوتاه 

 شد نیم نگاهی به من انداخت و پرسید: خوبی.

 میشم! گفتم که فقط وقتی سوار هواپیما بشم خوب -

 چیزی نمونده . باید بریم کارتمون رو تحویل بگیریم وسالن و عوض کنیم . بلند شو .-

 میخواستم ولی چشمان لطیف که دو دو میزد مانعم میشد.

 یک نفس عمیق کشیدم  وگفتم : اگر حرفی هست بگو . 

شنوم مخاطبم لطیف بود. لهراسب نگاهی به لطیف کرد و سپس رو به من گفت: من نمیخوام ب

 .بهتره بلند شی و خداحافظی کنیم.

مبهوت کلامش شدم .پس میدانست خبری هست ومیخواست به روی خودش نیاورد! حتی به 

 روی من.

لطیف بغلش زد. محکم وسخت . او را تنگ در اغوش گرفت وگفت: فکر کنم دیگه هیچ وقت 

 نبینمت.

 احتمالش بالاست. -

 به من گفت: هواشو داشته باش.لهراسب از آغوشش بیرون آمد و لطیف رو 

 سر تکان دادم. دستم را به سوی او دراز کردم وخواستم بگویم: خداحافظ...

که صدای تشویق مقطع یک نفر از پشت صندلی های انتظار،  باعث شد تک تک نورون های مغزم 

ا اینکه آتش بگیرد. با اینکه انتظارش را داشتم .با اینکه می دانستم خبر بدی در راه است . ب

@shahregoftegoo 
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انتظارش را می کشیدم ... یقین داشتم ... ولی دلم میخواست دل به دل اطمینان لهراسب بدهم 

.خیالم راحت باشد که همه چیز تحت کنترل است.دشمن ها پشت درهای فرودگاه ، مانده اند و 

 بالاخره این طلسم میشکند ومن برمیگردم.

حتی اگر نخواهد با من بماند...  یار می شوم.برای طلا مادری میکنم ... برای لهراسب دوست و 

حداقل میداند من همیشه هستم! مثل یک دوست که به محبت های اندک وکمرنگش بی نهایت 

 نیازمند است .

 دم،یکشیو مات که نه، اما جا خوردم.من زن ها را بو م ریمتح دنشیرا به عقب چرخاندم، از د سرم

 ینیب یمتعفنِ عشقِ فاسد شده اش کاملا پرز ها ی.بوخواندمینگاهشان م یاحساساتشان را از تو

 .کرده بود ریام را درگ

 نییرا پا شیاش بود، دستها یمشک یرنگش در تناقض با شال و شلوار و چکمه ها یلیف یباران

تاب  یدامن باران یکمربند افتاده بود و پهلو یاز جا یبرد. کمر باران یباران بیو در ج دیکش

 خواستیزمان را م نیو اخر کردیکه پاندولش به چپ و راست حرکت م یساعت هیشب خورد،یم

 .اعلام کند

به چشمم  دیاز ام یعلامت چیبود در چشمان سردش ه دیرنگش آمد، ناام یب یبه لبها یلبخند

 .نخورد اما باز امده بود

عشقش همه  یبرا یکند. هر زن رانیرا و زیتا همه چ کردیبود و تلاش م ستادهیما ا یرو روبه

 .کندیم یکار

 ادیفرصورتش بکوبم و یرا سخت بفشارم و تو شیمن حاضر بودم او را در دم خفه کنم گلو مثلا

 !رونیمن برو ب یبزنم گمشو! از زندگ

 یاز بودنش، نبودنش به چشم م شتریکه ب یکنم آن هم با مرد یزندگ خواستمیکه تازه م یمن

 .آمد

نباشم، در  قیانگار کم باشم ، لا کردیم میموجود بدرد نخور تماشا کیبه من انداخت ، مثل  ینگاه

 !نباشم ستادهیدرست ا یجا

که به جان معشوق خوش قامتش نشسته بود و فقط  ییانگل زل زده بود! مثل زالو کیمثل  بمن

 shahregoftegoo@ !زو قینه لا دانستیطلوع م قی.من را نه لادیمکیخونش را م
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  !دیدیدزد م یفاحشه  هیرا شب من

 ینگاه، از مردها که چشم رو نیا یعمرم به واسطه  یآشنا بود من همه  شناختم،یرا م نگاهنیا

  !شدمیم زاریب بستندیم یمعشوق قبل

وانمود کنم  خواستمیسخت آب دهانم را قورت دادم. به هرحال هرچقدر م خوردیبهم م دلم

 .بود تیندارد برعکس حائز اهم یتیاهم

پر اعتماد به نفس او  یما با صدا یدر چشم لهراسب دوخت و سکوت جمع چهار نفره  چشم

 :شکسته شد

 !یمکنز یلور یاطرافتو خلوت کرد-

 .زدیتمرکزمو بهم م یشلوغ-

بچه  نیجدو هی. شهیدورت شلوغ م گهیجور د هیبه من زل زد و سپس جواب داد: نچ!  یگل

بع بع  یشی! گوسفند میکنیماما م یشی! گاو میدیم شونیسوار یشی! لابد خر م یاریب یخوایم

  !یکنیم

 .کردم هی! من حسابامو تسوهیوقت بازنشستگ-

 .سوزونمیم یالکطموینداره! گفت دارم بل یا دهیفابابا گفت اومدنم-

تفاوت به  یاز صورتش قابل حدس نبود. خونسرد و ب یا هیزاو چیخونسرد بود لاکردار ه لهراسب

 .کردینگاه م یچشمان پر از حرارت گل

 کردیم ریبه خاطر انتخاب من، او را تحق کردیبا چشمانش سرزنشش م کردیم نیتوه یگل

 .را اشفته کند یذهن چیه خواستیلحظات اخر دلش نم نیلهراسب ساکت و خاموش بود. او

  !میدار طیدو تا بل ! ما فقطیمن ندار شیپ یطیگفت: بل یطولان یبا تعلل یجواب گل در

 !رو گرفته ایعوض تو، آر یزد :اب یپوزخند یگل

بدن!  لتی.نگران نباش سپردم سالم تحوکنهیولش م ستمیاون ، من ن فهمهیادب لازم داشت. م-

 .ادیحداقل به کارت ب

و خاطرم جمع بشه که  رمیاومدم تو اتاق تا نبضتو بگ یتکان داد و رو به من گفت:وقت یسر یگل

 shahregoftegoo@. لهراسب عاشق تئاتره! ادیپسش برنم از مرتبهنیا دونستمی! میزنده ا دونستمیکارت تمومه، م
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... سرتق تر از ومدی. نادیبه دلش اومدم که به دلم راه ب کنهیم یخوب دوست داره خوبم باز یباز

  !میایمنداره... ما به دلش بی! اما عبردارهیقدمیکسحرفهاست که به دل نیا

 اب و قران دستت؟ نمیبیگفت: نم تفاوتشیبا همان لحن ب لهراسب

 !عود کرده طنتتیش-

 .. وقت تنگهیکن گل یخداحافظ-

 .گارد گرفته بود که حس کردم همراه خودش اسلحه دارد یطور فیلط

. شهیبابا برام روشن م یحرفها شهی. هم گفتیگفت: بابا راست م یچنگ فشردم و گل یرا تو فمیک

که  ارهیم یبهانه ا هیاون دختر خوبه باشم و حرف گوش کن! دلم  خوامیبار مچه کنم که هر

 نیازش توقع نداره و هم چکسی! همون که هالبافیخونکنم و بشم همون دختر سرکش یرویپ

بکشم  لهیاز پ خودمو یداد ادمی. تو هیکاف نزنهیزیو آروم باشه و دست به چ نهیگوشه بش هیکه 

 رو. به هرکسندارهبی. عماستیروز نمی! ا؟یگل شد گهید یکی یبرا ی. تا پروانه شدم رفت رونیب

! ترسنیمهمونم همه ازش یمونده ول هیسا هیبرگردونه نشد. از اسمت  که تو رو میزد

در پسر نینوذر خان ما رو با ا شهیبره. گفتن نم دینذار میبره. گفت! گفتنبرهخوادیملهراسبمیگفت

 ادیبذار بره. اصلا بهتر به نفع همه است. بابا ز ای! کوتاه بمیدار ادی! ما خودمون مشکلات زننداز

  !یو ببر یو باز بزن زیاخه درستم نبود همه چ کرد نییبالا و پاخودشو

 .به بابات بگو نویزد: من آدم نوذر نبودم ا یلبخند لهراسب

... من به بابا گفتم !  یدونیگفت: م یببرد که گل تیو خواست من را به سمت گ دیرا کش دستم

از خونت که نبود ... مثل پسرت باشه نشد. نبود. خب یخواست ،یتوقع داشت ادیگفتم از لهراسب ز

 .کشهیبو م! آدم خونِ همخونشویلعنت یان ا یدنیباشه. امهمه آدم از خونش

 .دستم را فشرد لهراسب

ما که بخاطرش ینبود هرچصورتش را عقب زد و گفت: انصاف یکه افتاده بود تو ییطره مو یگل

 یول یادم نوذر نبود دیباشه تو شا ی. هرچیو بر بتیتو ج یبذار رو میهم زد یتو سرو کله 

 .یکردیسرتو خراب نم پشتیپل ها یهمه  ینطوری!کاش ایکه بود کشیشر

 .ساکت بود فیمنجمد شده بودند لط میپاها دیمن را کش لهراسب

@shahregoftegoo 
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که ازت  ییمانعت بشن! اونا میها سپرد یلیگفت: به خ یبه خون افتاده بودند  و گل چشمانش

 یکه پ ییجسدتو داشتن... اونا دنیکه حسرت د یی... اوناکردنیکه دنبالت م ییواهمه داشتن، اونا

 کهبابا رو  گهید یدم آخر نیاورد! ا یبهونه ا که دنبال پول بودن... هرکس ییخونِت بودن! اونا

. هیادگاری باشهیگفت هرچ دینکش لشی. بابا میگفتم بهتره کارت آس تو رو کن دمیداغون د

مال خودشه!  یامانت نی! گفتم بابا ادنی. دست ناکس نمدنیامانته... امانت و که دست هرکس نم

 ربا هیکه بند نشه دلش بهش! به قول بابا تو  میتو هزار پستو پنهونش کن ی... تاکیبالاخره که چ

واسه  نهیبیم یوقت هی! من به فرانک گفتم آدم یریهزار بار جلو چشممون بم می! نخواستیمرد

جلومون  مینکنه نشونت بد گفتی. فرا ممیاستفاده کن دیبا مینداره ما که دار یزیمباداش چ

 نیا شهیزنده نم گهیکرد مرد درو بغل همون موقع که جنازه حنا! گفتم بهشون لهراسبیریبم

 ...مرد

دختر  نی! ایزنده شد یگفت: ولشد و رهیگرگ درنده خ کیبه چشمان من مثل  دیخند یگل

 بی! عجیدیبخش ی! دست از کشتن برداشتیدیخند دی! بهت تابیطلوع کرد تو جون گرفت

به خون دختر و پسر  و زنش قسم خورد که تا خون تو رگهاشه  روزیکه تا د ی! کسست؟ین

خوند تو گوش طعمه که بخشش بهتر از انتقامه! واقعا  یعل ثیو حد بدمرتبه شد عا هی رهیبگانتقام

 یبگ یخوای! مثلا میشد یرستانیدب یپسربچه ها هی! شب؟یگفت نویو هم یتو چشمهاش زل زد

 ؟یتوبه کرد

 ؟یبرداشت و گفت : حرفاتو زد زیخ یگل ید به سودستم را رها کر لهراسب

.... تک و تنها جلوت واستادم تا بگم  نجایخلاصه از همه نه و از من آره، مخلص کلوم اومدم ا-

که مجبور شدم رو بزنم  یانقدر نخواست خواستمتیدلمه و م تویلیو خاطرت خ یزیچقدر برام عز

 آرزو ستمین لینداره ... من بخ همیبی! عینیبب یداشتم نخواست اقتتویلی. ولاقتیل یبه ناکس و ب

 .یخوشبخت بش کنمیم

گفت: همرو جلو  یبا لبخند یگلو دیکه او را به سمت خودش کش دمیاش راگرفت د قهی لهراسب

 نه؟ یکردم . دوست داشت نیتمر نهیآ

پرت شد رو دستش بالا امد و  گفت: عوض اون همه دوست  نیداد به زم اشاره او را هل کی با

  !بود جوابت؟ نیکردم ا متیتقد یحرفام دو دست یبه لاکه لا یدارم
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بود  ستادهیایسر گل یکه بالا فیلط ی. براشدرید میرو به من گفت: برو دیکشقیعم ینفسلهراسب

 .گرفت تا بلندش کند سرتکان داد راشیها بغلریزو

 نجایهرچه که بود، انگار ا اینبود نبود، دلش یراضلهراسباز رفتن دانمیبود نماخم کرده فیلط

 .ما نبود انیم

 :بلند گفت یگل

  .به سلامتسفرتون-

 .میدور شد یاز گل قدمکی

  !نهیوسالم بش حیصحماتونیهواپ شالایا-

 .میدور شد یگلازگرید قدمدو

 .شهیم ییبابا نهیری.دختر شادیب ایبچت سالم دن دوارمیام-

 .میشددوریگلازگریقدم د سه

 .فشردیمرا سخت در دستش دستم

 .باشهیاز خوشپر دتیجد یزندگ دوارمیام-

 .میدور شد یگلازگریقدم د پنج

 !مونهیپسرت هم راحت باشه که دوباره از پدرش دور م یبرا شالایا-

 .میدور نشد گرید

 .میستادیا

 .دمیوچند استخوانش را به وضوح شن ستیماند و من ... شکستن همزمان ب او

یا من او را می کشیدم . دور شدیم.... از گلی... دستم میان انگشتانش بود . نفهمیدم من را کشید 

از لطیف. از حرفهایی درمورد پسر لهراسب !  دور شدیم  ... مقابل گیت ایستادیم . کارت پرواز  

 که داشتیم را تحویل دادیم !وتنها چمدانی 

 پاسپورت ها  وکارت ملی ... 
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حتی نمیدانستم با چه اسمی قرار است پرواز کنیم! همه چیز شسته رفته بود . همه چیز مرتب و 

 به جای خود.

آنقدر درست و سر ضرب که این مدت حتی فکرش را هم نمی کردم که به این سادگی و راحتی 

بود . لهراسب دستم را رها کرد باید از ورودی مردانه داخل می شد   از گیت رد شوم ! مقصد ازمیر

 . من به عقب چرخیدم.

گلی تماشایم میکرد . با پوزخندی که بر لبهایش نقش بسته بود . شکمش تخت بود . بچه اش را 

 از دست داده بود؟! بعید میدانستم بچه را به دنیا آورده باشد ! 

 را بالا آورد درست روی گلویش یک خط عمودی کشید. دستی به شکمش کشید و سپس دستش

 مفهوم حرکتش برایم مشخص بود : بچه ات می میرد ! 

 رویم را برگرداندم. لطیف را ندیدم ... به سمت ورودی زنانه رفتم. 

زن ها دست هایشان را روی تن و بدنم می کشیدند  ، من میخواستم زودتر رها شوم . بروم ببینم 

 از گیت رد شد ... تا این سالن همراهی ام میکند یا ...لهراسب آمد . 

 با گام تندی از اتاقک بازرسی بانوان بیرون زدم.

لهراسب ایستاده بود با فاصله ای از خروجی بازرسی بانوان . چشمانش سرخ بود. از حدقه ی 

 نگاهش خون میچکید . 

 نگاهی به من انداخت و من نفس حبس شده ام را رها کردم.

ویش رفتم ، کنارش ایستادم. دستش را گرفتم... نمیدانم چرا زبانم نمی چرخید که بگویم : به س

خب برو ... برو پیش پسرت! من با تنهایی زندگی کردن مشکلی ندارم. من برمیگردم به زندگی 

 سابقم! تو هم احتمالا برمیگردی به زندگی سابقت ! 

 اما نگفتم.

م . حق به جانب ... ب اطواری که مشخصا نشان می دادم خودخواهانه در سکوت همراهی اش کرد

 رویش تملک دارم! به خاطر چیزی که در درونم داشتم ... وسوسه اش کرده بودم به ماندن . 

نه رفتن پی وهمی که نشانی ازش نداشت . نشانی که ده سال متروک مانده بود . و حالا ناگهان 

 گی وحیات کرده بود! سر از قبر بیرون آورده بود ... اعلام زند
@shahregoftegoo 
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 پسرک چند ساله بود ... چهارده سال؟! 

 به لهراسب نمی آمد صاحب پسری چهارده ساله باشد ! 

نگاهش کردم ...  تا به حال ندیده بودم در چشمانش اشک حلقه بزند. ندیده بودم در عمق نگاهش 

 ایم میسوخت.درد بود و فقط درد.  پیکر چشمش را در بر گرفته بود و من  هم پشت پلکه

روی صندلی های انتظار کنار هم نشستیم. به پنجره ی قدی خیره شدیم به هواپیمایی که تازه 

 فرود آمده بود . هردو داشتیم به یک مسیر نگاه میکردیم.

 باید سکوت را میشکستم.

 !    داره یستیچک ل کی یهر آدمبه نیمرخش زل زدم و گفتم: 

موقت و  یها ستیدانش آموز قطعا تفاوت داره . چک ل کی ستیمسافر با چک ل هی ستیل چک

 یطرف و اون طرف م نیهر روز همراه خودش به ا یکه هر آدم یلیوسا! دائم یها ستیچک ل

  .بره

شون رو حفظ  یقاعدگ میدارن چون معمولا تقو یپد بهداشت هی فشونیک یبه اکثر زن ها تو بیقر

  .ستندین

  . هم فرق داره ایپارانو هی ستیبا چک ل یآدم عاد هی ستیچک ل 

پول و  مارانیکه از دست انواع و اقسام ب  مارستانیب رشیکارمند پذ هیبا  یآدم وسواس ستیل چک

 ! هم متفاوته رهیگیم یکارت اعتبار

  ! ، برداشتن نخ دندون باشه ستشیدندون پزشک چک ل هی دیشا

 . داشته باشه شویمهر نظام پزشک شهیپزشک همراه خودش هم هی

 !همراهشه تشیپاکت کبر ایو فندک  گاریس یبسته  شهیهم یگاریس هی

  .ذارهیجا نم ییجا شویضد افسردگ یافسرده داروها ماریب هی

  .کنهیوقت فراموش نم چیرو ه یلعنت یکه مبتلا به آسمه ، اون اسپر یکس

 ! با خودش کاندوم داره شهیدوون ژوان هم هی

  ... کنهیرو فراموش نم یزنِ اهلِ رابطه ، ال د هی
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  ! دارن ! دبل اسپرسو ستیهم چک ل یدونن تو خوراک یکه فلسفه م ییبه نظر من اونا یحت

  ! بره ینم ادیمعتاد سورنگشو از  هی

 ... اسلحه اش همراهشه شهیقاتل هم هی

 ! ... ومن

  !باشه ؟ یچ ذارمیم ستمیل یکه تو یزیچ نیمهمتر یکنیفکر م تو

 برداشت و به من زل زد. چشم از رو به رو

لبخندی نثارش کردم وگفتم: من و طلا میریم . بهتره تو بری سراغ پسرت . برای جفتمون بهتره 

 که مطمئن بشیم اون زنده است یا نه ! 

همانطور که نگاهم می کرد ادامه دادم : توی ازمیر کسی هست که بتونه منو تا پاریس مشایعت 

 کنه ؟! 

 انده بود و گفتم: فکر میکنم تو ازمیر تنها باشم.لبهایش را روی هم چسب

 نیستی ! -

 خب مشخصات کسی که منتظرمه رو بهم بده ! بتونم پیداش کنم . -

 شمس... شمس مطلبیان ! پدرت اونجا منتظرته ! -

تک به تک موهای اندامم سیخ شدند . حالا که پرده ی آخر نمایش بود... حالا که حقیقت برملا 

 که چهره ی واقعی اش را نمایش داد ... متحیر نگاهش کردم.شد ... حالا 

 به من زل زده بود.

 نه مثل یه عاشق به معشوق...

 نه مثل یه دوست به دوست...  

 پدری که به مادر فرزندش خیره است !نه مثل 

 به من مثل یک کارگزار نگاه میکرد که به شاهدخت صفوی خیره است !

 دستهایم می لرزیدند به پاسپورت و کارت پروازم زل زدم . 

 من حتی بازشون هم نکرده بودم ... طلوع مطلبیان !
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 چشمانم پراز اشک شد . چنگ زدم به پاسپورتش... بازش کردم ... لهراسب مطلبیان !

 اشکها روی گونه ام چکیدند و گفتم: نگو که خواهر برادریم!

لبخندش آن چنان واقعی  و دوست داشتنی بود که حتی با وجود درد نگاهش باز هم آن لبخند 

کمرنگ به دلم نشست و گفت: نه . من یه خونه زادم شاهدخت ! فقط فامیلی این خاندان رو یدک 

 میکشم! 

بلندم پرواز را اعلام کردند باید سوار هواپیما میشدم. نگاهی به من انداخت و دستهایم را گرفت 

 کرد . رو به رویم ایستاد و من قبل از اینکه به هق هق بیفتم نفس عمیقی کشیدم. 

 لبم را گزیدم  تا ناله هایم اعصابش را دچار تنش بیشتر نکند.

 با لحن  گرم و بمی گفت: متاسفم ... 

 بغض صدایم را دو رگه کرده بود . خفه گفتم:  ماموریتت تموم میشه ؟! 

 مطمئن باش از دیدنش پشیمون نمیشی ! شمس مرد خوبیه . -

 حتما اونقدر خوب هست که کارگزاری به وفاداری تو داره ! -

 لبخندش محو شد و بی ربط پرسید: 

 نگفتی توی چک لیستت چی میذاری؟-

 اگر قرار شد ببینمت ... بهت میگم توی لیستم چی میذارم ! برخاستم و در جوابش گفتم: 

  به چشمانم دقیق خیره شد .

خواستم لبهایش را ببوسم ولی پیش دستی کرد دستهایم را بوسید  و سپس انگشتانم را رها کرد. 

تعظیمی برایم کرد و رویش را گرفت قبل از اینکه بگویم نرو ... بگویم خداحافظ... بگویم آهای ... 

 کارگزار ! 

 رفت ! 

 طوری که انگار هرگز نبوده است . 

*** 
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، به  یکه اب یکه دوازده سال داشتم . وقت یبه زمان گشتیمن به ترس ، برم کینزد یتجربه  نیاول

 ییبایز ینشانه  نیام گفته بود پشت کمرش چال دارد وا یاتاقم آمد. من برهنه بودم . همکلاس

 ! انهیمن هم دارم  نمیبب خواستمیاست . م

 ...داشتم

.در اتاق باز شد کردمیرا بالا نگه داشته بودم و به خودم نگاه م میبه خودم داده بودم .موها یقوس

 .است یندیناخوشا یصدا میدر برا یلولاها ژیق یهنوز هم صدا

 .انتها بود، گره خورد یب یکه مثل چاله ها یاب یاز دو چال پشت کمرم، به چشمها میچشمها

 یب دهان جمع شده گوشه تر و آ یام کرد. لبها یبا حوصله در را بست . با دقت وارس مرد

  . دارد یذهنم نقش پررنگ یهنوز هم تو شیلبها

بود که تجربه  یاحساسات نیتر بیشد . تپش قلب و سرد وگرم شدن تنم همزمان جز عج کمینزد

سخاوتمندانه از گونه  شگونین کیبه جز  بایبود . تقر یندیاش کردم.  ترس واقعا احساس ناخوشا

 .از حد در جانم رخنه کرد ادیز یآن حس لعنت یجز نگاه کردن نداشت .رفت ... ول یگریام کار د

کردند ... قلبم  خیتنم  یرفت. کله ام داغ بود... بعد تک تک اعضا جیاست . سرم گ ادمی خوب

هم  می. فقط حضور داشت . صدادیترکیکه نم یام گرفت. بغض هیو گر دیتپ یپشت زبان کوچکم م

 !دمیترک ینم یبترکم ول خواستمیآمد. م یدرنم

  ...دوروزه یکی بوستیبود! البته نه  بوستی مثل

ماجرا  تیبه جد نکهیا یوقت ها ذهنم به جا ی.بعض دادینم رونیشده بود وبغضم را ب بسی میگلو

... ذهنم حالا دوباره دوازده ساله شده بود .تنم هم  کردیتوجه م یبدهد به اطراف وحواش یتیاهم

 ! بسیدوباره سرد و گرم شد ... سرم داغ و بغضم 

و با خودم کلنجار بروم که چطور با  نمیتخت بنش یساعت ها لخت لبه  نکهیآن موقع جز ا منتها

کنم. الان دوازده ساله  یکار توانستمی... الان ممیچطور به فروغ و کمال بگو ایرو به رو شوم  یاب

بودم... پوست  دهیشکنجه شده بودم .زجر د یکاف ی. به اندازه  دمیترس یمثل قبل نم گرینبودم. د

  ! انداخته بودم

  ! به مقصد بروم ایشوم ...  ادهیپ مایاز هواپ ای
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  .کردمیپرواز را دنبال م یمراقبت یدمو شهیهم من

 حیتوض ژنیو درمورد ماسک اکس ستادیا یم مایهواپ کیبار یکه در راهرو ها یمهمان دار هر

  !بستن کمربند ی! نحوه  مایهواپ ی... درهاکردمیرا با دقت دنبال م دادیم

  . انجامش را ندارد ییکس توانا چیاما در موقع بحران ه ندیآ یکه به نظر ساده م یهیبد یزهایچ

لحظه ...  نیخاتمه دهند .البته نه آخر زیلحظه به همه چ نیمردها بخواهند در آخر نکهیا مثل

  ! شد یناخواسته م یلحظه منجر به باردار نیچون آخر

 . لحظه است نیقدم به آخر کی منظورم

  ! لحظه نیقدم به آخر کیمن الان در همان لوک بودم ! لوکِ  درست

  ! سر و سامان دهم زیبه همه چ ایکنم ...  رانیرا و زیبود همه چ ممکن

باند بلند شود . دست  یتا از رو ردیتازه سرعت بگ خواستیم مایباز کردم که هواپ یرا وقت کمربند

. که اتفاقا  کشدیکارم به حفاظت  واطلاعات م دانستمینشست.م میبازو یام ، رو یمرد کنار دست

که پسر  شدیمطلع م دیبا یلعنت یمحدوده  نینفر خارج از ا کی.... به هرحال  شدیبد هم نم

 ! باشد و حکمش اعدام یقاتل حرفه ا کیاگر لهراسب  یب زنده است ! حتلهراس

  ! بعدش ، بعدا فکر کنم یبرا دادمیم حیترج من

  غیو ج نمیام بنش یصندل یرو نکهیا یو همهمه و اصرار مهمان دارها برا یهرحال شلوغ به

را آوردند  ومن با د ومامور همراه  اریس  یکه پله ها دیطول نکش یلینکنم جواب نداد . خ ادیوفر

  .شدم

 ! ام یا گهی. حس کردم سبکتر از هر وقت د نیزم یبه آسفالت نگاه کردم وپاهام رو یوقت

  ! خط بخوره ستیمنجر بشه اسمم از ل سکیر نیا دیشا

 ! کشهیهم انتظار ما رو م یعاد یروزها هیدلمو خوش کنم که  نیبه ا تونستمیم حداقل

به اون  گفتمیدست خوش م دی. با کردندیم یهمراه مامور حفاظت با دقت مدارکمو وارسبازرس به 

و  کردیداده بود. مرد با حوصله ورق به ورق نگاه م لمیتحو زیپاسپورت رو تر و تم نیکه ا یآدم

نشد رو به من گفت:  رشیدستگ یزیو چ دیرو با دقت د فمیک اتیمحتو گرینفر د یدست آخر وقت

 !. مگه اتوبوسه؟ دیبش ادهیپ دیافتاد که با ادتونیموقع حرکت  اچر
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  ... من باردارم-

  ! من یکرد و ادامه دادم: شما هم مثل برادر ها میبا دقت تماشا یکم بازرس

  ! که واقعا هم مثل صلاح بودند البته

 یگفتم : من جا یبود  . با مکث شخندیلبخند .اما از نظر خودم ن یعنیزدم ...  یشخندین

 یبشم به خصوص که همراهم به خاطر مشکلات ادهیدادم پ حیمساعد نبود ترج  طمیخواهرتون شرا

 . نتونست با من همسفر بشه

 ؟یشد: چه مشکلات قیدر صورتم دق بازرس

 . یخانوادگ-

پرواز  میساعت و ن کیبه  کینزد دیباعث شد یبه خاطر مشکلات خانوادگ یعنی؟!  یخانوادگ-

  !؟ دیمسافرها رو کلافه کن یو باق فتهیعقب ب

  . صلاح بود هیخب . طبق شناختم او شب یظاهر قضاوت کرد ول یآدم ها را از رو دینبا 

  یکردی. اگر به او حمله م گرفتیم یازت سوار یکردیبود که اگر با او مراعات م یهم آدم  صلاح

دادم از سمت  حیترج یحمله نبودم ول گاهیالبته در جا کردمیحمله م دی. با کردیم ینی، عقب نش

 !ست؟یشما مهم ن یوارد ماجرا شوم و با طعنه گفتم: خانواده برا یگرید

 .بود که به او بربخورد یآنجور لحنم

 مایچرا سوار هواپ دیدار یشمان مگه ؟! اگر مشکلات خانوادگ یکرد: خانم مردم مسخره  اخم

 !د؟یشیم

 ایآزار برسونم  یبه کس خواستمیشد . من که نم یهنوز از باند خارج نشده بود ... اتفاق مایهواپ-

 ... رو معطل کنم . مجبور شدم .اگر مجبور نبودم که یکس

 .زنگ خورد زشیم یرو تلفن

رنگ سوار بود و از اصابت حرارت  ییطلا ی لهیم کی یبه پرچم سه رنگ کردم که رو ینگاه

 .خوردیسرش، تکان م یبالا لتیاسپ

  ! درشت به انگشتانش بود نینگ ی روزهیوف قیچند انگشتر عق مرد
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 دونمی؟! آخه .... نه م ی؟! حاج یکه گفت: بله . ک دیرقصیم گرشیسبزرنگش در دست د حیتسب

  ... نیبگ ی.... بابا به حاجی... آخه.... باشه ... ول یول

 یول ستنیدارن خب ! متاهل ن یمشکل منکرات شونیتلفن گرفت و گفت: ا یدهن یرا جلو دستش

 ! باردارن

 ! خنده ریزدم ز یپق

 .رمیخودم را بگ ینتوانستم جلو یعنی

رسمش  نیمومن ا دیبه حاج اقا بگ یچپ چپ نگاهم کرد وسپس در تلفن گفت: باشه ... ول مرد

  ! ستین

  . کرد و سپس گفت : باشه باشه یا خنده

ام  یحال خواستیام کرد .م یبا دقت وارس هی. چند ثان دیکش قینفس عم کیرا گذاشت و تلفن

 . داشته باشم یکه به آن حاج آقا ارتباط خوردینم نیکند سر وشکلم به ا

  . کرد میهرحال هرچه که بود رها به

  . است نیریش شهیهم ییرها حس

  . تر وتازه است شهیهم

 . دهد ینم خاک و چمن تر م یبو

  ! داد بروم . گفت به سلامت اجازه

را جا  زهایچ  یلیخ شودیم یاست که تلفن یتنها کشور نجایتلفن کار تمام شد فکر کنم ا کی با

  . به جا کرد

 لیبیس یزرد و راننده ها یها یگذاشتم شمار تاکس رونیرا از فرودگاه ب میپا نکهیمحض ا به

و خوش قد و قامت بودند، جلو آمدند تا من را به  یهم سکس ییکلفت که نه .... اتفاقا چند تا

 .مقصد نامعلومم برسانند

 . چه کار کنم به کدام سمت بروم دانستمینم
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دنبال همان حاج  زدیداد م نطوریا میچشمها ین ین یهستم . حداقل تو یکردم دنبال کس وانمود

فکر  شینجایلهراسب به ا نکهیلحظه از ا کیام شده بود .  یبودم که کلامش موجب آزاد ییآقا

  . کرده بود دلم غنج رفت

منظومه منظومه هفت آسمان هفت آسمان با حال و احوالم فاصله  ایدن ایکه دن ییآن غنج ها از

 . داشت

  . کردیفکر شده حالم را خوب م شیاز پ یها تیحما نیهرحال ا به

 مردن بودم ! یآماده  یقرار به مرگ بود ، من از پانزده سالگ اگر

خوانده بودم . اما جایی بود که شخصیت اصلی دختر ،  نمی دانم کدام نسخه از توییلایت را

 خودش را باید به خطر می انداخت تا هاله ای از پسر اطرافش پیدا شود. 

در کوچه ای تنگ وتاریک ، چند مرد دوره اش کرده بودند ... پسر در دود و مه هشدار می داد 

و او برای اینکه آن لحظات لعنتی را کاملا در قلب و یادش نگه دارد ، ادامه داد . به جلوتر نرود 

خطر... فقط برای اینکه چند ثانیه بیشتر کسی که دوستش داشت را در ذهن و خاطرش ببیند و 

 لمس کند !

 هرچند یک لمس مجازی !

 حکایت من بود . 

چند گاهی نگاهم می کردند فریاد میکشیدند : در سمتی از خیابان ایستاده بودم .ماشین ها هر از 

 در بست !

مثل صحنه ی اسلوموشن بود ! جویدن سیب توسط دندان های زرد و لبهای آلوده به سیگارِ ممتد  

 که کبود شده بودند ... آرام آرام می جوید . 

هوا بوی سرب می داد  . آرام گامی به جلو برداشتم . نه صدایش بود نه هاله اش... فقط یک 

 هشدار کوچک در دلم ندا می داد : جلو نرو! 

 ناپسند بود.... رفتارم ! افکارم. ناشایست و ناپسند بود اما قدم دیگری جلو رفتم. 

دوران شاهدخت بودنم ... آنجا را میخواستم به عمارت برگردم ! عمارتی که متعلق بود به 

 میشناختم . بعد ها فهمیده بودم کجا من را چند ماه پیاپی نگه داشتند!
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 میگویند : قاتل به محل قتل بازمیگردد.

آمدم بگویم میخوام به برقان بروم که دستی از پشت بازویم را گرفت و من را به سمت خودش 

 کشید.

 نفسی گرفتم . بوی ادکلنش فیک بود! 

 چشمانم را بستم که صدای لطیف محکم و متاثر از استرس و نگرانی در گوشم پیچید: تو نرفتی؟!

درست مثل شخصیت دختر توییلایت ، به جای دیدن هاله اش ، یارِ غارش را دیدم ... به جای 

اینکه در دل خطر بیفتم.... زودتر از هر وقت دیگری  فقط از مخمصه نجات پیدا کردم آن هم به 

 نفر سوم . نفر حاشیه ای ... دست

 چشمانم را باز کردم.

 لطیف با حرص گفت: وقتی بهم زنگ زدن نفهمیدم چطور اتوبان رو ممنوع اومدم تا بهت برسم!

 این لطفه لطیف؟!-

 همانطور که نگاهم میکرد گفت: لهراسب بفهمه....

 مگه نفهمیده!-

 زوندی !دستی به صورتش کشید وگفت : هواپیمات پرید. بلیطتو سو

 یعنی میخوای بگی دیگه نمیتونم از این کشور لعنتی خارج شم؟!-

دستم را کشید . سوار اتومبیلش شدیم .فولکس مدل گل بود .سورمه ای ... روی صندلی که 

نشستم بوی لنتش باعث شد دلم بخواهد عق بزنم ! دستم را جلوی بینی ام نگه داشتم که آرام 

 گفت: باید ببرمت یه جای امن!

 جای امن ؟! مثلا کجا .-

 نمیدونم... یه جایی که کسی نخواد لهراسب و با تو تهدید کنه ! -

 پوزخندی زدم: یه جور میگی انگار آقات عاشقمه! 

 چپ چپ نگاهم کرد.
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 با نگاه پر استهزایی پرسیدم : نکنه جدی جدی عاشق شده ؟!

 تو هیچی نمیدونی.-

 تا ندونسته جون بدم ؟!خب بگو تا بدونم. بدونم و بمیرم بهتره -

پوفی کشید  : خودتم میدونی که با این کار شاهرگتو وسط گذاشتی ! آخه لامصب تو سوار شدی . 

من چک لیست فاینال و گرفتم . موتور هواپیما روشن شد ! خاطرم جمع شد . تو رفتی ... داشتی 

 تیک آف میکردی چجوری ازهواپیما پیاده شدی؟!

:  از دیوونگی های من کسی برات نگفته؟! من نوزده سالگی از این خندیدم و در جوابش گفتم

مملکت زدم بیرون ... تک و تنها ! بدون پول. ویزا ... هیچی دست خالی! کسی برات نگفته چطور 

 خودمو رسوندم به یه معمار تراز اول پاریس ؟! 

 یه چیزایی شنیدم!-

 و حرکت کرد.

 گذشت ! تا وقتی که وارد اتوبان شدیم به سکوت 

 کلافه گفتم: داشتی ازآقات میگفتی ؟!

 نه ... تو داشتی از افتخارات زندگیت میگفتی.-

 حماقت که افتخار نیست ! -

 فکرکردی لهراسب بفهمه موندی خوشحال میشه ؟! بحث، بحث جنگه . -

 حساب کتاب نداره؟!-

 لطیف دستی به موهایش کشید و یک نفس عمیق بیرون داد.

 جدی پرسیدم.-

 چه حساب کتابی؟!-

. آخه به قول تو بحث ، بحث پول    sourceنمیدونم. یه قانونی ... یه حسابی... یه مرجعی ! یه -

زیاده ! خیلی زیاد ... چطوری یه نفره تونسته از پسِ جمع آوریش بربیاد. چطوری یه نفره تونسته 

یه راز مگو هست آخه !  از پس همشون بربیاد . کم دشمن نداره آخه ! کم نکشته ! طبق لیست.

نمیشه که نباشه ... میشه؟! انقدر نگفته هست من نمیدونم کجای ماجرا وایستادم ! ابی کجاست . 
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نوذر... خودش... تو ... شمس که میگن مرده یهو زنده میشه ... منی که زو بودم زو نیستم!  دوباره 

زی میکنین ؟! من یه آدمم دیگه . طلوع بودم طلوع نیستم دوباره طلوع شدم آخه چرا با دل من با

حالا با یه گذشته ی یه مقدار دارک ! تازه طبق حساب کتابم دیگه اونقدرا هم دارک نیست . 

خاکستری شده ! حداقل تو ببین که چقدر دارم به سفیدی نزدیک میشم وقتی با این آدما حرف 

 میزنم و هیچی نمیفهمم ! 

 لطیف با سرعت حرکت میکرد. 

دام از مشغولیت های ذهنی ام را نداد ، آهی کشیدم و سرم را به پشتی صندلی تکیه جواب هیچ ک

 دادم و گفتم: نمیشه که من انقدر چرا باشم و تو پر از جواب. سکوت کنی چون آقات نمیذاره !

 انقدر آقا آقا نکن ! -

قدیم ؟!!! چطور چی بگم ؟! بگم برادر زن سابقت ؟! یا الان چی هستی شوفرِ اِکسِ جدیدِ دامادِ -

حالیت کنم میخوام بشناسمش و تو مدام مقاومت کنی ؟! چطور بگم میخوام بدونم چی ام کی ام 

کجای ماجرام ... ولی باز هیچ حرفی بهم نمیزنه کسی. من یه عالمه سوالم و همه در مواجهه با من 

 سکوتن فقط ! انصافم حدی داره. مردن این شکلی هم جدا دردناکه! 

 یش بابات ازش میپرسیدی! میرفتی پ-

بابایی که سی ساله نیست . چه حسی بهش داشته باشم آخه ؟! من دل بستم به نوذر یه چشمی. -

شب آخر تو کنیاک غرق بودم! انقدر که دو نفر خورده بودن میشد کل باغ و پر کرد و دوش 

ی سال پی من گرفت! اون وقت تو میگی برم پیش بابام ازش بپرسم ؟! چی بپرسم ؟! که چرا س

نیومدی حالا که اومدی یه بار باید بمیرم تا مجوز صادر بشه که ببینمت .یه بارم حکم جنون برام 

 صادر بشه ؟! بعد اگر باردار نبودم از کارگزار عاقبتم چی میشد؟! 

 اون هیچ وقت ولت نمیکرد . فکر نکن به خاطر بچه است که هواخواهته!-

 . به خاطر چشم ابروم که نیست ..-

 لطیف خواست چیزی بگوید که دید درست می گویم.

نیشخندی زدم: دیدی ! به خاطر چشم و ابروم نیست. شاید برای مرد های دیگه چشم و ابرو... لب 

و دهن .... گودی کمر و سایز سینه و باسنم اهمیت داشته باشه . برای اون اهمیت نداشت . از اول 
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شدم . من رفتم سراغش ... من خواستم دست رد به نداشت . اون جذب من نشد ... من جذبش 

 سینم نزد.

هوفی کشیدم و گفتم: می بینی .... اصرار از من بود و انکار نکرد ! تنها لطفش در حقم این بود که 

 پسم نزد !

همینم لطیف آب دهانش را قورت داد و دیدم که با  لحنی که سعی داشت آرام نگهش دارد گفت: 

ود .... چشمشو بست. چون نمیخواست نه خودش گرفتار دلش بشه نه خواسته ی خیلی ها ب

 دیگرون ! 

 امون از دیگرونی که موی دماغش شدن ! -

 لطیف مستاصل گفت: منو نذار تو مخمصه . بفهمه بشنوه خونمو تو شیشه میکنه!

خسته تو آدم شلی هستی ... یه کم دیگه مویه کنم نم پس میدی ! پس بذار بدون مویه کردن و -

 شدن جفتمون بفهمیم که چرا امروز تو شدی راننده ی من !

 بده میخوام ببرمت جای امن.-

میدونی خسته شدم از امنیت. میخوام برم تو دل  خطر. میخوام برم وسط نوذر و لهراسب بشینم -

بدونم قضیه چیه ... یکی این بگه یکی اون بگه ... راضی ام گلوله بخورم ولی بفهمم که چطور 

راسب جیب همه رو زده و هیچ کسم نتونست تا این لحظه جلوشو بگیره... ده سال پسرشو قایم له

 کردن... زنده است نه ؟!

 لطیف رگ های گردنش متورم شده بود . 

 زنده است آره ؟!-

 لطیف یک اه کشید : کاش مرده بود . 

 از دایی پسر لهراسب انتظار محبت بیشتری داشتم؟!-

 ه داره ... اون زندگی چه فاید-

 آسیب نخاعی ، تنها حدسم بود . 

 نگاهش کردم و پرسیدم: بهم بگو اولش کیه .... وسطش کیه ... آخرش کیه؟!!!

 نگاهی به نیمرخم کرد وجواب داد : میخوای چی بدونی .
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میخوام بدونم ابی کجای ماجراست . میخوام بدونم لهراسبی که مو لا درز نقشه اش نمیره .... -

خودشو تو آب حیات غسل داده تا ابدی بشه چطور یه دفعه میشه آشیل که از پاشنه ی پا تیر 

میخوام بدونم چراحقم نیست دونستن ! حقمه .... قانونه . بعد از بخوره و جا در جا تلف بشه ! 

لامت سوال ، جوابه .... آدم به نقطه میرسه . من همش سطرهای خالی ام. اخه هیچی نیست ع

بنویسم انقدر که نمیدونم . کلمه ندارم .گم شدم .... بابا لامصب ... به من میگین تو طلوعی هستی 

 که تمام این روزا اصرار داشتیم که نباشی ! حق بده به جنون برسم نرم دیدن بابایی که میگین

مرده و می بینم زنده است  ! میگین هست و می بینم بهم دست درازی میکنه ! میگین دوست 

داره ولی تو اون یه دونه چشمش جز نفرت هیچی نیست ولی من آدم ِ بد خواهی ام ... یعنی 

همش چیزای بد و دوست دارم . چیزای منفور و تاریک . این حسِ ارثی مربوط به یه ژنتیکِ 

 ز اینه؟مخروبه! غیر ا

 لطیف ساکت بود فقط با سرعت حرکت میکرد داشتیم پروزا میکردیم. 

نا امید از اینکه جواب بدهد رویم را برگرداندم وگفتم: ولی ببینمش ... اگر دیدمش.... بهش میگم 

این حجم از نخواستن حقم نیست ! حالا اون که در دسترسم نیست بگم... به تو میگم ! تو بهش 

 بگو ... 

 گم؟!چی ب-

 بگو آقا این درسته؟!-

 عصبی غرید: ما فقط به یکی میگیم آقا ... اونم شمسه ! 

 نگاهم هنوز از پنجره جاده را می کاوید. 

لطیف پوفی کشید و جواب داد: شمس برای لهراسب هم پدر بود هم برادر هم رفیق هم دوست ... 

 مثل شمس برای مولانا ! 

 منتها عاقبت نداره !از این ارتباط ها زیاد شنیدم -

همون ارتباط بین شاگرد و استاد لطیف بی اهمیت به من ولی ادامه داد : ارتباط اینا عمق داشت . 

در رکابش بود. شمس نظامی بود ... البته نه یه نظامی تحصیل کرده ی ارتش ! پهلوی  لهراسب!

ه ! حقش بود لایق بود باهاش خوب نبود... حسرت و آرزوش بود که عضو ارشد نیروهای مسلح باش

... ارتباط داشت اما این ژنتیک مخروب نمیذاشت وارد سیستم بشه . به عنوان یه مشاورِ فعال و 
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خیریه ی ثابت قدم پرورشگاه های بی نام ونشون فعالیت میکرد. بهش میگفتیم آقا چون آقایی 

 لایقش بود و هست . 

 به نیمرخ لطیف چشم دوختم و گفتم: 

 همون پرورشگاه های بی نام و نشون به فرزند خوندگی گرفته بود؟!لهراسب و از -

 سر تکان داد: 

آره . از همون جاها که بچه ها توش تلف میشن ... آقا لهراسب و برای خودش برداشت . تربیتش -

کرد که ازش یه نظامی بسازه ! یه نیروی مسلح قابل ... اگر خودش نتونست وارد سیستم بشه 

حداقل تربیت شده ی خودش بتونه کاری کنه که تن و بدن همه از اسم لهراسب مطلبیان وحشت 

 ه ارازل چه دزد ... چه معتادش چه ساقی چه اونی که راس ماجراست. کنه ! چ

 با دقت به زوایای صورت لطیف زل زده بودم.

 لطیف یک هو کرد و گفت: 

ما بیچاره نبودیم . اما وضعمون هم خوب نبود . مااز نسل صفوی نبودیم ولی خب تو خونه و باغ -

وقلمون نداشت ولی هر روز هم خبری از سفره دست و پا درآوردیم. سفره امون بریونی و گوشت ب

ی رنگین و شربت زعفرون نبود! هیچ وقت نفهمیدم سر و کله ی ما تو سفره ی شمس از کجا پیدا 

شد. فقط میدونم از وقتی خودمو شناختم شمس و میدیدم هر از چند وقتی لا به لای خاطراتم یه 

ا توپ چهل تیکه که بازیکن های روز امضاش هو پر رنگ میشد یه وقتی با توپ والیبال. یه وقت ب

زده بودن... یه وقتی میومد با کفش و لباس نو... یه وقت هم از دلتنگیش زل میزدم به کوچه که 

کی میرسه ! بی نیاز بودیم ولی به شمس نیاز داشتیم.  تو یه  احوالی بودیم که همه با هم باید می 

ذاشت . هرچی اصرار از من بود که رفاقتی سر بگیره موندیم تا زنده بمونیم ! لهراسب محلم نمی

اون تو لاک خودش بود .نه فوتبال دوست داشت نه پلی استیشن ... گاهی میدیدم کتاب میخونه . 

بعد فهمیدم از خط کتاب چیزی نمیفهمه عکس خواهرم لای کتابه ! آقا دید داره از دست میره 

بهم! خنده اش عین آب رو آتیش بود . راضی  اومد جلو ... رگ غیرتم باد کرد و شمس خندید

کنه اجازه دادم؛ با حنا وصلت شدم. راضی شدم با همون پونزده شونزده سال سنم راضی شدم که  

اما  ... حتی بعدش هم که راضی شدم با من خوب نشد! رفیق نشد ولی سلام علیکش گرم تر شد

دیگه آقا فقط مال خودش نبود .  پدر...  برعکس آقا دیگه شده بود مثل یه جزیی از خونه .مثل یه
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مال ما هم بود . مال نوذر که دایی ما بود و ما رو بزرگ کرده بود عوض پدر و مادر ... مال فروغ که 

 خاله بود و به جای اینکه مادر باشه پی خوشگذرونی خودش بود .

 میدونی نجابت نداشت .  آه کشید :

 یک نفس عمیق دیگر کشید و گفت: 

پی لهراسب بود! با وجود شوهر ! آقا کمال.... دنبالِ فروغ همیشه  ولی  گفتنش هم بده  د ...بد بو

شوهرِ خواهر زاده اش لهراسب بود ... آقا که دید لهراسب و فروغ تو یه منزل نمیشن، پای فروغ و 

یم زندگی با اینکه همه ی غصه و غمش این بود که ما یه خانواده باشیم دور هم باشاز خونه برید ! 

گفت نمیخواد دیگه کنیم .... مشکلات وبا هم تخس کنیم شاد باشیم ... بلند هوار کشید و 

 چشمش تو چشم زنی مثل فروغ بیفته . زنی که نمک نشناسه ! قدر عافیت نمیدونه! 

 قلبم تند می کوبید.

 فروغ ؟! 

اگر مادرم بود دوستش  فروغ برای من نه زنی نماد صلح و دوستی ... اما زنی بود که حس میکردم

 داشتم! 

لهراسب هم راهی کرد که بره ! یکی رو با لگد بیرون کرد اون یکی  لطیف با لحن خشکی گفت: 

رو با بوسه رو پیشونی و قرآن بدون کاسه ی آب . به لهراسب گفت شما برین سی خودتون ! به 

جای ارتش ، فرستادش بره بانک ... به جای اینکه اسلحه دستش بده ، خودکار دستش داد ... به 

ن حساب دستش داد . شاگرد زبر دستش بود ... به دستور خوب جای جلیقه ی ضد گلوله ، ماشی

گوش میکرد . سر تکون میداد و فقط میگفت چشم ! زود بچه دار شد . رفتن یه جا خونه گرفتن 

شروع کردن ... همه چیز خوب بود آقا داشت منو تربیت میکرد . فرمانده بود ... روزندگیشون 

ه . آقا ارتباط گرفت با چند تا از سرهنگ های خوش دستورش حکم طلا داشت . راضی بودیم هم

نام . شده بود شبیه شرلوک هلمز... دنبال سرنخ بود و سوژه ! تو بگو پی دردسر میگشت ... من 

است دنیا رو از کثافت نجات بده ! میگفت یه نفرم کمتر بهتر ! یه عوضی کمتر بهتر!  میگم میخو

فقط آقا اطرافیانشو هی می بخشید . مدام می  ه بود ... یه حیوون کمتر بهتر ! همه چیز سر قاعد

بخشید . اول از همه نوذر و انقدر بخشید که دیگه نوذر با خودش خیال کرد از خون و رگ و ریشه 

ی شمسه ! یادش رفت که ما همه خونه زادیم . همه به لطف وجود شمس دور هم جمع شدیم . 
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فت زد که دیگه مرتبه ی آخر چشم همه ترسید . خطا پشت خطا . اونقدر زیر آبی رفت و کثا

شمس رضایت نداد که برگرده . گفت زندان براش بهتره یه کم اوضاع سامون بشه دوباره ازش 

میخوایم بیاد. گیر داده بود به خرده فروش ها که شمس دیدشون میزد تا دست آخر به پلیس 

ش میکرد گیر داده بود آشپزخونه تحویلشون بده . شده بود ساقی. یه مدت میکشید یه مدت پخ

بزنه . میخواست منو به راه بکشه که آقا نذاشت ... نوذر و که گرفتن ... همون یک سال بعدش بود 

بر آوردن خونه ی لهراسب آتیش گرفته .  حنا و پسرش ... سوختن ! خاکستر شدن . آدمی خ که

ن اشتیاق به حمله رو مدام سرکوب که تا دیروز با منش ارتشی و مسلحانه بزرگ شده بود، اما او

میکرد ... یه دفعه انگار مجوزش صادر شد . خشم و انتقام با هم الو گرفتن... اون پسر آروم پشت 

باجه که جز فیش پایا و ساتنا چیز دیگه ای سند نمی زد .... یه دفعه یاغی شد ... سرتق شد . 

همه چی یادش داده بود. از شکار کبک  دیگه حرف آقا براش حجت نبود .به جنون رسیده بود .آقا

و پرنده ... تا لایی کشیدن مورچه تو دیوار و میشنید ! نوذر تو یکی از ملاقات هاش به آقا پیشنهاد 

کرد زندان برای لهراسب خوبه. جیگرش آروم میشه. آقا چاره ندید ... جز اینکه قبول کنه .میموند 

دی رحم نمیکنه ! رفت زندان ... مدتی هم پیاله بیرون میشد یکی مثل خفاش شب که به هیچ مر

ی نوذر بود که خبر آوردن قراره سر تو رو دم حوض ببرن !اون روز رو خوب یادمه ... فروغ برگشته 

بود و تو چشم آقا نگاه کرد وگفت: اون دختر گم شده ای که به خاطر دیدن روی ماهش تو هر 

دن اون بچه ، لهراسب  و غیره و ذالک و دور آخوری سر کشیدی و از چه کنم چه کنم پیدا کر

شمس همیشه یه قصه خودت جمع کردی و نون تو باهاشون تخس کردی.... همون دختر ِ کماله! 

داشت .... من خون صفوی تو رگ هامه !!! زندگی منو مصادره کردن ... میپرسیدیم کیا ... نمیگفت. 

مگه وارثی دارم ! مگه کس و کاری دارم ... می پرسیدیم چرا نمیری پس بگیری... جواب میداد : 

همه ی اینا که گذشت ... خبر رسید که نوذر با باشه بخورن نوش جون ورثه و تخم وترکه اشون ! 

ابی ... کاری کردن که نه میشه جمعش کرد ... نه میشه قیدش و زد! دست لهراسب هم این وسط 

وقت آزادی از زندان ... بنا این شد که پیر شد .آلوده شده بود .  آقا وقتی فهمید ده سال دیگه هم 

سر لهراسب گرم بشه دیگه داغش سبک که نه ... ولی چند وقت گذشته بود .آقا کارش این بود که 

 یه کم زمان بده به همه ! فروغ ... لهراسب... نوذر ! 

 شغلش چی بود؟!-

 واسطه بود . -
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 واسطه ی چی؟!-

میکرد برای آدم های قابل نشر می داد تا بتونه زودتر نتیجه میرفت تو دل خطر... اطلاعات کسب -

 بگیره .

 نتیجه؟ چه نتیجه ای؟-

 رستگاری!-

گیج نگاهش کردم که گفت: شمس قانون خاصی داشت . پیروی رستگاری بود! میخواست منزه 

 باشه و دنیا رو از بدی منزه کنه! 

حجم بار اونقدری بود که مغز هر دم که گفت: وسط یکی از معامله ها وقتی حیران نگاهش کر

میرسونه که معامله تو فلان  لهراسب، خبرچینِ شمس ، به گوش کسی از شنیدنش سوت میکشید

، قرار بود لهراسب مثل قرار همیشگی به آقا بگه و آقا هم به واسطه هاش توی ساعت انجام میشه 

ا از روی هرچی که بود . لهراسب به . نمیدونم از روی حماقت... از روی رفاقت ... ینیروی انتظامی !

به جای پلیس.... نوذر و ابی و دار و دسته اشون میرسن سر محموله ! از چنگ همون  نوذر میگه !

آدم هایی که قرار بود دستگیر بشن ، بار و در میارن و ... قرار میشه ابی یه سوله پیدا کنه موقت 

 شه ! بار وبذاره اونجا تا به موقع مشتری براش پیدا ب

 وحشت زده گفتم: و بعدش؟!

  همه ی حرفهام چکیده ی این ده سال اخیر بود . باقیشم خودت میدونی ! -

  ! من اومده یبه سر خانواده ها یاز دهن تو بشنوم چ گهیبار د هی خوامیم-

 ی... بعد هم هرچ دکشی بالا و  کرد . گفت محموله رو آب برد و سهم نوذر انتیبه نوذر خ یاب-

   ... برن رانیاز ا خواستنیداشت و نداشت و نقد کرد . اموال خودش... کمال... قدرت خان! م

  .حرفو فروغ بهم زد نیگنجه و متعلق به منه ؟! ا رشیکه ز نیزم هیو اموال من ؟! -

 ایقدرت  ای یدرخواست اب نی؟! ا نجایامنت کشوندن ا یتو رو از نقطه  یچ یبرا یکنیفکر م-

  .صلاح نبود
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.  میدیرس کیبود . مغزم در حال انفجار بود که به تراف ریت دانیذهنم هزار بار بدتر از م یتو

 نهیحبس شده ام را سخت از س های نفس و بکشم  نفس ری، باعث شده بود با تاخ ریسرعت مس

  .دادم رونیب

.  یدرکار بود نه پنهان کار ینه تعارف گریمرتبه د نیکردم ا فیمصمم لط یبه چهره  ینگاه

از نظرش  دیو کار را تمام کند .شا دیکند و بگو ممیتقد یمگو ها را دو دست یهمه  خواستیم

 .نبود یباق یفرصت گرید

  !فروغ بهم دروغ گفت؟-

 کنهیم یبه اون بار ، برابر یاب یبا دست دراز گمیکه نم یدار یراه بهت نگفت. تو ثروت یفروغ ب-

 .خودشو داره یاما مشتر

 !ن؟یکن هیرو با من تسو یاب یکه بدهکار رانیا نیشد و گفتم: منو کشوند کیبار نگاهم

که باعث  ییاونا بود . همونا یاون محموله بودند ... تقاضا یاصل نیکه صاحب یگرانیما نه ... د-

  ! مرگ کاوه شدن ! باعث مرگ کمال شدن ... و قرار بود باعث مرگ شمس باشن

 شویکرد؟! شمس که زندگ انتیلهراسب به شمس خ یگیم ی: دار دمیام کش قهیبه شق یدست

  !وقف کرده بود؟

، خودجوش انجام  نیهم ینشد برا رفتهیپذ یگروه و گروهک نظام چینشد. در ه دهیشمس د-

 ییها ییگردهما ینداشت .تو یریتوف چیه ی. اونقدر جلو رفت که با کادر رسمکردیم فهیوظ

و سر  گرفتنیاز قبل وقت م دیآموخته هاش بتونن باشن، با نکهیا یکه برا کردیم دایحضور پ

 هیبشناسنش... بدونن ک نکهیبرد. از ا یبود. لذت م نیشمس نفر اول مدعو یول شکستنیودست م

 . بود نیهم شیکرده ! تمام زندگ ی... بدونن چه خدمت

 .نکرد شیهمراه گهیکه لهراسب د یتا موقع-

  :وگفت دیکش ینفس فیلط

که چهل سال  یاریاعتبار و اخت زانیکه لهراسب در حقش کرد باعث شد همون م یآخر کار

تا  دیکه چهل سال زحمتشو کش ی... همون نام ونشونرنیازش بگ ارهیتا به دستش ب دیزحمت کش
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 نکهی... به خاطر اماتشیتو رو زد . به خاطر انتخابش... تصم دیازش به جا بمونه. به خاطر شغلش ق

  ! کرد یکمک کنه ... از دخترش چشم پوش خواستیم

 ! که بخواد لطف شمس و فراموش کنه ستین یلهراسب آدم-

 . هم داشت یتاوان هیشمس  یکارها وخدمت ها یهمه -

 . هاشو لهراسب داد ی: تاوان قهرمان بازدیلرز میلبها

شمس باشه ...  ی.درست انگار که مولانا زهیشمس عز یلهراسب چقدر برا دونستنیهمه م-

 شمس ! ینور چشم یمحبوب. پسر ... دست گذاشتن رو

 به چشمهای لطیف خیره شدم .توی ترافیک متوقف شده بودیم و به یک دگیر نگاه می کردیم . 

پشت پلکم انگار می پرید. کلافه وعصبی، دستی به پیشانی ام کشیدم وگفتم: تمام این روزها 

 ن انتقام میگرفت ؟! داشت از م

لطیف ساکت به جلو حرکت کرد، سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم وگفت : وسط راه دیگه 

 انتقام نبود ... میل باطنی خودش بود .فکر میکنم متوجه شده باشی ! 

اولین تکان موجود زنده ی درونم، مصادف با وقتی شد که فهمیدم ، مردی که داشتم با او توی 

اخ می ساختم ، از ازل پوچ بود و احساساتش کاملا دروغ و پر از مکر ! آنقدر حیله پشت رویاهایم ک

 حیله بود که نفهمیدم چطور از آزادی گذشتیم . 

 نگاهم برگشت سمت اتوبان . داشت به سمت پارک وی میرفت، لطیف ساکت بود.

 نمیخوای بپرسی کجا میریم؟!-

 قلعه ی پادشاه !-

 ل باید میرفتی.لطیف خشک گفت: به هرحا

میرفتم پیش مردی که هیچ وقت نخواست دخترشو تو بغلش بگیره و ببینه تو کدوم گورستونی -

داره زندگی میکنه؟! اصلا از اون قبرستون راضیه یا نه ... اصلا اون قبرستون براش جای خوبیه یا 

 نه ... من نباید برمیگشتم ایران ! باید همون جا میموندم . 

 میشدی ! میموندی کشته-
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الان داری الطاف کارگزار و جلوی چشمم میاری که یادم بره به خاطر انتقام مرگ زن وبچه اش -

 با من چیکار کرده ؟! 

لهراسب تو زندگیش یه بار اشتباه رفت همون یه بارم به هر نحوی تلاش کرد جبران کنه ! اول از -

بود. حفظ جون دختر شمس  همه نجات شمس از دست نوذر بود . بعد پس گرفتن اموال شمس

.... چی مهمتر از این که بابت تمام لحظه هات توی گذشته از زهرابی ها انتقام گرفت! غیر از اینه 

 ؟! 

ولی من شایسته ی شکست توی جنگ نبودم! این جنگی که از اولشم معلوم بود هیچ برنده ای -

هست که نمیدونم کجاشو فراموش کنم انقدر دشمنی  نداره !!! توی یه دور باطل... گره خوردیم ....

. اونقدر مکر هست که نمیدونم چشممو روی کدومش ببندم ! از کدومش چشم پوشی کنم به 

 کدومش اعتنا ....

 به بچه ای که تو شکمته میتونی اعتنا کنی ! -

خواستم حرفی بزنم که مقابل خانه ی  دو طبقه ای قدیمی متوقف شد و گفت: بهتره بدونه که 

 موندگار شدی. 

 منو آوردی پیشش؟!-

 نمیخواستی ببینیش؟-

ترجیح میدادم بعد از اینکه فهمیدم میخواسته از کل هیکل و نژادم انتقام بگیره مدتی تو سکوت -

 و خفا خلوت کنم . 

 میرفتی ازمیر.-

 و دیر زیپ دهنت و باز کردی!ت-

 الان اب از سرهمه گذشته  .اون موقع هم سعی کردم جلو بیام... نادیده گرفتی . -

 جوابش را ندادم ، در را برایم گشود کنار ایستاد تا داخل شوم . 

 نگاهی بهش کردم و گفتم: اول تو برو.

 اعتماد نداری ؟! -

 اعتماد هم بکنم.پوزخندی به لبم آمد: جدا توقع داری بهت 
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لطیف سر تکان داد و وارد خانه شد، پشت سرش راه افتادم... از پله ها بالا رفت و در شیشه ای را 

 با کلید باز کرد وگفت: اینجا خونه ی مادربزرگ مادری منه . بیا داخل. 

 اینجاست؟-

 نباشه هم میاد.-

 کسی از اینجا خبر نداره؟!-

 ر و ملخ میریزن اینجا ! بیا تو دم در بده ! زن داداش ! مطمئنا نه ... ولی کم کم مثل مو-

 و با خنده از پله ها بالا پرید. 

سکوت خانه نگرانم می کرد . به هرحال لطیف رو از من برگرداند و با لحن هیجانی و پر شوقی ، 

 حق با! هی داداش... کجایی... لوری خان. لوری مکنزی.... صدایش را توی سرش انداخت : لوری 

 تو بود ... اون موندگار شُ...................

روی از دهانش در امد و خیلی نگذشت که  "هوع"قبل از اینکه جمله اش کامل شد صدایی مثل 

در جایم دو زانویش فرود آمد. قبل از اینکه در کامل باز شود ، با صورت روی فرش فرود آمد ... 

 که غرق خون شد .  م به پیراهن و کتش رفتخشک ماندم.... همانطور نگاهش میکردم که چشم

 خواستم جیغ بزنم اما صدا نداشتم . یک قدم به عقب رفتم که سینه به سینه ی کسی خوردم.

 به سمتش چرخیدم . از دیدن ابی که نیشش باز بود و کله اش ، گَر شده بود  با انزجار عق زدم . 

.. الان وقت تسویه حساب نیست ! باید دستش را به سمت گلویم برد که صدای زنی آمد: ابی..

 ببریمش ! 

 بذار کارمو باهاش تموم کنم بعد ...-

 قفل شده بودم.

لبخندی حواله ام داد و گفت: چقدر زود دوباره همدیگه رو دیدیم . ما توی دستش اسلحه بود ... 

 ی احمقی نه ؟!اینجا منتظر تو نبودیم ! فکر میکردیم شایعه است که از هواپیما پیاده شدی! زیاد

نگاهی به شکم تختش انداختم و او نگاهی به برآمدگی ام انداخت و لب زد: دوباره سور و سات به 

پا شده ! به نظر میاد این قائله رو ما تمومش میکنیم . زبانم بند آمده بود. نمیتوانستم هیچ لغتی 
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ده بود . با کلتی که  در مواجهه باگلی بگویم. آن هم گلی که صاف توی سینه ی لطیف شلیک کر

 مجهز به سایلنسر بود! 

 خواستم تقلا کنم که دستمالی روی دهانم قرار گرفت  و در آغوش ابی از حال رفتم!

**** 

 فصل بیست و سوم : جانیِ ناجی 

صدای پرت پرت تهویه ی سرویس بهداشتی موجب شده بود سرگیجه ام دوچندان شود. این 

 باز میشد . بر خلاف انتظارم زنده ماندم.مرتبه ی دوم بود که پلکهایم 

داخل یک سوله ی کارگاهی بودیم ... شاید هم اصطبل. صدای شیهه ی اسب می آمد و بوی پهن 

 ! بار اول که به هوش آمدم استفراغ کردم و از حال رفتم.

اما دیگر در سوله نبودم...  حالا دو مرتبه چشمهایم باز شده بود و توی کثافت خودم غرق بودم!

 اینجا مثل یک خانه بود. 

موهایم بوی ترشیدگی گرفته بودند و علاوه بر صدای شیهه ی اسب ها، صدای پرت پرت تهویه 

 کاملا داشت دیوانه ام می کرد.

صدای در هم می شنیدم . میرفتند داخل سرویس بهداشتی ! کارشان را با هزار تا اهن و اوهون 

ند و بعد در را می کوبیدند. دیوار نازک بود و من این گوشه از سوله روی زمین نشسته انجام میداد

 بودم.

 پاهایم بسته بود اما دستهایم نه !

پاهایم را با بست ، بسته بودند برای همین نه توان باز کردن بست را داشتم ... نه تحمل زخم ! 

 ظه ای از پیش چشمم کنار نمی رفت.هنوز پیکر لطیف که غرق خون بود را به خاطر داشتم! لح

 زانوهایم را بغل گرفته بودم و سعی میکردم صبور باشم.

کار از گریه و مات شدن و محو ماندن گذشته بود .... من جدا گرفتار شده بودم وهیچ دست غیبی 

قرار نبود نجاتم دهد . راستش دیگر پذیرفته بودم اینجا آخر خط است. با خودم که فکر میکردم 

 ی دیدم زندگی خوبی داشتم ! حداقل این  چند سال اخیر خوب بود . م

 روزهای سیاه هم زیاد بود ولی سفید هم داشتم . حتی صورتی ! یا آبی روشن ... 
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پلکهایم را بستم . داشتم یک کانسپت موزه طراحی میکردم. دلم میخواست میتوانستم این ایده را 

ر دلم برای دوستانم تنگ شده بود. دو فصل بود انها را ندیده با ویکی و الینو درمیان بگذارم . چقد

حتما تا به حال نگران شده بودند . مطمئن بودم الینو میخواست به ایران بیاید ... شاید هم بودم. 

آمده بود ! به هرحال تنها آدرسی که داشتم آدرس خانه ی قدرت بود ! خانه ی پدری منحوسم ! 

 در واقع خانه ی خانواده ی ناتنی منحوسم !!! خانه ی پدربزرگ منحوسم ! 

چشمانم را  باز کردم. صدای تهویه ی سرویس بهداشتی کماکان ادامه داشت. خسته از وضعیتم 

خواستم بلند شوم و در آن اتاقکی که خالی بود کمی تکان بخورم حتی  که در باز شد. یک سینی 

 بودند. نان و آب جوش و تی بگ و پنیر قالبی برایم گذاشته

 اهای...... من باید برم سرویس بهداشتی !  دستی سینی را به داخل هل داد که صدا زدم :

 نگاه مرد آشنا بود.

 نیمی از صورتش را با یک نقاب سیلیکونی پوشانده بود.

وحشت زده از آن همه زخم و کبودی که حالا سرش را بالا آورده بود واضح تر شده بود صدا کردم 

 : اریا ؟! 

 نگاهم کرد . در نگاهش درد بود ... یک درد غیر قابل انکار . 

 به جلو خزیدم : آریا ... صورتت چی شده ؟! 

 چشم از من برداشت و در را بست . 

خسته از بلاتکلیفی لقمه ای نان به دهانم بردم . در اتاق باز شد . مرد دیگری بود وقتی دید دهانم 

 هی هم میخوای  خالی کنی !پر است گفت: همین انقدر میخوری که 

 پوزخندی زدم و گفتم: منو می بری سرویس؟!

 سرپات بگیرم ؟!-

جوابش را ندادم .چاقو را جلوی صورتم گرفت . میخواست میزان وحشتم را تخمین بزند . زهی 

خیال باطل ! دیگر از هیچ چیز نمی ترسیدم .چاقو را پایین آورد بست دور مچ پایم را باز کرد. 

 ه صورتم انداخت  و نیشخند زد: هنوزم میخوای بری توالت؟! نگاهی ب

 فکر کرد ترسیده ام ! جایم را خیس کرده ام ... فکر کرد اوضاعم انقدر خراب است !
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روی پاهایم ایستادم و به سمت در رفتم ، پشت سرم آمد. در  را که گشودم از دیدن گلی که 

ی در وسط سالن خالی از فرش و اثاثیه ی خاصی پاهایش را روی میز گذاشته بود و روی کاناپه ا

بود . حینی که پشت گربه را نوازش میکرد و لم داده بود و یک گربه ی پرشین را بغلش کرده 

 صدای خر خرش کل نشیمن را پر کرده بود.

با فشار مرد به شانه ام، از تماشای گلی دست کشیدم . من را به راهرو برد . سرویس آنجا بود . 

 مقابل آینه ی روشویی به تصویرم زل زدم . 

 اگر میخواستند بکشند زودتر دست به کار میشدند طاقتم داشت طاق میشد . 

بود . دیگر کسی نبود که از سرویس بیرون آمدم دست و رویم را که شسته بودم حالم بهتر شده 

من را بپاید . داشتم دنبال کسی میگشتم ... کسی که بخاطرش قید پرواز را زده بودم ... کسی که 

 میخواستم بدانم نیت واقعی اش چیست  .

 جلو رفتم.

گلی دیگر روی مبل نبود ، داشتم با چشم سالن را تماشا میکردم که دست کسی از پشت روی 

 شانه ام قرار گرفت.

از دیدن ابی ، با انزجار صورتم در هم رفت . به چشمانم خیره شد و گفت: وبه سمتش چرخیدم. 

 بالاخره با پای خودت افتادی تو تور !

 انتخابم این بود که اینجا وایسم.-

قبل از اینکه دهانش را باز کند و چیزی بگوید، هیبت نوذر را در چارچوب ورودی راهرو دیدم. با 

ابی ایستاده بود و یک پیپ قهوه ای رنگ گوشه دهانش بود. با تک چشم چنگ و فاصله از 

سیاهش من را تماشا میکرد. روی چشم سوخته دیگرش یک چشم بند مشکی گذاشته بود. چشم 

بندی که نوارش از سمت گوش چپش رد میشد. شبیه نوارهای سیاهی بود که موقع عزا گوشه 

 ان جلو آمد. پشت ابی ایستاد و گفت :تصویر تلویزیون خودنمایی میکرد. لبخندزن

 حالا که قهرمانت تو تله است میخوای چیکار کنی؟-

 میخوام ببینمش.-

 ابی خندید و در جوابم گفت : مگه هتله؟
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نوذر هم از پشت سر ابی آمد و روی کاناپه نشست. همان جایی که تابحال گلی نشسته بود. 

یش را روی شکمش قرار داد و با صدای کلفتی پاهایش را دراز کرد و روی میز گذاشت. دست ها

 گفت :

 دوست دارم التماساتونو بشنوم.-

 ابی با حفظ لبخندش ادامه داد :

 بالاخره گذر پوست به دباغ خونه افتاد.-

از این حال و محفلی که بوی قهرمانی اش توی ذوقم می زد ، داشتم منزجر می شدم .دلم 

م خالی می کردند اما اینطور شادی هایشان را با میخواست یک گلوله درست وسط پیشانی ا

 سخاوت نمایش نمی دادند . نوذر با خس خس میخندید ... شکمش جلو و عقب می شد . 

 ابی هم توی خنده هایش کم لطفی نمی کرد . صدایش گوشهایم را می آزرد. 

نوذر تنه اش را از پشتی کاناپه دور کرد. گلی هراسان از آشپزخانه صدای میوی گربه گلی درآمد. 

به سالن برگشت. گربه اش را که تا بحال نوذر روی آن نشسته بود از زیر هیبت گنده بک پدرش 

 بیرون کشید و گفت : بابا لهش کردی. 

 ملوی همیشه تو دست و پات.توام کشتی ما رو با این مارش-

 بده کبابش کنیم !ابی گلی را بوکشید : 

 گلی همانطور که گربه اش را بغل زده بود گفت: فکر کردم اعضای لهراسبو قراره سیخ بکشیم ! 

 ابی خندان بشکن زد : دو تا کلیه داره ... یه سوسیس داره! یه مغز گنده داره !

مبل ها  نوذر هم به خنده افتاد . دیدم گلی واکنشی نشان نداد . گربه اش که ساکت شد او را لای

 رها کرد و در جواب نگاه های پر از سوال و مسکوت من گفت: میخوای ببینیش؟!

 نیکی و پرسش؟! -

 همراهم بیا !-

آریا از اتاقی که در ورودی اش کنار راهرو بود بیرون آمد وقتی دید گلی جلوتر از من ، از در خارج 

حیاط محقر خانه چشمم را زد . شد روی کاناپه کنار ابی نشست و سرش را پایین انداخت . نور 
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آفتاب ظهر کف حیاط پهن شده بود . دستم را جلوی چشمم گرفتم و از پله های موزاییکی پایین 

 آمدم.

 نگاهی به زیر زمین انداخت و لب زد: از موش و سوسک که نمیترسی؟!

 نه !-

 سر تکان دادو  گفت : در بازه . 

 این لطفتو فراموش نمیکنم.-

له ها پایین رفتم .در آهنی نیمه باز بود، فضای تاریک دهن کجی میکرد .... در را به حرفی نزد. از پ

قدر کفایت به عقب هل دادم تا تنه ام رد شود صدای ساییده شدن در بر کف زمین گوشخراش 

بود . قدمی به جلو برداشتم وسرمای زیر زمین ، موجب لرز بازوهایم شد . هیچ لباس گرمی 

  زمستان بود و این دخمه به شدت سرد و نمدار!نپوشیده بودم... 

حالا که چشمم به تاریکی دخمه عادت کرده بود نگاهی کردم به پنجره های مستطیلی کوچکی 

که نزدیکی سقف اما روی دیوارزیر زمین بودند . فضای پر ازخاک و نم دار داشت استخوان هایم را 

 می سوزاند . 

دیوار بود و پای دیوار یک جسم در هم مچاله بود . به نظر یک قدم دیگر جلو رفتم. مقابلم یک 

 جزیی از دیوار بود. مثل یک سایه ...

جلو رفتم. صدای حرکت حشرات وجویدن جنبنده ها را به وضوح می شنیدم. هرچه نزدیک تر 

می شدم بیشتر از حالت یک جسم مچاله به شکل یک آدم در نظرم می آمد. آدمی که به دیوار 

 و یک پایش دراز است . سرش به پایین افتاده بود ودستش کنار بدنش رها بود . تکیه زده

قدم دیگری به جلو برداشتم  ، برای چند ثانیه تصور کردم که قلبش نمی تپد . نبض ندارد ... 

جانی توی تنش نیست ... وقتی به قفسه ی سینه اش نگاه کردم و حرکت کوتاه تنفسش را دیدم 

 ومقابل پایی که دراز کرده بود زانو زدم. یک نفس عمیق کشیدم

پنجره ها را با صفحات آلومینیومی پوشانده بودند که روز و شب این دخمه مشخص نشود ! دستی 

به روی دست رها شده اش بر زمین کشیدم . هنوز گرم بود . پنجه هایش را نوازش کردم که  

 تکانی خورد .

@shahregoftegoo 



سروناز روحی  |رمان لیست   

و محتوای داستان تقدیم می گردد. نویسنده با قلم این فایل کامل نیست ، عیارسنج جهت آشنایی شما  

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

.فکر میکردم به قصد کشت او را زده باشند .... برخلاف سرش را بالا گرفت و چشمهایش را باز کرد 

تصورم چهره اش عادی و بدون درد بود ! حتی یک خراش هم برنداشته بود . نگاه مشکی رنگش را 

به من دوخت . حالا که اینجا کنج این خراب شده اینطور قلع و قمع شده من را تماشا می کرد 

 اشم یا متنفر.دوستش داشتم! نمیتوانستم از او بیزار ب

دوستش داشتم و اتفاقا دلم میخواست پنجه اش را بالا بیاورد و موهایم را نوازش کند و بگوید: چرا 

 نرفتی ! 

همانطور در سکوت خیره ام بود که گفتم: پس همه ی این صغری کبری چیدن ها ... زو بودم 

نا و دخترت رو از من طلوع شدم زو شدم طلوع شدم ... این بود که میخواستی انتقام  مرگ ح

خوب رفتار کردی ناشی ا زعذاب وجدانت بود و همه ی  بگیری ؟! همه ی روزهایی که با من

روزهایی که همه رو بسیج کردی تا همه چیزی که از زهرابی ها پس گرفتی رو پنهون کنی به 

بازیت خاطر این بود که خون مطلبیان رو توی شیشه کنی ؟! درست وقتی فهمیدی باردارم باز 

عوض شد ؟! شدی اون کارگزار ِ رفیق که هیچ وقت به پشتوانه ی معنویش که مثل پدرش بود 

 پشت نکرد ؟! با خودت چند چندی لهراسب ؟! الان خوبه حالت؟! رو به راهی ؟! 

برق چشم سیاهش به جانم شبیخون میزد که این مرد آن روزهایی که رو به روی هم نشستیم ... 

 رو به رویم نبود!  پشتم بود . میان این همه غریبه ، آشنایم بود. 

 م . باز هم رکب بخورم... از دوستی اش مطمئن بودم .دشمنم نبود .نمیشد باز هم اشتباه کن

فکر  جلویم نبود ... کنارم بود ... آن روزهایی که مثل یک ملکه حس میکردم خدا نگاهم کرده، 

میکردم واقعا لطف خداست که شامل حالم شده و لهراسب را توی مسیر زندگی ام قرار داده ! فکر 

میکردم لطف خدا شامل حال او هم شده که من را توی زندگی اش قرار داده ! فقط باورش 

 م که همه چیز به خاطر خواست او بود ان هم نه از معرفت و عشق ! از دشمنی و انتقام ! نمیکرد

 در مسیرم قرار گرفت که من را ویران کند که اتفاقا هم خوب از عهده ی عملیاتش برآمد . 

 آهی کشیدم و از سکوتش که زیادی کش دار بود گفتم :بالاخره پسر تو دیدی ؟! 

 ... بریده  ونا امید . صدایش آمد . از ته چاه 

 نه ! -

@shahregoftegoo 
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 تکرار کردم :نه ؟!

 نه !-

 یعنی چی؟!  نشونت ندادن یا دروغ گفتن ؟!-

 نمیدونم دروغه یا راست ... -

 پس چی ؟!-

 یه زندگی نباتی داره ! -

 پس دیدیش....-

 از دور ! از پشت یه شیشه ! -

د با کلی قساوت یقه اش را می گرفتم شاید زیاد دوستانه نبود ... اما دشمن هم ، نبودیم . شاید بای

 اما داشتیم عادی و متمدنانه حرف می زدیم.

 نرفتی جلو؟! دستشو نگرفتی؟! تو چشماش نگاه نکردی؟! -

 سرش را به علامت نه تکان داد . 

 چرا ؟!-

 چون اون پسر من نیست .-

 یعنی چی؟! -

و غلط بودنشو پیدا کنه .  من به استناد حرف لطیف برگشتم... چون حس کردم نتونسته درست-

 برگشتم که خودم مطمئن بشم.

 خب.... مطمئن نیستی که اون پسرت باشه ؟!-

 سرش را تکان داد وگفت: برای رسیدن به جواب آزمایش لازمه ! وقتم تنگ بود . 

 الان چی میشه؟!-

م کردم که من تیمی ندارم دیگه . با همه خداحافظی کردم. از همه فاصله گرفتم... به همه اعلا-

 قرار نیست برگردم!

 روی لبهای خشکم زبان کشیدم : پس یه جورایی خودت هم توی لیستی !
@shahregoftegoo 
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 پوزخندی زد: دیگه کسی و ندارم که پیگیر من وکارهام باشه .نه از دور... نه از نزدیک ! 

 پس میخوای تا اخر عمرت تو این دخمه بمونی ؟! -

 باید دید چه تصمیمی میگیرن ! -

 باور کنم لهراسب مطلبیان دیگه هیچ پلنی برای این روزهاش نداره؟!یعنی -

کمی جا به جا شد حس کردم در زوایای صورتش آثاری از درد هست . نگاهی به حال وروز من 

 کرد و پرسید: تو چرابرگشتی؟!

 منتظر این سوال بودم وبرایش هزار جواب آماده کرده بودم اما در سکوت تماشایش کردم . 

نستم چه بگویم . من شبیه آن دشمنی بودم که بعد از طی کردن چندین هزار کیلومتر حالا نمیدا

که به مقصد رسیده است ... حالا که به هزار سوالش جواب داده شده است سپرش را انداخته و 

 نگاه می کند. 

به مردی که رو به رویم بود ... یعنی حتی خودش هم میخواست این حس را داشته باشم ! 

یخواست باور کنم دشمن است . رو به رویم است ... ولی من دوستش داشتم! هرچند که در این م

 ماجرا ... عشق جدا جایگاهی نداشت ولی این حس خودش را به زور جا می کرد . 

 صدایم کرد: طلوع.

 رگشتم به همون علتی که تو عقب نشینی کردی !نگاهش کردم وگفتم: ب

رگشتم چون نمیخواستم تنها باشی ! تنها با این قوم یه ادامه دادم: بهمانطور نگاهم می کرد که 

 تنه رو به رو شی... 

 یکی از لبخندهای نایابش را تحویلم داد :  تنها ؟!

 احساس تنهایی نمیکنی؟!-

 غرورش مانع عقب نشینی اش بود رک در جوابم گفت: ابدا ! 

 پوزخندی زد وگفتم: چرا نکشتنت؟!

 منه!سرمایه اشون دست -

 پس هنوزم یه امیدی هست ... -

@shahregoftegoo 
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 همیشه امید هست ! -

از حرفش که پر از شعار بود اما هنوز هم یک حس مثبتِ جسورانه را تداعی می کرد ، خوشم آمد 

 . دستش را گرفتم وگفتم: بگو وسط راه پشیمون شدی !

 از چیزی که تو دلت کاشتم مشخص نیست.-

 زدوریت...ه؟ من به جنون رسیدم از نبودنت ایادت رفت زهرخندی زدم : تو رهام کرده بودی ...

 احساسیش نکن! -

عصبی غریدم: احساسی شد ... از وقتی که فهمیدم من طلوع مطلبیانم ... تا وقتی که دورم 

انداختی ... تا دوباره که بهم هویتمو برگردوندی .... تا الان که رو به روت نشستم هر بار جلوت یه 

رین باره که شوکه میشم... متفاوت رو تجربه کردم! هربار که میگفتم این آخعالم حس عجیب و 

 دوباره کاری کردی که به خودم و عقلم و احساسم شک کردم!  

 شک چیز خوبیه آدم  و نا مطمئن بار میاره!-

این عدم اطمینانم رو دوست ندارم . من مستقل بودم اعتماد به نفس داشتم . حالا نگام کن ... یه -

 مادر مجردم! 

 میتونی یه مادر متاهل باشی ! این به انتخاب تو بستگی داره!-

کفری از دستش توپیدم: به نظرت من میتونم از فیلتر نوذر وابی رد بشم؟! میتونم مردی که 

ت رو ببینم ؟! به نظرت ما میتونیم از شر اینا خلاص بشیم که بعدا انتخاب کنم؟! مدعیه پدرم هس

 که آیا باید مجرد باشم یا متاهل... اصلا این بچه زنده به دنیا میاد؟!

 انگشتش را روی لبهایم گذاشت و آرام گفت: هیش....

پِهِن غرقیم . هیچ راه واقع بینی تو از دست دادی لهراسب. ما گیر افتادیم . تا گردن تو گل و -

 فراری هم نداریم.

 امیدتو از دست نده!-

کفری غریدم: این موضوع انشاست .... این حرف مال تو کتاب هاست . من تو زندگیم خیلی نا امید 

 شدم  و امیدی نداشتم ادامه بدم!

 shahregoftegoo@ پس چرا ادامه دادی ؟!-
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داشت که امید داشتم اوضاع بهتر از سوالش جا خوردم ... در پس زنده بودنم همین دلیل وجود 

 می شود .با آن نگاه مصرانه اش منتظر جواب بود . زمزمه کردم:

 چون نمیخواستم بمیرم. -

 همین خودش یه دلیله برای امیدوار بودن! نمردن !!!-

 و لبخند نایابش را دوباره تقدیمم کرد . 

نیمه تاریک جدا سر در خواستم تکانی بخورم که تازه متوجه پهلویش شدم . در آن هوای 

نمیاوردم اوضاع چقدر بد است . به چشمهایش زل  زدم .آرام بود ... ارامشش حالم را خوب می 

 کرد . باعث میشد من هم زیاد متشنج نباشم . 

 ولی حالا که با دقت بیشتری وارسی اش کردم دیدم که پهلویش خیس است . 

 زخمی هستی ؟!  دستم را جلو بردم تر شد . متعجب نگاهش کردم :

 عمیق نیست!-

 ولی هستی.-

 تکرار کرد: به هرحال عمیق نیست !

 عالی شد . باید لابد کولت کنم که از اینجا ببرمت بیرون...-

 همانطور که داشت نگاهم می کرد گفت : امید خوبه ولی باید منطقی باشه . 

گفتم: بهم بگو قراره چی  ماتم برد پس خودش چندان نمیتوانست امیدوار باشد .لبم را گزیدم و

 بشه!

 من پیشگو نیستم... -

 شماتتش کردم: ما داشتیم از کشور خارج میشدیم در نهایت قدرت وثروت ! درست میگم؟!

 دوستانه تماشایم کرد : فکر نمیکردم ثروت وقدرت برات مهم باشه.

 برای کی مهم نیست؟!-

با حسرت وشک فکر کنم پسرم یه گوشه  در کمال ناباوری ام اما توضیح داد: نمیتونستم یه عمر

 ای از این دنیا زنده است و من نیومدم به دیدنش... تو باید میرفتی.
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 بدون تو طلا رو بزرگ کنم؟!-

 بهت ملحق میشدم!-

 یه نگاهی به حال و روزت بکن . به زور نفس میکشی.  الان رئیس کیه؟!-

 جلوت نشسته!-

 کارگردان اصلی .... البته جز تو !!!  پوزخندی به شوخی اش زدم: رئیس واقعی !

 نوذر .... بعدشم ابی.-

 چی میخوان؟!-

 هرچی که ازشون گرفتیم. -

 چطور باید بهشون پس بدیم که اجازه ی مرخصی بدن؟!-

لبخندی دوباره به لبش آمد : اونا محق نیستن ... چیزی حقشون نیست ... من همه چیز و به 

 شمس برگردوندم. 

 کاری میکنه خوبه. پس حداقل زنده می مونیم تا شمس بیاد و ....پس شمس یه -

قدری باقی ماند توی دهانم .باقی اش ر انگفتم. نگاهش کردم و پرسیدم: اصلا انقدری از فکرم 

 برای شمس با ارزش هستیم که چنین کاری بکنه؟ که دنبالمون بیاد؟!

 در سکوت خیره ام ماند.

چسباندم. کنار دستش نشستم و زانوهایم را در بغلم گرفتم  آهی کشیدم و خودم را به دیوار 

 وگفتم: اگر طلا نبود ... انقدر غصه نمیخوردم .

 الان غصه میخوری؟!-

فکر کردم میتونم یه زندگی نرمال رو شروع کنم ... زندگی ای که حقمه . با مردی که دوستش -

 دارم .

 پس دوستم داری!-

 سواستفاده کنی ! دوست دارم. ولی این دلیل نمیشه -

 خودش را به در بیخیالی زد و در جوابم گفت: من سواستفاده هامو کردم ! 
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نگاهش کردم . درمانده نبود. اضطرابی هم نداشت ... اما تکان هم نمیخورد.شاید انتظاراتم زیاد از 

ند به دیوار حد فرا زمینی بود . توقعم بالا بود . بیشتر که دقت کردم دیدم از کمر او را زنجیر کرد

...  روی دیوار دو مربع آهنی نصب بود و قلاب داشت، زنجیر از لای قلاب رد شده بود و با یک 

قفل کتابی به هم متصل بودند .طوری که یک دور زنجیر از دور آرنجهایش رد شده بود وحتی 

ه شاید با نمیتوانست دستهایش را به پشتش ببرد و با مربع های آهنی متصل به دیوار بازی کند ک

حالا فهمیدم چرا بغلم نمی فشار دست بتواند آن ها را از آجر بیرون بکشد تا زنجیر را باز کند . 

کند چرا دستش را بالا نمی کشد تا موهایم را نوازش کند ... چرا زخم پهلویش را تا این حد بی 

 اهمیت جلوه می دهد چون کاری از دستش بر نمی آید.

 هرچند که از او در آغوش گرفتن هم شاید برنمی آمد ! 

 انقدر ازت میترسن که زنجیرت کردن! -

 من با هر روشی که تو فکر کنی دستهام بسته شده  وبازشون کردم!-

 حتی با زنجیر.-

 حتی با زنجیر.... !-

ازش کینه این را دروغ گفت. فقط خواست بیش از این نترسم . بیش از این خالی نشوم ... چرا 

نداشتم . چرا ازش بیزار نبودم. باید توی صورتش تف می انداختم اما فقط نگاهش کردم وگفتم: به 

 هرحال تو کارگردان تئاتر خوبی میشدی!

 من قصه های زیادی تو سرم دارم! -

 گوش شنوا نمیخوای ؟! -

 توی چشمهایم خیره شد و رک توی صورتم پرت کرد: نه ! 

آرام گفت: تو قصه ی منو شنیدی ... با تو باید قصه بسازم ! نه اینکه از ابرو درهم کشیدم که 

 گذشته بگم... قصه ی ما رو تو بعدا برای طلا بگو ! 

 قلبم داشت می ترکید . وصیت می کرد؟! به لحن وصدای خونسردش نمی آمد.

 آرام گفتم: در حضور خودت دیگه ... 

 با لحن و لهجه ی خاصی گفت: انشاالله !!!
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این قصه برای بچه ها خوب نیست شب خوابشون نمی بره ... قهرمان هم نداره . همه تو یه سطح -

 و لول هستن ! 

 یعنی تو با من هم لِوِلی ؟! -

 نمیدونم اگر اذیتت میکنه باشه نیستم!-

 منظورم اینه که تو شاهدختی . تو آسمون هایی ... دست ما زمینی ها که به تو نمیرسه!-

 بالا دادم : ابروهایم را 

 شاعر شدی!!!-

 فضای نمور اینجا می طلبه !-

خنده ام گرفت . توی چشمهایش خیره شدم حالا که موهایش از نظم و نظام خارج شده بود 

وروی پیشانی اش امده بود ... بیشتر به مانند یک پسر بچه ی تخس بود که میخواست دل یک 

 دختر را ببرد و دلبری می کرد . 

 قصه شنیدن رو دوست دارم ولی.... حتی اگر قصه ی یه انتقام باشه ! آرام گفتم: من

 این لطف تو رو می رسونه ! -

 خواهش میکنم.-

 زنده باشی !-

 ترش کردم: چرا ازم عذرخواهی نمیکنی؟!

 نگاهش را باریک کرد: بابتِ ؟!

 منو از زندگی آروم و استیبلم بیرون کشیدی ... -

 نیاز بو دکمی جنجال وچالش....  ده سال تمام در آرامش بودی .-

 این حجم از چالش که یه قدمی مرگم ... خواسته ام نبود!-

 عوضش عاشق میمیری!-

 یقه اش را به چنگ گرفتم وکمی صورتم را نزدیکش کردم: فقط من عاشق می میرم؟!!

 همانطور که نگاهم می کرد گفت: نمیذارم اینجا تموم بشه .
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و قفل در زنجیر ؟! اگر قراره اینجا تموم بشه ... قشنگ تمومش با پهلوی زخمی و دست بسته -

 کن!

 قشنگِ من با تو فرق میکنه...-

 قشنگِ تو چه شکلیه؟!-

 یک نفس عمیق کشید ودر جوابم گفت: کنار برج ایفل... به صرف یه قهوه ی فرانسه ! 

 من تنها دیگه اونجا دووم نمیارم...-

 خودت ... همه ی دلیلت میشه برای دووم آوردن!یه دختر با موهای مشکی درست مثل -

 چشمهایم پر ازاشک شد  و زمزمه کردم: 

 داری سختش میکنی !

 سخت نیست .... -

 حتی نمیتونم بهش فکر کنم .... چطور میتونم از عهده اش بربیام؟! -

 یک نفس عمیق کشید و در صورتم پرت کرد: همونطور که از عهده ی بخشیدن من براومدی.... 

 اشک آرام روی گونه ام غلتید. یک نفس عمیق کشیدم و گفتم: شاید هنوز نبخشیده باشمت ! 

 لبخندش رد صلاحیت جمله ام را تایید می کرد !

 با تعللی در چشمانم دقیق شد وگفت: 

ولی حرفهات اینو نمیگه . دوست داری بهت بگم دوستت دارم ولی نمیتونم تا وقتی دستهام -

 کنم .دوست داری همراهت بیام ولی نمی تونم .... حداقل الان نمیتونم ! بسته است اجابتش 

 چیو میتونی .-

 میتونم بفرستمت بری.-

 تقلا کردم: بدون تو نمیرم.

 تو باید مراقب طلا باشی... -

مثل اسپند روی آتش ناله کردم : نمیتونم .... ازم نخواه بعد تو به من گفتی همه ی راه ها بسته 

 نجا گیر افتادیم چطور میخوای منو بفرستی بیرون .راه فراری نداریم.است . ما ای
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 من همیشه یه راه حل دارم !-

 دستش را گرفتم وگفتم: راه حلت چیه ؟! دستهات بسته است .

 این یکی استثنائا تو سرمه ! رو زبونمه . تو مغزمه .... -

 دستش را خواندم به آنی پرسیدم: 

 میخوای معامله کنی ؟!-

 مشابه چنین چیزی....-

 چیو ؟! -

 تو رو....-

 بغضم میخواست بترکد زار شود .... خودم را کنترل کردم وگفتم: منو با چی معامله میکنی ؟!

مقداری پول بلوکه شده هست که میتونم رمز آزادیشو بهشون بدم... بدهی هاشون رو تسویه -

میکنند. حداقل لیست خوبی از دشمن هاشون رو میتونن از بین ببرن... وقتی آبا از آسیاب افتاد ... 

با شمس مذاکره میکنم . بخش دیگه ای رو بهشون میدم تا یه زندگی اعیونی برای خودشون 

 پا کنن ...  دست و

 در ازاش؟!-

 تو از اینجا میری . -

لبهایم لرزیدند. چطور میخواست این معامله را ختم بخیر کند .... بدون او چطور میتوانستم 

برگردم! اصلا دیگر چطور میتوانستم زو باشم ... طلوع بودن پیشکش ! طلوع کنار او معنی پیدا 

قنوس شدن را هم باید به خواب می دیدم .... میکرد ... من همان زوی خاکستر نشینِ حسرت ق

وای به حالا ! که دیگر طلوعی که میخواستم باشم هم نیستم ... با جدیت تماشایم میکرد طوری 

که نتوانم راه حلش را سوخت کنم! طوری که جسارت نه گفتن و مخالفتم را تحت شعاع قرار 

 میداد .

ام مکالمه مان بود که گفتم: من نیومدم که نگاهش کماکان جدی بود و راه حلش هنوز حسن خت

تو رو اینجا اینطوری ببینم و بعد سر آزادی خودم اینطوری معامله بشم! من نیومدم که تنها 

 برگردم. لازم باشه اصلا برنمیگردم.
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 الان وقت احساساتی برخورد کردن نیست!-

گرفتارمردی بشه که میدونی الان وقتشه من تمام زندگیم منتظر بودم که یه روزی قلبم -

 دوستش داشته باشم.

 با لحن تخسی که این ساعات حنجره اش را درگیر کرده بود گفت: من دوستت ندارم !

باشه .... من که دارم . فکر میکنم علاقه ای که تو وجود من شکل گرفته برای جفتمون کافی -

 باشه  . طلا هم نشونیشه . نیست ؟! 

گفت: ولی واقعیت چیز دیگه ای هست ... خودت هم اینو  با نهایت قساوت قلب توی صورتم

 میدونی.

واقعیت اینه که اگر پریده بودم هرگز همدیگه رو نمی دیدیم... تو همون مرد رویاهای من -

میموندی.... اما من برگشتم... تو به لطیف گفتی که اگر برگشت همه ی حقیقت رو به من بگه .... 

بازیچه بودم فقط برای اینکه تو از شمس پدرخونده ات گله داشتی  بهم بگه که تمام این روزها من

و دلگیر بودی.... همه ی این روزها هم رکاب نوذر شدی علیه شمس.... اما در نهایت وقتی زو رو 

شناختی پشیمون شدی ! وقتی زو رو دیدی که به اندازه ی کافی بد آورده دلت به حالش سوخت 

تو این حس وبهم  دادی ! تمام روزهایی که تو اون عمارت لعنتی اسیر ... ترحم برانگیز نبودم ولی 

بودم مثل یه ناجی برام بودی دوست بودی برادر بودی پدر بودی ... چطور میتونی انقدر خوب 

باشی وقتی نیتت انقدر بد بوده ! پس یه جایی پشیمون شدی ... نادم شدی.... فراموش کردی... 

رور کردی. تمام روزهایی که ساکت بودی و در سکوت کارهاتو شمس رو برای خودت دوباره م

خلاف میل نوذر جلو می بردی.... تمام اون وقت ها داشتی شمس و برای خودت زنده میکردی.... 

حتی از شمس هم محافظت کردی به همه گفتی مرده ! نیست .... نوذر میخواست مثل لاشخورها 

کنه بین دختراش... اما در نهایت چی شد؟! نذاشتی... الای سرش پرواز کنه و تتمه اش هم تخس ب

مانعش شدی... منو رسوندی فرودگاه . بلیط و هویت و شناسنامه ام رو دادی دستم که برم.... از 

طلا گذشتی که جون سالم به در ببرم ! برم پیش شمس... ثروت پدرخونده ات هم بهش تقدیم 

هنم با اینا شریک بشی؟! میخوای تنها قهرمان قصه کردی... حالا خودت تنهایی میخوای تو این ج

باشی ؟! تو خیال کردی نفهمیدم به لطیف گفتی که اگر برگشت حقیقت رو بهش بگو تا اگر 

نخواست راهشو کج کنه و بره ؟! حالا اینجام . رو به روت ... این من ، ارزش نداره که باهاش بمونی 

 ؟! 
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 کی گفته ارزش نداره!-

 دیگه فکر نمیکنی ... پس چرا یه جور-

 چطور فکر کنم طلوع؟!-

 شاعرانه در برابر سوالش گفتم: 

طوری که با هم جلوی ایفل قهوه ی فرانسه بخوریم. با هم طلا رو بزرگ کنیم ... با هم جلو بریم. -

اگر قرار باشه شمس که پدر منه به تو دینی داشته باشه ... این دین و من بهت ادا میکنم... اگر تو 

شمس یه خانواده طلب داری... طلبتو من وصول میکنم ... اگر بچه میخوای... این طلا تو من  از

 جون گرفته! ضربان داره ... می تپه .... با هم نگهش داریم .با هم بریم .... با هم ادامه بدیم!

 سکوت کرده بود یک نفس عمیق کشید و صدایش زدم: لهراسب.

 نگاهش بالا آمد.

زده بود قطرات ریز عرق دل نگرانم کرد . دستم را جلو بردم بالای ابروهایش را پیشانی اش عرق 

 نوازش کردم و گفتم: هیچ کدوم از ادم هایی که اینجان قابل نیستن که دستمون رو بگیرن؟! 

 توی صورتم خیره ماند ولب زد: اگر بتونم دستهامو باز کنم ... شاید بشه کاری کرد!

 دستهاتو ...-

مت قفل کتابی که به زنجیر کلفت آویزان بود . نگاهی به دم و دستگاه انداختم از این خزیدم به س

 زاویه پهلویش بیشتر غرق خون بود . حیرت زده گفتم: تو زخمت عمیقه.

زخمی هستم اما زخمی نیست که من رو بکشه! قرارم نیست از این زخم بمیرم اینو همه ی -

 ن ! پس نگران این موضوع نباش.اهالی اینجا میدونن و از بابتش مطمئن

 بهم بگو چیکار کنم.-

 کلید این قفل وبرام پیدا کن.-

 چطوری؟!-

 نگاهم کرد وبا لبخندی گفت: دستهام باز بشه سه تاییمون رو از این خراب شده می برم بیرون . 

 لبخندی به لبم آمد . روی زانویم بالا آمدم... خواستم بروم که صدایم کرد: طلوع...
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 نگاهش کردم و لب زد: تو بری امن تره!

 لبهایش را بوسیدم وگفتم: گور بابای اون امنیتی که تو برام به وجودش نیاری ! 

همانطور که داشت نگاهم میکرد از زیر زمین به سمت در خروجی بیرون آمدم. گلی در حیاط لبه 

 ی حوض آبی رنگ نشسته بود . 

 ؟! به چشمانم زل زد وگفت: دلبری تو کردی

پیروزمندانه از جا برخاست و ادامه داد: دستهاش بسته است .... نمیتونه خشتک عنکبوت گرفته ی 

 تو رو سر و سامون بده! 

 با پررویی گفتم: زبونش کار میکرد ولی ! 

 خواست به من حمله کند که صدای نوذر آمد متحکم گفت: گلی ! به اعصابت مسلط باش....

گرفت وسپس بازویم را توی چنگش نگه داشت، من را به جلو هل داد گلی فقط از پشت یقه ام را 

 و گفت: این اولین و آخرین دیدارتون بود.

  به همان اتاق برگرداندند .نیشخندی زدم .... من را 

خواست در را ببندد که ناگهان صدای فریادش در اتاق پیچید : این چیه.... مگه مهمونه .مگه دختر 

شاهه ! گمشو برو ... گمشو لازم نکرده هی دم به دقیقه براش غذا ببری.... برو گمشو .... برو ببینم! 

ر وهم در بیار آب پز  هی راه میره خوراکی میاره... راه میره نوشیدنی میاره ... میخوای کلیه های ما

 کن بده خانم بخوره! 

روی زمین خزیدم تا به در برسم. دیدم که فتانه روی زمین نشسته بود و داشت کاسه ی خورشتی 

که سه چهار تکه شده بود را توی سینی برمیگرداند. دیس برنج هم پخش بود! یک لیوان آب و 

 حتی سبزی خوردن هم گذاشته بود.

 ه شده داشت همه چیز را توی سینی می ریخت تا به آشپزخانه ببرد.با صورتی در هم مچال

 گلی صدایش را توی سرش انداخته بود: عوض عذرخواهیته تازه به من چپ چپ نگاه میکنی؟

فتانه بی طاقت گفت: نعمت خداست خانم چرا حیف ومیل بشه . آدم به اعدامی هم یه وعده غذا 

 ... قوم و خویشه!میده وای به حال این خانم که فامیله 
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گلی سیلی ای به صورت فتانه کوبید وگفت: گه خورده که فامیله.... تو هم گه میخوری که از این 

نمک نشناس ها دفاع میکنی !  حیوون تو کی انقدر دم وزبون درآوردی! برای من اُرد ناشتا هم 

 ! میده ....  کدوم فامیلی کدوم قوم  وخویشی... گمشو برو تو مطبخت دوزاری

این را گفت واز روی سینی ای که تا به حال جمعش کرده بود رد شد  زیر کفشهایش خورشتی 

 شد و تمام سنگ کف خانه روغنی و لکه شد .

 فتانه آرام آرام گریه می کرد . 

آریا هم به او ملحق شد ، داشت شکستنی ها را توی سینی میریخت . مادرش سینی را که بلند 

 روی دستهای چروک مادرش کشید. کرد آریا انگشتهایش را

 فتانه ولی سرش پایین بود سینی را بغل زد و سلانه سلانه به سمت آشپزخانه رفت.

لای در هنوز باز بود چشمم که به آریا افتاد نگاهش کردم او هم خیره ی من شد ... آنقدر به من 

 مان به هم نیفتد! خیره ماند تا دست آخر خودش دستگیره ی در را گرفت و در را بست تا چشم

 یا حداقل چشمهایم به حقارت خودش و مادرش نیفتد! 

به پهلو دراز کشیده بودم و با دستم شکمم را نوازش میکردم... اسارت بدترین  درد است 

 .نمیدانستم به کدام سو و کدام راه هجوم ببرم بلکه از شرشان خلاص شویم .... 

ی بدرود گفتن! دوست داشتم بمیرم.... از طرفی هم دوست درمانده شده بودم .... درمانده و آماده 

داشتم آن طرف زندگی را هم ببینم . آن سمتی که میتوانستم مثل هر زن دیگری لبخند بزنم و 

درگیر مشکلات احمقانه ی خانه باشم . مثلا شیر آب چکه می کند ... دوش حمام زنگ زده است 

اب شده است ... دوست داشتم افکارم ، دغدغه هایم ... پایه ی مبل لق می زند! ریل در کمد خر

پی این چیزها باشد . تا اینکه چطور از این خراب شده که نمیدانستم کجای ایران است فرار کنم! 

در واقع فرار کنیم! صدای خنده های ابی می آمد. روی دستهایم بالا آمدم وکمرم را به دیوار تکیه 

 زدم . 

داشتن کبکشان خروس می خواند . میدانستم که حتی مهره ی به  حالا که لهراسب را توی چنگ

این مهمی هم عوض بدهکاری هایشان تحویل بدهند ، باز هم جلو هستند .... باز هم برنده هستند  

. لهراسب به عنوان فرزند خوانده که تربیت شده ی یک ارتشی بی نام ونشان بود، مهره ی مهمی 
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یگفت فقط کلید قفل را برایش بیاورم یعنی با دست خالی هم از به شمار می آمد .وقتی به من م

 عهده اش برمی آمد. 

 توی عالم خودم بودم که در به تندی باز شد . 

قهقهه های ابی که تا به حال از پشت در شنیده می شد حالا فضای اتاق را در برگرفته بود. داشتم 

نظافت نشده جدا تهوع آور بود . مرد ها ... تماشایش میکردم .شکم داشت چانه اش با آن ته ریش 

 جماعت مرد های کثیف، لااوبالی که نگاه هرزه شان فقط توی ماتحت زن ها می چرخد و بس !

دستهایش را در جیب شلوار جینش فرو برد وهمانطور که با دقت من را وارسی میکرد گفت: فکر 

 میکردی کار به اینجا برسه؟ دوباره من و تو و یه اتاق.

زانوهایم را بغل زدم و رو به او که با نهایت وقاحت در برابرم ایستاده بود گفتم: چرا فکر میکنی 

 بهت فکر میکنم !

 جلو آمد: اولین عاشقانه هات با من بود ... یادت رفته عمو.

 از اینکه هم خون تو نیستم به خودم می بالم.-

قهقهه ای زد وگفت: اون روز ها دوست داشتم عقدت کنم دلم میخواست مال من شی... کمال... 

امان از کمال ! نذاشت که نذاشت .میگفت تخم تو حروم زاده است نبایست خودمو درگیر تخم  

وترکه ی حرومی ها کنم . کسی بهت گفته تو وجودت به خاطر یه چهار تا ماچ و بوسه است ؟! 

از خط بیرون زدن ... شکل گرفتی وشدی وبال خونه ی زهرابی ها ... از وقتی تو رو  واسه یه شب

آوردن تا وقتی که لش تو ببری.... فقط نفرین بود و کثافت که از در و دیوار برای ما بارید و 

 گریبون سفره امون رو گرفت... 

 میخوای بگی اون خونه رنگ برکت و به خودش دیده؟!-

ن را میان لبهایش گذاشت و با نفرت به من گفت: برکت وقتی از اون خونه سیگاری آتش زد و آ

 رفت که کمال قبول کرد تو رو گردن بگیره ! 

 میخواست چنین خبطی نکنه !-

ابی خندید با لذت به صورتم خیره ماند و سپس گفت: کلی پول و پله تو بقچه ات بود ... مگه 

 د ازت .... میشد قید تو زد ... مگه میشد چشم پوشی کر
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از جا برخاستم : پول توی بقچه امو برمیداشتین میذاشتینم سر کوچه .... جلو پله های مسجد .... 

پرورشگاه. بهزیستی.... بهتر از این بود که این ننگ تو صورتم بخوره که توی حروم لقمه که دم از 

نکرده ام بکنی .... که  حلال و حروم میزنی بهم دست درازی کنی ! که یه عمر منو بازیچه ی گناه

یه عمر حسرت اینو بخورم که کاش هیچ وقت شمع تولد نه سالگیمو فوت نمیکردم که تو فکر 

 کنی من به تکلیف رسیدم و تکلیف منو تو ادا کنی !!! 

ابی کام دیگری از سیگار گرفت وگفت: عوض تشکرته ؟! بکارتتو من ازت گرفتم ... که درد 

 . بد کردم بهت خدمت کردم!نامربوطو زیر غریبه نکشی

 خدمت؟! تو به این کار میگی خدمت ؟!-

دیدم که بدت نیومد ... دیدم که کیفشم کردی ... مگه کم بهت رسیدگی کردم؟! هان ... یادت -

 رفته.

 من یه دختر بچه بودم که گیر توی سگ افتادم ... از ترس سکوت کردم... باید جار میزدم ! -

لان اون فسقلی تو شیکمت مال من و خودت بود . حیفش کردی ضحا ای کاش جار میزدی که ا-

خانم! حیفش کردی.... نذاشتی بچه دار شیم .نذاشتی به دنیا نشون بدیم چه زوج خوبی میشدیم 

 من و تو ! 

با عصبانیت گفتم: لعنت به اون روزی که تو متولد شدی .... لعنت به اون ثانیه ای که مادرت خیال 

... نمیدونست یه حرومی رو به این دنیا آورده که به جز خشتکش با هیچ جای  کرد پسر زاییده

 دیگه اش نمیتونه فکر کنه ! 

ابی مستانه خندید ... دنبال چیزی بودم که با آن صورتش را هدف قرار دهم ولی در باز شد  . از 

دلم آرام  دیدن فروغ که در چهارچوب در بود و عصای سفیدش را به دست داشت برای لحظه ای

 گرفت.

 حداقل  جلوی دیگران زیپش را بالا میکشید و کمتر به پر و پای من می پیچید. 

 ابی نیم نگاهی به فروغ انداخت و به طعنه گفت: احوال زن داداش !

فروغ با حرص لب زد: کمتر تو دست و پا باش. چرا یه گوشه نمی تمرگی ابی ! یه گوشه بمون تا 

 مون نوشتی کمتر هم بخوره!  کثافتی که به پای همه ا
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 ابی باز خندید صدای قهقهه اش به قدری روی اعصابم بود که بی اختیار تپش قلب گرفتم . 

فروغ عصا را تکان داد رو به ابی گفت: از این اتاق گمشو بیرون تا مادامی هم که طلوع اینجاست 

 حق نداری پاتو داخلش بذاری!

 فروغ در آرامش به من خیره شد. وقتی که از اتاق خارج شد در را بست

 چشمانش نا بینا نبود.

 با لحنی که تشویشم را دو چندان نکند پرسید: غذا خوردی؟!

 فکر میکنی مشکلم آب وغذاست ؟!-

 این تصمیم گیری خودت بود که برگردی ... لهراسب همه چیز رو برای رفتن تو مهیا کرده بود.-

 موضوع این بود که منو همراهی نکرد !-

 اشتباه خودش بود . -

 بهش دروغ گفتین... با نقطه ضعفش امتحانش کردید ... -

 کی گفته بهش دروغ گفتیم؟!-

 یعنی پسرش زنده است ؟!-

شانه هایش را بالا انداخت و من عصبی پرسیدم: منظورت چیه ؟! واقعا اون نوجوونی که ازش 

 حرف میزنه پسرشه؟! 

 آزمایشها که اینطور میگن . -

 ه بچه با زندگی نباتی ! یعنی ی-

 همیشه همه چیز اون طور که ما تمایل داریم جلو نمیره طلوع ! -

پوزخندی به حرفش زدم و گفتم: الان وقت خوندن تیتر های مطلوب برای نوشتن کپشن 

 اینستاگرام نیست ! 

غ روی برای فروغ صندلی آوردند . آریا نیم نگاهی به من انداخت و سپس از اتاق خارج شد ، فرو

 صندلی نشست درحالی که واضح به من نگاه میکرد گفتم: تو چشمهات میبینه درسته ؟! 

 لبخندکمرنگی به لبش نشست و عصایش را جمع کرد همین کار ، تایید بود . 
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 دیگر دست وپا بسته نبودم.

 جلویش ایستادم و گفتم: از کامیار خبری داری؟

 جاش امنه .-

 بازی یکی سر سالم روی زمین میذاره !  خدا رو شکر... حداقل تو این-

 تو اشتباه کردی.... چرا قبول نمیکنی که نباید برمیگشتی؟-

 چرا داری نقش مادر ترزا رو بازی میکنی ؟ تو نامادری منی ... -

فروغ پا روی پا انداخت پاکت سیگاری از توی جیب کت ارغوانی رنگش بیرون کشید  و به محض 

فندک زد توی چشمهایم خیره شد وگفت: من بزرگت کردم ... ده سال اینکه زیر یک نخ سیگار 

بزرگت کردم . خون و دلتو خوردم.... نذاشتم جوون مرگ بشی... به عنوان کسی که نجاتت داد 

 حق دارم بدونم چرا برگشتی؟! چی اینجا منتظرت بود که بخاطرش از آینده  و ثروتت گذشتی ...

 پوزخندی زدم: آینده ؟!

 ونستی کنار شمس به همه ی خواسته های ریز و درشتت برسی. تو میت-

 اگر خواسته ای نداشته باشم چی ؟! -

من دیر به شمس رسیدم. درست وقتیه که  فروغ از جوابم یکه خورد و گفتم : میدونی فروغ ...

زمان باطله است . دیگه اون خواسته ها بیات شدن... شبیه اون کیک شکلاتیه که دیگه هوس 

 خوردنشو ندارم چون سیرم !

 هیچ آدمیزادی رو نمیشناسم که سیر باشه!-

 پس وقتشه بگم که اون آدمیزاد رو به روت ایستاده.-

کان نداره ... تو زندگی سختی داشتی. روزهای بدی رو پشت فروغ کامی از سیگار گرفت: ام

 سرگذاشتی... حالا تشنه ای!

روزهای زیادی کم آوردم . روزهای  من تشنه ای ام که جوونیم رو فدا کردم تا سیرآب بشم . -

زیادی دیگه دلم نمیخواست زنده باشم . لهراسب حرف خوبی زد تو هر بار آرزوی مردن، ولی 

روزنه ی امید نهفته است ! توی فرانسه که بودم تو یه شهر کوچیک، مسابقه ی دو  نمردن ... یه

 shahregoftegoo@برگزار شد ، مسابقه محلی بود به عنوان یک خارجی نمیتونستم ثبت نام کنم ، جایزه اش پونصد 



سروناز روحی  |رمان لیست   

و محتوای داستان تقدیم می گردد. نویسنده با قلم این فایل کامل نیست ، عیارسنج جهت آشنایی شما  

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

یورو بود . دوست داشتم اون پول و داشته باشم . میتونستم باهاش خیلی کارا بکنم . خیلی جاها 

لی چیزها بخرم ! مسئول برگزاری مسابقه پسر جوون و شادابی بود وقتی دیدمش فکر برم ... خی

کردم با اغوا گری میتونم مجابش کنم ! با هم دیت رفتیم صبح کنارش بیدار شدم اجازه داد تا 

توی مسابقه شرکت کنم ! نمیدونم بعدش چرا باهاش بهم زدم ولی میدونم تو اون مسابقه یه مدال 

از نظر اونا فینیشر یعنی کسی  ”finisher “ تن که روش حک شده بود فینیشر !  گردنم انداخ

که توی کمتر از پنج ساعت بتونه سی کیلومتر بدوئه! از نظر من یعنی کسی که کاری رو که 

شروع میکنه بتونه ادامه بده ... من ادامه دادم .درست وقتی که میخواستم برگردم ... ادامه دادم. 

ر پشیمون شدم که بیام و دست بوسی قدرت و کمال و بکنم ... ادامه دادم! یادم نمیاد وقتی هزار با

با اون پونصد یورو چیکار کردم ... یادم نمیاد چرا با اون پسر دیگه ادامه ندادم.... ولی یادمه که 

وقتی میدوییدم رها بودم... آزاد بودم... کسی نه منو بد نگاه میکرد نه میدونست پشت این 

مهای مشکی چه خبره  ! نه پاهای بلند و سکسیم جلب توجه میکرد نه بالا و پایین رفتن چش

سینه هام رو کسی دنبال میکرد .... و نه هیچ چیز دیگه ای ! همه فقط تو خط پایان منتظر برنده 

دلم نمیخواست کاری و نصفه و یگه هیچ وقت دلم نمیخواست برگردم.از اون روز به بعد د بودن !

دیگه نمیخواستم چیزی رو نصفه بذارم ... بذارم . شاید برای همین برگشتم پیش لهراسب .  نیمه

 من یه بازنده ام !  فکر کنهنمیخواستم کسی 

به محض اینکه با شمس رو به رو بشی اوضاعت عوض میشه . میتونی ازش چیزهایی رو بخوای -

 که حسرت و آرزوش رو داشتی!

چرا اینطوری به قضیه نگاه نمیکنی که شاید هرگز دلم نخواد مردی رو ببینم که هیچ وقت منو -

 نخواست ! 

 شاید مجبور بود به سکوت !-

پوزخندی زدم : سکوتی که جوونی منو به باد بده ... جایز نیست ! سکوتی که باعث بشه تو یه 

دگی منو اینطور به هم بریزه که نتونم خونه به یه دختر تجاوز بشه جایز نیست ... سکوتی که زن

عادی باشم جایز نیست ... سکوت این مرد که میخواست دنیا رو از کثافت نجات بده ولی خودش 

 کثیف بود جایز نیست !

@shahregoftegoo 
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فروغ ته مانده ی سیگارش را توی پاکت سیگار که به نظر خالی شده بود انداخت و رو به من 

 سکوتش حفظ کنه !   گفت: شاید میخواست کس دیگه ای رو با

 منظورت مادرمه ؟!-

فروغ سری تکان داد و من آن تیتری که مدتها باعث شده بود تا گوشه ی ذهنم بو بگیرد را به 

 زبان بیاورم : من حاصل خیانتم ؟!

تو حاصل عشق زنی هستی که همسرش حاضر به طلاقش نشد ! اونو به اسارت کشید ولی موفق -

این عشق باعث مرگش شد . سکوت شمس علت رت بیرون بکشه ! نشد تا شمس رو از ذهن ماد

 داشت ... چون نمیخواست آبروی اون زن بعد از مرگش هم ریخته بشه ! 

 حتی به قیمت جون دخترش؟! به قیمت ارزش واعتبار دخترش ؟! -

 دخترش نیستی ! کمال نمیدونست تو -

کل خونه به سرش قسم میخوردن پوزخندی زدم: پس واقعیت داره . چه عجیب حاج خانمی که 

جدی جدی با مردی وارد رابطه شده بود و ازش صاحب یه دختر هم شده .... این داغ رو پیشونی 

 رو فقط شما میدونستید یا ...

میان کلامم گفت: قدرت هم مطلع بود. ولی کمال تا آخرین لحظه که هوش وحواس داشت از 

 دخترش میدونست اما ...پروین دفاع کرد . قاطع و محکم ... تو رو 

م بیچاره "اما"خنده ای عصبی کردم وگفتم: همین اما ، زندگی منو به نابودی کشونده ! همین 

 کرده ...

فروغ چیزی نگفت . من هم حرفی برای گفتن نداشتم . مکالمه ی ما در سکوت به خاتمه رسید . 

ره من برم. گفتنی ها رو گفتم. قدری به هم نگاه کردیم .... و سپس فروغ به آرامی لب زد: بهت

 هرچی لازم بود بدونی هم به قدر کفایت  وحتی بیشتر هم میدونی !

دونسته هام اونقدر زیاد شده که تا شصت سالگی وقت دارم به تک تک جزییات فکر کنم ! البته -

 اگر شصت سالگی رو ببینم!

 فروغ از جا برخاست و گفت: من میتونم کاری کنم که تو بری ! 

 گاهم باریک شد: علت این لطف تو چیه؟!ن

@shahregoftegoo 
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 تو خواهر ِ پسر منی !-

 فکر میکنم برای همه محرز شده باشه که من بدون لهراسب جایی نمیرم!-

 اون به نوذر و ابی بدهکاره!-

 شانه ای بالا انداختم وگفتم: پس با این اوصاف الان وقت خداحافظی من و تو نیست فروغ ! 

 بهتره فکراتو بکنی ... من میتونم بفرستمت بری.-

 چرا این لطفو در حقم میکنی ؟!-

 تو فکر کن به خاطر اینکه کامیار ازم خواسته.-

کامیار در فکر خودشه ! همونطور که این ده سال به فکر خودش بوده ... پس نمی تونم توقع -

داشته باشم که الان در فکر خواهر ناتنیش باشه که اتفاقا زاده ی خیانتِ زن اول پدرشه !!! واقعیتو 

 بگو ... 

ای بد قصه فروغ لبخندی به لبش آورد و به چشمانم مستقیم خیره شد و گفت: من اون زن باب

 های بچگیت نیستم . 

 ولی خوبم نیستی . -

 من بزرگت کردم ... کمکت کردم... الانم اینجام تا ...-

 دوباره کمکم کنی ؟! -

فروغ خشک گفت: لهراسب جزیی از این خانواده است . در واقع جز جدایی ناپذیر... تو ما ... بین ما 

 تونی فیلترش کنی و با خودت برش داری و ببریش... که نمی... حل شده ... اونقدر غرقه بین ما ... 

 من نمیخوام ببرمش. اون خودش میخواد با من بیاد.-

 اگر میخواست که توی فرودگاه ولت نمی کرد.-

براق شدم : به خاطر پسرش برگشت .... به خاطر اینکه این همه سال ازش پنهان کردید که 

ندگی جدید رو شروع میکرد. زندگی ای که پسرش زنده است . وگرنه همراهم میومد و یه ز

لیاقتشو  داره ... زندگی بدون امر و نهی .... بدون تنش... بدون چالش ! یه زندگی نرمال بدون 

 دردسر ! شما بهش دروغ گفتید .... 

 shahregoftegoo@ یک تای ابرویش را بالا داد و مستقیم به صورتم خیره شد : 
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شون موفقن که هیچی برای از دست دادن ندارن فکر میکنم برات روشن باشه که آدم های تو کار-

! 

 میخواستید مثل یه ربات براتون باشه و فقط دستورات شما رو اجرا کنه ! -

 فروغ با نهایت خونسردی لب زد: 

این شغل سخته ! به قول تو پر از تنش و چالشه. نیاز به دقت بالا وتمرکز داره . لهراسب رو  -

 شمس تربیت کرده ! ما فقط ازش استفاده کردیم ... 

 از لهراسب دفاع کردم : 

شمس برای لهراسب حد و مرز تعیین کرده بود ! برای توانایی و هوشش .... مشخص کرده بود که -

 استفاده کنه ! شما از پتانسیل هاش برای منفعت خودتون استفاده کردید ...  کجا و چطور ازش

 اون خودش هم تمایل داشت ! میخواست انتقام بگیره . -

 چون زن و بچه اش تو این راه فدا شدن ...-

فروغ سری تکان داد و گفت: حرف زدن در مورد این موضوع حرکت روی یه دایره است .... بی 

سرانجام. یه بحث فرسایشیه !  من معتقدم که لهراسب باید اینجا بمونه و تو باید بری.... انتها و بی 

به جایی که بهش تعلق داری ! در واقع به جایی که خودت رو بهش تعلق دادی ! وگرنه توی تهران 

 جا برای همه ی ما هست .

 ی نمیرم . ابرو در هم کشیدم وگفتم: لهراسب پدر بچه ی منه ... من بدون اون جای

 اینجا موندنت نه برای اون سودی داره نه برای بچه ات ...-

در به تندی باز شد ، نوذر با چهره ی عاصی و سرکش وارد اتاق شد ، نگاهی به فروغ انداخت که 

 مستقیم به من زل زده بود و رو به من که تماشایش میکردم گفت : تو میدونی ؟! 

 بدونم؟! حیرت زده گفتم: دقیقا چی  و باید

 اسلحه اش را در آورد ومستقیم پیشانی ام را نشانه گرفت وگفت: آخرین رقمِ رمز ارز و ... 

انقدر مبهوت نگاهش کردم که خودش فهمید من هیچ چیز درمورد آنچه که می گوید نمی دانم ! 

اسلحه را آماده کرد ، انگشتش را روی ماشه گذاشت و همانطور که با تک چشمش تماشایم می 

 shahregoftegoo@ کرد گفت: آخرین رقمش.... حرفه یا عدد ... 



سروناز روحی  |رمان لیست   

و محتوای داستان تقدیم می گردد. نویسنده با قلم این فایل کامل نیست ، عیارسنج جهت آشنایی شما  

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 لبهایم خشک شده بودند . 

 اسلحه را از روی پیشانی ام برداشت و گفت: بهت نگفته؟!

 دقیقا باید بهم چی رو بگه ؟! -

 نگاهش از من برداشته شد و رو به فروغ گفت: بهش نگفته !

. صدای ابی می آمد . می پرسید: فروغ چشمهایش را بر هم زد ... نوذر کلافه از اتاق خارج شد 

 چی شد ...

 تو میتونی از دهنش حرف بکش !  -

صدای عربده هایشان در هم امیخته شد . نگاهمم رفت به فروغ که داشت از روی آن صندلی که تا 

به حال نشسته بود نزاعشان را تماشا می کرد . گیج گفتم: جلوی برادرت وانمود میکنی که کوری 

 ؟! 

 الن به سوی من کشیده شد و گفت: کور نه ... کم بینا ! نگاهش از س

ولی مقابل من که میشینی به نظرم کاملا می بینی . چرا جلوی برادرت وانمود میکنی که نمی -

 بینی ؟! 

 به نظرم مضطرب شده بود . آب دهانش را قورت داد و در جوابم گفت: من نمی بینم.

 ... لهراسب هم میدونه . من هم می دونم . خودم را جلو کشیدم و گفتم: تو می بینی 

 صدای فریاد ابی آمد : برو اون بی همه چیز و بیارش بالا ! برو بیارش بالا ...

 فروغ دوباره به سالن نگاه کرد ... حیرت زده تکرار کردم: برای همین روزها خودتو زدی به کوری؟!

چشم من دوخت و نفهمیدم چطور خواست بگوید هیس که نوذر به سمت ما چرخید .... چشم در 

به سویم یورش برد ، من رابالا کشید و در حالی که نفس های متعفنش که بوی تریاک می داد را 

 تو میدونی !در صورتم تخلیه می کرد گفت: 

 که خواهرت بیناست ؟!-

 یک لحظه نفسش را در سینه حبس کرد . 

@shahregoftegoo 
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ارزی ... چرا از خواهرت نمی پرسی ! که  قبل از اینکه چشم از من بردارد گفتم: اگر دنبال رمز

تمام این مدت بازیتون داده ... خودشو زده به کوری .... که جلوش هرکاری بکنین و نگران نشید از 

 بابت چیزهایی که به هم رد و بدل میکنید . شاید اون بهتر بتونه کمک کنه !

یک لحظه  از فشار دستش کم شد . یقه ام که توی مشتش بود شل شد و من تنه ام را کمی 

عقب کشیدم .جایی خوانده بودم وقتی سلاح نداری، بهترین روش حمله، ایجاد نفرت و کینه در 

 گروهِ دشمن است ! 

فروغ خیره اولین بذر کینه را پاشیدم .نوذر شل شده بود. جدا نگاهش را از روی من برداشت وبه 

 شد . فروغ دستپاچه گفت : چرا پرت وپلا می گی... 

 نوذر رهایم کرد . به سمت فروغ رفت وچانه اش را به دست گرفت و گفت: تو می بینی؟!

فروغ به نی نی نگاه نوذر که نه ... به من خیره شد . در سمتی خلاف چشمهای نوذر  نگاه کرد 

 کنه که به من و سلامتم شک کنی؟! منی که خواهرتم؟! وجواب داد : یعنی یه پاپتی میتونه کاری

تمام این روزها اگر دیدی و می دیدی و سکوت کردی تا امروز... پس حق دارم شک کنم و -

 دودمان تو و اون پسرِ زن نماتو به باد بدم!

 چی داری میگی نوذر ... چرا حرف یامفت میزی.-

روز آخر معامله است ؟! تو شفا گرفتی؟! پیراهن حالا چشمات بینا شده ؟! امروز ... امروز که -

 یوسف وبو کشیدی ؟! شایدم عیسی برات شفا گرفته! 

از دیدن قامت لهراسب که در سالن با احترام حاضر شد ، نفس عمیقی کشیدم. نوذر فروغ را رها 

وذر کرد. فروغ به عقب پرت شد . پشتش به دیوار خورد و من از فرصت استفاده کردم و پشت سر ن

 از اتاق خارج شدم.

 رو به لهراسب که تماشایم می کرد امیدوارانه زل زدم . 

گلی گربه را بغل کرده بود و آریا یک سینی بغل داشت که متحیر به ما نگاه می کرد. شاید از 

ذهنش گذشت که چه شد ... دو گروگان ناگهان مثل دو اسب تازی در راس سالن بودند . بدون 

 بیاورند. اینکه خم به ابرو

@shahregoftegoo 
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لهراسب روی مبل نشست . نوذر با تک چشمش با دقت او را تماشا می کرد . ابی دستش به کلتی 

بود که در کمرش داشت . نوذر با آرامش ، خونسرد و البته طمانینه ای که تعمدا رویش مانور می 

 داد گفت: چی لازم داری؟

 ه نوذر گفت:لهراسب روی مبل لش کرد . سرش را به عقب تکیه داد و رو ب

 یه جویس هفت میوه ی خنک ! -

 نوذر سرش را به عقب تکان داد وصدا کرد: گلی... 

 گلی گربه را به زمین گذاشت ... جلو آمد و گفت: از چه میوه هایی ؟! 

 استوایی...-

 گلی حیران گفت: تو این فصل؟!

وسط لیمو شیرین و  نوذر ابر ودر هم کشید و گلی پوفی کرد : میوه ی استوایی از کجام بیارم

 شلغم و پرتقال ؟! 

 این را گفت واز خانه خارج شد . 

 نوذر رو به لهراسب پرسید: دیگه چی ؟!

 یه دوش آب گرم!-

 نوذر با سر اشاره زد به آریا و گفت: حمام و براش حاضر کن.

آلوده و پیراهن پاره و گونه هایی که رد غبار رویشان لهراسب ابرو درهم کشیده بود . با این ظاهر 

پسر بچه ای بود که دور از چشم مادرش به کوچه رفته بود ... گل کوچیک آمده بود بیشتر شبیه 

 بازی کرده بود و حالا با شمایلی نا مطلوب وارد خانه شده بود !

 نوذر با آرامش لب زد : دیگه چی میخوای ؟!

 .  جعبه ی کمک های اولیه-

 این بار به ابی گفت: یه دکتر خبر کن ! 

 ابی نفسش را با حرص بیرون داد و نوذر رو به لهراسب لب زد: دیگه چی ؟!

 یه ماما یا یه پزشک که مسلط به سونوگرافی باشه ! حاذق باشه... ماهر باشه... زن باشه .-

@shahregoftegoo 
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 نوذر آب دهانش را قورت داد و لهراسب اضافه کرد: روش غیرت دارم ! 

نگاهش به ابی رفت که ابی کنترل خودش را از دست داد اسلحه را از کمرش بیرون کشید و نوذر 

 داد زد: بکشیش باید قید همه چی رو بزنی ! 

 ابی دندان روی دندان می سایید.

لهراسب با دستش به من اشاره زد . مثل گربه ی ملوسِ گلی، آرام به سویش رفتم کنارش خزیدم. 

 داخت و گفت: به آریا میگفتی حمام و برای دو نفر حاضر کنه ! دست دور گردنم ان

 نوذر داد کشید : آریا... 

 آریافورا به سالن برگشت . 

 بله آقا؟-

 حمام و برای دو نفر حاضر کن.-

 آریا نگاهی به من انداخت و فورا جواب داد: چشم آقا...

 به راهرو برگشت ، صدای باز شدن آب می آمد . 

نوذر با تک چشم سرخش نگاهش می کرد  لهراسب انگشتاش را لای موهایم فرستاد وحین 

نوازشم گفت: اسکراب... ماسک  وشامپو هم فکر میکنم نیاز باشه . تهیه اش کنین ... یه چنددست 

 هم لباس ! 

 نوذر با آرامش گفت: میگم برات تهیه کنن.

 الان داریم می ریم حموم !-

رون کشید . شماره ای گرفت و در جواب الو فورا گفت: یه سری شوینده نوذر موبایلش را بی

مناسب بانوان و البته لوازم بهداشتی برای سرورمون لهراسب جهت استحمام هم نیازه که تهیه 

 کنی و چند دست لباس زنونه و مردونه . زیر و رو  ! 

ش به این گوشهای من که صدای جیغ گلی را از آن سو شنیدم نوذر اسپیکر را کم کرد تا صدای

این سوی سالن نشسته بودم نرسد. بدون هیچ کلامی ، تماس را قطع کرد. چشم در چشم 

  بی تفاوتی گفت: لهراسب دو خت و لهراسب با لحن 
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 من لباس هر برندی رو نمی پوشم. یه برند خاصه . یه کاغذ بده شماره اشو بهت بدم ... -

 الان کت شلوار تاکسیدو میخوای ؟!-

 قراره یه مراسم خصوصی کوچیک بگیری اینطور نیست ؟! -

 نوذر مبهوت پرسید: 

 مراسم خصوصی کوچیک ؟از چی حرف میزنی؟! -

 از ازدواج من و طلوع ! -

راستش من هم از حرفش شوکه شدم . بهت زده به نیمرخش نگاه کردم که داشت با چشمهایش 

ین شبی احتیاجه که مرتب و آماده باشیم . نوذر را می درید. نفس عمیقی کشید وگفت: برای چن

 به هرحال پیوند زناشویی در هر مذهب و سنتی مقدس و قابل احترامه ! اینطور نیست طلوع؟!

 نگاهش کردم. باورکردنی نبود . انگار یک رویا بود عجیب... مخوف... غیر واقعی ! 

 آریا از در ورودی راهرو ایستاد وگفت: حمام حاضره ! 

لهراسب دستم را کشید و  گفت: خوبه تا ما دوش میگیریم بهتره یه عاقد خبر کنی به هر حال  ما 

توی ایران زندگی میکنیم . شیعه ی جعفری هستیم ! مطابق سنت و فرهنگ ایران عقد میکنیم . 

 موافقی؟! 

 صدایش وقتی در آرامش حرف میزد جداگوشنواز بود.

واقع هوشیاری ام را مقطعی از دست داده بودم... گیج بودم ... نمیدانستم جواب دادم یا نه . در 

کنجکاو بودم که تنها شویم... حرف بزنیم . کاش میتوانستم یک شکاف در سرش ایجاد کنم تا 

 مغزش را بخوانم! 

 نوذر حرفی نزد ... با خودم گفتم او هم در مقطعی هوشیاری اش را از دست داده است .

 کش گفت: یه کاغذ و خودکار میخوام!لهراسب با همان لحن خش

فتانه بود که  جلو آمد . دفترچه یادداشت و خودکاری را تقدیمش کرد . شاید تنها شخص حاضر 

در جمع بود که لحظه ای از این وضعیت خشنود و راضی بود. به هرحال لهراسب چند سطر کوتاه  

 نوذر کوبید.وسریع در کاغذ دفترچه یادداشت کرد و دفترچه را به سینه ی 
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انتظار داشتم نوذر از دستهایش کار نکشد و دفترچه به زمین سقوط کند ولی آن را نگه داشت و 

 گفت: همه چیز مطابق میل و خواسته ات حاضر میشه.

 عالیه ! -

در دوئل چشم در چشمی که با هم برگزار کرده بودند من نقش ناظر را داشتم که به هر دو مرد 

گویم از این وضع نگاه کردنش میترسیدم. شبیه نگاه یک سلاخ بود به یک خیره بود ... دروغ ن

گوسفند تک چشم ! که قرار بود جلوی گله ، اول لختش کند بعد سرش را ببرد ! به قول خودش 

مطابق فرهنگ وسنت ایرانی ! چکه ای  آب در گلویش بچکاند و سپس بسم الله بگوید و بعد 

 ذبحش کند ! 

ستادیم . فروغ دیگر بینایی اش را انکار نمیکرد . حیرت زده داشت تماشایمان به هرحال خیلی نای

می کرد . مقابل تک چشم پر از فشار و کینه  و حرص نوذر، از سالن وارد راهرو شدیم . من را 

 همراه خودش میکشید و  کمی بعد در حمام بخار گرفته را باز کرد . 

نشست و سرش را که پایین گرفت تازه فهمیدم چقدر  وان آب پر از آب گرم بود . لبه ی وان که

 خسته است . مقابلش ایستادم  که پرسید: توضیحی نیازه ؟! 

 میدونم رمز ارز و تو میدونی  ! -

 خوبه . پس میشه روی هوشیاریت حساب کرد .-

 فقط هوشیاریم؟-

  تو دو نفری . رو جسمت نمیشه معامله کرد .حتی توانایی دوییدن هم نداری !-

 چانه اش را بالا گرفتم و گفتم : نگران منی یا چیزی که متعلق به توئه ؟

 طلامال جفتمونه. -

هر وقت دیگری بود قند توی دلم آب می شد ولی الان نمی دانستم بترسم نگران نباشم ... 

 نمیدانستم به قول او مطابق سنت وفرهنگ ایرانی اشهدم را بخوانم یا منتظر معجزه باشم.

 نمیخوایش ؟! سکوتم را طور دیگری تعبیر کرد و پرسید: 

 کسی از نخواستن حرف زد؟-

 shahregoftegoo@ میخوایش؟! -
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 تو شرایطی نیستم که چنین چیزی رو کنسل کنم.-

 الان ماه هم بخوای برات میکشونم پایین از آسمون . تو فقط اراده کن ! -

قعا تو چه جونوری هستی .... از این حرفش نیشکونی از بازوی سفت و سنگی اش گرفتم وگفتم: وا

 این برگ آس و کجا پنهونش کرده بودی؟!

 اگر قرار بود رو کنم که دیگه نه آس بود نه پنهونی !-

اون دنبال پوله . همون پولی که بدهیشه نه ؟! زیادم هست ... با این رمز ارز میتونه به خواسته -

 اش برسه نه ؟!

 البته ... -

 رمز چه نوع ارزیه؟-

 بیت کوین . -

 پس ارزشمنده!-

بتونه گاوصندوق رو باز کنه ارزشمنده . نتونه یه چند رقم بی اهمیت و بی ارزش تو دست وبالشه -

 که به هیچ کارش نمیاد.

 توی گاوصندوق چیه؟!-

 لپ تاپی که میتونه به یه نفر توی دبی وصل بشه . -

 با تعللی گفتم : خب... 

تا بیت  صد تا صد و پنجاه سطه میتونه براش چیزی نزدیک به چشمهایم خیره شد و گفت: وا

کوین رو فراهم کنه که با بخشیش بدهیشو میده . با بخش دیگه زندگی ای که همیشه آرزو و 

 حسرتش رو داشته رو به دست میاره . 

 این همون ثروت هنگفت شمسه؟!-

ثروت هنگفت شمسه !سوای دستش را پشتم حله زد من را روی زانویش نشاند و گفت: این سوای 

  همه ی چیزهایی که از ابی برای شمس پس گرفتم!

 فقط باید بدونم چطور میخوایم از این مخمصه جون سالم به در ببریم؟! -
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 اون روز توی فرودگاه درمورد چک لیستت گفتی .توی چک لیستت چی همراهته ؟! -

 این سوالی نیست که موقع ترس بتونم بهش جواب بدم.-

 تو میشنوم ! چه حالا که ترسیدی ... چه وقتی که نترسیدی !جواب-

 اون وقتمم می بینی ؟!-

 لبخندی حواله ام داد و انگشتانش را به پشتم فشرد و گفت :میخوام بدونم ... 

 من یاد گرفتم به هیچ کس اعتماد نکنم ! توی چک لیست من بی اعتمادیه .  -

 حتی به من ؟-

تازه پشت لبشون سبز شده و میخوان مخ همکلاسی دخترشون رو  مثل پسرهای نوزده ساله که-

 بزنن حرف نزن .ما نمیتونیم ازاین جهنم بزنیم بیرون . 

 پس به من اعتماد نداری!-

من فقط میخوام اگر قراره بمیریم با هم بمیریم... فکر میکنم حقم باشه که درمورد نحوه ی -

 مردنم باهات حرف بزنم ! 

 ست: شاید من نخوام الان بمیرم !لبخندی کنج لبش نش

 قبل از اینکه جوابش را بدهم صدای در آمد آریا گفت: شوینده هاست میذارم پشت در .

هنوز لباس هایم را درنیاورده بودم ، در حمام را باز کردم ... ساک لوازم را به داخل کشیدم وبه 

درآورد وتوی وان سر خورد قلابی که روی دیوار بود آویزان کردم، با خستگی لباس هایش را 

 سرش را به لبه ی وان تکیه داد  .

 از رنگین شدن آب ، عصبی گفتم : زخمت بازه .

 مهم نیست.-

 فکر نکنم بتونی یه مدت زیاد توی وان کف بمونی!-

و گفت : تو هم دوش بگیر برای بدنت خوبه . مرتبه ی بعدی  محلم نگذاشت چشمهایش را بست

نمیدونیم کجای بازی قدرت گیرمون میاد که تقاضای حمام رو داشته باشیم ... اون هم یه 

 همچین حمام خوبی ! 
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 و کمی آب به روی موها و صورتش پاشید . 

پوفی کشیدم و بالاخره رضایت داد از وان بیرون بیاید . تمام مدتی که زیر دوش بود داشتم به 

جای زخم هایی که روی تنش بود نگاه می کردم. بازوها ... کمر... پهلو. و آن زخم دهن باز تازه که 

 هر بار آب رویش می ریخت دهانش باز تر میشد و خون را تف می کرد بیرون. 

 رنگی را از توی بسته اش بیرون کشیدم . آن را پوشید و گفت: راحت حمام کن. حوله ی طوسی

 تشکر کردم خواست از حمام خارج شود که صدایش زدم: کجا ...

 بیرون !-

 فکر میکنم باشی بهتره!-

 نترس. هیچ آسیبی بهت نمی رسونن .-

 مشکلم خودم نیستم!-

 به من هم نمی رسونن ! لبخند دوستانه ای حواله ام داد وگفت: هیچ آسیبی 

خواستم مخالفت کنم با رفتنش که با طعنه اضافه کرد: نفهمیدم منو برای خودم می خوای یا طلا 

 . 

 وبا پوزخند واضحی حمام را ترک کرد .

 نفهمیدم چطور دوش گرفتم وحوله پوشیدم . 

بودم حداقل  فقط هیچ صدای شلیک وگلوله ای نشنیده بودم و همین حالم را خوب میکرد .مساعد

دقایقی ! آب گرم که از لا به لای موهایم رد می شد و سقوط میکرد به روی تنم ، کمک میکرد 

 قدری سبکبال و ارام باشم.

توی خرید ها اسکراب و کوکتل توت فرنگی هم بود ! چه کسی حوصله اش را داشت که تنش را 

 ماسک بزند و اسکراب ! 

ون کیسه را به همان قلاب داخل آویزان کردم و از حمام حوله را که پوشیدم باقی محتویات در

 خارج شدم . آب موهایم را که گرفتم وارد سالن شدم . صدای لهراسب آمد: بیا اینجا.
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دیگر وقت نشد به سالن نگاه کنم . راهم را کج کردم به سمت اتاق. به انتهایی ترین اتاق، راهرو 

اتاق یک آینه ی شکسته به دیوار بود و یک تخت یک وارد شدم . دو کاور لباس آنجا بود . توی 

 نفره . یک مرد و زن هم در اتاق با لوازم پزشکی شان حاضر بودند .

بند حوله را محکم دور کمرم بسته بودم. چشمم به لهراسب کشیده شد، یک مرد بر بالینش بود و 

 داشت پهلویش را بخیه می کرد . 

 مضطرب پرسیدم: حالش خوبه؟! 

 ا مکثی گفت: بله . زخمش به اعضای داخلی صدمه نرسونده.ولی نسبتا عمیقه.دکتر ب

 پس خون زیادی از دست داده!-

 دکتر با مکثی گفت: میشه گفت ... 

 سرم لازم نیست؟-

 خواستم بزنم مخالفت کردن! -

 اخم کردم: باید تجویزی که برات شده رو قبول کنی.

 نمیتونم دراز بکشم و سرم بزنم! -

 زدم: چیه ازت کم میشه؟! نیشخندی

 مگه من زنم !-

 مگه فقط زن ها سرم می زنن...-

 جوابم را نداد و دکتر روی زخمش را پانسمان کرد و گفت: کار من تموم شد قربان!

 لهراسب سری تکان داد و گفت: ممنون. 

 مرد  از اتاق بیرون آمد و گفت: میرم دستهامو بشورم.

 مشکلی نیست بفرمایید. -

 نی نگاه زن، چشم در چشم او دوختم .از سنگی

 زن کماکان داشت تماشایم می کرد که لهراسب رو به زن گفت: چرا کارتو شروع نمیکنی ؟!

 زن با تته پته گفت: چ...چرا الان ... ببخشید . 
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 چکاپ شدم . 

بر اساس نظر زن مشکلی نداشتم صرفا برای امنیت بالای جنین برایم شیاف هورمونی تجویز کرد 

 ه اتفاقا همراهش داشت . ک

 دو بسته داد دستم و با اضطراب پرسید: من میتونم برم؟

 پیراهن سفیدش را توی شلوار خوش دوخت کرد وپرسید: خوب معاینه اش کردی!

 بله آقا...-

 من صدای قلب بچه رو نشنیدم!-

 دستگاه سونوم پخش صدا نداره متاسفانه ولی ضربانشو چک کردم ریتمیک میزد . -

مه ی شلوارش را بست، آستین های پیراهن سفید رنگش را به دگمه سردست های مشکی دگ

رنگ مربعی مزین کرد و رو به زن با موهای خیس گفت: من ولی دوست داشتم صدای قلب بچه 

 رو بشنوم !

 نداره .  با چانه ای که می لرزید گفت: بخدا من دستگاه سونوی سیارم پخش صدا

 ها انداخت و پرسید: اینا مضر نیستن؟!نگاهی به بسته ی شیاف 

 هورمونن!-

 چه هورمونی ؟!-

 پروژسترون! -

 و بعد چشمهایش پر از اشک شد: آقا تو رو خدا بذارید برم.

 از چی میترسی ؟! -

 نگاه پر از التماس زن به من دوخته شد : خانم تو رو خدا ... من دو تا پسر بچه ی چهار ساله دارم!

 جفتشون چهار ساله هستن؟! -

 زن به گریه افتاد : بله.

 یعنی دوقلو ! -

 shahregoftegoo@ هق زد : بله آقا ...
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 توی فامیل ارث داشتید ؟!-

 زن با گریه گفت: نه آقا...

 پس چطور دوقلو شده؟!-

 ای وی اف کردم!-

 چه جالب خودتون دکتر زنان هستید  ... درسته؟-

 بله !-

 کنید . بعد خودتون ناچار شدید آی وی اف -

 بله ! سن بالا باردار شدم.-

 بهتون نمیاد چند سالتونه؟-

 چهل و شش سال ! -

 هومی کشید: واقعا بهتون نمیاد نه طلوع؟

ساکت بودم . راستش نمیتوانستم واکنشی نشان دهم. ظاهرا مردی که بین ما ایستاده بود هیچ 

وار اتوکشیده ی مشکی رنگ که خطری نداشت . ترسناک نبود. موهای نم دار... پیراهن سفید. شل

خط اتویش هندوانه را قاچ می زد. جوراب های مشکی و کفش های ورنی بند دار بدون حتی یک 

 اتم غبار !

دستهایش را توی جیب کرده بود و درمورد بارداری پزشک می پرسید و من لال بودم و کسی که 

 جواب می داد از ترس داشت زهله اش می ترکید! 

ته که میگن کوزه گر از کوزه شکسته آب میخوره اینطور نیست . خودتون متخصص خب .... راس-

 زنان هستید ولی ناچار شدید آی وی اف کنید. این یعنی دوران سختی رو پشت سرگذاشتید . 

 بله ... -

 الان بچه ها خوبن؟!-

 زن اشکهایش را با پشت دست پاک کرد: بله خوبن.

 به اینجا رسیدیم ؟! بارداری پر ریسک؟! داشتیم درمورد چی حرف میزدیم که-
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زن با صدای از ته چاهی گفت: این شیاف ها ضرری ندارن . پروژسترون هستن... برای بارداری 

های ریسک بالا تجویز میشه مثلا جفت پایین یا خانم هایی که کنار دیواره ی جفتشون هماتوم 

 دارن !

 هماتوم چیه ؟!-

 تجمع غیر طبیعی خون !-

 .حالا طلوع هماتوم داره؟درسته -

 نه من ندیدم.-

 پس چرا براش شیاف تجویز کردی.-

فورا بسته ها را برداشت و گفت: اصلا نیازی نیست اجباری هم نیست من فقط برای اینکه حس 

 کردم شاید بارداری پر ریسک باشه احتمال خونریزی دادم که یه وقت اگر مشکلی پیش اومد ....

 ها رو بذار سرجاش.میان کلامش گفت: شیاف 

 دستهای زن می لرزید.

 لهراسب عصبی به سویش حمله کرد زن جیغ کشید: تو رو خدا ... خانم شما چیزی بگین ... 

 این شیاف ها رو تعمدا تجویز کردی ؟ میخوای بلایی سرش بیاری؟-

 به جون جفت بچه هام نه...-

 قسم نخور . راستشو بگو...-

 بخدا راستشو می گم.-

 اعث نمیشن بچه اش سقط بشه.اینا ب-

 نه !-

 خودت میذاریشون؟!-

 من آقا؟-

 آره... اگر مشکلی براش به وجود نمیاره بذار... -

 من شیاف بذارم؟-
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 بله...-

 آخه اقا من که حامله نیستم.-

 مگه نمیگی هورمونه . تو شرایط جسمیت ازیه زن باردار قطعا خطرناک تر نیست . هست؟-

 نه آقا...-

 پس بهت میگم شیافو بذار بگو باشه . -

اشک روی صورتش می غلتید . بی مهابا گریه می کرد. یکی از بسته ها را باز کرد و گفت: سرویس 

 کجاست.

 جدا میخوای برای تست شیاف بری سرویس؟!-

 زن با چشمانی گرد شده به لهراسب خیره شد . به زور صدایم را از حلقم بیرون کشیدم :لهراسب.

 ر میکنی اجازه میدم بدون تست این دارو ، استفاده اش کنی؟!فک-

 نگاه خشکش را به زن دوخت و گفت: یاالله امتحانش کن . میخوام تست سلامتشو مطمئن بشم!

 همین جا.-

 بله.-

 جلوی شما؟!-

 البته!-

 زن گریه میکرد.

 لهراسب خونسرد گفت: اگر میخوای معذب نباشی ، پشتتو به من بکن ! 

زن شانه هایش می لرزید. در واقع تمام تنش می لرزید . بسته ی شیاف را باز کرد، درخواست 

لهراسب را اجابت کرد و کمی بعد وقتی خواست لباسش را بالا بکشد لهراسب گفت: زمان بده بذار 

 جذب بشه! اگر بخوای زود دفعش کنی متوجه تست سلامتش نمیشم! 

 زن گریه می کرد.

 بود ... تنم عرق کرده بود. گلویم هنوز خشک
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لهراسب زمان گرفته بود. زن سرپا بود شلوارش تا نیمه های زانویش پایین آمده بود و از گریه می 

 لرزید.

 لهراسب بالاخره گفت: خیلی خب .میتونی لباستو بپوشی. 

 زن با هق هق گفت: اقا تو رو خدا بذار برم ویزتم نمیخوام.

 دن؟!بهت چقدر حق ویزیت اعلام کر-

 ده تومن!-

 چقدر پول پرستی که به خاطر پنج میلیون اینطور جون خودتو به خطر انداختی اومدی !-

 اشکهایش گوله گوله روی گونه اش می چکید . 

 گفتن پر خطره . خانواده ی متموله اومدم.-

 یعنی الان داری توهین میکنی ؟ ما متمول به نظر نمیایم؟-

نوک بینی قرمز داشت تماشایمان میکرد. خودم را جلو کشیدم و  زن با چشمها و گونه های سرخ و

 گفتم: میتونین برین.

 زن حیرت زده گفت: واقعا.... مرسی...

 کیفش را روی دوشش انداخت و گفت: من جسارت نکردم!

 صادقانه بگم جسارت بود که به ما بگی متمول نیستیم . -

 چانه اش لرزید : من شرمندم .

 ون به پلیس اطلاع میدی ...از اینجا بری بیر-

 من غلط بکنم ! -

خوبه. ولی اگر به پلیس هم اطلاع بدی از نظر ما مشکلی نیست. ولی خب ممکنه خطوط تلفن -

ساعت زیر نظر باشی که با پلیس ارتباط نگیری... که البته مازیر  72همراهت چک بشه و حدودا 

رم ارزششو نداره جون پسراتو به خطر ساعت کارمون تو این ساختمون تموم میشه پس به نظ 24

 بندازی ! راستی اسمشون چی بود؟

 مهدیار و شهریار ! -
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 چه اسمای قشنگی . ما قراره اسم دخترمون رو بذاریم طلا ! -

 خداحفظش کنه اسم قشنگیه !-

 میتونی بری.-

 ببخشید ... -

 تو رو خدا ولم کن.خودش را به جلو کشید که لهراسب بازویش را گرفت .زن جیغ کشید: اقا 

ساعت تحت نظری . حتی از جلوی در کلانتری هم رد نشو ....  72لهراسب زیر گوشش گفت: تا 

چون ممکنه زیر نظر باشی ممکنم هست نباشی ولی احتیاط کن. به پسرات هم سلام برسون از 

 طرف ما اونا رو ببوس و ازشون بخواه همیشه تو زندگیشون صداقت داشته باشن ! 

 !چشم -

 پول پرست هم نباشن . -

 چشم!-

 انقدر ترسو وبزدل هم نباشن !-

 لرزید و با هق هق گفت: چشم... 

 به خاطر چندرغاز تن  ندن به هرچیزی و پاشون به هر گورستونی باز نشه !-

 چشم....-

 جلو رفتم بازوی زن را گرفتم و گفتم: میتونید برید . ممنون.

ت از اتاق خارج شد و راهرو را دوید. صدای گلی را می به سوی در حمله کرد و با نهایت سرع

 شنیدم: خانم دکتر پولتون... خانم دکتر حق ویزیتتون رو نمیخواین! 

 صدای بسته شدن در که آمد لهراسب رو به من گفت: کراوات بزنم یا پاپیون ؟!

ن بود جدا نگاهی به کاور سیاه رنگ که زیپش باز بود انداختم . کتی که به چوب رختی آویزا

 تاکسیدوی مشکی رنگ بود . لهراسب جلیقه اش را روی پیراهن پوشید و پرسید: نگفتی... 

به کاور دوم که زنانه بود و کاور چرمی حالت مانتویی داشت زل زدم و گفتم: این لباس برای منه 

 ؟!
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 البته ... دوست داری بپوشیش...-

نگاه کردم. سشوار را به برق زد جلوی همان لبه ی تخت نشستم ، با دقت به کارهای خونسرد او 

آینه ی کوچک، موهایش را سشوار کرد ، یک عطر گران قیمت که اصالتش از بویش می چکید را 

 روی نبض گلو و دستهایش اسپری کرد و گفت: این بو اذیتت نمیکنه؟!

 نه ! فکر نمیکنم اونتوس هیچ زنی رو اذیت کنه ! -

توی ساک بهداشتی ای که انگار برای من تهیه شده بود تیوپ لبخندی کنج لبش نشست . از 

مرطوب کننده را برداشت، سرش را باز کرد صورت و دستهایش را کرم زد و رو به من پرسید  : 

 چرا حاضر نمیشی .

پشت سرم آمد موهایم را که زیر یقه ی حوله گیر کرده بودند را با آرامش بیرون کشید .بوی 

ه شده بود جدا شیرین بود . آنقدر که دوست داشتم انگشتهایش را تک به کرمش که با عطر آغشت

 تک بو کنم و بجوم !

لای موهایم دستی کشید و باد گرم سشوار باعث میشد کم کم سرم سنگین شود و خوابم بگیرد. 

 وقتی موهایم را شانه کشید رو به من گفت: از پس آرایش کردن چهره ات برنمیام ! 

 واب بودند را به زور باز کردم و گفتم: واقعا میخوای با من ازدواج کنی؟!چشمانی که گرم خ

 فکر میکنم اینجایی که هستیم و لحظاتی که داریم تجربه می کنیم مثل یه خوابه ! -

البته . شاید هرکدوم بیدار شیم و ببینیم واقعیت نداره . مهم اینه که دوست داری این خواب -

 چطور تموم بشه ! 

 چشمانش زل زدم: من ازت خوشم میاد فکر میکنم این موضوع رو بارها صادقانه به روت آوردم.به 

 خوبه . حالا چرا نتیجه ی این اشتیاق رو نبینیم ؟! -

 به شکمم نگاه کن ... نتیجه ی این اشتیاق و می بینی .-

 نمیخوای مکتوبش کنی ؟!-

م. به قول خودت بریم ازمیر... بریم پیش شمس .یا رقم آخرِ رمز رو بهشون بگو ... بذار از اینجا بری-

بریم پاریس... اگر با من عقد کنی میتونم کارای اقامتت رو فراهم کنم. میتونیم اونجا زندگی خوبی 

 داشته باشیم.
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 دستهایش را گرفتم : واقعا میخوام بدونی که به زندگی کردن با تو فکر میکنم.

 فکر نمیکنم. چرا فکر کردی که من به زندگی با تو-

نمیکنی چون نمیخوای رمز و بهشون بدی ! چون میخوای از خودت برای من یه خاطره ی خوب -

به جا بذاری ... که هیچ وقت به طلا نگم که پدرش یه آدم کش حرفه ای بود که توی زندگیش به 

ش نزدیک ترین آدم زندگیش پشت کرده بود و میخواست از دختر اون آدم که هرگز ندیده بود

انتقام بگیره... میخوای این لباس و تن من وخودت کنی لابد یه عکس هم از این لحظه دستم 

میدی که به طلا نشون بدم... و بعد چی ؟! وقتی بعدی بین من و تو قرار نیست باشه ... چطور ازم 

عادیه میخوای لبخند بزنم به لنز نگاه کنم وانمود کنم یه عروس خوشحالم... وانمود کنم همه چیز 

 که تو هیچ برگ از صفحه ی زندگی من هیچ چیز عادی نبوده ...

 قطره اشکی که روی صورتم آمده بود را با پشت انگشت سبابه پاک کرد وگفت: حاضر شو . 

از اینکه ذهنش را خوانده بودم باید به خودم افتخار میکردم ولی وحشت زده تنها نگاهش کردم و 

رنگ جعبه ی انگشتر مخمل سورمه ای رنگی بیرون آورد و به او خم شد ، از توی کاور مشکی 

 سویم گرفت وگفت: بهتره از دستت درش نیاری.

جعبه را باز کردم ... انگشتر با یک نگین یاقوت کبود بود ... تخمه اش درشت بود و باقی نگین 

ای  هایی که اطراف تخمه را احاطه کرده بودند برلیان بودند و درخشش در جعبه ی سورمه

 آنقدری دلنواز بود که دلم نمیخواست دست از تماشا برداردم.

 داخل جعبه کوچک و کوتاه نوشته شده بود :جواهری اعتمادیان! 

خودش دست به کار شد ، انگشتر را بیرون کشید آن را به دست چپم انداخت و سپس زیپ کاور 

مشکی رنگ را باز کرد یک لباس سفید رنگ ساده و ساتن را از آن بیرون آورد. یک تل مروارید 

نشان که ازش تور زیبا وبلندِ ساده ای آویزان بود را جلوی چشمانم تاب داد و گفت: وقت حاضر 

 ! شاید بد نباشه داماد رو با زیبایی فاخرت سورپرایز کنی ! شدنه 

لباس را به میخی که به دیوار بود آویخت وگفت: دوست دارم تا اخرین دقایقی که با هم هستیم 

 به بعدش فکر نکنی ! در واقع به جز این لحظات به هیچ چیز دیگه ای فکر نکنی ! 
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را روی شانه هایم گذاشت ... تا به حال روی  این را گفت ، سپس به سویم خم شد ، دستهایش

تخت نشسته بودم... حداقل مطمئن بودم ستون فقراتم در حقم کم کاری نکرده اند و زیر بار این 

 همه فشار هنوز نشکسته بودم.

به چشمهایش نگاه کردم .قهوه ای چشمهایش من را یاد دم روباه می انداخت هیچ وقت انقدر 

توی  ل نزده بودم. به چشمانی که به نظرم دوست داشتنی می آمد .دقیق به مردمک هایش ز

 چشمهایش پر از شیطنت بود . برق می زد ... به نظر می رسید بی اندازه امیدوار است . 

صورتم را جلو بردم .روی لبهایم را بوسید و  لبهایش را روی لاله ی گوشم گذاشت و گفت: هر 

 نگ مورد علاقه ی منه ! اتفاقی که افتاد تو بدون خاکستری ر

 به چشمهایش زل زدم و سپس گفت: به هر زبانی که بلدی بعدا بهم بگو به چی علاقه دارم ! 

 متوجهش نشدم ... اما خوب گوش دادم که چه می گوید.

 این را گفت و سپس از اتاق خارج شد . 

نوز نفس میکشد سکوت آن سوی راهرو جدا نگرانم می کرد اما از سوی دیگر مطمئن بودم که ه

هنوز که کسی در این اتاق را باز نمی کرد یعنی علائم حیاتی داشت یعنی همه شان نفسشان را 

 توی سینه حبس کرده بودند تا زمانش برسد .

انگشتر توی دستم می درخشید .روی موهایم تل مرواریدی گذاشته بودم و تور آویخته از تل، به 

ن ساده ی ساتن که دنباله ی بغل زیپ می خورد .پیراهمن اعتماد به نفس می داد. لباس از 

کمرنگش روی زمین کشیده می شد با کفشهایی که تا به حال مثلشان را حتی در فرانسه هم 

ندیده بودم. اگر زیبایی افسانه ای کفشهای شیشه ای سیندرلا معیار باشد ، این کفشها از آن هم 

ده هم می رسید، تزیین زیباتر بود. تمام کفش با نگین های کوچک تراش خورده که به نظر ارزن

شده بود. و عجیب راحت بودند . پاهایم را که توی کفشها فرستادم انگار نه انگار که پاشنه ای 

 درکار است ... با تعجب زیر کفش را نگاه کردم. برندش به نظر خارجی نبود... 

شد . از جا برخاستم، آرایشم به رژ گونه و لیپ گلاس و کمی ریمل  وسایه ی اسموکی ختم 

موهایم صاف بودند و هنوز بوی دستهای لهراسب را می دادند بوی متبوع اونتوس... خودم را عطر 

زنانه که در ساک موجود بود معطر کردم وسپس گوشه ی دامن را بالا کشیدم تا بتوانم در آینه به 

 خودم خیره شوم.
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وپشت آن حریر چاک تنها تزیین لباس یک هفت کوچک بود که روی حریر سفید ظاهر شده بود 

سینه ام جلوه ای به لباس می داد و پس از آن در ساتن گم می شدم. پیراهن آستین دار بود و 

دور مچم آستین ها با دگمه های مرواریدی که شمارشان کم هم نبود بسته می شد . به خودم با 

بود. کفشها به  دقت خیره شدم . شبیه شاهزاده ای بودم که از صفحه ی کتاب داستان بیرون آمده

من اعتماد به نفس می دادند .تور بلند ساده به من اعتماد به نفس میداد... آنچه که در رحمم بود 

 واتفاقا در لباس هم کمانه ای ازش مشهود بود به من اعتماد به نفس میداد.

که دستهایی که موهایم را شانه زده بود اما بیشتر از هرچیزی به من اعتماد به نفس می داد. 

 هنوزعطرش با من بود...

  حاضر و آماده از اتاق خارج شدم . 

به محض اینکه آخرین کاشی از راهرو  که منتهی به سالن میشد  را پشت سر گذاشتم صدای 

 از ادیت پیاف فضا را در بر گرفت.  la vie en roseضبط بلند شد . آهنگ فرانسوی 

Des yeux qui font baisser les miens 

Un rire qui se perd sur sa bouche 

Voila le portrait sans retouches 

De l’homme auquel j’appartiens 

 من است یکه برا یا رهیچشمان خ

 شیکه محو شده بر لبها یا خنده

 ( استرییعکس بدون روتوش شده )بدون تغ نجایا

 که به او تعلق دارم یمرد از

Quand il me prend dans ses bras 

Il me parle tout bas 

Je vois la vie en rose 

 کندیاو مرا بغل م یوقت

 کندیمن نجوا م با
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 (نمیبیم بایو ز نقصیرا کامل و ب ی. )زندگنمیبیرا مانند گل سرخ م یمن زندگ و

Il me dit des mots d’amour 

Des mots de tous les jours 

Et ça me fait quelque chose 

 د،یگویکلمات عاشقانه را به من م او

 هر روز یتکرار کلمات

 .دهندیقرار م ریتاثرو تحت من

Il est entré dans mon cœur 

Une part de bonheur 

Dont je connais la cause 

 وارد قلب من شده است، او

 یاز شاد یاکهیت کی

 دانمیآن را م لیمن دل که

C’est lui pour moi, moi pour lui dans la vie 

Il me l’a dit, l’a juré pour la vie 

 یاو، در زندگ یمن است و من برا یبرا او

 خودش به من گفت، قسم خورد به من، تا ابد او

Et dès que je l’aperçois 

Alors je sens en moi 

Mon cœur qui bat 

 نمیبیکه او را م یالحظه و

 کنمیقلبم را احساس م درونم

 .تپدیم که
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ایستاده بود . در راس سالن ... پشتش کاناپه ی راحتی بود . مقابلمان یک سفره ی یک بار مصرف 

پهن بود . آینه شمعدان وقرآن. حتی مقداری نان سنگک و پنیر... و یک ظرف عسل که شاید 

در چشمهایش نه ترس بود نه دلهره ! بهترین ظرف این خانه بود و دیگر چیزی در سفره نبود. 

انگار که یک نفر باشد ارتش بود. انگار که مرد نباشد ... جهانی باشد که پیش رویم دروازه بیشتر 

 ای تازه باز می کند ... گوشه ی دامن را گرفته بودم بالا و آرام و خرامان جلو می رفتم.

 شاید روی فرش قرمز در تصوراتم ...

 شاید در عمارتی بی نظیربا گل آرایی فاخرانه !

 فقط در مقابل ایفل دستهایمان را در هم گره می زدیم ... شاید ساده تر

شاید طور دیگری می پنداشتم ولی انگار همین هم برایم خوب بود کافی بود رضایت بخش بود به 

 قول خودش نمی خواستم به چیزی جز این لحظات فکر کنم. 

.یک عاقد و جلو رفتم دستش را جلو کشید در آن کت و شلوار می درخشید . کنارش نشستم 

 همراه کنجی از سالن نشسته بودند. لهراسب خشک گفت: بخون !

 خطابش به عاقد بود.

 فتانه خانم ولی به حرف آمد: یه قواره چادری کربلا رفته دارم بگیرم بالا سرتون  آقا ؟! 

نگاه لهراسب از آن خشکی درآمد قدری مهربان شد نگاهی به من انداخت و من حرفی نداشتم 

 لا نمیدانستم که باید نظری بدهم یا نه !یعنی اص

 بیار اگر دوست داری!-

فتانه رفت و از توی چمدانش که انگار توی آشپزخانه بود، آن قواره را پیدا کرد . بعد که وارد سالن 

 شد گفت :باید یکی باشه همراهم براتون بگیریم بالا سرتون قند بسابیم ! 

 گلی... زحمتشو بکشین! لهراسب سری تکان داد و گفت: آریا ...

 گلی نگاهی به نوذر انداخت، نوذر با اشاره ی سر واجب کرد که بیاید . گلی ناله کرد: بابا.

 کاری که بهت میگم و بکن!-

 گلی دوباره مصر گفت: بابا اینو از من نخواه !
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 نوذر توپید : گفتم برو ... حرف تو سرت نمیره؟! 

دو سوی پارچه ی چادری را بالای سرمان نگه داشتند گلی دو گلی با اخم جلو آمد . آریا و فتانه 

 حبه قند برداشت   و عاقد شروع کرد. 

 قبل از اینکه خطبه را جاری کند پرسید: مهریه؟! 

 لهراسب زیر گوشم گفت: ارزون حساب کن  مشتری شیم!

 به شوخی اش نخندیدم فقط آرام گفتم: یک شاخه گل رز هلندی !

 هلندی شو حتما ذکر کنید !  لهراسب لبخندی زد :

 عاقد نوشت و کمی بعد خطبه را خواند . فتانه خواست چیزی بگوید که فورا گفتم: بله ! 

 همان مرتبه ی اول گفتم و کار را تمام کردم. عاقد لب زد: مبارکه! 

 و متعاقبش لهراسب کوتاه وسریع لب زد: بله ! 

سپس همه چیز تمام شد . تمام آن شعف یکی دو ساعته که تمام پیکرم را در برگرفته بود پر 

کشید ورفت... جایش را داد به ترس... تماما ترس... وحشت... خوف... کابوس! به نظر می رسید که 

 خواب تمام شد ، آرامش به پایان رسید . 

 شد . لهراسب دستم را بوسید وگفت: خوشحالم بالاخره رسمی 

 نه گفت دوستت دارم.

 نه گفت چه زیبایی.

 همین ! خوشحالم که بالاخره رسمی شد .

 و من توی ذهنم مدام می گفتم: خاکستری رنگ مورد علاقه ی اوست . 

فتانه کل کشید ، آریا قواره را جمع کرد و گلی دو قند را به سویی پرتاب کرد . با نفرت از پشت 

آینه ی کثیف و لب پر شده خیره شدم . به تصویرم درآن لباس... سرمان فاصله گرفت ومن به آن 

به بچه ای که در من وجود داشت ... به چشمهایی که آماده ی گریستن بودند. نوذر عاقد را راهی 

کرد . همین که رفتند، لهراسب سیگاری آتش زد . کنار سفره ایستاده بود . به من خیره شده بود 
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میخواست به من امید دهد . اعتماد به نفس دهد ... یا چنین چیزی  د.  و با لبخند تماشایم می کر

 ! 

دستهایم عرق کرده بودند .داشتم به قامت لهراسب نگاه می کردم که ابی آمد... عاقد را مشایعت 

 کرده بود.

لبخندی به لب آورد و در جواب تمام نگرانی هایی که در صورتم محرز بودند گفت: خوشبخت 

مبارکا باشه ... نمردیم ودامادی ِ لهراسب هم دیدیم... عروسی برادر زاده ی بشی عروس ! 

 نازنینمون ! 

بادی به غبغبش داد : لباست هم که آسه... خودت هم البت آسی... شوهر خوبی هم کردی. بعد 

اون همه جندگی و فاحشه گری تو این ده و اون ده ... این ور مرز واون ور مرز.... آخرسر تونستی 

سی رو تور کنی ! خب ... حالا که به مرادت رسیدی ... آقا لهراسب هم که به مرادش رسید... بد ک

 نباشه ما رو هم به مرادمون برسونی خونه زاد! 

 خانه زاد را به قصد به لهراسب گفت.

 نوذر ساکت بود. پیپ میکشید . آریا سفره را داشت از جلوی پایم جمع می کرد . 

به محض اینکه ماشینی که خبر کردم بیاد ، طلوع رو ببره ... خاطرم جمع  لهراسب خونسرد گفت:

 بشه ... شما هم به مرادت میرسی ابی خان!

 نوذر دود را از بینی بیرون کرد: قرارمون همین چند ساعت بود رفتن طلوع توی برنامه نبود.

 رفتن طلوع و به سلامت رسیدنش...-

 ساعت زمانه !  48ابی غرید: خوداین 

 از من که نمیخواین همینطور خشک و خالی تن بدم به هر خواست و مقصودی که دارین؟! -

ابی از میان دندان های کلید شده اش گفت: اون حرف آخر و بگو تا یه گلوله حروم جفتشون 

 نکردم. 

 یه گلوله حرومشون کن ... تا ببین اینجا چه آتیش بازی ای راه می ندازم ! -

 که بخوای اینجا رو به آتیش بکشی  ! تو سگ کی باشی... -
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لهراسب خونسرد گفت: توی پهلوی من یه ریزتراشه است که توسط یکی از دوستانم کنترل میشه 

. به محض اینکه علائم حیاتیم  از دسترس خارج بشه ، تمام ساختمون میره رو هوا ...  حالا 

 امتحان کن ببین میتونم اینجا رو به آتیش بکشم یا نه ! 

 نوذر پیپش را کناری انداخت و گفت : بلوف میزنی؟

 میخوای بخیه رو باز کن ببین.-

 ابی با حرص گفت: تو مگه رفیقی هم برای خودت باقی گذاشتی ؟!

و نگاه پر از شماتتش را به گلی دوخت ، گلی فورا گفت: لطیف مرد . خوبه خودت حی و حاضر 

 دیدی که چی به سرش آوردم! 

این ساعات از اتاق بیرون نیامده بود، حالا سر وکله اش پیدا شده بود .با آن فروغ که در تمام 

 عصای سفید ، منحوس  وغیر قابل اعتماد جلو  آمد وگفت: نوذر... نوذر کجایی! 

 نوذر پوفی کشید : چی میخوای . 

 نوذر زودتر تکلیف و مشخص کن ... من چقدر دیگه دور ازپسرم بمونم نوذر .بس نیست ؟ کافی-

 نیست ؟! بسمه دیگه خسته شدم...

 اشک تمساح راه ننداز فروغ ...-

چشمم به آریا خورد که ایستاده بود کنجی از سالن. دستم را به روی تشک کاناپه کشیدم که 

بیاید و کنارم بنشیند . قبول کرد معذب و شرمنده ، درحالی که سرش پایین بود جلو آمد و کنار 

اسب به من چرخید وقتی دید همه چیز مرتب است سیگار دومش من روی مبل نشست . نگاه لهر

 را آتش زد . 

 نگاهی به آریا کردم و پرسیدم: کیا تو رو جای لهراسب عوضی گرفتن؟!

 طلبکارا ...-

 طلبکارای ابی و نوذر ؟! -

نوذر داد  جای شمس به سر تکان داد و گفتم: همون ها که راپورت حمل موادشون رو لهراسب به

 ... 
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و با طعنه اضافه کرد : همونا که ابی خیال کرد میتونه دورشون بزنه ولی خودش تو هزار تو  گم 

 وگور شد و الان دستش تو گهه و مدام داره این گه رو هم میزنه !

 خب اینا که هم تو رو ول کردن هم ابی رو ...-

کامیار و نگه  ! امای و  ول کردن که پولشون رو وصول کنه منو ول کردن چون اشتباهی بودم...اب-

 داشتن ... 

 ناله کردم: کامیار.

تا یه مدت که هِد کار لهراسب بود جاش امن بود . اونا به لهراسب اعتماد داشتن که حتما آره . -

طلبشون وصول میشه ولی وقتی خبر رسید که لهراسب قراره بره . همشون به جنون رسیدن ... 

 تی فهمیدن لهراسب خودشو از بازی حذف کرده و دیگه تو تیم نیست  ، بازی عوض شد . وق

 پس هیچکدومشون به جون لهراسب نیفتادن !-

چون لهراسب از همون اول درست وقتی که میتونست لوشون بده ترجیح داد ماجرا رو مخفی -

وذر سرشون کلاه گذاشتن نه نگه داره ، به چشم اونا قابل اعتماده... از اون گذشته ، ابی و ن

 لهراسب که فقط یه شاهد و ناظر بوده . 

 اگر رمز ارز ونده ...-

میکشنش ! میریزن اینجا دودمان هممون رو به باد میدن ! ریز و درشتمون رو قلع وقمع -

 دیگه فرقی نمیکنه لهراسب من ابی نوذر ... دیگه هیچ فرقی نمیکنه. میکنن...

 با لحن گرفته ای گفتم: 

 به خاطر صورتت متاسفم.-

نگاه دوستانه ای به من انداخت و گفت: من به خاطر همه چیز متاسفم. قرار نبود اینطوری بشه . 

 شمس در حق ما کم لطف نکرده بود. حق دخترش این نبود. 

 خواستم چیزی بگویم که گلی با تشر گفت : برو برای من آب بیار تشنمه ! 

فتانه هم ظرف عسل را روی پیشخوان گذاشته بود نمیدانم چرا  آریا برخاست به آشپزخانه رفت

فکر میکردم منتظر وقت است تا ما کاممان را با عسل شیرین کنیم. به هرحال حالا وقت شیرینی 

 نبود . 
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به فروغ که عز و جز میکرد نگاه کردم ... دنبال این بود پسرش را خلاص کند. شاید برای همین 

 خودش را به کوری زده بود که اگر چیزی دید چنته اش برای پس گرفتن پسرش پر باشد. 

چیزی که پر واضح بود، این بود که نوذر عین خیالش هم نبود خواهر زاده اش را به اسارت 

 با سوءظن نگاهم می کرد .  گرفتند. گلی 

 صدای نوذر بالا رفت: اگر رقم آخر و نگی دیگه هیچکس نمیتونه کاری بکنه ! 

 لهراسب با طعنه گفت: الان میخوای بگی ما تبدیل به یه تیم شدیم؟

تو بلوف زدی . هیچ دوستی نداری. قبلا همه رو از لیستت حذف کردی ! همه ی ما اینو می -

اینو میدونن که تو باید می پریدی ولی موندگار شدی... موندی به خاطر  دونیم حتی رفقات هم

پسرت وگرنه که همه خبر دارن که تو دیگه کنار کشیدی ... از نظر باقی آدم ها تو الان ازمیری . 

 پیش شمس و محبوبت ! 

 لهراسب سر تکان داد: پسرمو بیارین اینجا...

 ابی غرید: الان وقت هندی بازی نیست.

 سب لبخندی زد: لهرا

؛ اصلا از کجا مگه آخرین رقم رمز و نمیخوای ... از بین این همه حروف... عدد... کپتال... اسمال -

! چطور میخوای با پنج فرجه ، به رمز میدونی شاید از حروف ژاپنی یا روس استفاده کرده باشم

هارتاشو... فقط یه شاید هم چبرسی ؟! پنج فرجه ای که یکیشو سوزوندی! شاید هم دوتاشو ! 

میدونی حتی طلوع هم خبردار نیست . در واقع هیچکس جز من ! شانس داری ! شانست منم. 

نمیدونه که آخرین رقمی که به بیت کوین ها میرسی چیه ! پس بهتره با کسی که بهش نیاز 

 داری تا تو رو به دریای ثروتت برسونه مودب رفتار کنی ! 

دستش را برد بالا که بکوبد توی صورت لهراسب اما ... سیلی ابی خواست چیزی بگوید یعنی 

آرامی به صورت خودش زد و بعد پنجه اش را مشت کرد و دو سه بار مشت آرامی به لبهایش 

 کوبید تا سکوت کند.

@shahregoftegoo 
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لهراسب نگاهی بین آنها گرداند وگفت: حتی اگر حالا هنوز میتونین کنگره بگیرین و درموردش 

ه که رمز ارز و من می دونم . نه کس دیگه! حالا پسرمو بیارین اینجا... صحبت کنین بخاطر این

 قبل از اینکه برای هممون دیر بشه ! 

 نوذر بالاخره سکوتش را شکست : هر وقت آخرین رقم و گفتی ... پسرت هم می بینی ! 

 فروغ نگاهش به نوذر چرخید . 

 لهراسب نیشخندی زد  و گفت: باشه پس بچرخ تا بچرخیم.

آمد و درست کنار من روی کاناپه نشست دست روی شانه هایم انداخت و گفت: هیچی به اندازه 

 ی این زیبا نیست که تا آخرین لحظه کنار طلوع بنشینم !  

من را بغل زده بود و من تماشا می کردم که دقیقا چه اتفاقی افتاده است . حس میکردم میان 

م .شبیه میش بی دست و پایی که از هر سمتی بخواهد گرگ ها ... گله ی گرگ ها گیر افتاده ا

 بگریزد خورده می شود.  

 لهراسب نگاهی به کانتر انداخت و بلند گفت: فتانه خانم ... ما عسل دهن هم نگذاشتیم ! 

فتانه چادرش را زیر بغل جمع کرد وجلو آمد . عسل را تعارف کرد  لهراسب انگشت کوچکش را به 

 ا دم دهانم که گذاشت صدای زنگ در بلند شد.داخل ظرف بود،  ان ر

 نگاهش رنگ کبودی گرفت و گفت: چه کاممون عسل شد حالا که  وقت رفتن شد ... 

 ابی تقریبا عربده زد: این کیه .... 

 گلی پچ پچ کرد: میگه من اومدم دنبال طلوع ! 

ض، برایم مثل انگشت کوچک لهراسب را به دهان کشیدم .طعم عسل با حلق شورم به خاطر بغ

 زهر شد . 

 لهراسب زیر گوشم گفت: دهن منو شیرین کن بعد برو ...

یک قطره اشک از چشمم پایین چکید. ابی فریاد زد: من نمیذارم هیچ کس از این خراب شده بره 

 بیرون ... 

 نوذر داد زد : بس کن دیگه ! دهنتو ببند ... من نباید رو دیوار تو یادگاری مینوشتم ! 

 shahregoftegoo@من طلب داری... من بی همه چیز به تو اعتماد کردم . دختر کثافتت زیر پای من نشست  تو از-
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اگر اون فلامک گور به گوری نبود که تن به تن توی رذل پوفیوز نمیدادم که با طناب پوسیده ی 

 تو بیفتم توی چاه! 

 خودش دستم را گرفت سمت ظرف عسل هدایت کرد و گفت : وقت رفتنه! 

ا به دهان برد چشمهایش را محکم برهم زد ورو به من که در این شرایط هیچ انگشت کوچکم ر

 حرفی برای گفتن نداشتم گفت: مراقب خودت و طلا باش. 

 دستم را کشید وگفت: بهتره که بری.

آرام گفتم: اگر میخواستی منو بفرستی برم... این چه اومدنی بود چه موندنی بود من میخواستم 

 کنار تو باشم.

 اومدی موندگارم شدی...تو -

 چطور این حرفو می زنی!-

 من آفتابو درست وسط قلبم حس میکنم .  با طعنه گفت:

 خواستم چیزی بگویم که نگذاشت ... در تماس لبهایش با لبهایم کلمه ها در دهانم مردند. 

 بوسید و گفت: به درود !عمیق لبهایم را 

 توجهم جلب صدا شد.، لباسم را چنگ زدم ، فروغ عصایش را پرت کرد

بلند گفت: نوذر ... ابی بی هدف راه می رفت و نوذر دیگر به نوشیدن الکل روی آورده بود فروغ 

پسر من فقط چند ساعت دیگه زنده میمونه . این بازی رو تمومش کن ... بهش بگو رمز و  بده . 

 بذار کامیار برگرده .

 قدمی برداشتم و از لهراسب دور شدم.

نگاه می کرد .چشم از او گرفتم .نوذر با تک چشمش تماشایم کرد و گیلاس را یک فروغ به من 

 نفس سر کشید ... 

 ابی سری تکان داد  وگفت: پس رفتنی شدی عروس مرده ! 

 اسلحه را به سمتم گرفت.

@shahregoftegoo 
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نترسیدم ! سرجایم هم نایستادم. ابی ضامن را کشید اسلحه آماده ی شلیک بود ولی جرات 

 داشت . کشیدن ماشه را ن

 لهراسب بلند گفت: تا چیزی که خواستم و فراهم نکنین خبری از رمز نیست!

بالاخره فروغ جیغ زد: پسرت همون سال با حنا و دخترت مرده لهراسب. اینا همش دروغ بود که 

 تو رو بکشونن اینجا ... من همه ی این چیزها رو با چشم دیدم! 

نشانه گرفت وگفت: پس تمام این روزها خودتو زدی به  نوذر اسلحه اش را بیرون کشید رو به فروغ

کوری که چی بشه ! که توطئه کنی... لابد تو بودی که به شمس گفتی که دخترش زنده است و 

 این آتیش و از اول تو روشن کردی !!!

از جلوی نگاه سنگین ابی رد شدم . مثل یک روحِ بی بدن ... از مقابل چشمهایشان گذشتم .بدون 

 کسی بخواهد نزدیکم شود یا مانعم .  انگار وجود نداشتم روی آب راه می رفتم.  اینکه

 در را باز کردم ... یک گلوله شلیک شد !صدای جیغ فروغ آمد.

 گلی داد زد : عمه ؛ بابا چیکار میکنی عمه خوبی... 

یار الوده صدای گریه ی فروغ آمد: تو میخواستی پسرم زنده نباشه . میخواستی دستت به خونِ کام

 نشه برای همین هیچ کاری نمیکنی...

 نوذر غرش کرد: پسر تو مایه ی ننگه!

 ابی با حرص گفت: لابد دختر معتاد و مفنگی تو مایه ی افتخاره !!! 

در را گشودم دامن ساتن توی مشتم عرق کرده بود. از پله ها که پایین آمدم چشمم به لهراسب 

.تا لحظه ای که به در حیاط برسم و آن را باز کنم ، چشم رفت. قامتش در آن لباس درخشان بود

 از من برنداشت .در را که بستم روباه نگاه از من گرفت.

پژوی چهارصد  وپنج بود... روی صندلی عقب که نشستم راننده با سوار تاکسی زرد رنگ شدم.

 صدای بمی گفت: پالتو هست میتونید بپوشید... 

 تکان نخوردم. 

وشالگردن خاکستری، با دستکش خودش یک فوتر سیاه به تنش بود مرد یک شاپو به سر داشت 

های چرم فرمان تاکسی زرد رنگ را گرفته بود بدون اینکه بپرسد من کجا میروم ، به جلو حرکت 
@shahregoftegoo 
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یک کرد . ما در محل خلوتی به سر می بردیم .  خلوت از این نظر که انگار هیچ ساکنی نداشت 

. از خیابان که ود که به یک کوچه راه داشت و در کوچه فقط همان ساختمان بود و بسخیابان ب

 پرسیدم: کجا میریم؟دور شدیم به محض اینکه وارد چهارراه شدیم ، 

 یک جای امن و مناسب !-

 چطور جاییه !-

 خونه ی من . -

 سری تکان دادم و گفتم: شما از دوستان....

 ای انفجار مهیبی شنیدم. صدهنوز حرفم تمام نشده بود که 

 جیغ زدم ، مرد ترمز کرد به عقب برگشتم... خانه در آتش می سوخت.

 حیرت تمام جانم را در بر گرفت ... خواستم پیاده شوم که مرد صدایم کرد: شاهدخت !

محلش نگذاشتم پیاده شدم... و با تمام قدرت و توانی که هنوز برایم مانده بود به سوی خانه که در 

 شعله ها گرفتار بود می دویدم.

 از پشت سر من را گرفت.

 آروم ... کمرم را در بر دستهایش نگه داشت و زیر گوشم گفت: آروم شاهدخت ! ... 

تقلا کردم : ولم کن .... ولم کن بذار برم پیشش... شاید بتونم نجاتش بدم... شاید بتونم از اونجا 

لم کن.... بذار برم پیشش. چی شد... چرا اینطوری بیارمش بیرون. ولم کن ... خواهش میکنم و

 شد.... ولم کن. تو رو خدا ولم کن....

مات و متحیر از پنجره ی عقب به خانه زل زده بودم که در حال سوختن بود ! نفسم توی سینه 

 بند آمده بود... میخواستم بترکم که مرد گفت: من شما رو به جای امنی می برم.

 تم ! چشم در چشم مرد دوخ

 اننده ی تاکسی باشد ...چشمهایش دو تیله ی خاکستری رنگ بودند . او هرگز نمی توانست یک ر

 انفجار دوم مهیب تر از اولی بود . 

@shahregoftegoo 
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مرد با دستهایش من را محکم تر نگه داشت . مثل گنجشکی که از لانه بیرون افتاده باشد انگار 

نتوانستم از دستش رها شوم... جیغ زدم : نه.... اسیر چنگال های گربه ی وحشی و خیابانی بودم ... 

 نه .... نه .... 

سرم را گرفت ... خودم را به خاک مالیدم ... صدای خراشیدن ساتن اعلا را شنیدم ... جیغ کشیدم 

 : نه .... 

 سرم را به سینه اش فشرد.

 بوی عطرش لای پرز های بینی ام نشست.

 .... جیغ زدم : تو رو خدا ولم کن بذار برم 

بوی سوختن می آمد بوی آتش... بوی خاک... بوی عطر تلخ مرد ! بوی جرم دستکش هایش... 

که به تن داشت ... حتی من بوی رنگ خاکستری شالگردنش را که عجیب به  بوی فوتر سیاهی

 چشمهای نقره ای اش می آمد میفهمیدم ... 

 من از مرد ها ... نه دیگر بدم نمی آمد! 

 صندلی عقب که من را نشاند فورا گفت: باید عجله کنیم. بلندم کرد .روی

 دنده را جا زد ... پا بر پدال گاز فشرد و نالیدم : چرا صبر نمیکنیم تا ببینیم زنده میاد یا نه...

 به معجزه باور دارید شاهدخت؟!-

 خدای من ... این یعنی چی؟-

 جیغ کشیدم : یعنی چی ... یعنی چی... چی داری میگی.... 

 ونسرد بود و با تانی گفت: خ

مگه ابراهیمه که آتیش براش گلستان بشه ! آتیش میسوزونه ... هرچی که جلوش باشه ... چه -

 سنگ باشه چه چوب... چه آدم... 

 قلبم داشت می ترکید ولی داغ بودم . چنگی به سینه ام زدم : دارم خفه میشم.

 کمی از این منطقه دور بشیم اکسیژن وارد ریه هاتون میشه . آروم باشید نفس عمیق بکشید. -

@shahregoftegoo 



سروناز روحی  |رمان لیست   

و محتوای داستان تقدیم می گردد. نویسنده با قلم این فایل کامل نیست ، عیارسنج جهت آشنایی شما  

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

نمیتوانستم. نمیتوانستم نفس بکشم... مشتم را به پشتی صندلی اش کوبیدم درحالی که دیگر 

 هوایی نبود تا به ریه هایم بکشانم گفتم: نمی... تو نم.... نمی... تونم... 

 ادند...چشمهایم روی هم افت

 دهانم خشک شد.

 کاش بمیرم ! 

 کاش من هم بمیرم...

 کاش با طلا با هم به دیدارش برویم .کاش دستم را بگیرد ... لهراسب... هی لهراسب ! 

 کاش غروب میکردم ... 

 صدای یک بچه توی گوشم پیچید.

 میخندید.

 طلا... 

 لهراسب...

 چقدر سرد بود ! 

 لرزیدم: چقدر سرده !

صورتم آمدند موهایم را کنار زدند ... پتو را بیشتر تا دم چانه ام بالا آوردند .دستها  دستهایی روی

 بوی خوبی میدادند. 

 صدایش کردم: لهراسب...

 لهراسب اینجا نیست.-

 صدایش زنانه وظریف بود . 

 تو کی هستی ؟-

 من... من یه دوست .-

 من اینجا دوستی ندارم!-

 shahregoftegoo@ بله .. میدونم.-
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 تو کی هستی !-

 اسمتو بهش بگو  ! بذار آروم بشه ! -

 به من میگن بتی !-

 بتی ؟!-

 آره ... -

 مخفف چیه؟! -

 الیزابت . -

 الیزابت ... تو هم ملکه ای ؟!-

 همان صدای مردانه گفت: صد البته !

 بتی خندید مستانه  وپر ازشوق.

 تازه داشت مثلا مراعات من را می کرد که عزادار بودم .بیوه بودم ... 

از من کوچکتر بود . شاید هم ، هم سن وسال بودیم .نگاهش پر از شیطنت و جوانی بود .پر از شور 

بود و مستانه و خرامان خرامان حرکت میکرد . این زن ها که عشق در وجودشان جاری بود را 

 دوست داشتم . سیر بودند ... راضی بودند ... دنیا به کامشان بود ! من حسرتشان را می کشیدم.

حسرت یک لحظه زندگی کردن مثل آنها را میکشیدم. میخواستم من هم بخندم شاد باشم... دلم 

 غرق نور باشد و دلم دریا دریا عشق داشته باشد و پر از موج های انتظارِ محبت ! 

 چه عایدم شد ؟! خاکستر... تله تله خاکستر .

خاک و غبار در حال گریستن بودم.  روی تخت بالا آمدم. نه لباس عروس تنم بود ... نه دیگر توی

 نه حس خفگی بود.... نه تاکسی که بوی ادکلن عجیبی میداد. به آدمهای حاضر در اتاق زل زدم. 

 بتی با صدای ضعیفی گفت: میخوای چراغو  روشن کنم.

 نه !-

 باشه !-

 چند وقته اینجام.-

@shahregoftegoo 
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 پنج یا شش روز... الان روز ششمه ولی ساعت سه صبحه ! -

 گذشته؟! شش روز-

 بله... -

 قلبم تیر کشید دستی به شکمم کشیدم وگفتم: بچم.

 حالش خوبه . تا همین ساعت ده شب هم دکتر بالا سرت بود . همه چیز خوبه .... -

 شماها کی هستید؟!-

 مرد جواب داد :دوست.

 اون دوستی نداشت ! -

. حالا که بهتری... تبت این حرف درست نیست . باید بگی اون دیگه دشمنی نداشت ! به هرحال-

 قطع شده .باید بدونی که دیگه اینجا جایی نداری!

 بتی واکنش نشان داد: هیس....

این واقعیته . من سالهاست دیگه دنبال دردسر نیستم ! پس باید بدونی که وقت نداری بیشتر از -

 این، اینجا بمونی ... 

 به جای اینکه جواب بدهم فقط پرسیدم: اون مرده؟!

 اد رو برای پاره ای از توضیحات در پزشکی قانونی نگهداری میکنن . اجس-

 کسی هست که اونو بگیره برای تدفینش کارهاشو انجام بده! -

از این حرفم ابرویی در هم کشید و در جوابم گفت: بله ! بتی کمکت میکنه تا وسایلی که برات 

 یه امانتی باید بهت بدم . مهیا کردیم جمع کنی . ساکت که حاضر شد بیا طبقه ی پایین

 این را گفت و از اتاق خارج شد.

 چشمم به زن رفت، زن با لبخند دوستانه ای گفت: به دل نگیر گاهی تلخ میشه!

 سوگوار دوستشه؟!-

 در سکوت تماشایم کرد . نگاهی به فضای تمیز و بزرگ اتاق انداختم و گفتم: لباس عروسم... 

 shahregoftegoo@ دادمش خشک شویی. یه کم کثیف شده بود دامنش . تمیز و مرتبه برات توی کاور گذاشتم . -
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تشکر کردم  نگاهی به من انداخت وگفت: اگر فکر کردی میخوای گریه کنی یا احتیاج داری جیغ 

 بزنی... حتما این کار و بکن . توی خودت نریز. 

 آرام گفتم: هنوز نمیدونم چی به سرم اومده ! 

نگفت. از اتاق که بیرون رفت صدای خنده های یک پسر بچه به گوشم رسید، از جا برخاستم  هیچ

به چشمهای گود افتاده و صورت نزار ورنگ پریده ام خیره شدم . دستی به شکمم کشیدم... 

نوازشش کردم... موهایم را شانه زدم ... احتیاج به حمام داشتم برایم لباس و حوله مهیا کرده بود. 

گرفتم حوله را که پوشیدم مارک پشت یقه اش باعث خارش گردنم شد، فورا آن را در آوردم  دوش

و مانتو  و شلوار و بافت سفید رنگی که برایم گذاشته بودند را به تن کردم. مارک آستین بافت را 

لی... کندم... چشمم به مارک حوله افتاد  ! همه با حرف بزرگ ام شروع می شدند ....مثل مولا ؟! مو

 متوجه نمیشدم دقیقا کدام برند است. 

حاضر و آماده از اتاق خارج شدم. سرم گیج میرفت. از دیدن پله ها و فضای خانه فورا گفتم: این 

 خونه ... اینجا... اینجا همون...

 مرد مجله ای که به دستش بود را روی میز کناری گذاشت و گفت: ویلای منه !

 گان گرفته شده بودم.من اینجا بودم... مدتی گرو-

 بله.-

 ویلا متعلق به فخیم بود یا افخم ! -

 محسن افخم. ازش خریدم! -

 گیج گفتم: تو کی هستی ... 

مهم نیست من کی ام . مهم اینه که الان حالت خوبه .مطابق خواسته ی لهراسب ، همه چیز -

 درست پیش رفت. این بلیط، پاسپورت ... مقداری یورو و دلار ! 

 کجاست؟مقصد -

 فرانسه . پاریس. -

 با چه هویتی؟-

 shahregoftegoo@ هویت خودت. طلوع مطلبیان ! -
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شناسنامه ام را گرفتم... صفحه ی دوم اسم شوهر لهراسب مطلبیان درش قید شده بود . روی 

لبهایم زبان کشیدم و مرد خونسرد گفت: این یه کیف رمز داره! بهتره به محض اینکه توی خونه 

 بازش کنی !ات توی پاریس مستقر شدی 

 من رمزشو ندارم!-

 مرد نگاه نقره ای رنگش را به من دوخت و گفت: منم همینطور!

 صدای زن آمد: نامی ... نامی ساعت پنج صبحه باید بخوابی. بدو بدو نکن ... برو بخواب.... 

 صدایش را کلفت کرد: نامی !

 ودیگر صدای پسر بچه نیامد.

 دم ر ادربر گرفته بود گفتم: چطور باید جبران کنم.درحالی که احساس ویران شدگی تمام وجو

 کاری که در حقت کردم در ازای کاریه که در حقم کرده بود.-

 توی چشمهای نقره ای مرد خیره شدم وگفتم: چه کاری؟

 ازش خواستم برادرمو به قتل برسونه! -

خواست تعارفم کند  جعبه ی نقره ای رنگ سیگار را به آرامی باز کرد و یک نخ از آن بیرون کشید

 که گفت: اوه نه... بارداری ! حواسم نبود.

 نخی میان لبهایش گذاشت وگفتم: اون کارشو انجام داد؟

 البته که نه . -

 و؟! -

 این آغاز دوستی ما شد . -

 چون به خواسته ی شما تن نداد؟ -

 نگاه عمیقی به من انداخت وگفت: چون به من فرصت داد درمورد خواسته ام دوباره فکر کنم ! 

 پس دوستی جالبی بین شما شکل گرفته ! -

 من یاد داد کمی صبور باشم و شکیبا ... و البته وجوه مشترکی هم بین ما پدید اومد.-

 چه وجوهی ؟!-

@shahregoftegoo 
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 ما با شعله ها در آمیخته ایم... -

 نفسم سنگین شد و یک هاه از دهانم خارج کردم وگفتم:  بغض کردم .

 توی آتیش سوخته؟-

 آتیش بی رحمه . همه چیز رو میسوزونه .-

تازه متوجه دستهایش شدم پوست چروک وسوخته ی پنجه هایش که سیگار را در بر گرفته بود 

ان جاده پایین آمده دلم را به هم می زد . روی مبلی نشستم . انگار ریخته بودم. مثل کوهی که می

 و راه را سد کرده...

 مثل سیلی که پل های مهندس های جوان را با خاک یکسان کرده ...

 مثل زلزله ای که خانه ی تازه عروس و داماد را بر سرشان ویران کرده !

 یک بلای طبیعی بودم... پر از درد بودم... پر از رنج بودم. پر از بغض بودم!

 اکسی جلوی در منتظره . من شما رو تا فرودگاه مشایعت میکنم !مرد با آرامش گفت: ت 

 تشکر کردم برخاستم.

زن لباس شادی پوشیده بود که با هوای زمستان تهران مطابقت نداشت بغلم کرد وگفت: مراقب 

 خودت باش . 

 متاسفم که فرصت آشنایی بهتری نداشتم .-

 دختر دارید ما پسر داریم.جای زن مرد گفت: مشکلی نیست شاید در آینده  .شما 

بتی سقلمه ای به پهلوی او کوبید تا دست از شوخی بردارد . من یک بیوه ی عزادار بودم ! فقط 

باید میرسیدم به یک نقطه ی امن . تا آن موقع فعلا باید روی پا می  فرصت عزاداری انگار نداشتم

 ماندم . باید خودم را نگه می داشتم. 

را تا زمانی که کارت پرواز بگیرم مشایعت کرد . تقریبا میان ما سکوت  مرد به خواست خودش من

بود به جز هر از چند گاهی که درمورد لهراسب می پرسیدم. میگفت هنوز توی روزنامه ها اعلام 

نکردند ! به هرحال... هرچه که بود موقع خداحافظی به چشمهای نقره ای اش خیره شدم وگفتم 

 :ممنونم .

 shahregoftegoo@ . ایام به کام شاهدخت ! قابلی نداشت-
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تعظیم کوتاهی در برابرم کرد و همانقدر که مثل برق و باد حاضر شد، مثل برق هم از جلوی 

 چشمم گذشت و رفت.

سوار هواپیما که شدم ... تا زمانی که پرواز کند و در فرودگاه پاریس بنشیند چشمهایم را بستم. با 

قط اگر شکمم هم چمدان محسوب شود ! با یک چمدان رفتم... با یک چمدان هم برگشتم! ف

 اضافه بار برگشتم! 

 فرودگاه ... تا خانه راه زیادی نبود.

 خسته بودم.

 درمانده بودم.

 عزاداری بودم که عزاداری اش را عقب می انداخت.

 دلم از این حال جدیدم مدام آشوب می شد.

 کافی نبود...انگار زهر نوشیده بودم... و پادزهری که رویش سر کشیده بودم 

 عاشق شده بودم اما هنوز عشق را درک نکرده، از من او را گرفتند . 

 داشتم تازه لیست آماده می کردم چطور زندگی کنم ... 

 لیستم را گم کردم!

 میخواستم دختری باشم که می داند میخواهد چه کند...

 باز فراموش کردم! 

 پدررا پیش ببرم... ناتوان بودم!فکر کردم رسالتی به دوشم است ... میخواستم کار 

آنقدر دنبال گوشه ی دنج و آرام بودم که در خودم نمی دیدم وارد  بازار آشفتگی شوم ... آشفته تر 

از اینکه بودم ... هستم ! و احتمالا مدت ها همینطور عاصی می ماندم. عاصی و بیچاره ! کاش 

 راهی بود....

به دوستانم چه می گفتم؟! با یک بچه ... شرایط اینجا... شغلم به هویت تازه ام نگاه کردم. حالاباید 

 ! خانه ام... هم خانه ام... دوستانم ! 

 ! و چهارم : برگشتم اما بدون زو ستیفصل ب 
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اغراق  یرا باز کرده ... کم یبود که در یدیکل یزندگ یتو شهیداشتند .هم ینقش مهم دهایکل

را باز  یهستند که در قلب مرد ییدهایگفت زن ها کل شودیم ...مینگاه کن ایبه دن میتر بخواه زیام

  . کندیم

اما  خوردیگرد وخاک همه جا به چشمم م دیدر خانه را باز کردم. با ،یهرحال در ناباور به

 . انگار نگذاشته بود خانه نگران من باشد وعدم حضورم را حس کند یتیسیلیف

 .  شود دایپ یدرست وحساب یزیچ خچالینداشتم تا در  یدی.ام دمیرا به جلو کش خودم

راباز کردم واز  خچالیاز سالن رها کردم... به اشپزخانه رفتم، در  یوجود چمدانم را کنج نیا با

را  ارشوریخ ی شهیو ش کنیب یرنگارنگ جدا اشک به چشمم آمد . بسته  یها یخوراک دنید

 رونینان تازه به چشمم خورد. نان تست را ب یمخصوص نان، بسته ها یکشو یبرداشتم . تو

. شودیم دایخانه پ یهم تو ریپن حتملیبه نان تازه فکر کرده  یو با خودم فکر کردم وقت دمیکش

حاضر شد. پشت کانتر نشستم وبه  رمیو پن کنیب چیساندو هیاز ثان یحدسم درست بود ... در کسر

 .باز شدن در آمد یصدا.  زدم  چیگاز را به ساندو نیاول نکهیمحض ا

  .شوکه شدم دنشید از

شد،  رهیپر ازاشک به من خ یرها کرد ،و با چشمان شیرا کنار پا وشیلپ تاپ و آرش فیک

 بیعج یکم میخشکش هنوز هم برا ی! صدا؟یگفت: بالاخره برگشت کردیم میهمانطور که تماشا

 . و هیچ وقت تکراری نمیشد که یک دختر با این صدای کلفت بخواهد حرف بزند .  بود

 بغلم کرد من را بویید وگفت: واقعا باورم نمیشه که برگشتی ! 

 زمنم همینطور... حالا خوشحالی که برگشتم!-

خاطر معلومه دیوونه . جات حسابی خالی بود . دیگه داشتم تو خونه دیوونه میشدم... ببخشید به -

 همه چیز...

بیچاره به خاطر اینکه نوشیدنی های من را خورده بود یا به غذاهایم ناخنک زده بود از من 

عذرخواهی میکرد اگر میدانست طی این مدت به من چه گذشته بود لب به عذرخواهی باز نمی 

 کرد .

 خواست حرف بزند که گفتم: ببخشید خیلی خستم . باید استراحت کنم! 
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سروناز روحی  |رمان لیست   

و محتوای داستان تقدیم می گردد. نویسنده با قلم این فایل کامل نیست ، عیارسنج جهت آشنایی شما  

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 ای از این ادبیاتم شوکه گفت: اع ... باشه . خب... آره تازه از راه رسیدی...  برای لحظه

 از مقابل چشمهایش رد شدم که لب زد: راستی زو ... 

 جواب ندادم دوباره صدا کرد: زو ...

 هان به این اسم دیگر عادت نداشتم . به سمتش چرخیدم: بله؟

 حالت خوبه؟ -

 تهران سوغاتی آوردم.دستی به شکمم کشیدم :با خودم از 

 هاج و واج نگاهم کرد و با خنده گفتم: بذار بخوابم . حرف میزنیم .

به اتاقم رفتم .چمدان را گوشه ای گذاشتم . دوش گرفتم لباس های راحتی که توی کشوها 

داشتم را به تن زدم. بوی این لباس ها که رطوبت با تار و پودشان عجین شده بود را جدا دوست 

 م برای این خانه ، آرامش اینجا تنگ شده بود.داشتم دل

دلم برای تک تک روزهایی که دور از ایران ، اینجا خودم را حاضر کرده بودم تا با زندگی نبرد کنم 

 تنگ شده بودم.

دلم برای لحظاتی که پوست اندازی کرده بودم تا به آدم قوی تبدیل شوم تنگ شده بود... روی 

 مد: زو ...تخت که نشستم صدای زهرا آ

 بله.-

 چیزی لازم نداری؟-

 نه مرسی.-

 کاری داشتی صدام کن بیدارم.-

 باشه!-

دست از سرم برداشت و رفت. خواستم بخوابم نشد .خواستم گریه کنم .... نشد. آنقدر از این پهلو 

به آن پهلو شدم که طلا ، بالاخره خودی نشان داد  . تکانی خورد و انگار شد بمب انرژی ای که 

 نبالش بودم تا لپ تاپ را روشن کنم. د
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تا وقتی که لپ تاپم آپدیت شود و بالا بیاید چمدان را باز کردم لباس عروسم را  برایم گذاشته 

بودند. دامن لباسم یک رد خراش داشت .  احتمالا وقتی دویده بودم این اتفاق برایش افتاده بود 

وجه شدم برندی که لباس را طراحی کرده همان دامن را برگرداندم تا عمق فاجعه را ببینم که مت

 برندی بود که روی حوله و مانتو بود. 

 مولی ... مولا... ملی... ملکا ... ملک ! برند ملک ! 

یک تای ابرویم را بالا دادم ... کامپیوتر پی سی را که کنج اتاق پر از خاک شده بود را روشن کردم 

شتم . هنوز سی درصد آپدیت شده بود. فورا توی گوگل .طاقت بالا آمدن صفحه ی لپ تاپ را ندا

 سرچ کردم ... ملک ! 

از دیدن چهره ی مرد به عنوان بنیانگذار برند ایرانی ملک در صفحه ی جستجوها، یک تای ابرویم 

 بالا رفت. اسم با مسمایی داشت : نظام الدین ملک آرا ! 

 ملک ! پس از اسم خودش برند هم زده بود. 

 ! پس کاور لباسهایمان از جانب او بود . برند لباس

 لپ تاپم با صدای آهنگینی اعلام آمادگی کرد . اپدیت شده بود.  

کیف رمزدار را مقابلم گذاشتم .رمزش پنج شش حرف که نه ... یک ... دو... سه... چهار ... پنج... 

لهراسب در گوشم پنج رقمه بود! حالا پنج حرف یا پنج رقم ! خاکستری... این چیزی بود که 

 زمزمه کرده بود.

  "هر اتفاقی که افتاد تو بدون خاکستری رنگ مورد علاقه ی منه "

  ! khakestariبه فارسی 

کیف این همه عدد را به خود نمی دید. کلا رمز پنج جا داشت برای درج کردن عدد یا حرف. به  

را هم کنارش گذاشتم. باز نشد . به فرانسه  1و به صورت پیش فرض عدد   grayانگلیسی زدم : 

! و عدد یک هم انتهایش گذاشتم باز نشد. با پیش فرض اینکه عدد یک اول باشد بعد grisزدم 

 لغت ، کیف باز نشد. 

 مطمئن بودم این کیف فقط با واسطه ی حرف لهراسب باز می شد.

 خاکستری...
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 خاکستری ! 

 ! سیلور ...نشد.   toosiوسی ! به انگلیسی زدم هان ... ط

با هر بار رمزی که غلط میزدم پوفی کردم و کیف را روی پاهایم گذاشتم تنها شانسم این بود ، که 

، کیف فرجه ای از من کم نمیکرد. آب دهانم را قورت دادم. صفحه ی پی سی هنوز روشن بود. 

 چهره ی ملک آرا داشت به من دهن کجی میکرد.

 مرد خوش قیافه با دستهای سوخته و چشمهای خاکستری ! 

 خاکستری...

 نظام الدین ملک ارا ! 

 برند ملک...

Malek  ! 

کیف قروچی کرد و باز شد . داخلش یک فلش بود ، فلش را به لپ تاپ زدم ... یک فایل ورد و 

 تعداد زیادی داکیومنت ، فایل ورد را باز کردم.

م می لرزید. آنقدر که نمیتوانستم نگاهم را متمرکز کنم تا خطوط را دستم می لرزید چشمهایم ه

 بخوانم... حتی اگر میخواندم هم قدرت فهمش را نداشتم.

 چند بارنفس عمیق کشیدم تا توانستم بفهمم چه برایم نوشته است .

 سلام "

 "امیدوارم فرانسه بهت خوش بگذره شاهدخت ! به زودی می بینمت . 

ت ! حیران داشتم به اطلاعات بیت کوین ها نگاه می کردم که صدای زهرا آمد: زو نه تاریخ نه ساع

 بیداری ؟ من چای دم کردم میل داری...

 جواب ندادم که خیال کند خوابم .

اطلاعات تمام بیت کوین ها را در اختیار داشتم ! باورم نمی شد ... اگر میخواست به زودی من را 

 نمرده بود.ببیند پس ... پس زنده بود ! 

 یعنی ... امیدوارم که ببینیمش! آرام گفتم :شنیدی طلا ... زنده است ! نمرده !!! می بینیمش... 
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 زهرا لای در را باز کرد .  

 وقتی دید بیدارم لبخندی زد : بیام تو...

 ترش کردم: چی شده؟

 گفتم اگر بیداری کمی صحبت کنیم.-

 بد موقع به سراغم امده است.وقتی قیافه ام را دید خودش فهمید که چه 

 امان از زن ها ...

 میخواست ناراحت شود.

دور بردارد . برای فیلیسیتی آبغوره بگیرد ولی این مرتبه با دفعات قبل فرق داشت . درک کرد و 

 دوستانه گفت: فقط دلم خیلی برات تنگ شده بود.

 دروغ چرا...

 من هم دلتنگش بودم.

 منم همینطور.-

 واستم بیام فضولی کنم.ببخشید که میخ-

 درمورد چی؟-

 سوغاتی که با خودت آوردی!-

 میخوام نگهش دارم.-

 کمی من و من کرد.

 حرفی که زدم با چهارچوبی که او برای خودش می پسندید و درنظر داشت دنیا دنیا فرق می کرد.

 رم .به هرحال هیچ نگفت و به خودم واگذار کرد که چه تصمیمی برای رحم و محتویاتش بگی

قدری در چهارچوب ماند و وقتی دید در سکوت تماشایش میکنم گفت: من میرم بخوابم . شب 

 بخیر. 

 باشه.-
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 خواست برود که باز گفت: چند وقتته ؟ 

 شونزده هفده هفته !-

 چهار ماه ؟! -

 شانه ای بالا انداختم و گفت: دختر یا پسر؟

 دختر... طلا! -

 . پس زود می بینیمش.لبخندی زد و صادقانه گفت: ای جانم

 پوزخندی زدم و بالاخره رضایت داد برود و من را به حال خودم بگذارد.

وقتی که رفت نفس عمیقی کشیدم و به سقف خیره شدم... اگر این متن توی فلش ، صحت 

 داشته باشد ... یعنی او را می دیدم؟! 

********** 

برد ، در  ینم ییراه به جا شیاصرارها دید ینگاه کرد . وقت میبار به چشمها نیآخر یبرا یستیلیف

. ولی لحظه ی اخر ازم پرسید: طلوع یا  و شالش را برداشت ورفت دیرا بوس میرو یلیم یبا ب تینها

 زو ...

 که جواب دادم: طلوع ! 

بینی اش را جمع کرد مشخص بود با این اسم راحت نیست اما نگاهش خیالم را راحت میکرد که 

 وضعیت شهروندی ام با هویت جدیدم حرف میزند.با وکیل درمورد 

کرم رنگ مقابل  یکاناپه  یبه اطرافم انداختم .رو یکه سکوت همه جا را فرا گرفت، نگاه یوقت

فرانک  لیمیموزه به ا یکه برا یرا در بغلم جمع کردم . کانسپت مینشستم وزانوها ونیزیتلو

 .فرستاده بودم مورد قبول واقع شده بود

 ! یذاریم یبود: اسمش رو چ دهیمن پرس از

موزه فرستاده بودم  یکه برا یکردم .کانسپت یاسم انتخاب م کیخاص  یها یطراح یبرا معمولا

 یاش به خاطر طرح ها یورود ی.نما دادینشان م یگذرانده بودم را به خوب رانیکه در ا یلحظات

مدرن به  یایکه شاهدخت بودم... به محض ورود اما دن یام بود زمان ییایلحظات رو ادآوری یمیاسل
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را اتود زده بودم که هر  ییبود دالان ها ارمیکه در اخت یی. به خاطر ابعاد و فضا زدیم یلیس صورتم

 . شدیختم م یکدام از آنها به قصه ا

  .بودم بشیتکذ ایمدام در حال اثبات  دمیشن یکه مدام م ییها قصه

 یم ی. ثابت کنم زو هستم... ثابت کنم زن هستم ! ثابت کنم مادر خوبکنم طلوع هستم.. ثابت

مرد در حالت نرمال هستم !  کیکردن با  یشوم... ثابت کنم عاشق هستم... ثابت کنم قابلِ زندگ

  !ثابت کنم هنوز زنده هستم

کرده بودم که تقارن نداشت ...  ریگنبند را تصو کی رونیرا مدرن زده بودم از داخل... اما از ب سقف

هم  ادیموج که ز کیکه گنبند را ذوب کرده بود ... شده بود مثل  دهیانگار که آفتاب آنقدر تاب

تا تخته  کرد ینم بیرا ترغ یموج سوار چیه یموج را داشت ول تیسرحال نبود بالا امده بود ... هو

بود که  مسافرین را به کام مرگ می شبیه موج مرده ی دریا  . اش را بغل بزند یموج سوار ی

 کشاند. 

را بغل زده بود ...  ییمادر را رسم کرده بودم که گل ها کیاما  هیطرح اول یها ، تو یکاش یلا لابه

 کیداشت که سرش  یگل ها فرزند یموزه مربوط به مادران وآثار به جا مانده شان بود ... لا به لا

ساقه  ریکه در شکمش جمع کرده بود ز ییبنفش... و پاها یها سنیلیگ شیگل رز بود ... دستها

 .... پنهان شده بود نیسیلیگ یها

 اوردیب ایرا به دن یکه توانسته بود بچه ا یکیسالن ، بدن دو زن بودند  یاصل یتا از ستون ها دو

 یاش ، به جا نهیشکم تا س یکه از رو یگرودی  پاره و از هم گسسته ... یبا پوست ها ی...شکم

ندارد ... اما  یبچه ا یعنی کردمیم رشیکه تصو یزن نیکار کرده بودم ... ا یگچ یپوست ، گل ها

بودم.  رکردهیتن زن که بر ستون نقش بسته بود تفس یخواهد ... چند ترک هم رو یدلش بچه م

  بود ... قلبش هزار بار شکسته بود! اوردهیانیکه به دن ییبه خاطر بچه ها

از نظر خودم قابل قبول بود ... اما هنوز جای کار داشت. میخواستم ایراد طرحی که زده بودم 

ماه از آمدنم گذشته بود  سههایش را برطرف کنم که صدای زنگ خانه وادارم کرد تا بلند شوم.... 

بودم ! زهرا مدام برایم ویارانه درست میکرد وفیلیسیتی از الان  هشتم.توی  هفته ی بیست و 

 ش را درست ادا کند. تمرین میکرد اسم

 صلاح هیچ خبری از من نگرفته بود... فقط یک ایمیل دریافت کرده بودم.
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 یک نقاشی ! 

فکر میکنم ایمیل را کسی از طرف زینب برایم فرستاده باشد  .خوشحال بودم روزشماری میکردم 

خبرداشتم . نمیدانم خواندن و نوشتن یاد بگیرد تا بیشتر با هم درارتباط باشیم... از کامیار هم 

چطور ولی شماره ام را پیدا کرده بود  در واقع شماره ی محل کارم را پیدا کرده بود به خاطر یکی 

از طراحی ها که به من جایزه داده شده بود با شرکت تماس گرفته بود و خودش را خواهر من 

ر است شماره ام را برایش معرفی کرده بود اول زیر بار داشتن خواهر نرفتم ولی بعد فهمیدم کامیا

گذاشتم تا با خانه تماس بگیرد و اتفاقا هم تماس گرفت و بعد تصویری با هم صحبت کردیم... به 

من زنگ زده بود و گفته بود توی استانبول زندگی میکند .به جز همین مکالمه و اینکه ازش 

 سیدم نه او !پرسیده بودم ایا پول لازم دارد یا نه ... هیچ چیز بیشتری نه من پر

 نه از فروغ و نوذر و ابی...

 نه از لهراسب و گلی و آریا ...

هیچ حرفی میان ما رد و بدل نشد فقط احوالپرسی و صرفا جهت اینکه مسئولیت خواهرانه را از 

 روی  دوشم بردارم گفتم: اگر پول لازم داشتی به من زنگ بزن! 

م جدیدش را هم به من بگوید . بسته ی حتی آنقدری مکالمه مان طولانی و جدی نشد که اس

محبوب خوراکی هایم را بغلم گرفتم و کنترل تلویزیون را زیر بغلم زدم. جورابهای پشمی ام را 

 روی ساپورت پوشیده بودم که تلفن زنگ خورد.

 خیال کردم جواب ندهم .... ولی چاره ای نبود ! با کسالت ، سلانه سلانه به سمت تلفن رفتم... 

 ادم : بله ؟! جواب د

 سلام طلوع ! -

حدس در مورد صاحب صدا چندان سخت مکث کردم .صدایش... گرفته ... سالمند ... و خشن بود ! 

 نبود. زمزمه وار گفتم: 

 شمس؟! -

 فکر میکردم اونقدر باهوش باشی که منو سریع بشناسی ! -
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ولی نتوانستم روی پاهایم بایستم. آرام روی مبل  سکوت کردم. هیچ حسی در من به وجود نیامد .

 فرود آمدم و او سرفه ای زد وگفت: دوست داشتم صداتو بشنوم.

 هیچ چیز برای گفتن نداشتم ...  چیزی نمیتوانستم سر هم کنم تا بگویم.

 شمس فورا گفت: الو...

 همین جام.-

 حالت چطوره؟-

 خوبم.-

 دارم نوه دار میشم درسته؟-

 آره !-

 تر یا پسر....دخ-

 نیشخندی زدم که سرفه ای کرد وگفت: خوشحال میشم بدونم .

 لابد چون دختره گردنش نمیگیری.-

 کی گفته چون تو دختر بودی تو رو گردن نگرفتم؟؟!!!  -

 خنده ام عصبی بود با این حال گفتم: خیلی خب صدامو شنیدی کاری نداری...

 قطع نکن . -

 نمی خوام به این مکالمه ادامه بدم... -

 منو نخواستی شمس. منو نخواستی ! الان وقت خواستن من نیست . خواهش میکنم قطع کن . -

 گوش بده.-

جدی با تشر وهر نوع عصبانیت دیگری که تا به حال لحن وحنجره ام به خودش دیده بود توپیدم 

 : 

ی که میتونی بیای و ازم بگیریش. من دست به هیچ نه ... تو گوش بده . یه امانتی پیش من دار-

مختصاتیش نزدم . نمیخوامش . من اینجا شغل دارم ... خونه دارم. امنیت و رفاه دارم... پس 

 احتیاجی به دارایی وثروت تو ندارم . میتونی هر وقت بخوای بیای و ازم بگیریش. 
@shahregoftegoo 
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 زندگیت ... امانتی ... دختر جون اون حق توئه... حق جوونیت... حق -

حق زندگی و جوونی رو تو از من گرفتی ! تو و معشوقه ات... حتی فکر نکردید که اگر منو -

 بخواین شاید اوضاع خیلی برام فرق میکرد! 

 نمیتونستم طلوع .... مادرت رو سلاخی میکردن ... سنگسارش میکردن ... -

 من گناهم چی بود که زیر دست کفتارها بزرگ شدم ؟!  -

 جیغ کشیدم : من چه گناهی کرده بودم که متولد از عشق یه زن شوهردار با یه پیرمرد شدم ؟! 

از شدت فریادم ،تنم به لرزه افتاد.... سرم را به پشتی مبل تکیه دادم و شمس گفت: آروم باش ... 

 آروم باش. متاسفم ...

افتادی ، پی من ... اگر ولم  تو متاسف نیستی ! تو فقط وجدانت درد میکنه .این آخر عمری دوره-

میکردی... اگر برای همیشه ولم میکردی ... اگر هیچ وقت سراغم نمیومدی... هیچ کدوم از این 

 اتفاقا نمیفتاد ....

 میخواستم بدونی چقدر اصالت داری !-

 بهتره درموردش شعار ندی .قطع کن شمس... قطع کن!اصالتی که تو بهش پشت کردی ... -

 بده ...  بهم یه فرصت-

 متاسفم. -

من برات نامه گذاشته بودم توی همون فایل... که می بینمت ... بذار آخرین آرزوی عمرم برآورده -

 بشه .بذار ببینمت طلوع ... 

 نامه کار او بود ؟! 

 او میخواست من را ببیند ؟! لهراسب نه ... شمس ؟! 

 تمام ناحیه ی شکمم دچار درد شد.

 شمس صدا کرد: طلوع...

 جواب ندادم. 

 شمس نالید: طلوع...
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نتیجه ی یه عشق بازی شب تا صبح شما ، به قیمت سی سال زجر من تموم شده ... چقدر -

میتونی خودخواه باشی که بخوای برای آخرین آرزوی عمرت منو ببینی و سبکبال از دنیا بری... 

شاید حقته که زجر بکشی... شاید حقته که آرزوت برآورده نشه ... مگه باید همه ی آرزوها برآورده 

؟! شاید حقته که حسرت به دل بمیری شمس ... شاید حقته که حسرت دیدار منو به گور بشن 

 ببری ! چون هرگز نخواستی که منو ببینی ... 

 .تماس را که قطع کردم حس کردم سرم  درحال ترکیدن است و 

 کوسن مبل را جلوی دهانم گرفتم وبا نهایت وجودم جیغ کشیدم...

من چه خوش خیال بودم... چه احمق بودم. فکر میکردم زنده است  آن یادداشت از لهراسب نبود.

... فکر میکردم برای این روزها پلنی دارد.... می آید . با هم طلا را بزرگ میکنیم به گذشته پشت 

میکنیم در جایی که هیچکس ما را نمی شناسند زندگی میکنیم... کار میکنیم.... فکر میکردم 

توی کوسن جیغ کشیدم. آنقدر که دیگر نفس برایم نماند... سرم گیج دوباره  .لهراسب زنده است

 میرفت.

برخاستم باید آب مینوشیدم... میانه ی راه حس کردم چیزی از  باید حلق خشکم را تر می کردم...

من فرو ریخت. کیسه آب پاره شد و وقتی زمین خیس را دیدم .... نفهمیدم  سُر خوردم و به زمین 

 گیج رفت و از حال رفتم. پرت شدم یا سرم

 چشمهایم را دو بار باز کردم... یک بار در آمبولانس... یک بار در بیمارستان ! 

سزارین شدم ... نارس به دنیا آمد. طلا را به ان آی سی یو منتقل کردند ... زهرا و فیلیسیتی آدم 

ورده بودم که زودبه دادم هایی بودند که کنارم حاضر شدند اول زهرا من را پیدا کرده بود. شانس آ

 رسید ... شاید هم نباید به فریادم می رسید باید می گذاشت در همان حال بمانم و بمیرم...

دخترک را دیده بودم... نحیف... کوچک ... با انگشتانی که شبیه تار مو بودند. اما قلبش به تندی 

می کردم... با خودم میگفتم : می کوبید . با آن وضعیت ایستاده بودم  واز پشت شیشه تماشایش 

مال منه ... تو مال منی.... اگر مال منی پس قوی هستی... میتونی از پس خودت بربیای . نفس 

 بکشی.... چشماتو باز کنی... پلک بزنی... هنوز حتی درست و حسابی بغلش هم نکرده بودم.

 فیلیسیتی میگفت حالش خوب میشود.

 shahregoftegoo@ دروغ چرا باور نمی کردم.
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کس را باور نمی کردم... زهرا مدام میخواست من را بخنداند از زیبایی های طلا می حرف هیچ

گفت از اینکه دماغش که به زور به اندازه ی یک عدس بود شبیه من است تا لنگ های درازش که 

 اصلا به بچه های هفت ماهه شبیه نبود ! 

میخواستم از توی آن دستگاه من شباهتی بین خودم و او نمی دیدم. برایم هم مهم نبود فقط 

لعنتی شیشه ای بیرون بیاید ... ازآن مدل شبیه ساز رحم بیرون بیاید مثل باقی مادر ها زیر سینه 

ام بگیرمش... او را نفس بکشم ... بو کنم... و بعد ... خاطرم جمع باشد که هیچ کس طلا را از من 

 نمیگیرد.

اینکه بگذارند دم سینه ام ... از من گرفتند و بردند و  آن یکی که دنیا آورده بودم تپل بود .قبل از

 دورش کردند. به دلم ماند بچه ای که به دنیا می آورم را بگذارند روی سینه ام... به دلم ماند. 

خودم به شمس گفته بودم... آدم باید حسرت به دل بمیرد ... مگر باید همه ی آرزوها برآورده شود 

 مانده بودم.  ... حالا خودم آرزو به دل

دست از تماشای طلا برداشتم... از شیشه که پشتش طلای من خواب بود فاصله گرفتم ... به 

محوطه رفتم. هوا سرد بود با این حال به جز یک پالتو که روی لباس بیمارستان به تن داشتم، 

 چیز دیگری نه روی سرم بود نه حتی جوراب های پشمی ام را به پا کرده بودم.

طه روی نیمکتی نشستم ... فیلیستی از دور داشت وارد ساختمان می شد یک سبد غذا و در محو

میوه به دست داشت . من را ندید که نشسته ام .فورا وارد ساختمان شد و من دستهایم را زیر بغلم 

 بردم. با وجود اینکه لباسی به تن داشتم اما سردم بود. چشمهایم را بستم.

 جای مسیر را اشتباه رفته ام... جواب ها بی شمار بود.اگر از من می پرسیدند ک

ولی اگر می پرسیدند چه کاری نکرده ام... جواب کم بود ! من یک کار توی زندگی ام نکرده 

بودم... آن هم ایمان بود ! من هیچ وقت ایمان نداشتم. هیچ وقت امید نداشتم که درست میشود 

م... شاید راه ِ سخت ِ جلوی رویم دشواری داشت اما همیشه بدترین و ساده ترین را انتخاب کرد

مطمئن تر بود. من هیچ وقت قدم به راه های سخت نگذاشتم ... دم دستی ترین را انتخاب کردم و 

 وقتی وارد شدم فهمیدم هیهات ... چقدر داستان پشتش هست ! 

یگری هم هست ... من همیشه بدترین مسیر را انتخاب کرده بودم... هیچ وقت فکر نکردم راه د

 چشمهایم را بستم.
@shahregoftegoo 
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 میگفت : امید داشته باش...

 میخواستم امیدوار باشم... 

 یک نفس عمیق کشیدم که دستهایش را به شانه هایم گذاشت و یک پتو روی دوشم انداخت.

 فیلیسیتی ! -

 پلکهایم را باز کردم. به عقب چرخیدم... کسی پشت سرم نبود.

تی نبود یعنی رنگ و لعابش نشان میداد سلیقه ی او نیست نگاهی به پتو که متعلق به فیلیسی

، فیلیسیتی هیچ وقت هیچ چیز سیاهی نمی خرید این پتو ترکیبی از رنگهای سیاه  و کردم

عطر قهوه ی گرم بینی ام را نوازش کرد خاکستری  بود. داشتم به تار و پود پتو نگاه می کردم که 

 . چشم هایم از بخار قهوه ارام بالا رفت از دیدنش درست در یک قدمی ام مات شدم . 

مثل مادری که پسرش از جبهه برگشته، اول خوب نگاهش کردم که خاطرم جمع شود که همه 

اش تماشایم می کرد  ی اعضای بدنش هست ... هیچ فرقی نکرده بود ... با همان چشمهای مکارانه

 . 

از جا برخاستم... پتو از روی شانه هایم سقوط کرد. نگاهش در چشمانم تابیده بود... دستم را بالا 

کشیدم که توی صورتش بکوبم ... نشد .نتوانستم. پنجه ام را آرام پایین کشیدم و همانطور که در 

 صورتش خیره بودم گفت : متاسفم.

 د ... کنارم نشست و هیچ نگفت .یک آه از سینه ام بیرون آم

 قهوه را کمی مزه مزه کردم که لب زد: شمس بهت زنگ زد؟!

 اگر زنگ نمیزد این اتفاق نمیفتاد. -

 بهش گفتم تماس نگیره... قانع نشد . میخواست حداقل صداتو بشنوه ... -

 میبینی .. در ازای شنیدن صدام چه اتفاقی افتاد ؟! -

 اروتی و منتظر جرقه ! گفتم تو مثل یه انبار ب-

 به حرفت نیست !-

 پیر شده .... کهولت سن عقلشو زایل کرده -

@shahregoftegoo 
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 نگاهی به نیمرخش کردم وگفتم: یه خراش هم برنداشتی؟!

 لبخند کمرنگی زد و پرسید: چطور؟!

 ترجیح میدادم علت این تاخیرسه ماهه ات ، آسیب دیدگی های ناشی از سوختگی باشه ... -

مشکی اش تازه توجهم را به خودش جلب کرد ... نگاهش میکردم که دستکش دستکشهای چرمی 

 ها را بیرون کشید و دست های سالمش را به هم مالید .

کارهای اخذ ویزام یه مقدار طول کشید . شمس هم بیماره ! به هرحال باید امور اون هم انجام -

 می دادم... 

 تیش زدی بیرون.چطور از اون خونه فرار کردی.... چطور از دل آ-

 من پیغمبرم . توانایی شو دارم معجزه کنم!-

 به لحن  و صدایش پوزخندی زدم : تو هم یه آدم ناچیزی... به خودت غره شدی ...

دعوای خانوادگیشون که بالا گرفت ، زیر بغل فروغ و گرفتم  وکشیدمش توی حیاط ... بعدش هم -

 ، طبق نقشه همه چیز پیش رفت.

 ی برات رسم کرده بود... این نقشه رو ک-

همون تیمی که دنبال پولشون بودند ... ازشون خواستم همه رو یه جا متمرکز کنن ... و در -

نهایت رمز ارز و شخصا دراختیارشون گذاشتم. حمایت وحفاظتم تحت نظر دشمنم بود ... این 

از دست خودش فرار  اولین بار بود که به کسی که بهش حمله کرده بودم ، اعتماد کردم تا بتونم

 کنم.

 پس اطلاعات اون فلش... بیت کوین ها ؟!-

 اون سهم الارث پدریته . بدهی رو از جای دیگه تسویه کردم.-

 من بهش دست نزدم.-

شانه هایش را لاقید بالا داد و گفت: میدونم . به هر حال میتونی هم بهش دست بزنی چون متعلق 

 میتونیم بریم دیدن پدرت.به توست ... هر وقت هم تمایل داشتی 

 نه تمایلی ندارم.-

@shahregoftegoo 
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 خونسرد گفت: باشه.

 راستی تولد طلا مبارکمون باشه! -

 با چشمهایی پر از اشک گفتم:این چه تولدیه ... حقش این نبود اینطور درد و رنج بکشه  .

رامش انسان متولد میشه تا رنج بکشه... درد و عشق رو تجربه کنه ... و در نهایت با مرگ به آ-

 میرسه . 

 فلسفی شدی.-

از منی که یه زن و دو فرزند و از دست دادم ، به پدر خونده ام خیانت کردم... هزار بار دور شدم -

 و نزدیک ... آدم های زیادی رو به کام مرگ کشیدم... برمیاد کمی فلسفی باشم! 

 بابک ؟!وسط فلسفه هات ... یادم رفت بپرسم ... آریا ... فتانه ؟! پدر آریا -

 سکوت کرد.

از سکوتش فهمیدم که چه بی گناهانی را به کام مرگ کشانده ... لبم را گزیدم و گفتم: چطور 

 میتونی راه بری بنوشی بخوری و بهشون فکر نکنی ؟! 

 نتونستم نجاتشون بدم. گاهی تر و خشک با هم میسوزه ! -

 یک قطره اشک از گوشه ی چشمم جاری شد و پرسیدم : 

 دیدیش؟-

 اومدم تو رو ببینم... -

 میخوای ببینیش؟-

 اگر تو بخوای که ببینمش ... -

برخاستم ، دستم را گرفت لیوان قهوه ام را دور انداخت ودر سکوت همراه من آمد، از پشت شیشه 

، نشانش دادم .طفلک کوچک ما خواب بود ... قلبش آرام می تپید. دستهای کوچکش را مشت 

 مش مچاله بودند.کرده بود وپاهایش در شک

@shahregoftegoo 
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دیدم که سرش را به شیشه چسباند فیلیسیتی از دور ما را می پایید صلاح دانست جلو نیاید تا 

 خلوتمان را به هم نزند . لهراسب دستم را گرفت وگفت : فکر میکنی بتونه طاقت بیاره؟!

 اگر به پدر و مادرش بره ... سگ جونه ! -

 نکن ...  ابرو درهم کشید: درموردش اینطوری صحبت

 لبخند کجی به لبم نشست وگفتم: به اندازه ی کافی اگر دیدیش... برو . 

 برم؟!-

 ترجیح میدادم که بدونم زنده ای ... خب دیدمت ... بهتره که بری ! -

انتظار داشتم اصرار کند اما ... تنها دست در جیبش کرد و کارت کوچکی را به دستم داد وگفت: 

 یدام میکنی .اگر دنبالم بودی اینجا پ

و آخرین نگاهش را به طلا دوخت و سپس دستهایش را در جیب فرو کرد و از من دور شد . به راه 

رفتنش که نگاه می کردم انگار شاهزاده ای است که هرگز ملک  و مملکتش را از دست نداده ... 

 طوری راه میرفت که انگار زمین و زمان بنده اش بودند . 

ام کشید و لبخندی زد . از چشمهایش حالی ام میشد که پدر طلا را  فیلیستی دستی به شانه

 پسندیده است ...

 من اما دلم خالی شد.

 باورم نمیشد که گفتم برو...

 منی که له له می زدم تا او را ببینم.

 دوباره کنارم باشد... به طلا خیره شویم... دستهایش را بگیریم... 

منی که هر روز با کابوس سوختن  چهره اش... چشمانش... پوستش... دستهایش... بیدار می شدم 

 و حالا ... گفتم برود و او هم رفت! به همین راحتی . 

******* 

******* 

صدای گریه های بی وقفه ی طلا ، فیلیسیتی را عاصی کرده بود. میدیدم مثل مرغ سر کنده از 

@shahregoftegoo 
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دو هفته ای میشد میرود و شیشه شیر را تکان می داد تا خنک شود... این سوی خانه به آن سو 

 که به خانه آمده بودیم و طلا هر مرتبه همه ی ما را با گریه هایش وحشت زده می کرد .

 زهرا بالاخره جیغ زد: بیارش بچه هلاک شد !

 فیلیسیتی با ان فارسی دست و پا شکسته گفت: داغه .. می...سو... ز! 

 نمی سوز.... بده ببینم اینو .... بچه گشنه است خب . -

 شیشه را دم لبهای کوچک طلا گذاشت و طفلک معصوم با ولع آن را به سمت کامش کشید . 

نگاهی به چهره ی مصمم زهرا انداختم وگفتم: اگر تونبودی حتی یک روزم نمیتونستم نگهش 

 دارم.

 ادر زاده بزرگ کردم منو دست کم گرفتی !من سه تا خواهر و برادر و خواهرزاده  وبر-

دراز کشید . دوستش داشتم دیگر نسبت بهش دافعه نداشتم . فیلیستی خمیازه کشان کنارمان 

چراغ خواب کوچکی در اتاقم روشن بود... یک گهواره که هدیه ی فرانک بود به اتاقم اضافه شده 

اس و کفش های دخترانه برایش می بود و فیلیسیتی و زهرا هر از چند مرتبه ای چند دست لب

گرفتند. یک بسته ی بزرگ هم داشتم که هنوز بازش نکرده بودم .از پدری کردن فقط همین را 

 بلد بود . هی بسته بفرستد ! 

 زهرا که دید دارم به جعبه های باز نکرده ی اخیر نگاه می کنم گفت: چرا نمیری دیدنش...

 اون چرا نمیاد!-

 وی بیمارستان اومد.فیلیسیتی گفت که ت-

 همین؟! اومد و رفت... گفتم برو و رفت.-

 خب...-

 تو اونو نمیشناسی جوری رفتار میکنه که تازه من باید نازشو بکشم! -

زهرا خندید وگفت: حالا که آدرسشو می دونی فردا برو سراغش... بچه ای که پدر داره ... خب باید 

 از درد دوری.پدرش هم باشه . مطمئنم شب تا صبح بیداره 

 مرد ها براشون مهم نیست . میگیرن میخوابن...-

@shahregoftegoo 
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زهرا طلا را که خوابیده بود را آرام بالا کشید حینی که پشتش را نوازش میکرد ،گفت : میخوام 

 بهت بگم که یه خونه پیدا کردیم ... من وفیلیسیتی.

 به همین زودی از گریه های طلا کلافه شدید.-

 بهتره ازش بخوای بیاد اینجا ... پیش تو باشه . پیش طلا. اینطوری خیال ما هم راحت تره ... -

 زهرا شما نباید برید من باید برم... -

کار درست  وبکنی  ! کار درستم اینه ... ببین الان وقت تعارف و بهونه آوردن نیست . الان باید -

 بچه باید پیش پدر و مادرش باشه . 

میتونم رو پدرش حساب کنم یا نه... نمیدونم میتونه پدر خوبی باشه یا نه ... گذشته ی  نمیدونم-

 خوبی نداره ! راستشو بگم میترسم . 

 من اگر جات بودم حداقل میرفتم ببینم این جایی که هست کجاست و چجور جاییه.-

 وسوسه شدم و گفتم: بهش فکر کردم.

 خب...-

 با طلا برم؟-

 آره ... -

 خیلی کوچیکه ضعیفه دکتر گفت نیاز به مراقبت بیشتر داره.اخه -

 بذارش توی کالسکه ... از فرانک میخوایم ما روببره نظرت چیه؟-

خواستم بگویم رویش فکر میکنم که زهرا گفت: از وقتی برگشتی خیلی عوض شدی. آروم شدی .  

 دوست دارم؟!اون سرکشی قبل و نداری . بهت گفته بودم این روی جدیدت رو بیشتر 

 آخه دیگه زو نیستم ... -

خندید و جواب داد: میدونم ... طلوع اسم جدیدته ! فیلیسیتی گفت یه وکیل دنبال اینه که 

 هویتت رو عوض کنی ! 

 واقعا برم ببینمش؟-

 واقعا برو ببینش... -
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 قیافم زیاد خوب نیست !-

بچه به دنیا اومده ، اصلا نه اونقدری  کی گفته ... اولا که تازه زایمان کردی دوما چون هفت ماهه-

 چاق شدی نه ورم کردی... واقعا خوبی... برو ببینش... یه بار اون اومد دیدنت حالا هم نوبت توئه .

 طلا را توی گهواره اش گذاشت ورویش را کشید وگفت: برات یه سری لباس آماده میکنم... 

بود . هیچ وقت نمیدانستم چه کاری درست در کمد را باز کرد و مشغول شد من اما فکرم درگیر 

 است چه کاری غلط ! 

تا صبح پلک روی هم نگذاشتم. طلا را بغل کرده بودم  و راه می رفتم. هفت صبح بود که زهرا 

 حین مالیدن چشمهایش گفت: فرانک قراره هشت بیاد ... 

ریر گرم ونرم گذاشته آن یک ساعت آخر هم دندان سرجگر گذاشتم ... آماده بودم . طلا را توی ک

بودم .رویش پتو کشیده بودم و به چهره ی سفید و نمکی اش نگاه میکردم. ابروهایش... رنگ 

 ابروهایش همرنگ دم روباه بود ! 

فیلیسیتی خواب بود که من و زهرا سوار ماشین فرانک شدیم .مسئول محافظت از کریر ، زهرا بود 

کافه بانمای خاکستری بود اتفاقا اسمش هم خاکستری . به آدرسی که روی کارت بود رفتیم. یک 

 پیاده شدم. زهرا گفت  : با طلا میمونیم اینجا.بود... 

فرانک هم لبخند می زد . تا رسیدن به اینجا چند باری گفته بود که آمده است به این کافه و 

اتفاقا لهراسب را هم دیده بود. فرانسه بلد نبود اما سعی میکردم محترم و دوستانه برخورد کند . 

از شاید به خاطر آن دیدارهای کوتاه توی محوطه ی بیمارستان که از چشم من دور مانده بود و

 چشم دوستانم نه! 

 جلوی کافه یک تخته سیاه روی بوم بود ...

  رویش نوشته بود  :

  . داره یستیچک ل کی یهر آدم

موقت و  یها ستیدانش آموز قطعا تفاوت داره . چک ل کی ستیمسافر با چک ل هی ستیل چک

 ! دائم یها ستیچک ل

  .بره یطرف و اون طرف م نیهر روز همراه خودش به ا یکه هر آدم یلیوسا
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شون رو حفظ  یقاعدگ میدارن چون معمولا تقو یپد بهداشت هی فشونیک یبه اکثر زن ها تو بیقر

  .ستندین

  . هم فرق داره ایپارانو هی ستیبا چک ل یآدم عاد هی ستیچک ل 

پول و  مارانیکه از دست انواع و اقسام ب  مارستانیب رشیکارمند پذ هیبا  یآدم وسواس ستیل چک

 ! هم متفاوته رهیگیم یکارت اعتبار

  ! ، برداشتن نخ دندون باشه ستشیدندون پزشک چک ل هی دیشا

 . داشته باشه شویمهر نظام پزشک شهیپزشک همراه خودش هم هی

 !همراهشه تشیپاکت کبر ایو فندک  گاریس یبسته  شهیهم یگاریس هی

  .ذارهیجا نم ییجا شویضد افسردگ یافسرده داروها ماریب هی

  .کنهیوقت فراموش نم چیرو ه یلعنت یکه مبتلا به آسمه ، اون اسپر یکس

 ! با خودش کاندوم داره شهیدوون ژوان هم هی

  ... کنهیرو فراموش نم یزنِ اهلِ رابطه ، ال د هی

  ! دارن ! دبل اسپرسو ستیهم چک ل یدونن تو خوراک یکه فلسفه م ییبه نظر من اونا یحت

  ! بره ینم ادید سورنگشو از معتا هی

 ... اسلحه اش همراهشه شهیقاتل هم هی

 ! ... ومن

  !باشه ؟ یچ ذارمیم ستمیل یکه تو یزیچ نیمهمتر یکنیفکر م تو

 "من همیشه با یه دوست تماس میگیرم !  "و در سطر آخر نوشته بود : 

درشیشه ای را به  داخل فشار دادم ، صدای زنگوله ی در به صدا در آمد. مرد پشت صندوق صبح 

 بخیر گفت. جواب دادم... 

دنبالش میگشتم ... پشتش به من بود و مقابل قهوه سازی ایستاده بود .پیراهن و شلوار سورمه ای 

انداخت . دستهایم  رنگ به تن داشت و دستکشهای لاتکس مشکی رنگش من را یاد دوستش می

 را روی پیشخوان که گذاشتم بالاخره چرخید.
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 !  bonjour آرام گفتم:  

 از دیدنم اول شوکه ولی بعد مسرور شد. لبخند کمرنگی به لبش آمد و گفت:  سلام ! 

 دستکش هایش را درآورد و از پشت پیشخوان بیرون آمد... 

 اگر میخوای طلا رو ببینی ....-

 نگذاشت جمله ام تمام شود، لبهایم را بوسید و بعد بغلم کرد ... زیر گوشم زمزمه کرد : 

 نت لنگرگاه من است . می بینمت ... از مرگ نجات می یابم... ت

  "محمود درویش"

 پایان 

  12:31 –جمعه   -خرداد  18

 

 

 

@shahregoftegoo 


